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کتاب ظهور الحقّ
جلد دوّم
 (٢)

تآليف
جناب ميرزا اسداللّه فاضل مازندراني
به اهتمام و باز نويسي عادل شفيع پور
در باره مؤلف کتاب
جناب فاضل مازندراني که نام وي اسداللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و نويسنده بود. در تاريخ ١٢۹۸ هجري قمري (1880 ميلادي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران تولّد يافت. تحصيلات مقدّماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضلاء برجسته اي چون شيخ اسمعيل ابن الحدّاد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش به شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، کلام, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحّر يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخي از أحبای طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابهیٰ, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعزّ ابهیٰ گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابلاغ امر به آخوند  ملاّ محمّد کاظم خراساني" رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف و کربلا گرديد, ولکن دراثر فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات جناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در ايران,، هندوستان, ، مصر،, امريکا  و کانادا است که خود کتابي مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان را  « مبلغ کامل 
»  ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ دانش و حکمت نيز « تألي ابوالفضائل 
» خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زمان خود بودند. از آثار مَطبوع و مُهمّ جناب فاضل: تاريخ ظهورالحقّ،, اسرارالآثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقالات منتشره در مجلاّت بهائي در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرّمشهر به سال ١۹۵۷ميلادي واقع گشت. و مرقد ايشان درگلستان جاويد  شهر اهواز است.
کتاب ظهورالحقّ بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات اوّل, ،دوّم، و سوّم را به تاريخ عهد اعلیٰ اختصاص دادند. جلد سوّم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين کتاب در حدود سال 1940-1942  به طبع رسيده است 
. جلد سوّم که متمّم دو جلّد ديگر است شرح احوال حروف حي و اصحاب حضرت باب و بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرّکه امر در عهد اعليٰ است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمّه تاريخيه است. اما جلد اوّل و ذوّم که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ- بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت Pdf فايل در H-Baha’i به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. 
مجلّدات چهارم , پنجم و ششم را به تاريخ عهد ابهیٰ تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءاللّه و جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در سال ٢٠١١ ميلادی در آلمان به وسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششم که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ- بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت Pdf فايل در H-Baha’i به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. 
مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث زمان ميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در H-Baha’i  به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. مجلّد هشتم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو قسمت اوّل و دوّم در سال  ,١۹۷۴ و ١۹۷۵ به وسيله مؤسّسه  مطبوعات امرئی در طهران   به طبع رسيده است. 
مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد ولايت حضرت ولي امراللّه و حوادث مربوط به آن است که تا سنه ١٠٠ بديع ترقيم و نگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در H-Baha’i به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.
حضرت ولي امراللّه در ابلاغيه مورّخه ٢٦ فوريه ١٩٣٨ پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحقّ خطاب به جناب فاضل ميفرمايند : « أيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرهٴ آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. ملا اعليٰ و سکان فردوس ابهیٰ تمجيد نمايند و تهنيت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليلاً و نهاراً از حضرت خفّي الالطاف متمنّي و ملتمس 
» انتهئ .
سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحق
دوستان عزيز, همانطور که ملاحظه می،فرمائيد در اين سری مجلّدات حداکثر سعی شده است که با حداکثر دقت تمام مطالب در درجه اول تايپ صحيح گردد و البته تمام مطالب حتی الامکان در موارد لزوم با حواشی و اضافات اصلاح و اضافه گردد. و در اين کارتا آنجائی که مقدور بوده است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی از مجلّدات در شرف تکميل است و در بعضی از مجلّدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم اين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد به اطلاع آن عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر می،شود. جلّد سوّم و چهارم نيز به وسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر شد. جلد هشتم نيز به وسيله مؤسّسه  مطبوعات امرئی در طهران  منتشر شد. با توجه با اين سعی من در اين است که حتی الامکان در تکميل مجلّدات اول, دوّم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشاالله تمام مجلّدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه با اين جانب می باشند می توانند باآدرس ايميل [ َAdelsh09@gmail.COM ،] با اين جانب تماس حاصل نمايند.
                                                                  با تقديم احترامات فائقه- ارادتمند : عادل شفيع پور
(1)
 (هو)

هذا کتابنا ينطق عليکم بالحق

لَهُ دَعوَةِ الّحَقِ وَالَّذينَ يدعُونَ مِن دُونِه لا يستَجيبُونَ لَهُم بِشَيئٍءٍ
بخش دوّم
از اقسام تسعه کتاب ظهور الحق در شرح واقعات
 قسمت نخستين يعني شش سال اول 
از امر بديع اعليٰ و ابهيٰ
( تذکرة للقارئين)
(2)
	عنوان مطالب            فهرست کتا ب ظهور الحّق بخش ثاني(مجلد دوّم)
	      صفحه

	بخش دوّم أز أقسام تسعه کتاب ظهور الحّق...                                                

	         (2)

	 
	                             

	(هو) بخش دوّم از….                                                                                   
	         (5)

	 
	          

	يکي از الواح حضرت ربّ اعلي' -  بسم اللّه  الرّحمن الّرحيم-("الحمدللّه الّذي آنشاء ما في السّموات و الأرض…
	        (6) 

	 
	

	ظهور ولادت جمال قدم و اسم اعظم حضرة بهاء اللّه جلّ ثنائه و عز کبريائه از عوالم غيب لايحسّ و لا يعلم در اين عالم و چگونگي ايام قبل از طلوع فجر هدايت 
	       (7)       

	
	

	در بيان کيفيت ايام شباب آن حضرت                                                               
	      (22)

	 
	           

	ورود جناب ملا حسين بشرويه به شيراز و ملاقاتش با حضرت باب اعظم                   
	     (27) 

	 
	             

	آغاز بشارت و طلوع سپيده فجر هدايت                      
	     (29)      

	 
	         

	حروف حي و اصحاب اوليه و وقايع چهار ماه اوّل امر آن حضرت در شيراز             
	      (34)

	 
	                       

	آغاز ارتباط و التفات باب الباب و اصحاب به محضر عظمت ابهيٰ                           
	       (46)

	 
	     

	سفر حضرت باب أعظم به مکه و إعلان دعوت در مواقع اعمال حجّ                       
	      (49)

	واقعات مسطوره
	      صفحه

	مراجعت حضرت باب أعظم از مکّه و وقايع قبل أز ورو د به شيراز                               

	          (60)

	 
	                             

	ورود حضرت باب أعظم به بوشهر و إعلان دعوت در شيراز و طلوع اوّلين بلايا در ايران                
	          (67)

	 
	          

	توقيع مبارک به سلطان عجم (ايران) محمّد شاه قاجار                                                   
	        (68)  

	 
	

	ورود حضرت باب أعظم (أکبر) به شيراز و مضّادت علماء و واقعه زجر و حبس آن بزرگوار     
	         (78)                                       

	
	

	وقايع ايام توقف حضرت باب أعظم در شيراز                                                                  
	       (84)

	 
	           

	شرح إيمان وحيد دارابي و حجت زنجاني و مقدماتي که سبب هجرت حضرت ذکراللّه الأعظم از شيراز گرديد
	      (86) 

	 
	             

	وقايع ايام أخيره شيراز                                                                                                  
	      (90)   

	 
	         

	قيام جمال،ابهيٰ به نفسه بر نشر أمر بديع                                                                            
	     (93)

	 
	                       

	تتّمه واقعات ايام أخيره شيراز                                                                                          
	      (95)

	 
	     

	توقيع خطاب به حاجي محمّد کريم خان کرماني                                                  
	       (98)

	 
	  

	سختگيري حاکم شيراز و مهاجرت آن حضرت به اصفهان                                                       
	     (100)


	واقعات مسطوره
	      صفحه

	نبذّه اي از آيات حضرت ربّ أعليٰ( تفسير احسن القصص [قوله]                              

	     (102)

	 
	                             

	هذا الدّعا في ادعيه صحيفه أعظم السنه                                                    
	   (104)

	 
	          

	تفسير سوره الکوثر (فقراتي از آيات آن)                                                                        
	   (107)

	 
	

	توقيع خطاب به علماء (هذا کتاب الي العلماء)                                 
	    (110)                                         

	
	

	شرح سفرحضرت ذکرالله الأعظم باصفهان و واقعات آن بلد                                         
	   (117)

	 
	           

	توقيع آن حضرت از اصفهان خطاب به يکي از اصحاب درشيراز                             
	   (126)

	 
	             

	تدبير منوچهر خان و غيبت چهار ماهه حضرت ذکر در عمارت صدر و کيفيت اعزام به صوب طهران                                                                                             
	  (127)

	 
	         

	قوله في فاتحه رساله تفسير والعصر                                                      
	  (131)

	 
	                       

	نامه حاج ميرزا آغاسي به حضرت اعليٰ يا علي مدد....."                                                  
	 (137)

	 
	     

	واقعات طريق عبور آن حضرت از قريه کلين تا تبريز                         
	 (138)

	 
	  

	واقعات مسطوره
	           صفحه

	ايام توقف حضرت ذکراللّه الأ عظم در تبريز                                                              

	    (148)

	 
	                             

	نفي آن حضرت به ماکو و حبس در آن قلعه منيعه                                    
	    (151)

	
	

	 
	          

	توقيع ديگر براي إکمال حجت بدربار طهران (هو المتکبّر العلّي الاعليٰ )                         

(اين توقيع از قلعه ماکو خطاب به محمّد شاه نازل گرديده است. 
	        (156)

	 
	

	ورود قرة العين از کربلا بقزوين و حادثه قتل حاجي ملّا تقي برغاني                     
	        (165)                                     

	
	

	 
	

	توقيع حضرت ربّ اعليٰ خطا ب به مؤمنين بيان در مورد شکايتي از وي به آن حضرت نمودند و لقب ورقة الطّاهرة به آن جناب عنايت فرمودند               
	         (176)

	 
	

	اوّلين شهداء بابيه در طهران و قزوين                                 
	       (184)

	
	

	 
	         

	تأسيس شريعت بيان و طلوع إمتحان و إ فتتان                              
	       (193)

	 
	                       

	
	

	شرح اوضاع اواخر ايام حضرت نقطه اوليٰ در ماکو و سپس نقل وي از آنجا به حبس چهريق
	       (195)

	
	

	 
	  

	
	

	سال پنجم ظهور واقعات سال ١٢۶۴ هجري قمري سال ١٢٢۷ هجري مطابق شمسي با ١۸۴۸ ميلادي                                          
	      (198)

	
	             

	إجتماع أصحاب در مشهد خراسان و وقوع فتنه هائله                                     
	(204)

	واقعات مسطوره
	      صفحه

	إجتماع إحباب در بدشت و وقوع  فتنه                                                      

	        (215)

	 
	                             

	إحضار حضرت ربّ اعليٰ از چهريق به تبريز و وقوع حادثه فجيعه                    
	       (226)

	 
	          

	 حبس دوّم حضرت نقطه اؤليٰ به چهريق و شرح کيفيات آن ايام                         
	      (240)

	 
	

	توقيع خطبه قهريه خطاب به حاجي ميرزا آغاسي صدر أعظم                            
	       (241)                                    

	
	

	خلاصه احوال حضرت نقطه اٌؤليٰ و جريان اين امر در ايام حبس آن مظلوم در چهريق
	      (250)

	 
	           

	إحتجاج باب الباب با علماي خراسان                               
	     (253)

	 
	             

	نهضت جناب بالباب و أصحاب با رأيات سٌؤد به نصرت أمر قائم در جزيره خضراء      
	    (257)

	 
	         

	ترتيب و تنظيم جناب باب(الباب) جميع اصحاب را و مراعات احتياطات لازمه تا بارفروش
	    (262)

	 
	                       

	ترتيب و تنظيم جناب باب(الباب) جميع اصحاب را و مراعات احتياطات لازمه تا بارفروش 
	     262

	 
	     

	ورود جناب باب(الباب) و أصحاب ببار فروش و شروع اولين مقاتله و فتنه هائله 
	273           

	 
	  

	استخلاص اصحاب از رباط بارفروش ووقوع دوّم مقاتله هائله در جنگل  و ورود به بقعهً طبرسي  
	   (289)

	 
	          

	واقعات مسطوره
	      صفحه

	شرح قلعهً شيخ طبرسي و ورود حضرت قدّوس و إ ستقرار او و قدرت و عدّت اصحاب

	     (293)

	 
	                             

	شرح آغاز سلطنت ناصرالدّين،شاه و صدارت ميرزا تقي،خان و هجوم اردوي أعدا به مقبره طبرسي و وقوع سوّمين مقاتله عظيمه و شکست اردو و شرح بناء و تعمير قلعه و تنظيم اصحاب                                 
	    (300)

	 
	          

	تجهيز سپاه و ماموريت مهديقلي ميرزا به حکومت مازندران و دفع اصحاب قلعه  
	   (309)

	 
	

	شبيخون بردن أصحاب باردوي مهديقلي ميرزا وچهارمين مقاتله عظيمه و در هم شکستن اردو  
	    (319)                                         
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بخش دوّم (2)
بخش دوم از اقسام تسعه کتاب ظهورالحق در شرح

واقعات قسمت نخستين يعني شش سال اول از امر

ابدع اعلي' وابهي'
(2)

*تذکره للقارئين*
اگر چه از مطالعه مندرجات بخش اول بر قارئين اين کتاب نکته منظوره مبين و روشن گرديد ولي در اين موقع از تکرار و تذکارش ناگزيريم وآن اينکه طلوع انوار ونشر آثار اقدس ابهيٰ حضرت بهاءالله جل برهانه وعظم سلطانه به موجب مصالح وحکم الهيه وبراي استحصال واستکمال قوئ استعدادات فکريه بشريه در سه دوره متفاوت بوده و دردورهُ اولئ که موضوع اين بخش است يعني ايام حضرت مبشر اعظم باب الله الاکرم مانند ملجاء و ملاذي براي اين طائفه به نصرت و تاييد وترويج وتسديد و  قيادت وهدايت مي فرمودند و مبشّراعظم مانند ستارهٴ صبح به انوار کلمات ودلالات خود به سوي شمسابهيٰ رهبري واشارت مي،نمودند ودر دورهٴ دوُّم يعني تا يُوم الفصل در ادرنه خود عَلَم أَمررا به دست گرفته و وحيداً فريداً بنفسه القيوم قيام داشتند ولاجل حکم و مصالحي چند حجب و استاري بر انوار واسرارخود فروکشيدند تا ابصار ناتوان از تشعشع ودرخشندگي آن زيان نبينند و معذلک (٣) انوار و آثار الهيه مانند روشنايي قبل از طلوع وشهود جرم اعظم آفتاب آفاق وافئدهٴ را مستنير نموده بود و در دورهٴ سوم کلمات وآيات وتعاليم واحکام بي حجاب ونقاب اشراق کرد لاجرم در اين قسمت از کتاب که مختصّ شرح ايام حيات حضرت مُبشِّر اعظم نقطهُ اوليٰ است کيفيت احوال اقدس ابهيٰ جابجا ومتدرجاً منفصلاً مانند طلوع شمس از وراء سحاب در مطاوي واقعات سنويه مذکور مي گردد و در بخش،هاي بعد واضحاً مشرقاً مبين و مکشوف مي شود.

براي اعتمادي که برتاريخ منثور مفصّل نبيل زرندي مشهود بود که مجملي ازآن در فهرست آغاز کتاب ذکر کرديم تقريباً مواضع کثيره از اين بخش با مسطورات آن تاريخ موافقت داده شد ومعذلک اختلافاتي که در کيفيت واقعات بوده و نيز تفاوت اوقات را نقل از تواريخ و مدارک ديگر در حاشيهٴ زير صفحه نموديم تا سببب مزيد وسعت فکر و تبصّر خوانندگان گردد.

نقل آثار مقدّسه اين امر آنچه در اين بخش شده از روي نسخه هائي است که بدست آورديم وبا همه اهتمام که در تطبيق بانسخ ديگر وثبت اصّح آنها نموديم معذلک چون نسخ اصل ويا خطوط موثّقين به عللّي که در موضعي از همين بخش مذکور است از بين رفته و به دست نيامد ممکن است در برخي موضع آن در حدود لفظيه تفاوتي ديده شود و با نسخ ديگر تغييري داشته باشند. 

آنچه از اسماء اشخاص وغيرهم که در مطاوّي اين بخش نام برده شده ودر حاشيه شرح نداديم  وتفصيل احوال آنها در بخش،هاي بعد مي،آيد ونيز پارهٴ مسائل مرتبطه که در اين بخش مذکور نشد به علت اين است که در بخش گذشته و يا همه  قسمت،هاي بعد  در مواضع (۴) مناسب،تري مسطورومشروح است هر چند در بسياري از مواضع به اين نکته اشاره کرديم ولي براي احتراز از تکرار در مواضع ديگر از اشاره  آن امساک قلم نموديم. 
(5)
هو

بخش دوم از

بخش هاي نه گانه کتاب 

ظُهورالحَق در شرح کيفيات دورهٴ فجر 

اين ظهور يعني شش سال ايام قيام حضرت مُبَّشِّر

أعظم و در فاتحه تيمّناً به خطبه و
مناجات وجيزه از مُنزلات
آن قلم مُلهم افتتاح
مي شود.
(6)

بسم الله الرحمن الرّحيم ( 
 )

الحمد لله الّذي إنشاء ما في السّموات والأَرض ثمّ الذين آمنو بالله وآياته الي الله يحشرون ، يا الهي کيف ادعوک وان طرق الامتناع الي عرفان کينونيتک مسدودة وکيف لا ادعوک وانّ تجليات ظهور الابداع في کلّ آن نازلة سبحانک و تعاليت اشهد اَنّ  ذاتيتک منقطعة الممکنات عن مقام العرفان و انّ کينونيتک الازلية مفرّقّة الموجودات عن حکم البيان و انّني انا لا اقدر بوصف من ثنائک لانّک لم تزل لن تعرف بغيرک و لن توصف بسواک فاسئلک اللّهمّ بحقّ محمّدً و آله ان تمنّ بمعرفتک و الدّوام في الاتّصال بخدمتک والوفود علي بساط عنايتک و القيام بين يدي امناء وحيک و ادعية علمک و حفظة سرّک و تراجمة آياتک عباد الّذين انتخبتم لمقام ولايتک واختصصتهم لظهورسلطنتک و قرئت
 طاعتهم بطاعتک ومجتتهم بمحبّتک حيث وصفتهم في محکم آياتک قلت و قولک الحق عباد مکرمون لايسبقونه بالقول و هم بامره يعلمون و سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا يصفون و سلام علي المرسلين و الحمدلله ربّ العالمين.

(7)

ظهورولادت جمال قدم واسم اعظم حضرت بهاءالله جلّ ثنائه وعزّکبريائه ازعوالم
غيب لايحسّ ولايعلم دراين عالم وچگونگي ايام قبل ازطلوع فجرهدايت
جمالابهيٰ در طهران
  در دوّم محرّم سال يکهزارودويست وسي وسه هجري قمري(١٢٣٣)مطابق دوازدهم(١٢) نوامبر سال يکهزاروهشتصد وهفده ميلادي (١۸١۷)  در عمارت معظم پدريش که در محلهٴ دروازه شميران آن مدينه واقع بود از عالم غيب قِدم قَدم به عرصه شهود وحدوث گذاشت به تجسّد و تولّد درصورت زيباي فتبارک الله احسن الخالقين عالم جسماني و افق انساني را از زيب وروشنائي بخشود وچون مدينه طهران اين افتخار را يافت که مولد و موطن ومنشاء و مسکن ذوالمن گرديد در آثار الهيه به لقب افق النّور ملقّب وبه خطابات عظيمه که مبشّر مقامات فخيمه،اش مي،باشد مخاطب گشت منها قوله العزيز:

"... يا ارض الطّا لا تحزني من شئي قد جعلک الله مطلع فرح العالمين . . . افرحي بما جعلک الله افق النّور بما ولد فيک مطلع الظهور وسمّيت بهذاالاسم الّذي به لاح نيرالفضل و اشرقت السّموات و الارضون ...
" ودر مقامي ديگر در حقّش چنين صادر "... يا ايهاالنّاظرالي الوجه اذا رأيت سواد مدينتي قف و قل يا ارض الطّاء قد جئتک من شطرالسّجن بنبأ الله المهيمن القيوم قل يا امّ العالم و مطلع النّور بين الامم ابشّرک بعناية ربّک واکّبر عليک من قبل الحق علّام الغيوب اشهد فيک ظهرالاسم المکنون و الغيب المخزون و بک لاح سرّ ما کان ومايکون الي آخر قوله الکريم .
"
    والد ماجدشان ميرزا عباس نوري مشهور به ميرزا بزرگ از اهل قريه تاکر از محال نور مازندران و ساکن در مدينه طهران (۸) 
 صاحب کمال وجمال و عظمت و اجلال و داراي نام و مقام و ثروت و احتشام و مشهور به جُودَت خط وقدرت قلم بين خاص و عام و از رجال دولت در عصر فتحعلي شاه و محمد شاه و در زي  وزيران و دبيران عظيم،الشّأن آن ايام بود و سلسلهٴ نَسَب اين خاندان اصالت و نبالت بنيان به ساسانيان از ايرانيان باستان مي،گردد و تفصيل احوال ميرزابزرگ و خاندان مُعظمش را در بخش ششم مُکمّلاً مي،نگاريم پس والد ماجد مذکور و والدهٴ مُعظّمه اش خديجهٴ محترمه نسبت به آن فرزند ارجمند کمال دلبستگي داشتند و وي را حسين،علي نام گذاشتند و او در حصن تعلّقات شديده شان روز به روز نمو مي کرد و سال بسال به موقع اقتضا و صلاحيت اظهار مراد و مقصود از بروز و شهورش که افاضهٴ بر اين عالم و تربيت بني آدم بود نزديک مي گشت و در کثيري از آثار الهيه اشاره به رموز مکنونه در اين نام کريم امثال اين بيانات عظيم مسطور مي باشد قوله العزيز:

 "...و هذا الحين الّذي اظهرت نفسي عن افق الابهي و القيت عليکم الحکمة و البيان وعرّفتکم جمال الرّحمن و اتممت الحجّة والدّليل عليکم و البرهان فيکم و مابقي من ذکر الّا وقد القيتکم
.

و انّه قد سمّي في ملکوت الاسماء بالحسين و في جبروت البقا بالبهاء و في لاهوت العماء بهذ الاسم الّذي ظهرعلي هيکل الغلام فتبارک الله احسن الخالقين قل يا معشرالبشر تاالله الحقّ قد ظهر مظهرالقََدر في هذاالمَنظر الاکبر بطرازالّذي تحيرت عنه افئُدة کلّ ذي ذکاء والنظر. استمع نداء الحسين الّذي قام علي الامر و اعترض عليه کلّ العباد من کلّ الجهات ومنهم من کفّرّه و منهم من انکره و منهم من اعترض عليه و منهم من اراد قتله بظلم عظيم فاعلم بانّه ما فاف من احد و نصر امره الي ان اشتهر ذکرالله (۹) بين العالمين تالله به ارتفع سرادق الغناء و خباء العلم و قسطاط الامر و خيام الوحي والالهام بين السّموات والارضين . 
"

____________________________________________________________
 (آيه عربي از حاشيه کتاب.)

"...هذا الحسين بعد قائم و هذا القيوم الّذي قام امام الوجوه بسلطان مبين قد ورد علينا من علماء ايران ما ناح به سکّان الفردوس يشهد بذالک من انصف في هذا النباء العظيم قل انّه هو الّذي وعدتم بظهوره  و بعد القائم لعمراللّه لولاه ماظهر النّقطة الاولي نزّل البيان اتّقواللّه يا قوم لاتنکروا الّذي به ظهر کلّ برهان و ثبت کلّ حجّة و تنوّر کلّ افق و نزّل کلّ آية و ماج کلّ بحر و هاج عرف اللّه العليم الخبير. قل يا ملاء الاديان طهّروا آذانهم من القصص الاولي يتّبعوا الأمر قلم الاعلئ من افق الابهیٰ هذا ما امرتم به من قبل و في هذا الحين من لدن عزيزٍ حکيمٍ.
 "   

"فوالّذي نفس حسين بيده مقصود جز ابلاغ امرالله نبوده و نيست آيا شما نديده ايد که جان اين عبد در معرض تلف بوده و خواهد و آني آن را حفظ ننمودم و هرگز با اعدا در امرالله مداهنه نشده. 
"
و چون دو سال از سنين عمر جسماني نور قدم بگذشت مبشّر ظهور و ناشر آثار و باب عظمت و اقتدارش حضرت باب،الله الاعظم به شرحي که قريباً مي آيد در غرّه محرّم سال يکهزار و دويست و سي وپنج (١٢٣۵)مطابق بيستم(٢۰) اکتبر سال يکهزار و هشتصد و نوزده (١۸١۹) ميلادي در شيراز تولّد يافت
 ومصداق کلام مأثور"... اَنَا اصغر من ربّي بسنتين ...
"  گشت و از طلوع دو نير ابهيٰ واعليٰ طهران و شيراز را  عزت   و کمال و عالم شهود را افتخار و جلال حاصل آمد و از آن پس متدرّجاً ابوين محترم در سيماي جمال و ناصيه احوال مولود ابهيٰ آثار عظمت بي،منتهي مشاهده مي نمودند و علائم سلطنت الهيه و جلالت ربّانيه در حرکات و سکناتش به عين،اليقين مي ديدند و آن فآنٍ ظهورات عقليه کلّيه و قدرت محيطه اش بر آنان واضح و عيان مي گرديد چندانکه والد ماجد بر عظمت مآل  و امتياز احوالش اطّلاع يافت. و(١۰) آن غلام الهي در آن خاندان جاه و ثروت و نام مقدرت و در
بين وزراء و اشراف و شاهزادگان طهران در زي شئون وزيرزادگان وبا تجمّلاّت وافره مي،زيست و از صغر سن  متدرّجاً آثار  کمالات علمّيه وفضائل به صورتي چنان سطوع و طلوع از وي نمود که موجب حيرت خويشاوندان و آشنايان و فضلاي زمان گشت و در ايامي قليل براعتش بر همگنان درجودت خط وحسن انشاء کلام و قوّت بيان و برهان در اثبات مقصود و مرام و عظمت شخصيت و مقام وي معلوم و مشهود گرديد و محسوس بود که قوّهٴ عظيمه در آن هيکل ضمير نمايان و آفتاب منيري در خلف احوال و اطوار او درخشان است و چون در مدرسهٴ تدرّس وتلمّذ ننموده و دروس علمي و ادبي و دراجهٴ مرسومه مملکت را نديده در مواضعي در آثار مبارکه و مقام تحدّي و استدلال چنين صادرفرمود:
انّا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما يدعوکم به هذا الاُمي الي الله الابدي انّه لخيرلکم عمّا کنز في الارض لو انتم تفقهون.

در خطاب به شاه ايران چنين صادر نمود:

ما قرئت ما عند النّاس من العلوم و مادخلت المدارس فأسئل المدينهٴ الّتي کنت فيها الموقن بانّي من الکافرين.

و چون به حدود چهارده و پانزده سالگي رسيد تمامت خويشان و آشنايان و بزرگان معاشر با والدش از جمال و کمال و عظمت خصال و عقل و نُهيٰ و متانت و استغناء و طلاقت و حلاوت بيان و قوّت دليل و برهانش در حيرت بودند و مجذوب گقتار و رفتارش مي گشتند و وزراء و شاهزاده،گان و اعاظم درجهٴ اولاي طهران حتّي آنانکه با والدش کدورت وإغبراري در خاطره داشتند, نسبت به وي اظهار محبّت و اخلاص مي نمودند. و از وسعت قلب و انشراح صدر و بسط يد و حِلّ و عِقد تدابيرش مستفيض و متمتّع مي شدند چندانکه برخي از اعاظم معزول شدهٴ از مشاغل مهمّه (١١) که مغضوب  دولت بوده به بذل مال و تدبير و کفايتش به مقامات خود رسيدند و بستگان در ظلّ کفالتش بياسودند و کراراً بسياري از اعاظم حتّي ميرزا آقاسي صدر عالي،قدر دولت محمّد شاهي به او اصرار به مباشرت مشاغل دولتي کردند و او قبول نفرمود و تمامت مناصب و مقامات دولت خارج از نواياي ضمير و مادون مقاصد عظيمه،اش مي نمود چه که علاقه اصلاح و تنظيم جامعهٴ بشر و پديد آوردن جهاني تازه و کامل و سالمتر از آنچه بوده چنان ساحت افکارش را احاطه داشته که محلّي براي امري ديگر نگذاشت دل براي قطع اصرارشان چنين مي،گفت: که مرا شغل و مقامي مادون وزارت و صدارت درخور و شايسته نيست پس با وفور ثروت و در کمال عزّت و عظمت مي،زيست و با اعاظم دولتيان و بزرگان محشور بود و سکونت در طهران فرمود. ولي در موسم حرّ تابستان يا در شميران و يا به تاکر موطن اصلي پدري خود مي،رفت و متدرّجاً در حلّ مشکلات و تفسير کلمات مقدّسه و در تبيين مسائل عويصه از لسانش مطالبي استماع مي،گشت که از جواني تحصيل علوم دينيه نانموده و در زي وزير زادگان که در انظار علما و فضلاي آن عصر محلّ ترقّب علوم دينيه و الهامات غيبيه نبودند قرار گرفته, مستعد و نادرالنّظير شمرده مي،گشت و افکار و آرائي راجع به مسائل اخلاقيت و دينيه و اجتماعيه و عقليه از او جلوه مي،کرد که مخالف عقائد و مدارک عامّه بود و از اين رو بينندگان و شنوندگان احوال و اقوالش حيران مي،شدند و برخي از اولوالفراسة انوارش را مشاهده کرده و اسرارش را احساس نموده و کمال حُسن عقيدت و ارادت و اطاعت صرفه نسبت به او داشتند و بعداً چون به اقتضاي مصالح  کامله وقت مقام خويش را به مردم شناساند کاملاً بمقام ايمان رسيدند و حقائق و دقائق بروزات سابقه را فهميدند چنانکه در سال يکهزار و دويست و پنجاه و يک(١٢۵١)در هيجده سالگي(١۸) به اقدام والدين محترمهٴ معظّمه آسيه خانم بنت ميرزا اسمعيل نوري را به قصد ازدواج  درآورد و از آن صدف عصمت لئالي ثمينه به عرصه وجود و مشهود آمدند و تفصيل احوال مذکوره در بخش ششم مي،آيد پس در سال يکهزار و دويست و پنجاه و شش (١٢۵۶)
 (١٢) والد معظم در طهران از اين جهان در گذشت و بعد از او تمامت خاندان جليله واسطه اشتهار و طاعت و انقياد صرف نسبت به او بوده وتخلّف از اوامرش را روا نمي شمردند و بدين طريق سکونت آن سلطان روحاني در طهران بوده و گاهي در تابستانها عائله را به تاکر مي،فرستادند و ايامي خود نيز بدآنجا مي،رفتند تا آنکه ميعاد آلهي بسر آمد و يوم نباء عظيم فرا رسيد و هنگام آن شد که اسرافيل حيات نغمه زندگاني بديع در دمد و قيامت صغريٰ و حشر و بعث هدئ گردد پس نهايتاً  براي حصول استعداد در عالم بشر و براي رفع اوهام و کسر تقاليد و اصنام به تقدير و تدبير عزيز علاّم حضرت مبشر اعظم و باب اللّه الاکرم شروع به بشارت و دعوت نمودند و جمعي از اصحاب با وفا و رجال نامدار علم و تُقئ به ميدان عشق و فدا شتافتند و سلطان قدم در ظاهر مشير و مشار در حِلّ و عِقد امور آن طائفه شده براي حصول استعداد و عُلوشان به مقام بلوغ و رِشاد طبق مصالح آلهيه خود را در خلف استار نُوريه نگه داشته و به واسطهٴ حضرت مُبشّر و کبُار اصحاب و اُولوالاَفئده و ارباب در ايران و ساير جهان مُتدرجاً عالم بشر را صالح براي نشر مستقيم انوار و آثار عظيمهٴ خود مي،نمودند چنانچه در خلال احوال مبشّراعظم و اصحاب، مکرّم و حوادث جاريهٴ بين الطّلاعين روشن و واضع می،داريم.

در اينجا براي مزيد ايضاح و اثبات مطالب مذکوره شمهٴ از بيانات شفاهيهٴ حضرت عبدالبهاء در باب ايام اوليهٴ جمال ابهیٰ را ثبت مي،داريم و هي هذا "
 در يوم ثاني محرّم سنه ١٢٣٣ در طهران در محلهٴ دروازه شميران در سراي تالار حياط باغ تولّد مبارک واقع گشت والده جمال مبارک تمامت تعلّق را بايشان داشت بدرجه ئيکه آرام نداشت و از وجنات جمال مبارک حيران بود مثلاً مي گفت ابداً اين طفل گريه نمي کُند و ابداً شئونيکه از اطفال شير خوار ديگر صادر مي شود از اين طفل مشاهده نمي گردد از قبيل فرياد و فغان و گريه و زاري و بيتابي و بيقراري. باري چندي گذشت و فطام واقع شد و مرحوم والدشان تعلّق عظيمي بايشان داشتند و ملتفت بزرگواري و عُلّو منقبت و مظهريت مقدسهٴ جمال مبارک بودند و برهان بر اين، اينکه در مازنداران در قريهٴ تاکر که تيول ايشان بود عمارت ملوکانه تأسيس فرمودند و چون جما ل مبارک که اکثر موسم تابستان در اينجا بودند (١٣) مرحوم ميرزا به خطّ خويش در موقعي از مواقع خانه به قلم جلئ اين دو بيت را مرقوم فرمودند :

بر درگه دوست چون رسي گولبّيک********کانجا نه سلام راه دارد نه عليک

اين وادي عشق است نگه دار قدم******* اين ارض مقدّس است فاخلع نعليک

والي الآن اين دو بيت به خط ايشان در ديوار آن عمارت موجود...در سن هفت سالگي روزي جمال مبارک مشي مي فرمودند والده شان به برازندگي هيکل مبارک نظر کرده, گفت: قدري قامت کوتاه است والد جمال مبارک گفتند نمي داني که چه استعداد و قابليتي دارد با فطانت وهوش است مانند شلعهٴ آتش است و در اين صغر سن ممتاز از جوانان بالغ اگر قامت چندان بلند نباشد ضرري ندارد باري در سن طفوليت در طهران در ميان يار و اغيار شهرت عجيبي فرمودند و همچنين آثار مواهب آلهيه ظاهر و آشکار بوده و محبوب القلوب بودند وزرائيکه نهايت عداوت و دشمني بوالدشان داشتند ايشان را دوست مي داشتند و حرمت درجات مخصوصه مي نمودند مثلاً حاجي ميرزا آقاسي نهايت عداوت را با مرحوم ميرزا داشت زيرا ايشان را رفيق قائم مقام در قلب خويش مي دانست زيرا با مرحوم قائم مقام ميرزا ابوالقاسم نهايت الفت و محبت را داشتند اين مسئله نيز سبب بغض و عداوت شده بود لکن با وجود اين منتهاي محبت را به جمال مبارک اظهار مي داشت به درجهٴ که جميع حيران بودند که اين شخص با وجود اينکه دشمن والدشان است چرا به اين درجه رعايت پسر را مي نمايد مثلاً وقتي که محمد شاه, محمد خان امير نظام کرمانشاهي را از آذربايجان طلبيد و شهرت در ولايات يافت که حاجي معزول و امير نظام به مصدر صدارت عظمي منسوب مرحوم ميرزا آن وقت حاکم بروجرد بودند مکتوبي به بهمن ميرزا مرقوم نمودند مضمون اينکه المنّة للّه حاجي ميرزا آقاسي معزول و امير نظام منصوب ، " يا رب اين نسناس از شه دور باد " ؛ بهمن ميرزا چون با مرحوم ميرزا عداوت داشت عين مکتوب را به حاجي ميرزا آقاسي فرستاد او آتش گرفت و جمال مبارک را خواست تشريف بردند عرض کرد نمي دانم به پدر شما من چه کرده ام که اينگونه در حق من مي نويسد لکن چکنم پدر شماست ملاحظه کنيد که چه نوشته است جمال مبارک ملاحظه فرمودند و سکوت نموده هيچ اظهار نظر نکردند. صاحب ديوان نشسته بود او بسيار آدم خوش نيتي بود و به جمال مبارک محبّت داشت مکتوب را گرفت نگاه کرد, گفت اين خط ميرزا نيست تقليد کرده اند حاجي ميرزا آقاسي گفت نگاه کن اين عبارت به اين سادگي باين سلامت باين مختصري و باين فصاحت و بلاغت ممکن نيست کس ديگري بتواند بنويسد و چون جمال مبارک هيچ نفرمودند و سکوت اختيار فرمودند, عرض کرد خوبست که شما بوالد نصيحت کنيد که اينگونه تحقير بار ديگر تکرّر نيابد چکنم والد شما است محض خاطر شما از او گذشتم ولي کاري بکنيد که او از من بگذرد مقصود اين است که دشمنان (١۴) مرحوم ميرزا هم جمال مبارک را دوست مي داشتند و با وجود آنکه جميع مي دانند که در هيچ مدرسه داخل نشدند و نزد هيچ معلمي تعليم نگرفتند کل شهادت ميدهند که در علم و فضل و کمال بي مثيل و نظيرند مثلاً در طهران در مسئله مشکلي که مذاکره مي شد و جميع حيران بودند جمال مبارک  حلّ مي نمودند و از براي کلّ آشنايان اسباب عزّت و راحتي و نعمت بودند از جمله ميرزا آقا خان صدر اعظم دروقتي که وزير لشگر بود معزول و منکوب شد و سرگون به کاشان گرديد نهايت رعايت در حق او و خانواده اش نمودند و همچنين ديگران، يک وقتي به مازندران تشريف بردند ميرزا محمد تقي  مجتهد مشهور در يالرود بود قرب هزار طلبه داشت به چند نفر از تلامذۀ خويش اذن و اجازه اجتهاد داده بود شبها در مجلس مباحثۀ علميه مي شد بعضي از احاديث مشکله روايت ميکردند و چون حيران مي ماندند جمال مبارک معني حديث را بيان مي فرمودند از جمله شبي از شبها ميرزا محمد تقي از مجتهدين تلامذۀ خود سئوال کرد از معاني بيان کردند نپسنديد بعد جمال مبارک بياني فرمودند سکوت کرد. روز ثاني به حضرات تلامذه مجتهدين خود گفت که من بيست و پنج سال است که شما را تربيت و تعليم کردم مرا گمان چنين نبود که در معني اين حديث حاضر نباشيد و يک جوان کلاه بسر ( علوم  را محصور در نزد ارباب عمائم ميدانستند)حديث را اينگونه تشريح نمايد.لهذا جمال مبارک در صفحات نور شهرت يافت و بزرگان نور نهايت احترام را مجرئ مي داشتند  روزي جدهٴ والده يعني والده والده 
 وقت سحر به منزل ميرزا تقي مجتهد رفته بود که نماز بخواند بعد از نماز مجتهد مذکور باو گفته بود که من مژدهٴ بشما بدهم ديشب در خواب ديدم که حضرت قائم در خانهٴ هستند من رو بآن خانه رفتم پاسبان گفت حضرت قائم با جمال مبارک خلوت کرده اند لهذا کسي اذن دخول ندارد بعد فکري کرد گفت عجبا اين مقام را از کجا پيدا کرده اند ايشان از خانوادهٴ وزارت اند بعد گفت يک نسبت خويشي بعيدي بما دارند شايد از آن جهت است. باري اين حديث مجتهد در اطراف نور شهرت يافت بعضي نفوس فطن زيرک گفتند نفس مجتهد را راه ندادند چگونه مي شود اين مقام بجهت خويشي با مجتهد حاصل شود مختصر اين است چه در طهران و چه در مازندران جميع اعاظم و اکابر و علما که مي شناختند شهادت بر بزرگواري جمال مبارک مي دادند و هر امر مهمّي  واقع مي شد حلّ آنرا رجوع بايشان مي نمودند و اگر بخواهم در اين مقام يک يک را شرح دهم بسيار مفصّل مي شود در ايام طفوليت در سن پنج يا شش سالگي  جمال مبارک خوابي ديدند و آنرا براي والدشان بيان فرمودند والدشان شخص شهيري از معبّرترين و منجّمين حاضر نموده و سئوال از تعبير خواب کردند رؤياي مبارک اين بود که در عالم خواب در باغي تشريف داشتند ملاحظه (١۵) فرمودند از اطراف طيور عظيم الجثّه بر سر مبارک هجوم دارند ولکن اذّيت نمي توانند برسانند بعد به دريا تشريف بردند و شنا مي فرمايند همچنين طيور هوا و ماهيان دريا جميعاً هجوم بر سر مبارک مي نمودند اما اذّيتي نمي رسانيدند آن شخص معتبر باصطلاح خود زائجه کشيد و گفت اين رؤيا دليل بر اين است که اين طفل مصدرامر عظيمي خواهد شد و آن امر تعلّق به عقل و فکر دارد زيرا سر مرکز عقل و فکر است لهذا جميع رؤسا و بزرگان عالم بر سر اين طفل مانند مرغان و ماهيان هجوم خواهند کرد ولکن ضرري نخواهد رسانيد و او بر کل غالب مي شود و کل در نزد او خاضع خواهند گشت و عجزشان ظاهر خواهد شد. انتهي.

......................................................

و از مجتهد مزبور خواب ديگري نيز که در همان ايام شباب جمال ابهيٰ راجع بايشان ديده  نقل است که در رؤيا صندوق پر از کتبي را مشاهده نمود و خطوط آن کتب مذهّب و جواهر نشان بود و لئالي آن ديده ها را خيره مي کرد و باو گفتند که آن کتب تعلق به جمال ابهیٰ  دارد پس همينکه از خواب برخاست در تعبير آن رؤيا متحير گشت  و به نوع تعجّب به خود مي گفت آيا در خاندان وزراتي و دولتي ممکن است اين مقامات عظيمه وکمالات منيعه وقوع يابد. حاجي ميرزا محمد تقي نوري مذکور که با جمال ابهیٰ نسبت خويشاوندي بعيدي داشت و منجذب به آن عظمت و کمالات بود از مجتهدين معظم مشهور آن ايام شمرده مي شد و در ما بين علماء فتواي غريبه در احکام شرعيه داد از آنجمله فتواي عدم ابطال صوم به واسطه شُرب دُخان بود و خود در ايام رمضان بر منبر قليان مي،کشيد لذا نوبتي در ايام فتحعلي شاه باقر(؟) حجة الاسلام گيلاني مقيم اصفهان که وي را تسفيق نموده بود به شاه امر کرد تا او را به طهران حاضر ساختند و تعزير شرعي نمودند و بالاخره او در سال ١٢۶٣ در شصت و سه سالگي از اين جهان در گذشت. قصص العلماء و روضةالصّفاء و بعضي تاريخ وفات او را (عالمي خراب شد = ١٢۵۸) گفته اند که مطابق با سال هزار دويست پنجاه هشت (١٢۵۸) مي،باشد 
  
*واما القاب و نام و نسب و ولادت حضرت مبشّر اعظم و باب الله الاکرم*
القاب منيعهٴ آن بزرگوار در مواضع کثيره آثار باهراتش به عبارات باب الله الاعظم و ذکرالله الاکبرو کلمةالله الاتم و نقطةالبيان و امثالها مسطور و در السن ادني واعليٰ به عناوين  نقطه اوليٰ و ربّ اعليٰ مشهور و در بيانات  جمال ابهيٰ به وصف مبشّر متّصف و مذکور است نام جليلش مرکب از اسمين اعليين علي،محمّد بود و در بسياري از کلماتش از آن نام به عبارت ذات حروف سبع تعبير و اشاره فرمود و چنانکه مذکور شد در بلدهٴ شيراز در شب غرّه محرّم سال يکهزار و دويست و سي و پنج(١٢٣۵)هجري قمري در خانه آقا ميرزا علي عموي والده اش قريب به فجر تولد يافت و از عوالم غيبيه قدم به عرصهٴ شهود گذاشت و والد ماجدش سيد محمّدرضا از تجّار معتبر و والده محترمه اش فاطمه بيگم هر دو از اهل شيراز بودند و نسب مطهّرش از طرف ابوين از طريق ائمهٴ هدي به حضرت امام شهيد حسين بن علي بن ابيطالب پيوسته و آن تبار تجارت شعار خلفاً عن سلف شرافت نسب را با کمال حسب توام کرده (١۶) و به جمال صورت و فضائل سيرت و مآثر ديانت و جذبات عبادت امتياز يافته و دستار اخضر و مظفهٴ خضرا  که شعار بني فاطمه بود بر سر و در کمر داشتند و آثارانتساب،شان به خانواده وحي ورسالت و انوار ظهور و طلوعشان از آن برج نبالت و اصالت از جبين مبين،شان مي،درخشد و چون عِرق نبيل سيادت هاشميت با اصل قديم ايرانيت در آن حضرت تؤام و اين دو بحر در آن مجمع البحرين ملتئم و با هم بود در کثيري از از مواضع استدلاليه از کلمات و آياتش خود را به عنوان جوان عربي ستوده و منهما هذه :           
" م ح م د يا اهل العرش اسمعوا نداء ربّکم الرّحمن الّذي لا اله انّا هو من لسان الذّکر هذا الفتي ابن العلي العربي الّذي قد کان في امّ الکتاب مشهوداّ فاستمع لما يوحي اليک من ربّک انّني اناالله الّذي لا اله الّا هو ليس کمثله شيئي و هوالله کان علياً کبيرا يا اهل الارض اسمعوا نداءالطيور علي الشّجرة المتورّقة من کافورالظّهور في وصف هذا الغلام العربي المحمّدي العلوي الفاطمي المکي المدنّي الابطحي العراقي ممّا قد تجلّي الرحمن علي ورقا تهنّ انّه هوالعلي و هوالله کان عزيزاً حميداً "
 و در موضعي ديگر" لانَّ الله قد اختارلحفظ دين رسوله و اوليائه عبداً من الأعَجَمييين و اعطاه مالم يؤت احداً من العالمين."

کيفيت ايام صغر سنّ آن حضرت

از آن رو که والدين آن حضرت جز او فرزندي نبود و نيز از سيماي شئون و احوال وي همواره آثار جلال و عظمت استقبال مشاهده مي،کردند و همي قرين حيرت و شگفت مي،شدند دمبدم تعلّقات،شان بدو مي،اَفزود و بيش از حدود معهود مراقب و ساعي در حفظ و تربيتش بودند و آثار عجيبه و حکايات غريبه کثيره از ايام صغر سنّ وي در السن و تواريخ مشهود و مسطور است و ازجمله رؤياهاي عجيبه  که در ايام خُوردسالگي براي آن حضرت پديدار شده و هيچ يک مناسبتي با حال و سال   او نداشت اين بود و به والد ماجدش چنين حکايت نمود, که شب در عالم رؤيا ديدم  ميزاني  بين الارض (١۷) والسّماء آويزان است و جدّ بزرگوارم امام به حقّ ناطق جعفربن محمّد الصّادق (ع) در يکي از کفّين نشسته و کفّهٴ ديگر خالي است و شخص جليلي که وي را نشناختم مرا برگرفت و در کفّهٴ  تهي نشاند و همينکه در آن قرار يافتم طرف من چندان سنگين آمد که بر جايش بايستاد و کفّهٴ آن حضرت سبک بود و بالا رفت و چون والدش آقا سيد محمّد رضا امثال اين گفتار و آثار از وي استماع و مشاهده مي،نمود در تفکّر و تحير فرو مي،شد و به خويشاوندان و خواصّ محارم خود مي،گفت که نمي،دانم مآل حال اين طفل به کجا خواهد رسيد چه که از کودکي پنج ساله امثال اين اقوال و احوال بسي حيرت انگيز است و او در هيچ امري شباهت همسالان خود ندارد پس او را در حدود شش سالگي براي تحصيل قرائت و کتابت و ادبيات ابتدائيه به مکتب شيخ عابد معلّم سپردند و شيخ مذکور که پس از ظهورعترت آن حضرت بي تأًني به سوي امرش شتافت و به اذعان و ايمان به او مفتخر و مشتهر گرديد ملّا محمّد نام داشت و از فرط زهد و عبادت به نام شيخ عابد اشتهار يافت و از پيروان  عقيدت شيخ احسائي و سيد رشتي و از علوم رائجه ايام بهره مند بود و خط را نيکو مي نوشت و در دبستانش که به قرب خانهٴ آن حضرت واقع جمعي از فرزندان و کودکان مباشرين(؟)  تعليم مي،گرفتند پس او در ايام قليله چنان براعتي از آن خوردسال نادرالمثال در دروس مقدّماتي خصوصاً در جودت خط مشاهده نمود که موجب حيرت او گرديد و يکي دوسال بيش نگذشت يعني در حدود سال ١٢۴٣ آقا سيد محمّد رضا به جوار رحمت ايزدي پيوست و آن بزرگوار در صغر سن يتيم ماند و حاجي ميرسيد علي خال اعظمش به کفالت و پرورش خواهر وخواهرزاده بپرداخت و در وصف احوال و شئون وي در آن سنين حکايات غريبه بسياري مشهور و مسطور است چنانکه از معلّم مزبور مأثور شد که در يوم نخست همينکه به رسم مکتب داران خواست برلسان او بسمله القأ و تلقين کند آن حضرت معني جمله را از او بپرسيد و او در بيان تأملّ کرد پس آن بزرگوار فرمود هر جملهٴ را که معني و درک و مفهوم نباشد ادا نتوان کرد آنگاه خود با بياني فصيح و بليغ و در غايت دقت و اتقان (١۸) شرحي در تفسير بسم الله گفت که معلّم غرق در حيرت گشت و بي اختيار برجنان و لسانش گذشت که ياللعجب اين کودک نورس داراي قدرت و معاني بديعه از مکتب " و علّمناه من لدنّا علماً " است آيا که را ياراي آنست که به تعليم او پردازد و اورا نزد خال مذکور برد و از پذيرفتن وي در مکتب خود عذر آورد ولي خال به آن حضرت سخنان سابق خويش را تذکار کرده تاکيد نمود که در مکتب مانند سائر شاگردان مستمع و مطيع باشد و معلّم را نيز راضي نمود لاجرم آن بزرگوار در مکتب مذکور استقرار گرفت و متدرّجاً در طي ايام کلمات و حالاتي از وي تراوش مي نمود و سبب تحير و تنبّه مي گرديد و شيخ معلّم چون در سالياني بعد شرح بسمله صادر از قلم ملهم وي را مشاهده و مطالعه نمود بيقين مبين بدانست که آثار و اثمار بديعه در حالت صغر سنّش نيز مانند وجود برگ و بر و ميوه و ثمر در بذر شجر در کمون آن سَروَر وجود و تحقّق داشت و نيز از معلّم شهرت يافت که فيما بين تلاميذ مکتب مقرّر و مرسوم بود که در هر روز از ايام جمعه يکي از آنان همگي همدرسان و نيز استاد را در باغها و نزهتگاه،هاي نزديک شهر ضيافت مي،کرد و روز را باشتغال به بازي و استفاضهٴ از معلّم مي،گذراند و همينکه معلّم و متعلّمين در محل مجتمع مي شدند و کودکان به انواع بازي سرگرم مي گشتند او از جمع کناري مي،جست و پنهان مي،گشت و چون وي را نمي،ديدند در تفحّص  و جستجو مي،شدند تا او را در سايهٴ درختي يا کنار ديواري مشغول نماز و نياز و در حالت رکوع و سجود و توجّه به معبود بي انباز مي،افتند و نيز از شيخ معلّم اين حکايت نشر يافت که از آغاز ورود آن نونهال بي،همال در مکتب وي او در احوال و اطوارش همي به حيرت و شگفت اندر بود زيرا که بهيچ وجه در صفات و اخلاقش مشابهت و مماثلت با سائر کودکان نمي،ديد و حرکات و افعالي که از مقتضيات ايام صغر سن است از او مشاهده نمي گشت چنانچه اغلب اوقات در افکار و احزان بود و از ملعب صبيان همواره گريزان و نيز به تلاميذه مکتب و همسالان خود بسي رأفت و شفقت مي،کرد و هر چه از مأکول و (١۹) مشروب داشت به آنان بالسّويه مي،داد و با شادماني و انبساط خاطر تناول مي،نمودند و هر آنچه از لوازم درس و مشق محتاج مي،شدند و از او تمنّا مي،کردند بي،مضايقه و بدون اظهار منِت با کمال ملاطفت عطا مي،نمود و هرگز ديده نشد که مابين او و يکي از شاگردان رنجش و کدورتي باشد و يا يکي از وي و يا او از احدي شکايت نمايد و هکذا در درس و خط محتاج به تکرار نمود و هرچه معلّم باو درس مي،داد بار اوّل فرا مي،گرفت و مانند سائر شاگردان غلط نمي،پرسيد و خط را بدانگونه که معلّم تعليم مي،داد مانند او مي،نوشت لذا شيخ معلّم پيوسته در جودت و فراست  ذهنيه و قابليت و استعدادات جبليهٴ وي تعمّق وامعان نظر مي،نمود و مکرّر مي،گفت اگر اين طفل دوره هاي تحصيلاتش را بانجام برساند  نخستين عالم عصر خويش خواهد شد و همينکه خال اعظم پس از چند سال وي،را در مرافقت خود براي اشتغال به تجارت برد دست تأسف به يکديگر زده افسوس مي،خورد و اين عبارت را به تکرار مي گفت که اگر والدش در حيات بودي وي را در تحصيل علوم باز نداشتي و به امر تجارت نگماشتي و آن حضرت از صغر سنّ در ميل وافر و رغبت شديده به عبادات و مناجات و استقراق و عوالم روحيات بوده و توجّه چندان به شئون مادّيه نمي فرمود و اغلب ساعات شبانه روزش مصروف در نماز و راز و نياز مي گذشت و چون در حدود نه سالگي بود در اغلب روزها روزه مي گرفت و در صبحها براي استطاله اشتغال به عبادت در مکتب دير حاضر مي،شد و معلّم يکي از همدرسانش را به طلب وي مي فرستاد که هم علّت تأخير را دانسته و هم وي را با خود به دبستان ببرد و تلميذ پس از مراجعت و حضور با وي نزد معلّم اظهار مي داشت که وي را در گوشهٴ خلوتي در خانه مسکونه،اش مشغول به عبادت يافت و بدينگونه به کرّات واقع شد و چون بر او عرضه مي،کردند که در حال صغر سن متکلّف به طاعات و عبادات نيستي درهر نوبت با کمال ادب و حيا که مخصوص وي بود عذري پيش مي آورد و بياني مي نمود که چاره،ئي جز قبول و سکوت نبود چنانچه فاضل نحرير شهير حاجي سيد جواد کربلائي نوادهٴ آقا سيد مهدي بحرالعلوم مشهور ازعظماي علماي متقدّمين اصحاب آن حضرت (٢۰) چون با حاجي سيد محمّد يکي از اخوال وي طريق دوستي و مراودت داشت روزي در شيراز به خانه اش رفت و در اثناء انکه در تالار بيروني عمارت مشغول مکالمه بودند ناگهان صوت جوان نو رَسي به سمعش رسيد که به اداء صلوة و  در حال دعا و مناجات بود و از اصغاء دعوات در لُجهٴ تحير و تعجّب فرو رفت چه که آن هنگام فريضهٴ صلوة نداشت و نيز به تأثير صوت و تضرّع به درجه وي را جذب نمود و دل بربود که از مکالمه باز ماند و سمع قلب و روح را بگشود و لب ببست تا لحن مليح را استماع نمايد و انتظار مي،برد که به رؤيت صاحب صوت نائل گردد ناگهان سيدي صبي و صبيح در سن تقرّب نه سالگي از بيت اندرون بيرون خراميد و در کمال وقار و شرم و ادب سلام داد همينکه نظرش بر آن صورت زيبا افتاد چنان مجذوب جمال و کمالش گشت که از حرکت و تکلّم باز ماند و ديده بر جمال نادرالمثال بدوخت حاجي سيد محمّد بدو گفت اين آقا خواهرزاده من است نامش سيد علي،محمّد و پدرش از اين جهان در گذشته است و امّا تأثيراتي که از مشاهده احوال موصوفه علي،محمّد در سيد کربلائي حاصل شد هرگز از او مفارقت ننمود و باري ديگر پس از چندي به شرح مذکور به آن خانه رفت و محن دلرباي صلوة و مناجات بشنيد و پس از لمحهٴ همان صبّي مليح به مجلس ورود فرمود در حالي که چند قطعه کاغذ در دست داشت و بعد از اداء تحيت با وقار و ادب نزديک رفت کربلائي مذکور از او پرسيد که اين کاغذها چيست پاسخ داد که صفحات مشق من است و کربلائي اوراق  را از دستش گرفته نگريست و غريق حيرت و تعجّب گشت چه که او خط را به مراتب از معلّمش بهتر و زيباتر نوشته بود و سپس از او سئوال کرد که شما هنوز به مقام تکليف نرسيده،ايد و عبادت بر شما واجب نه چرا اينقدر نماز و نياز بجاي مي،آوريد در جواب فرمود که خوشترين ساعات حياتم هنگامي است که با محبوب و معبود خود در راز و نيازم و من مشتاقم که مانند جدّ عالي مقدارم امام همام سيد السّاجدين باشم و سيد کربلائي  چون اين سخنان را از وي بشنيد لختي در نهايت حيرت(٢١) بدو نگريست و به يقين مبين دانست که در تحت استتار آن قيافه لميع و اطوار بديع اسرار عميق و منيعي مودوع و مستور است و از اين جهت بود که چون نداي جانفزاي دعوت جديده از افق شيراز مرتفع گشت عاشقانه بدانسو شتافت و مقصود و مرام خود را بيافت و ان بزرگوار در مواضعي از کلمات عاليات خود شيخ عابد مذکور را ياد نموده و به خطاب يا محمّد و يا معلّمي مخاطب فرموده بالجمله " قل ان يا مُحّمَد مُعلّمي فلا تضربني قبل ان يقضي علي خمسة سنة و لو بطرف عين فانّ قلبي رقيق رقيق "
 پس از انکه تحصيلات ابتدائيه اش در مکتب مذکور منقضي گشت خال اعظم او را از مکتب در آورده و به حجرهٴ تجارتش در شيراز مشغول ساخت و پس از چندي وي را در حاليکه به سن پانزده سالگي رسيده بود با خود از شيراز به بندر بوشهر برد و در حجرهٴ تجارتش به تجارت مشغول نمود و از اينرو که تحصيلات آن بزرگوار منحصر به مکتب سادهٴ مرسوم آن ايام بود و تحصيلات ادبيه و علميه عربيه که علماء آن دوره طي مي،کردند ننمود در توقيعات و رسائل در مقام احتجاج خويشتن را مانند جدّ مُمَجِّدش  حضرت رسالت پناهي أَمّي ستوده و به طور تعجيز علما و فضلا را به إِستنان در ميدان منزلات قلبيه و قلميه  خود دعوت فرمود و در آن جمله اين کلمات عاليه است.

 " فو ربّ السّماء و الارض انّ امره لابين من هذه الشّمس في نقطة الزّوال في هذاالقسطاط لانّ حجّة الله قد اختار لحفظ دينه و اسراء شريعته عبداً ما قرء عند احد و اعطاه الله بفضله و کرمه بماوعد في القرآن للمتّقين من عباده اتّقوالله يعلّمکم الله ثمّ قوله جلّه شأنه اتّقوا اللّه  يجعل لکم فرقاناً و شرح صدره بما لم يشرح صدر احد من شيعته علي من قبله "
 و در مقامي ديگر فرمود " فلمّا بلغ سنّ هذا الفتي الي حکم فرض العلم (بلوغ) قد بلغناه الي جزيرة البحر (ابوشهر) سنّة محمّد رسول الله (٢٢) من قبله و ما تلا مئن سبيل علمکم لدي احد منکم و انّه لأُمّي علي هذاالشّأن و اعجمي علي هذا الصّراط و احمدي من فدية رسول اللّه  في حکم لوح حفيظ و يشهد کلّ ذي عقل انّ مثل تلک الآيات ما نزّل الّا من الله العزيز الحکيم."

در بيان کيفيت ايام شباب آن حضرت
و آن حضرت پس از ورود به بوشهر به مساعدت ومشارکت و مرافقت خال به تجارت اشتغال گرفت و بعد از انقضاء قرب چهار سال امر شراکت با آنان تفريغ کرد و مستقلّاً تجارت مي،نمود و آن تجارت،سَرا معروف به نام ميمندي ها بوده و تقريباً دو سال بدينطريق بگذشت و در سَنين توقّفش در آن بندر متدرّجاً اثمار و آثار مودوعه اي در وي ظاهرتر شده و ابصار حديده را به او متوجّه و منجذب مي نمود و حکايات دوام عبادت و اذکار آن بزرگوار در معرض حَرّ شديد آفتاب بر سطح بام حجرهٴ تجارتش و توجّهات و مناجاتش در اسحار آنجا معروف و مشهور نزد يار و اغيار مي،باشد و ارتباطات معنويه و توجّهات قلبيه اش به سِرّ أخفئ و محبوب ابهیٰ در آن سَنين محسوس  و مشهور گشته و نيز در آن ايام گاهي نصايح و دستوراتي از او تراوش مي کرد که دليل بر آن بود که اعمال و احوال ناس خصوصاً تجّار را نپسنديده و با رَوش عدالت جويانه بديع خود آنان را به اصلاحات و بهبودي دلالت مي کرد و حاجي سيد جواد طباطبائي  مزبور در آن ايام سفري از ايران به هند مي،نمود و دربوشهر براي سابقه دوستي با خال اعظم به ملاقات وي رفت پس در آنجا نيز به فيض ديدار آن بزرگوار فائز گشت و بعد از آن مکرّراً مي گفت که آن جوان الهي را چندان با انوار و اطوار و کمال و خصال برگزيدگان و خضوع و خشوع و اخلاق و آداب بزرگان و طاعات و عبادات  مقرّبان ديدم که هرگز تأثير آن احوال از خاطرم محو و فراموش نگردد وا ين بيان (٢٣) علوّالتبيان از آن حضرت به صحّت و شهرت پيوسته که هرگز براي رسم نشان و نوشتن بر بسته هاي بضائع تجارتي مُنحني نگشتم الّا آنکه در  حال حق تعالي را سُجده به جاي مي،آوردم و پس از سَنين مذکوره از بوشهر عزيمت مسافرت به کربلا نمود آورده،اند که آن حضرت را شوق سفر و توقّف در مقامات متبرّکه عراق عرب زمام اختيار از کف بربود و مکرّر به  أخوالش نگاشته و از آنان خواست که به بوشهر رفته حجره اش را تحويل گيرند و آنان همي به مسامحه و تعلّل مي،گذراندند تا عاقبت سائق غيبي وي را به آن داشت که معاملات و محاسبات تجاريش را مرتّب نمود و در حجره را مقفّل و مختوم کرد و کليد آنرا تسليم اميني نمود و شرح احوال به اخوال نوشت آنگاه رهسپار کربلا گرديد و خال اکبرش حاجي سيد محمّد چون از ماجرا مطّلع گشت آشفته و پريشان بود چه که او را بي اعتناي به اين جهان و متاع آن و تفويض کننده امور بيد تقدير حي قدير مي دانست ولي خال اعظم حاجي مير سيد علي از آن جهت که آن حضرت را از صغر سنّ در کفالت داشت و باحوال و اطوار و غرائب اسرارش مطّلع بود و اطمينان داد که آنچه از آن بزرگوار صادرگردد گر چه در ظاهر و با وي نظر مغاير صلاح ديده شود همان موافق مصالح و اعتدال و حقيقت و کمال و مرضيٰ ذوالجلال است و عاقبت حاجي مير سيدمحمّد به بوشهر رفت و به نقود و بضائع و دفاتر نگريست و اوضاع را در نهايت کمال مشاهده نمود و بالجمله آن حضرت در حالتيکه مفارقت آن عزيز يکتا بر والده و اخوال سخت مؤثّر و ناگوار بود ناگهان به عراق عرب وارد و در آن صفحات به زيارت مشاهد متبرّکهٴ ائمهٴ اطهار و اسلاف عالي تبار خود به استفاضهٴ از عالم انوار پرداخت و در آن ايام به محضر عالم کامل الحاج سيد کاظم رشتي که بر جاي شيخ جليل القدر شهيرالشّيخ احمد الاحسائي و بر طريقت وي در کربلا مسند افادات و تعليمات روحانِيه داشت حاضر شده و با او و کبار علماي اصحابش مأنوس بوده چنانچه در مواضع کثيره از آثار آن بزرگوار در حق شيخ و خصوصاً درباره سيد به تبجيل
 و تجليل جليل مسطور و عقيدت و معرفت آنان رکني عظيم از معارف آن حضرت محسوب و شمّه اي از آن آثار خصوصا (٢۴) شطري از بيانات فاتحه تفسير سورهٴ بقره را طي مقامات مقتضيه آتيه نقل مي داريم و آنان از احوال و اطوارش استنباطاتي نموده و اخبار و بشارتي گفتند چنانچه شرح اين واقعات و آنچه از قول سيد معظّم مزبوردربارهٴ آن حضرت روايت شده در بخش اوّل نگاشتيم و پارهٴ از آن بشارات را نيز در مواضع مناسبهٴ مستقبله ذکر خواهيم نمود و در اينجا فقط حکايتي را که نقل از آخوند ملّا صادق مقدّس خراساني است مي نگاريم و او از کبار و علماي اصحاب سيد رشتي بود و تفصيل احوالش در اين بخش و بخش سوّم مي،آيد و در ايام توقّف آن حضرت در کربلا  در آنجا او نيز اقامت داشت و در يومي  از ايام به زيارت مرقد امام شهيد حسين بن علي رفت ناگهان چشمش در خارج باب ضريح به سيدي جوان در نهايت صباحت و ملاحت افتاد که در منتهاي تبتّل و خضوع متوجّه بآن رقائم بود و لاينقطع اشک از چشمانش جاري مي،شد چه که آن بزرگوار در احيان زيارت بقاع متبرّکه ائمهٴ اطهار و اسلاف والا تبارش از غايت ادب و احترام به فاصلهٴ معين دور مي ايستاد و اداء زيارت مي کرد پس آخوند از مشاهدهٴ آن شئون صوريه و معنويه اش غرق درياي حيرت و منجذب بدو گرديد و باري ديگر نيز آن حضرت را به آن حال و مقال ديد و نزديک رفته, سلام  داد و آن بزرگوار چنان مستغرق عوالم انوار و اسرار بود که در ظاهر جوابي نگفت و آخوند تأمل کرد تا او از زيارت فراغت جست و متقه قهراً در غايت ادب از آن مقام خارج  شد آنگاه خود را به او رساند و سلام عرضه نمود و آن حضرت جواب داد و رسوم احترام به جاي آورد و آخوند با کمال ادب از وي درخواست نمود که در مجلس ذکر مصيبت منعقد در منزلش حاضر گردد و او استدعايش را بپذيرفت و باين عبارت باو جواب گفت زهي شرافت و سعادت آن را که در مجلس ذکر مصيبت حضرت نورالله الاعظم حضور يابد و لختي اظهار شفقت و ملاطفت نسبت به آخوند فرمود و در يوم موعود در موقعي که سيد رشتي و اصحابش در منزل آخوند مجتمع بودند ملّا حسين بشرويه بر منبر نشسته (٢۵) ذکر مصائب مي،نمود وارد شد و همينکه نظر سيد بر او افتاد با آنکه هرگز در هنگام استماع مصائب آل الله براي احدي قيام و تکريم نمي،کرد به پاس احترام وي از جاي برخواست و استقبال نمود و با حال احترام و تواضع به تکرار و اصرارهمي گفت سيدنا اينجا بفرمائيد و محلّ جلوس خود را نشان مي داد ولي آن حضرت قبول نفرمود و در داخل آن مجلس قرب درب آن جالس گشت و در آن حال با ديده حديد ديده مي شد که اعضاء و ارکان کل حاضرين به عظمت آن بزرگوار معترف و خاضع مي،باشد ولي کل متحير بودند که کيست و احوال چيست؟ و ملا حسين بر منبر ساکت و صامت بود تا آنکه سيد به او خطاب فرمود, گفت: چند بيتي از اشعار شيخ که در مصيبت امام شهيد ساخته  بخوانيد و او شروع بخواندن آن ابيات نمود و حضرت شروع بگريستن فرمود چندانکه از گريه،اش تمامت حضّار مجلس به گريه شديد شدند و بخواندن چند بيتي از آن ابيات اکتفا شد  و مجلس خاتمه يافت لاجرم شربت حاضر کردند و آن بزرگوار نيز نوشيدند آنگاه سيد از او قبول معذرت خواست و براي حضور در مجلس ذکر مصيبت منقعد در منزل خويش برخواست و اصحابش نيز با او رفتند پس آن حضرت بر جاي سيد بنشست و شربتي ديگر نوشيد سپس با ملّا صادق بدرود گفته بيرون رفت بالجمله از ايام قليلهٴ توقّفش در آن مشاهد انوار که قريب به شش ماه بود بيش از پيش سرچشمه افکار سرشار از وقايع افکار بديعه اش به قوتي آسماني منفتح شده و مخزن قلب مُمَتَلي از نيران موقدهٴ معارف الهيه اش به اراده ربّانيه انفجار يافته و شروع لمعان انوار و جريان اثمار نمود و پس از مسافرت من الخلق الي الحق که بان شاهد مقدمه فرموده چون مسافرت من الحق الي الحق في الحقّش را در آن ايام عديده به پايان رساند قصد سفر من الحق الي الخلق کرده عازم شيراز شد و سبب صوري مراجعتش از کربلا پس از توقّف آن ايام قليله اصرار  والده،اش بود که تحمّل فراقش را نمي،توانست نمود و خال اعظم را برانداشت که براي ارجايشان به کربلا رفت و بالاخره آن حضرت عودت به شيراز فرمود (٢۶) و باز به صدد مراجعت به کربلا و اقامت در آنجا بود ولي والده و خال اعظم سعي در توقّفش در شيراز نمودند و اسباب ازدواج براي وي مهيا کردند و بادوشيزه،ئي مسماة  به خديجه سلطان بيگم از سلسلهٴ سادات خويشاوندانش که دختر عمّ والده اش بود وصلت دادند و عقد ازدواج در روز جمعهٴ هيجدهم شهر رجب سال هزار و دويست و پنجاه و هشت(١٢۵۸) بسته گشت و سپس فرزندي از ايشان بوجود آمد که به نام سيد احمد موسوم شد و در طفوليت از اين جهان در گذشت و ديگر از آن حضرت فرزندي  نشد  و نسلي نماند و بدينطريق در شيراز متوقّف و مشغول گرديد و در آن ايام قريب ده سال ايام شباب به استثناء شهور توقّف در کربلا که در بوشهر و شيراز در شغل تجارت صرف فرمود بين العموم وبالاخص بين،التجّار به فرط ديانت و امانت و تقوي و عصمت و صدق و عبادت و تخلّق به اخلاق و سجاياي طيبه به درجهٴ مشتهر و مشاربالبنان بود که تجّار و غيرهم از آن کساني،که او را مي شناختند پيوسته استعجاب از محامد صفات او مي،نمودند و عند الکل باقصي المقام از وثوق و احترام بود و در امور تجارتي به رأي و خبرت و بينائي او اعتماد مي،کردند و رشتهٴ تجارتش به بنادر فارس و بَمبَي (مُمبَي) امتداد داشت و در يکي ار توقيعات کريمه اش در خصوص اشتغالش به تجارت و در شأن و شرايط آن چنين مسطور:
قل انّ ما اختاره الله لمحمّد من قبل ثمّ لعلي قبل محمّد من بعد التجّارة انتم بها لتغلبون ثمّ لتعزّزون سبحانک اللّهم فانزل برکات السّموات و الارض و مابينهما علي الذّين يتجّرون في الارض و هم في تجّارتهم ينصفون يحسبّون لدونهم ما هم لانفسهم يحبّون اللّهم ارفعهم و عزّزهم و اغنهم من عندک انّک کنت علي کل شئي قديراً قل فمن تتحير في الله ضمن اللّه إن يغنيه و من اصدق من الله حديثا فلتجعلنّ تجارتکم بالله فانّ ذالک تجارتکم بمن يظهره لله ان انتم بالحق تتجرّون. 
 (٢۷)

* سال نخست ظهور بديع *
وقايع سال 1260 هجري قمري       مطابق سال 1223 هجري شمسي
و سال 1844ميلادي
و آن حضرت پس از مراجعت از عراق عرب به شيراز تا يوم اعلان دعوت و قيام بنشر امرش به نحو مذکور در مولد و موطن خود متوقف و مشغول به امر تجارت بود و هر چند در ايام مذکور افشاء دعوت ....... و مؤمنين و اصحابي از او معلوم و مشهود نيست ولي از انوار و افکار و بداعت اذکار و جذبات اطوار و ظهور آثارش عقول ذکيه و قلوب حسّاسه ادراک و احساس مي،نمودند که وي را افکار و اسرار بديهي در سر و پرواز تازه اي در پر است و انوار خفيه مانند آغاز فجر در افق شيراز در منظر اولي الابصار الحديده نمايان بود و خصوصاً جمعي ار بستگان و معاشرين آن بزرگوار و غيرهم مطالب و اظهارتي از او شنيده و فهميده بودند و زمزمهٴ در داخل و خارج از او لبها بود لاسيما پس از وفات السيدالجليل الحاج سيد کاظم در کربلا که در سال ١٢۵۹ اتّفاق افتاد آثار و اطوار و اظهار آن حضرت واضحتر به چشم و گوش مي،رسيد.

ورود جناب ملاحسين بشرويه اي به شيراز و

ملاقاتش با حضرت باب اعظم
چنانچه در بخش اوّل نگاشتيم در آن ايامي که مسند تعليمات  روحيه اسلاميه از طريقت شيخ احسائي به واسطه خودش يا بعد از او به واسطهٴ وصيتش حاجي سيد کاظم رشتي در کربلا برقرار بود و طالبين حقائق دينيه پياپي بآن مرکز شتافته استفادت مي،نمودند جمعي کثيراز علما و فضلا و محقّقين از آن مدرسه روحانيه فارغ و بالغ شدند و حرکت و هيجان محسوسي در افکار شيخيه نمايان بود و چون حاجي سيد کاظم بدون تعيين من يقوم بعده از اين عالم در گذشت ارباب دعاوي کثيره درمابين علماء اصحابش در عراق عرب و ايران برخاستند که هر يک ادعاي قيام در مقام او را مي،نمودند و اعظم و اهمّ از کل حاجي محمّد کريم خان از اهل کرمان بود و او به وفورعلم و مال و شئون رياست و جلال و کثرت تأليفات اشتهار يافت و اغلب پيروان آن عقيدت در اطراف او مي،گشتند ولي (٢۸) از آنجائي که سيد رشتي در وصف من يقوم بعده اوصاف عظيمه و مقامات معنويه مُهمّه ذکر نمود که برآنان منطبق نمي،شد جمع کثيري از کبار اصحابش که هم در مقامي عظيم از علم و فضل و تقوي بودند و هم به روح و عمق مطالب و مآرب وي و شيخ احسائي احاطه داشتند و مي،دانستند که مقصود و منظورشان اخبار و بشارت قرب دورهٴ ظهور موعود و تهيه اصحاب و استعداد براي نصرت آن امر محمود بوده از  حودث آن واقعات متزلزل و متحير بودند و اينسو و آنسو جويا و پويا گشتند و تحمّل عبادات و رياضات شاقّه نمودند و به ادعيه و مناجاتها پرداختند و به تخليه و تحليه نفس مشغول شدند و سپس در طريق طلب قدم گذاشتند در مقدم آنان ملّا حسين از اهل بشرويه،  و خراسان بود و شرح احوالش متدرّجاً در مطاوي اين بخش به تفصيل در  بخش آتي مي،آيد و او سرحلقهٴ دليران دين و پيش قدم مجاهدين و از رجال نامدار حق در يقين و مردي به حليه ساميه علم و فضل آراسته و به مقامات عاليه تقوي و انقطاع پيوسته و بشهامت و شجاعت بدنيه و روحيه وابسته بود و قريب نه سال در کربلا نزد سيد رشتي  به تحصيل علوم و تکميل شئون دينيه اشتغال داشت و سيد در برخي از مواقع مهمّه براي مناظرات و احتياجات با فرقه مخالفين خود از فقها و مجتهدين او را از اطراف خود مبعوث نمود و او با قدرت علميه خويش عقده از مشکلات بگشود و حقيقت معارف و مقاصد سيد و شيخيه را بر آنان بنمود و در اين موقع که نجم ساطع سيد رشتي از افق کربلا آفل شد و آن بساط روحاني منطوي گرديد و نداهاي تازه از کربلا و از مراکز متعدّده ايران به سمعش رسيد لاجرم به عزم تحقيق و آزمايش و جستجوي ازمن له الحق برخاست و نخست چند روزي در محضر درس وتعليم ميرزا حسن گوهر در کربلا حاضر شد و ميرزاي مذکور کمال احترام و خضوع نسبت بوي مي،نمود ولي او خويش را به مراتب اعلم و اتقيٰ مي،ديد بلکه گوهر را از جوهر مطالب شيخ و سيد محروم و بي نصيب ملاحظه کرد لذا از وي منعطف و منصرف شد و نقش مسافرت ايران را در ضمير بست و ملاقات با مدّعيان خصوصاً ميرزا محمّدکريم،خان مطمح نظرش بود (٢۹) و چون به نفحات منتظره از شيراز مترصّد و متوجّه بودند از آن طريق اين سفر را اختيار نمود پس مادر و خواهر را با اثاثيه زندگاني در کربلا گذاشت و برادر کهترش ميرزا محمّدحسن و خالوزاده اش ميرزا محمّدباقر را که با وي همراز و پيرو بودند با خود همراه کرده, منقطعاً عمّا سوي الله عازم شدند و درماه جمادي الاولي از سال يک هزار و دويست و شصت هجري قمري به حدود شيراز ورود نمود و قبل از دخول بآن بلد همرهان را بفرستاد  تا در مسجد ايلخاني منزلي گيرند.
آغاز بشارت و طلوع سپيدهٴ فجر هدايت
و خود بر حسب تقادير غيبيه و تدابير الهيه لدي،الورود به خارج بلد به ملاقات حضرت رسيد و آن بزرگوار وي را در خانه خويش دعوت خواست و او در جواب چنين عرضه داشت که همرهان را به مسجد ايلخاني فرستادم و اکنون منتظر منند و از جهت نرفتن من متحير و مضطرب خواهند شد آن حضرت فرمودند که امر ايشان را تفويض به خدا کن و برويم در آن حال قوّت اراده و جاذبيت وي ملّاحسين را با خود برد و در بين طريق از يک طرف در عظمت و حلاوت رفتار و گفتار آن بزرگوار و از طرفي در اسرار نهاني آن ملاقات غير منتظره تفکّر مي،کرد تا به درب خانه رسيدند و پس از دَق باب غلام سياه در را باز کرد و باب خطاب به ملا حسين نموده  اين جمله را از قرآن بخواند " فَادخُلُوهَا بِسلامٍ آمِنِينَ "
 پس به هجره اي از آن خانه در آمدند و في الحال امر فرمود  (٣۰) تا آفتابه و لگن از براي شستشوي دست و روي از غبار راه حاضر کردند. 
 و خود آب بر دستهايش بريخت و او اصرار داشت که حفظ ادب نموده امتناع ورزد ولي آن حضرت قبول نفرمود و پس از فراغت همينکه قرار بگرفتند و تناول شربت نمودند  از وي ترحيب وتکريم بسزا فرمود و امر داد تا سماور از براي چاي مهيا کردند واو در آن حال از ملاطفت وشفقت هاي باب خجل و منفعل بود و عزم مسارعت به مسجد ايلخاني و اطّلاع از همرهان در ضمير داشت و اجازه خواست که چون رفقا در تشويش خاطر مي شوند  و اينک وقت اداء نماز مغرب است به مسجد رفته ايشان را دريافته به صلوة پردازند ولي آن حضرت به وي چنين گفت که براي شما اوليٰ آنکه امور را به مشيت و اراده اليه تفويض نمائيد و اکنون مشيت الهيه بدين تعلّق دارد که در اينجا مکثي نمائيد. پس ملاحسين را از قوّت کلام وي اطمينان و سکوني حاصل شد و برخواسته وضو ساخت و مشغول نماز گرديد و او نيز به اداء صلوة پرداخت و در اثناء اذکار و اوراد ملاحسين را افکار بسيار در نظر گذشت و در مساعي خود که براي يافتن مقصود به جاي آورد و نيز در آن ملاقات غير منتظره مملوّ از اسرار خفيه همي تفکّر نمود و از عمق قلب به مناجات و دعا دست تضرّع و ابتهال گشود و از خدا خواست که ثمره و نتيجه رياضات و مشقّاتش زودتر چهرهٴ مطلوب گشايد و بديدار محبوب نائل آيد و بعد از فراغت از صلوة با هم نشسته و شروع به مکالمات نمودند و آن هنگام تقريباً يک ساعت از شب گذشته بود سپس در بارهٴ وفات سيد رشتي و امور آن طائفه بعد از وي سخنها به ميان آمد و بسط مقال دادند و بيان و عيان داشتند که هر چند او من يقوم بعده را تعيين و تسميه ننمود ولي اوصافي براي وي معين داشت و علامات و آثاري دربارهٴ او ذکر کرد که با اين مدّعيان مطابقت ندارد و موافقت نيارد. مانند آنکه او جواني امّي و سيدي فاطمي و صاحب علم الهامي و جسما و روحا منزّه و مبرّا از هر نقص و ناتمامي و از صغر سن معصوم و مقدّس از هر خطا حتّي از مکروهات اسلامي است و امثال ذلک و ملاحسين در اثناء مکالمه با او از بيان و سيما و اطوار روحانيه اش مطالب و مآرب دقيقه عميقه بعيدهٴ از انظار و عظمت و نورانيت و جذآبيت (٣١) و اقتدار عجيبي مشاهده و مطالعه مي کرد و همي خويشتن را خاضع به او ديده دل به وي مي،داد پس در اين موقع باب روي به وي نموده گفت: ببين تمامت اين علامات و کمالات در من موجود است؟ و انطباق هر يک از آن صفات را با خود شرح داد. و او چون اين اظهار را شنيد به خاطرش گذشت که هر چند صفات و علامات مذکوره در وي جمع است و عظمت نفس و کمال اخلاق و تقرّب عظيم الهي و جاذبيت و قوّت کلام و اراده و امثال ذلک از خصال عظيمه از تمام شئونش تابان و درخشان مي،باشد به حدي که احدي انکار نتواند نمود ولي مافوق اينها دو خصلت عظيمهٴ مهمّه ناچار بايد در موعود منتظر باشد. يکي قدرت و تصرّفات روحيه که مافوق قواي طبيعيه است و ديگر علم الهي محيط بر کلّ اشياء. چه که از سيد مرحوم مکرّر شنيده شد که مي،گفت: علم من نسبت به علم او قطره در مقابل دريا و ذرّه در برابر خورشيد جهان آراست و اين مطالب را نيز اظهار داشت و آن حضرت لمحهٴ سکوت فرمودند
 و در آن حال ملاحسين در نظر گرفت (٣٢)  که اگر باري ديگر آن اظهار را نمايد مسائل علميه معضلهٴ لاينحلّ را که در ايام سيد در رساله اي جمع کرده بود به وي ارائه داده از او بپرسد و اين افکار در متفکّره،اش جولان داشت که مجدّداً آن حضرت به او خطاب کرده فرمود, درست فکر کنيد آيا نمي،شود آنکه سيد در خصوص او مي،گفت من باشم؟ پس ملاحسين رساله مذکوره را به وي عرضه داشت و او لمحه اي بدان نگريست و شروع به بيان فرمود و يک يک از مسائل مندرجه را تبيين و توضيح نمود چندانکه قلب ملاحسين روشن گرديد و از استماع معارف بديعه که هرگز در خيالش خطور نکرد و از شيخ و سيد شنيده نشد, منجذب گشت و باب در آن حال خطاب مهيمن بدونموده, گفت  با آنکه شايسته نيست عباد حقير خداوند قدير را امتحان نمايند بلکه حق عليم هميشه بندگانش را آزمايش مي فرمايد: معذلک براي هدايتت اي مهمان مکرمم هر چه در دل داشته و خواستيد آوردم بدانکه در اين يوم نقطهٴ علم الهي منم و باب يقين و معارف معنويه باز شده هرکس را هر سئوال و حاجتي است  بايد از اينجا طلب کند و هرکه در اقلّ از آن تزلزل و تحير آرد به همان  مقدار در دون جنّت نعيم خواهد بود و عرفان غيب الهي و توجّه و عبادت او که غايت غائي آفرينش است امروز از اينجا حاصل مي گردد و اينک تفسير سورهٴ احسن القصص است که بيان مي نمايم گوش فرا دار پس لوح و قلم بر دست گرفته به سرعتي که در تصوّر احدي نگذرد سورهٴ اوّل آن را که مسميٰ به سورهٴ مُلک است در دقايقي چند از صادر فرموده, بنگاشت. و ملا حسين در آن حال که صرير قلم،اعليٰ مرتفع بود و در ميدان لوح جَولان مي،نمود و تغنّيات ملکوتيه آن حضرت عنان اختيار دل را مي،ربود حالي ديگر يافت. چندانکه نتوانست خويش را نگه، دارد برخاست و در غايت تضرّع و خضوع اجازهٴ رفتن خواست آن حضرت به وي فرمودند با اين حال اگر بيرون روي هر کس تو را ببيند آشفته خاطر و پريشانت  پندارد اولي آنکه برجاي خود بنشيني و امشب را در اينجا قرار گزيني لاجرم او بنشست آنگاه پس لمحه اي بدو فرمودند: اي ملاحسين اين ساعت فجر طلوع آفتاب حقيقت است و مقامي بسيار عظيم دارد و بعد از اين در سالهاي ايام زندگاني بشر مقام احترام آن را محفوظ داشته و جشن خواهند گرفت و ذکر واقعات اين شب مي،نمايند شکر کن خداي را که چنين فضل و موهبتي بتو ارزاني داشت (٣٣) و در اين وقت دوساعت و يازده دقيقه از شب گذشته بود که ملّا حسين مستغرق انوار و جذبات آن بزرگوار گشت و لطيفهٴ الهامات و نقطهٴ علوم صمدانيه را که از جهت نيافتن مظهرش همي در حيرت و تجسّس  بود در آن هيکل جميل منبعث ازعالم الهي ديد و ماء حيات معارف روحانيه بديعه را از آن سرچشمهٴ جاوداني چشيد و وصول به مرکز انوار پنهان از ابصار و انظار را فقط به توسّل بآن باب،اعظم فهميد و به مقام رفيعي از ايمان و اطمينان رسيد و دل بآن دلبر الهي باخت و ميل و ارادهٴ خويش را فداي مشيت و اراده ربّانيه او ساخت و از اين رو شب و روز ليلةالقدر قيام بر دعوت و اظهار امر و بشط ربّ ارنّي  يعني همان شبي که ملاحسين را دعوت فرمود  و بشطر عرفان و ايمان و انقطاع هدايت و تقليب نمود که شب پنجم جمادي الاولي 
 از سال هزار و دويست و شصت(١٢۶۰) هجري قمري مطابق سوّم خرداد و بيست و سوّم ماي(May) سال هزار و هشتصد و چهل و چهار (D.A ١۸۴۴) ميلادي بود. مبدء تاريخ اين امر و يکي از اعياد کريمه و ايام عظيمه مي باشد و سه ساعت از آن شب گذشته بود که طعام حاضر نمودند و مشغول بتناول شدند و ملاحسين در آن حال تمامت اوصاف مذکوره در قرآن براي اهل بهشت را در آن فضاي  نوراني مملوّ از آرامش و آسايش و معرفت و محبّت و عظمت ملاحظه کرد و تمامت حجب از مقابل ديدگانش خرق شده, عوالم انوار و بواطن اسرار را مشاهده نمود و شب را در آن خانه مينو نشانه بيارميد و تمام شب را در نوم و يقظه در عالم انوار الهي و سرور روحاني بود. و چون هنگام سحر برخاست پس از اداء مراسم و فرائض به زيارت آن بزرگوار نائل شد و بدين مضمون حقايق مشحون مخاطب گشت که هيجده کس بايد(حروف حي)در اول بار مؤمن باين امر شوند و من بابم و تو اوّل من آمن و باب الباب مني و نفوس سائره مذکوره بايد چنين باشند که بدون دعوت و هدايت احدي خود تفحّص نموده و به مقصود رسيده ايمان آرند. و چون عدد کامل شود يکي از ايشان را با خود به سفر مکّه و مدينه برم تا پيام الهي به شريف مکّه رسد و سپس مراجعت به عراق عرب کرده (٣۴) در کربلا بايد ابلاغ امر شود و بدو امر فرمود که در مسجد ايلخاني اقامت گزيند و به تدريس مشغول شود . کمال احتياط را منظور دارد و به احدي  ذکر و افشاء امر نکند تا چون هنگام عزيمت آن حضرت به مکه فرا رسد او و همه  حروف حي مأمور تبليغ گردند پس وي را اجازه رفتن داد و تا درب خانه مشايعت نموده به خدا سپرده و در آن حال که ملاحسين به سوي مسجد ايلخاني مي رفت خود را دراعليٰ مقام از درجات بشريه مشاهده کرده و تأئيد آسماني و نعم و آلاء ربّاني و الهامات غيبيه و شرح صدر را در خويش مي،ديد و با گوش هوش نداء سروش مي،شنيد که نداء مي،کرد ايها النّاس ابواب ملکوت الهي باز شده بشتابيد. مائده سماويه نازل و گسترده گرديده سرعت نمائيد و مسابقت جوئيد. و بالجمله نزد همرهان رفته به دستور مزبور بپرداخت و نفوس کثيره از فئه شيخيه و غيرهم بورود او اخبار و ابشار گشتند و به ملاقاتش رسيدند و اهتمام نموده مجلس وعظ و تدريس براي وي ترتيب دادند و جمعي کثيري براي استفاضه حاضر شدند و او کتاب شرح الزّيارة شيخ احسائي را تدريس و تبيين مي نمود و باب خود نيز حاضر مي شد و در بين مستمعين مي نشست .
_____* حروف حي و اصحاب اوّليه و وقايع چهار ماه اوّل امر آن حضرت در شيراز *_____
جناب اوّل من آمن باب الباب ملّا حسين بشرويه 
 چون به شرح مذکور به ايمان حضرت باب اعظم شد و اطمينان (٣۵) باينکه اوست نقطهٴ علميهٴ آلهيه ومنبعث از نفحه غيبيهٴ رحمانيه حاصل نمود و ايثار مال و جان و آنچه در قبضهٴ اقتدار داشت براي نشر امر و مقاصد او در عهده گرفت به موجب دستور مذکور روزها در مسجد ايلخاني حوزهٴ درس داشت و بدان مشغول بود و با احدي در خصوص ظهور الهي دم نزد ولي اغلب ليالي در آن دارالسّعاده و محضر عالي باستفاضهٴ از انوار معاني بسر مي،برد و يومً فيومً در درياي منزلات و ملهمات لا نفاً دلهاي او مستغرق و خائص مي شد و در مراتب عرفان و ايمان ترقّي و عروج مي يافت و در مقامات عشق و انقطاع بلوغ حاصل مي،نمود و درآن مدت  که جز او کسي به بارگاه قرب کاملاً راه نيافته و حامل امانات الهيه و محرم اسرار ربّانيه نبود مهمترين  کتاب که از باب علوم غيبيه به عرصهٴ ظهور آمد يعني کتاب مستطاب تفسيراحسن القصص تمام و کمال يافت و مدّت صدور و نزول آن سِفرعظيم چهل روز به طول انجاميد و حاوي يکصد و يازده سوره(مطابق عدد ( أعلي=١١١) مي باشد و نيز صحيفهٴ مکنونه که جامع ادعيه جليله اربعه عشر است از آن قلم مُلهم ظهور و بروز نمود و باين دو سفر جليل ابلاغ بينه  و اکمال حجّت صورت گرفت و همينکه جناب ملّاعلي از اهل بسطام با دوازده تن ديگر که از رجال نامدار علم و ذوق و تقرير و شجاعت دينيه و از اصحاب شيخ احسائي و سيد رشتي بودند براي تحقيق و تفحّص بعد از جناب باب الباب بآن بلد ورود نمودند از حال و مقال وي درک نمودند که به مقصد و مقصود رسيد و نقطهٴ منظوره را دريافت و او نيز وصول و مُثول خود را بسرچشمهٴ حيات و مسرّت کتمان نمي،توانست کرد و ناچار اظهارو اخبار طلوع مشرق انوار بدون تعيين شخص عالي،مقدار نمود و ظاهر داشت که مقصود و موعود منظور از اشارات و بشارات مابين سابقين خصوصاً باب ثاني يعني قدوةالاعاظم الحاج سيدکاظم را يافته ولکن از تسميه و اشارهٴ به او ممنوع است  و هر نفسي بايد با قدم طلب و جذبات عشقيهٴ خود راه پيمايد و محبوب ومطلوب را بيابد و از اين رو جوش و خروش فيما بين آنان برخاست و سراز پا ندانسته به جستجو و تفحص برآمدند و متدرّجاً بواسطهٴ قرائن واضحهٴ مشهوده و خصوصاً در عالم مکاشفه در حال عبادات و مناجات مقصود را(٣۶) دانستند و محبوب را شناختند آنگاه بواسطهٴ آن جناب به درک لقا و افاضاتش فائز گشتند
 و مقدّم آنانکه پس از وي به مقام عرفان و ايمان نائل شدند جناب ملّاعلي بسطامي بود که به جناب باب الباب خبر قرب ورودش و همرهانش را داده واو چون به نوع مذکور در قرائن مشهوده و از رموز حال و مقال ملاّ حسين و نيز از مکاشفات خود پي بواقعه برده اصرار نمود  تا باتفاق وي براي زيارت آن حضرت به خانه مبارکه روان شدند و همينکه دقّ الباب کردند غلام سياه في الحال در باز کرده بايشان چنين گفت که آقا امروز از خانه بيرون نرفتند و منتظر ورود شما بودند و چون به محضرش وارد شدند(٣۷) ملّا علي بدون محاجه و طلب برهان و بينه  قانع شده ايمان آورد و ثاني من آمن گرديد و سائرين نيز يک يک به توسّط جناب باب الباب به محضر آن بزرگوار و بشرف ايمان رسيدند و به تدريج در ترتيب تعداد حروف حي قرار گرفتند و از  آنان ميرزا محمّدحسن برادر کَهتر باب الباب و ميرزا محمّدباقر پسرخال وي و ملا يوسف اردبيلي و ملّا جليل اروميه و ملّامحمود خوئي و ملّااحمد أَبدال مراغه و آقاسيد حسين يزدي و ملّاخدابخش قوچاني که اخيراًموسوم ومعروف بنام ملّاعلي شد و آقا ميرزا محمّد يزدي و شيخ سعيد هندي و ميرزا محمّد علي و ميرزا هادي قزويني و ملّا باقر تبريزي و ملّا حسن بجستاني بودند و آن نفوس زکيه سعيده از طبقهٴ معمّمين و علماء دينيه از تلامذهٴ سيد رشتي و پيروان عقيدت شيخيه در سلک اصحاب اوّليه منسلک شدند و هفدهم(١۷)آنان فريده و وحيده بين نسوان جهان ومالکه علم و فضل و بلاغت در نثر و نظم و بيان قرّةالعين
 شهير بود که در آن ايام اقامت کربلا داشت و به شيراز نرفته و درک محضر آن حضرت ننموده, غائبانه ايمان پذيرفت. آورده اند که چون شوهر خواهرش ميرزا محمّد علي قزويني مذکور از عراق عرب در طلب حق عازم شيراز بود او مکتوبي ملفوف  بدو سپرد و غزل معروف را که مطلعش اين بيت است :
لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلئ *****ز چه روألست بربکم نزني، بزن که بلئ بلئ

 (٣۸) در جوف بنهاد و از او خواست که چون ادراک مظهر حق نمايد.معروضه ملفوفهٴ را از قِبَل وي تقديم محضرش دارد و ميرزا محمّد علي مذکور همينکه در شيراز به فيض عرفان و ايمان باب اعظم رسيد معروضه  را از قِبَل قرّةالعين تقديم داشت پس آن بزرگوار وي را در سِلک اصحاب اوّليه قبول نمود و با صدور و ارسال توقيع رفيعي سرافراز فرمود و هيجدهم آن نفوس مهمّه جناب ميرزا محمّد علي (جناب قدّوس ) از اهل بار فروش (بابل)  مازندران بود و متأخّرتر از کلّ  شان  به شيراز رسيد و آن حضرت خبر قرب ورودش را قبلاً به جناب باب الباب دادند و هنگام  صبحي بود که در حين عبور از بازار به آن جناب برخورد و از حال توقّف وي در آن بلد با جمع ياران خبر يافت و بدانست که ايشان  به لقاء مقصود رسيدند و چون باب را در ايام کربلا ملاقات کرده بود و در اين وقت از راه صفاء باطن پي مقصود برد و در آن حين آن حضرت از آنجا مي،گذشت و نظرشان از عقب بَر وي افتاد ميرزا محمّدعلي بي تأمل گفت که من اين امر را از اين جوان بزرگوار در کنار نمي بينم و باب الباب ناچار اقرار کرد و بدين طريق ميرزا محمّد علي از مجراي فؤآد به آن حضرت راه يافت و به لقاء وي بشتافت و لذا به عنوان آخر من،آمن خوانده شد ولي مقامات معنويه و خِصال و معارف الهيه و انبعاثات وجدانيهٴاش چنانچه بعداً در مواضعش مي،آيد به درجهٴ بود که در رتبه مقدّم برکل شمرده شد و اين نفوس اوّليه ثمانية عشر که اثمار طيبه شجرهٴ معارف شيخ و سيد بودند واعليٰ جوهرهٴ مقصد و مقصود ايشان را نزد رشحات معارف حضرت باب اعظم مشاهده کردند و به مقام عالي از عرفان و فدا نائل  گشتند و نزد آن حضرت متّحد و متعهّد در جانفشاني در سبيل حق و حقيقت شدند در اصطلاح  آن بزرگوار به عنوان حروف حي مذکورند زيرا آن نفوس زکيه حروف نورانيه بودند که از بسط و تمديد نقطهٴ مشيت بارزه از قلم الهي در لوح وجود و شهود وانبساط راه شکل گرفتند و هر چند در صورت متعدّد مي،نمودند ولي در آن نقطه واحده علميه الهيه که در هر يک از ايشان   به خصوصياتشان متجلّي و متطّور بود اتّحاد داشتند و عدد ابجدي حروف کلمه حَي هيجده(۸+١۰=١۸) است و عدد کلمه واحد نوزده (۶+١+۸+۴= ١۹) است و رمز از آن هيجده مِی،باشد که با خود آن حضرت نوزده بودند و از نقطه و هيجده حرف نوراني واحد اول يعني نوزده نخست صورت گرفت و مقام (٣۹) هر يک از حروف حي که   تفضيل احوالشان را در بخش سوّم خواهيم آورد و در خصوص کيفييت ايمان جناب من اول من آمن و نيز ساير حروف حي و بروزات و آثار عظيمه اي که از آن حضرت مشاهده نمودند و آنکه نواياي قلبيه ايشان را  را بيان فرموده روايات و حکايات کثيره مذکور و مسطور است و امري که از ذکر آن ناگزيريم اين است که از علل مهمهٴ ايمانش مشاهده و مطالعه رساله در تفسير سوره بقره قرآن بود که قبلاً از قلم آن بزرگوار صادر و کامل گشته و درآن شب اوّل به نظر اوّل من آمن رسيد چه که آن تفسير به لغت عربيه فصحئ و بر سبک و اسلوب کلمات عاليات ائمه هدي و کاشف جوهر مصفّاي قرآن و حاوي معارف رقيقه بديعه روحانيه است و از بعد از نزول قرآن تا آن هنگام به جز از ائمّه عالي،الشّان از احدي آثار فؤاديه بدآن طريق ظهور و بروز ننمود و پس از مطالعه و دقّت نظر در آن کلمات بيقين مبين دانستند که از ينبوع قلم حکيم صاحب فکر و قلب ملهمي تراويده که به منبع قلب من جاء بالقرآن اتّصال دارد و نيز باصغاء و استماع تفسير احسن القصص و نيز ملاحظه و مطالعه شرحي که بر حديث جاريه بود ايقان و اطمينان حاصل نمودند و بالجمله هرچه ديدند و شنيدند ثمره آنکه به مقامي از عرفان و ايقان و انقطاع و فدا رسيدند که شبه آن در عالم کمتر ديده شد و چنان دامن از نشئه تمتّعات دنيويه برافشاندند و همّت و خدمتي ظاهر نمودند که شرح آن اهتمام و قيام براعلاء اين امر و شجاعتها و جانفشاني ها زيب متون تواريخ و محير عقول اولي الالباب است و براي نشر امر بديع عاشقانه و مانند پروانه خويش را بر آتش بلايا همي زدند تا بالاخره جانشان را در ميدان فدا نثار نمودند 
 و مادر اينجا براي مزيد استبصار سطري چند از تفسير سورهٴ بقره و شطري از آيات تفسيراحسن القصص و لختي از کلمات بينات آن حضرت را که حاوي مواضيع تاريخيه است ثبت مي،نمائيم قوله الا علي في البيان الفارسي :

 (۴۰)" و از حين ظهور شجرهٴ بيان الي ما يغرب قيامت رسول الله است که در قرآن خداوند وعده فرموده که اوّل آن بعد از دو ساعت و يازده دقيقه از شب پنجم جمادي الاوّل سنه هزار و دويست و شصت که سنه سنه هزار و دويست و هفتاد بعثت مي شود اوّل يوم قيامت قرآن بوده 
 " و ايضاً قوله الکريم" بسم الله الرّحمن الرّحيم المرا ذلک الکتاب ذکر من الله في حکم عبد بديع انّه لکتاب قد نزّل من لدن بقية امام حق قديم و انّه لهوالحق في السّموات و الارض لايغرب من علمه شيئي و لا يحيط بذکره خلق و انّه لامام حي عظيم ان اتّبع حکم ما اوحي اليک الآن من ربّک فانَّ الامر قد قضي و کُلّ في حشر البديع ليبعثون قل انّني عبد من بقيةالله قد آمنت بالله و آياته و مانزّل في القرآن من عندالله و انّه لا اله الّا هو شهيد عليم الي قوله شهدالله لعبده بما قد احاط علم ربّه و کفي بذلک في الحکم عليک شهيداً قل يا ايهاالملأ أن اسمعوا حکم بقيةالله من لدن عبده علي حکيم و انّه لعبد ولد في يوم اوّل المحرّم من سنة خمس و ثلثين و مأتين  بعد الالف و انّ الآن يوم النّصف من شهرالمقدّم علي شهرالرّجب من سنة احدي و ستّين و مأتين بعدالالف في کتاب اللّه لمسطور و انّ ما نزّل من يديه من يوم الاذن الي ذلک اليوم  تلک الآيات في کتاب الله لمشهوده و انّ اوّل يوم قد نزل الرّوح علي قلبه قد کان يوم النّصف (۴١) من شهر عين الاوّل عين الاوّل و الي ذلک اليوم الّذي قد حرّم الله عليکم آياتنا خمسة عشر شهراً في کتاب الله لمکتوب قل کلّ ما نزلمن يدي من دون ما قرئت کتاب اللّه جهرة تلک الآيات في لوح البدع لمحفوظ فويلٌ لکم يا اهل الارض قد جحد بآياتنا بعض نفس منکم و انّا قد حرّمنا علي الکلّ آياتنا خمس سنين جزاء بما کانوا يکذبون و انّ الله قد بين آيات البدع علي تلک العدّة ليعلم النّاس انّ کلّ مانزل من يديه شأن ايام قدرته قبل يوم البلوغ في کتاب الله لمسطور و لمّا تمّ حکم ايام صغره قد اشرک النّاس بامره الا انّ الحکم لله والعزّة لعبده في کلّ الالواح لمکتوب و انّ بعد حکم الرّشد قد قضي من سنه عشر عدّة و بعد ذلک قد اذن الله له بحکم المستسرالحي ليعلم النّاس حکم کلمة الهاء و الواو بعد رشده و استعد اليوم ظهور اسم الله القيوم الا انّ ذلک لهوالسرّالقديم الي قوله الاعلي قل انّ هذه سبيلي بمثل ما فصّل في تلک الا حاديث و ما کذب فؤادي ممّا شاهدت بالعدل و الله علي کل شيئي قدير قل انّ اسمي محمّد بعد کلمةالعلي(علي محمّد)و انّ اسم ابي بعد ذکر محمّد کلمة الرّضا (محمد رضا)قد کان في کتاب الله مسطوراً و انّ اسم جدّي في کتاب الله ابراهيم و ان اسم ابيه بعد کلمة نصرالله(فتح الله)في القرآن کان مکتوباً و انّ ذلک الکتاب ذکر من لدي ليعلم النّاس عدّة کل ما نزل من يد الذّکر في ايام ربّه خمسة عشر شهراً و ماکتب من قبله فليحفظوه بمثل انفسهم جزاء(۴٢) ليوم کل الي الله يحشرون" و قوله الاعلي في تفسير سورة البقره في الخطبة الافتتاحييه 
 "الا يا ايهاالنّاظرين الي تلک الورقةالمشرقة من شجره السينا النّازلة في صفحات الواح ذلک الکتاب البيضاء ان اتقوالله و اصمتوا و لاتقربوا اذا نقرالنّاقور و اضاءالدّيجور و زالت الشّمس في افق الظّهور فاياکم اياکم اذا غي الديک في ارض العماء و صاح الطّيور في جوّ الهواء و تشهق الطّاو وس عند مطلع السّرطان فهنا لک غنّت الورقا بالثّناء و جلّت البها بالضّياء و طلع الفجر بالخيط البيضاء و استقام علي العرش نور الحمراء فاياکم اياکم يا اهل البيان اذا نشرت الاشارة من شمس البهاء و دلّت الدّلالة من امضاء القضاء و حکت المرآت في وجوه الآيات بالبداء فحينئذ زال الزّوال في منطقة الثّناء علي الطّور السّينا بالنّورالحمراء فاناذا احشر بين يدي الله و اقول حسبي الله لا اله الّا هو انّالله و انّا اليه راجعون و لمثل ذلک فليعمل العالمون سبحانک اللّهم الّذي ارفع من اقلامنا الحزن و تدخلنا في جنّةالعَدَن بالثّنأ اللّهم انّک لتعلم في يوم الّذي اردت انشاء ذلک الکتاب قد رأيت في ليلتها بانّ ارض المقدسة قد صارت ذرّةذرّةو رفعت في الهواحّتي جائت کلّها تلقاء بيتني ثمّ استقامت ثمّ جاء خبر فوت الجليل العالم الخليل معلّمي رحمةالله عليه من هنالک و قد اخبرت بعض النّاس قبل الخبر بنومي فصلي الله عليه بجوده انّالله و انّا اليه راجعون(۴٣) و لا حول و لا قوّة الّا بالله ان الحمدلله ربّ العالمين.
" و قوله في کتاب تفسير احسن القصص " بسم الله الرّحمن الرّحيم 
 الحمدلله الّذي نزل الکتاب علي عبده ليکون للعالمين سراجاً وهّاجاً ان هذا صراط علي عند ربّک بالحق قد کان في امّ الکتاب علي الحقّ القيم مستقيماً و انّه في امّ الکتاب لدينا لعلي و علي الحقّ الاکبر قد کان عندالرّحمن حکيماً و انّه الحق من عندالله و علي الدّين الخالص قد کان في امّ الکتاب حول الطّور مسطوراً ان هذا لهو الحق صراط الله في السّموات والارض فمن شاء اتّخذ الي الله بالحق سبيلاً "الي قوله "الله الّذي لا اله الّاهو و هوالله کان بالعالمين محيطاً و انّ الله لن يقبل من احد من بعض العمل الّا من اتي الباب بالباب ساجداً لله القديم من حول الباب محمودا" الي قوله " يا عباد الرّحمن انّ الله ما خلقکم و ما رزقکم الّا لامرٍِ قد کان عندالله في امّ الکتاب علي الحق بالحق عظيماَ إتّبعوا ما اوحي اللّه علينا من احکام الباب في ذلک الکتاب مسلّماً لله و لأمره علي الحق رضياً و اعلموا ان تنصرواالله ينصرکم في يوم القيمة بالذّکر الاکبر علي الصّراط نصراً کريماً تالله ان احسنتم احسنتم  لانفسکم و ان تکفروا بالله و آياته لکنّا بالله عن الخلق غنياً ، يا اهل الارض من اطاع ذکرالله و کتابه هذا فقد اطاع الله و اوليائه بالحق و قدکان في الآخرة من اهل جنة الرّضوان عندالله مکتوبا." الي آخر تلک الآيات و ايضاً" بسم الله الرّحمن الرّحيم الرآ تلک آيات الکتاب المبين آلم ذلک الکتاب من عندالله الحق في شأن الذّکر قد کان بالحق منزولا و انّا نحن قد جعلنا الآيات (۴۴) في ذلک الکتاب مبينا تذکرةً و بشري لعباد الرّحمن من کان بالله و بآياته علي الحق امينا " الي قوله " و انّا نحن قد جعلنا الآيات حجّةً لکلمتنا عليکم اَفَتَقدرون علي حرف بمثلها فأتوابرهانکم ان کنتم بالله الحق بصيراً تالله لواجتمعت الانس و الجن علي ان يأتوا بمثل سورةٍ من هذاالکتاب لن يستطيوا ولو کان بعضهم لبعض علي الحق ظهيراً يا معشرالعلمأ اتّقوالله في آرائکم من يومکم هذا فأنّ الذّکر فيکم من عندنا قد کان بالحق حاکماً و شهيداً و اعرضوا عمّا تأخذون من غير کتاب الحق فانّ لکم في القيامة علي الصّراط موقفاً علي الحق قد کان مسئولا و انّ الله قد جعل الظّن في کل الالواح اثماً مبيناً و عسي الله ان يعفو عمّا کسبتم لا نفسکم من قبل يومکم هذا انّه کان بالتابئين غفّاراً رحيماً رحيما و انّ الله قد حرّم عليکم من غيرالعلم الخالص من هذا الکتاب حکماً علي غيرالحق و اجتهاداً و انّا نحن قد نزّلنا عليکم کتاباً هذا علي الحق مشهوداً ."الي آخرالآيات، بعث رسل و ارسال رسائل و چون به نوع مذکور عدهٴ حروف حي و واحد اوّل کامل شد و موقع آن نيز رسيد که باب اعظم براي ابلاغ امر عزيمت حج فرمايد اصحاب مذکور را براي تبليغ ظهور و رسالت از خود تخصيص داد و با توقيعات مهيمنه به بلاد معينه براي دعوت اشخاص مهمّه مأمور کرد و در روش ابلاغ به آنان دستور داد که کتاب تفسير احسن القصص و صحيفه مکنونه را ارائه دهند و اخبار و ابشار از ظهور انوار نمايند و دلائل و شواهد بيان کنند ولي ذکر نام و اشاره به شخص او نکنند تا نفوس خود بجد و جهد پي به مطلوب و مقصود برند و به ايشان زاد و توشه روحاني از قواي تأئيديه ملکوتيه چندان فرستاد که ديدهاي بينا مي توانست افواج جنود لم تروها را مشاهده نمايند و جنود مادّيه (۴۵) از مقاومت با آنان عاجز و ناتوان مي گشتند پس شيخ سعيد هندي با انقطاع و قدرتي فراوان براي تبليغ به هندوستان رفت و ملّاعلي بسطامي با علم و فضلي مشهور و شهامت و شجاعتي موفور مأمور عراق عرب شد که در آنجا به اتفاق قرّةالعين شيخ محمّد حسن نجفي رئيس مجتهدين اماميه را تبليغ  نمايد و توقيع مهيمن آن حضرت را به او ارائه دهد و از احوال و اطوارش احساس مي،شد که در تحت تأثير و نفوذ قوّة قويهٴ عشق به ميدان مخاطر و مصائب متکاثر دوانست و سَر سرافشاني در سبيل الهي دارد و هنوز از بلد خارج نشده بود که بشير بلايا رسيد و مژدهٴ مقبوليت درگاه معشوق را به او رسانيد وآن اينکه ميرزا عبدالوهّاب ابن حاجي عبدالمجيد شيرازي که در بخش چهارم شرح احوال آن عائله و واقعهٴ جان گداز شهادتش را در سبيل امر بديع خواهيم آورد در اين هنگام جواني در کمال صباحت منظر و از حقيقت اين امر بي،خبر بود با وئ مصادف گشت و استماع دعوت و بشارت نمود و چنان از نفحات الهيه سرمست گرديد که مفارقت از او نتوانست لاجرم به اتفاق رهسپار طريق مقصود شدند و از آن سو اين خبر به حاجي عبدالمجيد مذکور رسيد و چنان در غضب برافروخت که سپند آسا از جاي جست و به عزم آنان بشتافت تا خويش را به ايشان رسانيد و به جناب ملا علي به شدت تعرض وپرخاش کرده و گفت جوانم را از راه دينش بدر آورده کجا تواني برد؟ و از سخنان دلپذير و متبين به قهر بر ملا علي و روي سکوتي حاصل بنا به وصفي،که متغير و متعصّب شده, لطمهٴ چند بر سر و روي آن عاشق دلداده بنواخت و اين نخستسن تعرّضي بود که در راه امر جديد برآن اوّلين مظلوم از مؤمنين وارد آمد. و جناب باب الباب و ديگران با جوش و خروشي نمايان مأمور سير و تبليغ  در ايران شدند و فقط از حروف حي جناب ميرزا محمّد علي (قدّوس) برجاي ماند تا با آن حضرت رهسپار سفر حج گردد و در نشر آثار و بسط انوار در مکّه و مدينه و معاون و مساعد وي باشد و شيخ هندي
 مذکور که اعمي بود و به لقب سيد بصير شهرت داشت پس از ورود به هندوستان براي نشر دعوت بديعه در موطن خود سير و سفرها کرد و تبليغ امر نمود و ملّاعلي بسطامي توقيع مذکور را با خود به نجف برد و مشغول تبشير گشت و جناب باب الباب با همرهانش که مأمور به سير و بيان در ايران خصوصاً واسطه و سفير امري خطير به طهران و نيز مأمور دعوت شاه و وزير بودند همينکه به اصفهان ورود نمودند با ملّا صادق مقدّس خراساني
 سابق الذّکر که از علماي شيخيه و  تلاميذه سيد رشتي بود (۴۶) و آن ايام در آن بلد به امامت جماعت و تدريس علوم دينيه اشتغال داشت تلاقي و صحبت نموده در خصوص امر بديع با وي سخن گفت و آيات و آثار مزبوره را ارائه داد و او از مطالعه کلمات بينات دل از کف داد و با شوق و اصرار تام جوياي نام و نشان آن بزرگوار گشت و ملّاحسين از اشاره و تسميه تابي نموده و گفت که مأذون (۴۷) به تصريح و تعيين نيستم و در عاقبت ملّا صادق به دعا و مناجات پرداخت و به فراست روحانيه و انتقالات وجدانيه و به واسطهٴ حالاتي که از آن حضرت در ايام کربلا مشاهده گرديد و انتقال خاطر و توجّه نظر يافت و به آن جناب اظهار داشت و همينکه مطلوب را شناخت بي تابانه پي انجام خدمت ره مقصود پيش گرفت و پياده به سمت شيراز شتافت و براي اجراي اوامر و تعاليم بديعه تا مقام نثار جان حاضر و مهيا گرديد و برخي ديگر از اهل اصفهان در آن چند روز توقّف جناب باب الباب در آنجا بواسطهٴ او مطّلع و مهتديٰ شدند از قبيل ميرزا محمّد علي نهري و برادرش ميرزا هادي و ميرزا محمِد رضا معروف به پاي قلعه ئي واستاد آقا بزرگ و پسرانش و غيرهم که احوالشان در مواقع مقتضيه ثبت خواهد شد آنگاه از اصفهان عزيمت نمود و چون به کاشان رسيد با جمعي از علماء محترمين مانند حاجي ملّا محمّد نراقي و غيره ملاقات نمود و سبب هدايت حاجي ميرزا جاني تاجر معروف و اخوانش و بعضي از خويشاوندانش گرديد ، سپس از آن بلد رهسپار شدند تا به طهران ورود نمودند.
آغاز ارتباط و التفات باب الباب و اصحاب به محضر عظمت ابهيٰ
و در مدرسه ميرزا صالح واقعه در محلّه معروف پاي منار منزل جسته با حاجي ميرزا محمّد خراساني از علما و ارکان شيخيه که در آن مدرسه تدريس مي نمود شروع به ابلاغ امر بديع و احتجاج و مناظره کرد و هر قدر با او گفتگو و اقامه دليل و برهان داشت سودي نبخشيد ولي ملّا محمّد معلّم نوري که ساکن مدرسه و غالب اوقات با او بود و نزد او تلمّذ مي،نمود در حالتي که آنان ملتفت نبودند در دل شبها به مباحثات،شان گوش فرا داشته و پي به عظمت مقام اين امر برده اقبال آورد و به جناب باب،الباب واقعه را اظهار داشته ايمان خود را عرضه نمود و آن جناب از ايمان وي نيک مسرور گشت و از واقعه بدانست که مصالح و حکم عظيمهٴ غيبيه در خلعت آن ظهور مستوره مکنون بوده و متدرّجاً به عرصهٴ بروز و شهود خواهد آمد پس به واسطه او از محلّ دارالسعادة مقام عظمت ابهيٰ که آن ايام در (۴۸) بيست و هشت سالگي با ثروت و جلال و با شهرت در  فضل و کمال در جمع اعاظم و ارکان تابان بود اطّلاع يافت و مجلّدي از کتاب و نيز صحيفه را در پارچهٴ حريري پيچيد و از او خواست که آن ملفوفه را با آنچه در آن مستور داشته به محضرابهيٰ رساند و از قِبَل وي عرض ثنا و تحيات تقديم دارد. لذا ملّا محمّد در صباح يوم بعد احرام زيارت بسته نزد آن سراي والاي عزّت و مفخرت رسيد و چون دق الباب نمود جناب ميرزا موسي (کليم) برادر کهترشان حاضر شد و احوال بدانست و آن ملفوفه را مع ما فيها از وي تسليم بگرفت بدرون خانه رفت و به محضرابهيٰ مثول يافت و شرح آنچه از ملّامحمّد معروض داشت و سلطان قدم  ملفوفه را باز نمود و لختي از آثار حضرت مبشّر را با حلاوت  ولطافت تامّه قرائت کرد آنگاه خطاباً به ميرزا موسيٰ بدين مضمون فرمود: اي موسي آيا چه فکر ميکني؟ براستي هر که مؤمن به قرآن است اگر در ايمان به اين  بيان لحظهٴ توقّف و تزلزل آرد هر آينه ازعرف انصاف بوئي به مشامش نرسيد ايضاً فرمودند: مبلغي قند و چاي از براي آن جناب بفرستادند و او از فرط نشاط و سرور گوئي در پرواز شد و پا برفراز افلاک داشت و عزيمت چنان نمود که بي درنگ تفصيل آن ملاطفات و تفقّدات محضرابهيٰ را به حضرت مبشّر بنگارد آنگاه ملّا حسين و همرهان با حاجي ميرزا آقاسي وزير معروف که اوّلاً معلّم و ثانياً مراد و مطاع روحاني پادشاه وقت محمّد شاه سلسلّه قاجاريه بود, ملاقات کرده ابلاغ دعوت و توقيع آن حضرت نمود و حاجي آقاسي مذکور که خود را پير طريقت و مرشد حقيقت و ذوالرّياستين مي،دانست و زمام اختيارشاه و مملکت به تمام معني در کف رياست او بود و با طبقهٴ حکما و فقهاء اخباريين و غيرهم خصوصاً با طريق شيخ, سيد نهايت مغايرت مي،نمود از عظمت آن امر و قدرت و نفوذ مکنونش و از شهامت و شجاعت دليران دين باخبر گشت و غرور و خيالات نفسانيه حاجب وي گرديد و خصوصاً چون خطابات صادره در کتاب تفسيراحسن القصص که امر مهيمن به او و محمّد شاه بود به نظرش رسيد (۴۹) و معاندت و مخاصمت آغاز نهاد و از عاقبت احوال خود بينديشيد و توقيع مبارک را به شاه نداد و مانع از ملاقات ايشان با وي گرديد لاجرم آنان از جهت ممانعت وي نتوانستند جز مدّت اندکي در طهران درنگ نمايند ولي بعضي از ارکان دولت و علماي پاي تخت را ملاقات و دعوت نمودند و هيجده نسخه از کتاب و صحيفه را به علما و امرا رساندند و از ان سفر نتائج عظيمه گرفتند و اسرار قيمهٴ مکنونه آن سفر برآنان آشکار گرديد چه که اين سفر سبب شد ملّا حسين به ارتباط با محضر عظمت مظهر جمال ابهيٰ که در طهران چون آفتاب از وراء سحاب مي درخشيد  و چون کنز مخفي متعالي از عرفان مردم بود رسيد و اين نخستين ارتباط در صورت ظاهر سبب و فاتحهٴ آن شد که بعداً مشهوداً به تأئيد و نصرت حضرت مبشّر و اصحاب برخاستند آنگاه ملّا حسين و همرهان از طهران خارج شدند و در بلاد اخريٰ به نشر دعوت پرداختند و آغاز اعراض و بروز اغراض حاجي ميرزا آقاسي و ممانعتش از امر حضرت باب اعظم از اين موقع شروع شد چنانچه در توقيع منيعي که بعداً از ماکو براي محمّد شاه صادر و ارسال فرمودند, اشاره بدين امور مذکوره است و ما تمامت آن توقيع را در ضمن شرح واقعات آن ايام درج و ثبت مي نمائيم.

سفر حضرت باب اعظم به مکّه و اعلان دعوت در مواقع اعمال حج

و چون در مدّت مذکوره شجرهٴ امر و اغصانش نيک مستقر و منبسط گشت و مباني ايمان قوي در قلوب صافيه مذکوره مستحکم گرديد و به ارسال رسل و آثار و آيات ابلاغ محبّت بر شاه و رعيت و علماء و مشاهير مملکت کامل شد با جناب ميرزا محمّد علي (قدّوس) در شهر شعبان سال مذکور هزار و دويست و شصت(١٢۶۰)به عزم مکّه رهسپار گرديد و غلام با وفايش مبارک نام که در ايام اقامت در بوشهر وي را خريده در خدمتش بود و د ر ده يوم از بوشهر تا شيراز را طي کردند و در يوم نوزدهم (١۹)رمضان از بوشهر به کشتي کوچک  درآمدند و بدريا راندند و سه ساعت به طول انجاميد تا به کشتي بزرگ رسيدند و در ان داخل شدند (۵۰) و آن در موقعي از صباح يوم مذکور بود که انوار آفتاب افق را روشن داشت و شرحي از اين امور در خطبهٴ صادره از قلم ملهمش در آن کشتي مسطور است و نيز در خطبه کنکان که در آنجا صدور يافته, مرقوم است که پس از حرکت و جري سفينه دوروزه به کنکان رسيدند و در خطبهٴ عيدالفطر مذکور است که در آن روز در کشتي در دريا مي،گذشتند و منها قوله:
" فلللّه الحمد والعظمة والکبرياء علي ما اطلع الخيط البيضاء من الافق السّوداء في يوم العيد في السّّفينة المملوّة من انفس الحاج علي سطح ماءالطّمطام المالح الاجاج الخ "

و در آن سال عيد اضحي در جمعه اتّفاق افتاد و از جهت حسن عقيدت و اشتياق مردم عام اماميه در خصوص آن چنان حج که در اصطلاح خود حج اکبر مي خواندند و ظهور موعود منتظر حضرت قائم صاحب الزّمان را در اثناء آن در خيال مي،گذراندند و بيش از سنين ديگر جمعيت حجّاج ايراني در مکّه  مجتمع شدند و از شيراز نيز عدهٴ در آن کشتي به عزم حج رفتند ودر آن ميان شيخ هاشم برادر شيخ ابوتراب امام جمعه و جماعت شيراز عداوت شديده نسبت به آن حضرت ابراز کرد و سبب آزار و تعرّض به او شد و در خصوص اظهار امر آن بزرگوار و تعرّضات اهل سفينه اشارات و بياناتي در آيات کتاب هفت،صد سوره که از قلم ملهمش در آن سفر صادر شده موجود مي باشد و بالجمله به نوع مذکور در سفينه مملوّ از حجّاج ايراني به جانب جدّه روانه شدند و خطب و سور بسياري از قلب ملهمش در آن ايام صدور و نزول يافت آورده اند که شيخ هاشم مزبور چندان به تعرّض و ايذاء آن مظلوم برخاست و حجّاج را بشوراند که عاقبت ناخداي کشتي به صدد مجازات و انتقام شيخ برآمد ولي آن حضرت شفاعت فرمود شيخ مستخلص گشت و اين قضيه موجب حيرت و تنبّه ناخدا از عظمت مقام و اخلاق وي گرديد و او در آن درياي متلاطم با حجّاج متهاجم غالباً وقت فراغت و وحدتي جسته در سطحه سفينه نشسته مشغول به راز و نياز و مناجات و اصرار (۵١) و اصدار و انزال خطب و آيات مي،گشت و نمونهٴ از بعضي احوال و اهوال آن سفر را که با کشتي شراعي مستعلمه در آن ايام در درياي پرامواج و انبوه حجاج مذکوره تا جده در قرب يک ماه به پايان رساندند در ضمن بيانش چنين تبيان فرمود، قوله
        " او مباهات مي فرمايد بطائفين حول بيت خود در بطون خود دمي بيند ايشان را و مغفرت بر ايشان نازل مي فرمايد اگر در سبيل حج بعضي با بعضي خوش سلوکي کنند چنانچه خود در سفر مکّه ديدم که نفسي خرجهاي کلّيه مي نمود و از رفيق خود که هم منزل او بود به قدر يک فنجان آب  از او مضايقه مي نمود در کشتي بواسطهٴ آنکه عزيز بود چنانچه خود من از بوشهر تا مسقط که دوازده روزطول کشيد چون ميسر نشد که آب بردارند بمَدَني (ليمو شيرين) گذرانيده مراقب خود باشيد که در هيچ حال بر هيچ نفسي حزني وارد نياوريد که قلوب مؤمنين اقراب است بخداوند از بيت طين."
و نيز در برخي از بياناتش کيفيات آن سفر را به قيد تاريخ ايام چنين ثبت فرموده، قوله : 

" قد اسري کلمة عبده من ارض مولده في السّنة السّتّين بعدالمأتين والالف عن الهجرة المقدسة يوم السّادس من العشر الثّالث عن الشّهر المقدّم (شعبان)علي شهرالله الحرام الّذي نزّل فيه القران و ابلغه الي جزيرة البحر (بوشهر) في اليوم السّادس من الشّهر الحرام شهر رمضان الّذي قد قضي القدر فيها علي حکم الله في ليلة منها علي خير من الف شهر من دونها و لقدارفعه بجوده علي الفلک المسمّاء بالثّلث المسخّر فوق المأ يوم التّاسع من العشر الثّاني من الشّهر الحرام شهر الله الّذي قد فرض فيه الصّيام و ابلغه الي امّ القري (۵٢) بيت الله الحرام في يوم الاوّل من الشّهر الحرام (اوّل ماه ذي الحجة) شهر الله الّذي قد قضي فيه حکم الحج لاهل الاسلام و ثمّ فيه السّعي من الصّفا و المروة و ماقدرفي الطّواف والقيام و قد قضي فيه حکم مناسک العمرة والحج في يوم الثّالث من العشر الثّاني من هذا الشّهر الحرام ثمّ قد اصعده الي بلد حبيبه محمّدرسول الله صلّي الله عليه و آله و خاتم النّبيين من مضي هذا اليوم الي يوم السّابع من سنة احدي و ستّين بعد المأتين والالف من الحجرة المقدّسة من الشّهر الحرام (هفتم محرم ١٢۶١) شهر الله الّذي قد قتل فيه التّسبيح و التّهليل بقتل کلمة التّبکير و التّمجيد ابيعبدالله الحسين عليه السّلام فلللّه الحمد و الکبرياء بما قد احفظه في حرم القدس سبعة و عشرين يوماً من الشّهرين العظام وله المجد و العظمة في اوّل الصّعود و في اليوم الرّابع من الشّهر الآخر بعد شهر الله الحرام من لدي اوليائه الي کلّ الخلق بابلاغ کلمة القطع و العجز من معرفة آل الله سلام الله عليهم في منتهي المنع و ل الجلال و الجمال من يوم الخروج الي يوم الوقوف بارض جدّه صلوات الله علي ساکنها من غير وصف و لاعدّة بما قد قضي اثني عشر يوماً في السّبيل کمثل حکم النّزول من حرم الجليل الي عين السّبيل و قد قضي حکم الکتاب بالوقوف في ارض حوّا ثلثة يوماً معدوداً فسجان الله و الحمد لله الّذي قد اذن لعبده يوم الرّابع  من العشر (چهاردهم صفر) الثّاني من شهر الّذي قد طلع بعد شهر الحرام للّرکوب علي الفلک المسخّر فوق الماء سفينة الّتي قد رکبت فيها يوم الصّعود الي بيت الله الحرام فلللّه الحمد شعشعاً نيتاً متلامعاً (۵٣) متقدّساً بتقديس الله و فضله علي کلّ الخلق انّه لا اله الّا هو ربّ العزّة علي الخلق اجمعين  و له الحمد و الکبريا کما هو اهله بثناء يفضل علي کل شيي کفضل الله لنفسه انّه لا اله الّا هو ليس کمثله شيئي و هو العلي الکبير فسبحان الله الاحد القيوم الفرد المعبود الّذي قد انطق ذکره يوم الرّکوب بحمد نفسه و ذکر سبيل صعوده الي زيارة نبيه و مظاهر قدرته محمّد و آله معدن العظمة في منتهي امره و فضله ليعلم کلّ نفس بعلم ايام صعوده حکم القدر و سرّها و ليخرج کلّ ذي روح من ايام سيره حکم العرش و الکرسي و سرّالافلاک في ملأ الاسماء و الصّفات حتّي ليدخل الکلّ بيت الله الحرام باآيات الغراء النّازلة علي تلک الالواح البيضاء و ليسجدن في المسجد کما قد فعلوه اوّل مرّة و ليتبّروا ما علواً تتبيراً فسبحان الله الّذي قد قضي في سبيل سيره ما قد قضي لکلّ الابواب من قبل وراي في سبيل الله کل الاذي من اهل الشّرک و الشّک تلک سنّة الله قد خلت من قبل و ما اجد لسنّةالله في شأن من بعض الشّيي تحويلاً و لن تجد و الحکم في بعض من الحروف تبديلاً حتّي قد سرق السّارق في ارض الحرمين في منرل الثّالث کلّ ما کتب الله في السّبيل له ليلة الاوّل من السّنة الاوّل احدي و ستّين بعد المأتين و الالف من الشّهر الثّاني بعد شهر الحج و انّ ذلک حکم من سنة الاوّلين و ما اجد لشأن الله في بعض من الحکم تحويلا 
" الخ
و منظورش از سفر مذکور اداي وظيفه حج اين بود که نداء دعوتش را در آن يگانه جمعيت معظّمه دينيه عبادتيه (۵۴) يعني مجمع حجّاج که نفوس ذي،مقدرت از تمامت ممالک اسلاميه مجتمع بودند نشر داده و صيت ظهور و بشارت را به اين وسيله باسماع کل اهل اسلام برساند و بدين طريق قيام و دعوت عموميهٴ خويش را انجام دهد. چنانچه پس از مراجعت حجّاج به اوطان خود غالباً طلوع سيدي جوان و روحاني أجمل و نوراني با چنان داعيه بديعه از امور خارق العاده آن شه براي مردم حکايت نمودند و جمعي در آن اظهار و اشهار فائز به عرفان و محبّت و ايمان او شدند .و برخي از خاندان قديم مؤمنين اين امر که الي اليوم اغصان و اوراق کثيره گسترده و فواکه طيبه وفيره آوردند اصل و ريشهٴ ايمانشان يعني جدّ اعلايشان در آن سنه براي اداء مراسم حج در مکّه حاضر بودند و به شرف لقا و محبّتش رسيده از عين الحيات عرفانش سقايه گشتند. از آن جمله ابوالحسن شيرازي بود که شرح احوال و اخلاقش در بخش،هاي آتيه خواهد آمد و ديگر حاجي سيد جواد محمّد اصفهاني که نخست در اثناء سفر در مسقط به محضر وي رسيد و سپس در جدّه و مکّه و مدينه متبالياً به آن فيض فائز شد و بعداً او و خانواده،اش در اصفهان به معارف بديعه مي،درخشيدند. ، آورده اند که حاجي محمّد رضا بن حاج رحيم معروف بمخمل باف از تجّار معتبر و محترم کاشان در آن سال در حين اداء مراسم حج به زيارت آن وجود مبارک رسيد و بيک نظر دل بدو باخت و مجذوب جمال و جلالش گرديد و به ياران خويش همي گفت سوگند به خدا اين جوان سيد نوراني يا خود امام و يا از وکلا و نقباء امام است و در هر بلد که به ديدارش نائل مي،گشت محبّت و عقيدتش به او بيشتر مي،شد تا چون در محضرش به مدينه شتافت از حقيقت حال آگاه گرديد و به مقام ايمان فائز آمد و با حال  اشتعال در حب و ايمان به کاشان مراجعت نمود و بعداً مورد حملات علما و حکّام و انبوه جهّال و عوام واقع گرديد و بدين طريق آن حضرت در اثناء سفر و در ايام حج در مکّه و نيز در مدينه نفوس کثيره را به ساحل عرفان دعوت و هدايت نمود و براي جمعي از مشاهير علما و رؤس عظماء مانند شريف مکّه و والي خوزستان و غيرهما (۵۵) توقيعات مهيمنه حاوي آيات بديعه ارسال داشت پس برخي از ايشان به محبّت و ايمان او در آمدند و کثيري اقبال و توجّه نياوردند و گفته اند که در جمع مشاهير حجّاج ايراني حاجي سيد جعفر شهير کشفي و حاجي سليمان خان افشار و امثالها نيز بودند و آن بزرگوار را ديده و دعوتش را شنيدند و در اين موقع مزيداً للاستبصار و مراعاتاً للاختصار نبذهٴ از توقيع رفيع معروف به نام صحيفهٴ  بين الحرمين را ثبت ميداريم تا معلوم و واضح گردد که آن حضرت به چه حد اعلان امر در آن سفر نمود و تحدّي و احتجاجات بالغهٴ خويش را باسماع و اصقاع رساند و صحيفهٴ مذکوره را در ايام مدينه براي ميرزا محيط کرماني صادر فرمود و چنانچه در بخش اوّل شرح داديم او يکي از مهمترين علماء و رؤساء شيخيه و صاحب داعيه بعد از وفات سيد رشتي بود و  در آن سنه حضرت باب اعظم در اثناء حج با او مصادف شد و در مقابل حجر الاسود ابلاغ امر نمود و تحدّي و احتجاج کرد و چون او غرور ورزيد و خاضع و مقبل نگرديد از او خواست که براي مباهله  مهيا و حاضر شود و او استنکاف کرد و سئوالاتي چند از وي نمود و سريعاً طريق مراجعت به کربلا را پيش گرفت لذا توقيع مزبور را خطاباً له در بين الحرمين صادر فرمود و بزودي براي وي به کربلا ارسال و ايصال داشت و هي هذه : 

" الحمدلله الّذي قد توحّد بالعزّة و تفرّد بالعظمة و تقدّس بالکبرياء و تعظّم بالثّناء لااله الّا هوالعزيز المتعال اللّهم انّي اشهد لک في مقامي هذا علي تلک الارض المقدّسه بين حرمک البيت الحرام و حرم حبيبک محمّد رسول الله صلوات اللّه عليه و آله کما تحب لنفسک بانّک انت الله اله الّا انت  و حدک لا شريک لک و انت العلي الکبير و اشهد لاهل محبّتک کما تحبّ عند مطلع ذکرهم  لدي تلقاء وجهک و انّک علي کلشيي شهيد (۵۶) و اشهد في هذه اللّيلة اوّل ليلة من الشّهر الحرام شهرالله الّذي قد قتل فيه التسّبيح و التّحميد و احرف التّهليل و التّکبير بقتل حجّة بن حجّتک ابيعبدالله الحسين عليه السّلام و اوّل ساعة من السّنة الجديده سنة احدي و ستّين بعد المأتين و الالف عن الهجرةالمقدسة بما قد احاط علمک لاهل الابداع و ما تحبّ منهم انّک انت الله العزيز الحکيم . اللّهم انّک انت تعلم بما نزلت علي اهل محبّتک آيات الکتاب و مايؤمن بها الّا الّذين قد وفوا بعهدک و خافوا من عدلک و کذب المشرکون من حيث لايعلمون و ان هؤلاء قد زعموا بانّ بعد الرّد و قد بقي لهم حکم من الکتاب فتعالي الله عما يصفون  فسبحانک اللّهم يا الهي انّک تعلم مقامهم من الّذين يستحقّون من حکمک فاحکم فاحکم بيني و بينهم باالقسط و انّک انت الله لا اله الّا انت عادل  في الحکم و غني في الذّات ليس کمثلک شيئي و انّک انت الکبير المتعال فيا آلهي انّک تعلم مقامي في هذا الشهر الحرام علي ذلک قتل بن وليک عليها السّلام و لقد سئل عبد من عبادک آيات من عند نفسي و آيات من عند نفسه بعد ما رأي آيات کتابک و کذب بالاتباع للهوي ما لا يحيط به علمه و انّک علي کلشئي عليم فاحببني يا الهي و الهمني ذکرک فانّک انت الغفور الودود فاحببت امرک يا الهي بما قد علّمتني في کلمة البدع ليعلم المومنون في حکم آيات اجابتک کلمة الفرقان والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح حفيظ و يشهد الموحّدين في آيات عبدک کلمة الکتاب و کلشئي احصيناه في کتاب مبين حتي قد دخل المؤمنون في باب بيتک الحرام بحکم ما نزلت في الفرقان (۵۷) من قبل ان ادخلواالباب سّجداً و قولوا حطة نغفرلکم خطاياکم و سنزيد المحسنين فسجان الّذي قد بين آيات ذکره في حقايق کلشئيي لئلا يبعد نفس عند مطلع ذکره بشئي والله قوي عزيز و لقد قال اهل الفرقان عند نزول کتابه ما قد قال المشرکون من قبل و ما اجد لسنّةالله في بعض من الشّئي تحويلاً و لن تجد للنّاس في بعض من القول تبديلاً اللّهم اشهدک بما قلت في المسجد الحرام عند الکعبة بيتک الحرام علي السائل تلک الآيات بما قد نزلت علي حبيبک محمد صلي اللّه عليه و آله في القرآن من قبل فان حاجوک فقل تعالوا مذع ابنائناً و ابنائکم و نسائناً و نسائکم و انفساً و انفسکم ثمّ نبتهل فنجعل لعنةالله علي القوم الکاذبين فبحقک الّذي لا اله الّا انت لم يقبل من عبدک و کفي بالله عليه شهيدا فيا ايها السّائل المحيط الم اقل لک في المسجد الحرام تلقاء الکعبة من شطرالرّکن الغربي علي محلّک مقدّم المنبر في اللّيلة النّصف من الشّهرالحرام شهرالحج بعد ما قضت من اوّل اللّيل ثلث (ثلاث) ساعات اقبل دعائي و قم فتباهل معي لدي الرّکن عند حجرالاسود علي شأن الّذي کنت عن قبل اهل الارض اجمعهم منکراً بعهدي حتّي يحکم الله بيننا بالحق والله علي اقول خبير ثم الم اقل لک في بيت مکّة مقعد الصّدق تلک الکلمة ثلالاً و انّک لم تشعر بامرالله والله علي ما اقول شهيد و کفي بنفسک اليوم علي ما نزّلنا عليک في ذلک الکتاب شهيدا فمالک حج من دون حکم البيت و ما المشعر و ما المني و ما العرفات و ما الضّحي و ماالطّواف و ماالسّعي بين الصّفا و المروة و ما الحلّ في الاحرام و ما الحکم في الثوبين بيض من (۵۸) حکم الکتاب الّا باذن الله عزيز حکيم
 " الي آخر الکمات و نيز در توقيع ديگر است " بسم الله الرّحمن الّرحيم انّ هذا کتاب قد نزلت علي الارض المقدّسة بين الحرمين من لدن علي حميد ثمّ فصّلت عن يد الذّکر هذا صراط الله في السّموات والارض علي دعاء السّائل الحاج سيد علي کرماني في سبع آيات محکمات بانّ الله علي قسطاس مبين 
" الي قوله " الا يا اهل السّموات و الارض اسمعوا حکم بقية الله و اسئلوا من سبل الحق من ذکراسم ربّکم هذاالفتي العربي ما سئلتم من حکم الحرمين و الکلمة العمائين و الخطّ القائم بين العالمين فانّ الرّوح يؤيده في کلّ حين باذني والله  قوي عزيز ان اعملوا يا اهل الملأ حکم الله من لدي فان بن رسول الله صلي الله عليه و آله هذا  اعلم بعلم التّوحيد و کلّ الصّفات من سبل الحد و السّبحات ان اتّقوالله فيما تشاؤن فانّ الله يعلم غيب السّموات و الارض و ما کان النّاس من ذکرالله ليسئلون ان اتّقوالله يا اولي الالباب ان کنتم اياه تعبدون و مامن غائبة في السّموات والارض الّا و قد احصيناه في کتاب حفيظ قل و کفي بالله و من عنده علم الکتاب علي ذکر اسم الله شهيداً "
 الي آخر بيانه الکريم.
ايضاً الخط الي شريف سليمان :

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ان هذا کتاب قد نزلت باذن ربّک من لدن علي حکيم و انّه لعلي صراط الله في السّموات و الارض ينزل الآيات بلسان عربّي مبين ان اتّبع ما القي اليک من کتاب ربّک انّه لا اله الّا هو(۵۹) يهدي من يشاء بامره و کان الله ربّک علي کل شيئي شهيداً ..........بلّغ کتاب ربّک الي المشرکين لعلّ النّاس بآيات الله يؤمنون هذا حکم الله لاهل مکّة و حاضريها الا يشرکوا بعبادة ربهم احداً ........ و ان ذکر اسم ربّک قد نزّل في المدينة کتاباً علي اهلها ليعلم النّاس انّه علي کلشيئي قدير و کفي بحجّة ذکر اسم ربّک هذا الکتاب و کفي بالله للمؤمنين لنصيراً." 
ايضاً الحاج سيد علي کرماني 
 في المدينة : 

بسم الله الرّحمن و الرّحيم

قد قرئت کتابک هذا فاستمع لماذا القي اليک باذن الله فانّ ذکراسم ربّک لهو الحق يهديک الي صراط مستقيم وانّه لعلّي علي کلمة عظيم لا يحيط بعلمه الا من شاء ربّک انّه علي کلشيئي قدير فاستقم علي الّذين کانّک بين يدي الله قد کنت علي قسطاس مبين و ان کلمة البدع قد قضت بالحق فانّ الله باهل في ذلک اليوم دون ذکر اسم ربّک هذا شاهداً و نصيراً و اعمل لله کان الله لم يخلق دونک خليلاً  و انصر کلمة ربّک فانّ للنّاصرين حسن المقام عند ربّک قد کان مقضّياً .........انّ الّذين يبايعون ذکر اسم ربّک فانّهم يبايعون الله يد الله فوق ايديهم و کفي بالله علي ناصراً و شهيداً " الخ
ايضاً الحاج سليمان خان
 في المدينة :

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

ان هذا کتاب قد سطرت من يد الذّکر هذا علي حکيم و انّه لعلي (۶۰) علي صراط مستقيم و انّ ربّک يعلم غيب السّموات و الارض و ما من شئي الّا قد فصّلناه في کتابک هذا لوح حفيظ و ما شئت اذ شئت الّا و قد فصل الله حکمه ولکن النّاس لا يعلمون و ان ربّک لوشاء ليقضي ما قد سئلت في سرّک ولکنّ الله کره عليک الشان في نفسک انّه لا اله الّا هو  حکيم عليم ذلک من انباء اللّوح نزل اليک لتذکرالله ذکراً کثيراً و لتکوننّ في صراط ربّک هذا علي يقين مبين و تعالي الله ربّک عمّا يقول الظالمون علواً کبيراً." 

مراجعت حضرت باب اعظم از مکّه و وقايع قبل از ورود به شيراز

هنگامي که جناب ملّا علي بسطامي به رسالت از آن حضرت به عراق عرب ورود نمود جناب قرّةالعين در کربلا به واسطه او کتاب و صحيفه و توقيع رفيع را زيارت کرد و اطلاعات کامله يافت و آن دو بي پروا و صريحاً به نشر امر بديع پرداختند چنانچه در محرّم آن سال ١٢۶١ در مجلس ذکر مصيبت منعقد در خانهٴ (۶١) سيد رشتي مرحوم که قرّةالعين در آنجا اقامت و مجلس درس و افادت داشت در يوم شهر اوّل مذکور که يوم الولادهٴ حضرت باب اعظم است آن جناب به اتّفاق خواهرش لباس جديد در بر کرد و از ورود قليان و شرب دخان در مجلس منع  نمود و جناب ملّا علي و توقيع منيع را به رئيس،الطائفه شيخ محمد حسن نجفي رساند و آيات و آثار را ارائه داد و طريق دعوت را به پايان برد و تبيين مبين و اقامه برهان متين را در آن مرکز حوزهٴ علميهٴ دينيه اماميه انجام داد شيخ مذکور که عمري به خوض و اجتهاد در  مسائل فرعيه فقهيه و بحث در قواعد جدليه علم اصول الفقه گذرانده و از اصول عقايد و دقائق فلسفهٴ الهيه و معارف روحيه برکنار بود و خصوصاً نظري شديد و عنيد به شيخ احسائي و سيد رشتي و عقايد آنان داشت و خروج از ظاهر و طريقت فقها و مجتهدين را ضلالت و اضلال مي،پنداشت پس از مقابله با آن رسول شهم متنوّر محيط بر دقائق و وارد بر قلب معارف و حقايق و اندکي بحث و استدلال انزال در ميدان احتجاج و جدال نه تنها از آنچه که باب اعظم در آن توقيع از او خواست از اتيان به مثل آيات بديعه عاجز ماند و نه فقط مؤافق آنچه در آن توقيع فرمودند که چون از معارضه با آيات بينات فرو  ماند بدانگونه که نمايندگان نصاراي نجران خواستند به مبادله با حضرت رسالت پناهي پردازند او هم با رسول مباهله نمايد بدان نيز حاضر نشد و خاضع و متواضع نگشت بلکه آن آيات و بينات را به نوع تحقير و عدم اعتنا نگريست و آن دعوت و عقيدت را مردود خواند و اعراض و اعتراض نمود و جمعيت فقها و طلّاب نيز به تبع او بر ضدّيت و مقاومت با رسول قيام کردند و آتش فتنه افروخته گشت  لذا حکومت عثمانيه ملّاعلي را به بغداد گسيل نمود و چندي در محبس بداشت و برخي ازمحققين مجاهدين بديدار وي شتافتند و از بيان و برهانش به صراط حق و يقين راه يافتند لاجرم حکومت وي را از آنجا نيز تحت،الحفظ با مأمورين به طرف موصل نفي کرد و از آن پس خبر و اثري از او بدست نيامد و معلوم نشد که به چه طريق و در کجا فداي امر جديد گرديد و او اوّل کسي است که در سبيل اين امر جان نثار کرد
 و در واقعه مذکوره (۶٢) قرّةالعين نيز در کربلا دچار شورش خاص و عام شد و گرفتار صدمات و بلايا گشت و شرح تفاصيل احوال هر يک از آن نفوس مهمّه در بخش سوّم نگاشته مي گردد و اين نخستين فتنه بلکه مصدر کلّ فتني بود که براي آن بزرگوار و اصحابش در ايران مرتفع گشت چه که فقها  و رؤساي شيعه بلاد ايران که کل از مرکز فقهيه کربلا و نجف سقايه مي شدند به تبع و تقليد از شيخ مذکور به ضديتي شديدتر برخاستند ولي به وسيلهٴ اعلان دعوت در مکّه اوّلاً و باين واقعه عراق عرب ثانياً ابلاغ امر وي به عامه مسلمين شده و آثار و آيات بديعه نشر يافت و جمعي در عراق عرب متنبه و معترف به حقيقت  امر او گشتند و همين فتنه مذکوره منضم به قضيه غير مترقّبه عدم اقبال بلکه اعراض امثال شريف مکّه و ميرزا محيط و اغلب حجّاج که دليل عدم استعداد حجاز و عراق عرب و شاهد فقدان قابليت مردم براي قيام آن حضرت و اصحاب بود سبب شد که از مکّه مراجعت نمودند و در طريق عودت از ورود به کربلا نيز عطف عنان کردند و از همان خط سيري که از ايران به مکّه رفته عازم ايران گرديد و به همان ارتفاع نداي دعوت در مکّه و اعلان که به وسيلهٴ ملّا علي شهيد مزبور و قرّةالعين در آنجا شد اکتفا فرمود وگرنه آن حضرت در قرب ايام عزيمت به مکّه به اصحاب وعده داد که در مراجعت ازسفرمکّه به کربلا ورود نمايد و قيام به اعلأ امر موعود منتظر در آنجا گردد و آيات باهرات در آنجا مرئي شود و به همه جا نوشت که در اراضي مقدّسه يعني کربلا و اطراف آن مجتمع شوند و لذا جمعي در کربلا مجتمع و منتظر و کثيري رهسپار به آنجا بودند تا آن حضرت در مراجعت توقيعي به آنان ارسال داشت. مضمون آنکه در امر مذکور بداء حاصل شد و اکنون به عزم شيراز مراجعت کنند ولي در اصفهان به انتظار وصول خبر و امري جديد از قبل وي توقف نمايند و اين تغيير حکم سبب تزلزل بعضي (۶٣) از جهّال بي،خبر از مصالح کامنهٴ اين امر گرديد و به معرض امتحان و افتتان واقع شدند و آن جمع که در آن ميان آقا ميرزا محمّدعلي و آقا ميرزاهادي معروف به نهري وملاّ عبدالکريم قزويني نيز بودند در طريق مراجعت در کنگاوَر به ملاقات جناب باب،الباب و همرهانش که حسب امر مذکور طريق کربلا مي،پيمودند رسيدند و چند روزي رحل اقامت انداختند و آن جناب در يوم جمعه در حوض عمارت حکومتي آنجا غسل جمعه نمود آن جمعيت را به صلوة  جمعه امامت فرمود آنگاه متّفقاً به عزم اصفهان رهسپار گشتند. و چون به حوالي اصفهان رسيدند به پاس احتياط و مصالح وقت متفرقاً وارد بلد شدند و به انتظار وصول خبر و امرجديد از طرف باب اعظم توقف گزيدند و آن حضرت در برخي از توقيعاتش در خصوص اوضاع مذکوره و نيز احوال شيراز و واقعات اوّليه آن ايام چنين بيان فرمود.

" فسبحانک اللهمّ انت تعلم و تشهد حکمي لمّا قد الهمتني کلمةالبيان و اذنت في القران دعوة الانسان و جاءالاذن من حجّتک في کلّ آن قد فصلت حکم ما قداردت من خلق الانشاء و اهلها في کتاب محکم و آيات متقن علي شأن لا يذکره احد من قبلي ثمّ قد ارسلته علي يدي احبّ الخلق اليک اول من اجاب في مشهد الرّابع لديک الي کل النّاس ليميزالخبيث عن الطّيب و لا يقول احد لو عرّفني الله آياته لکنت من السّاجدين فانّک يا الهي تعلم امري و تشهد ضميري ما اردت بذالک الامر الّا دينک الخالص و امرک المستسر و لقد نهيت من علم نفسي ذکر اسمي و خرجت لحج بيتک خوفاً من حزب  الشّيطان انّهم کانوا (۶۴) قوماً فاسقين و انّک لتعلم ما قد امرت للعلمأ بالورود علي الارض المقدّسة ليوم رجعي ليظهر عهدک المستسّر جهرة و کان الکلّ من المسلمين و انّک لتعلم حکم ما قد سمعت في امّ القري من جحد  العلمأ ورد عبادک المبعدين من اهل الارض المقدّسة و لذلک رجعت من قصدي و لم اسافر من هذاالسّبيل لئلّا تقع فتنة و لا يذل اهل طاعتک و لايرفع احد من رأس احد شعراً بظلم و انّک تعلم ماقدرأيت في ذالک الامر و انّک علي کلشئيي شهيد الّلهمّ الامرامرک والحکم حکمک و انّي ما قصرت في آياتک من بعد ما کنت مقصّراً في کلّ شأن فاحکم الّلهمّ بيني و بينهم بالعدل و اغفر الّذين تابوا و اتّبعوا سننک انّک جواد حليم الّلهمّ انّک لاتغير علي قوم نعمتک حتّي يغيروا ما بانفسهم من حکمک و کذلک قد حرّم عليهم آيات مجدک و طيبات رزقک انّهم کانوا قوماً ظالمين و انّک تعلم کلشئيي و تقدر علي کل شئيي و لا تفعل لعبادک المؤمنين الّا ما هو خير لهم و انّک غني حميد" و ايضاً " انظر بقوّة قلبي و شدّة تدبيري في البلد الّذي لم يؤمن احد بکاظم روحي فداه قد طلع هذا الامر و انّي حفظت نفسي بکتمان الاسم بعد ما اعلم ان رؤسا تلک الطّائفة کلّهم قد رفعت اعناقهم بالقيام علي هذاالمقام و احکمت هذا الامر بکتاب (تفسير احسن القصص) و صحيفة (صحيفه مخزونه ادعيه) و اجماع نفر قليل ثمّ خرجت الي بيت الله الحرام و لو لم يظهر احد اسمي لم يراحد ذلة فعصوا امرالله و وقع ما وقع. " و نيز شطري از توقيعي که به بغداد در خصوص ظلم،هاي واردهٴ بر جناب ثاني من آمن فرستاده(۶۵) 
هو هذا لوزير بغداد ليرسله الي مجيد پاشا

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سبحان الّذي ينزل الکتاب علي من يشاء من عباده و انّه لا اله الّا هو لغني حميد... و انّ ذالک الکتاب حکم من الله لمن علي الارض ام اخرجوا من ديارکم لعهد بقيةالله امام حي مبين و انّه لکتاب لاريب فيه قد نزل  من لدن عبده علي حکيم....اقرء کتاب ربّک يا ايها المجيد بحکم ربّک في کتاب حفيظ ان اعلم انّ الله يعلم ما في السّموات و ما في الارض و ما کنت في حکم الرّسول لذو ظلم عظيم ........و لقد نزّلنا کتاباً الي الملوک ليعلموا حکم البدع من لدن بقيةالله امام عدل قويم و اذا نزل الکتاب اليک ان احضر اولي العلم بين يديک ثمّ قلّ من ذکرالله اتلوا کتاب الله بالعدل ثمّ انصفوا بين يدي الله في احکامه فانّ الله يحکم يوم القيمة بين الکلّ بالقسط و انّه لا اله الّا هو بخير عليم ............يا ايهاالملأ من اهل الرّوم ان اتّقواالله ربّکم الرّحمن في هذا الحکم و انّه لحق مثل ما انتم في عهدالله لتوقنون .........و ان آية ممّا نزلّنا الآن اليک يعدل في کتاب اللّه آيات النبيين و ما بعد کل الخلق من حجج الله ليسئلون و لقد بلغنا حکم ربّک في امّ القري و من حولها في ثلث کتاب من آيات الحق ..........و ارسل بمثل ذلک الکتاب الي الملک و کلّ شطر من الارض بمداد الذّهب لتکوننّ من النّاصرين لمکتوب ...........يا ايها الرّجل قد اتّبعت الشّيطان في حکم حبس رسول الذّکر بعد ما لا تقرء من کتابنا صرفاً بديعاً ............و انّ الرّسول في تلک الارض عبد ضعيف ولکن (۶۶) ان اعلم انّا نحن مرسلوه و انّا نحن علي کلّ شئيي الغالبون و انّا نحن علي کل شئيي لشاهدون و انّا نحن علي کل شئيي باذن الله لقادرون.

و در توقيع ديگر                           
الخط لملاحسن لملقب بگوهر

بسم الله الرّحمن الرّحيم

طه ما نزّلنا الکتاب من قبل الّا تذکرة لمن شاء ان يؤمن بآيات ربّک و کان من السّاجدين اقرء کتاب ربّک لا مبدّل في حکمي و استغفر لذنبک لتکونن من المفلحين انّ الّذين اتّبعوا آيات الله فاولئک هم المفلحون و انّ الّذين اتّبعوا اهوائهم في حکم الله فاولئک هم الظّالمون و لقد فتّنا الخلق  اجمعهم و ما يؤمن بآيات الله الّا من السّابقين فئة قليلاً و ان اولئک هم في کتاب الله لمشرکون ............ يا ايها الرّجل قد اکتبت في ايام الله اعمال الّتي لم يصدر من ذي علم فمالک و الاذي لشيعتنا الضّعفا ان اتّق الله و ارجع الي حکمه فانّي انا الجواد الحکيم و لقد نزّلنا کتاباً الي حکم البغداد في جنب ورقتک هذه اقرء کتاب الله بين يديه و امره ان يرسلها الي مَلِک الرّوم فانّه لکتاب حق من بقية الله امام عدل مبين و ان کنت في خوف من حکم الله بلّغ اليه کتابي مختوما لتکوننّ من النّاصرين لمکتوب ......... .و لقد فرضنا في ذلک الکتاب لمن يؤمن بآيات ربّک ان يخرج من بيته مهاجراً الي بلد الذّکر صراط الله العزيز الحميد ...........و لقد نزّلنا حکم ما سئل المحيط في صحيفة الحرمين قل اقرء حکم ما نزل من طرف (۶۷) ربّک لتکونن من الفائزين .............. بلّغ مثل تلک الورقتين لمن علي تلک الارض من العلماء لعلهّم يتذکّرون و کانوا من المهتدين فيا ايها المحيط بلّغ حکم ربّک بالعدل فانّ اليوم حکم النّصر للمؤمنين لمکتوب .......... و ارسل بمثل تلک الآيات الي العبد الّذي قد ارسلته بالحق الي النّاس و ان اليوم علي کلمة النّاس في حبس البغداد لمشهود بلّغ سلام الذّکر عليه فانّ الله يعلم مقرّک و مستقرّک و انّه لا اله الّا هو يجزي يوم القيامة لکلّ نفس بالحق و انّه لعزيزحکيم. ان اصبر يا ايها الرسول و لا تخف في سبيل ربّک من احد فان الحکم ليقضي و ان الکلّ في حشر بديع الينا  ليبعثون الا يا ايها الگوهر في البيت عظّم اهل البيت من باب المقدم فانّ حقّ الله لعدل و کلّ له مسلمون سلّم منّي عليهنّ و قل انّ الله قد احبّ من النّساء مؤمنات صابرات انّ اتّقين الله فانّ الله سميع عليم و انّا قد وعدنا الخلق ليوم العدل و انّا قد بينا الامر ليخرج الّذين في قلوبهم شکّ من امرالله و کان بالحکم لکل نفس من يوم الادن لمسطور ........... بلّغ حکم الله جهرة و اخرج من بيتک مهاجراً الي بلد الا من لعهد بقية الله امام حق کريم .

ورود حضرت باب اعظم به بوشهرو اعلان دعوت در شيراز و طلوع اوّلين بلايا در ايران
(۶۸) در ماه جمادي الثاني سال هزار و دويست و شصت و يک مطابق ماه اسفند با همراهان سابق الذّکر از طريق دريا وارد بوشهر شدند و چند روزي در همان تجارت سرا مقرّ تجارتش در سابق توقّف نمودند و از آنجا توقيعي براي محمّد شاه اصدار و ارسال فرمود که صورت آن اين است 

الخط من ابوشهرالي سلطان العَجَم

و  انّ الله ربّک لا اله الّا هو لقوي حفيظ اقرء يا ايهاالملک کتاب ربّک لتکوننّ من الفائزين

بسم الله الرّحمن الرّحيم

  اقرء کتاب اسم ربّک الّذي لا اله الّا هو العلي الکبير و انّه لکتاب لا ريب فيه قد نزّل من لدن امام مبين و انّه لهوالحق في السّموات والارض يدعوا النّاس الي دين الله الخالص من حکم قسطاس قويم و انّه لهو السّر في صحف النّبيين و المرسلين يتلو آيات ربّک عن شجرة السّيناء ان لا اله الّا هو قل اياي فارهبون و انّه لهو الامر في کلمة الروح يدعوا النّاس بحکم ربّک لشأن يوم لا ريب فيه و کلّ في ذلک اليوم علي الله يعرضون و انّه ورقة مبارکة عن الشّجرة البيضاء ثمّ الصّفراء ثمّ الحمراء يتلو کتاب ربّک في کلّ شأن لا اله الّا هو اياي فاتّقون و انّ مثل نور ربّک في کتاب الله کقمص شمس في کلّ وجهه عبيد قد استقرّ علي عرش ياقوت حمراء قد طاف في حولها رجال قد رقّّت وجوههم کوجه الزّجاجه البيضاء هل تحکي الوجوه دون الوجه سبحانه و تعالي ما يدعوا نفساً منهم الّا من نفسه کذلک قد ارسل الله النّبيين و المرسلين لامره الا انّ الحکم لله (۶۹) في کلّ شأن و کلّ اليه يرجعون  و لقد ارسلنا اليک من قبل کتاب ربّک لا يبدّل محکمه و لن يجد النّاس في ذلک اليوم من دون ذکر اسم الله ملتحداً انّما المؤمنون الّذين آمنوا بالله و آياته و اتّبعوا آيات البدع من لدنّا علي صراط قويم و من يعرض من کتاب ربّه بعد ما قد علم آياتنا علي الحق فاولئک هم الظّالمين و انّ الله ربّک لن يقبل من احد عملاً من يوم الّذي سمع حرفاً من آياتنا الّا ان يؤمن بعبدنا و کان من السّاجدين و لقد کفر الّذين قالوا انّ الله يأخذ تلک الآيات من احرف القرآن قل سبحان الله و تعالي عمّا يشرکون قل لو نشاء لننزّل في کلّ شئي قد احاط علم ربّک مثل قرآن الّاول من دون فکر و لا سکون قلم الم تعلم انّ الله ربّک قد کان علي کلّ شئي مقتدراً و انّ حرفاً ممّا ينزل من يدي الذّکر لم يعدل آيات الاوّلين فما لهؤلاء القوم لا يؤمنون بآيات الله قليلاً فاي آية اکبر من آيات القران الّذي قد نزّل من لدن عزيز حکيم و لواجتمع الکلّ علي ان يأتوا بمثل آية مما نزّلنا اليک في کتابک هذا لن يستطيعنّ يقدرنّ و لو کنّا نمدّهم بمثل انفسهم بما لا نفادله من الامر اَلا انّ ذلک لهوالحق اليقين و کفي بالله و من نزّل الآيات من لديه علي شهيداً يا ايهاالملک ان اتّبع حکم ربّک ثمّ اشهد في آياتي کلمة العدل لتکوننّ من الفائزين ثم اسجدلله ربّک ممّا نزّلنا اليک من عنده لتکوننِ من المؤقنين و انّ الله ربّک قد شاء ان يؤمن الرّوم و اکثر اهل الارض بآياته ان انصر دين الله لتکوننّ يوم القيامة لمن المنتصرين ان اعلم يا ايها الملک انّني فتي عجمّي من طائفة عدل التجّار امّي علي شأن لم يحيط بعلمه احد قد اختارني الحق لحکمه و انّه لا اله الّا هو (۷۰)  لقوي عزيز قل ما کنت مفترياً علي الحق و ما کنت بدعاً من الابواب و ما کنت عن العالمين بعيداً و انّ الله قد منعني عن کلّ شئي يعمل فيه عمل الشيطان و ما کنت في شأن الّا باذن بقية الله مولاي و انّ ذلک الکتاب الّذي نزّلنا الان اليک يکفي لدي الحجّة اهل السّموات و الارض والله سميع عليم و لو نزّل الله القران آية واحدة فما لأحد ان يقول فيها خرفاً الّا ان يؤمن به و کان من السّاجدين و اذا ورد عليک کتاب من ذکرالله نزّل الي ان استطعتم بمثل آية منه فأتوني و ان لم تقدروا و لن تفعلوا فاعلموا انّ کلمة الله حقّ و انّه لعلي صراط مستقيم يا ايها الملک ان اعرف حکم الله ثمّ اعلم انّ کلّ الملک في يدي مولاي کمثل خاتم في يديک يقلّبه کيف يشاء کما يشاء و لامرّد لأمرالله والله قوي عزيز ان استقم علي الملک بالعدل من حکم ربّک في الکتاب فانّ کلمة الله ما اراد ملک الدّنيا و لا الآخرة و لا حکم الفتوي مثل علمآء الحق والله شهيد عليم قل انّني اردت الله ربّک وحده لااله الّا هوالحي القديم بلي قد احبّ ان تنصر ذکرالله ليؤمن شرق الارض و غربها بآيات ربّک و کانوا من المهتدين و انّ حکم حرف ممّا ينزّل من لدي لم يعدل الملک الآخرة و الاولي لانّه تنزيل من عزيز حکيم و لقد رجع ذکرالله باذن ربّک من بلد الحرام و انّه قد اراد ارض المقدّسة فانظر ماذا تري في شأن ذکرالله علي الارض المقدّسة في ملک الرّوم والله عزيز حميد و لقد سمعنا اليوم انّ الرّسول قد حبس في البغداد ان اطلب من قريب فانّه لعلّي عزيز و انّ لم تري الشّأن فيها نريد عرش الله في ملکک ان ارسل حکم الجواب فانّه لمن النّازلين قربناً و لقد  (۷١) نزّلنا کتاباً اليک لتأمر ان يکتب بمثل ما نزّلنا فيه بالمداد الذّهب علي خطّ نسخ کريم ثمّ ترسل کتاب ربّک الي الملک الرّوم ثمّ الي الملوک لنعلم اي طائفۀ منهم قد صدّ قوا حکم الله واي طائفهٴ منهم کذّبوا ثمّ نحکم بينهم بالقسط و ما کان الله ليظلم نفساً من بغض ذرّة و الله قوي حکيم يا ايها الملک عززّ رسل عبدالله ثمّ و قرّهم فاتهم في حکم الکتاب لمن مقرّبين الاوّلين لمسطور و انّ حکم ربّک فرض اجب ذکرالله في حکم ذلک الکتاب بايدي اهل ملکک من قريب و سبحان الله ربّک ربّ السّموات و العرش عمّا يصفون اسلام علي المرسلين و الحمد لله ربّ العالمين.
آنگاه توقيع منيعي
 صادر نمود و به حاجي ميرزا محمّد علي (قدّوس) که آن وقت جواني بيست و يک ساله و در طول مدّت آن سفر عظيم در کلّ مقامات و واقعات نصير و ظهيرش بوده و با يکديگر عقد اخوّت استوار داشت و او را به شيراز بفرستاد که بر خال اعظم حاجي سيد علي وارد شده و کيفيات سفر و ورود بوشهر و امر و اخبار آن حضرت را اَخبار و اَبشار نموده و توقيع را به وي تسليم دارد و آن توقيع حاوي هفت سنّت و دستور جديد بود که بايستي همه احباب و اصحاب بدان (۷٢) عامل و مطرّز گردند " نخست تلاوت زيارت جامعه بديعه در ايام جمعه و اعياد و ليالي متبرّکه با اداء غسل و تطليب لباس و حال روحانيت دوّم اداء سجده در نماز برتربت امام شهيد حسين بن علي به نوعي که  بيني مصلّي برآن قرار گيرد سوّم افزودن فصلي بر فصول اذان در نماز بود که مضمون آن شهادت بر مقام آن حضرت مي باشد و مصلّي در نماز مترأ و جهراً ذاکر و متذکّر آن بزرگوار باشد چهارم آنکه هر نفسي هيکلي به خط آن حضرت که پر شده به عدد و رمز از اسماء الله است محاذي سينهٴ خويش بياويزد و آن هيکل مسمّيٰ به جّنةالاسما بُوَد پنجم آنکه هر يک خاتم عقيقي سفيد بر انگشت گيرد که بر آن اين جمل و اعداد منقوش باشد لا اله الّا الله محمّد رسول الله علي ولي الله  273 و اين عدد رمز از جملهٴ عليمحمّد باب الله بود ششم اينکه عادت به شرب چاي در منتها درجهٴ لطافت نمايند هفتم احتراز از شرب دخان و اين امور مشهور به شعائر سبعهٴ بابيه گرديد 
 " و حاجي ميرزا محمّدعلي پس از ملاقات با خال و ايضاح احوال و ابلاغ بيان و ايصال فرمان ايمان و انجذاب عظيمي در وي مشاهده نمود که موجب مسرّت خاطرش گشت و نيز ملّا صادق خراساني و ملّا علي اکبر اردستاني را که به ملاقات جناب باب،الباب در اصفهان فائز به عرفان و ايمان شدند با اشتياق موفور در آنجا يافت وآنان در انتظار ورود حضرت باب،اعظم متوقّف بودند و مقدّس در مسجد نو امامت جماعت و حوزه درس داشت و جمع کثيري از شيخيه و غيرهم در محضرش (۷٣)  براي استفادهٴ علميهٴ روحانيه حاضر مي،شدند
سال دوم ظهور بديع
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و پس از ملاقات و مذاکرات با يکديگر و دعوت و ابلاغ برخي از نفوس در چند روز چنين مقرّر داشتند که موافق امر صادر در آن توقيع منيع مؤذّن بر منارهٴ مسجد برآمده و با آواز رسا اعلان ظهور بديع نمايد. لذا در يوم معين جمعي وفير براي اقتدا به مقدّس و نيز استفاده درس در مسجد حاضر و مجتمع بودند ملّا علي،اکبر اردستاني بر منارهٴ بر آمده اذان گفته و بر فصول آن جملهٴ " اشهد انّ علياً قبل نبيل عبد بقية الله " را که در توقيع مذکور امر بود (۷۴) بيفزود و بدين طريق نداي ظهور را به آذان و اسماع رساندند و مقدّس پس از اداء صلوة امر جديد را در مجمع ناس ابلاغ کرد و استدلال بنمود و فصلي از کتاب مستطاب تفسير احسن القصص را بر جمع فرو خوانده و آيات بديعه را شرح و تبيين داد و به اين واقعهٴ که نخستين اعلان امر در شيراز بود گويا زلزله در ارکان وجود مستمعين بيفتاد و همهمه و گفتگو در خصوص امر جديد در کوي و برزن و اجتماعات مردم مرتفع گشت و آوازه،اي پيچيد که رسول جواني از طرف حاجي سيد علي،محمّد باب از بوشهر به شيراز وارد شده و به دستور او اصحابش فصلي بر فصول اذان بيفزودند و شهادت بر حقّيت او را فرضيهٴ هر نفس شمردند و قرآني جديد بيآوردند پس به عکس سال گذشته که نهي از تسميه و تعيين بود در اين سال نام آن حضرت منتشر و مشتهر گرديد و در اثر اين اعلان برخي از اصحاب ذوق و عرفان و طالبين دين و ايمان و محبّت و اقبال نمودند و کثيري معرض و معترض گشتند و گروهي از ارباب رياست و محضر و محراب و منبر مانند (۷۵) شيخ حسين ناظم الشّريعه و آخوند ملّا محمّدعلي محلّاتي و شيخ مهدي کجوري و شيخ اسدالله و بالاخص شيخ هاشم سابق الذّکر که با همرهانش در ذهاب و اياب سفر حج و در مکّه و مدينه حالات وي را به چشم خود ديده و دعاويش را بگوش خويش شنيده بودند  و در اثناء سفر همي موجب تعرّض و اذّيت آن مظلوم شدند و قبل از عودت به شيراز در بين طريق مکاتيب به علماء شيراز در خصوص وي نگاشتند و آنان را مهيا براي فساد ساخت به هيجان آمدند و اصحاب را مخالف دين و دولت گفتند و شکايت نزد والي شيراز حسين،خان ايرواني معروف به آجودان باشي بردند و دستگير کردن باب،اعظم و منع و ردع  و مجازات اصحاب را خواستار شدند و والي مذکور که از علم و اخلاق فاضله دور و به قساوت و باده پرستي و کثرت فجور مشهور و بدست نشاندگي خود از طرف حاجي ميرزا آقاسي مغرور بود چنانچه از جهت خويشاوندي با او القاب آجودان باشي و نظام الدّوله و صاحب اختيار فارس پي در پي يافت فرمان داد جمعي از سواران به بوشهر تاختند تا آن حضرت را تحت،الحفظ به شيراز ببرند و امر داد ملّاصادق را با کتاب  از منبر کشيدند و آن سه عالم  روحاني را به محضرش که مملوّ از علما و فقها گشت حاضر نمودند و در آغاز ورودشان خصوصاً به ملّاصادق احترام و تجليل  نمودند و چون شروع به مکالمه شد والي و علما از او پرسيدند که شنيديم به رسم بدعت فصلي بر فصول أَذان افزوديد و ندا به مولي و مقتداي جديدي يعني سيد باب داديد و او در پاسخ گفت: که اين مسموع صدق است ولي اگر اين بدعت است درصدها سال قبل از اين بواسطه شما فقها شده و معمول فيما بين شيعيان بوده چه در ايام پيغمبر عربي و بعده فصول اذان فقط اعتراف و شهادت  بوحدانيت خدا و رسالت آن رسول بوده و اما  شهادت به حقيت ائمه اطهار و اسلاف عالي،مقدار اين سيد بزرگوار از بعد آن جزئي از فصول اذان شده و اگر آن روا بود شهادت بر مقام باب علم بقيةالله عجمي عربي که جسماً و روحاً از سلاله طيبه طاهره همان اسلاف عظام است نيز رواء باشد و سپس شمّه اي از اوصاف و دلائل آن حضرت بيان نمود که همگي  ساکت متحير ماندند پس از او پرسيدند که شنيديم از وي به اسلوب قرآن کتابي است که  بر مردم خوانده و تبيين نمودند (۷۶) در جواب گفت که اين نيز به حقيقت بوده چه که او حسب انتظار تحقّق مصداق بشارت يأتي بآثار مثل القرآن کتابي از بقيةالله آورده که تتميم و تبيين حقيقت و باطن قرآن مي باشد و نيز صحيفه مکنونه فاطميه را اتيان فرموده اين بگفت و في الحال کتاب تفسير احسن القصص را از بغل بيرون آورده ارائه داد که اين همان مصحف الهي است و شطري از آن را برخواند پس والي به موجب القاآت سابق ولاحق آنان از او پرسيد که مطابق آنچه در اين کتاب است محمّد شاه و من هم بايد در تصرّفات خود از وي مجاز و مأذون شده و مطيع و منقاد باشيم و او پاسخ داد که چون حقيقت حقّي ثابت و محقّق گردد البته ايمان و طاعت او بر همگي فرض و متحتم است و فرق و تفاوتي بين عبد و مولي و ناتوان و توانا نيست. و اين سئوال راجع به بعضي از آيات سورهٴ اولي از آن کتاب مستطاب بوده که آنرا تفسير سؤء نمودند و ذهن آن جاهل مغرور را مغشوش کردند و هي هذه " يا معشر الملوک و ابناء الملوک انصِرفوا عن ملک الله جميعکم علي الحقّ بالحقّ جميلاً يا ملک المسلمين فانصر بعد الکتاب ذکرنا الاکبر بالحقّ فانّ الله قد قدّرلک وللحافّين من حولک في القيمة علي الصّراط موقفاً علي الحقّ مسئولا .... يا ايها الملک تالله الحق لو تعادي مع الذّکر ليحکم العلي علي الحق بالحقّ ظهيراً .... و انصروا الله بانفسکم و اسيافکم في ظلّ هذاالذّکر الاکبر لهذا الدّين الخالص بالحق قوياً ... يا وزير الملک خف عن الله الّذي لا اله الّا هوالحقّ العادل و اعزل نفسک عن الملک فانّا نحن قد نرث الارض و من عليها باذن الله الحکيم و انّه قد کان بالحق عليک شهيداً ....يا معشر الملوک بلّغوا آياتنا الي اترک و ارض الهند (۷۷) بالحقّ علي الحقّ سريعاً و ماوراء ارضها من شرق الارض و غربها بالحق علي الحقّ قوياً و منها قوله و قالوا المشرکون لملکهم ان هذا الفتي قد اراد ان يذر الهتنا و يأخذ الملک من ايدينا فاستعن علي الملک بقتله لتکون علي الارض شهيد قتلهم الله بکفرهم لولا نريد بشئي لم يقدروا و ابي الله الّا ان يتمّ ذکره ولو کره المشرکون جمعياً 
" و بعلاوه اين خطابات مسطوره راجعه بملوک خطاباتي متوجّه بفقها و علما نيز در آن مرقوم است چنانچه شمّه اي از آن قبلاً ثبت شده و منها هذه " يا ايها الملأ من اهل الکتاب اتّقواالله و لا تغترنّ بعلکم و اتّبعوا الکتاب من عندالذّکر بالذّکر بالحقّ تالله الحقّ ما من نفس قد اتّبعه الّا فقد اتّبع کلّ الصّحف المنزلة من عندالله بالحق و کان الله بما تعملون خبيراً و مامن نفس قد انکر الکتاب الّا فقد انکر وحدانية الرّحمن و کفر بالنّبيين و الصّحف المنزلة السّماء بالحقّ و کان مأواه النّار بالحقّ قدّرالله الحکم في امّ الکتاب علي الحقّ بالحقّ ...   
 " و بالجمله پس از مبادله سئوال و جواب و رد و ايرادي چند علما سخت برآشفته و بغضب اندر شدند و والي نيز به هيجان آمد و فرمان داد تا دژخيمان سفّاک غلاظ آن عالم حق جوي حقيقت گوي  خداپرست را برهنه نموده و بدنش را با تازيانه و چوب چندان بزدند و بيازردند که از سر تا پايش مجروح و خونين شد ومحاسنش را بسوزاندند و آن هرسهٴ متّقي شهم الهي را  پرهٴ بيني سوراخ کرده مهاري در او کشيدند و هر يک را بر درازگوشي برهنه وارونه سوار کردند و دم حمار را بدستشان داده و دژخيمان سر مهار را بدست خود گرفتند و با انبوه مردم بيکار و بيعار با تنبک و ساز در کوچه و بازار همي گرداندند و ندا مي،دادند که اينان رسولان و مناديان سيد باب،اند که به رسم ضلالت بدعت تازه در دين آوردند و در هر دکّهٴ  چند پشيزي مي،ستاندند سپس هر سه را (۷۸) از آن بلد خارج کردند و آن مظلومان با چنان رنج و احوالي به طريق بوشهر به قصد زيارت محبوب خود روانه شدند و هنوز راهي چندان نپيمودند که آن جمال رحماني را باتفاق سواران و مأمورين مشاهده کردند و از زيارتش تسلّي خاطر يافتند و به دستورش مراجعت به شيراز کردند وچندي متستّراً به فيض ملاقاتش نائل بودند تا شفاء تن و جان حاصل نمودند. 
ورود حضرت باب اکبر به شيراز و مضّادت علما و شرح واقعهٴ زجر و حبس آن بزرگوار
و چون دوازده تن مأمورين حاکم براي آوردن آن حضرت به شيراز به سمت بوشهر تاختند در بين طريق با او مصادف گشتند که رهسپار به شيراز بود ولي او را نشناخته  در گذشتند و او به ايشان ندا درداده گفت آنکه در طلبش مي،شتابيد منم همينکه نزديک او رسيدند و آن جمال رحماني را ديدند مراعات پاس احترام نمودند و در اتّفاقش به بلد عودت کردند و او را به أًرک دارالحکومه ورود دادند و بدان طريق به علّت واقعات مذکوره احدي از اقارب و احباب وغيرهم نتوانستند حسب،الرّسم به خارج شهر وي را استقبال نمايند و لدي،الورود از خانه و اهل و أحباء خود ممنوع شده و در عمارت حکومتي موقوف و محبوس گشت (۷۹) و علمأ و اعداء از قضيه باخبر شده في الحال در محضر حاکم اجتماع نمودند و او را بر انگيختند که آن مظلوم را به معرض خطاب عتاب وزهرمهترشان در آن محضر حاضر ساخت و در آن جا جمع کثيري از علما و فقهاي بلد و اصحاب و اعوانشان و طلّاب علوم دينيه و مهمّين بلد مجتمع گشتند و شيخ ابو تراب امام جمعهٴ شيراز که شخصي نيک فطرت و خالي از غرض شخصي و عداوت بود حضور داشت و لمحهٴ پس از ورود آن حضرت آغاز افتتاح سخن کردند و پرسشهاي عديده از او نمودند و در پاسخ کلمات محکمه که دالّ بر عظمت و اقتدار متکلّم بود بشنيدند و سئوال و جواب ردّ و بدل شد و از جوابهاي آن بزرگوار دم بدم عظمت وي و حقارت آنان مزيد مي گشت لذا برآشفتند و سخنان ناستوده گفتند و شيخ حسين ظالم آن مظلوم را رنجه نمود و حاکم از آن احوال در غضب شد و با وي به نوع بازخواست خطاب کرد و او در جوابش اين آيه از قرآن بخواند " يا ايها الّذين آمنوا ان جائکم فاسق بنباه فستبينوا ان نصيبوا اقوماً بجهالة فتصبحوا علي فعلتم نادمين
" و مقصود آن بزرگوار استدلال بر لزوم تفحّص در امر او و عدم اقتناع به افتراء و تفتين اعدا بود ولي حاکم جاهل گمان برد که وي را به فسق نسبت داد لذا آن سبک مغز متعصّب متعظّم که اوضاع مذکوره را وهن و حقارت خود  ديده و بر محضر خويش نپسنديده بود متغير شد و باقوال و اعمالي خارج از عداوت مبادرت جست و به خدّام غلّاظش اشاره نمود تا طپانچه بر صورت همايونش زدند چنانچه عمّامه از سرش  بيفتاد و امام جمعهٴ مزبور از آن رفتار سوء علما حاکم سخت در غضب شده برآشفت و ازجاي برخواست (۸۰) و عمامهٴ وي را از زمين برداشته برسرش نهاد و او را در جنب خود مقر داد پس روي به ايشان نموده لختي به سختي و نصيحت تکلّم کرده, گفت: اين جوان روحاني و سيد نوراني تا در اين ساعت از ايام جوانيش به نوعي از تقوي  و عبادت و بزرگواري بوده که ديدهٴ روزگار کمتر نظيرش را ديده و گر نه چنين است که از سلالهٴ حقيقيهٴ پيغمبر و ائمه اطهار مي باشد لاجرم اين اعمالي که از شما سر زده به عنايت ناستوده و نارواست ومنفور نزد مقربان بارگاه کبريا،.  آورده اند که علماي شيراز به صدد تهيهٴ طوماري در رد و تکفير آن حضرت بودند ولي از جهت بي اعتنائي و تعرّض امام جمعه صورت نگرفت و در خلال اين احوال حاجي سيد علي خال اعظم که در آن حوادث ناگوار به شدّت مغموم و سوگوار بود و والده محزونه باب نيز وي را به شفاعت و ضراعت به دربار حکومت براي استخلاص آن حضرت اغراء مي،نمود نزد حکمران وارد شد و زبان بوساطت گشود و خلاص آن مظلوم را طلب داشت پس جمع علما که از جهت گفتار مذکور امام جمعه مدّتي به سکون و سکوت بودند به سخن آمدند و از حاکم خواستار شدند که آن حضرت را به خال بسپرد و وثيقه التزام و ضمانت گرفت که وي را در دارمسکونه خود نگهدارد و احدي با  وي مراوده ننمايد و با کسي دم از عقيدت و طريقت خود نزند و اگر امري مخالف آراء دولت و ملّت از وي صادر شود خال مزبور مسئول و معاقب باشد و از خال اين خواهش وي را پذيرفتند که تا سه شبانه روز حسب،الرّسم باب خانه مفتوح براي آمد و شد مردم باشد و آزادانه براي زيارت باب اعظم ذهاب نمايند و از آن پس در بر وجوه ناس ببندند و احدي را بار ورود ندهند و نيز مقرّر داشتند که که در يوم جمعه در مسجد وکيل که امام جمعه مزبور در آن امامت جماعت مي،نمود اجتماع علماء و اهالي بلد شده و آن حضرت بر منبر آمده از اظهار دعوت جديده از عقيدت بديعه خود تبرّي نمايد و اعتراف به پيروي از ظواهر اسلام و معتقدات رايجهٴ فقها نمايد آنگاه همگي برخاستند و متفرّق شدند و آن مظلوم نيز به اتّفاق خال به خانه اش رفتند و سپس به کرّات علماء از امام جمعه خواستار شدند و اصرار نمودند تا او مجبور شد و به خال اظهار داشت که باب  در يوم جمعه (۸١) براي تکلّم در محضر عمومي واسکات اعدا در مسجد وکيل حاضر شود لذا چون يوم جمعهٴ موعود رسيد و جمعيت علما و طلّاب و انبوه ناس در مسجد مذکور متراکم گشت و حکمران نيز حاضر بود او باتّفاق خال با جمعي از مأمورين حکومتي وارد شدند و امام جمعه رسم تجليل و تکريم نسبت به آن حضرت به جاي آورد و اصرار و تکرار نمود تا بر پله هاي منبر که از يک پارچه سنگ مرمر و چهارده پلّه است چنان برآمد و قامت رعنا راست نمود که امام در حاليکه بر عرشهٴ منبر نشسته خلف قامتش واقع شد و با لحن دلربا شروع به ابتکار و انشاء خطبهٴ عربيه غرّاء بالفطره والبداهة و في غايةالبلاغه راجع به دقايق مسائل الوهيت  و توحيد و تنزيه ذات احديت و در مقامات ساميه حضرت آفتاب برج رسالت و اهل بيت عصمت و طهارت و ائمه طاهرين نمود و حاضرين مستمعين واله انوار جمال و جلال و ارادات قلبيه و لسانيه آن مظهر ذوالجلال بودند ولي حاکم به تحريک شيخ حسين ظالم به آن حضرت کلماتي تحقيرانه ادا کرد و نيز سيدي شرير از خدّام امام جمعه سخناني شديد خطاب به آن مظلوم گفت مفهوم آنکه اظهارات علميه کافي است اينک در اصل مقصود يعني تبرّي از دعاوي خود سخن گوي و امام جمعه سخت پرخاش و توبيخ کرد و آنان را امر به جلوس و صمت و استماع نمود تا آن حضرت خطبهٴ بليغه به انجام رساند و در لزوم تولّاي به ائمه هديٰ و تبرّي از منکرين و اعداء و پيروي از احکام غرّاء بسط کلام داد و از بعضي دعاوي که در حقيقت دون مقام آن حضرت بود و باو نسبت و شهرت مي،دادند تنزّه جست و تعريف مقام و تبيين مرام خويش را به پايان  رساند و آن خطابه به نوعي جامع و وسيع و مقنع بود که هم موجب سکوت و افتناع اعدا گشت و هم سبب مزيد ايمان و اطمينان و استقامت و شجاعت اصحاب و مؤمنين گرديد و جمعي نيز از مشاهده آن حالات و اصغاء آن کلمات بدو ايمان آوردند آنگاه از منبر نزول فرمود آورده اند که در آن حال چون شيخ حسين ظالم آثار آن اجتماع را برخلاف منظور و مقصود خود مشاهده کرد دانست که نه تنها سبب تفرّق مردم از اطراف آن بزرگوار نخواهد شد بلکه زائداً علما ما سبق مقامش روشنتر و امرش نافذتر مي،گردد لذا به شدّت با وي پرخاش کرد  با چوب دستيش به او هجوم برده (۸٢) و خواست بر سر همايونش فرو آرد ولي  يکي از محترمين بلد شانه خويش را حمايل کرد و ضربت را بر شانه خويش پذيرفت و امام جمعه چون ترسيد که باز فتنه برخيزد اصرار و ابرام کرد تا جناب خال و ديگران آن حضرت را به خانه رساندند و بعد از اين قضيه چندي حالت سکون و سکوت در اعدا بر قرار گشت و شئون و شور اصحاب و احباب يوماً فيوماً مزداد مي،شد و امّا صورت خطابه حضرت باب اعظم در روز مذکور هر چند ضبط نشد ولي شطري از کلماتش که در نظير موقع مزبور براي اخماد نار عُصبيت و فساد معرضين و متعرضين صادر فرمود و در عين  آن حال اعلان عظمت و مقام خود را در طي کلمات نموده نقل از بعضي توقيعات ثبت مي نمائيم تا بر قارئين روشن و واضح باشد که اسلوب بيان وي  در امثال آن مقامات چه بوده و چه قدرت نمائي و اعجازي در خطاب ذوالوجوه و الاطراف مي نمود که بيک وجه فتنه تسکين يافته و فرصت براي نشر نفحات مقدّسه اش حاصل مي،شد و به وجهي ديگر ابلاغ امر الهي و اثبات مقام معنوي و نيات عظيمه خود را به ابلغ البيان مي کرد و هي هذه 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدلله الّذي يهدي من يشاء و يضلّ من يشاء واليه کل الخلق يرجعون و بعد لما سمعت قد عرضوا بمحضر حضرة العالي بعض الکلمات الّتي ينبغي في ذلک المقام ان اذکره في ذلک الکتاب فابتدئت بذکر تلک الکلمات لئلّا يظن احد في نفسي دون الحق و ان ذکر بعد علمه بما انا ذکرته في ذلک  الکتاب ليکون حکمه مشهوداً عندالله واولي العلم من خلفه و ان الآن فلا شک انّ الدّين لم يتغير و لايتّبدل و ان اعتقادي في احکام الدّين هو ذا اکتبه في ذلک الکتاب و کفي بالله و من عنده حکم الانصاف علي شهيداً فاشهدان لا اله الّا الله وحده .............واشهدانّ من اعتقد في حقّهم دون العبودية المحضة لله سبحانه اوجعل فضل احد منهم مثل رسول الله فقد سلک مسک الخطا و کان من الظّالمين و(۸٣) اشهد انّي عبد آمنت بالله و آياته و اتبّعت حکم القرآن  و ما اردت في شأن الّا حکم الله الخالص و انّ الّذين يفترون علي بما اتّبعت اهوائهم فليسوا منّي و انا بريئي منهم و لقد حدثت النّاس بما اکرمني الله من العلم فمن شکرفانّما يشکر لنفسه و من کفر فانّ الله لغني عن العالمين و لقد اکرمني الله شئونات اربعة في مقام العلم فمنها شأن العلم حيث يدلّ عليه ما فصّلت في ذکر النّبوة الخاصّه و من اراد ميزان الفصاحة في ذلک المقام فليمتحن العلماء ممّن هومسلّم في ذلک الفنّ حتّي يتّبين له ما يدعّون و منها شأن المناجات حيث يجري بفضل الله و منّه من قلمي في ستّة ساعات الف بيت من المناجات الّتي دالّة علي عرفان مقامات التّوحيد الّتي لا يقدر احدان يدرکها بحقيقتها الّا من کشف سبحات الجلال من غيراشارة و انّ ذلک لهوالکفاية لمن له قلب و دراية کما ذکر جامع  البحار رحمةالله عليه بان الصّحيفة السّجادية تکفي في الفصاحة لمن اراد ان يفهم مقامات اهل العصمة و يصدّق بما قدّرالله لهم حيث قال اکثر العلما انّها زبور آل محمّد و انّ ذلک في الحقيقة امر صعب و منهما شأن الخطب و منها شأن اهل الفصاحة في الکلمات العاليات الّتي لواجتمع الکل علي ان يأتوا و بمثل حديث منها لن يستطيعوا و لن يقدروا و لو کان الکل علي البغض ظهيراً و انّ بعد علم الکلّ بتلک الشّئونات لو اراد احد ان يباهل معي لا حقاق الحق و ابطال الباطل بما نزل في الحديث من شموس العظمة و الجلال فانّني انا احبّ اظهار يقليني في دين الله و کفي بالله علي شهيداً و من يقدر من العلماء ان يأتي بحديث لنقض تلک النّعمة فعليه فرض يأتي بالفطرة و القوّة اوان يعترف بعجزه و نعمته ربّه و من اطّلع و لم يات للتبّين و قال حرفا في حقي دون (۸۴) حکم القرآن او لم يقم  في مقام المباهله فعلي الله حکمة و ليس لاحد بعد تلک الاشارات حجّة علي فمن شاء فليقبل و من شاء ان يعرض و انّي قد اتممت ذکر النّعمة لئلّا يقول احد في حقّي ما اتّبع هواه و يبلّغ احد حکمها باذن حضرة العالي الي العلما و کفي بالله شهيداً.

وقايع ايام توقّف حضرت باب اعظم در شيراز

و پس از واقعهٴ ناستوده مذکوره که بعد از فتنه نجف و کربلا و قضيهٴ حاج شيخ محمّد حسن نجفي لطمهٴ دوّم بود به اين امر رسيد و تأثير سوء در علماء اصفهان و غيره نيز بخشيد و منتج حوادث ناگواري شد که متدرّجاً مذکور مي گردد موافق تعهّد و التزامي که حاکم و علماء شيراز از خال گرفتند حضرت باب در خانه نشسته و از مراوده به حجره تجارت و بازار و معاشرت با مردم پُرآزار بگسست و در ببست و بهر سو نامه نگاشت و اصحاب  را از ورود به شيراز منع فرمود چه که اعدا و رقبا مترصّد و در کمين بودند و اگر از ورود يک تن از شيعه وي به شيراز با خبر مي،شدند و يا ابواب مراوده با وي را مفتوح مي،ديدند بنابر سعايات و نشر مفتريات گذاشته نواياي غيبيهٴ را معوّق و معطّل مي ساختند و بدين رو چندي هياهوي مردم فرو نشست و ايام و شهوري در ظاهر به سکون  و سکوت گذشت و در خلال آن احوال جناب باب الباب با برادر و پسر خال سابق الذّکرش پس از آنکه چندي در اصفهان متوقّف و منتظر رفع ظلمات پيشوايان، مجاز و صدور اذن براي ورودش به شيراز بود و از فرقت حضرت باب رحمان و هم از اقوال و اعمال دشمنان و بدسگالان و نيز از اختفاء آن امر دلي بريان پژمان داشت زمام طاقت از دست بداد و آخرالامر با تغيير عمّامه به کلاه و درزي مرسوم مردم خراسان به اتّفاق همرهان عازم کوي محبوب(۸۵) گرديد و همينکه وارد به قرب شيراز شدند برادرش ميرزا محمّدحسن را نزد جناب خال براي استيذان ورود شهر روانه نمود و روز بعد اذن ورود يافتند و نزد دروازهٴ شهر خال را ملاقات کردند و او آنان را به خانه خود اندر برده منزل داد و حضرت باب اعظم اغلب ليالي را در آنجا بسر مي،برد و تا قريب به فجر مصاحبه و افاضه مي،نمود و به سائر اصحاب نيز اذن ورود به شيراز داد و يگان يگان با مراعات احتياط وارد شدند و در محل،هاي متفرّق که توقّف گاه مسافرين عابرين از شهر بود منزل گزيدند و سپس هر يک به شغلي مشغول گشتند و در ليالي حسب الاقتضا با تحصيل اذن از آن حضرت تشرّف محضرش مي يافتند و از آن جمله آقا ميرزا محمد علي و آقا ميرزا هادي نهري و سپس ملا عبد الکريم قزويني بودند و بدين طريق متدرّجاً در ليالي ابواب لقا و زيارت باب هدايت مفتوح گشت و از ذوق افاضات معنويه اش همگي سرمست و در پرواز بودند و با قوّت روح ايماني و شدت شوق و شجاعت دينيه که در اصحاب خصوصاً در جناب باب الباب بود  هم به پاس حفظ و صيانت آن امر از هجوم اعداء خود داري در ابلاغ و اشتهار مي،کردند معذلک يوماً فيوماً آن شعله معنويه مرتفع و آن امواج روحيه مدرک و مفهوم مي گرديد و ملاحسين به لقب باب که تا آن زمان آن بزرگوار خود بدان ناميده مي،شد مفتخر گشت و او خويش را به لقب ذکرالله که قبلاً غالباً لطيفه باطنه امامت و ولايت مکنونه متجليه در خود را بدان ياد مي،نمود مسمّي داشت و بدين طريق بعضي از حجب را که لاجل حکم و مصالح عدم  بلوغ  استعداد عباد ما بين خلق و عرفان حقيقي او حائل بود خرق فرمود و يک قدم وسيعي اصحاب را به سوي حقيقت منظوره خويش نزديکتر نمود و به کثيری از مؤمنين و طلاب طريق هدئ و فقييّن نوشت که هر آن کس که معارف جديده خواهدو تعاليم بديعه پرسد بدو رجوع کند چه او حامل اسرار و مرجع آثار آن حضرت مي،باشد و همين نيز افتتان و امتحان براي برخي از نابالغين که خود را در جمع آن ارواح آزاد داخل کرده بودند مانند ملّا جواد برغاني معروف به ( خوار) و ملا عبدالعلي هراتي و ميرزا ابراهيم شيرازي هم چنانچه از آن تغيير عنوان قصور (۸۶) و تعصّب خود را ظاهر داشتند و از جمع خارج شدند و به عداوت بر جناب باب الباب حسد و رقابت آوردند و از جهت جهل و تعصّب و غرض نفساني ره اعراض و اعتراض گرفتند و بناء  مراوده با علماي غافل و حاکم جاهل را گذاشته و اخبار ورود و اجتماع اصحاب را نقل و نشر نمودند و هر چند حاکم آن سه را نيز تبعيد و اخراج بلد کرد ولي به نفاق و مضّادت ايشان آتش فتنه و بلايا شروع به افروختن نمود و ملّا جواد مذکور که مايهٴ اين فتنه گشت واعظي شيخي شهير و صاحب بيان و تقرير در قزوين بود و قرّةالعين با او قرابت داشته  به واسطه او به عقيدت شيخيه درآمد و از آن گاه که حاجي ملّا تقي عمّ قرّةالعين در آن بلد به مضادت و مقاومت با شيخ و سيد و اتباعشان برخواست امثال ملّاجواد آتش تعصّب و غيرت مذهبيه افروخته بودند و لاجرم همينکه اطّلاع برحالات حضرت باب الله الاعظم يافت و آياتش را مطالعه نمود چنان وجد و نشاطي در او حاصل شد که به رقص آمد و چنين تصوّر و آرزو داشت که طلوع و خروج موعود منتظر نزديک است و باب اعظم مردم را به اجتماع و نصرت او مي خواند و براي اين منظور جمعي را با خود به صوب کربلا برد و چون اطلاع يافت که آن بزرگوار در مراجعت از حج  به شيراز وارد شد و امر قيام در کربلا بدأ يافته مبدّل به شيراز گرديد و با آن جمع بدان بلد شتافت و در آنجا ببود تا موقعي که آن حضرت برمقام ذکراللهيت نشست و مقام بابيت را به جناب آخوند ملّآحسين تفويض داشت پس او با همرهانش مرتد شدند و عودت به قزوين نمود و رسالهٴ در ردّ اين امر بنوشت و پيوسته اعتراض و مذمّت و فتنه انگيزي مي،نمود و قرّةالعين رسالهٴ در رفع رُدُود جهليه او بنگاشت و بالجمله حضرت ذکرالله الاعظم بعد از وقوع حوادث مذکوره جناب ملّاحسين باب را با همرهانش از راه يزد به خراسان سير در بلاد و قري و نشر آئين هدي مأمور فرمود زيرا که مردم غالباً از شهرت شجاعت و بسالت وي انديشه ناک بودند و از استماع نامش در(۸۷) در هراس مي شدند و او پس از حرکت از شيراز منزل به منزل تا مشهد خراسان راه پيمود و هر جا قدم گذاشت خار و خاشاک خرافات را چون شعلهٴ آتش همي سوزاند و ماء صافي معارف و مآرب جديده را مانند نهر و افق از سماء جاري و منتشر نمود و نيز آن حضرت جمعي ديگر از اصحاب را امر به حرکت به اصفهان فرمود و فقط ملّاعبدالکريم قزويني حسب الامر در آن بلد  به کمال احتياط توقّف داشت و به کتابت آيات و آثار مي پرداخت و گاه گاهي تشرّف به محضر انور مي يافت .
شرح ايمان وحيد دارابي و حجّت زنجاني
و مقدّماتي که سبب هجرت حضرت ذکرالله الاعظم از شيراز گرديد

وهم در آن ايام توقّف حضرت باب الاعظم در شيراز جمعي از علما و فضلا و طلّاب حق و حقيقت از بلاد ايران و عراق عرب براي زيارتش و درک مقاصد و مآربش بدانسو شتافتند و علي    مقدور فيض و بهره از عرفان و ايمان و قربيت روحانيه يافتند چنانچه حاجي سيد جواد کربلائي شهير سابق الذّکر و نيز شيخ حسن زنوزي با شيخ سلطان عرب متفتنا از عراق عرب و ملّا شيخعلي (عظيم ) ترشيزي از خراسان بدان بلد محضرش تشرّف جسته چندي مستفيض از آن انوار بديعه شدند و آقا سيد يحيي  بن آقا سيد جعفر کشفي شهير براي ملاقات و تحقيق حال و فهم آثار و اسرارش از طهران بدانسو رفت. آورده اند که به امر  محمّد شاه مبعوث به شيراز براي کشف آن امور گرديد چه که جمعيت مؤمنين و محبّين حضرت ذکرالله حتّي در مابين اعضاء در باريان دولتي بسيار بودند و ميرزا لطفعلي پيشخدمت شاه که با آقا سيد يحيي نهايت مصادقت و يگانگي داشت از اين طائفه بود و حسين،خان والي فارس و علماي شيراز و غيرهم به وسيلهٴ مکاتبه شاه را بانديشه انداختند و او چنانچه از طرف اعدا سخنان مخوفي در باب آن مظلوم شنيده از افواهيات مردم (۸۸) سائره نيز اخباري در خصوص آن بزرگوار به سمع وي رسيد برخي مي گفتند و شهرت يافت که نائب حضرت موعود منتظر غائب و باب اوست و بشارت مي دهد که او بزودي با علم مبين طالع شده و منکرين و طغاة را جزاء خواهد داد و بعضي او را باب علم و نقطهٴ اوّليه کمال الهي و ملجأ و ملاذ روحاني عصر مي،ستودند و نيز مقامات معنويه و کرامات و خوارق عادات و قدرت اجابت و دعوات دربارهٴ وي اشتهار داشت و اين اخبار متشتّت شاه را که مردي صوفي مسلک بود و خويش را عاري از تعصّب و طالب حقيقت و متنفّر از ملآهاي قشري متعصّب مي،شمرد برآن داشت که سيد يحياي مذکور را مأمور شيراز و تحقيق حقيقت مدّعاي آن قدوهٴ اهل راز نمود و او شخصي محقّق و نحرير و متفنّن در علوم کثير و خداوند بيان و تقرير بود و والدش حاجي سيد جعفر کشفي از علماي مهّم مشهور صاحب تأليفات و ساکن بروجرد و مردم اعتقاد کشف و کرامات دربارهٴ او داشتند و چنانچه قبلاً آورده ايم در ايام حج با حضرت باب اعظم ملاقات نموده, محبّتي به وي حاصل کرد و آقا سيد يحيي باطمطراق و جلال متباهي با اسب و شمشير شاهي در ابتدا به يزد که عائله و سکنايش در آن بلد بودند برفت. آورده اند در آن حال که سوار بر اسب بود (۸۹) و شمشير به کمر بسته داشت و جمعي از علما و سادات و مقدّسين در پيرامونش بودند و گروهي بسيار نيز حضور داشتند در مصلّاي يزد خطاب به حاضرين کرده, گفت: سيدي جوان در شيراز اظهار امري نموده و من نزد او بدين عزم مي،روم که اگر کاذب است با اين شمشير گردنش را قطع کنم و اگر حق است در سبيلش جهاد نمايم. اينک هر که از شما مشتاق است با من بيايد و آنان همگي در پاسخ وي گفتند: که شما از طرف ما وکيليد آنچه بر شما معلوم گردد نزد ما مقبول است و فرمان برداريم. پس از يزد بسوي شيراز روانه شد و چون بآن بلد ورود يافت برحسين،خان حاکم  نزول نمود و او پاس احترام و تجليل وي را به غايت مرعي داشت و آقا سيد يحيي پس از چند روز با حاجي سيد جواد کربلائي و ملاشيخعلي (عظيم) سايق الوصف که در آن وقت هنوز در شيراز براي درک فيض آن مرکز راز مقيم بودند, ملاقات کرده و در خصوص امر و دعوت آن حضرت مکالمات و مناظرات و مباحثات داشتند و آنان تأکيد و تحريص به تکرير ملاقات و مفاوضه با آن حضرت نمودند و چند بار به زيارتش فائز گشت و در ابتدا مغرور به علم و فضل خود بود و از او سئولات علميه دينيه کثيره و امتحانات وفيره نمود و اجوبه مقنعه شنيد. گويند و حتّي مشکلات مخفيه در خاطرش را جواب شافي فرمود و در جلسهٴ ملاقات سوّم (۹۰) برحسب خواهش او تفسيري در تبيين اسرار و بواطن سورهٴ کوثر قرآن صادر داشت و او از  امواج علوم ظاهر و باطن آن بزرگوار متحير و مندهش گرديد معترف و مؤمن به حقيقة آلهيهٴ به نقطه اوليه  صادرگرديد و در سلک اجلّه احباب و علماي  اصحابش منحوط شد و به تبليغ و نشر دعوتش قيام نمود و آن حضرت وي را به تطبيق عدد حروف ابجدي يحيي با وحيد آن نام جديد بخشيد پس او شرحي در خصوص آن بزرگوار به حضور شاهي بنگاشت و توسط ميرزا لطفعلي پيشخدمت شاه بوي رساند بعد از چندي حسب دستور آن حضرت به عزم سير و تبليغ از شيراز در آمد و نيز ملاّ محمّدعلي حجّةالاسلام  از أئمهٴ جماعت و علماء شهيرو متنفّذ زنجان که نزد اهل آن قسمت معروف به حجّت بود و نيز اکثرعلماي آن بلد از جهت کثرت علم و بيان و شدّت نفوذ وي در زنجان و اطراف آن از او ملاحظه و بيم داشتند يکي از معتقدينش شيراز به محضر باب اعظم رسيد وبه قميص ايمان فائز گرديد و حامل توقيعي از آن بزرگوار براي وي شد و همينکه آن توقيع رفيع را زيارت کرد نفحات الهيه را از جهت آن احساس نمود و قبول آن امر کرد و بعداً به ارسال رسائل و بعث وسائل وارد و داخل در مسلک علماء و اصحاب گشت و به واسطهٴ او چند هزار از اهالي آن بلد در بابيه منسلک شدند و زنجان يکي  از مراکز مهمّه آن امر گرديد و آوازهٴ ايمان و اذعان آن دو عالي مقدار در مابين مردم انتشار و اشتهار گرفت.
وقايع ايام اخيره شيراز
و بدين طريق قوّهٴ سرشار و پر از نشاط آن امر را سکون نبود و دمبدم بر بنعان و جلوهٴ خود مي،افزود و در نفس شيراز در تحت استتار در تهيهٴ اشتعال و انفجار بود و آناً فآناً جمعيت اصحاب و احباب وذهاب و اياب متکاثر و متواتر مي،گشت و نفوس کثيره از هر سو متوّجه بآن بلد مي،شدند و در سائر بلدان ايران و بلاد مجاوره نداي علماي اصحاب جانفشان خصوصاً نداي باب الباب از عراق و خراسان بلند و جاذب هر خداجوي هوشمند بود و در خراسان جمعي از علماء و بزرگان امثال ميرزا محمد باقر قايني معروف به هراتي و ملاّ شيخعلي ترشيزي (عظيم) و ميرزا احمد ازغندي و ملاّ ميرزا محّمد دوغ آبادي (فروغي) و حاجي ميرزا حسن رضوي و حاجي عبدالمجيد نشابوري و ميرزا محمدتقي جويني و غيرهم را در بلاد و معمورات آن قسمت هدايت فرمود و کثيري از آنان به شيراز پي زيارت آن حضرت شتافتند و به ويژه در قصبهٴ بشرويه موطن آن جناب أعلام دعوت را مرتفع فرمود و انبوه اهالي از خاص و عام در پيرامونش مجتمع شدند و کلماتش را اصغاء نموده و منجذب گشتند و در آن معموره احدي با او اظهار مخالفت نکرد و قريب دو هزارتن قامت تسليم و انقياد خم آوردند و ملاّ عبدالرّحيم مجتهد نيز مرافقت و همراهي نمود و دم از اطاعت زد و در مواقع اداء صلات هفتاد دو تن از مؤمنين جانفشان با شوق و اخلاص فراوان بدو اقتدا مي،جستند و حسب دستور او براي اطاعت از اوامر بديعه همه اهالي آنجا ترک قليان و امتناع از شرب دخان نمودند چنانچه دخانيات آن قصبه متروک و منهي گشت و بدانطريق صيت و صوت او به اطراف و اقطار رفت و اندک اندک علماء و عوام به تعصب و جوشش آمدند و سيد اسمعيل نام مجتهد معروف توني بدآن قصبه رفت و در مجمع اهالي با حضور ملاّ عبدالرّحيم مجتهد مذکور و نيز ميرزا محمد علي نام پيشنماز با وي محاجّه و مناظره کرد و در پايان مکالمات و مباحثات در نزد همه جمعيت اعتراف به حيطه علميه او نمود و ميرزا محمّد علي پيشنمازمزبور بانگ بر کشيد و به نداي بلند گفت ايهّاالنّاس بر همگي مدلّل و معلوم گشت که براي احدي مفرّي جز اقرار و ايمان به مطالب جناب ملاّحسين نيست و با خط خويش اعتراف و اقرار به ايمان جديد را بنوشت و نيز در آن ايام قيام قرةالعين در عراق عرب به غايت ارتفاع رسيد و علماء مجتهدين إماميه  مردم متعصب را به تکفير و تحقير او بازداشتند و هيجان و فوران عمومي برخواست و عاقبت وخيمه نمايان بود لذا حاکم بلد مداخله کرد (۹٢) و انبوه علما و عوام را به عنوان مدافعت وي ساکت نمود و او را به دار الحکومة بردند و آن جناب در آن جا با حاکم چنين بيان داشت که اي حکمرن عدالت فرمان شما را خداوند پاسبان انتظام و حارس انام قرار داده از آنجائيکه در طريقت اهل سنّت و جماعت و خارج از معتقدات و تعصّبات اين قوم و جماعتيد به شما مي گويم که من جزدعاوهٴ علم و دين ادّعائي ندارم و از قيل و وقال ومفسده و جدال در کنارم و اين هنگامه را اعدا متعصّب برپا کرده اند و اولي وانسب براي حکومت چنين که علما شيعه و سنّت را در محلّي مجتمع سازد و خود به پاس انتظام و اعتدال در محاوره را نگهدارد تا ما مهاجه و مناظره کنيم و معلوم و مشهود داريم که حق با کدام است و حقيقت در چه مقام. آنگاه خود حکومت نمائيد و آنچه توانيد و خواهيد در حق ما مجري داريد. ولي حاکم صلاح خود را در آن نديد و فرمان داد که آن جناب در خانهٴ خود بماند و بيرون نيايد و با احدي عودت و مکالمه ننمايد. و هم درآن اوان نداي جناب حاجي ميرزا محمّد علي (قدوس)و نيز آخوند ملّا صادق(مقدّس)در يزد و کرمان و خراسان و مازندران مرتفع بود و آن جناب در بارفروش مازندران جمعي را به علوّ بيان و رشحات عرفان خود منجذب ساخته در جنّت ايمان داخل نمود و شهرت عظمت مقام او در آن حدود منتشر گشت افواج و جماعات مردم براي استفاضه و اعتراف از امواج بحر علوم وي در نزدش ذهاب و اياب مکرّر مي،نمودند لاجرم ملاسعيد معروف به سعيدالعلما به مضادّت و مقاومت اوبرخواست و مردم جاهل را به تعرّض وي واداشت و به تکفير و تحقيرش همي کوشيد تا به درجه،اي رسيد که آن جناب از شدّت تعرّضات مردم ناچار به توقّف در خانهٴ خود گرديد و با همه حمايت و وقايت که حاج شريعتمدار بزرگ حاجي ملّامحمّد حمزهٴ از او بجاي مي آورد مردم از وي دست باز نداشتند و بالاخره رضاخان پسر محمّدخان ترکمان از جوانان دلير و با بيان معظّم شهير طهران به بار فروش رفت و به حمايت او پرداخت چنانچه حاجي در روزها سوار بر اسب از مجامع و مناظر مردم مي،گذشت و در حالتيکه (۹٣) جمعي از مخلصين و مؤمنين پياده در اطراف رکاب او بودند و رضاخان مذکور شمشيري حمايل کرده در پيشاپيش حاجي مي،خراميد و بدينطريق ملّا سعيد مذکور از زهر شمشير آبدار بترسيد و دم در کشيد و حاحي چندي از مفاسد او بيارميد و هم در آن هنگام ملايوسف اردبيلي در اسفارش خصوصاً در کرمان و آذربايجان در نشر دعوت نيک خدمت بنمود و در قريه ميلان برمنبر آمده اهالي را به قبول اين امر هدايت نمود و حاجي محمّد تقي از تجّار محترم و جمعي کثير به ايمان جديد مخلّع گشتند و اهالي قريه مذکوره چنان به تابش محبّت اين امر برافروختند که محض اطاعت قليانها را بشکستند و حرمت  شرب دخان را عموماً کار بستند و ملّاعبدالجليل اروميه در قزوين مجلس درس براي دعوت اين امر  برپاداشت و جمعي را مانند ملّاجعفر واعظ و حاجي شيخ محمّد و حاجي نصير و غيرهم بدينطريق به معارف بديعه آشنا نمود و سائر  حروف حي و نيز علما مؤمنين و رجال محترمين که از اثر انفاس ايشان به حق،اليقين رسيدند در بلاد و قريٰ مشغول و مألوف به نشر اين امر گشتند.
قيام جمال ابهيٰ بنفسه برامر بديع

و مضافاً علي کل ذلک جمال،ابهيٰ از آغاز امر بنفسه بر نشر انوار بديعه پرداختند و در طهران جمعي را به آتش محبّت الله مشتعل نموده تأئيد به خدمات و جانفشاني در طريق اين امر فرمودند و ملّامحمّد معلّم نوري سابق الذّکر طائف حول آن مقام گشت و ملّا مهدي خوئي و ملّا مهدي کندي در آن دارالسّعاده معّلم نو باوگان بودند و استفاضه از انوار الهي مي نمودند و آن سلطان روح غالباً در طهران مقيم بودند و ايامي  عديد به قم رفتند و ارواح خامده هامده،ئي را به نفخ حيات جديده قيام دادند و چندي به نور و مازندران براي نشر و ترويج امرش سفر فرمودند و در تاکر و قراي مجاوره براي علماء و ملّاکين و بزرگان و متنفّذين و غيرهم  به تبيين امر نمودند و آنان همگي سمت انجذاب و(۹۴) اطاعت نسبت به آن مقام عظمت داشتند جمعي تصديق نمودند و گروهي در حال سکون و سکوت ماندند و عدهٴاي از ارباب عمائم و علماء اطاعت از اوامرشان کردند و قامت طاعت خم نمودند مانند آقا ميرزا محمّدحسن برادر بزرگ و نيز محمّدتقي خان و ميرزا خدا ويردي
 و مانند محمّد تقي و کربلائي زمان و ملّازين العابدين و ملّا علي باباي بزرگ  و ملّا علي باباي کوچک و ملّا عبدالفتّاح و امثالهم آنگاه به صوب قريه دارکلا رفتند و از ملّاها و متنفّذين و ملّاکين آنجا و قريهٴ سعادت آباد و قراي مجاورهٴ نور نيز سر تسليم پيش آورده اطاعت و انقياد نمودند و مجتهد بزرگ نوري ملّامحمّد نام با آنکه حاکم و سائرين سعي در مکالمه و محاجه وي در مطالب اين امر با جمال،ابهيٰ داشتند بدان راضي نشد و حاضربراي مناظره نگشت به تعذّراتي از آن سرباز زد و با آنکه در بلوک نور و مازندران از طبقهٴ ارباب عمائم جماعت کثيره وفيره مي،زيستند و نفوذ شديد در عامهٴ اهالي داشتند به واسطهٴ قيام مولي الانام بنفسهٴ العزيز العلّام اين امر نشر و شهرت يافت وگرنه به طريقي ديگر مقصود صورت نمي گرفت آورده اند که در آن مجامع دعوت و تبيان و اقامهٴ حجّت و برهان جمعي کثير از معمّمين حضور داشتند و در چنان مجالس و محاضر همينکه جمال ابهيٰ بسط مقال مي فرمود همگي با خضوع تام و کمال احترام اصغاء کلام مي نمودند و چون در اثناء  کلام يکديگر مداخله مي کردند و قيل و قال بر مي،خاست به حرکت دست امر و اشاره به سکوت مي فرمودند پس همگي برجاي خود نشسته لب فرومي بستند و دامادهاي ملّامحمّد مجتهد 
 که ميرزا ابوالقاسم و ملا عبّاس نام داشتند از مرکز وي که قريهٴ سعادت آباد
 بود به دارکلا شتافتند تا حجج و بينات ابهيٰ را ملاحظه نمايند و چنان در آن محضر خاضع و متأثر گشتند که به درب در رفته سرپا بايستادند و کمر به ملازمت و خدمت بستند لاجرم بدينطريق در قسمت نور و مازندران جمع کثيري از مؤمنين اين امر اجتماع يافتند. حضرت عبدالبهاء حکايت فرمودند: (که در آنجا ميرزا حسن برادر ميرزا آقاخان (صدر اعظم) حضور مبارک عرض کرد اينها همه تسليم اند. اگرچنانچه ملا محمّد (مجتهد تنکابني ) مؤمن شود ديگر  (۹۵) کار اين صفحات تمام است ملاّ محمد در ييلاق بود جمال مبارک در قشلاق در دارکُلا ملا محمّد رفت در سعادت آباد آنجا مدرسه ايست ميرزا حسن خان رفت پيش مجتهد که اين امر امر عظيمي است بايد شما بفهميد و بما بفهمانيد. گفت: بسيار خوب من تازه رسيده ام بايد که ايشان بيايند پيش من. بعد ميرزا حسن آمد حضور مبارک عرض کرد. فرمودند: خيلي خوب من مي روم اين شهرت کرد که فردا جمال مبارک ميروند منزل مجتهد صحبت فرمايند و حق معلوم خواهد شد. جمعيت زيادي از مردم آمدند جمال مبارک وارد شدند اطراف ارسي از ازدحام ناس پر بود. بعد از احوال پرسي جمال مبارک فرمودند: مقصد اوليه اين بود که بديدن شما بيايم ولي در ضمن از اين امر عظيم صحبت شود و آن اين است که حق ظاهر شده است و شما که مجتهد هستيد در تحقيق اين مسئله بايد پيشي گيريد تا عوام ناس در فتنه نيفتند حالا هر شبهه داريد در اين خصوص بفرمائيد تا جواب داده شود. عرض کرد: من قاعدهٴ دارم که بي استخاره کار نمي کنم. فرمودند: اين استخاره در امري است که خير و شرّ آن مشکوک فيه باشد. ولي واضح است که اين امر حق است و يقين است که خير محض است. خيريت چنين امر عظيمي واضحست. گفت: خواهش دارم امر بفرمائيد استخاره بکنم باري قرآن را آوردند و استخاره کرد بمجرّد باز کردن بر هم گذاشت گفت بد آمد هر چه کردند قبول نکرد. گفت: ديگر صحبت جائز نيست...... و نيز حکايت عجيبه آن ايام که جمال مبارک در افق و ظهور داشتند. آورده اند قلندري مصطفي بيک نام سنندجي که محجوب لقب مي کرد مجنون و سودائي و شيفته و شيدائي  يار و سرگشته هامون و ديار و پيوسته در ترنم اشعار عشقيه آبدار بود در محلّي با بساط درويشي رحل اقامت انداخته (افکنده) داشت و جمالابهي' در حين عبور سواره براو گذشتند و چنان درخشيدند و به کلمات و بياناتي مجذوبانه دل از وي ربودند که بي اختيار پياده در عقب روان شد و اشعار مجذوبانه مي خواند و فرياد مي کشيد " اي مظهر حقيقت کشف حجاب نما و اي آفتاب هدايت خرق نقاب فرما."           
تتمه واقعات ايام اخيره شيراز

و به توالي و انتشار و تعالي و اشتهار امور مذکوره در اقسام مملکت شعلهٴ اعراض و ايلام از طرف خواص و عوام غايت ارتفاع يافت و نداي موالف و مخالف از هر کرانه بگوش اهل هوش مي رسيد و کثرت و شدّت اقبال اهل ذوق و معنوي و دانش و نفوس ذيمقدرت و بينش به درجه،اي بود که به نظر مي رسيد در زمان قليلي رايت آن امر بر قلّه اين کشور افراخته گردد ولي علما مخالف و معاند چون در ميدان عرفان و بيان ايشان تاب مقاومت و قوّهٴ استقامت نداشتند همي به ذيل قدرت حکومت متوسّل مي،شدند و حکّام بلاد را به مقاومتشان بر مي،انگيختند و به علاوه در آن اوقات شروع به مراسلات مملوّ از سعايات و اظهار شکايات راجع به حضرت ذکرالله الاعظم و مقاصد وي با دربار محمّد شاه و حاجي ميرزا آقاسي نمودند و مفتريات و اغراقات وحشت انگيزي دربارهٴ نيات آن بزرگوار بيانباشتند و مقاصد او و اصحابش را تبديل معتقدات و حدود مذهبيهٴ ايران و تغيير وضع دولت گفتند و عدّت آنان را مقداري مخطر و مهيب شمردند و بدين طريق مقدّمات اخلال و تشويش افکار شاه و خصوصاً وزير را نسبت به آن امر فراهم کردند و براي تهييج عمومي (۹۶) فقها و مجتهدين مملکت که بر جبهٴ آن نهضت دينيه اصلاحيه بديعه با خط قرمز روشن مخاطر آتيه خود را مي خواندند و تغيير حدود و رسوم را مي،ديدند همان مقاومت رئيس الطّائفه صاحب جواهر در عراق و بعداً فتنه مذکوره شيراز کافي بود ولي زاد وافي الطّنبور نغمة اخريٰ و آن اينکه حاجي محمّد کريم خان که شرح احوال و رياستش بر معظّم فئه شيخيه در بخش اوّل گذشت و در بخش سوّم نيز مي آوريم در حالي،که خود منفور و مردود فقها و مجتهدين بود به ضدّيت با حضرت ذکرالله،الاعظم برخاست و حکم بر مدافعت امر بديع داد و بالاخره در عدهٴ از مؤلفاتش اعتراضات و ردود بر اين امر نگاشت  و جماعت شيخيه از اتباعش به تبع و اطاعت او به اعلي درجه مضادت با آن حضرت و اصحابش قيام کردند و مجملي از آغاز شروع اين امور تأسّف آور غير مترقّبه آنکه چون حاجي ميرزا محمّد علي (قدوس) و ملا صادق مقدّس به نوعي که نگاشتيم بعد از ورود باب،اعظم به شيراز به درک لقاء و اخذ تعاليم و دستورش کامياب شدند و تنهاي خسته و دلهاي شکسته شان راحت و تسليت حاصل نمود و به عواطف رحمانيه اميدوار گشتند به موجب امر آن بزرگوار براي ابلاغ امر و نشر دعوت بديعه هر يک خط سيري را گرفته به قسمتي رهسپار شدند و حاجي در سيرش به کرمان در آمد و ايامي چند در اسماع علما و ارکان صور الهي دردميد و در آن ميان با حاجي سيد جواد عالم شهير آن بلد مصاحبه و مفاوضه داشت و چنان تأثير کلام در وي ظاهر ساخت که آن اهمّ و اقدم علماي کرمان در مجالس و محافل وي را برخود مقدّم و مصدّر مي،نمود ولي حاجي محمّدکريم خان همي بصدد ايذاً و آزار آن جناب بود و سعي و اصرار بسيار کرد تا بواسطهٴ حاکم هنگامه فساد و شورش مهيا سازد و حاجي سيد جواد مذکور ممانعت مي کرد و بالاخره حاکم بوي گفت که با حمايت حاجي سيد جواد مساعي تو بي نتيجه و اثر است و خان نتوانست به مقصود خويش نائل گردد. (۹۷) و آن جناب از کرمان خارج شد و حاجي سيد جواد مزبور بعداً نيز از اين طائفه حمايت مي کرد و آخوند ملا صادق مقدّس پس از حرکت از شيراز نخست به يزد وارد شد و در اين موقع ميرزا احمد ازغندي از مشاهير علماي مؤمنين در خراسان که به عزم ورود به شيراز و زيارت باب،اعظم به يزد رسيده بود و با علما مناظره و محاجه درباب اين امر داشت در مسجدي که خالش آقا سيد حسين امامت جماعت مي،نمود بر منبر مي،رفت و مردم را به معارف و مواعظ حقيقيه سقايه مي،کرد و مقدس نيز پس از بثّ دعوت و احتجاج با برخي از علماو غيرهم روزي در مسجد مذکور برجاي ميرزا احمد به منبر برآمد و جمعيت حاضرين را با دلائل و بينات دعوت باين امر نمود و برخي از کلمات و آيات ذکرالله،الاعظم را به مردم فرو خواند و آنان تعصّب کرده به هيجان آمدند و به صدد وي قيام کردند و خطر و ضرر براي آن مظلوم مشهود بود, لکن آقا سيد حسين مزبور به نام آنکه مقدّس را به خانهٴ خود برده پس از تجسّس و تحقيق حسب حکم شرع اسلام با وي رفتار کند او را از چنگ ظالمين خونخوار نجات داد و به خانهٴ خود رساند و مقدّس ايامي با ميرزا احمد و آقا سيد حسين بود آنگاه از يزد خارج شد و با توقيع منيعي که از باب اعظم داشت به رسالت از آن حضرت به کرمان نزد حاجي محمد کريم خان شتافت و چون از علماي مشهور و معتمد در بين اصحاب سيد رشتي بود در بدو ورودش مورد احترام و تکريم از طرف خان مزبور واقع شد ولي بعداً همينکه توقيع بدست خان رسيد و مطالعه نمود و ابلاغ رسالت و دعوت بشنيد غرور ورزيد و از قبول آن امر سر برکشيد و خويشتن را که در علوم صوريه کامل مي،پنداشت از آن حضرت افضل و احق شمرد و همينکه جناب مقدّس با قدرت علميه و ذوق و قوّت ايمانيه حقيقت امر جديد را مدلّل و ثابت کرد و روايات و مسموعاتي نيز نقل از سيد رشتي در تزييف و ردّ او و در اشاره و تاييد ذکرالله الاعظم بر شمرد  براو نخست گران آمد و همّت بر اطفاء آن سراج نهاد (۹۸) و لذا آن جناب مجبور به فرار از کرمان گشت. آورده اند که در آن ايام توقف آخوند ملا صادق از خراسان و مناظراتش با حاج محمد کريم خان نوبتي در لنکر که موطن و مسکن خان بوده حسب الحکمش ستم و جفاي بسيار بر آن مظلوم وارد ساختند لباسش را دريدند و گونه،هايش را خراشيدند و با ضرب وافر او را از لنکر بدر کردند و او با لباس پاره پاره و چهره خونين به شهر کرمان مراجعت کرد و لباس ديگر براي خويش فراهم نمود و حاج محمد کريم خان به قوّت علميه تحصيليه و رياست مذهبيه و انتساب به خاندان قاجاريه و سلطنتيه معتمد و متّکي بود و محو نمودن آن امر را سهل و آسان مي شمرد  و هذه هي الورقة البديعة الّتي ارسلها الباب عليه السّلام الي الحاج محمّد کريم  خان:

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الم ذکر ربّک للورقة الحمراء عن يمين بحر الابيض لا اله الّا هو قل فاياي فاخرجون اقرء کتاب ربّک ثمّ اسجد لامره و انّه لا اله الّا هو قل اياي فاشهدون شهدالله انّه لا اله الّا هو العزيز القديم اشهدالله في ذلک الکتاب ثمّ لخلقه کما قد احبّ الله لعبده انّه لا اله الّا هو العزيز العليم و لقد نزّلنا کتاباً من قبل لمن علي الارض ان ادخلوأ الباب سجّداً لعلّکم تفلحون انّ الّذين اتّبعوا آياتنا  بالعدل فاولئک هم السّابقون و انّ الّذين اتّبعوا اهوائهم فأولئک هم الظّالمون و انّ آية من آياتنا تعدل في کتاب الله آيات الاوّلين و ما من بعده کلّ الخلق من حجج الله يسئلون لو اجتمع الانس علي ان يأتوا بمثل ذلک الکتاب الّذي نزّلنا الآن اليک لن يستطيعنّ و لن يقدرن و لو کان الجنّ يمدّونهم علي الضعف و الله قوي حکيم يا محمّد ايها الکريم ان اتّبع حکم ربّک ثمّ اخرج لعهد بقية الله امام عدل مبين هوالّذي بيده ملکوت کل شئي (۹۹) 
سال سوّم ظهور

وقايع سال 1262        سال  1225 شمسي        سال 1846ميلادي
و لا يعزب من علمه بعض شئي و انّه عبدالله في کتاب حفيظ و انّ اليوم فرض لمن علي الارض من غربها و شرقها ان يخرجوا من بيتهم مهاجراً الي بلد الذّکر بحکم بقية الله امام حي عظيم انّ الّذين يبايعون الله يدالله فوق کل شئي و انّه لا اله الّا هو لقوي حميد و لقد فرضنا في کتاب الملوک ان اذکرو ذکرالله بعد ذکر بقيةالله في الاذان بانّه علي صراط الله في کلّ لوح حفيظ ان ارفع هذا الحکم جهرة و اخرج نفسک مع الّذين اتّبعوک في الامر علي الفرس القوي بالآلات المکلّمه قبل ان يرتّد اليک طرفک و انّ ذلک لهو الفوزالعظيم و لقد منّنا عليک بحکم ربّک قبل النّاس لتکوننّ من النّاصرين ان اخرج من بيتک و ادع النّاس الي دين الله الخالص و ارسل بمثل ذلک الکتاب الي شطرالارض من يمينک و الشّمائل و لا تخف في سبيل ربّک من احد فانّ ذلک فضل الله عليک والله شهيد عليم و کفي بذلک الکتاب حجّة ذکراسم ربّک لمن في السّموات و من في الارض والله خبير عليم و لو نشاء لننزّل في کلّ حرف مثل آيات القرآن والله قوي عزيز و سبحان الله  ربّک ربّ العرش عمّا يصفون و سلام علي المهاجرين و الحمد لله ربّ العالمين." و بالجمله در آن ايام توقّف حضرت ذکرالله الاعظم در شيراز دو مانع عظيم در مقابل نيات مقدّسه،اش در ايران جلوه نمود يکي از آن دو معاندت و مهاجمت عموميه فقها و علماي اثنا عشريه که در شدّت فروزان گشت و ديگر مقاومت و مضّادت دولت که در آغاز فوران و قوّت بود و علماي معاند شيراز چندان در خصوص کثرت اجتماعات و تسلّحات در خانه خال افترأآت و اغراقات عظيمه به حاکم عرضه داشتند و به دربار محمّد شاه و حاجي ميرزا آقاسي بنگاشتند و آن حضرت و اصحاب را در شرف خروج بر دولت و ملّت گفتند و ازآن دولت اعدام آن جمع و يا لااقل)١۰۰(    تبعيد آن بزرگوار را از شيراز خواستار گشتند که شاه و وزير را رُعب شديد انداختند و حسين،خان حاکم خود نيز به حاجي ميرزا آقاسي شرح حال بنوشت و مصمّم براي تجسس و تفحّص از احوال و تهيه مقاومت و مدافعت گرديد و آن حضرت از آغاز طلوع دعوتش تا آن ايام ابلاغ امر خود را در ايران و عراق عرب بلکه در کلّ ممالک اسلاميه به شرحي که بيان شد اکمال نمود و تقريباً بهر يک از مجتهدين و متنفّذين که ميسّر مي،شد رسول و مرسولي بفرستاد و به افراد فقها نجف و کربلا و فارس و طهران و ماسواها توقيعي جداگانه ارسال داشت و اغلب آنان به رياست خود مغرور گشته, اعتنائي ننمودند و يا بمرويات و معتقدات ظاهريه اعتکاف کرده استکبار و عناد ورزيدند و به خصميت با او برخاستند.
سختگيري حاکم شيراز و مهاجرت آن حضرت به اصفهان

و عاقبت حسين خان حاکم شيراز از استماع مفتريات و اغراقات و اخبار کذبه،ئيکه جاسوسان وي در خصوص عِدّت و عُدّت اصحاب گفتند سخت در خوف و انديشه رفته دل بباخت و به تدبير علاج پرداخت و عبدالحميد خان نام شحنهٴ شهر را محرمانه نزد خود خواسته بوعد مختلط  با وعيد چندي بنواخت و چاره کار را از او طلب کرد و به صواب ديد او جمع کثيري از غلامان و مأمورين حکومتي را مسلّح نموده, مأمور داشت تا در دل شب ناگهان خانه را پرّه زده محاصره نمودند. و عبدالحميد با برخي از عوانان از خانهٴ همسايه بر ديوار آن خانه بر آمده سرازير در داخل آن شدند و بهر سو به صورت تفحّص و به عزم دستگير کردن هجوم بردند و بتاختند ولي در آنجا از رجال جز آن حضرت و خال اعظم و سيد کاظم نام زنجاني از اصحاب احدي را نيافتند و آن واقعه ناگوار و ريختن آن جمع اشرار در آن خانه عصمت و طهارت که در شب بيست و(1) يکم رمضان سال هزار و دويست و شصت و دو(١٢۶٢) واقع ش (١۰١( چندان بر آن بزرگوار گران آمد که با عبدالحميد پرخاش کرد و در حق وي بدين عبارت نفرين نمود که خدا شکمت را پاره کند و با حال تأثر به مناجات پرداخته از آن ظالمان بي پروا شکوه نزد يگانه منتقم عادل بيهمتا برد و در آن حال عبدالحميد اصرار و ابرام داشت و از او بخشش و عطيتي مي خواست لاجرم آن بزرگوار شال ثمين را از کمر خود باز کرده بدو بخشيد. آورده اند که عبدالحميد مذکور چند سال بعد از آن واقعه در اثر برخي از حوادث منصوب حکومت و دچار سطوت و انتقامش گرديده, مقتول شد و جسدش را نزد درندگان انداختند و آن جانوران شکمش را پاره کردند,، بدريدند. و بالجمله در آن شب عبدالحميد و عوانان نزد حسينخان حاکم باز گشتند و کيفيت حال بگفتند ولي او و علمائيکه معزي وي بودند به مسالمت رضا ندادند بلکه جمعي مأمور بفرستادند تا آن حضرت و خال را دستگير و اسير کرده, نزد وي بردند و او با ايشان تشدّد آغاز کرده, ناسزا گفت. و خال را به نقض وعد و نقض عهد منسوب و از مجرمين محسوب داشت و فرمان داد تا نقود و اموال نامعدود از او بگرفتند و ببردند و او را با چوب وافر بزدند و نيز حکم نمود که حضرت ذکرالله،الاعظم را بلا درنگ تسليم عبدالحميد نموده بدست وي بسپردند و شحنهٴ مذبور را مأمور بآن نمود که در حبس و قيد آن مظلوم مراقبت نمايد تا حکمش از بعد معلوم گردد و آن حضرت از جهت آن اموال خود مايل به مسافرت به طهران بود تا با شاه و وزير و ارکان دولت و علماي شهير ملاقات فرموده و ابلاغ امر خود را اکمال نمايد. آورده اند در آن شب که آن مظلوم در تحت نظر و مراقبت عبدالحميد و در خانه وي بود مرض وبا  در انجا شيوع يافت 
 و حسين خان حکمران و سائر مقتدرين و ارکان بلد هر کس به سوئي بگريختند و پسران نورس (١۰٢) عبدالحميد سخت به آن مرض مبتلا شدند لاجرم به آن حضرت متوسّل و ملتجئ گشت و استشفاء نمود و او دعا فرمود و مريضان شفا يافتند 
 و از اين جهت عبدالحميد را به او عقيدت کامل شد و در بارهٴ مسافرت و مهاجرتش سخت نمي،گرفت بلکه او را در توقف و يا در مسافرت مُخَير داشت ولي حسين،خان به عبدالحميد سپرد که آن مظلوم را از حبس آزاد نمايد به شرط آن که در شيراز نماند لاجرم آن حضرت در چند روزي مهياي مسافرت گشت و أُمور خانه و مايتعلّق به را ترتيب فرمود و با والده و حرم و خال محترم وداع بازپسين نمود و تمام مايملک خويش را به والده و حرم واگذار کرد و آنان از اقوال و احوالش احساس مي کردند که ظالمين و اعدا وي را ديگر بار فرصت ورود  به آن بلد و ملاقات دوستانش نخواهند داد پس به اتّفاق دوتن از اصحاب يعني کاظم زنجاني و آقا محمّد حسين اردستاني هر سه سوار بر اسب و با يک مستخدم از شيراز بيرون و دامن  کشان روانه اصفهان شد و اين مهاجرت در آخر فصل تابستان و در اواخر شهر رمضان ١٢۶٢ واقع گرديد و مدّت توقُّفَش در شيراز پس از مراجعت از حج تقريباً نوزده  ١۹ ماه بود و کتب و صحف و دعوات و توقيعات و آثار و اسراريکه از قلب و قلم ملهم  آن بزرگوار تا موقعي که از شيراز مهاجرت نمودند صادر و نازل گرديده بسيار است و از آن معارف عميق وسيعه آلهيه و ادعيهٴ لطيفه رقيقه و خطب عاليه بليغه واعليٰ مقامات توحيد و تنزيه و نيز از تعاليم عظيمهٴ منيره نمونه آسا  رشحهٴ را براي تبرک و تذکّر نقل مي نمائيم و هذه بعض الآيات في مواضع من الکتاب المهيمن الکريم :
تفسير احسن القصص قوله  

الم ذلک الکتاب من عند الله الحق في شأن الذّکر قد کان حول النّار منزولاً و انّا نحن قد جعلنا الآيات في ذلک الکتاب مبيناً تذکرةً (١۰٣) و بشري لعباد الرّحمن من کان بالله و بآياته علي الحق اميناً .... و انّا قد جعلنا الآيات حجّة لکلمتنا عليکم افتقدرون علي حرف بمثلها فأتوابرهانکم ان کنتم بالله الحق بصيراً تالله  لو اجتمعت الانس و الجن علي ان يأتوا بمثل سورة من هذا الکتاب لن يستطيوا و لو کان بعضهم لبعض علي الحق ظهيراً---- و اذ ابلغ الامر الي الشدّة فجاجج باذن الله مع المشرکين و قل تعالوا ندع ربّناالّذي لااله الّا هو بانفسنا و انّ الله لهو الحق شاهد علينا و هوالله کان بکلّ شئي خبيراً فو ربّک لو تباهل مع الکفّار ينظرون النّاس الي طرف السّماء و انّا قد نرسل عليهم باذن الله صاعقة من حجر النّار و لو لا دعائک لحرقت الارض و بعض من عليها و انّ الله کان علي کل شئي قديراً قل يا اهل الکتاب آمنوا الي کلمة سواء بيننا و بينکم الّآ تعبدوا الّا اياه و لا تشرکوا بعبادته شيئاً و لا تتّخذوا من بعضکم بعضاً ارباباً من دون الله انّما هوالله اله و احد ليس کمثله شئي و هوالله کان علي کل شئي شهيداً يا اهل الارض لا تسلکوا مع الذّکر الاکبر مما قد فعلته الامية بالحسين علي غير الحق في الارض المقدّسه تالله الحق انّه هوالحق و کان الله عليه شهيداً يا معشرالعلماء انّ الله قد حرّم عليکم بعد هذاالکتاب التّدريس في غيره علّموا النّاس احکام الکتاب و اعرضوا عن الباطل الکتب المجتثّة فيکم فان کتاب الله لهوالحق و هوالله قد کان بما تعلمون شهيداً---- يا ملاء الانوار فاستمعوا ندائي في تلک الورقة الحمراء علي تلک الشّجرة البيضاء في ذلک الطّور السيناء انّي  انا الله الّذي لا اله الّا انّا قد سميت هذا الذّکر بالاسمين (١۰۴) من نفسي علي الحبيبين من عبدي و لقد سمّيت في العرش جدّه ابراهيم و اباه اسماً من الحبيبين الاولين و امه فاطمة الطّاهرة حتّي يشهد اولوالالباب في مطلع الاخيار سترالانوار من لدن عزيز غفّار الّذي لااله الّا هو و انّ الله قد کان علي کل شئي قديراً يا اهل العماء فاستمعوا ندائي من لسان الباب هذا الفتي العربي النّاطق في السّينا علي لحن نقطة الثناء الله لا اله الّا هو قد أحزنتک من نقطةالبدء في الاصلاب الطّاهرةالزّکية الي هذا اليوم نقطة الختم معهوداً الله قد اظهر هذاالغلام في طائفة من النّجباء الاطهار حق لا يشک احد في امره الحق علي شئي بالحق الاکبر و انّ الله قد کان علي الحق حکمياً و عليماً--- و انا نحن قد جعلناه في الصّغر علي علم الکتاب من نقطة النّار عليماً و انا نحن قد جعلناه في الکبر علي العالمين بالحق علي الحق القوي حليماً ..... انّ هذا الدّين عندالله سرّ ّدين محمّد فاسرعوا الي الجنّة و الرّضوان الاکبر عندالله الحق ان کنتم بآياته علي الحق بالحق صابراً و شکوراً ----و لن يرضي عنک المشرکون الّا ان تتبع ملتّهم قل ان بقية الله هو الهدي و انّي قد ترکت ملّته قوم لا يؤمنون به و اتبعّت ملّة آبائي ابراهيم واسحق و يعقوب ما کان لي ان اشرک بالله من شئي ذلک من فضل الله علي و ما قدّر الله علي النّاس من فضلنا قطميراً  ---- فلا و نفسک لا يؤمنون المشرکون حتّي يحکم علي انفسکم بحکم الکتاب هنالک لا يحبّون لانفسهم ظهيراً من دون التّسليم تسليماً---- و منها هذاالدّعا في ادعية صحيفة السّنه 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدلله (١۰۵) الّذي تجلّي للممکنات بقدرته النّازلة من سحائب مجده والحمدلله الّذي نزل في الکتاب حکم کل شئي بعد له والحمدلله الّذي قد اراد من نزول الآيات في الانفس والآفاق حکم القرآن ليعلم الکل ظهور فضله في المبدء والمآب احمدک اللهّم يا الهي بما تلهمني من نفحاتک البديعة الّتي لا يحيط بها سواک و احمدک بالحق العظيم الّذي قد الهمتني مناجاتک في کلّ شئي بمثل ما الهمت اوليائک المقرّبين فبعزّتک و جلالتک قصر کلّي عن احصاء ذرّةٍ من آلائک فها انّا ذا ناطق في محضرک و شهد الخلق اجمعهم بانّک انت الله لااله الّا انت وحدک لا شريک لک و ليس کمثلک شئي و انت الفرد لم تزل علي حالة الازل لا يعلم ذاتتيک کما انت تعرف احد انت الّذي لا تعرف بشئي اذا شئي قد کان في حدّ التّشيئية قد تشيئت من آيات مشيتک فسبحانک الّلهّم يا آلهي حدّ الخلق من انشائک البدع لا من شئي قد تحقق و ما عرفتک يا الهي الّا بالتنّزيه عن غيرک فسبحانک يا مولائي و لا اله سواک و اشهد لمحمّد صلّي الله عليه و آله کما تشهد لنفسه  ثمّ من الممکنات بما قد الهمته من فضلک فسبحانک الّلهم انت الاجل من ان تعرف حبيبک عبدأً و ان يحيط بعلمه شئي اشهد لحقه کما قد شهدت نفسک لنفسه لايعلم کيف هو الّا انت وحدک لا شريک لک فصّل الّلهمّ عليه کما هو اهله و سبحانک لا يعلم احد حقة فيک و لا يعتقد يا مولائي في حقة الّا حقک. فأجز الّلهمّ عن کلّ الخلق حق الجزاء و من ابداعک لا من شئي في حقّه انّک لم تزل کنت علي کلّ شئي قديرا و انّک لاتزال بکل شئي عليماً و اشهد لاوصائه المرضبين حملة کتابک (١۰۶) و تراجمة وحيک و ارکان توحيدک و آيات عظمتک و خزنة علمک و ورثة ملکک کما قد شهد نبيک صلي الله  عليه و اله فيهم من شهادتک عليهم فسبحان قدرتک اجلّ من ان تحيط بوصفها الاوهام  و آياتک اعظم من ان تجري بنعتها الاقلام فسبحانک قلت قول الحق في حقّها قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربّي لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربّي ولو جئنا بمثله مددأً ----- فسبحانک لا يعلم وصف حججک و حقّهم کما هم عليه الّا انت انّک علي کلّ شئي قدير و اشهد يا الهي للابواب من شيعتهم کما قد شهدت ذاتيتک لنفسک من قبل کل شئي لااله الّا انت و اشهد انّهم عبادک المکرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعلمون و اسئلک الّلهم ان تقدّسهم بتقديسک الاکبر و ان تحصنهم بقدرتک عن کل ما لا تحب لاحبّائک المقرّبين انّک بکل شئي عليم و علي ما تشاء قدير الحمدلله الّذي هدانا لدينه الي الباب الاعظم والکتاب الاقدم و النّور الاقوم و الاسم الاعظم و الرّسم الاکرم الّذي قد نزلت فيه بما قدرت بفضلک لاهل البيان اشهدک اللّهم يا الهي انّي آمنت بسرّ حجّتک و علانيتک ثمّ بکتابک الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و جعلت فيه من اسرار لوحک الحفيظ کما تحبّ و ترضي تمنّ علي من تشاء کما تشاء وتمنع تشاء کما تشاء به انّک المعبود بالذّات و المحمود في الفعل و الصّفات قد اظهرت کلمتک البديعة لا من شيئي و انزلت عليه آيات مجدک بقدرتک في سبيل معرفته ليأخذ المؤمنون في ذلک نصيبهم بما قدرت لهم لئلّا يقولوا في کلمتک دون ما تقدر له بقدرتک و اظهار عظمتک انّک انت الله لااله الّا انت ربّ العالمين فوفّّقني الّلهم يا الهي (١۰۷) يا الهي لتلاوته في آناء اللّيل و اطراف النّهار و افتح الّهم ابواب افئدتنا برحمتک و ايدنا بشرب ماء الکافور في کأس آثار آياتک انّک ربّنا و ربّ آبائنا الاوّلين. الي آخرة و قوله الاعلي في کتاب تفسير سورة الکوثر 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدلله الّذي نزل الکتاب علي محمّد بالحق و ارسله علي العالمين شاهداً و مبشّراً و نذيراً واوقفه علي مقام الدّنو فياعليٰ مرتبه اليقين فعلي و استعلي و تعالي عمّا يقول الظّالمون علواً کبيراً ثم اظهر شأنه و اعلن کلمة و ابي الّا ان يتم نوره و جعله سراجاً منيرا و کرمه و فضّله علي الخلائق و اناسي کثيراً------ فيا ايهاالذّکر تفضّل علي السّائل المأمور بالسّئوال لقوله تعالي فاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم لاتعلمون بالبيان بعد التنزّيل في هذه السّورة المبارکة بسم الله الرّحمن الرّحيم انّا اعطيناک الکوثر فصّل لربّک وانحر انّ شانئک هوالابتر فمناالسئوال و من الذّکر الجواب و لقد عرفناک في غياهت تلک الکلمات ما اردت ان ارشحناک في ذکر ما قال الله في حقّه لولاک لمّا خلقت الا فلاک فايقن باليقين وانظر بعين اليقين فانّ لکل حقّ باطلاً و لکل انسان شيطاناً و انّ اليوم انت لتعلم ان الکلّ يمشون في ظلمات صمّاء وهماء والکلّ يدعون حق ا لمحض لانفسهم من حيث يحسبون انّهم مهتدون و انت ان تطلب من احد منهم آيات الحجّية انت لست من اهل تلک الآية من کتاب الله و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلماً لن يقدر ان يأت بحجة و بعد ذلک تري شأن الخلق يقولون مالايعلمون فيا ايهاالامين فاجعل محضرک يوم القيمة (١۰۸) بين يدي الله ثمّ انصف و الطف نظرک ان امرالله الحق لا يثبت الّا بقسطاس عدل لم يکن من شأن الخلق لانّ يثبت کلمة الرّبط بين الخالق و الخلق يثبت حکمه بالآيات و الاخبار و آيات الانفس و الآفاق و انّ الّذي يبطل حکمه بمثله في ذکرالدّلائل و کذلک في حکم الفروع احد يفتي بصلوة الجمعة و يثبت دلائله بالکتاب و السّنة و الاجماع و الاقترانات الملکية و احد يفتي بخلافه و يثبت دلائله بمثله فانت اليوم اين تذهب و من اين توقن بل اليوم کل الفرق يثبتون کل ما يقولون بالقرآن و الا حاديث و لايثبت الحق الّا بالميزان و من لم يکن عنده قسطاس ما کان علي حقّ محض من عندالله و ان اليوم انت تجادل في الميزان فان استطعت ان تبطله بحجّة حق من عند نفسک او من عند احد من الخلق فلا تلتفت بعلمي ولا علمي و الّا لا مفرّ لک ان اردت الله ربّ السّموات و الارض الّا ان تصدق او توقن في سرّک بحجّة ثمّ تحجدا و تکون بلا دين و ان ميزان الغلم حجّة اذا تطابق ذلک القسطاس کما صرّح بذلک الامام عليه السّلام في افادات الا مامة حيث قال عزّ ذکره بان المسائل فليس فيها حجّة و انّ الحق کذلک فوربّک ربّ السّموات و الارض انّ اليوم ليس الحق ليکون لاحد حجّة الّا نفسي و انّ الله قد اظهر امره بشأن لن يقدر احد ان يتامل فيه اوليک لانّ الله قد اختار لحفظ دين رسوله و اوليائه صلوات الله عليهم عبداً من الاعجمييين و اعطاء ما لم يؤت احداً من العالمين انصف بالله حجر ينطق بالشّهادة  اعظم اوان ينطق عجمّي بکلمات الّتي ذهلت الکلّ فيها و لقد اعطاالله حجّة لو اجتمع من في السّموات و الارض علي ان يأتوا بمثلها لم يقدروا و ان تأمّل النّاس  فيها ليخرجون من الدّين لانّ تلک الحجّة (١۰۹)  محمّد رسول الله صلّي الله عليه و آله من قبل"الي آخر البيانات و منها قوله في رساله صحيفة العدل: "عبدي از عبيد خود را از بحبوجهٴ اعجام و اشراف منتخب از براي حفظ دين  فرموده و علم توحيد و حکمت حقّه که اعظم کلّ خيراتست باو اعطا فرموده و چون هر زمان که اهل آن باعظم آيات ما بين خود افتخار مي نمودند نفسي هم که مبعوث بوده باعظم آن آيه در ميان قوم بايد مبعوث گردد که اولي الالباب در مقام تصديق باو توقّف ننمايد و شبهه نيست که در اين زمان شرف علما بعلم نکات قرآن و احاديث و شرف عرفا بدقائق بواطن ملأاعليٰ بوده و هست و لاجل اين فرض است که عبد منتخب از ما بين قوم باعظم اين آيات که علم باطن باطن و فصاحت ظاهر باطن باشد مبعوث گردد  که حجّت بر کلّ علما و عرفا تام و کامل باشد و هر فطن دقيقي که در آيات و کلمات مشاهده نمايد امر را اظهر من الشّمس في نقطة الزّوال مشاهده نمايد و هر اديب ذي نظري که در فصاحت آيات مشاهده بطرف اهل بيان نمايد امر را در مقام حقّ اليقين بل عين اليقين مي بيند امروز بعد از طلوع قمر لائح از طرف شرق که در حديث حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام امر باتباع آن شده بر کل فرض است طاعت و محبّت او و اطاعت احکام آن و همين است دين خالص خداوند احد هر کس مي خواهد تصديق نمايد از براي نفس آثار تصديق نموده و هر کس هم مي خواهد تکذيب نمايد از براي نفس خود تکذيب نموده و حجّت خداوندي بالغ بر کلّ عالم الا يا ايها النّاس من عرفني فقد عرفني  و من لم يعرفني فانا ذا اعرفه بنفسي من احبني فقد احبّ الله و رسوله و اوليائه و من جهلني فقد جهل الله و رسوله و اوليائه و کفي بذلک لنفسي فخراً و کفي بالله علي شهيداً (١١۰) و در محلّي از آن مسطور در هر حال مستعد لقاء الله باش که موت اقرب بانسان است از کل شئي و نظر از دنيا و زخارف آن بپوش که کل نعيم دنيا در نزد يک ساعت از دار آخرت عذاب صرف است و در کل اشارات با يقين باش و حدّ يقين اين است که نترسي از احدي با وجود خداوندي در طاعت و حکم او ايضاً ولکن خداوند گواه است که با وجود اين مقامات مشهوره نه اينقدر دهر مرا محزون نموده که بتوان ذکر نمود علما ي اين عصر خط ايشان در واقع اقرار به عجز است از عدم فهم کلمات من و معذلک واقع شده آنچه که قضا جاري نمود شياطين انسي که از اتيان يک حديث عاجز بودند جرئت برحکم خداوند نموده و عمل نمودند بعمليکه سبقت نگرفته بود در امکان ايشان را احدي"  و منها خطابه به العميم و بلاغه العظيم لجمهور العلما و الفقها مفتّتحاً بقوله الکريم : 
هذا کتاب الي العلما
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الحمدلله الّذي ينزل(ينزّل) الکتاب علي من يشاء من عباده (و) انّه  لا اله الّا هو الغنّي الحميد ( هو لغني حميد
) و انّه کتاب (لکتاب) لا ريب فيه قد فصّل في حکم باطن القرآن تنزيل من لدن علي حکيم و انّ ذلک الکتاب حجّة من بقية الله لمن اراد ان يؤمن بآيات ربّه و کان من المؤمنين قل انّ بقية الله حجّة ربّک لا يعزب من علمه شئي و له ما في السّموات والارض و انّ المؤمنين في حکم الکتاب له خاشعون ان اتّقوالله يا اهل الفرقان ثمّ اعلموا ان (حجّةالله) الحجّة بالغه عليکم بعد ما (سمعتم) سبقتم آية من لدن عبدنا علي حکيم و لقد ارسلنا اليکم من قبل کتاباً فيه آيات بينات من لدنّا لقوم يعقلون و انّه لکتاب قد نزل في حکم باطن القرآن من لدنّا علي صراط قويم و ما  (يشهدالله) شهدالله لاکثرکم الّا کلمةالشّرک فسوف  يحکم الله يوم القيمة بينکم بالعدل فيومئذ لن تجد وا لانفسکم من ولي و لا ظهير و لقد کفر الّذين من قبلکم بآياتنا فأخذناهم بما (١١١) بما کسبت ايديهم علي غيرالحق جزاء بما کانوا يکذبون  انّ الّذين اتّبعوا آيات الذّکر من لدنّا فاولئک هم المهتدون و ما من نفس قد سمع حکم البدع و يعرض عن حکم ربّه الّا و يحشر يوم القيمة في تابوت من حديد لن يستطيع يؤمئذ بشئي من الامر و کان من حکم ربّک في عذاب اليم و لقد فرضنا في الکتا ب من قبل ان (اتبعوا) اتّبعوا آيات الله من لدي الذّکر ان کنتم اياه تعبدون و ما يحلّ لاحد منکم حکماً الّا بحکم ما نزّلنا في الکتاب من قبل و من اعرض عن حکم ربّه فانّه يوم القيمة لمن الخاسرين  أزعمتم ان تکفروا بآيات الله من لدي الذّکر و انتم علي دين فسبحان الله (عمّا) ممّا يشرکون انّما الدّين في (کتاب) الکتاب من آمن بالله و بآياته و اتبع حکم البدع فاولئک هم المهتدون ان اتّقوالله يا اهل الفرقان و اتّبعوا(اتبعوا) حکم الله من لدي الذّکر لعلّکم ترحمون انّما الدّين في کتاب ربّک هذا صراط الله في السّموات و الارض يلقي الامر من لدنّا علي قسطاس مبين و ما من عبد منکم قد آمن بالله و بالقرآن و ما نزّل فيه من عندالله و يعمل کل الخير ثمّ يکفر بحرف من آياتنا الّا و کان جزائه جهنّم بئس المقعد في حرّ نار قديم ان اتّقواالله يا معشرالعلماء من يوم کل الي الله يحشرون و ان کفر نفس منکم بآيات الذّکر  ما نحکم له في الکتاب بايام  ربّک و لنعذّبنّه يوم القيمة بکفرالنّاس  اجمعهم جزاء لشرکه بالله العلي الحميد ان اتّقوالله يا اهل الملأ (فانّا ما) فما نريد بتلک الآيات الّا ان يؤمن من الّذين کفروا باسمائنا من قبل فما لکم کيف لا تشعرون قليلاً اتريدون ان تفسدوا في دين الله بغير علم من لدنّا بعدما انتم  بآيات الله لتوقنون ويلکم يا ايها الملأ کيف تکفرون بما ينزل من لدي علي قلب عبدي بعد ما انتم بآيات القرآن لتؤمنون أَ عجبتم ان يبعث الله نفساً من انفسکم لحکمه و ينزل عليه الکتاب و الآيات ليذکرکم بايام الله بعد ما انتم في کلّ حين من  (١١٢) فضل الله لتسئلون فلمّا جائکم ذکرالله بآيات الله من لدنّا قد (کذّبوا) کذّب فريق منکم ثمّ استهزء فريق منکم بما يلقي الشّيطان في انفسهم فويل لهم و ما کانوا من الدّين بئس ما اتّبعت اهوائهم و سأما يحکمون قل يا ايهاالملأ من اهل الفرقان ان اتتّقوالله بالعدل ثمّ ما اجاب احد منکم بقيةالله فماء الحکم بينکم و بين قوم الخوارج فهل کانوا في اعمالهم علي دين و يکفروا يوم المصحف  بحکم القرآن فما لکم کيف تکفرون بآيات الله جهرة من حيث لا تشعرون ان اتّقوالله يا اهل الکتاب و لا تکذبوا عبدنا فانّه لعلي صراط مستقيم ان اسئلوا من طائفة العدل بينکم هل قرء هذا الذّکر بعد حکم الرّشد عند احد من علماءکم بعضاً من القول فتعالي الله عمّا يصفون ان اعلموا يا اهل الملأ حکم الذّکر من لدي فانّ الرّوح قد ايده في کلّ شأن باذن الله و انّه لا اله الّا هو لقوي عزيز فلمّا بلغ سنّ هذا الفتي الي حکم فرض العلم قد بلغناه الي جزيرة البحر سنة محمّد رسول الله من قبله و ما تلا من سبيل علمکم لدي احد منکم و انّه لامي علي هذا الشّأن و اعجمّي علي هذا الصّراط و احمدي من ذرية رسول الله  ان في حکم لوح حفيظً و يشهد کلّ ذي عقل ان مثل تلک الآيات ما نزل الّا من الله العزيز الحکيم و ان کلمة المشرکين في حکم ما نزل  اليک  بان الذّکر بأخذ احرف القرآن و ينزل الآيات علي لسان عربي قويم فوربّک انّهم قد کذّبوا علي الله و افتروا بآياتنا بما يلقي الشّيطان في انفسهم  و اولئک هم الفاسقون و لو شأالذّکر لينزّل في کلّ شئي مثل آيات القرآن و انّ الله ربّک لسميع عليم ان اسئلوا يا اهل الفرقان من کلمة الله في کلّ ما تحبّون  في سبيل الامر ان ينزل الحکم عليکم مثل شأن القرآن فمن بعد يومکم هذا بآيات الله لا تکذبون و انّ الّذين يقولون في آياتنا کذبا فاولئک هم اصحاب النّار في کتاب مبين (١١٣) و انّ المستهزئين بمثلهم قد کانوا من اصحاب الجحيم و من قال في حرف حرف القرآن فاولئک هم المشرکون و انّ مثل خلق الحروف عندالله کمثل خلق انفسکم لا مبدّل لآياته و لن يجد المعرضون في ذلک اليوم من دون ذکر اسم الله شاهداً و نصيراً ان اصبر يا ذکرالله و لاتحزن من کلمة المشرکين فانّ الاعراب قد قالوا من قبل في القرآن بمثل ما قال في آيات ربّک اصحاب القرآن ما هذا الّا اساطير الاوّلين و ان بعضهم قد کذبوا شأن الله في آياته و قالوا ما کانت تلک الآيات الّا من قصص الاوّلين و ان بعضهم قد افتروا في آياتنا بانّ کلمة سجّيل في القرآن اعجّمي قل سبحان الله عمّا يشرکون و ما تجد اکثر اهل الفرقان اثبت علماً في حکم الفصاحة منهم قتلهم الله بئس ما افترت انفسهم في صراط ربّک و قد ساء في آياتنا ما کانوا يحکمون و ان سنّةالله قد قضت في حکم الله ذکرالله بالحق قل و ما احد بحکم الله في بعض من الحرف تبديلاً قل يا ايها الملأ من اهل الفرقان ان اتّقوالله و لا تفرقوا من امرالله و اتّبعوا حکم الله بالعدل و ادعوا الّذين يکفرون باسمائنا بتلک الآيات فانّ الله يؤيد من يشاء بنصره والله قوي حکيم فما لکم کيف  تکذبون بآياتنا في الکتاب من قبل بعد ما انتم علي حکم البدع لتعجبون و لو نزل الله القرآن آية واحدة فهل يبدل الحکم بعد ماقد نزل من الآيات کثيرة فتعالي الله عمّا يفترون قل يا اهل الفرقان فهل تجدون في الکتاب من قبل آية بديعة فما لکم کيف تکفرون بالله و لا تشعرون و لو نزل الله علي موسي آية واحدة من دون تسع آيات بينات فهل کان حجّة بالغة علي قومه قل اي وربّي لونزّل من الله آية واحدة لن يرد الحکم بعد ما نزل من لديه کثيرا الم تقرئوا کلمةالقرآن لا نفرق بين احد من رسله والله سميع عليم (١١۴) ان اعلموا ان حکم هذا العبد کمثل حکم الابواب  من قبل قد ارسلناه اليکم بآيات بينات لو اجتمع النّاس علي ان يأتوا بمثل آية مما ينزل الرّوح اليه لن  يستطيعنّ و لن يقدرنّ و لو کان الکل علي البغض ظهيرا و ما نزل الله آية الاکبر من اختها و انّه ليعلم ما في السّموات و ما في الارض لااله الّا هو فانّي تصرفون ان اعلموا يا اهل الکتاب حکم الله و لقد جائکم ذکرالله من لدنّا مصدّقا لما جاء به النّبييون و المرسلون من عندالله من قبل فانّ ذلک لهو الحق المبين و لقد بلغ ذلک الکتاب حکم بقيةالله لکلّ شئي فمن شاء ان يؤمن قد شاءالله ربّک له و من شأء ان يکفر ان حجّة الله بالغة علي النّاس اجمعين قل يا اهل الکتاب ان کنتم في ريب من حکم الله فارضعوا الحکم ما نزّل في القرآن من  قبل  نبتهل فنجعل لعنة الله علي الکاذبين و ان لم تفعلوا و لن تؤمنوا قد نزل الله حکم الخالص بيننا و بينکم لکم دينکم ولي دين. و لقد نزلنا في کتاب الحرمين حکم ذکرالله عند الکعبة في المسجد الحرام فمن شاء ان يباهل انّ رسل ذکرالله قد کانوا في بعض البلاد کثيرا ان اقرؤا مما نزّلنا في ذلک الکتاب الي الّذي قد اجاب امرنا فانّه في حکم اللّوح لمن الصّادقين ثم اتلوا کتاب الرّوح الّتي قد نزلناه علي البحر في رجع الذّکر في سبعماه سورة محکمة آيات بينات من باطن القرآن تنزيل من لدن علي حکيم يا اهل القرآن قد اکتسبتم في ايام الله ما لم يعمل احد قبلکم قد جائکم رسل ذکرالله من لدنا بآيات بينات في حکم باطن القرآن و صحيفة مکنونة من سبيل اهل البيان فقد اعرضتم عن آيات الله جهرة و آذيتم رسل ذکرالله بغيرالحق بعد ما کنتم بظنّ انفسکم في دين الله لصادقين بئس ما اکتسبت ايديکم في ايام الله و ساء ما انتم تعملون و لن يقبل الله من احد علماً بعد ما سمع هذاالامر من عبد بقيةالله الّا يؤمن بآياته و کان من الخاشعين و (١١۵) ان عمل بعد جهاده في الارض نقد فرض له في الکتاب ان يقضي بمثل ما قد عمل الّا ان يعفو عند الذّکر فانّه لغني کريم فهل نزّلنا في الکتاب حکماً دون مانزّل الله في القرآن من قبل کيف لا تشعرون بلي قد نزّلنا في الکتاب بعضاً من آيات باطن القرآن  و انتم من قبل ذلک حرفاً منه في کتاب الله تدرسون فما لکم يا اهل الفرقان هل حرّم في الکتاب حکماً ماحل في حکم القرآن من قبل ام حرّم في القرآن و يحلّ لکم في الکتاب من بعد فما لکم کيف لاتؤمنون و ما نزل في الکتاب حرفاً الّا باذن الله و کفي بالله و من عنده حکم القرآن علي حکم ذلک الکتاب شهيداً و انً کلمة الوحي في الکتاب کمثل ما قد نزل في القرآن من قبل واوحينا الي موسي و من معه اجمعين و مثل ذلک ما اوحينا الي ام موسي ثم الي النّحل و کذلک قد فصّلنا الآيات لاولي الالباب منکم کمن کان علي عهدالله في يقين مبين  قل لا يعلم تأويل ما نزّلنا في الکتاب الّا الله و من شاء انّه لا اله الّا هو القوي العزيز و من ياوّل حرفاً من آياتنا بغير حکم ما نزل الله في القرآن من قبل فاولئک هم الخاسرون و من عرف کلمة الله و لم ينصره حين البأس کمن اعرض عن حجّة ربّه حسين بن علي علي الارض المقدّسة و اولئک هم الکافرون و انّ الّذين يشاققون الذّکر من بعده ما تبّين لهم الهدي فاولئک هم الظّالمون و ان الّذين يفسدون في حکم کلمة البدع کمن يقتل نبياً من اولي العزم بايديه و اولئک هم المشرکون من اهان بامرالله في حکم ما قد سمع آيات الله بالحق فاولئک هم الفاسقون يا اهل القرآن ان اتّبعوا حکم الله ثمّ بلّغوا مثل ذلک الکتاب الي کل نفس قد آمن بالله و کلماته و کان من المسلمين ان اتّقوالله يا اهل الکتاب من يوم الفصل فانّکم ملاقوه و اتّبعوا آيات الله بالحق ثمّ اجهدوا في سبيل الله تبلک الآيات علي حکم ما نزل في القرآن (١١۶) من قبل لعلّکم ترحمون و لقد فرض في حکم الکتاب للّذين يتّبعون آياتنا ان يتلوا ذلک الکتاب في کلّ شأن ليثبت قلوب المؤمنين علي صراط عزيز حميد و انّ الله ربّک يوصي عباده المؤمنين بان يجمعوا علي الحکم ثمّ يجاهدوا في سبيل الله بالحکمة و الکلمة المحکمة و کانوا علي صراط قويم انّ اتّقواالله يا اهل الفرقان فيما تشأون فانّ الله يعلم ما في السّموات و ما في الارض و ما کان النّاس في حکم الکتاب يختلفون ان اتّقواالله و استغفروا ربّکم ثمّ ارجعوا الي حکم الله من لدي الذّکر لعلکم ترحمون و لقد فصّلنا في الکتاب من قبل احکام کلّ شئي فما يؤمن بآياتنا الّا من السّابقين قليلا و انّ الله قد اذهب من عبدنا کلمة الشّيطان و ما بأذن الله له بحکم الّا بشأن کلمة الآيات لئلّا يقول نفس في احکامه بعضاً من القول و کلّ اتاه طائفين الا آيه من آيات ما نزلنا تعدل في کتاب الله ما انتم تريدون و ما انتم من بعد ستسئلون و لقد نزل ذکرالله ارض مسقط و بلغ حکم الله الي رجل 
 منهم لعلّه يتذکّر بآياتنا و کان من المهتدين قداتّبع هواه من بعد ما قد تلي آياتنا و انّه في حکم الکتاب من المعتدين قل ما يري اهل الکتاب فيها الّا من يقوم بورجاهلين و کذلک قد کان حکم الله لاهل السّفينة الّا نفساً منهم انّه قد آمن بآياتنا و کان من المتّقين فسوف ينسخ الله ما يلقي الشّيطان في انفس المؤمنين و يثبت افئدتهم بآياتنا و يهديهم الي صراط علي قويم و لقد کفرالّذين قالوا ان کلمة الله يأخذ من القرآن آياته قل يا ايها الملأ ان اتّقواالله و آتوا بسورة من مثله ان کنتم علي اخذ الآيات من امّ الکتاب لقادرين قل لو شئنا لننزّل في کلّ حرف مثل آيات القران و انّ الله ربّک لقوي عزيز و لقد فرض في الکتاب لمن وجد تلک الآيات علي اسم (١١۷)  محمّد رسول الله و خاتم النّبيين ان يکتبها بالمداد الذّهب ثمّ ان يبلّغها الي من لا يعلم حکمه و ان حکم ربّک في الکتاب لمستقر و ما من قد قرء ذلک الکتاب و اتّبع آياته و تفيض من الدّمع عليناه الّا و قد کتب اسمه في صحف  الابرار و سبحان الله ربّ السّموات و العرش عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمدلله ربّ العالمين. 
شرح سفر حضرت ذکرالله الاعظم به اصفهان و واقعات آن بلد
و چون آن حضرت از شيراز در آمدند با همراهان سوار بر اسب منزل به منزل طي طريق نمودند آورده اند که حاجي سيد کاظم زنجاني از مشاهده کرامات و امور غريبه عظيمه از آن حضرت تاب و طاقت نياورده پيمانه صبرش لبريز گشت و اطوار جذبيه و محويت دراو طلوع نمود و آن بزرگوار وي را به ملاطفات نگهداري فرمود ولي پس از ورودشان به اصفهان تحمّل نياورد و بالاخره مرغ روحش از قفس بدن پرواز نمود و آن حضرت منفرداً بر جنازه آن قرباني عشق نماز خواند و بالجمله چون به حوالي اصفهان رسيدند آن بزرگوار نامهٴ مشعر بر عزم ورود به آن بلد و طلب محلّ اقامتي براي خويش به حاکم برنگاشت وسيدکاظم مذکور را به رسالت نزد وي بفرستاد و در آن ايام حکومت اصفهان با منوچهر معتمدالدّوله شهير بود و او از رجال صاحب مقام اوّل در دولت محمّد شاه شمرده مي،شد و به وفور ثروت و قدرت و کمال و تدبير و کفايت و کثرت تقواي ديني و شدّت شجاعت و قوّت بدني شهرت داشت و چون نامهٴ را مطالعه نمود و بيان رسول را بشنيد ورودش را ترحيب گفت و از او پرسيد محمّد امام جمعه سلطان العلمأ که مشهور  به ثروت باهظه و قوّت نافذه بود بخواست که آن حضرت در خانهٴ وي ورود نمايد و او با داد وظائف و لوازم مهمانداري و احترام گذاري بپردازد و امام نيز بپذيرفت و برادر خود مير محمّد حسين را که بعداً پس از وفات وي امام جمعه اصفهان گرديد با جمعي بپذيره آن حضرت روان داشت و خود نيز تا حدود (١١۸) خارج شهر رفت و با آن حضرت ملاقات کرد و با تجليل و به تجيل وي را به منزل ورود دادند و به تکريمات و تهيهٴ ضيافات مجلّلانه پرداختند و لهذا آن خانه محلّ ذهاب و اياب خاص و عام و استفاضهٴ نام گرديد و معتمدالدّوله به ملاقات آن حضرت رفت و از وي در دار الحکومه ضيافت مجلّل نمود و از جمال و کمال و بياناتش محظوظ گشت و آن مظلوم در ضمن صحبت حکايت و شکايت از اوضاع شيراز در رفتار سوء حسين،خان نمود و از مفهوم بيان چنان استنباط مي،شد که ممکن است آن ظالم جاهل و غافل پس از مهاجرت آن مظلوم تعرّض و تعدّي ببستگان وي نمايد لذا معتمدالدّوله في الحال نامه اي به حسين،خان بنگاشت و از او خواست که بر خويشاوندان آن بزرگوار تضييق ننمايد و طريق عدالت مجري دارد و نامه را با مأمور مخصوص به شيراز بفرستاد واز آن سو حسينخان که در اثناء تضييقات و تشدّد بر آن مظلوم دچار حملات وبا گرديده از خوف و بيم در عذاب اليم بود ايامي چند پس از مهاجرت وي به غيظ و هيجان آمد و بصدد آزار و اذيت آن مظلوم شد و چون دست به او نيافت بناي سختي نسبت به بستگانش گذاشت و مخصوصاً به صدد اذّيت اخ الزّوجه اش حاجي ميرزا ابوالقاسم که از سادات محترم بلد بود و شرح احوالش را بعداً مي،نگاريم برآمد و عدهٴ مأمور نمود تا وي را در حاليکه بر بستر بيماري و نقاهت افتاده بود به دار الحکومه کشيدند و مورد خطاب و عتاب قرار داد و التزام و ضمانت بگرفت که آن مظلوم را به دست وي دهد و همينکه چند روزي بگذشت و از آن مظلوم خبر و اثري به دست او نمايد حاجي ميرزا ابو القاسم مذکور را مجدّد به دار الحکومه کشيدند و سخت تشدّد و تهديد نمود و مبالغي به رسم جريمه بگرفت و مي خواست وي را به ضرب و عقاب کند گويند در چنان حال که آن سيد محترم عجز و لابه مي کرد و سوگند بر بي اطّلاعي خويش از مقرّ آن حضرت مي خورد نامهٴ معتمدالدّوله نزد وي رسيد لاجرم دست از تعرّض به بستگان آن مظلوم کشيد ولي مؤمنين و محبّين شيراز متعرّضات آن ظالم پيوسته در بيم و مشقّت بودند و گرفتار حبس و ضرب و زجر و اخذ نقود شدند و ناچار بتقيه و کتمان (١١۹)عقيدت گشتند به درجه اي که آن چه از آثار قلمي آن بزرگوار  داشتند نزد حاجي ميرزا ابوالقاسم مزبور بردند و او از شدّت خوف و احتياط آثار را شسته محو نمود و شيعهٴ آن مظلوم در شيراز در آن ايام عدهٴ اي قليل مانند حاجي ابوالحسن بزّاز سابق الذّکر و آقا ميرزا آقاي معروف برکاب ساز و ميرزا رحيم خبّاز و آقا محمد کريم و شيخعلي ميرزا پسر برادر شيخ ابوتراب امام جمعه و غيرهم بودند که شرح حيات اغلب آنان در بخش،هاي بعد مذکور مي گردد و از آن جمله حاجي محمد معروف به بساط  بود و او براي حفظ و صون خود غالباً در مسجد و صف نماز جماعت امام جمعه حاضر مي،شد و امام از عقيدتش با خبر بود و از او حفاظت و حمايت مي کرد و او در محضر امام به نوع مطايبه سخناني که موجب تنبّه و تذکّر مردم مي گشت بر زبان مي،راند چنانچه در بين انبوه مستمعين  وعظ امام در مسجد در حاليکه امام اوصاف علما و اخبار وارده در مدح و ثناي آنان امثال حديث " مداد العلما افضل من دماء اشهداء " را بيان مي کرد و شرح و بسط مي،داد حاجي محمّد بساط مذکور ناگهان در آن جمعيت گردن مي افراخت و از امام به نوع استعجاب و استعلام مي پرسيد و مي گفت که اي آقا آيا مراد از علماء همين ملّاهائي هستند که در عصر ما بنام علماء معروف اند و ما مقام معرفت و عقيدت و طاعت آنان را مي شناسيم حاشا و کلّا و شرحي از ظلم و جور حسين،خان والي فارس و از مهر و عدالت منوچهرخان حاکم اصفهان به قلّم ملهم آن حضرت در توقيع به محمّد شاه و در توقيع خطبةالقهريه به حاجي ميرزا آقاسي مسطور است  و ما عين آن دو توقيع را بعداً در موقعش ثبت خواهيم نمود و بالجمله  ميرسيد محمد امام جمعه اصفهان در آن ايام که حضرت ذکرالله الاعظم در خانه اش
 (١٢۰) مهمان بودند خود نيز منجذب به او شده ضيافتهاي بزرگ براي تجليل او داده مراسم احترام را به غايت مرعي مي داشت و آن حضرت به اقتضاي او تفسيري مفصّل في المجلس  بر سورهٴ والعصر از قرآن مرقوم داشت و صدور آن تفسير رفيع و عرفان منيع به اسلوب بديع در وقتي به غايت قصير و سريع از قلم معجز شيم الهام توأم آن حضرت موجب اندهاش و مزيد انجذاب او گشت و آن احوال و احترامات منوچهرخان و امام جمعه موجب مزيد تجليلات خواص و عوام نسبت به آن حضرت گرديد و جمعي کثير از همه گونه مردم به فيض لقا و محضرش رسيدند و بعضي محبّت و ايمان آوردند و مؤمنين وي که در آن حدود بودند مکرّراً به زيارتش نائل گشتند و از آن جمله برادران نهري آقا ميرزا محمّد علي و آقا ميرزا هادي و آقا ميرزا ابراهيم اصفهاني و ميرزا حيدر علي اردستاني از مشاهير مؤمنين آن حدودبودند که شرح احوالشان در اين بخش و بخش هاي آتيه مسطور مي گردد و از جمله نفوسيکه به زيارت وي ايمان آورد آقا سيد عبدالرّحيم بود که بعداً از قلم آن حضرت توقيع معروف بالمهزّء  خطاب باو صدور يافت و او و خانواده اش در اين امر مشهورند و ديگر عالم فاضل ملّا محمّد تقي هروي نديم وجليس امام جمعه مذکور بود که تحصيلات علميه امام نزد او شده و او پس از ايامي چند به دستور آن حضرت رساله صحيفةالعدل در فروع احکام را که در ايام شيراز از قلم ملهم به عربيه نزول ياقته ترجمه به فارسي نمود ولي او را بعداً تغييري در احوال حاصل گشت و از اين قبيل نفوس معدود امر آن حضرت را قبول کردند و آن همه ارباب عمائم و علمائ و طلّاب دينيه و غيرهم (١٢١) نصيبي از هدايت نبردند و آن حضرت خود در طي بيان خويش آنان را چنين وصف فرمود قوله "تصوّر کن ظهور او مثل ظهور نقطه فرقان که چقدر از حروف انجيلي منتظر بودند او را ولي بعد از ظهور اصحاب جنّت نبود تا پنج سال الا اميرالمؤمنين و هر که در آن يوم مؤمن به حضرت بود سرّاً و کل اصحاب نار بودند و گمان مي کردند که اصحاب جنّت اند و همچنين در اين ظهور مشاهده کن که تا امروز بتدابير الهيه جواهر خلق را حرکت داده تا آنکه سيصد و سيزده نفر نقباء گرفته شد و در ارض ص(صاد) که به ظاهر اعظم اراضي است و در هر گوشهٴ مدرسهٴ آن لايحصيٰ عبادي هستند که به اسم علم و اجتهاد مذکور در وقت جوهر گيري گندم پاک کن او قميص نقابت را مي،پوشيد اين سرّ کلام اهل بيت در ظهورکه مي،گردد اسفل خلق اعلاي خلق و اعلاي خلق اسفل خلق" و گندم پاک کن مذکور ملّاجعفر نامي بود در اصفهان که به آن شغل اشتغال مي ورزيد و در ايام توقّف ملّاحسين باب الباب در اصفهان مطلع و منجذب به آن امر گرديد و در قرب ايام ورود حضرت ذکرالله الاعظم موعود منتظر را در عالم رؤيا مشاهده کرد و در روزي که او با جمعي از ميدان اصفهان مي،گذشت همينکه نظرش بر آن جمال روحاني افتاد اوضاع و احوال را مطابق آنچه در رؤيا مشاهده کرد نگريست غربال را از دست بينداخت و از تماشائيان شرح احوال را جويا شد و بدانست و به فيض ايمان کامل رسيد و از فدائيان وي گشت و خاتمه الحيات شربت شهادت نوشيد چنانچه بعداً در شرح واقعهٴ قلعه طبرسي مسطور مي گردد و در خلال آن احوال از طرفي روز  به روز محبّت منوچهرخان نسبت به آن حضرت مزيد مي،گشت و از طرفي ديگر حسادت و رقابت علما با وي شدت مي گرفت و اخبار ارادت و عقيدت مردم و نقل مقامات و کرامات نسبت به وي نيز به سمع آنان مي رسيد لاجرم به عصبيت برافراختند (١٢٢) همهمه در ردّ و ابطال وي در السن و افواه عامّه افتاد و منوچهرخان و امام جمعه حمايت کردند ودفع شرّ خواستند و هر چه علما را نصيحت گفتند و نهي از اختلاف و فساد نمودند فتنه زائل نشد و عاقبت علما از امام جمعه که با آن مظلوم مؤالف و با آنان مخالف بود و با وجود عدم موافقت او کاري از ايشان پيش نمي رفت شکايت به شاه و حاجي ميرزا آقاسي نوشتند که امام جمعه سيد ذکر را در خانهٴ خود جا داده و حمايت و تجليل مي نمايد و اين موجب ضلال و اضلال عامّه مي گردد پس حاجي ميرزا آقاسي مکتوبي به امام نگاشت و نيز از امام جمعه طهران
 طلبيد تا  شرحي بدو نوشت و او را از وخامت آن احوال تحذير نمودند و او پس از وصول مکاتيب دست از حمايت و رعايت آن حضرت بکشيد و ذهاب و اياب مردم را از خانه،اش که براي ملاقات آن مظلوم مي،شد موقوف نمود و بدين طريق ساعات و دقايق ايام سعيدهٴ اصفهان که تقريباً چهل روز به شرح مذکور گذشت به خاتمه رسيد و چهره دلگشاي آمال و نواياي عظيمه که متدرّجاً آشکار مي گشت و نزديک بود که در آن بلد پرتو اندازد باز پنهان شد و آثار تيرگي غم افزا از افق ابداع و انشاء برآمد و يَد تقدير غيب موافق سنّت هميشه،اش طرح جديدي براي ظهور مصائب و شدائد ريخت لاجرم منوچهرخان آن حضرت را از خانهٴ امام جمعه به عمارت دارالحکومة انتقال و منزل داد و پاس احترام و تجليل وي را به غايت مرعي داشت و در آن هيکل مکرّم و از احوال و اطوار وي حقيقتي فوق الطّبيعه مشهود مي ديد ولي خود را از درک مطالب و کلماتش قاصر و عاجز مشاهده مي کرد و لذا بآن صدد شد که بعضي از علما را با وي مجتمع سازد تا در آن مقاوله و محاجّه درک مطلب نمايد و پي به حقيقت ببرد .(١٢٣) پس شبي آقا محمّد مهدي بن حاجي محمّد ابراهيم کلباسي مشهور از فقها و ميرزا حسن بن ميرزا علي نوري از طبقهٴ حکماء را دعوت به صرف شام در دارالحکومه نمود
                                                مباحثه و فتنه علماي اصفهان
و آنان با وي مکالمه و مصاحبه کردند و بيانات و مطالبش را استماع نمودند و سئوالاتي در بعضي از موضوعات فقهيه و نيز عقليه حکميه نمودند و او برخي از آن مواضيع را که غير لايق وغير مفيد بود به صورت عدم اعتنا جواب مي داد و بعضي را که مهم نبود جوابي در غايت اختصار مي فرمود وعدهٴ را که شرح و تفصيل لازم مي نمود توضيح و تبيين مي،کرد و در طي مقال ابوابي جديد از حکمت و عرفان و وظائف حقيقيه عصر و زمان بر روي آنان گشود و به معارف صافيه الهيه نزديک فرمود و ايشان از مباحث و مطالب بديعه وي متعجّب و متأثّر گشتند و چون صورت آن مجلس ضبط نشد عين سئوال و جواب در دست نيست. ولي منوچهر خان به علم اليقين دانست که قلب آن حضرت  مشرق علوم حقيقيه و مُجلّاي حقايق مقدّسه است و آنچه در نزد سائرين موجود جز قشري از علوم نه. لذا به وي معتمد و ملتجي شد و چون خود گرجي و مسيحي الاصل و عارضاً جديدالاسلام بود از او خواهش ترقيم رسالهٴ در اثبات رسالت حضرت محمّد صلوات الله عليه نمود و او في المجلس رساله در آن خصوص صادر فرمود که سبب ثبوت و استقرار وي در عرفان حضرت رسول عربي و نيز در ايمان به خود ان حضرت گرديد و از آن پس يوماً فيوماً به مشاهده آثار روحانيه و شئون آلهيه،اش در محبّت و عقيدت به او محکمتر مي،شد و در خلال آن احوال علماي اصفهان که از انتشار و رواج مقامات معنويه و عقايد بديعه وي و نيز از جهت حمايت و تعظيم معتمدالدّوله از او سخت خشمگين و دلخون بودند از طرف علماي شيراز و غيرهم مکاتيبي بر ايشان رسيد که در خصوص عقائد او و علماي اصحابش شکايتها سعايتها  گفتند و آنها را بدع و ضلالات و مخالف و معارض دين و دنيا شمردند و قلع و قمع شان را فرض و متحتّم خواندند از اين رو علماي اصفهان يکدل و يک جهت به مقاومت آن مظلوم برخاستند مضامين (١٢۴) رجعت را که در آثار وي بود دست آويز اتّهامات و افترات غليظه قرار دادند و چنان همهمه در آن بلد افتاد که در مجامع و محافل سخت گيرئي در حق او در ميان و آثار عصبيت از چهره ها نمايان و ظهورات غرور و حميت تقليديه اذان پايتخت شاه سلطان حسين و خلافت صفويه که در آن ايام مرکز قوّت علوم دينيه و شريعت و در نخستين درجه عظمت و اُبهت  گرديد از هر سو ظاهر و عيان بود و علما همگي در يکجا مجتمع شدند و مضبطه در اثبات بطلان دعوت آن حضرت نوشتند و بر آن مهر و امضاء نهادند و به دربار طهران فرستادند. آورده،اند که در آن جمع آقا سيد اسد الله بن حاجي محمّد باقر و حاجي محمّد جعفر آن منضبطه را امضا نکردند و امام جمعه از امضاء و شهادت و حکم برکفر آن حضرت بدين طريق بهانه آورد و خود را مستخلص ساخت که نسبت شبهه جنون در حق آن مظلوم داد پس معتمدالدّوله چون حال بدان منوال ديد تدبيري انديشيد که علماء  معظم بلد را با آن حضرت در حضور  خود مجتمع سازد و او با آنان احتجاج فرمايد تا حقيقت از مجاز و حق از باطل جدا و ممتاز شود و چون علما  مفرّي نيابند جز آنکه در مقابل آيات و معارف الهاميه وي اتيان به مثل کنند و ناچار از آن عاجز مانند مجبور به آن گردند که يا منقاد شوند و يا لب فروبسته, دم در کشند و ساکن و ساکت باشند و آتش فتنه خاموش گردد و آن حضرت نيز وي را به اجرأ آن تدبير امر و تشويق فرمود لذا او و چند تن از مهمّين آنان را احضار نمود و عِقد چنان محضري را از ايشان طلب کرد و مقرّر داشت که آن مجمع يا در دارالجکومه و يا در خانه امام جمعه و يا در مسجد شاه باشد و مذاکرات طرفين به خط مأمور حکومت نوشته شود و به مهر و امضاء طرفين و حضّار مجلس برسد و آن را به طهران نزد شاه و وزير اعظم ارسال دارد و فصل دعوي به عهدهٴ دولت محوّل و موکول باشد و آن چند تن از علما آن شرايط را پذيرفتند و قرار گذاشتند که پس از مشورت با سائر علما وقت و محل آن اجتماع را معين نموده به او عرضه دارند و  پس از آن در خانه حاجي ملّا جعفر که از کبار فقهاي اصفهان و معتمدتراز کلّ آنان بود مجتمع (١٢۵) شدند و کبار علما و فقها امثال آقا سيد اسدالله بن آقا سيد محمّد باقر حجّةالاسلام رشتي و مير سيد حسن مدرس و حاجي  ملّاعلي تويسرکاني و آقا محمّد مهدي کلباسي و غيرهم حضور داشتند و در آن خصوص  مشورت کرده رايها زدند ولي بالاخره حاج ملّاجعفر مذکور صلاح علما و فُقَها را در عِقد چنان محضر مُهم و مُحاجهٴ با آن حضرت نديد و با کبريا و غرور رياست دينيه به آنان خطاب نموده گفت: اي مروّجين شريعت سيدالمرسلين واي جانشينان ائمهٴ دين حجّت طلبيدن از جوان تاجري که از طبقهٴ علما نيست و مدّعي چنان داعيه و عقيدت معروفه نيز است و بطلان عقائدش مطابق اخبار متواتره و انذارات متظافره علماي عراق عرب و ايران و موافق استماع و شهادات جمعي  کثير از عدول اصفهان مبين از آن است که محتاج به مذاکره و محاجّه گردد موجب ضعف و وهن دين و معتقدين و سبب کسر شوکت و سلطنت علما و مجتهدين مي،باشد اولي آنکه بيدرنگ به فکر چاره و علاج آن شويد و اين راي را همگي پذيرفتند و به آن خوشدل شدند و با هيجان شديد عهد برخصميت و ضدّيت آن مظلوم بستند و با عزم تام از آن مجلس برخاستند و به در بار طهران در خصوص وي آنچه خواستند نوشتند و لااقل به تبعيد او را از اصفهان به اصرار و ابرام تام خواستار شدند و چون آن مذاکرات و اقدامات به حضرت ذکرالله الاعظم معروض شد, فرمودند: اکنون که به اجتماع و احتجاج با ما حاضر نشدند وقتي را معين کنند تا مباهله کنم و خداوند را فيما بين خود حکم قرار دهيم تا مُغل مُخل و کذّاب مُضلّ را از ميان بردارد و جمع علما نيز بدان راضي شدند و وقت مباهله را معين کردند و توقيع آن حضرت که از اصفهان 
 به يکي (١٢۶) از اصحاب شيراز نگاشت اين را واضح مي،دارد 
 و هذه صورته 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله الّذي منّ علي بالبلاء و احمده بما نزّل علي من البأسا و الضّراء بما فعل بغير حقّ اهل الشّرک و العصيان انّ(؟) الي الله اشکوبثّي و حزني و سيعلم الّذين ظلموا اي منقلب ينقلبون و بعد قد نزل با سطرت من عندک  و اطّلعت بما اشرقت من حبّک فجزاک الله بما عملت في دين الله و تريد في سبيل الله فوالّذي نفسي بيده و انّ الشّاربين من کأس المحبّة هم الآمنون و انّ المعرضين عن حکم الولاية هم الخاسرون فکيف افصّل ما ورد علي تلک الارض و ان المداد يفني لا يسعي ولکنّ الاشارة اليه  يعرفک بعض ماجري البداء بالامضاء و هو لمّا هاجرت من الارض لعرض الحال الي الّذي جعله مليک الارض قد بلغت الي هذه الارض و نزّلت عليها باذن حضرة معتمد دولة العالي أًدام الله اقباله و جزاءالله من عنايته کما هواهله فبالحقيقة ما قصر عن التّوجّه و الرّحمة و قد وقع ليلة في محضرة مع بعض الرّجال ما اراد الله و شاء و ليتمّ الامر اذا شاءالله مع العلما اذا حضروا يوم العرفة اوالاضحي للمباهله و انّ ذلک کان حکمي بينهم و سوف يحقّ الله الحقّ بکلماته و يظهر عمل النّاس اجمعين فسوف نسافر الي ساحة قرب مليک الفضل فاذا سمعت فاحضرهناک و اظهر ما رايت من اهل الجاهلين فانّالله و انّا اليه المنقلبون والسّلام عليک و علي احمد و علي الّذي اعتبر(؟) بالکتاب و علي الّذين اتّبعوک في امرالله و الّذين بهم يلحقون و اليوم يقضي ما وعدتک به في قرب الزّوال بخمس دقائق مورّخه يوم جمعه (۷) سابع شهر ذي الحجّة الحرام سنه (١٢۶٢)" 
ولي به مباهله نيز حاضر نشدند و با اشد بغضاء به تهيج عوام قيام کردند و آقا محمّد مهدي کلباسي  بر منبر شروع به تعرّض و ذکر کلمات و مطالب رکيکه نسبت به آن مظلوم کرد و آنان متّفقاً و متّحداً به مخاصمت و مقاومت تامّه پرداختند. 
تدبير منوچهر خان و غيبت چهار ماهه حضرت ذکر در عمارت صدر و کيفيت اعزام بصوب طهران

و چون مآل حال به آن درجه از شدّت و اختلال رسيد معتمدالدّوله که با عزم جزم به حمايت و نصرت امر آن حضرت قيام مي خواست تدبير تازه تري بنمود و عقدهٴ مشکل را با سر انگشت عقل و ايمان بدين نوع بگشود و در بلد چنين اشاعه داد که از دربار طهران سيد ذکر را طلبيدند و ناچار به پايتخت روانه خواهد شد و سپس روزي در مرآي و مشهد و عام از معابر و ازدحام انام با جمعي از سواران و مأمورين حکومتي وی را از اصفهان به سمت طهران روانه داشت و مقصودش چنين بود که آن بزرگوار را تا مورچه خوار که يک منزل دور  از اصفهان در طريق طهران است برسانند آنگاه وي را مخفي به شهر عودت دهد آورده اند که پانصد سوار با آن بزرگوار همراه نموده به سرداري سپرد که چون آن حضرت را يک فرسنگ از اصفهان دور کند او با صد تن سوارانش به شهر مراجعت کند و به دويمي سپرد چون دو فرسخ دور شدند با سوارانش برگردد وبر همين سئوال تا در فرسنگ پنجم در هر معبري ده تن از آن صدتن باقي عودت کنند تا چون به منزل مورچه خوار رسيدند فقط ده سوار بر جاي بودند و آنان در نيمهٴ شب آن حضرت را متنکراً به شهر برگرداندند و در عمارت حکومتي معروف به عمارت سرپوشيده صدر
 يا عمارت خورشيد مسکن و مأوي دادند و معتمدالدّوله وي را در آن جا مخفي از ابصار و انظار ارباب اغراض و انکار بداشت و با نهايت خلوص و اردت توقير و رعايت و خدمت و حمايت کرد و خود با جمعي از محترمين که محرم  وي بودند به فيض ملاقاتش فائز مي شدند و دم به دم نسبت به آن حضرت مزيد ايمان و عقيدت حاصل مي کرد و حسب اظهار او بعضي (١٢۸) از اصحاب که در آن بلد ورود و اقامت گرفتند محرمانه به محضر آن بزرگوار رسيدند و خبر سلامت و آسايش او را بدون ذکر محل به مؤمنين و محبّين که از جهت فقد اطّلاع قرين حزن و اضطراب بودند رساندند و واسطهٴ ايصال عرايض دوستان به او و ارسال توقيعاتش به آنان گشتند و يکي از آن اصحاب ملّاعبدالکريم قزويني بود که در مدرسهٴ معروف نيم آورد اقامت گزيد و ديگر آقا سيد حسين يزدي و آقا شيخ حسن زنوزي بودند و آن سه حسب الامر باستنتاخ آيات و آثار آن بزرگوار اشتغال داشتند و ديگر آقا ميرزا محمّد علي نهري بود و به آنان امر شد که در نهايت احتياط و ستر و کتمان سلوک نمايند و آنان به موجب اظهار معتمدالدّوله مشورت کردند بنت ملّاحسين اصفهاني را که از ذاکرين مصائب اهل بيت طهارت و از اخلاص کيشان آن حضرت بود به عقد انقطاعي او در آورده به خدمتش گماشتند و اوضاع و احوال بر آن منوال مي گذشت و منوچهر خان از مظلوميت آن بزرگوار متأثّر و از معرضين و اعداي وي متغير و از مقامات عظيمهٴ او واقفتر مي،شد و کمر همّت بر نصرتش تنگ مي،بست و براي قدم گذاردن در ميدان عشق چست و چالاکتر مي گشت تا آنکه شبي را با آن حضرت خلوت کرد و حتي محرمترين نزديکان خود را خارج داشت آن گاه اسناد و اوراق تمامت مايملک و ثروت خويش را نزد آن حضرت گذاشت حتّي خاتم ثمين را از انگشتش در آورد و تمام را هبه و تقديم کرد و اظهار نمود که اولي به تصرّف در کلّ اشياء امروز در وجه ارض آن بزرگوار مي باشد و تصرّفم در اين املاک و اشياء بدون تحصيل اجازت از ان حضرت روا نيست پس او تمام را قبول فرمود و ثانياً به او اعطا نمود و اين قضيه نيز در توقيعي که آن حضرت به محمّد شاه نگاشته و قريباً صورت آنرا ثبت خواهيم کرد مذکور و مسطور است آن گاه منوچهر خان به وي قصد و عزيمتي را که در ضمير گرفت بدين مضمون اظهار داشت که با قدرت و شجاعت و ثروت  و جمعيت عظيمه که مراست بحمدالله توانم  که آن حضرت را به طهران رسانم و بي،مانعي حقيقت اين امر را به شاه بقبولانم و يکي از عظيمترين بنات سراپردهٴ شاهي را به مفاخرت ازدواجت درآورم (١٢۹) و بدين طريق اين آئين نازنين را در سرتاسر اين مملکت ساري و جاري سازم و همينکه سخنانش به پايان رسيد در حق وي دعاي خير فرمود و بتلويح و تصريح بدو فهماند که تقديرات غيبيه به غير اين طريق است چه که به حسب تدبيرات الهيه بايست اوضاع ديگري از خلف استار غيب به عرصه ظهور آيد و حوادث جديده آشکار گردد و عمر وي به انجام آن امور کفايت ننمايد و در توقيع جامعي که آن حضرت از ماکو براي محمد شاه ارسال داشته و ما صورت  آن رابه تمامه در موقعش ثبت مي نمائيم چنين مسطور است" و حال آنکه باذن بقيةالله نوشتم بدونفر عالم 
 در يزد فوت مرحوم معتمدالدّوله را قبل از وقوع به هفتاد و هفت يوم قبل و کفي بالله عليه شهيد "پس از اين امور چندي نگذشت که معتمدالدّوله را عارضه اي عارض گشت و از اثر آن از اين جهان در گذشت و اين ربيع الاوّل سال ١٢۶٣واقع شد و او چون شخصي مقتدر و مدبّر بود در نهايت اخلاص و خدمتگذاري آن حضرت را تقريباً چهارماه در دارالحکومه وقايت و نگاهداري کرد ولي پس از فوت وي 
 گرگين خان برادر زاده اش که نائب الحکومه بود و در سيرت و سريرت با او مغايرو مخالف  از اقامت آن مظلوم مطلع و در بيم و هراس و هوي و وسواس شد و واقعه را به دربار طهران نوشت و کسب تکليف نمود و علما اصفهان نيز اطّلاع يافتند و بناء هيجان و طغيان گذاشتند و چون فرمان از حاجي ميرزا آقاسي به گرگين خان رسيد که آن بزرگوار را با لباس مبدّل مخفيانه تحت الحفظ و در  اتّفاق سواران نصيري و تحت نظر محمد بيک معروف به چاپارچي تبريزي که نيز از طائفه نصيري و مباشر حمل و نقل محمولات پستي بود  به صوب طهران گسيل دارد او از جهت خوف  از هجوم علما و عوام و نيز براي سعي در اطاعت امر دولت چندان سرعت و شتاب در اجراء حکم وزير و اعزام آن حضرت نمود که آن مظلوم فرصت وداع کامل (١٣۰) با دوستان و تهيهٴ لباس سفر نيافت  پس آن پنج تن مأمورين وي را با تبديل عمامه به کلاه و با لباس تاجرانه و با همان کفش معروف ساغري سبز که مرسوم او بود از عمارت سرپوشيده بيرون آورده اند و سوار کرده به سمت طهران راندند و لذا آن مظلوم در موقع حرکت  نسبت به گرگين خان از جهت آن سوء احترام سخت تغير و تشدّد کردند و نفرين نمودند که به آرزوي خود نرسد و چندان محزون و منقلب الحال بودند که تا مورچه خوار لب به غذا نيالودند و به اصرار و خواهش مأمورين نيز اعتنائي نمي نهادند تا چون دو تن از اصحاب که حسب الامر وي قبل از مهاجرتش از اصفهان رهسپار طهران گشتند و مراجعت براي اصفهان نمودند و در آن منزل مورچه خورت با او مصادف و تلاقي شدند به موجب اصرار و التماس سواران از او خواهش نمودند و او قبول فرمود اندکي تناول غذا نمود آورده اند که آرزوي گرگين خان رسيدن به حکمراني اصفهان بود ولي حاجي ميرزا آقاسي با لسان و بيان خشن،اش درباره وي اين عبارت مي گفت که من پس از چنان حاکم مقتدر مدبّر عظيم الشّأن يعني منوچهرخان معتمدالدّوله حکومت آنجا را به يک قُودُوخ نخواهم داد و بدين شيوه (١٣١) مرغ آمال گرگين به دام نيفتاد و ما در اين مقام تکميلاً وللنعمةً و تزئيداً للاستبصار نمونه از آن آثار متبرّکه مذکوره را ثبت مي داريم.

قوله في فاتحة رسالة تفسير وَالعَصر

و انا قبل ان اذکر بيان حرف من باطن تلک السّورة المقدّسة اذکرا ما رأت يتميز الحق عن االباطن و الصّادق عن الغافل ولکن ما اردت بذلک الّا العلم لمن اراد ان يطّلع بحقائق التّجريد و يعرف آيات التّوحيد و يستقرّ علي کرسي التّفريد و التّمجيد من الاشارات الّتي حقّ علي المنصف ان يطلع عليها فهو عرفان صور العليين عن السّجين و ان الحکم لم يثبت في الشّريعة و لا يتبين في الحقيقة  الاّ بعرفان تلک الرّتبة السّنية و انّ ذلک الامر لا يمکن عرفانه الاّ بعلم الواقع لانّ الصّور في هذا العالم متشاکلة و لا يتمييز من يتوجّه في عالم الکثرات الي طلعة حضرة الذّات في ذلک المقام الّا بنفي الاشارة و الشّبهات و الورود في عالم المبادي بنفي الاسماء و الصّفات و ان ذلک الامر لما کان صعبا علي بعض النّفوس قد جعل الله لکلّ حق حقيقة و لکل امر بينة واضحة لئلّا يتّتبع احداحداً بمحض الصّور الظّاهره و الشّئونات الباهرة لانّ الشّرف في الحقيقة هو سرّالربّانية و ظهور نورالصّمدانية في کلّ جهات العبد و انّ في هذا العالم لما اختلط الطّنيتان امرالله الکل بما يمييز بين الکل عند التّحقيق و لا يقدران يظنّ فيه شيئاً دون ذروة اليقين في افق المبين و لو لم يثبت ذلک الميزان في بيان القسطاس لم يوضح حکم الجواب في اتّباع امر المستطاب و انّ بعد تلک الاشارات لا شکّ ان اليوم کلّ النّاس يدعي الحق و يجعل من عند نفسه حجّة لما ادّعي ولکن في الواقع ليست (؟) الحجّة تامّه في ايدالکل والّا لم يختلفوا في حقائق ظهورات آيات اللّاهوت و شئونات الجبروت و دلالات الملک و علامات الملکوت و مقامات الحدّ في سلسلةالنّاسوت و انّ بعد ذلک لا ريب (١٣٢) ان حجّة الله في کلّ حين کلّشئي بالغه و امرالله و کلماته تامة ولو لم يکن کذلک فليس لله علي احد سبيل فسبحان الله عمّا يقول المشبّهون علوّاً کبيراً فلما ثبت في سبيل الحقيقة بان الحق الخالص لا يثبت الّا بميزان حق من عندالله الّذي يرجع اليه کل المختلفات  من کلّ الامم و انّ اليوم لو کان الميزان کتاب الله لا يرفع الاختلافات لانّ کلّ الفرق يستدلون في اثبات مطالبهم منه و کذلک الحکم في الاخبار و عمل الاصحاب و آيات الانفس و الآفاق لانّ الاختلاف في کلّ المراتب ظاهر و ابي الله ان يحکم بالاختلاف او ينزل في کتابه او يقبل من احد  لانّ الله خلق الکلّ بامره و جعل علّة ظهور کلّ شئي نفس حکمه فلا  بدان يکون الحکم من عنده واحداً کما صرح بذلک حکم القرآن حيث قال الله عزّ ذکره و ما امرنا الّا واحدة و انّ الدّين بمثله فرض ان يکون واحداً و انّ ذلک عدل يحکي في مقام التّوحيد و آية  التّجريد حيث يعرف اهل التّفريد بکلمة التّمجيد فلمّا ثبت انّ الميزان لم يک تاماً في تلک العلامات حق بان يجعل الانسان قسطاس الامر امراً يرجع اليه الغالي و يلحق به التالي و يميز به صور الباطل عن الحق و ان ذلک القسطاس لابدان لا يکون من عندالخلق لانّ في مقام الثّمرة و اخذ النّتيجه لم يثبت حکم واحد فلمّا کان الامر کذلک يشهد جناب المستطاب بوجود ميزان عدل ثبت به من قبل حکم و لا يقدر احد ان يعارضه او يقول فيه لم و بم و هو شأن الّذي يعطي من يشأء من عباده و به يعاقب و يثبت و عنه يسئل يوم الفصل و هوشأن الّذي يعجز الکلّ عن المقاومة معه في اظهاره و لمّا کان الامر مستورا في وراء الحجاب و ان لکلّ ذکر مقام في ذکر  الدّلالات و ليس في مقام ذلک البيان اثبات الميزان اسئل من جناب المستطاب ملاحظة قسطاس البيان في المقامات الّتي کتبت بين يدي جنابه و ان بمثله (١٣٣) بمثله قد ثبت في شرح الکوثر لمن اراد ان يتفکّر او ينذر و ان الآن و شرح ما ارادالله في ذلک المقام من تفسير تلک السّورة المبارکة الخ
و قوله في رسالة اثبات النّيوة الخاصّة 
بعد اقامة البراهين البديعه الالهيه و التّحقيقات الجامعة الالهامية
 و ان طرق الاستدلال تختلف باختلاف المقامات فيکل دليل يحتجّ المحتجّ لاثبات  نبوة احد من الانبياء فبذلک الدّليل تثبت نبوّة محمّد لانّ دلائل النّاس لم يخل من امرين فانّه ان کان الدّليل في مقام الانفس فهو ظهورات في مقامات النّفوس من الامارات التّي يبلغ العبد الي مقام الاطمينان و السّکون و ان کان في مقام الآفاق فهو من ظهور المعجزات الّتي ملأت شرق الارض و غربها يثبت النّبوة و ليس دليل اعظم لنبوّة محمّد مثل القرآن فانّه به تثبت نبوّته الخالصة و العامّة في کل مقامات الظّهور من الغيب و الشّهود و انّ اليوم معجزة القرآن ظاهره لانّ الحروف الّتي قد جعل الله في يدالکلّ و لم تخل من ثمانية و عشرين حرفاً لو اجتمع الکل علي ان يرکّبوا کلمات بمثل حديث منه لن يقدروا و لو کان الکل علي البعض ظهيراً و ان المراد بالمثل هوالقوّة الالهية و القدرة الرّبّانية و الکلمات القدّوسية و المعاني في الّلطيفة الّتي بها يعجز کل من في السّموات و الارض و انّ المراد و لو کان بظاهر صورالحروف فلا شکّ انّ الاعراب قد اتوا بکلمات مرکّبة و لم يقبل منهم رسول الله کما قال احد منهم حين الّذي نزّلت آية اقتربت السّاعة و انشقّ القمر و نت السّاعة و انشق القمر فقال له رسول الله فَضَّ الله فَمُکَ
 .....ولکن اليوم ما اعلم احدا ان يثبت حکم تلک النبوّة بمثل ما انّي فصّلت في ذلک الکتاب لانّ علمي بالاثبات هو التّاييد من عند ربّ الارباب و من عند غيري لو سلک سبل الحقيقة ما اجد الّا من شواهد الکتاب و السّنة (١٣۴)  نعم ما قبل              و کلّ يدّعي وصلاً بليلئ *********** و ليلي لاتقرّ لهم بذاکاً
اذا انبحببت دموع من خدود ********* تبين من بکي ممّن تباکي 
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شرح احوال ايام عبور آن حضرت به کاشان و کُلين و نفي به آذر بايجان

و چون آن حضرت را مأمورين از اصفهان به قصد طهران منزل به منزل کوچ مي،دادند و راه مي نورديدند از آن جهت که گرگين خان براي سواري آن مظلوم اسبي معين نکرد و سواران در هر منزل از اهل آن جا به اجبار و بدون اداء وجه کرايه اسبي براي سواري وي تا منزل ديگر مي گرفتند و مردم غالباً برضا و رغبت نمي،دادند و او از سواري برچنان اسبها إبا داشت لذا بسياري از طريق را پياده با سواران مرافقت فرمود و از تناول مأکول و مشروب نيز که از رعايا به اکراه تحصيل مي کردند إبا مي نمود و از آن رو در طي سفر مشقّت بسيار برآن بزرگوار وارد آمد تا آنکه محمد بيک به حالات وي آشنا شد و آنچه را که براي وي حاضر مي نمود  اجرت و يا بهاء آن را ادا مي کرد تا آنکه در روز اوّل شهر ربيع الثّاني مزبور ١٢۶٣ به کاشان از دروازهٴ معروف بدروازهٴ عطّار وارد شدند و در کاروان سرائي قرب آن نزول کردند و لدي الورود حاجي ميرزا جاني 
 که شرح ايمانش را توسّط جناب باب الباب قبلاً ياد کرديم. از جهت آن که ورود آن حضرت را به کاشان در عالم رؤيا مشاهده کرده و از آن اطّلاع داشت با برادرش و نيز حاجي محمّد رضاي مخمل باف سابق الذّکر حاضر شدند و به بهانهٴ آنکه با او گفتگو و محاسبهٴ تجارتي دارند از محمّد بيک و رئيس سواران خواهش کردند که تا در آن بلد هستند آن مظلوم در خانه شان توقف نمايد و مبلغي نقود نيز براي جلب رضاي آنان دادند و او را به کاشانهٴ خود بردند و محمد بيک تا درب آن خانه همراه رفت و ميزبان و خانه را به ذهن خويش بسپرد و بدان کاروانسرا مراجعت کرد و حاجي ميرزا جاني در آن شب که شب نوروز بود و در روز و شب بعد آن، کمال مهمانداري و خدمتگذاري نسبت به او بجاي آورد و استفاضه فيوضات معنويه مي،نمود و جمعي از علما و تجّار و سادات را نيز در آن شب دعوت و ضيافت کرد (١٣۵) وآنان را به فيض لقا و صحبت وي فائز ساخت و آنان حاجي ملا هاشم نراقي و حاجي مير ابوالقاسم و حاجي سيد محمود و آقا مير عبدالباقي صبّاغ و غيرهم بودند که خلعت عرفان و ايمان يافتند و روز بعد را حاجي محمد حسين نور از آن بزرگوار  ضيافت نمود و در آنجا آقا محمد تقي نوّاب خال حاجي ميرزا جاني فائز به ايمان گرديد پس در بامداد روز ديگر  ناچار با آن دوستان وداع باز پسين گفت و سواران وي را از کاشان به صوب طهران روانه داشتند و منزل به منزل ره ميپيمودند و در بين طريق در قريه قمرود که کدخدا و بسياري از اهالي آن جا از نصيريان بودند و با محمد بيک علاقه داشتند او و مأمورين را يک شب نگاه داشتند و نيز از آن مظلوم مهمان نوازي  کردند تا چون در روز دهم شهر مذکور به قلعه کناره،گرد که در قرب شش فرسنگي طهران واقع است رسيدند و در غرفهٴ فوقاني چاپارخانه آن جا توقف نمودند در همان شب از طرف حاجي ميرزا آقاسي به محمّد بيک امري واصل شد که آن حضرت را به قريهٴ کُلين که متعلّق به وي بود وارد سازد و در آن جا توقّف کنند تا دستور و امري جديد از او برسد لذا در همان شب آن مظلوم را به قريهٴ مذکوره بردند و آن دِه از آن رو که مولد و مدفن محمد بن يعقوب کليني محدّث شهير اماميه و صاحب کتاب کافي است شهرت بسزائي دارد و قريب  دوهفته در آن جا به انتظار فرمان تازه از دولت بماندند و آن بزرگوار در محلّ خرّم و خوش منظري در خيمهٴ که حاجي ميرزا آقاسي در مواقع توقّفش در آن جا بسر مي برد روز و شب مي گذراند و پس از دو روز از ورودش در آن جا آقا سيد حسين يزدي و برادرش آقا سيد حسن  وآقا شيخ حسن زنوزي  و ملّا عبدالکريم از اصفهان به زيارت وي رسيدند و در آن جا توقّف گزيدند و در اين محلّ اسرار مکنونه اي که در ضمن شرح ارتباط جناب ملّا حسين باب با محضر عظمت ابهيٰ در طهران اشاره شد قدري بيشتر پرده از خود برداشت و از طهران از مقام عظمت و جلال اعزّابهيٰ, ملّا مهدي خوئي و ملّا مهدي کني که از مؤمنين و طائفين (١٣۶) حول بودند نامه و تحفي براي آن مظلوم بردند که در آن بحبوحه بليات سبب سرور و انبساط خاطر وي گرديد و نيز جمعي از مهيمن مؤمنين مانند ميرزا قربان،علي از مشاهير پيران طريقت و رضاخان بن محمّد خان ترکمان امير آخور محمّد شاه و ملّا مهدي خوئي و غيرهُم از طهران به زيارت او رسيدند و با قلب عطشان شربت وصال و کمالش را چشيدند، آورده اند در آن موقع که سواران وي را از اصفهان به اتّفاق خود روانه داشتند ملّا شيخ علي (جناب عظيم ) يکي از علما و مهمترين اصحاب که قبلاً اشارهٴ از او نموديم با بعضي ديگر بصدد استخلاص آن مظلوم برآمدند و با مأمورين مذاکراتي کردند و ايشان را راضي داشتند که باخذ مبلغي  از نقود شبانه او را تسليم اصحاب نمايند تا وي را مخفيانه بدر برده مستور دارند و اصحاب اين قضيه را به او معروض داشتند و او تبسّمي فرمود و ايشان علامت رضا پنداشتند و تفصيل را به بعضي از محترمين اصحاب طهران نگاشتند لذا در اين موقع که وي را به قريه مذکوره وارد کردند جمعي به عزم استخلاص آن مظلوم سوار بر اسب مسلّح رسيدند و در آن ميان رضاخان مذکور که پدرش از رجال مقتدر طهران و صاحب اعتبار و ثروت بود و خود جواني بسيار شجاع و در نصرت وي از بذل مال و جان مضايقه نداشت با عدّه از همرهان به آن عزم وارد شد که علي ا ي نحوکان او را از مأمورين گرفته مستخلص نمايد ولي چون پس از شرف،اندوزي به حضور انور آن حضرت آرزوي قلبي خود را اظهار داشت و إذن خواست او رضا نداد و وي را منع نمود و اين عبارت بدو گفت آخر کوهيهاي آذربايجان نيز حقي بر مادارد
 و آن مظلوم از آن قريه نامه به محمّد شاه نگاشت و حسادت و مضادت معاندين از علمأ دين و سوء رفتارشان را بر وي روشن داشت و از او خواست که در اين امر دخالت کرده ما بين او و آنان حکم گردد و ايشان را براي محاجهٴ و مباهله با او حاضر سازد و شرور تعرّضاتشان را از وي رفع نمايد و در ضمن اقتضاي ورود به طهران و ملاقات با سلطان نمود و هر چند خود شاه نيز از جهت شدّت مرض نقرس که در پا داشت   و از(١٣۷) و از معالجات اطبّاي شرقي و غربي فائده نيافت و از جهت اشتهار صفات ديانت و کمالات عبادت و صحت نسب جسمي و روحي به اهل بيت رسالت و امامت و عظمت روحانيت و استجاب دعا که از آن بزرگوار  بين النّاس مشهور بود و از جهت اهميت مقام مؤمنين و اصحاب او ميل به ملاقات و استفشاي از او داشت ولي حاجي ميرزا آقاسي از قوّهٴ روحيه آن بزرگوار سخت انديشه ناک بود و تأثير او را در عقل و قلب شاه پيش بيني مي،نمود لذا به تبعيد او به اقصي نقطه از مملکت ايران و تحديد وسائل و روابطش با ياران مصمم گشت و راي شاه را به ا لقاء اين خيال و اشتباه منصرف و منحرف ساخت که چون اکنون اوضاع طهران از جهت انقلاب خراسان  و طغيان حسن،خان سالار و جعفر قلي خان و غيره درهم است و فقهاء بلد براي ورود سيد باب و جوش و خروش علماء اصحاب و احبابش شورش خواهند نمود و اثرآن به ساير نقاط مملکت نيز خواهد رسيد لاجرم سبب مزيد فتنه و فساد و مملکت و پريشاني امور دولت و ملّت مي،شود و صلاح چنين ديد که او را عجالةً به ماکو که اقصيٰ نقطه در شمال غربي و موقعي متين و حصني حصين و موطن اصلي آن وزير غريب التّدبير بوده, برده و به شخص مقتدر و سرحد دارآنجا سردار علي،خان محلّ وثوق و اعتماد وي بسپارند تا چون آن فتن بخوابد و مملکت آرامي يابد پادشاه آنچه خواهد مجري دارد و شاه نيز آن رأي را  پسنديد پس جواب نامهٴ آن مظلوم را بدين مضمون نگارش داده ارسال داشتند : 
يا علي مدد

جناب فضائل و معارف انتساب حقايق آداب سلالة الاطياب قدوة الاحباب حاج ميرزا عليمحمّد شيرازي سلّمة الله تعالي را با علامات رافت آيات مشهور مي،ندازيم که ذريعه آن جناب  ملحوظ نظر التفات اثر شده از مسطورات آن مشتمل بدعا گوئي دولت قاهره بود آگاهي حاصل آمد التفات ما نسبت باهل ايران عموماً شامل است خصوصاً (١٣۸) در حق آن جناب که از خانواده جليله سادات و اهل علم است در باب  ملاقات که خواهش نموده بود چون اين روزها موکب همايون در جناح حرکت مي باشد مقدور نمي شود که آن جناب را بطور شايسته ملاقات نمايم آن جناب به ماکو رفته چندي در آن جا توقّف و استراحت نمايد و بدعاگوئي دولت قاهره  پردازد به عاليجاه مقرّب الخاقان علي خان مقرّر داشته ايم که در هر حال توقير و احترام آن جناب را مرعي داشته مراقب باشد تا انشاءالله موکب همايون مراجعت به دارالخلافه فرمايد در آن وقت آن جناب را خواسته قراري درست در امر آن جناب خواهيم داد البته از اينجهت دل آزرده نشده همه اوقات مقاصد خود را اظهار داشته ذات اقدس پادشاهي
 را از دعاي  خير فراموش ننمائيد حرّر في شهر ربيع الثّاني سنهٴ  ١٢۶٣.) و سپس محمّد بيک چاپارچي را نزد خود طلبيد و بدينطريق دستور و فرمان داد که با عده از سواران به قريه کلين و خانلق رفته و آن مظلوم  را تحت الحفظ از طريق اشتهار در قزوين رهسپار آذربايجان سازند و در طي طريق در داخل بلاد و قصبات و معموراتي که اصحاب و احبابش در آنجا بسيارند ورود ننمايند بلکه او را از خارج معموره،ها عبور دهند و در تبريز بهمن ميرزا برادر  محمّد شاه که از رجال بسيار مقتدر  و مهّم و والي آذربايجان بود بسپارند تا او را به ماکو روانه دارد 

واقعات طريق عبور آن حضرت از قريه کلين تا تبريز
پس در شهر جمادي الاولي از سال مذکور ١٢۶٣ مطابق ارديبهشت ماه که اوائل سال چهارم از قيام بر دعوت آن حضرت بود محمد بيک چاپارچي به اتّفاق سي نفر از سواران و غلامان دولتي (١٣۹) دولتي مختلط از آنان که با آن مظلوم از اصفهان بودند و از دستهٴ ديگر وي را سوار بر اسب از قريه کلين براي تبريز حرکت دادند و چون مقررشد دوتن از اصحاب را که او انتخاب نمايد به ملازمت خدمت و مصاحبتش همراه نمايند و او آقا سيد حسين يزدي و برادرش آقا سيد حسن را برگزيد لذا آن دو به ملازمتش در سفر همه جا همراه شدند و جمعي ديگر از اصحاب و احباب مانند آقا مرتضي زنجاني و ملّا محمّد معلّم نوري و ميرزا عبدالوهّاب خراساني و غيرهم نيز از عقب مي رفتند ولي با ملاحظه و احتياط از غلامان با مقداري فاصله طي مسافت مي کردند و در هر منزلگهي به بهانه و در هر مرحله به تدبير جداگانه خود را به شرف درک محضرش مي،رساندند و چون به حوالي قزوين نزديک شدند با وجود اظهار ميل آن مظلوم به ورود در شهر از جهت خوف و وهمي که از شهرت کثرت عدّت و قوّت اصحاب و احبابش در آن بلد در دلها بود و از جهت منع اکيد حاجي ميرزا آقاسي نپذيرفتند و وي را از ورود ممنوع داشتند و يک شب در قريه سياه دهن توقّف نمودند. آورده اند که در آن ايام مرض وبا شيوع داشت و اهالي قريه براي طلب شفا و نجات از وبا به حضور آن بزرگوار شتافته طلب دعا مي نمودند و نان و شيريني و غيره نزد وي مي،بردند تا دعا برآن خوانده, مي،دميد و آنان براي استشفا تناول مي،کردند و آن حضرت از آنجا نامهٴ متلظّمانه به محمّد شاه نوشت و اثبات مقام و دعوت و ابلاغ حجّت و اندرز و نصيحت و توقّع تغيير حکم و شدّت را با هم بيآميخت و به واسطه محمد بيک نزد وي ارسال داشت ولي نه جواب و نه حکم  صوابي بر آن نامه ويا نامه هاي پي درپي که بعداً براي شاه و يا وزير فرستاد ندادند و صورت آن نامه اين است 

بسمه تبارک و تعالي
الحمدلله الّذي يمنّ علي من يشاء بحکمه سبحانه و تعالي عمّا يصفون الله يعلم اوّل خدا شاهد است بر حال من و کفي به شهيدا که ذنبي متحمّل نشده ام که باعث (١۴۰) چنين حکمي شده باشم اگر چه بر مضمون کلام امير المؤمنين عليه السّلام وجودي ذنب لايقاس به ذنب معترفم در هر حال و مجمل آنکه اگر مؤمنم و حال آنکه هستم به شهادت خداوند و اولياء او که حکم آن مضمون حديث شريف من اهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربه اين نوع سلوک جايز نيست و اگر کافرم و حال آنکه بذات مقدِس خداوند و علوّ مقام اهل بيت عصمت عليهم السّلام که نيستم و حال آنکه کافر هم در ظلّ عنايت  شاهنشاهي در هر ارض بسيار است باز اين نوع حکم جايز نيست علي اي حال با يک نفر ذريه رسول صلي الله عليه و آله اين نوع حکم لايق نيست و حال انکه حکم الله مشهود است قل لااسئلکم عليه اجراً الاالمودة في القربي و حکم من لم يحکم بما انزل الله هم در نظر اقدس ظاهر است و اگر في الواقع امري بر من مشتبه شده آنهم فرض است بر شما که سبب هدايت گرديد و حال آنکه بفضل الله و منّه بقدر خردلي ذنب از خود گمان ندارم و هر گاه مشاهده آثاري  که از سرّ مشيت اللّهي ظاهر شده ملاحظه نمايند رافع سوء ظن خواهد شد و هر گاه با وجود اين مستحقّ حکم قتلم بذات مقدّس الهي که مشتاقم بموت اشدّ اشتياق طفل بثدي امّش بسم الله و بالله منتظر حکم و راضي بقضاء خداوندم و اين حکم احلي است در نزد من از عسل از يد غير اين مختصري از حال خودم در مقام فقر و فخر که اظهار نمودم الي آخر مرقوم آن مظلوم. 

و نيز از آن جا ملا احمد ابدال از حروف حي خود را با نامهٴ چند به نام عدهٴ از مشاهير علماي قزوين برسالت فرستاد. چنانچه يکي از آن مکاتيب براي حاجي عبدالوهّاب و ديگري براي حاجي ملّا صالح و سوّم براي حاجي سيد تقي و چهارم براي حاجي ملّاتقي بود و مقصودش افهام اينکه چون منظور اين ظهور ارائه شهرة دين (١۴١) دين و اقامهٴ معرفت ربّ العالمين است و قواي سلطنت و دولت قادر و مبادر بر تمييز و تفکيک آن نه و وظيفهٴ  علما دين است که در آن تحرّي نمايند و بشناسند و بشناسانند لذا يکي از اين دو امر را اختيار نمايند يا مائل و سائل و در تهيهٴ وسائل باشند تا آن حضرت به شهر درآيد و حقيقت  امر را به آنان بنمايد و يا ايشان خود روي برآنسو آرند و به تحقيق و نصرت آن مقاصد و سدّ طرق مظالم و مفاسد قرّةالعين و خواهر کهترش شهرهٴ  در آن امر بودند از حمله فقها بر اعتبار خود بترسيد و حاجي ملاعبدالوهّاب نيز براي آنکه دوپسرش آقا ميرزا محمّد علي و آقا ميرزا هادي از کبار اصحاب و از حروف حي شناخته شدند از سهام اعتراضات و تعرّضات مردم وهم نمود و با آنکه عزم درک فيوضاتش در سر و شوق لقايش در دل داشته جرئت ذهاب به آن قريه و حضور در حضرتش نياوردند و حاجي ملّاتقي که بغض و عداوت بسيار به آن بزرگوار داشت توقيعش را پاره کرد و سخنان ياوه گفت و همينکه ملّااحمد ابدال به حضور آن حضرت عودت نمود و شرح ما وقع گفت و رفتار و گفتار  حاجي  ملاتقي را معروض داشت سخت متأثّر شد. گويند اين عبارت در حقّش فرمود مگر در آنجا کسي حاضر و مقتدر نبود که بر دهنش بزند و حاجي ميرزا عبدالوهّاب يکي از مشهورترين و محترمترين علماي آن ايام بود و بر طريقت شيخ و سيد مي،رفت و تعلّق قلبي به حضرت ذکرالله الاعظم داشت ولي با حکم حاجي ميرزا آقاسي و با مقاومت جمهور علما و خصوصاً با وجود عنود لدود حاجي ملا تقي برغاني در قزوين کاري از او پيش نمي،رفت و بيان احوال آن دو و اوضاع قزوين را در آن ايام بعداً در اين بخش و مفصّلاً در بخش آتي خواهيم آورد ولي جمعي از مؤمنين و محبّين ساکن آن بلد مانند حاجي ملّا محمّد علي لهاردي و کربلائي عبدالله و کربلائي آقا بزرگ و پسرش کربلائي محمّد تقي و حاجي محمّد حسن جبّاري و ملّاجعفر واعظ و نيز ملّاهادي و ميرزا محمّد علي پسران سابق الذّکر حاجي ميرزا عبدالوهّاب (١۴٢) به قريهٴ سياه دهن رفتند و ملّا اسکندر که از جانب جناب ملّامحمّد علي حجّت زنجاني نزد آن حضرت به رسالت رفته بود نيز حاضر شد و شب را در آن بزم روحاني بسر بردند و از شدّت ذوق وصال سر از پاي نمي شناختند و در بامداد روز بعد صلوة صبح را با وي به جاي آوردند و او ملا اسکندر مذکور را به زنجان نزد حاجي سليمان خان افشار به رسالت بفرستاد و در ضمن از وي خواهش نصرت فرمود و سليمان خان   يکي از بزرگ ترين و مقتدرترين رجال ايران و در غايت تموّل و از پيروان شيخ و سيد بود و آن ايام در زنجان اقامت داشت ولي از او اثري از نصرت مشهود نگشت. 
سپس در هنگامي،که غلامان با آن مظلوم عزيمت حرکت به صوب زنجان بنمودند حاضرين به شدّت بر مظلوميت و کربت و غربتش مي،گريستند و به صداي بلند لابه و اصرار مي کردند و اجازت مي خواستند که ملازم رکابش باشند وگرنه اوعودت؟ عنان به قزوين فرمايد. 

و آن برگزيدهٴ قادر متعال ايشان را به غربت و کربت و اسر و حبس و بلاياي حضرات علي بن الحسين سيد السّاجدين و موسي بن جعفر الکاظم و علي بن موسي الرّضا تذکّر دادند و فرمودند که بليات براي همه اوليا و مقرّبان بارگاه کبريا بوده و هست آنگاه با هر يک وداع نمود و امر به عودت به محالشان داد و از جملهٴ مؤمنين قزوين آقا هادي فرهادي از فدائيان آن حضرت که بر وي جسور و بي باک بود با استعداد خود به عزم استخلاص وي رفت و همينکه به لقا و زيارتش رسيد و با ديدهٴ اشکبار بي،صبري خود از مشاهدهٴ ظلم آشکار اظهار داشت و عزيمت خويش را عرض نمود آن مظلوم وي را منع و از آن خيال منصرف فرمود و با او وداع کرده دستور داد  تا به قزوين برگشت و نيز از جمله حاجي نصير
 از محترمين تجّار و مخلصين اخيار از قزوين در آمد و براي درک زيارت آن حضرت (١۴٣) از عقبش بشتافت ولي بهر منزل ميرسيد غلامان او را در روز قبل از آنجا کوچ داده بودند تا عاقبت خويش را باو رساند و ساعتي از شب به محضرش تشرّف حاصل کرد آنگاه حسب الامر عودت نمود چه که امر آن حضرت به عدم التحاق اصحاب و احباب بود و اجتماع و اصرارشان موجب احتياط و هراس سواران و سبب سلب آسايش وي مي،شد و بالجمله غلامان آن حضرت را متدرّجاً به سمت زنجان و آذربايجان بردند و از عبور از حدود زنجان ملاخظه و احتياط داشتند چه که قدرت و عظمت جناب ملّامحمّدعلي حجّت زنجاني و شدّت غيرت اصحاب و کثرت جميعيت و قوّتشان معلوم اولياء دولت بود و هم مي،دانستند که ايلات حدود  و اطراف زنجان حسن عقيدت و ارادت و اطاعت داشته و در تحت نفوذ او مي،باشند لذا قبلاً به گروهي از سواران و مأمورين فرمان رسيد که ناگهان دورخانه اش را محاصره کرده و او را ممنوع از خروج نموده به طهران ببرند و او به تدبير خان محمّد توپچي از احباب را مأمور کرده در نهايت سرعت نزد حضرت ذکرالله الاعظم گسيل داشت و ما وقع را ابلاغ نموده تکليف خواست که مقاومت و منازعت کند و يا اطاعت نموده به طهران رود و شدّت شوق و آزادي خود را به زيارت وي عرضه داشت و آن مظلوم را هنوز سواران به قرب طهران نرسانده بودند و در جواب امر به سکون و سکوت نمود و چنين اظهار فرمود که سررشته اين امور در يد غيبيه است و تو از اين گرفتاري به اسباب غيبيه مستخلص خواهي شد و امّا ملاقات ما پس از چندي در عوالم اخري خواهد بود و اکنون صلاح چنين است که سر تسليم پيش آورده و به طهران رويد و طولي نمي،کشد که به زنجان عودت خواهيد نمود پس آن مأمور در نهايت سرعت مراجعت به زنجان کرد و پيغام آن بزرگوار را ابلاغ داشت لذا ملّامحمّد علي در کمال مسالمت قبول و تحمّل نموده که با وجود عارضهٴ بيماري و نقاهت هفده سوار برياست قليج خان کُرد وي را مخفيانه و در نهايت سرعت از زنجان بدر بردند و در آن حال جمعي از اصحاب مطّلع شده به مشايعتش اجتماع نمودند و او آنان را امر تسليم به رضاي الهي داد و مقرّر فرمود که به درک لقاء (١۴۴) حضرت ذکرالله الاعظم که عنقريب به آن حدود مي،رسند بشتابند و خود با سواران همراه شد تا او را به طهران رساندند و در همان روز ورودشان به طهران حضرت ذکرالله را از کلين براي آدربايجان حرکت دادند ولي او را آرزو و عشق چنين بود که قيام و اقدامي نموده آن حضرت را از دست غلامان دولتي مستخلص سازد و زنجان مرکز مهمّي براي اين طائفه بود و جمعيت و قوّتشان صلاحيت براي مدافعه داشت و از واقعهٴ نفي آن حضرت تحت الحفظ  غلامان دولتي حسب الحکم حاجي ميرزا آقاسي به اقصي نقاط سرحدّي ايران به شدّت متغير و متهيج و با ميل باطني آن جناب مهياي مقاومت بودند ولي او معروضهٴ نگاشته و توسّط رسولي به سرعت نزد آن بزرگوار روانه داشت و رسول و مرسول در منزل سلطانيه بحضرتش رسيد پس از ملاحظهٴ مکتوب جوابي مرقوم داشتند و او و احباب زنجان را از آن گونه اقدامات و حتّي از سعي و مبادرت به ملاقات خود منع و نهي نمودند و جناب حجّت  امر و پيام را به اصحاب ابلاغ کرد لاجرم اطاعت نمودند ولي از جهت تضييقات آن حضرت و نيز از جهت مشقّات وارده بر جناب حجّت بسي محزون و افسرده بودند و چون غلامان آن مظلوم را به قرب زنجان رساندند ما بين محمّد بيک چاپارچي و رئيس مأمورين اختلاف نظر حاصل شد چه که او مي خواست آن حضرت را در بلد وارد نکند و  در خارج توقّف نمايند ولي  محمّد بيک خوف داشت که اعداي آن مظلوم هجوم و حمله کرده اذّيت و جفا وارد آرند و بالاخره به موجب صلاح ديد محمّد بيک وارد شهر شدند و در آن حال انبوه تماشايان بر پشت بام ها مجتمع بودند و مأمورين در کاروانسراي متعلّق به ميرزا معصوم از محترمين بلد ورود کردند و ميرزا  معصوم مذکور چندي قبل از آن وفات يافته بود و پسرش ميرزا محمّد علي طبيب که  شرح احوال و شهادتش را در بحش پنجم و ششم خواهيم آورد و درآن هنگام به آن حضرت محبّت داشت به وظائف مهمانداري و خدمتگذاري قيام کرده و در همان شب  (١۴۵) از درک ملاقات و افاضاتش به مقام ايمان رسيد و در بامداد بسيار زود روز بعد هنگامي به کاروانسراي مذکور رفت که آن حضرت مشغول به وضو بودند پس در نماز بوي اقتدا جست و ببود تا حيني که وي را به سمت آذربايجان حرکت مي،دادند و از دل و ديده اش دود غم و اشک الم متصاعد  و جاري بود و فکر مصائب آتيه از نظرش مي گذشت و با لسان تضرّع از آن حضرت تمنّاي شهادت در سبيلش کرد ولي بوي فرمودند که هنوز وقت شهادت تو نرسيد و او را اجازهٴ مرافقت با خود در سفر آذربايجان نيز نداده امر به توقّف در بلد فرمودند و بالجمله در ساعات قليلهٴ توقّف آن حضرت در زنجان چه در آغاز ورود و چه در مدّت شب اقامتش در رباط مذکور مأمورين با کمال احتياط مراقبت کرده او را محفوظ و پنهان بداشتند و درويش علي نام فرّاش خلوت محمد شاه با بيست سوار مسلّح مأمور محافظتش بودند لهذا احدي از اصحاب و غيرهم به ملاقات وي نرسيدند ولي چراغ،علي خان
 حاکم بلد همينکه از ورودش خبر يافت از جهت وفور علم و تقوئ که در جناب حجّت ديده و خضوع و ايمان او را نسبت به آن حضرت مي،دانست بدين طريق پي به عظمت  مقامش  برد و در صدد بود که بديدار وي رسد ولي علما و فقهاي بلد که رقابت و ضدّيت با جناب حجّت و آن حضرت داشتند با او ملاقات نمودند و ملامت و مذمّت و منع کردند و از قيام و هجوم اصحاب زنجان و استخلاص آن حضرت و شروع فتنه وي را ترساندند و بر آن داشتند که در همان حال کسي نزد محمّد بيک و رئيس سواران بفرستاد و از ايشان خواست که معجلاً از رباط کوچيده از زنجان دور شوند و همينکه ابلاغ از طرف وي بسواران رسيد في الفور آن مظلوم را در حاليکه نماز صبح را ادا نموده مشغول (١۴۶) باوراد و مناجات مي،شد مهلت اداي آن ندادند و هنوز روشني فجر کاملاً گسترده نشده بود که از رباط روانه گشتند و تا دو فرسخ راندند و در کاروانسراي
 معروف به کاروانسراي آجري فرود آمدند و از اين رو نه جناب حجّت و نه اغلب اصحاب زنجان درک ملاقات آن حضرت را ننمودند ولي جمعيت کثيري از ايشان به عزم زيارتش در معابر و قراي طول طريق منتشر و منتظر بودند و بپاس احتياط از جهت ممانعت شديد سواران ويرا نديدند و بزيارتش نرسيدند فقط سه تن از ايشان با سعي وفير بذل نقود کثير خود را به آن مظلوم  رسانده جمالش را با چشم اشکبار مشاهده نمودند آورده اند که يکي از آن سه با پاي  عليل پياده و با مشقّت بسيار طريق طويل را طي کرده همينکه نزديک بمرکبش شده بي اختيار دامنش را بگرفت ورکابش را ببوسيد و در آن حين که با انقلاب حال مشغول تقبيل بود يکي از غلامان با شدّت و غلظت از وي مطالبه مزيد نقود مي،کرد و دست برد که کلاه ثمين از سرش بربايد آن عاشق دلداده کلاه را با دست خود گرفته به او تقديم کرده, گفت: به هرآنکه مرا به درک اين فيض اجازه داديد عبايم را هم اگر خواهيد مي دهم ولي آن بزرگوار نهيب مهيبي به سوار کرد که از تعرّض بوي و از خيال کلاه و عبا هر دو منصرف گشت و بالجمله آن مظلوم را منزل به منزل تا به ميانج که در ابتداي ايالت آذربايجان واقع است رساندند (١۴۷) رساندند و منزل گزيدند در آنجا توقيع رفيعي براي بهمن ميرزا حاکم آذربايجان صادر فرمود که حاوي وعد و وعيد بود مضمون آنکه اگر به نصرت و حمايت آن مظلوم بپردازد و او را در شهر تبريز سکونت دهد مطمئن باشد که بيگانه منظور و آرزوي قلبش برسد و اگر برخلاف  رفتار نمايد به جزاي آن عمل از نظر شاه بيفتد و از مقام خود ساقط گردد و عاقبت ناچار از خوف و بيم پناه به اجنبي برد پس محمّد بيک را مأمور ايصال توقيع نمود و او و نيز مأمورين همرهان آن مظلوم هر چند در آغاز مطلع از احوال وي نبودند و امر حاجي ميرزا آقاسي را مجري مي،داشتند ولي در طول طريق متدرّجاً کم يا بيش پي به مقام و عظمتش برده و کمال احترام  و تجليل مي،نمودند و مطيع و منقادش بودند محمّد بيک اخلاص و ارادت به او حاصل کرده از مظلوميت او و ظلم حاجي ميرزا آقاسي به غايت متأثر بود در اين موقع با طيب خاطر حسب،الامر نزد بهمن ميرزا شتافت و نامه را تسليم و لختي از آن حضرت ستايش نمود و او پس از مطالعهٴ توقيع و قسمتي از رموز مکنونهٴ آن که حاجي از ما في الضّميرش بود با بعضي از علما که محرم اسرارش بودند راز را در ميان نهاد و طرح مشاوره کرد و آنان سخناني متعصّبانه در حقّ آن حضرت گفتند و وعده و وعيد مسطور در توقيع را لايق اعتنا نشمردند و وي را بر آن داشتند که بر توقيع قدري ننهاد و امر واصل از حاجي  آقاسي را به موقع اجراء گذاشت و چندي نگذشت که وقايع بهمن ميرزا يعني کشف هواهاي سروري وي و احضار محمّد شاه او را به طهران و خيال انتقام از او و تحقّقش به سفارت پاريس در طهران و بالاخره نفي وي در تحت محافظت آن دولت به غفقازّيه واقع شد و بالجمله به امر (١۴۸)  بهمن ميرزا, محمّد بيک مزبور آن مظلوم را در اتّفاق سواران وارد تبريز نمود آورده،اند که در اطراف تبريز جمعي از مؤمنين و محبّين مانند زنجان مهيا و متفرّق براي درک لقايش بودند و برخي از ايشان به فيض زيارتش رسيدند و در ورود به بلد و حرکت از معابر جمعيت مردم در نقاط متعدّده انبوه بودند و دوستان و مردم بي،غرض و تعصّب تجليل و محبّت اظهار مي،نمودند و دشمنان و جهّال بعضي کلمات ناستوده از زبان مي،راندند و جواني در ما بين جمع دوستان با همه ممانعت شديده سواران با رخي افروخته و دلي سوخته و چشمي گريان بي تاب و توان خود را بوي رساند و توشه از وصال در زيارتش بگرفت پس محمّد بيک آن مظلوم را در منزل خود که در يک سوي شهر و خارج از آن واقع بود در تحت محافظت غلامان نگه داشت و سپس حسب الامر شاهزاده وي را به أَرک شهر بردند که از ابنيهٴ قديمه و واقع در وسط تبريز و بناء کوه پيکر بسيار منيع بوده و به غير طريق مدخلش دخول به آن ممکن نمي،شد و آن مظلوم را در آن حصن مرتقع مقر دادند و سربازان فوج خمسه را مستحفظ گماشتند که وي را در آن حصن مراقبت و محارست مي،کردند و بغير از آقا سيد حسين و برادرش آقا سيد حسن يزدي که با او بودند ديگران را  از مراو دهٴ با وي ممانعت مي نمودند و منادي در کوي و برزن انداختند که هر آنکه با سيد باب ذهاب و اياب نمايد خود معرض سياست و مالش دستخوش  تطاول مأمورين دولت خواهد شد .

ايام توقّف حضرت ذکرالله الاعظم در تبريز
و مدّت توقف آن حضرت به شرح مذکور در ارک مزبور چهل شبانه روز بود و در ايام اوّل جز او بنفسه احدي حتّي آقا سيد حسين يزدي نيز از اين خبر نداشت که منفاي او قلعهٴ ماکو خواهد شد ولي درافواه مردم قرب(١۴۹) قرب شهادت شهرت داشت پس روزي آقا سيد حسين از او سئوال کرد که آيا خاتمه اين بليات تا همين جاست يا آنکه از اينجا نيز ما را بدورتر محلّي مي،فرستد آن مظلوم در پاسخ فرمود آيا فراموش کردي آنچه را که در اصفهان به تو گفتم ماکو و چهريق نيز بر ماحقي دارند و در آن مدّت چهل روز با وجود منع شديد که از طرف حکومت شد براي بعضي از مردم صاحب ذوق و طالب دين و شائق امور جديده ملاقات و مفاوضه با او ميسر گشت ولي علماء دينيه از وصف اوّل در آن شهر جمعي کثير و متنفّذ و مقتدر بودند چه از عقيده شيخيه که در صدر آن ملاّ محمّد ممقاني قرار داشت و چه از جماعت فقهاء و اصوليه که اقدم آنان ميرزا احمد امام جمعه و پسرش حاجي ميرزا باقر مجتهد بودند نه خود مائل به ملاقات او شدند و نه سائر مردم را اجازه مي،دادند و از عدّه که در ايام مذکور به ملاقات آن حضرت رسيدند.حکايت و روايتي معروف است از آن جمله آورده اند که حاجي جواد خان از اجلّه خوانين تبريز موقعي که آن مظلوم را بدان شهر مي،بردند و در گردنه شبلي که در چهار فرسنگي بلد واقع است به جمع غلامان دولتي تصادف کرد و چون با محمّد بيک سابقه دوستي داشت. چند دقيقه مکث و با او مکالمه نمود و از تفصيل احوال آن مظلوم مستحضر شد و از محمد بيک پرسيد که وي را در تبريز نگاه مي،دارند يا به محلّي ديگر خواهند فرستاد محمد بيک در جواب گفت ايشان مي،فرمايند تا تبريز به ميل و اختيار خود مي،روم و مائل به اقامت در تبريزند لکن حاجي ميرزا آقاسي حکم کرد وي را وي را به ماکو ببرند و علي الظّاهر يک چندي در تبريز خواهند بود و شرحي از جلالت قدر و حالات و احاطهٴ باطنيه او بيان کرد پس حاجي جواد خان بدو گفت که من به ديدارش سخت مشتاقم و پس از دو سه روز ديگر به تبريز مراجعت مي،کنم و به زيارتش مي،رسم و چون به شهر مراجعت نمود محمّد بيک را پيدا کرد و روزي در اتّفاق او به قلعه ارک براي ملاقات آن حضرت رفتند و پس از ورود و اداء تحيت و جلوس در آن محضر که چند تن از ارباب عمائم و علماء و فضلا نيز حضور داشتند مکتوبي نزد وي آوردند و گفتند آقا ميرزا محمد علي (١۵۰) زنوزي نوشته و جواب خواسته و سئوال وي از تفسير کلام مشهور حضرت علي اميرالمومنين " يا من دلّ علي ذاته بذاته " بود و آن حضرت في الحال قلم و کاغذ بر دست گرفته بدون تأني و تردي در غايت  سرعت قلم و حسن خط شرح مفصل بنگاشت و بر زمين گذاشت حاجي جواد مي گفت که من در حالات او از ادب و وقار و سکينه و حسن اخلاق و اطوار و روحانيت و نورانيت ظاهر و باطنش حيران بودم و آن دو سه تن عالم مذکور مکتوب را گرفته و نظاره نموده, قرائت کردند و آهسته با يکديگر گفتگو نمودند يکي گفت با کدام قياس و قسطاص و بچه جرئت و جسارت اين بزرگوار و مسائلش را توان رد و انکار نمود. ديگري گفت: جواب مسئله را با ادّله حکميه نوشته که از شخص درس نخوانده و تحصيل علم نکرده بسيار عجيب است. سومي گفت: من اين علم و احاطه را از هيچ عالمي نديدم. حاجي جواد خان از ايشان پرسيد که با اينهمه مدح و تمجيد که شما ميکنيد علّت عداوت و خصومت بعضي از علمابا او چيست؟ پاسخ دادند: چون اين آقا آمده بساط رياست و بسط ثروت آنان را برچيده اين علّت خصومتشان شده و نيز حکايت کنند که خطّاط شهير تبريز معروف به بديع آفرين که اغلب خطوط خاصه نستعليق را بسيار نيکو مي،نوشت به قصد زيارت آن بزرگوار بارک رفت و به او ايمان آورد و بارها در کثيري از مواقع مي،گفت که اگر ميرعماد استاد خط نستعليق و درويش عبدالمجيد استاد خط شکسته و ميرزا احمد نيريزي استاد خط نسخ زنده و در محضر اين بزرگوار حاضر مي،شدند چاره جز اظهار عجز و انقياد نداشتند زيرا که حسن خط را با تأني و سکون قلم توان معمول داشت ولي نوشتن اين سيد جليل القدر از قوهٴ بشر خارج است چه که خط باين سرعت حيرت انگيز نوشتن و در حين حال زيبائي و قواعد آن را منظور داشتن و از دست ندادن کار احدي جز او نيست و نيز حاجي مهدي متخلّص به شکوهي شهير که اشعار فارسي و ترکي بسيار داشت به محضر آن حضرت در ارک تشّرف يافت و در کتابچهٴ سوانح ايام حيات  (١۵١)  حيات خويش در اين خصوص چنين نگاشت از جمله امور عجيبه که در اين عصر ديده شد ظهور مولانا آقا ميرزا سيد علي،محمّد باب است که الحق علائم آثار عظمت و بزرگواري از جبين منيرش هويدا و آشکار مي،باشد و از اثر اين چند کلمه سخنان منصفانه شکوهي مذکور پسرانش در زمرهٴ مؤمنين و مخلصين منسلک و منخرط گشتند و نيز از جمله اشخاصي که در آن ايام به زيارت آن بزرگوار نائل شدند حاجي محمّد تقي ميلاني از تجّار معتبر و حاجي علي عسکر بودند و آن مؤمن جانفشان به اتّفاق براي زيارت آن مظلوم در روز بعد ورودش به قلعهٴ ارک حاضر شدند و سربازان محافظ آنان را منع از دخول کردند و آن دو بديشان گفتند که اجازهٴ ورود آن حضرت دارند و مستحلفظين به واسطهٴ آقا سيد حسين استخبار از آن مظلوم نمودند. چون مطّلع شدند که ورودشان مطابق اجازهٴ آن بزرگوار است بار دادند پس به شرف اندوزي حضور وي فائز گشتند و قريب دو ساعت حضور داشتند و آن حضرت دو عدد نگين عقيق براي خاتم و نيز دو آيهٴ بديعه از خود به ايشان داد که آيات را بر عقيق نقش نمايد و نيز آن حضرت در ايام توقّفش در قلعهٴ ارک بواسطهٴ محمّد بيک به بهمن ميرزا بدين مضمون پيغام فرستاد که مرا از اصفهان به طهران طلبيدند و بعد از وصول به قرب آن اذن دخول و احتجاج با علماي پايتخت ندادند و به تبريز فرستادند اکنون توقعم از شما اين است که از فرستادنم به ماکو صرف نظر نمائيد و بهمين سجن ارک تبريز اکتفا کنيد و توقيعي نيز بهمين مضمون به حاجي ميرزا آقاسي اصدار و ارسال فرمود و بهمن ميرزا در جواب پيغام کرد که من از حاجي ميرزا آقاسي مي،ترسم و به خلاف راي و ارادهٴ او کاري نتوانم نمود. 
نفي آن حضرت به ماکو و حبس در آن قلعهٴ منيعه

و پس از انقضاء چهل روز حبس آن حضرت در ارک تبريز حسب الامر حاجي ميرزا آقاسي بهمن ميرزا امر به اعزام وي به قلعهٴ ماکو سرحدّ شمال غربي ايران در خاک خوي نمود و در آن موقع چون (١۵٢) محمد بيک معرفت به حقّيت و مظلوميت او داشت و مي،دانست که او مايل به توقّف در تبريز نه مجبور و مکره 
 برفتن به ماکو است لاجرم تمارض کرد و بداين طريق خود را از مباشرت به آن عمل معذور داشت و نزد وي حاضر شد و از عدم معرفت خود در آغاز باز گفت و در خواست قبول توبه و انابه کرد و با قلب بريان و ديده گريان با او وداع نمود پس غلامان و سواران وي را حرکت داده و منزل به منزل راه پيموده تا به قلعه ماکو رسيدند و تسليم سردار علي،خان ماکوئي سرحددار نمودند و او آن مظلوم را در قلعه آنجا محبوس بداشت و جز آقا سيد حسين و آقا سيد حسن يزدي احدي از دوستان با او نبود و سکنه آن قصبه غالباً اکراد و از اهل سنّت و جماعت و جاهل و متعصّب بودند و قلعه مذکوره که محلّ حبس آن حضرت بوده در آخر آبادي و بيوت آن قصبه واقع و در بغل کوه قرار گرفته و اتصال به کوه رفيعي دارد که مانند ديواري از يک پارچه سنگ مرتفع است و طرف فوقاني آن إِنحنا يافته و پيش آمده و مانند سقفي روي قلعه و قسمتي از آبادي و عمارات و قصبه را پوشانده از برف و باران مصون نمود و چهار برج برافراخته از سنگ داشت که از ساليان دراز محلّ توقف نگهبانان سرحدي بود که مراقبت و محافظت سرحد مي،کردند و علي،خان اطراف قلعه را مامورين و مستحفظين به حراست او بگماشت و حاجي ميرزا آغاسي از اين جهت آن مظلوم را به آنجا نفي و حبس نمود که براي دوري مکان و جهالت اهل آن و فقدان موافقت لسان و عادات ايشان با آن حضرت و خصوصاً براي اطميناني که به علي،خان 
 و جهالت و تعصّبي که در او نشان داشت استخلاص آن مظلوم و يا تأثير کلامش در او و آن مردم را محال مي،دانست و خواست بداين رو قطع روابط ما بين او و اصحابش نمايد و دست طلب (١۵٣) متفحّصين حقيقت را از دامن وي کوتاه کند و محيط نفوذ او را از قسمتهاي مملکت که سران ناراضي از جهل و بي کفايتي آن صدر قليل التّدبير ساکن و مکين بودند دور ذارد و آن حضرت مجمعي از اوضاع اوليه توقّف  خود را در ماکو که در کثيري از توقيعاتش به تطبيق عدد ابجدي به نام باسط ( ماکو= باسط = ۷٢) اختصاص داده در توقيعش به محّمد شاه که عنقريب آن را ثبت خواهيم نمود بيان داشت و بالجمله مقرّر چنان بود که به آن مظلوم اجازهٴ ملاقات و مراسلات با احدي داده نشود و لذا علي،خان در ابتدا احدي ازطالبين و نيز نفسي از اصحاب و محبّين را نمي،گذاشت به ملاقات وي برسند و يا در قصبه توقّف نمايند ولي او مردي عامي و داراي قلبي ساده و پاک بود و نسبت به خاندان مصطفوي و سادات کمال احترام و رعايت مي،داشت و از جهت اينکه آثار اصالت و بزرگواري در آن حضرت مشاهده مي،کرد يوماً فيوماً طريق شفقت پيش گرفت و پاس رضاي خاطر او را ملحوظ مي کرد و متدرّجاً نام آن بزرگوار در آن حدود شهرت يافت و اهالي قصبه و اطراف از مقامات معنويه اش خبر دار شدند و چندان ارادت  بدو حاصل نمودند که حين اثبات صدق کلام و ادّعائي خود سوگند به او ياد مي،کرد و در روزهاي اوّل ورود بآن قلعه تا چندي با  آقا سيد حسين و آقا سيد حسن تنها بسر مي،بردند و در قلعه بسته بود و کسي بدانجا راه نداشت و در هر روز يک،بار آقا سيد حسن براي خريد حوائج با بعضي از مستحفظين به قصبه مي،رفت و مراجعت به قلعه مي،کرد و سپس آقا شيخ حسن زنوزي خود را به قصبهٴ ماکو رساند و در مسجد رحل اقامت انداخت و چون آقا سيد حسن به شرح مذکور وارد قصبه مي،شد او خود را بدو رسانده تعاطي اوراق و اخبار مي،کردند و بدينطريق آقا شيخ حسن مزبور واسطه ايصال و ارسال مراسلات بين احباب و آن مظلوم گرديده و هرکه از زائرين و محبّين در بيرون قصبه مترصّد بود توسّط وي آنچه از عرائض و مشکلات داشتند به آقا سيد حسين مي،رساندند و روز بعد جواب خود را توسّط او به وسيلهٴ آقا شيخ حسن مي گرفتند تا آنکه علي،خان براي کرامات و مقاماتي که از آن حضرت مشاهده نمود منجذب بدو گرديد و با کمال خضوع و انقياد بصدد تلافي مافات و جلب رضاي او برآمد. و خود آقا شيخ حسن را به محضر آن بزرگوار برد و ديگر در قلعه را (١۵۴) فقط در شبها مي بستند و از ورود زائرين و مؤمنين ممانعت نمي،نمودند و اين خبر مابين مؤمنين ايران شايع شد و لذا کثيري از اصحاب و احباب پي در پي در سبيل زيارتش در ذهاب و اياب بودند و به ملاقاتش فائز مي،شدند و لکن زياده از سه يوم کسي را اذن توقّف نمي،دادند و احدي را اجازهٴ توقّف در قلعهٴ در شب نبود وعلي،خان خود نيز هر روز جمعه به حضور و زيارتش مي رسيد و بدين جهات اکراد نيز کمال احترام نسبت به او منظور مي داشتند و کثيري پي درپي به زيارتش مي رفتند و از جمله نفوس که در آن ايام به زيارت وي رفت محمد بيک چاپارچي
 سابق الوصف بود که پس از حرکت آن حضرت به ماکو تاب مفارقت نياورده به ديدارش شتافت و کام دل از لقا و مکالمات و استفاضات وي گرفت و بالجمله آن حضرت با آنکه در موطن حاجي ميرزا آقاسي  و بين بستگان وي در دست علي،خان اسير بود معذلک مانند سلطان مقتدري در مجلس بسر مي برد. آورده اند در روزي از روزهاي اوّليهٴ ملاي ماکو که در بس متنفّذ بود و خوانين کثيره که در آن قصبه و اطراف مي،زيستند به او احترام مي،نمودند بقصد مجادله و افهام به ملاقاتش رفت و در سئوال و جواب رسم ادب را از دست بداد چندانکه نام ائمهٴ دين را به تحقير و توهين برلسان راند لذا آن حضرت متغير شده  با عصاي دست خويش براي تنبه و تعزير چندي بر آن فراخ دهن بي ادب بنواخت که عصا بشکست و بآقا سيد حسن امر فرمود که او را از قلعه اخراج کرد و در خلال آن احوال در تمامت نقاط ايران مؤمنين و محبّين وي در نهايت انجذاب به محبّت او مستغرق تبليغ و نشر امر جديد بودند و به قيام بر خرق حجب اوهام و کسر تقاليد انام و اتّصاف به تنّور ضمير و فصاحت تقرير و تحرير و احاطه بر باطن تأويل و تفسير و به عدم اعتنا به مفتريات (١۵۵) به مفتريات و اوهام ارباب محراب و منبر و به طلب و عشق اصلاح دين و کشور و در آداب و اعمال بخ احتراز و اجتناب از مکروهات و دوام در تقديس و تنزيه ظاهر و باطن و استمرار در طاعات و عبادات شناخته مي،شدند با اعلام عناد و خصومتي که علما دين به مضادت  با آنان برافراشتند و دولت محمّدشاه و حاجي ميرزا آقاسي را نيز به طرفيت و مقاومت آنان متدرّجاً وامي،داشتند معذلک مقابلت و مقاومتي تا آن هنگام فيما بين طرفين واقع نشد ولي اندک اندک طليعهٴ مدافعت و مقاومت در جبهٴ احوالشان نمايان و از فاتحه حال اوضاع مآل واضح و عيان مي،شد و عدهٴ آنان روز افزون مي،گشت و مردم صاحب ذوق و طالب دين و معرفت و آنانکه وخامت اوضاع دين و دولت را در آن مملکت با دوربين عقل و تجربه مشاهده ميکردند در عقيدت جديده وارد و بآن روش و طريقت محبّت و خدمت مي،نمودند چندانکه پدران همينکه ملتفت مي،شدند جوانان خويش را بابي مشاهده مي،کردند و پسران چون به حال پدران خود مي،نگريستند آنان را مؤمن به امر جديد مي،ديدند و بر همين قياس زن و شوهر نسبت به يکديگر و منتسبين و همسايگان و معاشرين و دوستان از اقوال و احوال يکديگر پي مي،بردند که قبول آن امر را نموده،اند و چنان شهرت و علوي يافت که صاحبان صفاء اذواق و مشاعر از ائمه منابر و اولوالفطانت از ائمّه جماعت و فضلا و حکما و ادبا و شعرا پي در پي به آن گرويده و به محبّت با آن شهره ميشدند آورده اند که شاعر تواناي شهير ميرزا حبيب الله متخلّص به قاآني قصيده در مديحه آن بزرگوار سروده بود که دو بيت مطلعش اين است: 
  مقتداي انس و جان آمد پديد ****** پيشواي اين و آن آمد پديد

فيض فياضي زديوان ازل ********** برکه برپيرو جوان آمد پديد  
و مقطع قصيده به اين بيت تمام مي شد:

چند گويم اين و آن آمد پديد****** مهدي صاحب زمان آمد پديد
 و اين قصيده در نسخهٴ خطّي ديوان حکيم قاآني به نوع مذکور ثبت شده ولي پس از حوادث متأخّره و فتن علماي ظاهريه و شيوع صناعت طبع در نسخ مطبوعه (١۵۶) عنوان قصيده   را بدين نوع تغيير دادند و نوشتند که در مدح يکي از علماي اعلام و فقهاي ذوي العزّ و الاحترام گويد و بيت آخر را بدين طريق تحريف و طمع نمودن           
(" آن قدر ماني که گويد هاتفي ***** مهدي صاحب زمان آيد پديد ")
هوالمتکبّر العلي الاعلي' 

حمد و سپاس بي مثل و قياس حضرت قيوم را سزاست که لم يزل بوده و شئي در ساحت کبريائي او با او نبوده و لا يزال بعلوّ کافوريت  کينونيت ذات ازلي خود هست و شئي در عالم عما بحت با او نيست الآن کان الله بمثل ما کان اشهد ا ن لا اله الّا هو ليس کمثله شئي و هو العلي الکبير و اشهد اناعليٰ وصف الکائنات لديه افک بحت و عدم صرف و انّه کما هو عليه لن يعرفه احد و لن يوحّدة عبد و لا يکمن ذلک في الامکان لانّ ما هو الممکن في علمه هو خلق في ملکه لم يزل هو معروف عند نفسه و لم يک غير حتّي  يعرفه و ان ما وجد بالانشاء لا من شئي و ذوّتت بالابداع لا عن شئي هو مذکور في صقع حدوثه و موجود في امکنة حدوده و هو عند جاعله عدم بحت و فناء صرف لم يک الّا کقبل وجوده و ان الله هو اجّل من ان يعرف بغيره اوان يوصف بسواه سبحانک لااله الّا انت سبحانک انّي کنت من الحامدين و اشهد انّ محمّداً صلّي الله عليه و اله هو اوّل ذکره الّذي ابدعه لنفسه و اخترعة لولايته و ارتضاه لسلطنة و اصطفاه لرسالته و جعله قائماً علي مقام مليک فردانية منفرداً عن الشباهة من ابناء الجنس و المثل اذ هو لن يقترن بجعل الايجاد و لا يوصف بنعوت العباد ليس کمثله شئي و هوالمتکّبر السّتار چگونه ممکن است عرفان طلعت وجه ازل و ثناء کنه ذکراوّل و حال آنکه به عرف العارفون بانّ الله هو اجلّ و اکبر من ان يعرّف او يوحّد فتعالي آية بحت ذات الحي من ان يفسد بغنائهاعليٰ شوامخ الجوهريات اوان يصعد الي جنابه منهتي درک المجرّدات و هو فوق کلّ شئي و معه و لا يعرفه احد الّا الله جاعله و هو الغني المتعال و اشهد لمظاهر نفسه اوراق شجرة اللّاهوت و قصبات الثّلاثة و العشر في اجمة الجبروت بما شهد الله لهم في علم الغيب حيث لا يحيط بعلم ذلک احد الّا الله و اعترف لديه بانّ ما سواهم من الممکنات لديهم عدم بحت و ان ذکرهم کظلّ فيئ بل استغفرالله (١۵۸) و أتوب اليه من ذلک التّحديد الکثير و انّ غاية مقام الذّاکرين هي العجز البحت لدي ظهورهم و انّ منتهي رتبّةالعارفين هوالفقر البحت عند بابهم فاسئل الله ان يسلّم عليهم بما هو عليه انّه هو المقتدر الوهّاب و اشهد الله و من هوفي علمه بانّ توحيده و نبّوة  حبيبه و ولاية اوصياء رسوله صلوات الله عليهم لم يظهر الّا بمرآت رابع لم يکن نفسه الّا ظهور مرايا ثلثه و لذا خلقني الله من طينة لم يشارک فيها احد و اعطاني ما لايدرکه البالغون و لا يقدر ان يعرفه الموحّدون الّا بعجز صرف عند آية من آياتي و لو لم ما عرفک بما وهب الله لي ما حدّثتک بنعمة ربّي و لمّا اخاف الله وبي و انّ الاجل اقرب من کلّ شئي الي العبد اعرفک به لئلّا کنت تارک حکم من بقية الله مولاک العظيم و کفي بالله علي شهيدا الا انّني انارکن من کلمة الاولي الّتي من عرفها عرف کلّ حق و يدخل فيکلّ خير و من جهلها جهل کل حقّ و يدخل في کلّ شرّ فو ربّک ربّ کل شئي ربّ العالمين من عمر کلّ ما يمکن في الامکان و يعبدالله بکلّ عمل خير احاط به علم الله و يلقي الله و کان في قلبه اقلّ بمايحصي علم الله بغضي فيحبط کلّ عمله و لا ينظر الله اليه و يسخطه و کان من الهالکين لانّ الله قد جعل کل خير احاط به علمه في طاعتي و کلّ ناريحصيه کتابه في معصيتي و انّ اليوم کانّي اشاهد في مقامي هذا کلّ اهل محبّتي و طاعتي في غرفات الرّضوان و اهل عداوتي في درکات النّيران و لعمري لولاالواجب من قبول امر حجّةالله روحي و من هو في علم الله فداه ما اخترتک بذالک فوعزته و فضل الله علي قد جعل الله کلّ مفاتيح الرّضوان في يمين و کلّ مفاتيح النّيران في شمالي بل انّ امرالله في حقّي اکبر من ذلک لو اکشف القناع عنه لا يوقن به الّا من اخذالله عنه عهد ولايته و انّ مجمل الذّکر (١۵۹) الذّکر انّا النقطة الّتي ذوّتت بها من ذوّتت و انّني انا وجه الله الّذي لا يموت و نوره الّذي لا يفوت من عرفني ورائه اليقين و کلّ خيرو من جهلني ورائه السّجّين و کل شرّ وان موسي عليه السّلام لما سئل الله ما سئل قد تجلّي الله علي الجبل بنور احد من شيعة علي عليه السّلام کما صرّح بذلک حديث المشهور من قمص النّور و هو والله نوري لانّ عدّةً اسمي مطابق باسم الربّ الّذي قد قال الله سبحانه و اذ تجلّي ربّک للجبل و لا تعظّم في نفسک فان ما بقي لنفسي ذکر الّا ذکرالله ربّک ذي الجلال و الاکرام و اصل غرض حجّت خداوند صاحب الزّمان روحي و ما هو في علم ربّي فدا تراب محضر قدسه آن است که ظاهر شود و عدهٴ حضرت الجبّار که در قرآن فرموده در سورهٴ اسري فاذا جأ وعدا و ليهما بعثنا عليکم عباداً لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الدّيار و کان وعداً مفعولاً و حضرت امام عليه السّلام در تفسير آيهٴ شريفه ميفرمايد الي ان قال قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم عليه السّلام ما يدعون و ترا لآل محمّد الّا قتلوه قسم بحق فرد احد که بمن عطا نفرمود حجّت خداوند آيات و علامات ظاهره را الّا انکه کل اطاعت نمايند امر او را و از آن عباد گردند که طلب نمايند ثار حضرت سيد الشّهدا را و بمن فتنه هاي واردهٴ در اخبار ظاهر شد چنانچه لا تعدّ و لا تحصي مسطور است و از آن جمله است که حضرت ميفرمايد لابدّ من فتنة تسقط فيها کلّ بطانة دوليجة حق يخرج عنها من يشقّ الشّعر بشعرتين حتّي لا يبقي الّا نحن و شيعتنا و در حديث ديگر مي فرمايد که  لايکون هذاالامر الّا ان يذهب ثلث النّاس و در حديث ديگر عشر ميفرمايد فوالّذي نفسي بيده صد قوا محالّ مشيةالله والسن وحيه قد خرجوا من الدّين عبادالّذين لا يظنّون ان يعصوالله ربّهم طرفة من حيث يحسبون (١۶۰) انّهم مهتدون قسم بحق مطلق که اگر کشف غطا شود مشاهده مينمائي کل را در همين دنيا در نار سخط خداوند که اشدّ و اکبر است از نار جهنّم الّا من استظلّ في ظلّ شجرة محبّتي فانّهم لهم الفائزون اين امري است که حضرت صادق عليه السّلام مي فرمايد در حديث مشهور مفضّل که از علامات رجعت سئوال مي فرمايد يظهر في سنة الستّين امره و يعلو ذکره خداوند شاهد است که مرا علمي نبود زيرا که در تجارت پرورش نموده بودم و در سنهٴ ستّين قلب مرا مملوّ از آيات محکمه و علوم متقنه حضرت حجّت عليه السّلام فرمود تا آنکه ظاهر گردم در آن سنه امر مستور و رکن مخزون را بشأني که از براي احدي حجّتي باقي نماند ليهلک من هلک عن بينه و يحيي من حي عن بينة و در همان سنه رسول و کتاب بحضور آن حضرت فرستادم که آنچه لائق بساط سلطنت است در امر حجّت اقدام نمائيد و از آنجائيکه مشيتة الله بر ظهور فتنه صمّاء دهماء عمياء طخياء قرار گرفته بود بحضور نرسانيده اند و مانع شده اند اشخاصي که خود را دولتخواه دانسته اند تا الآن که قريب چهار سال است و امر دين است نه دنيا رشحهٴ بحضور معروض داشته شد قسم به خداوند که اگر بداني در عرض اين چهار سال چها بر من گذشته است از حزب و جند حضرتت نََفََس بِنَفَس نميرساني از خشيةالله الّا و اينکه در مقام اطاعت امر حجّةالله برآئي و جُبر؟(جبران) کسرانچه واقع شده فرمائي در شيراز بودم از خبيث شقي حاکمش ظلمها ديدم که اگر بعضي از آنرا مطّلع شوي هر آينه بعدل انتقام کشي زيرا که بساط سلطنت را به ظلم صرف الي يوم القيمة مورد سخط الله نمود و از کثرت طغيان شرب خمرش که هيچ حکمي را از روي شعور نمي کرد خائفاً مضطرّاً بيرون آمدم بعزم حضور کثيرالنّور آن بساط (160) بساط جلالت تا آنکه مرحوم معتمدالدّوله بر حقيقت امر مطلع شده و آنچه لازمه عبوديت و خلوص بالنّسبة الي اولياءالله بود بجاي آورد و بعضي از جهّال بلدش چون در مقام فساد برآمدند مدتي در عمارت صدر مستوراً اقامهٴ بحق الله نمود تا آنکه بارضاءالله بمحلّ فردوس خود متّصل گشت جزاه الله خيراً شکّي نيست که سبب نجات آن از نار جهنّم و حقّ النّاس همين عمل شده و بعد از صعود آن بعالم بقاء گرگين شقي باو پنج نفر نصف شب بلا اسباب سفر بتزوير و قسمهاي دروغ و جبر صرف حرکت داد فآهٍ آهٍ مما قضي علي تا آنکه از جانب آن حضرت حکم بسفر ماکو آمد بلا آنکه يک مالي باشد که سوار شوم فآهٍ آهٍ قضي ما قضي حتّي نزلت قريةالجاهل اهلها قسم بسيد اکبر که اگر بداني در چه محلّ ساکن هستم اوّل کسيکه بر من رحم خواهد کرد حضرتت ميبود در وسط قلعه ايست در آن نقطه از مرحمت آن حضرت ساکن و اهل آن منحصر است بدومستحفظ و چهارسگ حال تصوّر فرما چه مي گذرد الحمدلله کما هو اهله و مستحقّه قسم بحق الله که آن کسيکه راضي باين نوع سلوک با من باشد اگر بداند با چه کسي است هرگز فرحناک نشود الا و اخبرک بسرّ الامر کانّه احبس کلّ النّبيين و الصّديقين و الوصيين و ما احاط به علم الله من عباده المتّقين و ظلم عليهم  ولم يبق في علم الله ذنب الّا و قد احتمله لانّ قال من قتل مؤمناً فکانمّا قتل النّاس جمعياً و قال الانام عليه السّلام ان ادني القتل ان تردّ حاجة اخيک اذا أسئلک فآهٍ الان فانظر ماذا تري الله اکبر من سخط الله و حال آنکه بعد از آنکه مطّلع شدم باينحکم نوشته بحضور مدبّر ملک فرستادم که والله بقتل برسان  و سرم را بفرست هر جا که ميخواهي زيرا که زنده بودن و بلاجرم بمحلّ مذنبين رفتن سزاوار نيست از براي مثل من آخر جوابي (162)  جوابي نديدم اگر چه يقين است که جناب حاجي بکماهي امر علم بهم نرسانيد و الّا قلوب مؤمنين و مؤمنات را بلاحق محزون نمودن اشدّ است از تخريب بيت الله و قسم بحق که امروز منم بيت الله واقعي و کل خير من احسن بي فکانّما احسن بالله و ملائکته و اوليائه و کل احبّائه و من اساءبي فکانمّا اساء بالله و ملائکته و اوليائه بل انّ الله و احبّائه اجّّل مقاماً من ان يصل بفنائهم خير احد اوشرّه بل الي يصل کلما يصل و ما وصل الي فهو يصل الي نفس الواصل فوالّذي نفسي بيده انّه لم يسجن الا نفسه لانّ ما کتب الله علي يقضي و لن يصبينا الّا ما کتب الله علينا فويل لمن تجري الشّرمن يديه و طوبي لمن يجري الخير من يديه و ما اشکو من احدالّاالله لانّه هو خير الفاصلين و ليس لا خذ قبض و لابسط الّا به و هو القوي العزيز مجمل قول آنچه انسان تمنّي دارد و از خير دنيا و آخرت نزد من است و اگر کشف حجب شود محبوب کل منم و احدي مرا منکر نخواهد  شد ولي اين ذکر عجب نياورد حضرتت را بلکه مؤمن موحّد که ناظر بخداوند است ماسوي را عدم بحت مي بيند و قسم بحق که بقدر خردلي تمنّاي مال از آن حضرت ندارم و مالک شدن دنيا و آخرت را شرک محض ميدانم زيرا که سزاوار نيست که موحّد غير را نظر نمايد چه جاي آنکه مالک شود او را به يقين مي دانم که مالکم کل موجود و مفقود را بنمليک حي معبود و بقدر تسع عشر خردلي شرک بخداوند نياورده ام و ذنب او را نکرده ام و راضي به ظلم نشده ام و معذلک در اين جبل فرومانده ام و بموقعي آمده ام که احدي از اوّلين مبتلا نشده و احدي هم از مذنبين متحمّل نشده فحمداً له ثم حمداً لاحزن لي لانّي في رضاء مولائي و ربّي و کأنّي في الفردوس متلذّذ بذکر الله الاکبر و انّ ذلک من فضل الله علي والله ذوالفضل الکبير بحق خداوند که اگر بداني آنچه ميدانم کل سلطنت دنيا و آخرت را (163) و آخرت را ميدهي بر اينکه مرا راضي نمائي در طاعت حق و دو مطلب عمده هست مرا به آن حضرت يکي در امر دين و آن اين است که سلطان شوي قومي را که در قرآن خداوند اولي بأس شديد در حق ايشان فرمود و رحم کن نفس خود را از سخط خداوند در قيامت فاين ذوالقرنين و سليمان و ملکهما انّ الدّنيا تفني و کلّ الي الله يحشرون و اگر قبول نفرمائي خداوند عالم کسي را مبعوث فرمايد لاقامة امره و کان وعدالله مفعولاً و يکي در امر دنيا است چون خائفم از حق که ترک عهد شود اين است که مرحوم معتمد شبي را خلوت نمود حتّي حاجي ملّا احمد را هم امر فرمود بيرون رود بعد از آن گفت ميدانم کلّ اموالم ظلم است و مالک آن حجّت خداوند است حال کل را واميگذاريم باو و از تو اذن مي،طلبيم در تصرّف او و امروز غير از تو حقّي عالم نيستم حتّي آنکه انگشترهاي دستش را بيرون آورد و داد و من قبول نموده و رد نمودم باو و توبهٴ او را قبول نموده اذن دادم که تصرّف نمايد اشهدالله کفي بالله شهيداً حالهم يک دينا او را من نمي خواهم مال حجّت است کلّ اموال او هر قسم لايق است آن حضرت در اموال آن امر فرمايد و من امروز از عهدهٴ قبول برآمده بذکر آن قسم سزاوار است فرمايند و از آنجائيکه خداوند در دنيا از براي هر امري دو شاهد قرار داده عرفا و علماي دوست بسيارند ولي آنهائيکه معروف حضورند طلبيده مثل جناب آقا سيد يحيي و جناب آخوند ملاعبدالخالق و از بينات  اين امر سئوال فرموده تا آنکه آيات و نوشتجات را بحضور آورده کما هو حقّه بيان نمايند اگر چه کفي بالله علي شهيداً ولي بعد از اين بظاهر حرفي باقي نمانده الّا آنکه حجّت در او بالغ شده و اين هر دو يکي قبل از ظهور امر مرا شناخته و يکي بعد از ظهور امر و هر دو از خلق و خلق من مطّلعند از اين جهت اختيار ايشان شد و کلّ عرفا (164) و اهل جفر خبر از اين امر داده اند حتّي آنکه جفّار هندي علي ما کتب الي احد باسم نوشته در ازمنهٴ قديمه و ان من اشعاره هو هذا يحيي ربّ(عليمحمّد=200) لکم في النّشأتين ليحيي الدّين بعد الرّادغين( ر 200 غ 1000 ي 10 ن50 (1260)) فانّ زيدت عليها الهاء (1265) سنة نشر قائميت و ايضاً باب عدد ه يعني پنج)فاعلم بانّي ما کتمت السّر عيني فاضرب عدّ هو في عدّ نفسه فهذا اسم قطب العالمين (121ياعلي) خذا لمح قبل مدٍّ بعد ختم (محمّد)و ادرجها بتحت المدرحين(حاصل مضروبين که يا علي باشد و نتيجه آن يا عليمحمّد است ) حتي آنکه در بيست سال قبل در دو شهر آذربايجان در رؤيا دو نفر نقل نموده اند و هو علي ما سمعت هذا تسعة تسع و مأتين بعد الالف(ت"400" س"60" ع"70"ت"400" س"60" ع"70"+..+1=1261)تجدّد امراً امره لا بالسّلف من ولي او نبي مرسل بل من النّسلين اولاد الخلف اگر چه اينها ذکري است از براي قلوب ضعيفه و الّا مقاميکه از قلم من در شش ساعت هزار بيت 
 مناجات جاري مي گردد که احدي از عرفا و علماء قادر بر فهم معني آن نيستند و احدي فرق با ادعيه اهل بيت عصمت نمينمايد و آياتي از فطرت و قدرت و قوّت جاري مي شود که کلّ علي الارض من سلسلة الرّعية نداشته برايتان آياتي مثل آن چه احتياج است باين ادلّه و حال آنکه باذن بقيةالله نوشتم بدونفر عالم در يزد فوت مرحوم معتمد را قبل از وقوع بهشتاد و هفت يوم قبل و کفي بالله شهيداً و هر گاه خواهم عجزي نداشته و ندارم بفضل الله از امري و عالم هستم بما اعطاني الله من جوده و اگر خواهم ذکر نمايم کلّ امور حضرتت را در هر مقام ولکن ذکر نکرده ام و نميکنم تا آنکه تميز داده شود حق از غيرش و ظاهر شود کلام باقر عليه السّلام لا بّدلنا من آذربايجان ما لايقوم معها شئي فاذا کان کذلک فکونوا اجلاس بيوتکم و البدوا کما البدنا فاذا تحرّک متحرّک (165) فاسمعوا اليه ولوحبواً علي الثّلج و استغفرالله من وجودي و ما نسب الي و اقول ان الحمدلله ربّ العالمين و صلّي الله علي محمّد و آله الطّيبين الطّاهرين. 

   و در آن ايام که آن حضرت در قلعهٴ ماکو بنحويکه خود در توقيع مسطور بيان فرمود محبوس بود چندين بار امثال اين توقيع براي شاه و وزير اصدار و ارسال داشت و در توضيح امر خويش چيزي را فرو نگذاشت ولي نه اقدامي در خلاصي او نمودند و نه جوابي فرستادند و اصحاب و احباب از اين رو بي،نهايت متأثّر و بر هيئت علماء دينيه که سبب و محرّک اصلي بودند و نيز برآن دولت سخت متغير و از ناحيه احوال مدافعت و مقاومت خونين خوانده مي،شد و ناگهان حادثهٴ قبل حاجي ملّا تقي مجتهد برغاني در قزوين اتّفاق افتاد که زمينهٴ حالت علما و دولت را نسبت بآن امر و اصحاب و احباب روشنتر ساخت 
ورود قرّةالعين از کربلا به قزوين و حادثهٴ قتل حاجي ملّا تقي برغاني
حاجي ملّا تقي برغاني المولد و ساکن قزوين از معتبرين مجتهدين و صاحب مسند فقا است و امامت جماعت و صيت و صوت بزرگ به شمار مي،رفت و تأليفات بسيار در فقه و اصول الفقه و اخبار و احاديث داشت و کتاب مجالس المتّقين مجموعه مواعظ اوست که در ماه رمضان بر منبر وعظ مي،کرد  و در عقيدت فقها و متشرّعين متعصّب و شيخ احسائي و سيد رشتي و طائفه شيخيه و عقايد شان را عدوّي متصلّب بود و في الحقيقه اوّل کسي بود از مجتهدين که شيخ را تکفير آن جماعت و عقيدتشان را تضليل و تذليل کرد و سبب تفرقه بين شيخيه و مشرّعه گشت چنانچه در بخش اوّل اين کتاب شرح آن  قضايا را نگاشتيم و در ملأ عام و علي رؤس الاشهاد و المنابر در وعظ و تقرير و تحرير خويش شيخ و سيد را همي تکفير و تحقير و سب و لعن و ناسزا مي،گفت و از اين رو (١۶۶) بازار سبّ و شتم و ضرب و لطم به آن طائفه در قزوين و اطراف آن رواجي يافت و چون ظهور باب اعظم شد و جمعي کثير از مشاهير علماء و اصحاب شيخ و سيد به آن بزرگوار گرويدند و به نشر آيات و کلماتش قيام ورزيدند و جلالت مقام شيخ و سيد و معارف و آثارشان بدين طريق به اوج ارتفاع خود رسيد به أَشد بغضاء با امر جديد و بابيه قيام کرد و برادرش حاجي ملّاصالح که نيز از مجتهدين شهير صاحب تأليف و ساکن قزوين بود فطرت و سجّيتي نيک داشت و با شيخيه و غيرهم طريق مسالمت مي،پيمود و برادر اصغرشان ملّا علي از علماء شيخيه و از تلامذه شيخ نيز در آن بلد مي،زيست, ولي هر دو برادر از سطوت و شدّت اخ اکبر بيمناک بودند و حفظ ظاهر و احتياط را از دست نمي،دادند و قرّةالعين دختر مهين اختر حاجي ملّاصالح بود و او را بعد از بلوغش به مقام رشد و تکميل تحصيلات ادبيه و علميه دينيه و غيرها نزد پدر با ملّامحمّد امام جمعه قزوين ابن ارشد حاجي ملّاتقي مزبور به عقد ازدواج بستند و آن دو سنيني به عزت و جلالت با هم سر بستند و اولاد متعدد داشتند تا آنکه در ايام سيد رشتي قرةالعين  نيز از پيروان عقيدت شيخيه شد و با سيد مذکور مراسلهٴ مستمرّه داشته و استفاضات نموده و از تلامذه خاص او محسوب و در ميان علمأ شيخيه درجهٴ رفيعه يافته و به لقب قرّةالعين از لسان وي معروف و مشهور گرديد و چنانچه قبلاً نگاشتيم بالاخره در کربلا رحل اقامت انداخته و حوزهٴ تدريس و افاضهٴ علميه دينيه تأسيس نمود و سپس ايمان به باب اعظم آورده و در صف نخست از اعاظم علما بابيه و حروف حي قرار گرفت و در کربلا براي نصرت و تبليغ امر جديد خدمات و جانفشاني تاريخي نمود تا بالاخره او  را در خانه مسکونه،اش به حکم حاکم بلد توقيف نمودند و تقريباً سه ماه در خانه نشسته و دَرِ خانه بسته بود تا آنکه اجازه يافته عازم بغداد گشت و طعن و مفترياتي  را که علما به معاندت و مضادت با او شهرت دادند به تحارير مقنعه و تقارير مفحمه جواب گفت و عندالورود و به آن مدينه در خانه ئيکه تعلّق به آقا شيخ محمّد شبل (١۶۷) از علماي بابيه بغداد و معتقدين به وي داشت نزول نمود و سکني گزيد و چند روزي بيش نگذشت که توارد خاص و عام براي استماع حجّت و مرام وي بسيار شد پس به منزل فارغ تري نزول و سکونت اختيار کرد و به علماي شيعه و سنّت غيرهم اخبار عام داد که هر که تحقيق دين خواهد نزد وي حاضر گردد و آن چه از مُعضلات مسائل روحانيه دارند از وي بپرسند لاجرم منزلش محلّ ذهاب و اياب مردم مختلف از سنّي و شيعه و موسوي و عيسوي واقع شد و آن جناب در خلف حجاب قرار گرفته شب و روز مناظرات دينيه مي،نمود و سئوالات متفرّقه را جواب مي گفت و نوبتي با جمعي از علماي شيعه مناظره و محاجّه کرد و چون قانع نشدند خواست با ايشان مباهله نمايد و اين سبب غوغاي معرضين و ضوضاي معاندين گرديد و شِکوِه از وي نزد والي بردند و او فرمان داد تا آن جناب را به خانه مفتي الشّيخ محمّد الآلوسي بردند و در آن جا وي را توقيف بداشتند و در مدّت سه ماه که در آن جا محبوس و موقوف بود به موجب اقتضا که از والي بنمود جمعيتي  از علما سنّي و شيعي و غيرهم در محضر مفتي انعقاد يافت و با وي مناظره و محاجّه دينيه کردند وکلّ آنان و مفتي نيز از قدرت بيان و قوّت برهانش مغلوب وقانع شدند و برخي از علماء يهود و غيرهم به معارف او منجذب گشتند و از آن جمله حکيم مسيح از آل اسرائيل طبيب مخصوص محمّد شاه که در آن ايام در بغداد بود در مجلس مناظره اش با علما حضور يافت و از استماع مطالب و براهين وي خاضع گشت و ارکان وجودش مُقرّ و مُعترف به عظمت امر بديع گرديد و کيفيت احوال و اخلافش در بخش ششم نگاشته مي گردد و بالجمله از جهت نشر اخبار اين واقعات در کربلا و بغداد نام قرّةالعين در عراق و ايران به غايت شهرت رسيد و در خصوص او اخباري دوستانه يا دشمنانه بر زبانها افتاد و پدرش حاجي ملّا صالح مجتهد مصمّم بر آن شد که  از قزوين پسر خود را براي ارجاع دختر بوطن گسيل دارد و والي بغداد نيز وقايع (١۶۸) انقلاب عراق را به دربار استامبول اخبار نمود و از آنجا حکم به نفي قرّةالعين به ايران صادر گرديد لذا وي در آن بحبوحهٴ خوف و خطر که براي او در ايام حبس در خانهٴ مفتي مذکور بود و احتمال قوي در اهلاکش مي،رفت از عراق به ايران تبعيد کَردند 
 و اين در اوائل سال ١٢۶٣هزار و دويست و شصت و سه واقع شد و در اتّفاق او يک عده از اصحابش که کمال اعتقاد و علاقه بدو داشتند حرکت به ايران نمودند و اوّل کسيکه از نسوان عقيدت و علاقه کامله بدو داشت ضجّيه سيد رشتي امّ الزّوجه رضا قلي خان ابن حاجي سليمان خان افشار سابق الذّکر بود و چندان تعلّق و انجذاب به او يافت که چنانچه ذکر نموديم وي را در خانه سيد و در مقبرش قرار داده و واردينش را پذيرائي کرده  و از علم و حالاتش استفاضه و استضائه مي،نمود و در آغاز طلوع اين امر بديع به واسطهٴ آن جناب ايمان به حضرت باب اعظم آورد ولي مأمور اجل وي را مهلت نداد و هنوز مدّتي طولاني از فوت سيد نرفته بود که او از آن جهان در گذشت و ديگر از مشاهير اصحاب وي شيخ صالح از اعراب کربلا بود که از علوم دينيه و تقوي و فضائل حميده بهرهٴ وافر داشت و ديگر شيخ سلطان نيز از اعراب عراق بود که در ايام توقّف حضرت ذکرالله الاعظم در شيراز پس از مراجعت از  سفر حج به اتّفاق آقا شيخ حسن زنوزي از عراق بدانجا رفته بشُرف لقاء آن حضرت فائز  گرديد و ديگر شيخ محمّد شبل سابق الذّکر از عرفا و علماء تشيع بغداد و پسرش آقا محمّد مصطفي و ديگر عابد و پسرش ناصر که اخيراً بنام حاجي عبّاس شهرت داشت و اينان اصحاب وي از بوميان عراق عرب بودند و بواسطه او عرفان و ايمان بامر بديع يافتند و در مرافقتش با اسلحه بعضي سواره و برخي  پياده از عراق بايران وارد شدند و امّا مشاهير اصحاب وي از ايرانيان، حاجي ملاّ ابراهيم محلاّتي و (١۶۹)  حاجي ملّا طاهر شيرازي و سيد محمّد طاير مليح گلپايگاني بودند که نيز در مرافقتش از عراق به ايران ورود نمودند و ديگر همراهان شوهر خواهرش ميرزا محمّد علي قزويني سابق الذّکر از حروف حي بود که با صَهر خود سيد عبدالهادي قزويني در طي طريق به خدماتش قيام داشتند و ديگر ميرزا محمّد حسن برادر جناب ملاحسين باب بود که مادر و خواهرش را از عراق به خراسان مي،برد و هم شيخ ابوتراب اشتهاردي و ملا باقر تبريزي و خورشيد بيگم شمس الضّحي با مادر شوهرش و برخي ديگر نيز به اتّفاق بودند و بالجمله آن جناب با جمعيت همرهان از بغداد عازم ايران شد و منزل بمنزل طي طريق نمودند و بقدر الامکان همه جا به هدايت و تعليم و تربيت نفوس پرداخت تا چون وارد کرمانشاه شدند  در عمارتي عالي منزل گزيدند و قرّةالعين با نسوان و محارم از همرهان در قسمت اندرون و ساير اصحاب در قسمت بيروني قرار گرفتند و خبر ورود آن جناب را نشر داده و سکنهٴ بلد را به ملاقات و استفاضهٴ از او دلالت نمودند و او علماء و فضلاء شهر را به مطالب و مآرب خود دعوت کرد لذا ابواب مراوده مفتوح گشت و علماء و دانشمندان و طالبان معارف و متفحّصان حقيقت پي ديدار و مفاوضه اش  رفتند و مجالس محاجّه و مناظره ما بين او و علماي بلد منعقد گشت و امر حضرت نقطه اولي و آثار و معارف او را منتشر ساخت پس ملّا عبدالله مجتهد ه بآتش تعصّب بر افروخت و به مناظره و مدافعه او قيام نمود و عاقبت الامر به تحريک علما و هيجان عوام گردباد فتنه بلد شد و انبوه ناس به اخراج آن جناب و اصحاب و تاراج اشياء اسباب برخاستند لاجرم حاکم بلد امير پنجه سردار مُحب،علي خان ماکوئي مداخله کرد و آنان را از چنگ تعدّي ناس خلاص ساخت و به سرعت از بلد نفي نمود و مکاريان ستور که حَسب الامر حاکم آنان را از شهر بدر بردند هنوز چند فرسخي بيش قطع مسافت نکرده (١۷۰) همه را با اشياء و اثقال از چارپايان فرود آوردند و در بيابان ريختند و خود به سمت شهر بشتافتند و آنان در صحرا بي ملجأ و بينوا ماندند پس قرّةالعين قلم و کاغذ برداشت و نامهٴ در شرح ماجرا به حاکم کرمانشاه نگاشت و واقعات حقيت و مظلوميت خود و ظلم هائيکه از جهالت و عصبيت مردم بر ايشان وارد شده تبيين و توضيح داد و لختي از حاکم گله و شکايت نوشت و نامه را به واسطه يک تن از اصحاب بفرستاد و چون نامه به حاکم رسيد مکاريان را  طلبيد و باز خواست نمود و مأمور داشت که آن جناب و اصحاب را با اموال و اثقالشان از آن صحرا همدان به برهه (أَمني) برسانند خود نيز شرحي در جواب نامهٴ آن جناب نوشت و به عدم اطّلاع از آن واقعات اعتذار نمود و پوزش طلبيد و آنان چون از آنجا کوچ کردند و منزل به منزل طي مسافت نمودند تا به همدان رسيدند در آن بلد  نيز به طريق مذکور در کرمانشاه  به نشر اين امر بپرداخت و هم نظير وقايع مذکوره در قرب وقوع آمد چه که آن جناب و اصحاب در خانه مخصوص نزول نمودند و با شاهزاده خانلر ميرزا احتشام الدّوله حکمران و برخي از علماء بلد ملاقات نموده دعوت و اقامهٴ بينه و حجّت کرد و نامه ابلاغ و دعوت بواسطهٴ برخي از علما اصحابش براي جمعي از آنان بفرستاد و بالاخره حاکم مزبور و علماء چنين قرار دادند که در دارالحکومه اجتماع نموده با او مناظره و محاجه کنند و چنين کردند و در آن مجمع مهم برخي از علماء يهود حاضر بودند و او اقامهٴ حجّت و اکمال دعوت را با فصاحت و نورانيت و جامعيتي که مخصوص او بود به پايان برد و بعضي از علماء و حاضرين بستيزه و لجاج و جدال برافروختند و کلمات شديد  و غليظ گفتند پس شاهزاده با آنان تشدّد کرد و آن مجلس بدينطريق متفرّق گشت و مدّت توقّف قرّةالعين در همدان نُه روز شد و عدّه از مسلم و يهود به گفتار و حجّتهاي او تنبّه حاصل نمودند و کثيري از محترمين و محترمات بواسطهٴ او مهتدي باين امر شدند از آن جمله ملّا العيارزکه از طبيبان و دانشمندان يهود بود که در علم طب مهارت و تجربياتي بسزا داشت و نيز پدرش ملا الياهو که از اعاظم بني اسرائيل بود (١۷١) بود در آن مجلس حضور يافت و محاجّه و مناظره را استماع نمود و به موجب خواهش ملّا اليعارز روزي در خانه اش توقّف کرد و پدر و پسر بدعيات مقامات وئ التفاتي يافتند و ملا الياهوي مذکور از بيم آنکه ملّاهاي مسلمين بهانه بدست آورده برآن بيچارگان بتازند امساک زبان مي،نمودند و اظهار عقيده نمي،کرد و نيز از آن جمله حاجيه شاهزاده خانم حرم محمود خان ناصرالملک 
 بوده بالجمله اين امور سبب شد که جمع علماء همدان به مقاومت و مدافعت برخاستند و امضاء طومار کفر و وجوب قتلشان مي خواستند و حاجي ملا ابراهيم سابق الذّکر را که از طرف آن جناب به عزم به تبليغ نزد ايشان رفته بود چندان بزدند و بيازردند که به قرب هلاکت رسيد. لاجرم قرّةالعين از آن بلد عزم رفتن به طهران و ابلاغ امر محمّد شاه و وزير و رجال و علماي پايتخت نمود ولي پدر و شوهرش از قزوين بعضي را در طلب وي به همدان فرستادند (١۷٢) و او چون احوال را بدانگونه ديد ناچار از عزم طهران منصرف گشت و در تهيه رفتن به قزوين شد و اصحاب اعراب را امر به عودت به عراق داد و آن جمع به وطن خود عزيمت کردند مگر شيخ صالح که با حاجي ملا ابراهيم و حاجي ملّا طاهر بعضي از رجال و نسوان سابق الذّکر عازم قزوين شدند و سائرين دستور وي را اطاعت کرده متفرق گشتند و شيخ صالح و حاجي ملا ابراهيم مرافقت با او نمودند و در يوم ورودشان جمعيتي از اهل بلد خصوصاً از مؤمنين که در آن ميان حاجي اسدالله فرهادي نيز بود تا ساحتي بيرون شهر مراسم استقبال به جاي آورده وي را پذيره شدند. و او لدي الملاقات با ايشان خصوصاً حاجي مذکور توصيهٴ در باب مراعات اصحاب نمود و آنان در آن شهر در محل،هاي متفرّق منزل گزيدند و عائله مذکوره جناب باب الباب بزودي براي طهران و خراسان عزيمت نمودند و نيز آقا ميرزا هادي نهري از اصفهان به قزوين وارد شده منتظر بود پس حرمش شمس الضّحي و مادر خود را با خود به اصفهان برد و ساير همرهان قرّةالعين در قزوين چندي توقّف کردند و شوهرش ملّامحمّد امام جمعه سابق الذّکر که مانند پدر خود حاجي ملّاتقي از فقهاء متعصّب و معاند شيخيه و بابيه بود چون اخبار و احوال وي را در ايام توقّفش در عراق عرب مي شنيد سخت دژم و پژمان شده در ضمير خود عزيمت طلاق و جدائي از او را داشت و او و خويشاوندان و چون کوکبه و جلال مؤکب وي را از بغداد تا قزوين دانستند که با ندائي رفيع و قدري منيع با علماء بلاد مناظره و محاجه دينيه و تبليغ کرد وجمع کثيري را متوجّه و منجذب باين امر نمود سخت شرمگين و غضبناک گشتنند و دشمنان و متعصّبان منفريات چندي دربارهٴ وي شهرت دادند و آنان را باو نکوهش و ملامت مي نمودند.  لذا در يوم ورودش بآن بلد وي را پذيره نشدند و او لاجرم در خانهٴ پدري خود ورود نمود و براي سخنان  نا صوابي که ملّا محمّد در حقّش مي،گفت و آلفته و آشفته بود. بدو اعتنائي نکرد و معاشرتش با نسوان (١۷٣) با نسوان و رجال بابيه شد و مجالس و اجتماعات اين طائفه غالباً در خانه حاجي اسدالله فرهادي مذکور انعقاد مي يافت و او شمع درخشان مجمع و محفل بود و اخبار و رسل و رسائل از ماکو از حضرت نقطه اولي مي رسيد و او و سائر افراد اين طائفه مطّلع و مستفيض مي،شدند و چون چند روز در قزوين به نوع مذکور بگذشت ملّا محمّد جمعي از نسوان محارم را نزد وي گسيل داشت تا او را بهر نوع ميسّر شود به خانه،اش برند و آن جناب امتناع نموده, نرفت. و به آنان چنين گفت: اگر ملّا محمّد مواصلت و مقارنت مرا مي،خواست بايستي تا کربلا مرا استقبال نموده, زمام مرکب و هُودَجم  به دست گيرد و تا قزوين به زمامداري و خدمتگذاري پردازد و اين دليل بر ميل حقيقي و صلاحيت واقعي او مي،شد ولي حال متجاوز از سه سال است که وي را طلاق دادم و او را از خود راندم و اينک مابين من و او در هيچ عالمي  از عوالم ربط و نسبتي نيست و ملّامحمّد چون اين اقوال و احوال وي را بدانست و از تغيير حال  و بقاء اتّصال مأيوس گشت زبان به تشنيع و تفضيح بگشود و همه جا وي را به کفر و زشتي منسوب مي داشت و آنچه حاجي ملّا صالح و بستگانشان در اصلاح ذات البين کوشيدند نتيجه نبخشيد.
 و قرّةالعين در جوابشان مي،گفت: که ملّا محمّد از جهت اعراض و تعرّضش از حقيقت و مظهر آن طاهر نيست بلکه مردود و پليد است و لذا اقتران من با وي شايسته و در خور نه پس دل از شوهر و نيز اولاد خويش برکند و به معارف بديعه و معاشرت با اين طائفه بست و از اين رو ملّا محمّد و پدرش حاجي ملّا تقي به شدّت عداوت و ضدّيت با آن جناب قيام کردند (١۷۴) و مجالس خانوادگي از پدر و اعمام و بني الاعمام و سائر بستگان از رجال و نساء پيوسته منعقد مي،شد و محاجّه و مناظره مستمر بود و او بي پروا با عمو و شوهر سابق الوّصف و با ساير خويشاوندان و بيگانگان در خصوص امر بديع صحبت مي،نمود و مقاومين در مقابل حجّت و برهان او مغلوب مي،گشتند و با علم و فضل و تقرير نادر النّظير وي مقابلت نمي،توانستند ولي اقبال و ايمان به حضرت نقطه اولي نمي،آورند و به تحصيلات قشريه جامده مدرسه ئي خود معجب وفريفته بودند و دم بدم بر تعرّض و تحرّز از او مي،افزودند و يکي از صفات و حالات قرّةالعين که در آن ايام در گفتار و رفتار وي پيدا شد و از اسباب عظيمه شهرت فائقه اش در جهان گشت و در عين حال موجب کمال مضادت و مقاومت شوهر و عمّ و خويشانش با او گرديد نورانيت ضمير و حرّيت فکر و عدم اعتنا به تقاليد و رسوم عتيقيه بود و او و اصحابش در ايام توقّف در کربلا به تزهّد و تقيد به کثرت طاعات مأثوره و تعلّق بدقائق جزيه فرعيه مشهور بودند ولي در اين ايام که مقارن صدور کتاب مستطاب بيان از قلم حضرت نقطةالبيان بود چون حلول موقع استنساخ آنها را نزديک مي،ديد شجاعانه و بيباکانه در قلع و قمع آنها اهتمام مي،نمود پس آن حرّةالفکر منوّرةالضّمير گردن از سلاسل رسوم عاطله و اوهام باطله آزاد نمود و اثقال تقاليد را فرو ريخت و قيام به خرق حجاب و رفع نقاب کرد و به رسوم مبتدعه و عوائد غليظهٴ محّرم و رمضان پشت پا زد و به مسائل کثيره صعبهٴ صوم و صلوة اهمّيتي ننهاد و بکسر حدود و حّل قيود بپرداخت و در مجمع رجال احباب و اصحاب کشف نقاب نمود و به مسائل فرعيه تقليديه اعتنائي نداشت و در آن ايام آن افکار و اقوال نه تنها فيما بين ربّات الحجال بلکه در اعاظم رجال نيز بدع و بي سابقه بود و عموم مردم آن مملکت قوّت تدين و تقدّس را در شدّت اعتناق و تعلّق را به حدود جزئيه و تقاليد فرعيه مي،دانستند و از اينرو نه فقط متعصّبين از مبعدين به مخالفت او بر خواستند بلکه با جمعي از بابيه نيز که هنوز به رسوم و تقاليد قديمه متقيد و متقلّد بودند و هم آثاري از نسخ (١۷۵)  از نسخ احکام متتبّعه و تجديد تعاليم بديعه بدستشان نيامده بود از وي تنفّر آوردند و تذميم و تعييب نمودند و او را مفرط و بي مبالات در اطاعت از فرائض دينيه پنداشتند و به مقاومت با او بر خواستند و اطوار وي را مخالف اسلام و مباين امر حضرت نقطه اولي که سِر و باطن اسلام بود دانستند ولي جمعي از اصحابش که به تربيت وي مربّئ بودند امثال شيخ صالح کربلائي و حاجي شيخ طاهر واعظ شيرازي و حاجي ملّا ابراهيم محلّاتي و آقا سيد محمّد گلپايگاني سابق الذّکر و مانند کربلائي محمد حسن و آقا هادي قزويني و غيرهم اسرار دقيقه او را درک مي،نمودند و او را نقطه علميه ارض (ق = قاف) و مظهر تجلّيات حضرت نقطه اولي مي خواندند و ديگران را در مقابل وي مهم نمي شمردند و بدينطريق طلوع آن جناب حادثه بزرگي ايجاد کرد و اختلافي فيما بين بابيه احداث گشت و بعداً چنانچه شرح خواهيم داد موقعي،که از قزوين به طهران و سپس به بدشت رفت دائره اختلاف وسيعتر و تفاوت غليظ تر گرديد و جمعي که براو اعتراض مي کردند و از او تذميم مي،نمودند و حتّي تکفيرش کردند و او و همرهانش را مردود مي شمردند با او و اصحابش در مجالس بسيار مناظره و مشاجره کردند و جز اطاله اختلاف حاصلي نداد و اناله ايتلاف نگشت و جمعي از منکرين مخالفين وي شرح طلوع آن داهيهٴ عظميٰ را به حضرت نقطهٴ اوليٰ در ماکو نگاشتند و عريضه را به شکايات از او بي،انباشتند و ملا يوسف،علي اردبيلي از حروف حي را با معروضه گسيل داشتند و او همينکه به زنجان رسيد و با جناب ملّا محمّد علي حجّت ملاقات نمود و شرح احوال باز گفت از سخنان وی بدانست که حق با قرّةالعين مي،باشد و دوره تقاليد رسوم عتيقه منسوخ گشت  و تعاليم و احکام بديعه بياني از قلم آن حضرت صادر گرديد لاجرم از زنجان به قزوين مراجعت کرد سپس آن عريضه به توسّط رسولي مخصوص از طرف جناب حجّت و نيز به وسائط ديگري به محضر نقطهٴ اولئ رسيد و در (١۷۶) و در جواب توقيعات جامعةالاطراف مملوّ از حِکَم عاليه و مَواعِظ شافيه صادر و در برخي از آن توقيعات وي را که مخالفين نقطه شرکيه نام کردند طاهره وصف فرمود که بعداً برايش لقب شده, باقي ماند و چون دامنه واقعات مذکوره تا قضيه بدشت که قريباً خواهيم نگاشت امتداد داشت تتمهٴ را در بيان آن احوال ثبت خواهيم نمود و صورت يکي از توقيعات مذکور اين است :

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله المقدّس عن جوهريات نعت الموجودات الي قوله قد نزل علي کتابک و شاهدت ما سطرت فيه من آياتک  فأسئل الله ان يخلّصک عن الشّئونات العرضيه بمنتهي سعيک و ليقرّک علي بساط المحبّته بغايه جهدک و قد علمت ما ذکرت في ذکر الورقة الطّاهرة و ما للنّاس و الاخذ من تلک الثّمرة الجّنّتيه قد زکّيها ربّها لنفسها و ما لاحد ان يقرب بها و لا ان يأخذ من تلک الثّمرتها ان احسنت فهي محسنة لنفسها و ان اسائت فهي عاصية لربّها و ليس لاحد حکم عليها ان يشاألله يغفر لها و ان يشأ يعذّبها و ما کان الله لينذرالنّاس علي ما هم عليه الّا ليميز الخبيث عن الطّيب و ما کان الله بغافل عما يعمل العالمون.

و در توقيعي ديگر در حق وي چنين مسطور است و انّ ما سئلت من اختلاف النّاس في حقّ الطّاهرة فانّ مجمل القول في حقّها انّه حق علي الکلّ ان يصمتوا في شأنها و انّها ورقة آمنت بربّها و ان الحجّة علي الکلّ هو الّذي جعل الله حجّة علي و علي الکلّ و ليس لاحد فرض اخذ الحکم الاّ من عند من جعل الله في يديه حجّة و انّها لمّا ترقّت في معارف آل الله فلا ينبغي للمؤمن جحدها و لا اذاها و انّها لم تحکم الّا بما (١۷۷)  فصّل في الکتاب و انّ الّذي يختلفون النّاس فيه الحال بين و الحرام بين و الشّبهات معلومة فمن اتّقي و احترز عن الشّبهات کان حصناً له الّا يدخل في المحرّمات و انّ الدّين لم يزد عليه و لا ينقص منه حرفاً و انّ ظواهر الشّريعة کلّها حق لا ريب فيها و لا يرقع من احد التّکليف الّا بعد الموت و انّ بواطن الشّريعة حق لا شکّ فيها و لا يطلع بهذا الّا الرّاسخون في العلم و انّ الظّاهر طبق الباطن من آمن بالظّاهر و لم يؤمن بالباطن فقد کفر و من لم يؤمن بالظّاهر فقد اشرک و انّ الدّين کامل و اماراته واضحة و دلائله لائحه ليس لاحد مفرّ الاّ  و ان يأخذ احکامه من المواطن الّتي جعلها الله محالّ حکمه و انّ الله لا يقبل من احد عملاً الّا بما امر و اراد. الي آخر البيانات .
و بالجمله امور مذکوره سبب شد که حاجي ملّا تقي در اشدّ درجهٴ از عداوت و خصميت نسبت به شيخ و سيد و باب اعظم قرار گرفت و سبّ و لعن و ضدّيت و مقاومت همّت نهاد و موجب شد که مردم قزوين نسبت به بابيه حبور گشتند و به آزارشان پرداختند نوبتي جمعي از طلّاب مدارس دينيه و انبوه اشرار هجوم کردند و ملّا عبد الجليل از حروف حي را که علي ما سبق به امر حضرت اعليٰ براي نشر امر بديع مقيم قزوين بود وملاّ عبدالجليل از حروف حي را که علي ما سبق بامر حضرت اعليٰ براي نشر امر بديع مقيم قزوين بود دستگير نمودند و به درب خانهٴ حاجي ملّاتقي کشيدند و بستند و بدنش را به ضرب چوب خِستَند پس بابيه به حمايت و وقايت او برخواستند و خصوصاً آقا محمّد هادي, جواد فرهادي بر اشرار تاختند و آن مظلوم را از چنگشان خلاص کرده به منزل بردند آنگاه حاجي ملّا تقي جمعيتي بفرستاد و يک تن ديگر از علما بابيه ملّا عبدالحسين نام را دستگير کرده بدر خانه،اش کشيدند و نخست او را مورد بازپرس و باز خواست چندي قرار داد (١۷۸) و سپس حکم نمود تا وي را چوب بسيار بربدن بزدند و رها کردند و نيز آقا محمّد صادق تاجر را مردم بازار احاطه نمودند و کلمات ناستوده نسبت به عقيدتش گفتند و چندان وي را با چوب بزدند که مشرف به هلاکت شد آن گاه او را بدار الحکومه کشيدند و يک پاي آن مضروب از حال رفته را با يک پاي برادرش که به شفاعت و وساطت از وي حاضر شده بود در فلکه گذراند و هر قدر توانستند با چوب زدند و بدينطريق حاجي ملا تقي و پسرش ملا محمّد با قرّةالعين نيز بناي غلظت و شدّت گذراندند حتّي بصدد شدند که او را با چوب و تازيانه تعزير و تأديب کنند و بالاخص چون ماه رمضان رسيد بر فراز منبر همي ذکر سوء از اين امر مي،نمود چندانکه در قزوين گفتگوئي جز در اين خصوص نبود و اين را قبلاً نگاشتيم که حضرت ذکرالله الاعظم از قريه سياه دهان توقيعي براي حاجي بنگاشت و ارسال داشت و از او خواست که در اين امر تفحّص و تحرّي حقيقت نموده و بروايات و مفتريات اعدا اعتنا نکرده آن مظلوم را نصرت و اعانت نمايد ولي او توقيع را بدريد و ناسزا گفت و چون اين خبر به آن حضرت رسيد محزون و متأثّر شده فرمود آيا کسي در آن جا نبود که بدهنش بزند و بالجمله در چنين اوضاع و احوال ملّا عبدالله نام خبّاززاده شيرازي که بنام ميرزا صالح شهرت داشت و از شيخيه بود به عزم زيارت حضرت نقطهٴ اولي در ماکو اتّفاق عبورش به قزوين افتاد و در اوايل رمضان در آن شهر ورود نمود و افق تيرهٴ آنجا و تعرّضات و تشدّدات حاجي ملّاتقي و سختي هاي واردهٴ بر جناب قرّةالعين و ضرب و سب و تفرّق اصحاب و احباب را نگريست و از شدّت تأثّر اختيار از کفش بيرون رفت و عزم رحيلش مبدل به اقامت گشته  به دفع آن پرداخت و دو هفته بيش نگذشت که ناگهان حادثهٴ قتل حاجي ملّاتقي واقع شد چنانچه در هنگام بين الطّلوعين در مسجدش که براي اداء فريضهٴ و نافله صبح در آن حاضر شد در حاليکه قفا و پهلو و دهن و حلقش زخم،هاي منکر يافته و در خونش دست و پا ميزد (١۷۹) مي،زد بستگانش او را يافته و به خانه اش بردند و اين واقعه در ماه رمضان سال هزار و دويست و شصت و سه (١٢۶٣) اتّفاق افتاد و پسرش ملّامحمّد و سائر بستگانش از شدت غضب مانند آتش بي،فروختند و ولوله در ارکان شهر انداختند و نسبت قتل را به بابيه دادند و قرّةالعين را سبب آن شمردند و عامه مردم دست از کسب و کار کشيدند و اجتماع نمودند و با کينه و نفرت عجيبي نسبت به شيخيه و بابيه بودند و در همان روز اوّل که حاجي مجروح در بسترو خانه خود افتاده و ساعات و دقايق آخرينش نزديک مي،شد ملّا محمّد مردم قزوين را به شورش بر بابيه تهيج کرد و حاکم بلد را بر تعرّض با نام به نام  مجازات و انتقام و حمايت از دين اسلام بر انگيخت و مأمورين غلاظ حکومت غالباً به طمع جلب مال و غارت به حرکت آمدند و جماعت طلّاب مدارس دينيه واوباش بلد نيز به آنان ضميمه شدند و براي هجوم بر خانه هاي بابيه و دستگير کردن نفوس و يغماي اموال و جمع منال در معابر و طرق افتادند و قريب شصت هفتاد تن را دستگير کردند و هر يک را نزد بستر حاجي برده مي طلبيدند که قاتل را نشان دهد و او چون قدرت تکلّم نداشت به صورت آنان نگريسته رو بر مي،گرداند اشاره به اينکه شخص قاتل ديگري بود و معذلک همه را در حبس انداختند و از آن جمله حاجي اسدالله فرهادي و آقا محمّد مهدي برادر زاده،اش را که يکي از قديميترين و مشهور و مهمترين خانواده بابيه در قزوين بودند دستگير و در حبس انداختند و کالاي خانه،شان را غارت کردند و نيز آقا شيخ صالح عرب و حاجي ملا ابراهيم محلّاتي و حاجي ملا طاهر از اصحاب و همرهان قرّةالعين را گرفتار کردند و در دار الحکومه محبوس ساختند و شيخ صالح مذکور را به فلک بسته چوب و تازيانه بسيار زدند و جمعي از بابيه که توانستند به کوه و بيابان و بلاد اخري فراري و متواري گشتند و بالاخره جناب قرّةالعين را نيز بدارالحکومه بردند و بر او و ساير محبوس سختي نمودند تا قاتل را بدانند (١۸۰) و چون مکشوف نگشت بناي زجر و تعذيب نهادند و دژخيمان با آلات داغي براي سوزاندن و شکنجه کردن آنان مهيا گشتند و مي،خواستند دست قانته نام خادمه قرّةالعين و نيز شيخ صالح مذکور را داغ کنند و يکي از درهاي سنگين آن منزل را بر دستهاي قانته فرود آورده، نهادند چندانکه دستها قادر بر حرکت نبودند و آهن،هاي تفتيدهٴ در آتش را براي نهادن بر دستها مهيا داشتند در آن حال قرّةالعين آنچه در تبرئه| خود و آن جمع بيان و برهان بنمود در قلب قاسي ملّا محمّد اثر نکرد پس آن مظلومه دست ابتهال بدرگاه قادر متعال بر افراخت و با تأثّر عميق قلب بناليد و بزاريد: که اي پروردگار توانا تو آگاهي که  من و اين مرد پير و آن زن اسير در اين واقعه بي‌خبر و بي تقصيريم و ما را جز تو ملجاء و مجيري نيست اين بيچارگان را نجات بخش و کشف راز فرما. در آن اثنا ناگهان ميرزا صالح مذکور صف جمع را شکافت و مواجه دژخيمان و مأمورين حکومتي قرار گرفت و به آنان خطاب نموده گفت: دست از اين مظلومان بيگناه باز داريد که قاتل ملّاتقي منم و از اين جسارت و قدرت او همه در حيرت و شگفت اندر شده لختي  بدونگريستند و از او پرسيدند که تو را با آن مجتهد اعظم و عالم محترم چه خصومتي بود که او را بدين خاري به هلاکت رساندي در پاسخ گفت که من به عزم حضور نزد سيد باب عابراً به اين شهر در آمدم و در حين عبورم شورش و هنگامه عجيبي بر پا ديدم چه که انبوه جهّال شخص عالم زاهدي را عمّامه به گردن انداخته سر و پا برهنه کشان کشان مي،بردند و از هر سو صغير  و کبير بر او اذّيتي وارد مي آوردند چون از جرم و خطايش پرسيدم گفتند شيخ احسائي و سيد رشتي و سيد شيرازي را مدح مي،کرد و لذا آقا حاجي ملّا تقي حکم بر کفر و اخراج بلدش داد پس من از مشاهده آن حال که عالم خداجوي حقيقي را (١۸١) حقيقي را بي جهت چنان مخذول و مظلوم کرد از شدّت تأثّر خارج از حالت طبيعي شدم و بعد از آن واقعه نيز شنيدم که حاجي پايهٴ سوء ادب و طغيان را به مقامي رساند که دو عالم حقيقي ربّاني شيخ و سيد را در محضر و بر منبر تحقير و تکفير کرد  و از لعن و طعن بر ايشان چيزي را فرو نگذارد لذا روزي با سيد حسين ببر معروف که با من يار شريعت و طريقت است نزد وي رفتيم و علّت و سبب پرسيدم و او همينکه نام آن دو بزرگوار شنيد برآشفت و لب به سبّ و دشنام گشود  و آنان را ملعون و مشرک و مردود و کافر و ملحد شمرد و به من گفت آن خدائي را که شيخ احمد بحريني ستايش مي،کرد من ستايش نمي کنم و چون من در کتب احاديث ديده ام که ائمهٴ اطهار سلام الله عليهم اجمعين فرمودند هر کس شيعيان ما را سب و لعن نمايد ما اهل بيت رسالت را سب و لعن گفته و هر که ما را سب و لعن گويد حضرت رسالت مقام را سب و لعن کرده و آن که آن حضرت را سبّ و لعن گويد نسبت به مقام الوهيت سوء ادب نموده و کافر و واجب القتل است لاجرم به عزم مجازات وي شبي به مسجدش رفتيم و پنهان شديم  و همينکه سحر از خانه اش تنها به مسجد در آمد هنگامي که در سجده شد ضربتي چند با نيزه بر قفايش نواختيم و بينداختيم آنگاه زخمهاي پي در پي در دهن و حلق و پهلوش بزدم و سپوختم و او به خونش به غلطيد پس بربام مسجد بر آمدم و فقط خادمهٴ آنجا مرا ديد و از آنجا بگريختم و چون سخنش به اينجا رسيد از وي جوياي حال سيد ببرشدند پاسخ داد که او بعد از انجام مرام في الحين از قزوين خارج شد و قبلاً گفته بود  که  ديگر در اين شهر نخواهد ماند آنگاه به نوع استعجاب باو گفتند که حاجي از علماي معتبر خود صاحب فتويٰ بود چگونه چنين شخصي را واجب القتل شناختي و به اهلاکش پرداختي و او در جوابشان اين عبارت را گفت که چند از علم او سخن مي،گوئيد همانا او بيش از يک خوشه غوره (١۸٢) از باغ ابوحنيفه نچيده بود و مقصودش از اين عبارت آنکه اين علم ناقص اصول الفقه و استنباط احکام و قياسات عقليه ظنّيه او و امثالش که موجب غرور ايشان  گشت رشحهٴ بود از آنچه به اختراع ابوحنيفه نعمان بن ثابت کوفي ابتداع شده و اين فرع و آن اصل هيچيک داراي مقامي بسزا نيستند پس حاکم را خصال و احوال و مقال وي بسيار پسند آمد و تمجيد نمود ولي ملّامحمّد به همان اصراريکه دربارهٴ قرّةالعين و اصحابش داشت باقي بود در اين حال ميرزا صالح با کمال تهوّر و جسارت روي به آنان نموده گفت هان اين جماعت اگر در تقريرات من شک وريبي داريد اينک  سرنيزه که دهان و گلوگاه حاجي را به آن دريده ام در زير پل واقع در جنب مسجد پنهان داشته ام در آريد و بيآوريد تا براي شما يقين حاصل شود و چون رفتند و در همان محلّي که گفت کاوش کردند نيزه را در آورده نزدش حاضر نمودند در مقابل جمع آن سرنيزه خونين را بدست گرفته به حاضرين نشان داد که آن را بر دهان و حلقوم حاجي چگونه فرو برد و ملّامحمّد سخت در غضب شده به نوع  تعجّب و تهکّم و تحقير باو گفت: آيا تو قاتل پدرم بودي؟ و او در پاسخ به وي گفت هرگاه از جهت کهنگي لباسم لايق آن نيستم که قاتل پدرت باشم فرمان ده لباسي از خز دربرم نمايند تا قاتل پدرت متحيز و متميز گردد آنگاه وي را نزد ملّا تقي که هنوز رمقي داشت بردند و او چون نظر بر او انداخت از احوالش مفهوم بود که قاتل خود را در مقابلش نگريست پس خادمهٴ سابق الذّکر که وي را در حال فرار بر پشت بام مسجد ديد بياوردند و هر قدر تلاش کردند و از او شهادت خواستند او شهادتي نداد لاجرم ميرزا صالح را زنجير به گردن نهاده به زندان کشيدند و نوبتي جمعي که جسارت و شجاعت  او را بشنيدند اصرار نمودند تا با ملّا محمّد به حبس رفتند و با او مکالمه کردند و ملّا محمّد از استماع کلمات سخت او در غضب شد و به شيخ و سيد ناسزا گفت در آن حال ميرزا صالح چنان به هيجان آمده برآشفت که با قوت کامله ميخ (١۸٣) ميخ زنجير را از جاي برکند و با زنجيز بسوي وي انداخت و اگر آن حديد شديد بدو اصابت مي،نمود او را به پدر مقتولش ملحق مي‌ساخت و ناچار آنان از مجلس بگريختند و در ببستند و بالجمله حاجي ملّاتقي پس از اصابت آن ضربات و جراحات دوشب و روزي بيش در اين عالم نبود و رخت به جهان ديگر کشيد و عزاداري و سوگواري که براي وي از عموم اهالي بلد فراهم گشته و تجليل و تعظيم که از حکومت و علما در تشييع جنازه او شده کم شبه و نظير داشت و ويرا شهيد ثالث خواندند و پس از شهيدين اولين يعني صاحب الّلمعة الدّمشقيه در فقه و شارح آن که براي افشاء عقيدت اماميه بدست متعصّبين اهل سنّت و جماعت کشه شدند وي را شهيد دانستند که براي اظهار مخالفت با شيخي و بابي در طريق مذهب متشرّعه به شهادت رسيد و ثالث آن دو گرديد و اين اوّل خوني را که از طبقه علما و فقها ريخته شده آغاز نشريات سوء به ضدّ بابيه نمودند و آنان را به قساوت و خصميت مذهبيه خصوصاً نسبت به فقها و مجتهدين معروف کردند چنانچه کثيري از ائمّه جماعت در بلاد ايران جمعي از سفله سفّاک بي باک محلّ خود را وظيفه و راتب قرار داده و به محافظت خويش گماشتند و جدران خانه خود را رفيع و مستحکم کردند تا از تعرّض بابيه مصون باشند و بدينطريق خويش را مظلوم و حارس دين اسلام و مذهب تشيع جلوه مي،دادند و براي حاجي ملّاتقي در اغلب بلاد ايران مجالس ماتم برپا بود و هيجان عظيم عمومي به مخاصمت و مدافعت اين طايفه در آن مملکت برپا گشت و ملّامحمّد و ساير ورثه و بستگان حاجي ملّاتقي براي قصاص و قتل آنان خصوصاً براي قتل قرّةالعين و اصحابش نزد حکمران بلد همي ذهاب و اياب نمودند و سعي و تلاش کردند ولي حاکم مسئولش را اجابت ننمود و بالاخره او به طهران و شاه و وزير نگاشت و اصرار کرد تا از آن دربار امر به احضار  قاتلين و متّهمين به قتل بدآن شهر رسيد. 

اوّلين شهداء بابيه در طهران و قزوين
و حاکم قزوين در پي اجراء حکم واصل از طهران چند تن از محبوسين را که تعلّق نسبت واقعهٴ قتل حاجي ملّاتقي به آنان شديد و ملّامحمّد به قتلشان مُصِر بود باغُل و زنجير و کند تحت الحفظ سواران و غلامان به طهران روانه داشت و ساير محبوسين به وسائل متنوعه از قبيل بذل مال فراوان و وساطت برخي از محترمان و غيره مستخلص شدند و آن عده يکي ملّاعبدالله ميرزا صالح مذکور و ديگر حاجي اسدالله فرهادي سوّم شيخ صالح عرب و چهارم و پنجم حاجي ملّا طاهر شيرازي و حاجي ملّا ابراهيم محلّاتي بودند و ملّامحمّد خود نيز براي انجام عزيمتش درباره آن اسيران ره سپر طهران و آن بيچارگان را در شدت سرماي زمستان با ظلم و زجر بسيار وارد پايتخت نمودند چندانکه کربلائي آقا بزرگ نام چيت ساز از بابيان قزوين که در  طبقه فوقاني کاروانسرائي در آن بلد دستگاه چيت سازي داشت همينکه نظرش بر آن سالخوردگان و اسيران از علما و تجّار محترم مغلول مکبول گرفتار چنگ ملّا محمّد و مأمورين غلاظ و جهول افتاد از شدّت دهشت و تأثّر از محلّ مرتفع بيفتاد و در هم شکست و قبل از انجام امر آن اسيران حيات او به انجام رسيد و حاجي اسدالله فرهادي در طي آن طريق اسارت و در سنّ شيخوخت مزاجش از اعتدال بکشت ولدي الورود به طهران سخت مريض و ناتوان شد و آنان را تسليم کلانتر بلد دادند که در محبس انداخت و به قيد و بند نگه،داشت و فقط ملّا عبدالله مزبور را حاجي ميرزا آقاسي به ميرزا محمّد شفيع آشتياني 
 ملقّب به صاحب ديوان که از رجال محترم دولت بود و وزارت حومهٴ طهران به او تعلّق داشت بسپرد و او وي را بزندانبان خود داد و در محبس خانه خويش حبس نمود و آن سه تن ديگر بدست کلانتر سپرده بودند و در چند روز که ملّاعبدالله مزبور در حبس خانه صاحب ديوان (١۸۵)   محبوس بود از آن جهت که صاحب ديوان مذکور مصادقت و ارادت کامله نسبت به محضر عظمت ابهيٰ داشت به موجب اشاره،ئيکه به او شد از آن محبوس مراعات و تفقّد مي،کرد و مايحتاج وي را از مأکول و مشروب و غيره کاملاً مرتّباً مي،رساندند و صاحب ديوان حسب الاشاره نوبتي به ملاقات و تماشا و مکالمه با ملّاعبدالله به محبس رفت و از او پرسيد که تو از دو حال بيرون نيستي؟ يا از اهل شريعتي و يا از رهروان طريقت؟ در صورت اولي چون حاجي ملّاتقي مفتي و حاکم و مروّج شرع بود قتل او را چگونه روا داشتي و در صورت دوّم اين عمل به طريق اولي خارج از حدود معهود است چه که اهل طريقت بايستي راضي به اذّيت موري نباشند تا چه رسد به قتل چنين عالمي مشهور. ميرزا صالح در جواب گفت: بلي چنين است ولي فوق شريعت و طريقت امر ديگري نيز هست و آن حقيقت است و من آن را تابعم و از اين رو ملاتقي  را به حقيقت کُشتم پس صاحب ديوان از قوّت قلب و قدرت بيان او مندهش گرديد و چندي نگذشت که ناگهان در نيم شبي ميرزا صالح از حبس خانه با کند پا و زنجير بگريخت و د رآن شب که برف سنگين معابر طهران را گرفته بود او با همان حال از کوي طريق گذشت تا خود را به خانهٴ رضاخان از اعاظم رجال دولت و از مشاهير بابيه طهران رساند ولي در عبور از برف با کند پا نوعي اثر عبور خود را محو مي نمود که معبرش مفهوم و معلوم نگشت و پس از دقّ الباب و ورود به خانهٴ رضاخان از شدّت و قوّت ايمان خود به گشودن کند و زنجير او پرداخت و همان شب وي را به حمام خانه برد و بدنش را شستشو کرد اصلاح احوالش نمود ميرزا صالح چندي در طهران در دارالسّعاده اقدس ابهيٰ مخفي بود سپس از آنجا برفت و عاقبت در واقعه قلعه طبرسي مازندران که عنقريب حکايتش را مي،نگاريم داخل اصحاب شده بالاخره به شهادت رسيد و نيز براي سائر محبوسين مذکور طهران از مقام عظمت ابهيٰ اقداماتي شد و مصاريف زيادي براي رفع حوائج و آسايش آنان صرف فرمودند و به کلانتر (١۸۶) بذل وجوه خطيره نمودند ولي او به دولتيان اظهار و تشويق و اصرار نمود تا جمال ابهيٰ را چندي در توقيف بداشتند و به جرم حمايت از مظلومين و محبوسين نقودي اخذ نمودند و صاحب ديوان مذکور و نيز ميرزا آقا خان نوري و برادرش جعفر قليخان در آن امر مداخله کردند تا بزودي مستخلص شدند و بالجمله ملاّ محمّد نزد محمّد شاه و حاجي ميرزا آقاسي براي تحصيل اجازه قتل محبوسين همي سعي و تلاش مي کرد و محروم مي شد و بدو مي،گفتند که چون ميرزا صالح اقرار به قاتل بودن خود نمود  قتل ديگران روا نيست ولي او اصرار را از حد گذراند لذا اين امر را محوّل به حکم علما و فقها خصوصاً آقا محمود مجتهد نمودند و ملّا محمّد باتّفاق غلامان دولتي آن بيچارگان را به محضر مذکور بردند و چون در گفتگو و مکالمه شان چيزي بر آنان ثابت و وارد نيامد آقا محمود و ساير علماء هيچيک فتويٰ بر قتل ندادند و از اينرو ملّامحمّد پريشان و در غضب بود و نزد شاه و وزير ذهاب و اياب مي،نمود و اصرار و ابرام داشت و آقا محمود مجتهد را بابي مي خواند و او هر چند در موقع ورود رسل حضرت باب اعظم به طهران از امر جديد با خبر گشت و بعضي آثار و آيات بديعه نيز بدستش رسيد ولي در اعداد اصحاب و احباب أِنسلاک نداشت و بالاخره ملّامحمد از کثرت و شدّت مراجعت و مراودت و اصرار در تحصيل امر و اجازت شاه را خسته کرد و اجازه گرفت که يکي از آن مظلومان را به قتل رسانند لذا شيخ صالح عرب کاظميني مذکور را از محبس در آورد و محاط به دژخيمان بيدادگر براي قتل و قرباني از کوي و معبر تا ميدان تخته پل که بنام پاي قاپوق نيز خوانده مي،شد و در سالهاي بعد به نام سبزه ميدان ساخته شد و شرح آن را مجملاً در اين بخش و مفصّلاً در بخش سوّم خواهيم آورد کشيدند و او از علما و مشايخ شوشتر و از طبقه شيخيه و به کثرت زهد و تقوي مشهور بود و پس از وفات سيد رشتي معتقد به قرّةالعين و از اصحاب او شد آورده اند که چون ملاّ محمّد او را به طرف سبزه ميدان ميبرد و او همينکه نظرش به انبوه تماشاچيان افتاد بدين بيت (١۸۷) بيت ترنم نمود، "
ترکت للنّاس دنياهم و دينهم ********* لمّا وجدتک يا ديني و دنيائي 
"
پس او را در آن ميدان بتوپ بستند و به اصابت آتش باروت شهيد و مقطع نمودند  و قطعات بدنش را به محلّ معروف بامام زاده زيد برده در آن صحن در زير خاک مستور کردند ولي ملّامحمّد به قتل او تشفّي حاصل نکرد و مکرّراً مي گفت: مگر براي تقاص قتل مثل حاجي ملّاتقي مي،توان به قتل يک نفر اکتفا نمود و هر چند شاه به وي نصيحت مي،داد و حکايت اکتفا به قتل يک نفر بعد از شهادت حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب را به موجب وصيت آن حضرت برايش حجّت مي آورد او رضايت و قناعت نيافت و عاقبت با کثرت مراوده و اصرار نزد شاه و وزير مأيوس و خائب گشت لاجرم نزد صدر اردبيلي از فقهاء طهران رفت و صدر مذکور تدبير و تزويري براي قتل ساير محبوسين بنمود و باو القا کرد که از شاه تحصيل اجازه نمايد تا آن مظلومان را به قزوين برده, گرد قبر حاجي ملّاتقي گردانده آن گاه مرخص و آزاد سازد ولي در قزوين عامّه را تحريک و تهييج نمايد تا آن بيچارگان را به قتل آرند و او نيز بدان طريق نزد شاه اظهار داشت و اجازه يافت که با بعضي مأمورين به قزوين برده به طريق مذکور معمول دارد و شاه بدو توصيه کرد که خبر خلاص و آزادي محبوسين را سريعاً بوي اخبار نمايد و ملّامحمّد هنگاميکه خواست آنان را از حبس بيرون آورده با خود به قزوين ببرد ناگهان در محبس يکي از آن مظلومان يعني حاجي اسدالله فرهادي را به قتل رساند و از اين جهان حبس و عنا آزاد ساخت چه که يقين به استخلاص وي در قزوين توسط بستگانش از قبيل آقا هادي مذکور و سائر دامادهايش و بابيه ديگر داشت و رغبت بيرون وي از طهران ننمود و ساعي در قتلش بود و به منظور ثمرهٴ اقداماتش رسيد و جسد آن مظلوم شهيد در محلّي در حوالي قصبهٴ عبدالعظيم و بقعهٴ ابن بابويه مدفون گرديد و بعضي چنين آورده اند که چون آشنايان قزوين و دوستان  (١۸۸) جسدش را از زندان بيرون آورده به سوي آن قصبه مي بردند ملّامحمّد آگاه شد و ممانعت کرد و عاقبت در محل معروف به بي بي زبيده دفن نمودند آن گاه ملّا محمّد بقيه مظلومين محبوسين را به اتّفاق گماشته دولت به صوب قزوين برد ولي در اثناء طريق مشقّت و عذاب بسيار روا داشت و خصوصاً آنان را عبور از برغان داد و اهالي را تحريک کرد که برآن مظلومان هجوم کردند و انواع زجر و الم وارد آوردند و چون به قزوين رسيدند در ساعت مقرّره که بنا بود آنان را در قبر پدرش طواف دهد و خلاص نمايد جمعيت مردم که قبلاً تحريک و مهيا شده بودند هجوم عام نمودند و ايشان را به أشدّ قساوت به قتل آوردند و کيفيت شهادتشان را آقا فيض الله از مؤمنين قزوين که خود در آن هنگام حاضر بوده و برأي العين آن واقعه فجيعه را مشاهده نموده براي بقاء در تاريخ ايام بنگاشت و اين صورت خط مرقوم اوست: ( روزي از بازار به خانه ام مي،رفتم همينکه به درب خانه حاجي ملّاتقي رسيدم ديدم جناب آقا شيخ طاهر واعظ شيرازي را فرّاش از خانه حاجي ملّا تقي بيرون آورد  لکن در کند و زنجير بود و آن فرّاش شاهي که اصغر نام داشت کنده و زنجير را از آن جناب برداشت و خواست او را بر درخت توتي ببندد و او فرموده وصيتي دارم آيا از اهل شيراز کسي است تا وصيت خود را بگويم تاجري شيرازي حاضر بود, بدو گفت که وصيت شما چيست؟ برگو تا معمول دارم. و او بيان کرد که يک جلد کتاب و ده تومان نقد در فلان محلّ دارم آنها را گرفته در شيراز بزن و دو فرزند صغيرم که در فلان محلّه اند برسانيد آن شخص شيرازي قبول نمود بعد آن اصغر فرّاش جناب آقا شيخ طاهر را بآن درخت توت واقع در کنار رودخانه ببست و با چوبي که در دست داشت بناي زدن را گذاشت و ديگران هم که در آنجا حاضر شدند او را سنگ و چوب بسيار زدند تا آنکه از حال رفت در بين اذّيت نمودن و سنگ و چوب زدن آنچه وارد آمد سخني از او ظاهر نشد الّا توجّه و تسليم و رضا آنگاه چند نفري خار زيادي جمع کردند و آن جناب را آتش زدند (١۸۹) آتش زدند تا آنکه آن ريسمانها که او را بسته بودند سوخت و او بر زمين افتاد و روي آتش خارها قرار گرفت باز هم خلق به سنگ و چوب زدن مشغول بودند تا آنکه روح مقدّسش پرواز نمود بعد جناب حاجي ملّا ابراهيم محلّاتي را از خانه حاجي ملّا تقي بيرون کشيدند با سر برهنه و کنده و زنجير نزديک رودخانه بردند در آن هنگام آقا نام نجّاري از بازار به خانه اش مي،رفت و در دستش تيشه نجّاري داشت چون به قرب آن مظلوم رسيد از شخصي پرسيد که اين کيست؟ در پاسخش گفتند: قاتل حاجي ملّاتقي مي،باشد. آورديم به قتل رسانيم و او بي،درنگ تيشهٴ نجّاري را بر فرق آن مظلوم نواخت چنانکه تا دسته بر مغزش فرونشست و بهمان ضرب کار وي ساخته شد و از پاي در آمد بر زمين افتاد و مردم با سنگ و چوب چندان به او زدند تا روح مبارکش به آشيان قدسي پرواز کرد سپس به اجساد آن دو شهيد ظلم و تحقير بسيار کردند و ريسمان بر پاي هر دو بستند و از شهر بيرون کشيدند و در گودالي بينداختند و چند نفر از دوستان در خفيه رفتند در آن محل زمين را حفر نمودند اجساد مطهّر  را در يک محل گذارده پوشانيدند و مردم مي گفتند که آنها را حيوانات خوردند اين وقايع را ديده عرض شد حرّره فيض الله). و آورده اند که هر يک از آندو مظلوم در حينيکه مورد ضرب و جفاي ظالمان بودند تقريباً متّحداللّحن آن جمع را خطاب کرده بدين مضمون گفتند: اي شيعيان علي مرتضي شما در اخبار و آثار خوانده ايد و يا اقلّاً شنيده ايد که آن حضرت وصيت کرد جز قاتلش عبدالرّحمن بن ملجم متعرّض احدي نشدند اکنون در حالتيکه قاتل حاجي ملّاتقي ناصبي که نصب عداوت سلالهٴ بزرگوار آن حضرت مي،نمود خود را فاش و ظاهر کرد و بر ملا اقرار به قاتل بودنش را به سمع خاص و عام رساند آيا ما را به چه جرم و به کدام قانون و ديني زجر مي،دهيد و بخواري مي،کشيد آيا کسي به ما ارتکاب منکري را نسبت داد و يا مبادرت به خطاء صغيره از ما (١۹۰) شنيده مگر ما مردم را جز بسوي خدا و انبياء و اولياء خوانديم و جز به محبّت بقيةالله دعوت کرديم و آنان اين زمزمه و همهمه مي،کردند و خونخواران جهّال از گمراهان به وادي تقليد عظامشان را در هم ميشکتند و عضلاتشان را از هم مي گسستند و حاجي ملّا ابراهيم پيري روحاني و نوراني در سنّ قريب به هشتاد سالگي بود و چون اخبار شهادت آن مظلومان در طهران به سمع شاه رسيد بر کلّا محمّد سخت متغير و از ماوقع متأثّر گشت و امر به نفي و تبعيد صدراردبيلي از طهران داد و پس از واقعات مذکوره بر جناب قرّةالعين ايام بسيار سختي مي،گذشت زيرا در خانه پدري خود در تحت مراقبت و حبس بود و زن و مرد قزوين خصوصاً منتسبين وي از جهت قتل عمّش حاجي ملّا تقي که منجر به قتل چند تن از مشاهير اصحاب آن جناب و مؤدّي به شدائد بابيه قزوين و تفرقه شان گرديد و او را سبب امور مذکوره مي دانستند نسبتهاي سوء بوي داده و سخنهاي زشت درباره اش مي گفتند به ويژه ملّا محمّد که وي را مطلّقه ساخته و بسوء به وي  داده و سخنهاي زشت درباره اش مي،گفتند به ويژه ملّا محمّد که وي را مطلّقه ساخته و به صدد مسموم نمودن و هلاک وي بود و در آن ايام شداد احدي از رجال و نساء بابيه را که در قزوين بر جاي ماندند ورود در خانهٴ حاجي ملّا صالح و ملاقات با او و مساعدتش ميسّر نمي،گشت مگر خاتون،جان خانم دختر بزرگ حاجي اسدالله فرهادي مذکور که از نسوان فداکار بابيه و از ارادتمندان از جان گذشته آن جناب بود و شوهرش آقا هادي سابق الذّکر برادر زاده حاجي اسدالله از منتقدّمين و شجّعان آن طائفه چون مظّنه قوّيه به مشارکتش در قتل حاجي ملاّ تقي داشتند در همان روز اوّل واقعه مسطوره به طهران گريخت و خاتون جان به خانه حاجي ملا صالح متنکّر و با لباس متغير به عنوان رخت شوئي آن خانه و يا تکدّي مراوده کرده و با آن جناب ملاقات مي،نمود و مأکول و مشروب بوي مي رساند چه که او از تناول اغذيه و اشربه آن خانه خائف و محترز بود و آقا هادي مذکور (١۹١) در طهران از جهت آشنائي و دوستيش با جناب آقا سيد يحيي وحيد دارابي و نيز با آقا سيد احمد پدر آقا سيد حسين يزدي ملاقات کرد و شرح اوضاع قزوين باز گفت و آنان به محضر عظمت ابهيٰ بار حضور يافته و اخبار واقعه را حکايت کردند پس جناب وحيد في الحال مأمور شد و آقا هادي را در آن محضر انور حاضر نمود تا تفضيل احوال باز گفت لذا نامه به جناب طاهره در تبيين نقشه که براي استخلاص وي کشيدند بر نگاشته و به آقا هادي دادند که به سرعت به قزوين رفته و خود را به آن جناب رسانده آن دستور را مجري دارد و او نيز با لباس ديگرگون و بشتاب تمام خويش را به قزوين رساند و در پاس اوّل شب با مراعات احتياط به شهر درآمده به خانه خود ورود نمود و به واسطه زوجه اش خاتون جان مذکور مرقومه را به قرّةالعين رساند و آن جناب مطالعه کرده اطّلاع از دستور يافت و به خاتون جان سپرد و مقرّر داشت که بعد از ساعتي درب آن خانه حاضر باشند که در آن وقت خود را بيرون خواهد رسانيد لذا در رأس موعد آقا هادي و زوجه اش به درب خانه حاضر شدند و همينکه آن جناب خود را به بيرون رساند وي را در طرفةالعين بدر بردند و به خانه آقا حسن نام نجّار که مجاور خانه آقا هادي و مسلمي سالم و دوست امين وي بوده به موجب قراري که قبلاً دادند وارد کردند و بدينطريق قرّةالعين از آن حظرات قطيهٴ نجات يافت ولي کسان وي چون دانستند که بابيه او را بدر بردند به جستجو بر خواستند و آنچه گشتند وي را نيافتند لاجرم انبوهي از عوانان غلاظ حکومتي و اشرار ناس را بر انگيختند و ولوله و غلغله در ارکان شهر انداختند و به خانه هاي بابيه به نام يافتن قرّةالعين بتاختند و بر حصارها برآمده داخل خانه شدند اموال و اثقال بيغما بردند و از سوء ادب و اذّيت و جفا آنچه توانستند روا داشتند و خانه حاجي اسدالله فرهادي را که معروف ترين خانه هاي بابيه در قزوين و محلّ آمد شد جناب قرّةالعين بوده و نيز گمان وي را در آنجا داشتند تالان و تاراج نمودند وزنان (١۹٢) زنان خانه را به باز خواست و تشدّد ناروا و اذّيت و جفا گرفتند. و آنان ناچار به يکي از نسوان بسيار متنفّذ بلد يعني شاهزاده بنت رکن الدّوله علي،نقي ميرزا صاحب اختيار قزوين که به آن جناب سمت صداقت و ارادت داشت التجا بردند تا از حکمران خواست که جمعي مأمور و سرباز بفرستاد و انبوه اشرار را از خانه حاجي اسدالله خارج نمودند و با تمامت تفحّص و تشدّد مذکوره قرّةالعين را نتوانستند بدست بيارند و آقا هادي فرهادي به معاونت و مساعدت آقا قلي نام از اصدقاء خود درهمان شب وي را از خندق و برج سمت دروازهٴ شاهزاده حسين شهر بيرون بردند و بر اسبهاي رهوار که در خارج شهر مهيا داشتند سوار شده باد آسا از طريق کله درّه و اشتهارد به سمت طهران براندند و پس از چندي اختفا و استتار در بعضي از دهات چون به حوالي آن مدينه رسيدند در باغ امام زاده حسن فرود آمدند و آقا هادي جناب قرّةالعين را در آنجا مقر داد و آقا قلي را به مراقبت او و حفاظت اسبان بگماشت و خود  براي اخبار به شهر شتافت و به محضر ابهیٰ عرضه داشت و برخي ازامور اطّلاع يافتند و اوّل کسيکه اذن گرفته براي ملاقات آن جناب به باغ مذکور وارد شد کربلائي محمّد حسن تاجر قزويني سابق الذّکر از ارادتمندان وي بود آنگاه چند سوار به اشاره از آن  محضر عظمت بدانجا رفتند و آن جناب را با آقا قلي مذکور به شهر وارد نمودن و حسب الامر وي را در عمارت ميرزا آقاخان اعتمادالدّوله وزير لشگر نوري که در آن ايام محمّد شاه وي را به کاشان نفي نموده و خانه اش در تحت اختيارابهيٰ بود منزل دادند و چند روزيکه در طهران بماند در آن عمارت منزل داشت و پذيرائي مجلّل از او به عمل آوردند و بدارالسّعاده عظمت و جلالت ابهيٰ نيز ذهاب و اياب مي،نمود و در آن مرکز و ملجأ احباب که محلّ تردّد مشاهير و بزرگان بابيه و ورود اخبار و رسل نقطه اولي از ماکو بود با برخي از اعاظم اصحاب ملاقات داشت و آقا قلي مزبور مورد ملاطفت و عنايت آن سرور گرديد. (١۹٣) و در مقابل خدمت و کتمان سرّيکه آن مسلم وفادار محض دوستي با آقا هادي فرهادي به جاي آورد از عطاء زر و سيم بسيم و شيم گشته مأمور بر آن شد که به سرعت مراجعت به قزوين کند تا بستگان وي از جهت غياب ناگهانيش از قزوين در چنان موقع پر خطر نار فسادي براي آقا هادي و خويشانش نيفروزند آورده اند که آقا قلي در هنگام خروجش از آن سراي سعادت و جلال براي قزوين ناگهان در شبستان و طبقهٴ تحتاني عمارت ديده اش به صورت ملّا عبدالله يا ميرزا صالح شيرازي سابق الوّصف افتاد که قبلاً وي را در قزوين مشاهده کرده بود از شدّت دهشت و حيرت سرا سيمه گشت ولي ميرزا صالح با او نهايت ملاطفت و تفقّد نمود و آقا قلي مذکور با آنکه در آن موقع از مؤمنين اين امر نبود معنوياً و مادّياً بر چنان مقامي برآمد و بعداً به تدريج ايام ديده قلبش کاملاً روشن گشت و در اين طايفه در آمد و امور زندگاني و شئون جسماني وي نيز اوج ترقّي گرفت و شرح کيفيت تتمّه اوقات قرّةالعين،درطهران راعنقريب در ضمن واقعات فتنهٴ خراسان و بدشت می،نگاريم. تاسيس شريعت بيان و طلوع امتحان و افتتان
و هم در ايام توقّف ربّ اعليٰ در ماکو که به تطبيق ابجدي نام آن را باسط 
 خوانده  چنانچه اشاره کرديم تقريباً در همان ايام که قرّةالعين شروع به کسر حدود تقاليد و حل قيود ثقيله قديمه نموده کتاب مستطاب بيان فارسي را امّ الکتاب آن امر و مصداق فيه تفصيل کلّ شئي است صادر فرمود و آن کتاب کريم مرتّب است بر نوزده واحد و هر واحد مشتمل بر نوزده باب مي باشد و مضروب نوزده در نوزده سيصد و شصت و يک مي شود که عدد ابجدي حروف کلشيئي است و هر چند به علّت تضييقات وارده ناتمام مانده و تا باب عاشر(١۰) از واحد تاسع (۹) صادر گرديده ولي هر بابي از صد و شصت و دو باب صادره حاوي حکمي جديد و عرفاني بديع است و تنظيم بر اساس (١۹۴) نوزده را که در اصطلاح آن امر بواحد تعبير شده و رمز از شمس نقطة المشية الاوّليه و مظاهرش يعني حروف هيجده گانه اوست چنانچه در ابواب کتاب بيان معمول داشته در سال و ماه نيز رعايت فرمود و براي عدد نوزده که مصداق حديث معروف " يدورالامر  في زمن القائم علي حروف البسمله " مي باشد و نيز ساير اعداد رمزيه و هم براي تطبيقات عدديه حروفيه فلسفه و عرفان مبسوطي در آن امر است که شرح و تفصيلش موجب خروج از وظيفه تاريخ نگاري مي،باشد و آن امر پس از صدور کتاب بيان کاملاً به حال شريعت مستقلّه ظهور نمود که شجره مبارکه اش از ريشهٴ دين اسلام و مذهب تشيع اثنا عشري روئيده وبه منزله بناء جديدي ديده مي،شد که بر تباين دين و مذهب مذکوره تأسيس يافته ونصوصيت دعوت و مقام عظيمش واضح و روشن گشت و قبل از صدور آن کتاب مستطاب هر چند کتاب تفسير احسن القصص اوّلاً و کتاب صحيفه العدل ثانياً به شکل کتاب بديع جامعي حاوي تمامت عقائد و احکام در سنين اوّليه ظهور متتابعاً صادر شدند و آنها و ساير رسائل و توقيعات مشتمل بسي معارف و احکام جديده بودند ولي به منزله باطن و سرّ قرآن و ثمر شجره اسلام و از فروع عقائد و احکام در انظار اغلب انام جلوه داشتند و امر جديد در آن کتب به صورت امر مستقّلي نبود و هر چند آغازما صدرمنه کتاب بيان 
 در اواسط ايام ماکو شد ولي صدورش امتداد  يافت و انجام ماصدرمنه در آخر ايام ماکو واقعند و نسخ آن کتاب در ايران در همان ايام بين احباب منتشر گشت و ذکر نسخه از آن را که به ملّلا احمد معلّم حصاري در ايام توقّفش در  ماکو براي زيارت آن حضرت داده و او به خراسان برده و از روي آن نسخ متعدّده برداشته شده در ضمن شرح احوال ملّا احمد مذکور در بخش سوّم خواهيم آورد و آن حضرت تکميل احکام و تنظيم مرام و نيز اخذ ثمره آن شريعت (١۹۵)آن شريعت را محوّل به ظهور من يظهرالله موعود در بيان نموده و آن کتاب مستطاب را به منزله هديه و تحفه از خود به محضرشمس اعظم ابهيٰ شمرده و ابقاء و إجرا و تغيير و تبديل ما في البيان را تفويض اراده محيطه فرموده و آن کتاب فلسفه الهيه و شريعت جامعهٴ بديعه که در ايام اخيره آن حضرت صادر و منتشر گشت از آن جهت که شامل تغيير و تبديل کثير و حاوي معارف و احکام عظيمه صعبه  مستصبه بوده براي وقوع امتحان و افتتان در نفوس ضعيفه کثيره که به انجذاب از روح تنوّر و تجدّد و تقوي خالص از آن امر نرسيدند و يا براي وصول به برخي از آمال و اماني در آن جمعيت از خود گذشته داخل شدند کافي بود چه نفوسي که اعتياد به عقايد تقليديه و فروع فقهيه و سطوح حديثيه در اعصاب و عروقشان نسلاً بعد نسل قرار گرفت حقاً طاقت تحمّل آن فلسفه بديعه رفيعه و قوانين منيعه را نداشتند ولي در ما بين اصحاب و احباب نفوسي بودند که قبل از صدور کتاب بيان در آرزوي تغيير و تبديل عظيم بودند و احساس تجديد شريعت از فحواي رسالات و بيانات صادره آن حضرت مي نمودند و اين بلا ريب از مضامين و اسرار کلمات آن بزرگوار در همان سال اوّل ظهور مستفاد و آشکار بود چنانچه از آن جمله مختصري در اوصاف جناب قرّةالعين آورديم 

شرح اوضاع اواخر ايام حضرت نقطهٴ اولي در ماکو و سپس نقل وي از آنجا به حبس چهريق

و حضرت نقطهٴ اولي در طول مدّت واقعات مذکوره بi نوعي که گذشت در قلعه ماکو موقوف بود پس شش،ماهٴ تابستان و پائيز منقضي گشت و موسم سرما رسيد و محرّم سال ١٢۶۴ در موسم قوس بود (١۹۶) و برودت هوا در آن جا به درجهٴ شدّت داشت که چون آن بزرگوار براي اداء هر صلوة با آب يخ بسته وضو مي گرفت آب وضو بر صورتش  يخ مي بست و پس از اداء صلوة به آقا سيد حسين امر مي فرمود يک صفحه از کتاب محرق القلوب را که در ذکر مصائب واردهٴ بر امام شهيد حسين بن علي است مي خواند و در آن حال اشک از ديدگان آن مظلوم جاري بود به نوعي که گويا در آن حين مصائب آتيهٴ واردهٴ بر خويش و اصحابش را مشاهده مي نمود چناچه در مواقع بسياري از کلماتش اخبار از مصائب وارده مي باشد که برخي قبلاً اشاره شدند و از آن جمله صحيفةالعدل سابق الذّکر چنين مسطور است : 

" و بدانکه اين ظهور آيات و مناجات و علوم لدنيه از نومي است که مشاهده نمودم بانکه ديده رأس مطهّر جناب سيد الشّهداء عليه السّلام را مقطوع از جسد مطهّر با رؤس ذوي القربي و هفت جرعه دم از کمال حسب از دم آن جناب شهيد نوشيده و از برکت دم آن حضرت است که صدر آن به مثل اين آيات و مناجات محکمه مشرّح گشته الحمدلله الّذي اشربني دم حجّة و جعله حقيقة فؤادي و لذلک قد نزّل علي البلاء بامضائه فانّا لله و انّا اليه راجعون و ان مثل ذلک فليعمل العالمون. 
 "

و چون آوازهٴ واقعات و فتن سابق الذّکر و نيز پيشرفت و نفوذ اين امر غلغله در سرتاسر ايران انداخت علماء و فقها سخت به رعب و هراس اندر شده و جدّا در پي چاره برآمدند خصوصاً به شرح سابق الوصف علي،خان سردار ماکوئي با آن حضرت به حسن سلوک معامله و رفتار مي،کرد (١۹۷) مي،کرد و از ذهاب و اياب مؤمنين ووافدين و ارسال مراسلات و نشر آثار و آيات ممانعت نداشت و انتشار اين اوضاع موجب مزيد انديشه و خوف آنان و حاجي ميرزا آقاسي گشت و حادثهٴ قتل حاجي ملّاتقي خود علّت عمده بود چه در امثال اين وقايع شديده که فيما بين اصحاب و اعداء واقع مي،شد تغيظ حاجي ميرزا آقاسي 
 و تعرّض اداني و أَقاصي نسبت به او شديد و قاسي مي،گرديد و بالجمله علماء از هر سو شکايت به وزير اعظم نوشتند و از روابط معنويه اش با علي،خان و کثرت ذهاب و اياب ياران و تهيه عدّت وعدت آنان مبالغه و گزاف گفتند و همي بياشفتند و جلوگيري و رفع اين غائله را خواستند و اتّفاقاً علي،خان سردار خود نيز از وظيفه ئيکه بدو محوّل شده بغايت شرمگين و اندوهناک بود و شکايات متتاليه و مراسلات متواليه به حاج ميرزا آقاسي نوشت مضمون آنکه مرا انتظار چنان مي،رفت که به کارهاي بزرگ و خدمات سترکم تعيين و نامزد فرمائي و به مدافعت اقوام متصادم و دول متهاجم بر مملکت ايرانم بگماري اکنون اين چه مأموريت شمر بن ذي الجوشن است که برايم انتخاب نمودي اين سيد جليل القدر من از و جناب احوالش جز عبادت و بزرگواري و مظلوميت و حقيقت چيزي نمي بينم و از خاتم الانبياء خائف و شرم گينم که فرزند بزرگوارش را بدين خاري نگه،داشته زندانباني کنم و از اين گونه کلمات سخت نکوهش آميز چندان بدونوشت که او ستوه مانده و درباره وي در بيم و فکر افتاد و هرگاه از اوّل ايام زندگاني خود نمک پرورده وي نمي،بود آنهمه را تحمّل نمي،کرد وگرنه تمامت ارکان دولت محمّد شاهي از هتّاکي و بيباکي حاجي ميرزا آقاسي هراسان و لرزان بودند و گذشته از اين امور توقيعات حضرت نقطه اوليٰ که نصايح و وعده و وعيد و ذکر براهين حقّانيتش را در بر داشت پي در پي به او مي،رسيد و در آنها قهر و شدّت مضمون و مکنون بوده لاجرم در تغيير اقامت گاه (١۹۸)  
سال پنجم ظهور

واقعات سال 1264هجري قمري مطابق  سال 1227 هجري شمسي    سال 1848 ميلادي
و تبديل مجلس آن بزرگوار يکدل و يک جهت شد و سرتيپ رضا قلي،خان افشار پسر حاجي سليمان خان صايين قلعهٴ را که به شجاعت و تهوّر مشهور و در عقيدت از طبقه شيخيه و داماد سيد رشتي و پدرش حاجي سليمان خان سابق الذّکر از اعاظم الطّائفهٴ و صاحب ثروت و عدّت و قدرت عظيمه بود و به آن مأمور نمود که آن حضرت را از علي،خان سردار تسليم گرفته و براي قلعهٴ چهريق اعزام داشته و به دست يحيي،خان ايلخاني کرد رئيس آنجا تسليم نمايد لذا سرتيب رضا قلي،خان مذکور با سي تن از سواران خود باجراء امر واصل از وزير اعظم بپرداخت و ربّ اعليٰ قبل از اعزام شدن به چهريق ملّا شيخ،علي عظيم را به اروميه (رضائيه) بفرستاد تا مقامات وي را تبيين و تشهير کرده و عظمتش را گوش زد مردم آن حدود نمايد و او با يحيي خان ايلخاني مذکور ملاقات نمود و ملاقات نمود و مقامات حضرت را براي وي ثابت و واضح داشت چندانکه او در انتظار ورود آن بزرگوار بود و عزم داشت که وي را استقبال نمايد و بالجمله سرتيپ رضاقليخان باتّفاق سواران افشار آن مظلوم را از عليخان ماکوئي تسليم گرفته به صوب چهريق حرکت داد و مدّت توقّف  حضرت در ماکو در حدود نه ماه بود و اين واقعه نفي از ماکو در اوائل جمادي الأولي سنه ١٢۶۴ مطابق بيستم نوروز و قريب حلول سال پنجم اعلان امر او واقع گرديد و چهريق معمورهٴ کوچکي است واقع در خاک سلماس در سر حدّ شمال غربي آذربايجان که در کنار نهري زلال و در وسط درّه واقع شد و اغلب سکنه،اش اکراد و معدودي از عائلات کَلداني و آشوري مي باشد و در وسط دره تپه مرتفعه ايست و بر قلهٴ آن قلعه بنا شده که در ازمنه سابقه و اعصار حرب با خنجر و تير و نيزه و شمشير چهريق را قلعه متين و حصن حصين بود و شکل بناء آن قلعه چنين است که در دخول به آن دالاني و فوق دالان دوسه غرفه بوده که هر يک از دو طرف باندرون و بيرون پنجره (١۹۹) پنجره و منظره به خارج داشتند و در قلعه روي  به شمال واقع بود و يحيي خان مذکور عمارتي و مسجدي کوچک براي سکونت و عبادت خود و عائله اش در آن قلعه بنا نموده و راه  قلعه از ميان نهر صغير و رودخانه زلالي است که از کوهستانهاي چهريق جاري و از جنب قلعه سرازير شده و در خاک سلماس تقسيم دهات ميگردد آنگاه به درياچه اروميه مي،ريزد پس در موقع ورودشان به چهريق چون يحيي خان بسر کشي اهل و عشيرت اکراد رفته بود رضا قلي،خان آن حضرت را به قلعه مذکوره ورود داد و در غرفهٴ مسکن و منزل براي وي مقرّر داشت و شبها در غرفه را از بيرون بسته قفل مي،نمود و خود در پشت در خوابيده نگهباني مي،کرد و در چهار يا پنج روز که به انتظار ورود يحيي خان در قلعه ماند آثار و اطواري از آن بزرگوار مشاهده نمود که خلوص عقيدت و ايمان بدو حاصل کرد و همينکه يحيي خان وارد چهريق شد حضرت را به دست او بسپرد و امر حاجي ميرزا آقاسي را ابلاغ داشت و توصيف بسيار و توصيه و اصرار در ملاحظه ادب و مراعات  احترام آن بزرگوار کرد و به محلّ خود مراجعت نمود و ما تفصيل احوال رضا قليخان و پدرش حاجي سليمان خان افشار را در بخش ششم خواهيم نگاشت و يحيي خان باجراء امر حاجي ميرزا آقاسي آن مظلوم را در آن قلعه و همان غرفه از غرفه هاي مذکوره که عمارت بيروني وي بوده مسکن و منزل داده محبوس و محصور بداشت و محافظ بگماشت و آن غرفه تا آخر ايام اقامت آن حضرت در چهريق مقرّ او و آقا سيد حسين و آقا سيد حسن بود و در مسجد سابق الذّکر جنب در قلعه وروي به مغرب داشت و ما بين آندو در زاويهٴ بود و مومن هندي که شرح حالش در محلّش مي آيد در آن زاويه ميماند و راه به قلعه که از پيش آسيابهاي قريه به خط مستقيم عبور کرده و به قلعه و آبادي اتّصال مي يافت از غرفه مي يافت از غرفه محلّ اقامت آن حضرت نمايان و متردّدين طريق مشهود و عيان بودند و أمّا يحيي  خان ايلخاني کُرد مذکور که حکومت آن صفحات (٢۰۰) و رياست براکراد داشت از اهل سنّت و جماعت و از سلسلهٴ خاندان بني العبّاس بود و نزد اکراد از سادات وشرفاء و نيز از اولياء و اقطاب شمرده مي شد و لذا بعلاوه رياست ظاهريهٴ مقام سيادت و شرافت و قدرت و نفوذ باطني هم داشت چندانکه از اطراف هدايا و نذورات همي نزد وي مي،بردند و در اسعاف حوائج مهمّه خويش بدعا و توجّه باو و عائله اش التجا ميکردند و خواهر وي حرم خاصّه محمد شاه و مادر نائب السّلطنه پسر شاه بوده و با اينکه حاجي ميرزا آقاسي باو سفارش و تأکيد کرد که مانند علي،خان ماکوئي با آن بزرگوار به مهرباني و ارادت رفتار نکند و نگذرد احدي با وي مراوده نمايد چون محبّت آن حضرت در قلب وي جاي بگرفت و روز به روز بر شئون و حالاتش واقفتر شد بر خلوص و احتراماتش بيفزود و عبدالحميد خان نام نوکر خود را به خدمتگذاريش معين داشت و به اصحاب و احباب و زوّار ملاطفت و رأفت مينمود و اکراد  چهريق با آنکه از اکراد ماکو شديدالتّعصّب تر نسبت به شيعيان و ساداتشان بودند منجذب احوال و اطوار وي شدند و خوابها در باب وي ديدند و انواع کرامات نقل ميکردند و يحيي خان 
 احدي از زوّار و دوستانش را منع نميکرد و لذا در آن ايام جمعي از مؤمنين به قلعه چهريق شتافته بزيارت وي نائل گشته و از اطراف عرايض ميرفت و توقيعات و جواب مسائل صادر و نازل ميشد و ملّا آدي گزل مراغهٴ (ميرزا علي سياح) در ايام ماکو و چهريق پيک مراسلات بود و ملا حسين ودخيل مراغهٴ و ملّاباقر حرف تبريزي  و حاجي سيد  خليل مداهني و ملّاعلي کهنه شهر سلماسي  و امثالهم از اصحاب و احباب پيوسته در ذهاب و اياب طريق چهريق مي،پيمودند و ميرزا لطفعلي پيشخدمت محمّد شاه که سابقاً در کيفيت ايمان آوردن جناب وحيد دارابي ذکري از او نموديم و حاجي ميرزا آقاسي وي را از جهت ايمان بدين امر از شغل و مقامش منفصل (٢۰١) منفصل  و از دربار سلطنتي خارج کرد به کهنه شهر مذکور که موطن و مسکنش بود رفت و توقّف و انزوا بگزيد و در آن ايام به خدمت گذاري قيام نمود و چون بين کهنه شهر و چهريق زياده از يک فرسخ نيست در پذيرائي و مهمانداري از زوّار و فرستادن نان در ذعن و سائر امور لازمه خودداري نمي،کرد و براي آنکه در معمورهٴ چهريق بازار و دکاکين و مسکن و منزل مناسب و لايق حال زوّار نبود آنان که از آن بزرگوار اجازه توقّف داشتند در اسکي شهر چهريق عتيق که از قلعه تا آنجا پياده در يک ساعت طي طريق مي کردند سکونت مي،نمودند و شام و نهار آن حضرت نيز درآنجا تهيه شده و به قلعه مي،بردند و نام چهريق در اصطلاح بديع بتطبيق عدد ابجدي شديد 
 خوانده شد و از جمله اشخاصي که در ايام سجن چهريق  فائز به ايمان  بديع گشتند و آوازهٴ ايمانش رنّه در اسماع و آذان انداخت آقا ميرزا محمّد علي (انيس) زنوزي از طبقهٴ معمّمين و اهل علم و از خاندان علما بود که ذکري از او قبلاً گذشت و او در ايام سجن ماکو و چهريق کراراً به زيارت آن حضرت شتافت و در اين ايام عاشق و شيفتهٴ آن بزرگوار گرديد و در ما بين علماي تبريز و غيره پيوسته گفتگوي او در ميان بود و ديگر ميرزا اسدالله (ديان)خوئي از طبقه مستوفيان و منشيان ادارهٴ حکومتي بود و پدرش تقرّب مخصوص نزد محمّد شاه و حاجي ميرزا آقاسي داشت و او خود مردي اديب و کامل در چندين لسان بود و در ايمان و عشق به آن حضرت به درجهٴ رسيد که از خود بيخود شده پياده به عزم زيارت به چهريق شتافت و اسب سواريش را مستخدمينش از عقب بردند و او قبول نکرد و پياده به شرف حضور محضر آن بزرگوار رسيد و سپس چندان در مقامات عرفان و ايمان و تحرير و بيان ترقّي نمود که از مشاهير اهل بيان گشت و چون در آن ايام امري صدور يافت که اصحاب توانا هر يک رساله در اثبات  حقيقت و بيان حقيقت و تبيين مقام و مرتبت امر بديع بنگارند و چهل استدلاليه به قلم مشاهير اصحاب  تدوين گشت در آن ميان (٢۰٢) اثباتيه ميرزا اسدالله مذکور با اينکه او جديدالايمان و جوان بود به غايت مرضيٰ و محبوب خاطر آن حضرت شد و او را به تطبيق عدد حروف ابجديه نامش ديّان ( ديان = أسد = 64) لقب فرموده و توقيعات مهمّه بنام وي صدور يافت و اعجب و اغرب از کل در انظار مردم ايمان و حالات مؤمن هندي شهير بود که قبلاً اشاره به او نموديم و او از بزرگان هندوستان و در لباس درويشي بود و شهرت به رياضات عجيبه و مقامات منيعه و اعمال غريبه داشت و در آن ايام در ايران سياحت مي،نمود و همينکه آوازهٴ آن حضرت را بشنيد بي تابانه به کويش بشتافت. آورده اند که در طريق ذهاب به قلعه چهريق با ملّا باقر حرف حي تصادف کرد و او نيز عازم ديدار محبوب بود پس با هم رفيق طريق شدند تا چون به راه قلعه رسيدند و وبه مسافتي نزديک قرار گرفتند که از آنجا اشخاص و اشياء از دور ديده و شناخته مي شد در آن هنگام حضرت اعليٰ در غرفه مسکونه اش نزد پنجره در حاليکه دستها را دور زانوها چنبر کرده, نشسته بودند و همينکه چشم درويش به صورت همايونش بيفتاد نعره اي زده مدهوش گشت و ناگهان از عمارت قلعه آقا سيد حسين يزدي با عبدالحميد پيشخدمت به موجب امر آن حضرت بيامدند و درويش را چندان ماليدند که به حال خود آمد آنگاه وي را به بالاي غرفه نزد آن بزرگوار رساندند و توقيعي  فارسي بنام وي صدور يافت که او را به خطاب:" اي مؤمن هندي..." مخاطب داشت و چندي در آن غرفه نزد آن حضرت بسر برد سپس حسب الامر به إِسکي شهر رفته اقامت گرفت و کم کم در آن صفحات نام وي مشهور  شد و جمعيت کثيري از اکراد و غيرهم باو ارادت  ورزيدند و بسياري از رؤساي اکراد منقاد او گشتند به درجهٴ که بعضي از اغيار و احباب هر دو به فتنه و امتحان افتادند و او را نيز داعي مستقل پنداشتند و گويند او اوّل کسي است که در آن صفحات حجاب رقيقي را که در وجه دعوت قائميت حضرت نقطهٴ اولي بود به کلّي خرق کرد و از اين رو ولولهٴ (٢۰٣) ولوله عظيم در مردم افتاد و شاهزاده حاکم خوي از آن احوال مطّلع گشت و از مؤاخذه سلطاني بهراسيد و مأمورين بفرستاد تا وي را با شيخ صالح و ملّا حسين نام به محضرش کشيدند و در دارالحکومه در حالتيکه جمعي کثير از علما و بزرگان محل حضور داشتند از وي استفسار احوال نمودند درويش ملاحظه و احتياطي نکرد و بي پروا نداي قائميت برکشيد و زبان به اظهار عظمت و اقتدار و سلّ سيف آبدار بگشود و  حکمران از استماع  آن مقالات مهيب مهيمن سخت برآشفت و از حالتش بگشت و فرمانداد  تا  فلکه و چوب حاضر کردند و هر سه را بسته چندان زدند که شيخ عرب در زير چوب هلاک شد و دو ديگر را بعد از ضرب بسيار سر و ريش را تراشيدند و بر درازگوش سوار کرده در کوي و برزن همي گرداندند و تبعيد کردند. گويند  درويش پس از آن از ايران خارج و مدّتي در ارزنةالرّوم به هدايت انام قيام داشت و از احوال مذکوره اش در صفحات خوي غوغاي عظيم و هيجان عميم اتفاق افتاد و تتمّه احوال وي را بعداً خواهيم آورد. و در اواخر ايام حبس آن مظلوم در قلعه ماکو و خصوصاً در ايام حبسش در قلعه چهريق ابلاغ امرش بواسطه اصحاب و احباب تقريباً در تمامت قسمتهاي ايران اکمال شد و نام بابي علي اي نحوکان باسماع عموم رسيد و بساط به تبليغ در بلاد و قصبات و قري گسترده و آثار و کلماتش همه جا منتشر بود و ميدان مناظره و محاجّه ما بين علماء اصحابش و فقها و علما آراسته و خصميت فقها به اعلي درجه رسيده و به استظهار از حکومت و جمعيت ملّت با آنان طريق (٢۰۴) مقاومت و شدّت پيش بگرفتند  و اراجيف و مفتريات در خصوص ضدّيت آن طائفه با مذهب و دولت نشر دادند و از قوّت و عدّت و خون ريزيشان مبالغات و اغراقات انتشار يافت و پيوسته از دولت قلع و قمع آنان را مي،خوانستند و محمد شاه براي شدّت نقاهت و استيلاء مرض ادارهٴ امور مملکت را عهده نمي،کرد و چون آفتاب عمرش کاملاً قريب به افول بود رضايت به ايذاء سيدي جليل القدر منشرح الصّدر عظيم الآثار مستجاب الاذکار نمي،داد و حاجي ميرزا آقاسي که حل و عقد امور مملکت را مستقلاً در قضبه قدرت و تدبير داشت براي علماء ظاهر وقع و مقامي نمي،گذاشت نه از آنان دلخوش بود و نه رضايت باقتدار و نفوذ چنين قدرت دينيه جديدي مي،داد آن دو را به حال مقاومت نگه،داشته و هر دو را عقيم مي خواست و در اطراف نفوذ و نشر امر بابيه سد و حصار مي،کشيد ولي در عين حال از جهت کثرت و قوّت علما و فقها و نيز براي آنکه خود را مرضي و محبوب آنان نگه،دارد ناچار از انجام  دادن مطالب و خواهش،هاي ايشان بود و اين امور سبب شد که در آن ايام شاه و وزير به غايت منفور نزد آن حضرت و اصحاب بودند و احباب از جهت نفي آن مظلوم به چهريق و احتمال وقوع شهادتش سخت متأثّر و متغير و به صدد استخلاصش مي،شدند و چون از حمايت و نصرت دولت نسبت به امر آن بزرگوار مأيوس بودند تصوّر مي،رفت که خود به اعلان آن امر قيام ورزند و بالجمله آثار قرب وقوع مقاومت و مقاتلت بين طرفين از هر سو نمايان بود.
اجتماع اصحاب در مشهد خراسان و وقوع فتنه هائله

در ايام حبس حضرت اعليٰ در قلعهٴ ماکو که به شرح مسطور سابق وضع سلوک محمّد شاه و حاجي ميرزا آقاسي نسبت به او و اصحاب متدرّجاً واضح و عيان و خطرات آتيه از آثار(٢۰۵) ظاهره پيدا و نمايان بود جناب ملاّ حسين باب دربلاد خراسان چون شعله شرّاري بيفروخت و اثمار و اوراق يابسه ظنون و تقاليد را همي بسوخت و کثرت مصائب واردهٴ بر آن مظلوم پيمانهٴ صبرش را لبريز کرد و شوق زيارت عنان اختيار از کفش بربود و بالعلاوه جعفر قلي،خان و حسن،خان سالار که علم طغيان به مدافعت استبداد و فساد حاجي ميرزا آقاسي برافراشته بودند با آشنائي و معرفت کامل که به صفات آن جناب داشتند اصرار مي نمودند که او را با خود در قطع شجره ظلم متّفق و متّحد سازند بناء علي هذه براي درک لقاء آن حضرت و تحصيل دستور جديد در قيام بر اعلاء اين امر عزيمت ماکو نمود و در لباس مبدّل راجلاً با خادمش قنبر علي بشرويه اي رهسپار طريق طهران گرديد و در آن مدينه ايامي چند در محضر عظمت ابهيٰ بسر برد پس به قزوين رفته چندي با جناب قرّةالعين و ساير مؤمنين ملاقات و مفاوضات نمود آن گاه به زنجان و تبريز و ماکو شتافت و علي،خان سردار چون قبل از ورود وي خوابي ديد که دلالت بر قرب ورودشخص  عظيم القدري براي زيارت آن حضرت مي،نمود همينکه او را در قرب قصبه مشاهده کرد و مصداق رؤيا را ديد تجليل و تبجيل به جاي آورد خواست وي را بر مرکب سوار نمايد او نپذيرفت و اين عبارت گفت من با پروردگار عهد کردم که پياده به زيارت محبوس شما برسم پس علي،خان در عقب افتاد و سوي آن حضرت شتافتند و آن مظلوم نزد آستانه حجره ايستاده مانند آنکه در انتظار واردي بودند و همينکه نظر  جناب باب بدو افتاد بي اختيار قامت تعظيم خم نمود و بر جاي خود بايستاد آن مظلوم نزديک شده دست وي را گرفته, تنگ در بغل کشيدند و به درون حجره بردند و علي،خان نيز حاضر بود جمعي از احباب را احضار فرمودند و آن روز نوروز سال هزارو دويست و شصت و چهار بود و جشن عيد بگرفتند و در آن هنگام در محضرش ظروف حلويات و فواکهي حاضر بود و پس از ملاطفات و بيانات چندي در باب فواکه (٢۰۶) بدو فرمودند که از ارض جنّت آوردند و منظورشان قريه ميلان بود و مرسل آن هدايا يعني حاجي محمّد تقي ميلاني  رابه تطبيق عدد ابجدي فتيق ياد نمود و آن شب را به موجب خواهش علي،خان جناب باب و ساير احباب در قلعه با محبوب بسر بردند و در آن مدت قصير که مشمول افاضات مولاي خطير بوده شرحي در خصوص آن سرزمين که مقرّ آن مظلوم گشته و اشاراتي که از قبل در کلمات سلف را جع به آن بوده و بياناتي در خصوص کوتاهي ايام زندگاني و مصائب اين عالم و در باب لزوم تحمّل بليات و فداکاري براي ترويج امر الهي چنانچه پيشوايان قبل نموده اند و نيز ذکري از مصائب آتيه واردهٴ برآن حضرت در آن سرزمين از نقل به جبل شديد(چهريق)و نوائب بعديه و نيز بلاياي آن جناب و اصحاب بوي فرمودند و بالاخره او را مأمور به قيام و فداکاري براي اعلاء امر بديع نمودند و با او وداع آخرين فرموده روانه داشتند و او از احوال و اقوال آن حضرت استنباط نمود که باري ديگر در عالم ظاهر فائز به درک لقاي وي نخواهد شد لاجرم با چشم اشکبار و حال افروخته مفارقت نمود و به دستور آن حضرت براي ملاقات احباب آن حدود و ابلاغ اين امر از طريق خوي,، اروميه, مراغه,، ميلان به تبريز مراجعت کرد و هنوز در تبريز بود که خبر اعزام آن مظلوم را از ماکو به چهريق بشنيد و تحقّق مصداق اخبار مسموعه از او را در زمان قليل ديد آن گاه به موجب دستوري که داشت نخست به صوب مازندران شتافت چه به او بشارت و وعده داده بودند که در آن جا به کنزي از کنوز مخفيه الهيه خواهد رسيد پس در بار فروش (بابل) بر جناب حاجي ميرزا محمّد علي(قدّوس)ورود نمود و آن جناب از وي در خانه خود کمال پذيرائي و تجليل به جاي آورد و در شب جمعيت مؤمنين بلد را خبر داد و مجمع روحانيان در آنجا منعقد گشت و همگي از ملاقات و صحبتهاي ملا حسين استفاضه نمودند و جناب قدّوس خود در آن مجلس پذيرائي (٢۰۷) و مهمان نوازي مي،کرد و همينکه مجلس خاتمه يافت و نفوس متفرّق گشتند و آن جناب با ملّا حسين تنها ماندند با وي شروع به باز پرس از کيفيات احوال حضرت نقطهٴ اوليٰ نمود و او آنچه را ديده و شنيده در ميان آورد و مذکور داشت که فرمودند کنزي الهي را در مازندران خواهد يافت و مطالب لازمه را با وي اخبار و مذاکره کرد. آنگاه از وي آثار بديعه  از آن حضرت را خواستار شد و او چيزي از آن به همراه نداشت  پس خود آثار جديده بيرون آورد و به دست ملّا حسين داد و او همينکه اندکي در آن مطالعه کرد شيفته و آشفته آن کلمات شده جهراً شهادت داد که نازل از همان نقطه اصليه ايست که کلمات  حضرت نقطه اوليٰ صادر شده و چون نظر بر سيماي نوراني آن جناب انداخت استنباط نمود که آثار قلم ايشان است و آن وقت پي به معني کلام حضرت اعليٰ برد که کنزي الهي بر وي در مازندران آشکار خواهد شد لذا حلقه اطاعت آن جناب را بر گوش خويش نهاد و او را موليٰ و مطاع خود قرار داده در محضرش دست کَش کرده بايستاد و اين اوّلين موقعي بود که آثار قدّوسيه آشکار گرديد و چون باري ديگر مؤمنين به خانه قدّوس بيامدند 
 و باب الباب را بدان حال نگريستند دانستند که او از جلوهٴ متجليه در آن جناب آگهي حاصل نمود و بالجمله ملا حسين ايامي چند در خانه آن جناب بود و به نشر دعوت بديعه فيما بين علما و غيرهم  و به نصرت وي بپرداخت. آورده اند که روزي به محضر ملّآ سعيد ملقب به سعيدالعلما مجتهد متنفّذ بار فروشي وعدّو لدود آن جناب و اين امر رفت و درمجمع طلّاب و علما به او ابلاغ امر فرمود و اکمال حجّت و برهان نمود و او به لجاج و تعصّب و شدّت معامله کرد و ملّا حسين برآشفت و پرخاش نموده و از جاي برخاست و به تشدّد باو گفت درين بار با حجّت و برهان از طريق گفتار آمدم و امر حقّ و دلائل کافيه حقيقت را برتو خواندم (٢۰۸) و در تو اثر  نکرد باش تا باري ديگر با شمشير آبدار بيايم و آنچه درخور و لازم است بر تو القا نمايم. اين بگفت و از آنجا بيرون رفت و اين امور سبب شد که ملّاسعيد و امثال او به هيجان آمدند لاجرم جناب باب حسب المقرّر پس از چند روز از مازندران عازم مشهد شدو جناب قدّوس نيز با ملّا امينا بار فروشي و کربلائي حسين نام از اصحابش بدانسو رهسپار گشت و عندالورود به مشهد در خانهٴ ميرزا محمّد باقر قائني سابق الذّکر که معروف به هراتي و نيز ميرزا محمّد باقر بزرگ مشهور بود و در صف اوّل از فضلاء و مشاهير بلد و اعاظم اصحاب به شمار مي،رفت, رحل اقامت انداختند و او عمارتي جديد که لايق سکونت ايشان و جمعيت بابيه بود بنا کرد و چون توقيعاتي از نقطه اوليٰ خطاب به عموم اصحاب و مؤمنين صادر گشته که کلّاً به صوب خراسان عزيمت کنند جمعيتي از اصحاب و احباب در آنجا مجتمع شدند و به تبليغ و ترويج امر پرداختند و صفوف نمازشان در بيت مذکور منعقد مي،گشت و در اعمال و اداء نماز و دعا به آن دومولي تأسّي و اقتدار مي،جستند  و آن خانه که در قسمت بالا خيابان شهر واقع  بود بنام بيت بابيه شهرت يافت و اين در اواسط سال هزار و دويست و شصت و چهار1264 بود و جناب قدّوس در جمع مانند شمع ميدرخشيد.
و اطاعت او را اطاعت نقطه اولي مي،شمردند و ملا حسين نيز خاضع و منقادش بوده و به رتق و فتق امور در خارج و به ملاقات وتنبيه ناس قيام داشت و چندي بدينطريق به هدايت مردم و کشف معضلات مسائل دينيه و تبيين آيات قرآنيه و آثار و اخبار که اختصاص يوم ظهور موعود داشت پرداختند و ملا حسين روزها در مدرسه دو در به حجره اي بسر ميبرد و جمعي از احباب مسلّح به محافظت و محارست او مهيا بودند و جمعيت نفوس به محضرش حضور يافته سئوالات نموده استفاضه مي،کردند و براهين و حجج حقّيت اين ظهور را (٢۰۹) از او مي شنيدند آورده اند روزي با انبوه اصحاب به صحن کهنه وارد شد و در حال عبور يکي از اهل بازار سخني به نوع بي احترامي و سوء ادب نسبت به وي گفت پس احباب في الحال آن مرد گستاخ را از دکّه اش به پائين کشيدند و عزم تأديب نمودند و مردم بازار به ضراعت و شفاعت بيامدند و التماس نمودند لذا احباب از تقصير وي در گذشته عفو کردند. و نوبتي ديگر به اتّفاق اصحاب شمشيرهاي برهنه بدست گرفته با نداي رساي يا صاحب الزّمان روي به صحن و مسجد گوهر شاد رفتند و حسب الامر آن جناب منبر معروف به نام صاحب الزّمان را از خلف ايوان بياوردند واو بر عرشه برآمد و خطبهٴ غرّا و بيان رسا در دعوت به اين امر ادا کرد و گروه حضّار اصغا نمودند و احدي از معرضين و اعداء از بيم احباب دم نزد و در آن ايام جمعي از معاريف علماي خراسان که از احباب نامدار اين امر بودند مانند ملّا عبدالخالق يزدي که در صحن حضرت رضا امامت جماعت و منبر داشت و ملّا علي اصغر مجتهد نيشابوري و غيرهما علي رؤس الاشهاد اعلان و اشهار و تبليغ و تبيين اين امر مي،نمودند و نيز اشخاص بسياري از علما و بزرگان از اطراف و اکناف خراسان از قبيل سبزوار, نيشابور, جوئين, تربت و حصار و قوچان و قائين و ازغند به مشهد وارد و به محضر آن جناب وافد ومنقبت عرفان و ايمان را واجد شدند و از اطراف والي خراسان حمزه ميرزا حشمت الدّوله برادر شاه سام خان بيگلربيگي شهر و نيز شيخ الاسلام معروف به چهار باغي پيوسته به حضورش مي،رسيدند و عبدالعلي،خان مراغه سرهنگ توپخانه ايمان و ارادت کامله داشت و اين امور موجب حرکت عصبيت علماء مشهد و ساير بلاد خراسان گرديد و بر حقد و عناد و در رعبشان بيفزود و برافروختند و به صدد تعرّض بابيه و ايقاد نارفتنه و فساد برآمدند و در آن ايام  والي مذکور از جهت انقلاباتي که به سبب طغيان (٢١۰ ) حسن خان سالار و جعفر قليخان مذکور و تمرّد بعضي از ترکمانان در خراسان ظاهر گشت با سپاه بسيار براي سرکوبي اشرار در محلّي چهار فرسنگ دور از مشهد مشهور به کال ياقوتي مرکز خيام داشت و به تحکيم انتظام امور لشکر و کشور مشغول بود پس ناگهان روزي چنين اتّفاق که جواني آقا حسن نام ابن آقا محمّد صادق از اهل خراسان از مؤمنين اين امر و از چاکران جناب باب به سوي بيت بابيه رفته و در حاليکه رفته و در حاليکه پشت در دقّ الباب کرده, منتظر ايستاده بود که از داخل پاسخي بشنود يکي از مريدان حاجي ميرزا حسن مجتهد که از انجا عبور مي،کرد همينکه چشمش به آقا حسن افتاد زبان بدشنام و ناسزا گشود و سب و لعن آغاز نمود آقا حسن ازآن وقاحت و شناعت برآشفت و با وي در آويخت و او را تأديب کامل نمود و او چون از چنگ آقا حسن خلاص شد بي تأنّي نزد مجتهد شتافت گريه و زاري و ناله و بيقراري کرد و ماجريٰ را به مبالغه و اغراق نقل نمود و مجتهد عدّه اي از کسان خود را بفرستاد و آقا حسن را در حاليکه در بازار به امر داد و ستد مشغول بود دستگير کرده به خانهٴ او کشيدند و پس ازتوبيخ وتهديد و سب و دشنام چوب و فلک حاضر کرده با غضب و قسادت تمام ضرب شديد نمودند آنگاه وي را بدست شحنه بلد دادند تا به مجازات و عقوبت سختش در کشد و شحنه حکم داد در اول شب  پرّه بيني  او را سوراخ کرده, مهار نمودند و با غلغله و همهمه و کف و دف در معابر و اسواق گرداندند و مردم را به سخط قواي قويه ملّت و نفوذ علماء شريعت ملتفت کرده از رغبت به طرف بابيه ترساندند و آنچه در دل و زبان داشتند و خواستند نسبت به آن امر و آن طائفه گفتند و اين خبر به سمع ميرزا محمّد باقر هراتي رسيد سخت برآشفت و سائر احباب نيز ما وقع را دانستند وعنان صبر از دست دادند و به جناب باب عرضه داشته, اجازه خواستند که بر عوانان و ظالمان هجوم برده, مظلوم اسير را نجات دهند و او آتش حميتشان را خواست ساکن کند و نصيحت گفت: که نخست بايد پاس خاطر جناب قدّوس را داشت که مبادا از استماع (٢١١) اين قضيه و مفاسد تاليه متأثّر و محزون کردند و وعده داد که خود به نوعي مناسب و لايق آتش را فرو نشاند و آقا حسن را نجات بخشد ولي ميرزا محمّد باقر و برخي ديگر تحمّل نياوردند و قرار دادند که عموم احباب مجتمع شوند و با اسلحه براي استخلاص آقا حسن بروند به شرط آنکه تا از طرف اعداء و شحنه و گماشتگانش مبادرت به مقاومت و حرب و ضرب نشود جماعت مؤمنين و ياران پيش دستي ننمايند و هر گاه انبوه ظالمين و مردم سائرين داخل بسط حضرت رضا شوند اصحاب ايشان را تعاقب نکنند و داخل بست نشوند و برگردند احباب همان دستور عزيمت بستند وعدهٴ شان هفتاد تن بشمار بود و از آن جمله رضاخان بن محمّد خان ترکمان امير آخور محمّد شاه که سابقاً وصفش نموديم و ميرزا سليمان،قلي نوري (خطيب) و ميرزا محمّد علي و حاجي نصير قزويني و ملا محمد حسين رشتي و غيرهم بودند همگي با اسلحه آخته و نداي رساي يا صاحب الزّمان از بيت بابيه بيرون شده و با طيش و شتاب به سمت گروه دشمنان و دژخيمان تاختند و از آن سو چون جمع اعدا از اين واقعه با خبر شدند آقا حسن را به مرکز شحنه وعدّه اش که معروف به نام تخت داروغه است  بردند لاجرم جمع احباب به آنسو شتافتند و در کوچه معروف به نام باغ عنبر آن قوم پر شرر را يافتند و فيما بين طرفين کار از قيل  و قال به ستيزه و قتال کشيد و اعدا با ادوات حرب به اصحاب حمله و هجوم بردند و ملّا اميناي بار فروشي سابق الذّکر را با صدمه چند گلوله مجروح کرده و از پاي در آوردند لاجرم احباب برآنان بتاختند و بَلارَک
 بر تارکشان نهادند و سه تن از ايشان را که رسن بيني آقا حسن را مي،کشيدند قطع يد نمودند و ما بقي قوّه قرار نداشتند و تاب مقاومت نياورده روي به فرار نهادند و بابيه تا مقبره نادر رفتند و از آنجا به شور و صلاح ديد با يکديگر مراجعت نمودند ولي در اثناء مراجعت،شان ملّا محمّد نام رشتي معروف به مقدّس از جمعيت همرهان عقب ماند (٢١٢) و در کوچه باغ عنبر  دستگير اعدا گشت و اسلحه اش را از او گرفتند و سرش را با ضرب چوب بشکستند و وي را در ميان نهر آبي انداختند و از هر طرف محصور کرده با چوب بزدند و همينکه جمعيت احباب از واقعه باخبر شدند  آتش حمعيت در قلوبشان شعله کشيد و بي اختيار دست  به ادوات حرب نمودندو خود را به گروه اعدا رساندند و بيک صدا با نداي يا صاحب الزّمان برايشان حمله ور شدند و در کوچه مزبوره هنگامهٴ رزم گرم گرديد و رضاخان بن محمّد خان ترکمان يک تن را با شمشير بينداخت و ملاّ عبدالحميد نام از بابيه مشهد يک تن ديگر را به زخم کارد از پاي در آورده اند و بالاخره گروه انبوه اعداء را با آلات جنگ و چوب و سنگ منهزم ساختند  و آنان مجروح و شکسته اعضاء و در هم کوفته بگريختند و جان به سلامت بدر بردند و احباب آقا حسن را با خود همراه نموده عودت به بيت بابيه کردند و جناب قدّوس به پاس مصلحت وقت به خانه يک تن از اصحاب رفت و احباب را امر به تفرّق نمود فقط عدّه اي از آنان در بيت مذکور ماندند و تمامت شب را بيدار بوده و به حفظ و حراست خود پرداختند و چون بامداد برآمد شهر مشهد که از کثرت انقلابات متنوّعه چون ديک پرآتش مي جوشيد به زلزله افتاد و علما و اتباعشان به تعصّب پاي بيفشردند و به دائره حکومت شکايت بردند و تنبيه و مجازات بابيه را خواستند و جماعت اصحاب نيز به تظلم  و داد خواهي به ديوانخانه رفتند و از حکم مشروع مجتهد  که مؤدي به آن همه مفاسد شده, شکايت و تظلم نمودند و اعضاء دائره حکومت هر چند اقوال اصحاب را موافق صواب مي ديدند ولي از جهت سطوت فقها چارهٴ جز اغماض نداشتند  و مخصوصاً حاج ميرزا عبدالله خوئي که به سمت توليت آستانه رضويه از جانب حاجي ميرزا آقاسي مأمور و مقيم مشهد بود با ميرزا محمّد باقر طرفيت و خشونت شديده نمود و سام خان سرتيپ فوج ارامنه آذربايجان را که  چنانچه اشاره  شد و در آن وقت (٢١٣) با سپاهيانش مأمور حفظ و حراست ارک مشهد و انتظام شهر بود به مقاومت با ميرزا محمّد باقر و يارانش تحريک و تحريص همي کرد ولکن او چون خالي از تعصّب و عداوت مذهبيه بود  به موافقت و رأفت سلوک کرد و قضيه را کما ينبغي آگاهي حاصل نمود و ميرزا محمّد باقر و اصحاب را بر صواب و حاجي ميرزا حسن مجتهد و امثالش را مستحق لوم و عتاب دانست و بالاخره علماء شکايتها به حشمت الدّوله
 نگاشتند و نزد او در محلّ اردو ارسال داشتند  مضمون آنکه آخوند ملا حسين 
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حمزه ميرزا حشمت الدوله
بشرويهٴ و حاج ميرزا محمّد علي بار فروشي از اعاظم پيروان حاج سيد علي محمّد باب معروف اينک به موجب دستور وي در مشهد انبوه  غفيري دور خويش  گرد آوردند و چنين فتنه برپا نمودند و در صدد خروج اند و عنقريب مشهد را به حيطه تصرّف در آورده آشوب عظيمي برپا خواهند نمود. و شاهزاده حکمران از استماع و ملاحظه اين اخبار سخت در تشويش و اضراب افتاد و با سرهنگ عبدالعطي خان مرا غه اي سابق الذّکر که رئيس تو پخانه اردو بود مذاکره در ميان نهاد و مي خواست في الحال جمعي سرباز و سوار فرستاده و ملا حسين را به اردو احضار نمايد ولي سرهنگ مزبور شرحي از عظمت مقام تقوي و علم و شجاعت آن جناب بيان و با  دليل و برهان بنمود که اين کار بدين آساني انجام نگيرد  بلکه موجب هرق دماء کثيره گردد . صلاح چنين دانست که شاهزاده نامه با کمال ادب  و احترام نوشته آن جناب را محترماً به اردو بطلبد و او نيز چنين نمود و نامه را با دو سوار به مشهد نزد وي فرستاد و او را به اردو  خواست و چون سواران و نامه بدو رسيد و جمعيت احباب از واقعه مطّلع شدند و دانستند که نتيجه سعايت علما مي،باشد  بر آن صدد شدند که مراجعت و مقاومت کنند و از وي حمايت نمايند ولي او شرح واقعه را به جناب  قدّوس اظهار داشت (٢١۴) و آن جناب  صلاح را در اطاعت از دستور حکومت ديد و اصحاب را از مقاومت منع کردند و قرار چنين دادند که باب به معسکر حکمران رود و قدّوس به مازندران مراجعت نمايد و فعلاً به همين مقدار مذکور از ارتفاع ندا اکتفاء شود و هر يک از افراد احباب به اوطان خويش عودت کنند و طلب قبول عذر و در خواست عفو از حضور نمود و ملا حسين  با آن جناب وداع نموده و با کمال ادب و حال افروخته و با شدّت تأثّر از مفارقت خواست جدا شود در آن حال سربه پاي  وي گذاشت و آن جناب جبين و چشمان وي را ببوسيد و به او وعده فرمود که عنقريب رايت دعوت و قيام بر امر را در مازندران مرتفع ساخته آنچه خراسان از جهت موانع مذاکره صورت نگرفت در آنجا به اتّفاق يکديگر به انجام رسانند پس جناب باب با خادمش کربلائي قنبرعلي سابق الذّکر به معسکر حشمت الدّوله روانه شد و عبدالعلي خان مذکور وي را پذيره گشته در خيام مخصوص در کمال احترام ورود داد و به واجباب مهمانداري و خدمتگذاري بپرداخت و آن جناب به واسطهٴ او با شاهزاده حکمران ملاقات کرد و از وي تجلّيلات کامله نمودند و شاهزاده دم به دم بر مراتب علم و فضل و بزرگواريش بيشتر مطّلع و آگاه شد و نسبت به وي خلوص عقيدت يافته احترام نمود و چون علماء مشهد از روابط بين او و شاهزاده حکمران مستخبر گشتند  بر حقد و عنادشان افزوده شد و بيشتر به هيجان آمدند خصوصاً حاجي ميرزا عبدالله سابق الذّکر لحظهٴ آرام نبود و غلظت و شدّتش بر زيادت شد و در خصومت و اهانت  اصحاب و طرفداري اعدا از حد گذشت لاجرم ميرزا محمّد باقر که از توقّف جناب باب در اردوي حکمران نيز بس دلتنگ بود صلاح چنين دانست و از جناب قدّوس نيز تحصيل اجازت نمود که به معسکر شاهزاده رفته از سوء رفتار علماء مخصوصاً  از مساوي اعمال حاجي ميرزا عبدالله شکايت نمايد و دادخواهي کند لذا به سمت کال ياقوتي   روانه گشت و سام خان براي اخماد  نائره فساد از جناب قدوس خواهش کرد که چندي در مشهد نماند و او چنانچه گفتيم (٢١۵) مردي بيغرض و بيطرف بود و سخنانش از آن جناب پسنديد و خود نيز چنانچه گذشت عزيمت خروج از مشهد داشت لاجرم از مشهد به عزم مازندران حرکت نمود و ميرزا محمّد علي قزويني در مرافقتش بود و به سائر اصحاب امر فرمود که متفرّق شوند و در آن حال که مهاجرت از مشهد مي،نمود ميرزا محمّد باقر مذکور و سائر اعاظم اصحاب را مخاطب ساخته چنين گفت که اطاعت حضرت نقطهٴ اوليٰ نمي،شود مگر به اطاعت من و اطاعت من ميسّر نگردد مگر به اطاعت جناب باب، لهذا  کلاً بايد مطيع و منقاد ايشان باشيد چه اين ايام که سيد و مولاي کل غائب و آثار انقلاب و اضطراب از هر سو نمايان است ايام طوفان مي باشد و من نوح زمانم و جناب باب الباب فلک نجات، آنگاه با اصحاب وداع نموده جدا شدند .

اجتماع احباب در بدشت و فتنه نيالا و واقعات مهمّه آن ايام
به موجب امر عليکم بارض الخاء که از قلم نقطه اوليٰ خطاباً بالعامة المؤمنين براي اجتماع در مشهد صادر شد بنا بود تمامت آحاد بابيه در آن بلد مجتمع گردند ولي هنوز جمعيت بسياري حاضر نشده چنانچه مسطور گشت اتّفاقاتي رخ داد که آن امور را خاتمه داد و جناب باب در معسکر حمزه ميرزا متوقّف  و قدّوس و سائرين از مشهد مراجعت نموده متفرّق شدند و در اوقاتيکه جناب قدّوس به مازندران عودت مي،کرد هنوز جمع کثيري از احباب از مواطن مختلفه رهسپار مشهد بودند و از آن جمله جمعي در قريه اي  که از طرف دروازهٴ شميران واقع در قرب طهران بود مجتمع شده مهياي مسافرت به خراسان گشتند و جناب قرّةالعين که ايامي  چند در آن مدينه به نوع سابق الذّکر در تحت توجّهات مقام عظمت ابهيٰ مي،زيست مقرّر بود با آن جمع پيوسته روانه ارض معهوده گردد پس آقا  ميرزا موسي (کليم) (٢١۶) برادر کهترشان حسب الامر او را با خادمه اش قانته در اتّفاق خويش از شهر بيرون برد و چنان با جلال حرکت داد که حرسه و حفظه از دولتيان نزد دروازهٴ  شهر را گمان رفت که اهل حرم محترم اند و براي مصيف شميران مي،روند و در اين طريق قرةالعين از توجه ممانعت و خطر و حدوث فتنه و شر مصون ماند. و چون به قريه مذکوره رسيدند در باغي مقرّ اختيار نمودند و اتّفاقاً قريه در آن وقت خالي از سکنه بود چه که اهالي براي منازعه و مشاجره با مالک از آنجا کوچيده  خارج شدند و جز مرد پيري مستحفظ باغ بر جاي نبود و آقا ميرزا موسي پس از صرف ناهار عازم عودت به شهر شد. و قرّةالعين را به آن مرد پير سپرد و سپس در وقت عصر غذاي شب را به واسطه ملّا باقر تبريزي در باغ به ايشان رساندند و باين کيفيت قرّةالعين هفت يوم  در باغ مذکور با قانته مي،زيست و ناهار و شام و ساير ما يحتاج از دار السّعادة عظمت ابهيٰ برايشان مي،رسيد  تا آنکه زاد ومرکب و ما يحتاج سفر وي با چند تن ديگر را که از آن جمله کربلاي محمّد حسن و ميرزا هادي قزويني بودند فراهم کردند و آقا ميرزا موسي(کليم) را مأمور فرموده به باغ فرستادند تا آن جمع را به سمت خراسان روانه داشت و به طهران عودت کرد آن گاه آقا ميرزا موسيٰ را براي سرپرستي عائله در طهران بر جاي گذاشتند و به نفسه به عزم خراسان با عزّت و جلال حرکت فرمودند و علي هذا جناب قرّةالعين و جمعي از احباب که با او بودند و نيز جمالابهيٰ به نفسه متعاقباً رهسپار براي خراسان  شدند و از آن سو جناب قدّوس از مشهد براي مازندران مراجعت مينمود
 و در بين طريق گاهي بعضي از بابيه مسافر به مشهد او را ملاقات ميکردند ولي نمي شناختند چنانچه ميرزا حيدر علي اردستاني که ذکري از او قبلاً نموده و بعداً در محل مناسب شرح احوالش را مي آوريم به شش تن از بابيان اردستاني چون از موطن خود به مشهد مي،رفتند در گردنه (٢١۷) کوهي با آن جناب تصادف نمودند ولي نشناختند و او از ايشان استفسار احوال نمود و ناگهان دست بر انگشتر عقيق که در انگشت آقا ميرزا حيدر علي بود نهاده در خصوص انگشتر و نيز هيکل که از شعائر سبعهٴ بابيه بود دستور داده و چنين گفت اينها را از انگشت و گردن در آوريد و در مشهد تقيه کنيد ولي ميرزا سليمان نوري که از طهران رهسپار مشهد بود در بين طريق با آن جناب تصادف نمود و وي را بشناخت و از حوادث مشهد اطّلاع حاصل کرد لاجرم به اتّفاقش مراجعت نمود و شرح استخلاص قرّةالعين از حبس قزوين به توجّهات مقام عظمت ابهيٰ و نيز کيفيت حرکتشان به عزم مشهد جمله را براي وي حکايت کرد و بالجمله قدّوس و ميرزا سليمان و غيره به اتّفاق مراجعت نموده طي مسافت کردند  تا در وقت صبحي به بدشت رسيدند  که قريه ايست از توابع بسطام و واقع در يک فرسنگي آن و از جاده عمومي راه خراسان برکنار و از طرفي به خاک خراسان و نيز به قسمتي از مازندران که به اراضي هزار جريب اشتهار دارد متّصل است و به خوبي آب و هوا موصوف مي،باشد و در حينيکه از آن جا عبور مي،نمودند جمعي از مسافرين و واردين را مشاهده کردند که از سيماي احوالشان علائم بابيت نمايان بود ولي از آنجا گذشتند و همينکه نزديک  شاهرود رسيدند يکي از معروفين احباب آقا محمّد اصفهاني معروف به حناساب را تصادف نمودند که به سمت بدشت مي،رفت پس ميرزا سليمان با وي مصاحبه و مکالمه کرد و در ضمن از احوال جمعي که در بدشت ديدند استفسار نمود. آقا محمّد اظهار داشت که جمال،ابهيٰ و نيز جناب قرّةالعين چند يوم است در بدشت هستند و جمعي از دوستان اصفهان و قزوين را نيز نام برده, گفت متدرّجاً به آنان پيوستند و هر روز از بلاد متفرّقه نفوس متعدده وارد مي،شوند و همه منتظر حرکت موکب ابهيٰ و قرّةالعين مي باشند ميرزا سليمان (٢١۸) بدو گفت که در بدشت به ملّااحمد ابدال بگو امروز هنگام صبح آفتاب صبح بر شما  تابيد و ملتفت نشديد و آقا محمّد مذکور پي به مقصد نبرد و از او پرسيد: که آيا آن سواري،که به سمت شاهرود روان است جناب باب مي باشند ميرزا سليمان در جواب چنين گفت: که مولاي جناب باب است و به سرعت به سمت شاهرود براند و آقا محمّد به بدشت شتافت و قضيه را بگفت پس جمال ابهيٰ في الحال سوار بر مرکب شد و ملاّ محمّد معلّم نوري را با خود همراه کرده در آن وقت مغرب روانه شاهرود شدند و جناب قدّوس و همرانش را به بدشت مراجعت دادند و صبح زود مقارن با طلوع آفتاب در بدشت ورود نمودند و بدينطريق آن قريه محل ملاقات و اجتماع اصحاب واقع شد و عدّه اي جمعيت هشتاد و يک نفر بودند و اين واقعه درماه تير اتّفاق افتاد و تمامت مدّت توقّف در آن جا پس از ورود جناب قدّوس ده يوم شد و همگي ميهمان جمال ابهيٰ بودند چنانچه سه باغ اجاره فرمودند و يکي مخصوص جناب قدّوس و او را در قسمت اندرون و سائر اصحاب در بيروني منزل گزيدند و با تحصيل اجازهٴ به محضرش تشرّف مي يافتند و باغ دوّم مخصوص جناب قرّةالعين بود و او با خادمه،اش قانته در قسمت اندرون و جمعي از اصحاب قزويني در بيروني توقّف گرفتند و آقا هادي فرهادي به خدمت درباني افتخار داشت و خود به نفسه در باغي ديگر مرکز خيام نموده,  توقّف فرمود و حاجي نصير قزويني دربان باغ مقرّر شد و به نوع مذکور آن جمع مهمّ از اصحاب در بدشت اجتماع و استقرار يافتند و در اوضاع حاضره و حرمان ازقيام به مقصود در خراسان مذاکرات نموده و براي استخلاص حضرت نقطه اوليٰ از حبس چهريق راي،ها زدند و مصمّم شدند که در مازندران قيام و اجتماع کرده از آن طريق به  گيلان و آذربايجان رفته آن بزرگوار را خلاصي دهند و براي امور بديعه و مقرّرات (٢١۹) عظيمه،ئيکه بروز و ظهور يافت نام آن قريه در اين امر تاريخي گرديد و اصحاب بدشت مشهور در معموره و کوه و دشت شدند چه که در انسلاخ از حدود و قيود مقدسه و تقرّب به اصول بديعه و اوضاع جديده و مسالک و مهالکي را طي نمودند و در حرّيت فکر و انقطاع از ماسواي حقيقت و در استعداد قبول نواياي بديعه الهيه طرق ممتّدي را پيمودند و در اوج فضاي بي انتهاي روح پرواز نمودند و به فلک اعلاي مسرّت و عالمي خالي از غبار ملال و کدورت رسيدند و هر روز لوحي جديد حاوي انوار فضل و اميد و سرور جاويد و اشعاري آبدار و خطاباتي عالي،مقدار عربي و يا فارسي صادر مي گشت و ميرزا سليمان نوري در مجمع احباب نشيد مي،نمود و تنوّر فکر و نعبان قلب و شئون روحيه و عرفانيه و ظهورات کماليه از اصحاب خصوصاً از جناب قدّوس بروز و ظهور کرد و رجعت کمالات انبياء و اولياء سلف در آنان طلوع و سطوح نمود و هر يک بالقاب و اوصافي مخصوص جلوه کردند و القاب بديعه جليله برايشان توزيع گشت که نامي جديد برايشان شده و بعداً هر يک بدان نام خوانده شدند و در توقيعات نقطه اولي به آن القاب خطاب يافتند و القاب کريمه قدّوس و طاهره و سرّالوجود و غيرهما و نيز نام اعظم بها شهره گشت و هر چند در سنين گذشته دارالسّعادة ابهيٰ در طهران محل ذهاب و اياب رؤسا و مهمّين اصحاب مانند باب،الباب و وحيد دارابي و شيخ عظيم و طاهره و حضرت قدّوس و غيرهم بود و اخذ دستور و رتق و فتق امور به وقوع مي پيوست در اين اوقات بيشتر از پيش در تحت تأثير و استفاضه مستقيم از انوارابهيٰ قرار گرفتند و نيز در آن ايام قضيه اختلاف نظر فيما بين جناب قرّةالعين و پيروانش از طرفي و مخالفينش از طرفي ديگر که قبلاً اشاره کرديم شدّت يافت و در ظاهر قريب به مقام منازعه رسيد زيرا که او بيش از پيش پرده را برداشت و مآرب و نواياي خويش را ظاهر ساخت (٢٢۰) و در صورت ظاهر جناب قدّوس سخت با وي مخالفت مي،نمود و فيما بين معارضه و مقابله حاصل آمد و اختلاف نظر شديد گشت و از اين رو اصحاب بدشت بر سه گونه شدند برخي جناب طاهره را منقرض الطّاعه مي،دانستند و واقف بر نقطه علم الهيه و حامل مفتاح اسرار  و آيات و آثار سماويه مي،شمردند  و او خود نيز در ظاهر چنين ادّعا مي،نمود و مي گفت که قدّوس را طلعت اعليٰ نزد من فرستاد تا تربيتش نمايم و جمعي کثير شخص مهمّ المقام قدّوس را در تمامت شئون به منزله نفس نقطهٴ اوليٰ مي شناختند و او نيز خود ندائي مرتفع داشت و قرّةالعين را به عبارت مرئه و اصحابش را اصحاب المرئه مي،خواند و آن عقيدت و طريقت را ضعيف و سطحي و منحرف از طريق مستقيم مي گفت و گروهي ديگر از اصحاب هر دو را صادق و محقّ فهميده اختلاف  را امري صوري ديده و منظور الهي را امتحان و تربيت اصحاب مي،دانستند و هر دسته دستورها و امرهاي صادره را موافق مفهوم خود تعبير کرده  و به مرکز معلوم خود نسبت مي دادند ولي چون تا آن هنگام اعلان و اشعار نسخ عوائد و رسوم قديمه و رفع احکام و تقاليد قبيليه نشده بود لهذا جمال،ابهيٰ با جناب قدّوس و طاهره مذاکرات فرمودند و قرار اعلان نسخ و رفع آن را دادند تا بالاخره در روزي از روزها هيکل الطف ابهيٰ را در ظاهر صورت تکسّر مزاجي حاصل شده در بستر بيماري قرار گرفتند و چون قدّوس آن بشنيد بي،درنگ بدان باغ شتافت و در جنب بستر بنشست آن گاه يکايک از ساير احباب خبر دار شدند و بدانجا رفتند و به ترتيب در جنب يکديگر جلوس نمودند در آن حال محمّدحسن فتيٰ القزويني از نزد جناب قرّةالعين حضور يافت و به قدّوس خبر داد که آن جناب وي را مي طلبد و او در جوابش چنين گفت که مرا به قرّةالعين سر و کاري نيست  پس فتيٰ بلا تأمّل نزد آن جناب عودت نمود و بعد از لحظه اي با شمشير برهنه نزد قدّوس حاضر شد و شمشير را بر زانوي وي(٢٢١) گذاشته گفت که امر چنين است يا بايد نزد آن جناب حاضر شويد و يا با اين شمشير گردنم را قطع نمائيد و او با لحن شديد فرمود که حضورم نزد وي ممکن نيست لکن از قطع عنقت مضايقه ندارم. اين بگفت و  آستين بالا زد همينکه شمشير را با قوّت در دست بگرفت  اصحاب مشاهده کردند که قرّةالعين بدون حجاب با سکون و وقار خرامان روي به آنان بيايد و همينکه ديده شان  بر روي وي افتاد و آن زکيه طيبّه طاهره را بي حجاب نگريستند گويا خطاب غَضُّوا ابصارکم از مصدر جلال غيبي به گوششان رسيد پس  ديدگان بربستند و دستها بر چشم بگرفتند, جمعي بيرون شتافتند و برخي در غايت حيرت و اضطراب بر جاي بماندند و حرکت نتوانستند. و در آن ميان عبدالخالق نامي اصفهاني از غايت تأثّر و تغير حال, حلقوم خود را ببريد و با گلوي خونين فرياد زنان به اين طرف و آن طرف همي شتافت ولي آن جناب بدان احوال اعتنائي ننمود و در حاليکه سرود و ابيات جذبيه عربيه بر سياق و تضمين و اقتربت السّاعة و انشق القمر تغنّي مي نمود و به تلويح و کنايه مي،رساند که دورهٴ  حدود قديمه گذشت و عصر ولايت مطلقه و قيامت روحانيه و قيام قيامت خرق اوهام و رفع تقاليد انام طلوع کرد و اين اوضاع و اطوار مقدّمات و اشراط آن است به مجمع خراميد و در مقابل قدّوس قرار گرفت و در آن حال کلمات و ابيات مذکوره به آخر رسيد و بدين جمله ختم شد انّ المتّقين في جنّات و نهر في مقعد صدق عند مليک مقدّر و با دست خود چنان اشاره نمود که  طرف اشاره مقام عظمت ابهيٰ و قدّوس هر دو واقع مي،شدند و جمال ابهيٰ به حالي در بستر آرميده بودند که در نظر مي آمد از شدّت نقاهت و بي،خوابي به خواب رفته اند و قدّوس در حالت غضب شمشير مسلول بر دست داشته چنان تصوّر مي رفت که بر قرّةالعين فرود خواه آورد (٢٢٢) و در آن حال قرّةالعين رو به وي نموده, گفت: منم آن کلمهٴ که چون قائم گويد حتّي نقبا و نجبا تحمّل نياورده از اطرافش بگريزند آنگاه خطاب،هاي عتاب آميز بدو نموده و از اعمال چندي باز خواست کرد و در آن جمله واقعات مشهد را ذکر کرده, گفت: چرا در آن جا به شرايط استقامت و قيام رفتار نکردي و اصحاب را بر جاي گذاشته بداينسو مراجعت نمودي. قدّوس سئوالات وي را حل نمود و بدو گفت که من خود مصلحت وقت را چنين ديدم و کسي را بر من امري نيست و پس از مقاولات و مبادلهٴ سئوالات و اجوبهٴ فيما بين ايشان در ايامي چند نفحات الفت و اتّحاد بوزيد و آشتي و يگانگي فکر بر خواست و راز مستور آشکارا گشت چه که جمال ابهيٰ ذات البين را بدينطريق اصلاح نمودند  که طرفين ساکت و ساکن و منتظر باشند تا جواب عرايض که در خصوص مآرب قرّةالعين به محضر نقطهٴ اوليٰ قبلاً رفته بود 
 برسد و چون جواب عرائض رسيد و قرّةالعين را به لقب طاهره ياد فرمودند. چنانچه صورت برخي از آن توقيعات را قبلاً ثبت نموديم و نيز از فحاوي توقيعات روائح نسخ تقاليد قبليه استشمام گشت کل موافق شدند و نسخ رسوم عتيقه و کسر حدود و تقاليد قبليه شروع گرديد و جناب طاهره گفت امروز  عيد است و عموم احباب با يکديگر مصالحه و مصافحه نمايند. پس همگي چنان نمودند و آن تجمع مهمّ بدين طريق خاتمه پذيرفت و تنّور افکار اصحاب عظام و خرق حجب و کسر اصنام  تقاليد و اوهام براي قبول تعاليم و احکام بديعه حاصل گشت و بساط عتيق چنان منطوي شد که ديگر باره بسط نيافت و تقليد گذاردن دو مهر بر يکديگر در سجده نماز که تا آن زمان بدون آن سجود و عبادت صلوة را متحقّق نمي دانستند در هم شکسته, نام بت بر آن گذاشتند آنگاه بساط اجتماع برچيده شد و از بدشت عزيمت مازندران کردند و از ابتداي  ورود جمال ابهيٰ در بدشت تا خروج از آن جا (٢٢٣) بيست و دو روز گذشت و چون به،صوب مازندران کوچيدند حسب دستورهودجي ترتيب دادند که در يک طرف آن قدّوس و طرفي ديگر طاهره قرار داشت و هر روز ابيات و سرودي انشاء مي،نمود و جمعي از همرهان در اطراف هودج با هلهله  تغنّي مي کردند و عموم از مسرّت آن يوم قيام در حبور و نشاط و رقص و انبساط تمام بودند تا به قريهٴ نيالا رسيدند و در پائين کوه منزل گزيدند و شب را بياراميدند هنگام فجر در حالتيکه هنوز از مقرّ خوابشان برنخاسته و مهياي سفر نشده بودند انبوهي از اهالي هزار جريب که از شور و شعف و جذبه و شغف و حرّيت و نهضت و اجتماع و اتّحاد اصحاب رعب و بيم و از شدّت غل و بغضا و تعصّب وعدأ دل دو نيم داشتند و از مردم دور و نزديک آن حدود اوهام و مفتريات نامحدود نسبت به اهل بدشت شنيدند به تحريک و تهييج ملاها و ارباب عمائم  برايشان هجوم آوردند و از بالاي کوه سنگباران کرده با چوب و سنگ و سائر آلات جنگ بر ايشان حمله کردند و جمعي به سختي مضروب و مجروح ساختند و اموال و اشياءشان را به يغما بردند و اصحاب مستخبر و مهيا نبودند مقاومت و مدافعتي نکردند و همگي متفرّق و فراري گشتند جناب قدّوس به سمت مازندران رفت و سائرين منفرداً و جماعة به سوئي شتافتند و در آن ميان جناب طاهره تنها ماند و جواني ميرزا عبدالله نام از اهل شيراز از شدّت حميت و غيرت شمشير از غلاف کشيده به مدافعت از آن جناب قصد مقاومت با جماعت داشت ولي جمال،ابهيٰ وي را از مقاومت منع فرمود و خود بنفسه وحده با انبوه مردم مقابل شد و مقداري نصايح فرمود و چون از آنان رئيس و بزرگشان را جويا شد نام دريا بيگي را بر زبان راندند و او سابقه معرفت نسبت به مقام عظمت داشت و از واقعه مطّلع شده به فيض ملاقات رسيد (٢٢٣) پس از وي مطالبه اموال منهوبه احباب و مجازات متصدّيان را فرمودند. و او اطاعت نموده اموال و اثقال غارت شده را استرداد کرده باز پس داد آن گاه مقرّر داشتند که جناب طاهره از طريق بار فروش عازم نور گردد و در محلّي که براي وي مقرّر شد سکونت و آرام جويد و ملّا ابوتراب اشتهاردي را مأمور انجام مرام نمودند و از جملهٴ احباب که در فتنهٴ نيالا ضرب و صدمهٴ شديده ديد آقا ميرزا هادي نهري اصفهاني بود که در سابق ذکري از او و برادرش آقا ميرزا محمّد علي نموديم و شرح احوال آن عائله جليله را در بخش سيم و بخش،هاي ديگر مفصّلاً خواهيم آورد و حکايت آن واقعه را برادرش آقا ميرزا محمّد علي مذکور چنين بيان کرد که پس از آن که در نيالا اعدا احبّا را تعاقب کردند و بر هر که دست يافتند مي،زدند و کشتند و اموال به غارت بردند من و اخوي و برخي ديگر طريقي را پيش گرفته رفتيم در بين راه از شدّت جرح و کوفتگي بر اخوي ضعف شديدي مستولي گشت پس خود را به کاروانسراي مخروبه،اي کشيديم و شب را در آن جا افتاديم و اخوي نيمه شب در آن کاروان،سرا وفات نمود و رفقا نيز در دل شب از بيم هجوم اشرار هر يک به طرفي رفتند فقط من با نعش اخوي بر جاي ماندم و سپيده دم ناچار شده نعش را از کاروان،سرا بيرون برده در کنار جاده ايستاده حيران ماندم ناگهان زني از مسافت بعيده به جانب من آمد چون نزديک رسيد, پرسيد, شما کيستيد و چرا حيران در اينجا ايستاده ايد؟ گفتم برادرم ديشب در اين کاروان،سرا وفات نمود اينک تنها و غريب از عهدهٴ کفن و دفن بر نيايم. گفت نگران مباش که من براي انجام همين خدمت آمدم چه که شب گذشته جناب فاطمهٴ زهرا سلام الله عليها را درعالم رؤيا ديدم به من فرمود: تني از اولاد من در اين (٢٢۵) دراين کاروانسرا وفات نمود بايد فردا بروي و او را کفن و دفن نمائي. اين بگفت و به سوي قريه شتافت و چند دقيقه ئي بيش نگذشت که با جمعي از غسال و حفار با مايلزم کفن و دفن حاضر شد و آن مرحوم را در نهر آب غسل داده کفن نمودند و چون اخوي وصيت نمود که وي، را در کنار جادّه راه زوّار کربلا دفن نمايند لذا به همان طريق در آنجا دفن نموديم و امّا جناب قدّوس پس از وصول به مازندران دچار  تعرّضات علما شد و مدّتي در خانه حاجي ميرزا محمّد تقي مجتهد ساري محبوس بود و حرس و مراقب داشت ولي اصحاب و احباب به فيض ملاقاتش مي،رسيدند و ذکر توقيع معروف به شهادةالازليه که قبل از آن براي جناب باب الباب نگاشته و ارسال داشته درين بخش و بخش سوّم خواهد آمد و بالجمله امر اجتماع بدشت به نوع مذکور خاتمه يافت و منتهي به تفرقه گرديد و در آن امتحان و فتنهٴ عظميٰ که به منزله صيقلي براي تصفيه و تنوير عقول و قلوب بود و بر مخاطره  عظيمه آتيه احباب نيز دلالت مي،نمود برخي از نفوس مستضعفه متزلزل گشتند و دچار خمود و جمود و انصراف و انحراف شدند و هم وقايع مزبوره به نوع مبالغه نشر يافت و اغراقات و مفترياتي بين اهالي آن حدود اشتهار گرفت و هيجان و ضدّيت شديده در مردم نسبت ببابيه ايجاد کرد  به نوعيکه از شدّت نفرت و عصبيت احدي از آنان را در محل،هاي خود راه نمي دادند و دخالت تامّه جمال،ابهيٰ در تأسيس امر بدشت شهرتي گرفت و به سمع دولتيان رسيد و بعداً از حاجي ميرزا آقاسي حکمي بر يکي از خوانين محترم مازندران صادر شد که ايشان را دستگير نمايد و نامه موقعي به مازندران بدآن خان رسيد که جمال،ابهيٰ در خانه پسرش مهمان بود و آن جوان ارادت صادقه به آن مقام داشت و ذکري و اشارهٴ راجع به حکم و نامه ننمودند ولي در تزلزل و تحير بودند که چه چاره نمايند و چندي بدينطريق گذشت و مخبري مازندراني نزد خان و جوان مذکورش شتافت و چون از کيفيت حال مستحضر بود محض (٢٢۶) ارقاه و ابشارشان از مسافت دور به زبان مازندراني فرياد برکشيد و اين عبارت گفت: که" مَردي بَمِردهِ "    مراد آنکه محمّد شاه مُرد و ما کيفيت فوت محمّد شاه و تأثيراتش را در جامعهٴ بابيه بعداً در محلّش خواهيم آورد.

احضار ربّ اعليٰ از چهريق به تبريز و وقوع حادثه فجيعه

و چون از بابيه منفرداً و يا مجتمعاً امثال واقعات مزبوره  در اغلب نقاط ايران به وقوع  بپيوست و علما و فقها و ارباب منبرو افتاء با تعصّب و خشم شديد به تعرّض برخواستند و اهالي را به مقاومت به ايشان برافروختند و در برخي مواقع آنان نيز به مدافعت از خود قيام کردند و حکومت هاي محلّي با اعدا و خصماء کمک و مساعدت نمودند و در خلال آن احوال شهرت ايمان جمعي از مشاهير نيز به اسماع دشمنان رسيد و خصوصاً کيفيات احوال و اعمال درويش هندي سابق الذّکر و گرويدن جمعي کثير از اکراد و بزرگان را بدو بشنيدند و ولوله و غُلغله در هر طرف بلند شد, شکايات متواتره به حاجي ميرزا آقاسي نوشتند و قلع و قمع آنان را خواستار گشتند و او بالاخره با اعدا موافقت کرد و خواهش،شان را اجرا نمود. فرمان به والي آذربايجان که در آن ايام ناصرالدّين ميرزا پسر ارشد محمّد شاه و وليعهد او و تقريباً در شانزده سالگي بود, صادر کرد که آن حضرت را از  قلعه چهريق به تبريز حاضر نمايد و مجلس مهمّي از علماء درجهٴ اوّل شهر بيارايد و آن بزگوار را حاضر سازد تا پس از مکالمه و محاجّه با او متّفق شده رأي قطعي خويش را دربارهٴ وي بنگارند. و فتوي دهند و موافق آن معمول و مجري گردد. چه که متعصّبين و اعدا در خصوص آن مظلوم سخنان مختلف در بين ناس گفتند و عقايد متشتّت اظهار داشتند برخي وي را عليل الدّماغ و ضعيف الاعصاب و مجنون خواندند و گفتند چون از(٢٢۷) سلسلهٴ سادات صحيح النّسب و متّصف به زهد و تقوي و عبادتست و حتّي ارتکاب امر مکروهي از صغر سن الي اليوم کسي به او نسبت نداده,  لذا تعرّض و ايذاء وي جائز نيست و بعضي ديگر وي را چون عالم مدرسه طي کرده نبود برقرار شده و از آخوند ملاحسين بشرويه مي گفتند و کلمات و آثار علميه بينه او را از آن جناب فرض مي کردند و گروهي که وي را در نهايت قوّت فکر و شدّت ادراک و احساس ديده و صدور و نزول آن کلمات عاليات را در غايت سرعت و بلا اعمال رويه از قلمش مشاهده کردند چون اسيرمسموعات و عقائد و عوائد قديمه بودند او را ضال و مُضل و مُدعي مفتري علي الله و مهدور الدّم ياد کردند.  و هنوز واقعهٴ امر و حکم دولت شهرت نگرفته بود که آن حضرت به جناب عظيم امر فرمود درويش هندي مذکور را مرخص نمايد تا با همان انقطاع که از هندوستان به ايران آمده نيز پياده از ايران عودت نمايد و او را به لقب قهرالله خواندند. و همينکه امر به درويش رسيد به محض استماع و استحضار چنان به عجلت حرکت نمود که مرکب و مصاريف راه نيز نپذيرفت و هرکه خواست با او همسفر شود قبول نکرد و پياده از آن حدود بدر رفت و ديگر نشاني از او نجستند و نيز به شيخ مذکور دستور دادند به تبريز رفته به سيد ابراهيم خليل از عظماي احباب خبر دهد که به زودي آن مظلوم را به اروميه وبه تبريز وارد خواهند کرد ولي آتش نمرودي بر آن بزرگوار بَرد و سَلام خواهد شد. و هم به ميرزا عبدالوهّاب ترشيزي که چندي حسب الامر متوقّف خوي بود پيغام فرستاده امر فرمودند رهسپار اروميه شده در آن جا توقّف گيرد منتظر ورود آن حضرت باشد. و بالجمله ناصرالدّين ميرزا پس از وصول فرمان دولت سواران و مأمورين چند براي انجام امر به چهريق روانه داشت و آن ايام از آغاز توقيف آن مظلوم در قلعهٴ چهريق متجاوز از سه ماه گذشته بود. (٢٢۸) پس سواران و مأمورين مذکور او را از يحيي خان ايلخاني تسليم گرفته از طريقي که مأمون از تصوّر حملهٴ بابيه بوده, به صوب تبريز حرکت دادند و منزل به منزل ره نورديدند و در بين طي طريق چون به اروميه وارد شدند حاکم آنجا ملک قاسم ميرزا بن فتحعلي شاه و عمّ محمّد شاه از شهزادگان جليل القدر صاحب علم و ثروت و غيره بود و سالها در آذربايجان حکمراني مي،نمود و جلال و عظمتش بدرجه اي بود که مانند پادشاهان و وليعهدان ايران خاتم بر سر لوحهٴ فرامينش مي،نهاد و سجع مهربرقع عظيمش اين مصراع بود،" فروزان اختر برج شهنشاهي ملک قاسم" و درياچه اروميه در حيطهٴ تصرّف و اقتدار و سفائنش برآن در کار و گذار بود  و او خود با عائله اش در قريهٴ ملکيش بنام شيشوان که معمورهٴ بزرگي در ساحل آن بحيره است قرار و سکونت مي،نمود و در بيان احوالش آورده اند که چون طبيبي حاذق بود مکرّراً در آن هنگام عبورش با کوکبه جلال فقيري از او خواست که به بالين مريضي حاضر شود او بي مضايقه بدآنجا رانده از اسب پياده مي،شد و بيمار را معاينه مي،کرد و دستور معالجه مي،داد و مصاريف دوا و غذا را هم مبذول مي،داشت سپس سوار شده به صوب مقصدش مي،رفت و بالجمله اين شاهزاده آزاده آن بزرگوار را در عمارت دارالحکومه وارد کرد و غايت احترام و ميهمان نوازي را به جاي آورد و مدّت ده روز آن حضرت اقامت فرمودندو عمارت مذکور بنائي است محصور و محاط به چهار ديوار بسيار مرتفع از سنگ و آجر و گچ ساخته شده و در هر يک از چهاررکن حيطان برجي بارتفاع آنها برافراحته و از اين رو به نام چهار برج مشهور بود و عمارت مشتمل بر قسمت اندروني و بيروني و حمامي کوچک و در قسمت اندروني تالاري رفيع و مسقّف با گچ و آجر که در بعضي جداراتش صورت فتحعلي شاه و برخي از کبار رجال القصر مرسوم بود و در بيروني (٢٢۹) يکدستگاه عمارت سه قسمتي دهليز و تالار و حجرهٴ رو به مغرب و در فوق دهليز غرفه اي داشت که حضرت نقطهٴ اولي در آن اقامت و استراحت مي،فرمودند و در آن چند روزهٴ توقّف در اروميه با آزادي تمام مراوده با انام مي،نمودند و علما و اعاظم بلد بزيارت و استفاضه از او نائل شده, مراسم احترامات را به جاي مي،آوردند و او نيز به منازل آنان به رسم بازديد تشريف مي،برد و در کيفيت اوضاع آن ايام حکايت کردند, که روزي براي استحمام عزم گرمابهٴ بلد نمودند پس شاهزاده براي تجليل وي دستور داد که يکي از بهترين اسبان را از اصطبل در آوردند وزين برنهادند تا آن بزرگوار سوار شوند ولي توسن حرون بود و کمتر براي سواري به کار برده مي شد لذا به احدي رکاب نمي،داد و در آن موقع که براي رکوب حاضر کردند جمعي کثير ايستاده حاضر براي تماشا بودند و همينکه ديدند اسب خام نزد آن مظلوم رام شده لگام داد همگي به غايت حيرت و شگفت فرو شدند و چون آن بزرگوار در گرمابه شستشو نمود و فراغت جسته بيرون آمد انبوه انام از شدّت ارادت و حسن عقيدت که حاصل نموده  بودند براي تبرّک و استشفا آب خزينه را بردند و حتّي رطوبت ته خزينه را با دستمالها بگرفتند و بدينطريق بروزات و ظهورات غريبه در ايام توقّف در اروميه از آن بزرگوار مأثور و مشهور گرديد آورده اند که حاجي شفيع خان بيگلربيگي اروميه که عمارت چهار برج مذکور از آثار بيگلربيکي هاي اسلاف او بود و تعلّق به وي داشت با اينکه در ظاهر نسبت به آن حضرت اظهار ايمان صريح نمي کرد و از بابيه در شمار نبود از جهت کمال حسن عقيدت که بوي حاصل کرده بود آن غرفه مسکنش را احترام مي،نمود و در ليالي جمعه بادست خويش جاروب زده تنظيف مي،کرد و چراغ مي،افروخت و بآشنايان خود به کرّات چنين مي،گفت (٢٣۰)  که سعادت زندگانيم از برکت اين بالاخانه است و به جز انبوه محبّين و ارادتمندان که در آن چند روزه حسن عقيدت بآن بزرگوار يافتند جمعي از مؤمنين نيز در آن بلد بودند و يکي از مشهورترين آنان از طبقهٴ علما ملا امام ويردي نام داشت که شرح حالش را در بخش سوم خواهيم آورد و جمعي ديگر از علما اصحاب مانند ملّاجليل اروميه اي و ملّا حسين دخيل مراغه اي و ملاّ علي کَهنِه شهري و حاجي  ملاحسين افشار و غيرهم به زيارتش نائل گشتند و هم در آن ايام آقا بالا بيک نام نقّاش،باشي از اهل شيشوان از وي اجازه  حاصل کرده شبيهي از صورت همايونش را به روي صفحه اي آورد که يگانه رسم اصلي است از آن بزرگوار به يادگار ماند و کيفيت تصاوير موجودهٴ آن حضرت را در محلّي مناسب مي آوريم و پس از انقضاء ده روز مذکور به اتّفاق سواران رهسپار شدند و چون به چهار فرسنگي تبريز رسيدند حاجي محمّد تقي ميلاني سابق الذّکر از مشاهير اين طائفه مبالغي نقود به مأمورين بذل نموده ايشان را راضي داشت تا  حضرت را به ضيافت دعوت نمود ولي از آنجائيکه بابيه ميلان بسيار  و آ ن قريه باين نام نامدار بود و سواران امر مخصوص داشتند که آن مظلوم را به آن قريه ورود ندهند لذا توفيق آن امر را بدينطريق دادند که حاجي مذکور در قريهٴ کوچکي که در بين راه بود و بعداً در جاي آن کاروانسرا و باغاتي برقرار و به کاروانسراي يانق اشتهار گرفت براي وي تهيهٴ اکرام و مهماني محبّتي نمود و اهالي ميلان  پي در پي به زيارتش تشرّف جستند آنگاه وي،را از قريهٴ مذکوره سواران به اتّفاق خود بردند تا چون به قرب تبريز رساندند محض احتياط و ملاحظه از شدّت همهمه در هيجاني که در مردم بوده اوقاتي چند توقّف دادند و ملّا شيخعلي عظيم در آنجا به محضرش رسيد و بدين شرف (٢٣١) مفتخر گرديد که مأمور به ابلاغ دعوت قائميت آن حضرت گشت تا به صريح بيان بدون ملاحظه و بي ستر و کتمان  نداء را به اسماع صاحبان آذان داعيه رساند و مورد تلطّفات و اختصاصات و مأمور انجام وظائف مهمّه شد و چون در دل مخاطرش انديشه و اندوه قرب وقوع شهادت آن سرور بود و اظهار بر زبان نمي خواست تا از فحواي بيانات وي بدانست که هنوز مقاصد منظوره اش ناتمام است. و لذا آن فاجعه در اين سفر به تبريز واقع نخواهد شد و نيز وعده و بشارت فوز به فدا و شهادت خود را بعد از وقوع شهادت عظمي صريحاً بشنيد  به غايت مسرور گشت. و با حال شادماني پي انجام وظائف از نزد وي مرخص گرديد و شرح اين واقعات  و توقيع صادر از قلم آن حضرت در آن خصوص  را در بخش سوّم در ضمن بيان احوال او خواهيم آورد و سپس آن مظلوم را وارد شهر کردند و در همان غرفه از قلعهٴ ارک که در سفر اولش به تبريز متوقّف بود اقامت داده موقوف بداشتند. و خبر ورود او بين اهالي شهرت يافت و در علما و فقها ولوله و زلزله افتاد و آتش کينه در قلوبشان مشتعل گشت و آنان دو دسته بودند جمعي از فقها و اصوليين و گروهي از شيخيه و دسته اوّل چندان اصرار و تعقيب در ايذاء آن مظلوم نمي،کردند و از رؤساء آنان ميرزا احمد امام جمعه و ميرزا باقر مجتهد پسر او و ملّا مرتضي قلي علم الهُدي مَرندي که بين النّاس حاجي عَلَم اشتهار داشت و حاجي ملا شريف شيرواني و آقا سيد علي زنوزي و غيرهم بودند و اکثر آنان مي،گفتند که چون او سيدي صحيح النّسب است و از توحيد و نبوّت و امامت ائمه اثنا عشر و سائر معتقدات و مسائل مهمّه اسلاميه چيزي را مخالف نيست, نهايت آنکه مدّعي مهدويت و الهام و علم لدنّي است و آن از دو حال بيرون نيست يا اختلال در افکار او پيدا شده و امر بر خودش مشتبه گرديده و به چنين ادّعائي مبادرت نموده و يا آنکه طالب رياست است (٢٣٢) و نيز  بدينوسيله مي،خواهد اصلاح اوضاع مملکت و ترقّي ملّت را فراهم نمايد و علي اي نحو کان مستحقّ قتل نيست بلکه يا بايد معالجه شود و يا آنکه تخويف و تعزير گردد تا از اين افکار و دعاوي دست بردارد و دستهٴ دوّم اصرار دربارهٴ او داشتند و مي،گفتند تا در قيد حيات است آتش اين فتنه که اصحابش در همه جا مشتعل دارند, خاموش نگردد و رؤساي آنان ملامحمّد ممقاني که خويش را پس از وفات حاجي سيد کاظم رشتي خلف او و رئيس شيخيه مي،گفت و از الدّ الخصام
 آن حضرت بود و ديگر ميرزا علي اصغر شيخ الاسلام  و برادر زاده اش ميرزا ابوالقاسم شيخ الاسلام و حاجي ملّامحمود نظام العلماء معلّم و ملّاباشي ناصرالدّين ميرزا وليعهد و غيرهم بودند و اين اختلاف آراء سبب شد که يک هفته آن مظلوم را در ارک به حال خويش گذاشتند, نه به جمعي احضار و نه در مجلس استظاق و تحقيق کشيدند و پس از انقضاء آن چند روز از طرف وليعهد چنين مقرّر شد که نخست وي را حاضر کنند و بر دعاويش اقرار صحيح بشنوند و بعد از آن منتهي اليه امر را از وجوب قتل و يا اکتفاء به تعزير بسنجند و حکم و فتويٰ دهند لکن منتقدين تعزير قوي،تر بودند چه که محمّد شاه از ارتکاب قتل شديداً برکنار بود و در کلّ مراتب طريق رفق و مدارا مي،پيمود و اگر وسوسه حاجي ميرزا آقاسي نمي،نمود که هنگامه آرائي و رجز سرائي علما و فقها را هر ساعت در نظر وي اهمّيتي جديد مي،داد از تبعيد و توقيف و حبس نيز اجتناب مي،کرد زيرا مرض نقرس
 وي را بترس  از خدا و اميد شفا مجبور کرده بود و خصوصاً بعضي اذکار جاريه در السن و افواه ناس به سمعش مي،رسيد که اگر پادشاه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام را که از سادات بزرگوار و پاکان عالي،مقدار بود به قتل نمي،رساند  چنين مبتلا به شدّت علّت و درد و مشقّت نمي،گشت و حاکم وقت در تبريز يعني ناصرالدّين ميرزا در آغاز جواني و غرق هواي نفس و آرزوي سلطنت (٢٣٣) و کامراني و منتظر موت پدر و تصرّف تخت و افسر و منهمک در لذّات منغمر در شهوات و از احساسات روحانيه و عواطف اجتماعيه انسانيه به غايت دور و خود راي و جاهل و بي تجربه و مغرور بود. چندانکه گويند در ايامي که  حکومت آذربايجان داشت هر هفته در شب جمعه بايستي برخي از چابلوسان معممّ و در باريان معظمش دوشيزه در غايت حسن و جمال برايش مهيا سازند تا عقد ازدواج بسته، همبستر گردد  و او مجلسي را مرکّب از عدّه اي از علما و برخي از درباريان خود فرمان داد تا مهيا گردند و ملاهاي رياست خواه متعلّق در پيرامون او در دو طرف قرار گرفتند و سه تن از اعضا مهم دربارش نيز در محضر وي ايستاده بودند که يکي از آنان کاظم خان قراجه داغي فرّاش،باشي او و پسر اسمعيل خان داماد و فرّاش،باشي فتحعلي شاه بود و دوم امير اصلان،خان خال و پيشکار او, ديگر ميرزا يحيي منشي او و نيز حاجي ميرزا علي ابن ميرزا مسعود, وزير امور خارجه که تحصيلات عربيه و غيرها کرده بود, حضور داشت. و از علما ملّا محمد ممقاني و ملا مرتضي قلي علم الهدي و حاجي ملا محمود نظام العلما و ميرزا علي اصغر شيخ الاسلام از طبقه شيخيه و ميرزا احمد امام جمعه مجتهد بزرگ تبريز و بعضي مجتهدين ديگر حاضر بودند و جماعت کثيري نيز براي تماشا انبوه شدند و هنگام قرب غروب آفتاب بود و آن حضرت از استحمام فارغ و از گرمابه خارج شده بود که او را سربازان و فراشان حکومتي به اتفاق خود بردند و چون در آن محکمه صارمه حکم وافتاء حاضر کردند ناصرالدّين ميرزا و علماء و درباريانش هيچيک با او در رفتار و گفتار مراعات ادب و احترام و به نوع تحرّي و کشف حقيقت معامله نکردند. بلکه با غرور  و تکبّر و تمسخر و نامهرباني و بي اعتنائي گفتگو و سلوک نمودند  چنانچه آن حضرت لدي الورود سلام دادند و احدي از حاضرين جواب سلام نگفتند و توجّه و احترامي ننمودند  لاجرم لختي مکث فرمود و چون اعتناء و سخني از ايشان نديد و نشنيد در محلّي رفيع از آن مجلس با قوّت و (٢٣۴) عظمت منيعه  بنشست و در غايت ادب چنانچه عادتش بود دستها را از آستين عبا در آورد به فکر و ذکر خود فرو رفت و ملاّها پس از مقداري تملّق و اظهار تعلّق نسبت به وليعهد و دعا براي شفاي پاي شاه به وي پرداختند و نخست حاجي ملاّ محمود چنين سئوال نمود که آقا سيد حقيقت مطلب و ادعاي شما چيست و او در جواب بدون تقيه و مُداهنه با کمال صراحت  بيان اعتراف بداعيه و مقام خويش و اظهار مظهريت نقطهٴ علم و مشيت الهيه و نزول منزلات الهاميه فرمود و آنان چون چنانچه مي،خواستند و آرزو داشتند اظهار مقام مهدويت موعوده و مرتبه علم و الهام لدنّي از او بشنيدند  از استماع عظمت داعيه و قدرت و قوّت نفس و کلامش مقداري با خود همهمه و زمزمه نمودند و برآشفتند و به عناد شديد افروخته شدند و به لحن سُخريه و استهزاء با او تکلّم کردند. چنانچه ملّا محمد ممقاني خطاباتي به نوع توهين و تشدّد و باز خواست با آن مظلوم نمود و او با ملايمت جواب مي،فرمود به درجه،ئيکه نظام العلما از سخنان مخالف ادب و مقام آن مجلس که از ملاّ محمد مذکور صادر شد, سخت متغير گشت. آنگاه از وي دليل و برهان خواستند و او به صدور و نزول آيات فطريه برجنان و لسان و بنان خود تحدّي فرمود و در ضمن بيان بدين جمله از کلام امام عظيم الشّان تمثل نمود " دليله آيه و وجوده اثباته " پس علما با وي چندي در خصوص علائم و آثار مرويه از قبيل ظهور نفوس کثيره غائبه از انظار و رجعت گروهي از مقدّسين و صُلحا اخيار و آشکار ساختن اشياء کثيره متعلّق به انبياء و اولياء پيشين که به نام آثار گفته اند و اجتماع جماعاتي از ملک و جن و امثال ذلک سخن راندند و آن مظلوم جواب سئوالات را به نوع ايجاز با تفکيک حقيقت از مجاز دادند. آنگاه وليعهد لب باز و سخن آغاز کرد و مسئله از مسائل علم هيئت فلکيه بر عقيدت قديمه که از معلّم خود شنيده بود بپرسيد و آن بزرگوار جوابي به اختصار دادند. لاجرم آن جمع خالي از انصاف و مغرور (٢٣۵)  به علوم رسوم و مهياي براي استدلال بهر موهوم و اسقاط معلوم از وي طلب اتيان کرامات و معجزات نمودند و شفاء مرض شاه را به دعاي او حجّت خواستند و آن حضرت نيز مقبّل و متّعهّد گشت چنانچه آن را بارها به محمّد شاه نوشت و پيام کرد ولي اين حجّت موافق ميل وليعهد نبود و مصلحت نديد و معجزه و کرامت ديگر طلبيد و آن بزرگوار تحدّي به آيات نازله از قلم خود نمود و شطري از حجج بالغه قرآن را فرو خواند آنجا که مسطور است: " قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ......  وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * و في البديهه"
  نبذهٴ از آيات بديعه بيان فرمود و آنان تلحين و اعتزاضات نحويه بر ترکيب کلمات گذاشتند و او براي اسکاتشان چنين گفت: که من تحصيلات ملائي مدرسه نکردم ولي اين آيات موافق اخبار و آثار ائمّه اطهار که در بارهٴ من خبر دادند يظهر به آثار مثل القرآن بر قلمم نازل شد و امثال اين اعتراضات را معترضين بر قرآن نيز گفته اند و نوشته اند که در آيه و کلمه" منه اسمه المسيح 
" مقتضاي قانون چنين بود که "اسمها المسيح " گفته شود چه ضمير راجع به کلمه را که مؤنث است جز تأنيث روا نباشد و در آيهٴ "وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ " و در" إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ "
 که اوّل در حق قرآن و ثاني دربارهٴ من جاء به مي،باشد بايستي "و ما هو الا ذکري للبشر و انّه لاحد" باشد و در آن" هذان لساحران
" موافق قانون نحو بايستي "ان هذين لساحران" گفته شود و در"لنفعاً بالنّاصيه" چگونه فعل با الف و صورت تنويني در آمد و در" قال نسوة من المدينه" لازم بود "قاليت نسوة " گفته شود و همينکه حاضرين اين سخنان از وي بشنيدند پرسيدند که شما مي گوئيد تحصيل علم نکرده ايد پس اين مطالب را از کجا فرا گرفته ايد و او در جواب گفت از تلمّذ  و تدرّس نيافته ام و بالاخره در آن وقت غروب (٢٣۶) آفتاب که مجلس وليعهدي به چراغدانها و شمعدانهاي زرّين و سيمين مزين و به انوار کثيره روشن بود و آن حضرت به موجب اقتضاي حاجي ملّا محمّد و نظام العلما آياتي شبيه به آيات نور قرآن در معارف الهيه با استعمال لغات مصباح و زجاج و نور و ضياء و نار و مانند آن بر سبيل استعاره و کنايه بيان نمود و نظام العلما خود آن را بر ورقهٴ بنگاشت و پس از لمحهٴ باري ديگر بيان آن آيات را از وي خواست و خود قلم بدست گرفته بنوشت و چون در بيانات منزله ثانيه برخي از لغات و کلمات لفظاً به لفظ عين منزلات اولي نبود بهانه آورد و به اعتراض بر خاسته گفت من خواستم بعين الفاظ و کلمات من دون تغيير صادر شود و آن حضرت فرمود " مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ "
 پس در آن وقت همگي حضّار مجلس هر يک به استهزاء و استکبار سئوالاتي کرده و سخريه نمودند چنانچه بعضي از اعلال قال و برخي کيفيت اشتقاق و تحليل کلمه اُشْتُرْتُنَّ  
را از او خواستند و ملّا محمّد ممقاني دست بر بيني خود گذاشته, اشاره نمود که در دماغ وي اعتدال راه يافت لاجرم آن مظلوم براي خروج از آن محضر عاري از ادب و عاطفت از جاي برخاست و روانه گشت و بالجمله چون علماء به مقصود خود رسيدند و اعتراف به آن دعاوي را از وي شنيدند مجلس منقضي و متفرّق گرديد و وليعهد آن مظلوم را به محلّ حبس و توفيقش در ارک بفرستاد و بعداً علماء مزبور توسّط نظام العلما همي مطالبهٴ حکم مي،کردند و مي،پرسيدند که از آن محضر و استماع اقرار و اعتراف سيد باب آخر چه ثمر و اثري حاصل گرديد و چون مي،دانستند که شاه و وليعهد اقدام به قتل وي نخواهند کرد, همگي متّفق شدند و راضي گشتند که آن حضرت را تعريز شرعي کنند و به ايذا و شدت بر توبه و استغفار ملزم نمايند و وثيقهٴ بستانند که از آن پس حرفي از ادّعا  بر زبان نراند و بنان و بيان را از ابراز و اظهار آن باز دارد و وليعهد نيز بالاخره با ايشان موافقت نمود (٢٣۷)   و اجازه و حکم تعزير صدور يافت و اين خبر منتشر شد که فردا سيد باب را از قلعهٴ ارک  به عمارت سلطنتي
 (عالي قاپي ) مي،برند و به فلک بسته چوب مي زدند و خبر به فرّاش خانه رسيد که فردا بايد براي انجام آن خدمت حاضر باشند پس همهمهٴ بزرگي در جمع فرّاشان بلند شد و همگي متّفق،القول از قبول آن فظيع امتناع نمودند و گفتند حاشا وکَلاّٰ که ما مرتکب چنين فعلي قبيح و امري شنيع شويم و سيد بزرگوار مستجاب،الدّعوه را بيازاريم و در مقابل اجداد و اسلاف عالي،مقدارش خجل و شرمنده باشيم و خويشتن را از آن عمل برکنار کشيدند و چون ناصرالدّين ميرزا  و علماء  حال را چنين ديدند قرعهٴ فال را به نام ميرزا علي اصغر شيخ الاسلام سابق الذّکر زدند و او در زي سادات و علما بود ولي از علم و شرافت بهرهٴ نداشت و به شرارت نفس و دروغ بافي  و لاف زني و سوء ادب همه کس او را مي شناختند و نهايت عداوت را با آن حضرت ظاهر مي،ساخت و جمعي را مأمور نمود تا آن مظلوم را به خانه،اش کشيدند و در آنجا چوب و فلک حاضر نمودند و به جماعتي از سادات حکم داد پاهاي آن بزرگوار را در فلکه گذارند ولي آنان تحّاشي کردند و به آن فضاحت تن در ندادند و بالاخره دو تن از خدمتگذاران خود را بخواست و فرمان داد تا پاهاي آن مظلوم را در فلک گذارند و دو سر فلک را گرفتند و خود با سيد صادق نامي که بين النّاس مير صادق شمر مشهور بود چوب بدست گرفته بزدند (٢٣۸) در آن حال پاجامهٴ آن مظلوم پائين آمد و با دستهاي خود لبه هاي آن را گرفته بالا نگه داشت که ساقها در آنها نمايان نشود و از آزار و رنج چوب منصرف و به آن متوجّه بود پس يک تن از سادات را در جمع نظاره،گان نظر بر آن حالت بيضاء و به غايت متأثّر شد و به شتاب و خشونت به سوي شيخ الاسلام پيش دويد و چوب را از دست ميرصادق شمر بکشيد و بشکست و دور انداخت و شيخ الاسلام چون چنين ديد چوب را بر زمين برانداخت و به حرمسراي خويش در رفت و گفته اند تقريباً در آن واقعهٴ فاجعه نوزده يا بيست ضرب چوب به پاي آن مظلوم رسيد پس وي را به قلعهٴ ارک عودت دادند و ناصرالدّين ميرزا شرح  ما فعل  را به صورت فتحنامه به شاه بنگاشت و تفضيلي از رشادت و فضائل خود و متملّقين آستانش اظهار داشت که چگونه حسب فرمان قضا جريان شاهانه آن مظلوم را مغلولاً به تبريز کشيد و چنان بابيان و منطق غليظ ايشان خود باب و بابيان را مختجل و آن دعوت را مضمحل ساختند و بالاخره با چه شدّت و قساوتي آن سيد رؤف را به دست شيخ الاسلام عسوف ضرب و تعزير و تهديد و تحقير نمود و از دربار شاهي حکم اخير وي را طلب و استدعا کرد و اين واقعه فظيعه زجر آن مظلوم با واقعه نيالا مذکور در سابق  که جمال،ابهيٰ دچار حملات انبوه جهّال گشت در يک وقت وقوع يافت و هر دو در اواخر شعبان سال هزار و دويست و شصت و چهار (١٢۶۴)اتّفاق افتاد. (٢٣۹) ( نامه شاه را از عهد اعليٰ و توبه نامه جعلي را در اينجا قرار دهم) و بالجمله بعد از چند روز ديگر حکم شد آن مظلوم را به قلعه چهريق مجدّداً اعاده نموده به دست يحيي خان تسليم دهند و قدغن اکيد شد که مراوده و مرابطه مردم يگانه و بيگانه را با وي بکلّي منع و سد نمايد و از جانب علما و فقها و دولتيان احکام اکيده در اين خصوص صادر گرديد و از طرفي ديگر چون خبر ضرب و تعزير  آن مظلوم در ايران انتشار يافت حکّام ولايات که در حکمراني خود استقلال و استبداد داشتند و تمام اهمّشان متوجه و مصروف باين بود که باي نحو کان نقودي نامعدود از رعيت ماخوذ نموده مقداري را براي تعهد به دولت بپردازند و مبالغي را بهر خويش اندوخته و ذخيره سازند.  مال و جان و ناموس مردم را حلال تر از شير مادر دانسته به بهانه و دست آويز بابي بودن چنگال ظلم بر مال و جان بيچارگان فرو بردند.  حتّي آنکه اگر کسي را با کسي خصومت ديرينه و عداوتي بود به محض آن که به عوانان و اعوان حکومت مي گفت فلان بابي است ولو به افتراء و تهمت بدون اقل درجه از تحقيق مال  و منال آن بيچاره بباد فنا مي،رفت و خود مدّتها در زيرشکنجه و عذاب فرسوده مي گشت تا چون حکومت اطمينان حاصل مي کرد که ديگر با آن شخص از متاع دنيا چيزي بر جاي نيست آن گاه اگر وي، را رمقي در زير شکنجه و عذاب باقي مانده بود و اگر احتمال قيامي از او برمؤاخذه  و باز خواست نمي رفت نيم جاني به سلامت بدر مي،برد چه خانمان،ها ويران و چه خاندان،ها واهلش سرگردان و بي سامان شدند و چه اشخاصي که در بامداد داراي ثروت باهظه بودند و در شام اهل و عياش به نان و سراج محتاج مي،گشتند و في الجمله آن مظلوم را مجدّداً از سجن قلعهٴ ارک تبريز  خارج کردند و از راه اورنق و انزاب به سمت سلماس و چهريق گسيل داشتند و در ورودش به خاک سلماس رضا بيک ياور بزرگ ايل لک و فرمانده فوج توپچيان آن طائفه که ملّاک و صاحب دولت و ثروت بود و در نزد دولت آبروئي داشت از آن حضرت مراسم استقبال به جاي آورد و در قريهٴ حمزه کندي که ملک و مسکن وي بوده دو شبانه روز تجليل و ضيافت نمود و با آن که مردي عامي بود با جلالت قدري که داشت براي احترام (٢۴۰)  و ارادت ورزي به آن بزرگوار خود به نفسه به خدماتش مي،پرداخت و آفتابه لگن براي شستن دستهاي وي حاضر مي،نمود و پس از حمزه کندي به قريهٴ صدقيان ورود آن حضرت شد و در غرفهٴ عمارت متعلّق به تيمور خان بن ابراهيم خليل خان سردار لک بيتوته فرمود و از آن جا به کُهنِه شهر سلماس وارد و مدّت دوازده  شبانه روز در خانه ميرزا لطفعلي سابق الذّکر از مؤمنين و فدائيانش اقامت فرمود و ميرزا لطفعلي و بستگانش در آن مدت به نهايت درجه از پذيرائي و خدمتگذاري قيام کردند و مأمورين را که با آن حضرت بودند از جهت پيش گذراندن مأکول و مشروب و مايلزم اسبان و غيره بر وجه کمال راضي و ممنون نمودند. سپس آن مظلوم را از کُهنِه شهر
 به چهريق بردند. 

حبس دوّم حضرت نقطه اوليٰ به چهريق و شرح کيفيات آن ايام

و چون سواران آن مظلوم را به چهريق وارد کردند و مجدّداً به دست يحيي خان مذکور سپردند آن بزرگوار را کما في السّابق در همان حجرهٴ از قلعه سکونت داد و عبدالحميد پيش خدمت خويش را به خدمتگذاريش بگماشت و او چنانچه مذکور شد از سادات بني العبّاس و نزد اکراد از اوليا محسوب بود و خود را از حيث نسب بدو نزديک مي،ديد و در رتبه و مقام معنوي نيز مرتبط مي،دانست و حالات و شئون او را مشاهده کرد و بزرگواريش را به تحقيق دانست لذا به توصيه و تأکيد فقهاء شيعه اعتنا ننمود و به نهي و منع احدي ممنوع نشد و احترامات آن حضرت را منظور بداشت و به مخلصين و زائرينش اجازت داد تا منفرداً و گاهي مجتمعاً به زيارتش شتافتند و از جانب وي هيچگونه مزاحتمي به آنان نمي شد و حتّي جماعت اکراد آنجا که به طبيعت راهزني مشهور بودند به موجب قدغن وي بر احدي از زوار و اصحاب آن حضرت دست درازي نکردند ولي زوّار را اجازه ورود و توقّف در(٢۴١) در قلعه نمي،داد مگر اشخاص مهمّه که آن حضرت احضار به محضر خود مي،فرمود و سائرين از  خارج قلعه او را از دور زيارت مي،کردند و يا آن حضرت از قلعه بيرون مي،آمد و در خارج قلعه و يا در حال گردش و مشي تا  کناره رودخانه آنان را از رحيق عذب وصال و فيوضاتش سيراب مي،فرمود و در خود چهريق نيز توقّف زائرين در بيوت اکراد و کلداينها و آشوريهاي ساکنين آنجا صعب بود لذا مسافرين و زائرين توقّف ناکرده به زيارت آن حضرت اکتفا نموده, مراجعت مي،کردند. و اوّلين توقيعي که از قلم اعليٰ پس از ضرب و تعزيز  در تبريز در حبس دوّم چهريق صادر شد توقيع مهيمني است به نام خطبهٴ قهريه مشهور و خطاب به حاجي ميرزا آقاسي صدور يافت و آن توقيع را براي جناب ملّامحمّد علي حجّت زنجاني که آن ايام در طهران موقوف و در تحت نظر بود ارسال داشت و او در ملاء الاشهاد آن را به دست حاجي ميرزا آقاسي داد و براي جامعيت و بلاغت و حلاوت و قدرتي که در آن توقيع است جناب ملّا محمّد علي تمامت آن را در ياد داشت و نزد نفوس از حفظ قرائت و ترتيل مي،نمود و هذه صورة توقيع الخطبة القهرية خطاباً لصاحب القلب القاسي الحاج ميرزا آقاسي: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدلله الّذي تقهّر بتقهير تقهّر اقتهار قهر قهّاريته علي کينونيات المشرکات من الممکنات و الحمدلله الّذي تعظّم بتعظيم  تعظّم اعتظام عظم عظمة علي ذاتيات المؤتفکات من الموجودات و الحمدلله الّذي تجبّر بتجبير اجتبار جبر جبّاريته علي نفسيات الميعّّدات و الحمدلله الّذي اقتدر بتقدير تقدر اقتدار قدر قدرته علي (٢۴٢) انّيات المهيات فسبحانه و تعالي قد حرّم عرفان قمص طلعة حضرت ذاتيية علي اهل الاشارات و ابعدعن قرب ساحة قدس جبروتيتّه کلّ المادّيات من اهل السّبحات و جعل الله ناره للجوهريات من اهل الدّلالات غفلتها عن ذکر عظمة نفسه و اشدّ عذابه للمجرّدات من اهل الملک اعراضها عن طلعة حضرته فما اکثر سطواته للظّالمين علي اهل ولايته الذّينهم في عالم اللّاهوت مقدّسين عن الاشياء و الدّلالات و ما اعظم نغماته للمستکبّرين علي اهل حجّتۀ الذّينهم في عالم  الجبروت منزّهين عن الاسماء و الصّفات و ما اجلّ ظهور سخطه بعد له للغافلين من حق اهل معرفته الذّينهم في عالم الملکوت مطهّرين عن الامثال و الاشارات  و ما اعليٰ ظهور غضبه بطوله للمتعبّدين بانفسهم بعد علمهم باهل طاعته الذّينهم في عالم الملک  مرتفعين عن حدّ العلامات و المقامات فسبحانه و تعالي لعلوّ غضب نفسه و عظم سخط جنابه قد بعث محمداً صلي الله عليه و آله من بحبوحة القدم علي سائرالامم منفرداً عن الشّباهة من ابناء الجنس و المثل و قد جعله مظهر عدله و قهّاريته ثم طوله و جبّاريته و رضي بسخطه عن سخطه و من غضبه بغضبه ليوصل بقهره لمن قهر عليه بعدله الي منتهي درکات النّار و به يبلغ بجبره لمن جبر عليه بطوله الي منتهي مقامه في مقامات الفجّار اذ هو اجلّ من ان يغضب و يسخط لعلوّ کينونيته الّتي لا يقترّن بها شئي و لا يصعد اليها شئي و هو لم يزل لا يدرکه شئي و هو يدرک الاشياء کلّه و هو المقتدر المتکبّر الجبّار و سبحانه و تعالي قد اظهر بعد محمّد صلي الله عليه و آله اوليا لطول نفسه و اوصيا لعدل نبيه اظهاراً لعلوّ شأن حبيبه و (٢۴٣) جلال نفس رسوله و جعلهم مظاهر عدله و جبروتيته في الغضب و معادن طوله و قهّاريته في السّخط لانّه کما هو عليه لا يقهر بکينونيته علي شئي و لا يجبر بذاتيته علي شئي و لا يغضب بنفسانيته علي شئي و لا يسخط بانيته علي شئي لانّه هو اجّل من ان يقترن بالعباد او ان يصعد اليه اعليٰ طيرالافئدة  من الفؤاد و هو المنفرد في الانشاء عن الاشباه و الاضداد و لذا قد نزّل في القران في شأن مظاهر عدله و طوله لمن نظر بالعيان حکم البيان فلمّا آسفونا انتقمنا منهم ثمّ بعد ذلک لعلوّ غضب اولياء الدّين و عظم سخط مقام ارکان اليقين الائمة الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون قد خلق الله عباداً لظهور طولهم و هياکل لبروز عدلهم و وجوها لمحال غضبهم و جعل کلّ عدله في حکمهم و آيات لمعادن سخطهم و جعل کلّ سخطه في سخطهم و کل غضبه في غضبهم و کلّ طوله في فعلهم فبهم يستحق نار جهنّم من استحق عليه کلمةالعذاب فاعوذبک يا الهي من سخطهم الّذي لا يدّل الّا علي سخطک و سخط نبيک و سخط اوصيائک   صلواتک عليهم ثمّ من غضبهم الّذي هو دالّ علي غضبک و غضب نبيک و غضب اوصياء نبيک صلواتک عليهم و بک استجير بذمّتهم ومن قهرهم و جبّاريتهم و من جبروتيتهم اتهرب اليک و التشفع بهم اليک رجا عفوهم و عطوفتهم او به غضب احد منهم قد تزوّت النيران بکينونيتها و تحقّقت الحسبان بذاتيتها و تنزّلت السّطوات  من سماء قهرک علي ساکنيها و تبدّلت الحسنات بالسّئيات من الّذين استکبروا عليهم بما تنزّل من سماء قهّاريتک علي اهلها اذ حکم الکفر قد تحقّق من غضبهم و حکم الشّرک قد تذوّت من سخطهم و حکم  الجحد قد تبين من قهرهم و حکم الانکار قد وجد من جبّاريتهم فبهم يا الهي اعوذ من غضبک (٢۴۴) و بهم اهرب من سخطک و بهم استجير بذمّتک من قهّاريتک و بهم استشفعت لديک من جبّاريتک فوعزّتک و  جلالتک ان المردود من قد تنزّل عليه سخطهم و ان المغضوب من قد تنزّل عليه غضبهم و انّ المغلول  من قد حکم عليه قهّاريتهم و انّ المعذّب من قد حکم عليه جبّاريتهم فسبحانک يا الهي لا يقوم بعدلهم شيئي في السّموات و لا في الارض لانّه دالّ علي عدلک فارحم الّلهم علي کلّ الذّرات بفضلک و جودک انّک انت الوهّاب و انّک من ورائهم محيط جبّار شديد امّا بعد فاعلم ايها الکافر بالله و المشرک بآياته و المرض عن جنابه و المستکبر عن بابه انّ الله عزّ ذکره لا يعزب عن علمه شئيي و لا يعجز في قدرته شئي و انّه  ما امهلک في مقامک و لا اغفل عن حکمک في اعمالک لانّما يعجل من يخاف الفوت و انّه يسمع الصّوت و يدرک الفوت و ينزل الموت فاشهد باليقين ثمّ انظر بعين اليقين ثمّ لاخط بحق اليقين في نفسک فانّ الله عزّه و جلّ قال و انّ نار جهنّم لمحيطة بالکافرين فوالّذي نفسي بيده ان غفلتک عن ذکري و عصيانک في حکمي و اعراضک عن طلعتي لک اشدّ من نار جهنّم بل انّها هي تظهر لنفسک في يوم القيمة و انّ الآن لو تعلم بعلم اليقين لترون الجحيم ثمّ لترونها عين اليقين فوالّذي هو عليک و جودي قد تغيرت البلاد و من عليها من حکمک و ما الآن شئيي في علم الله الّا و هو معرض عنک و لاعنک فمهلاً مهلاً لک يا عدوّالله و عدّو اوليايه لو تعلم ما اکتسبت يداک في امري لتفرّ الي قلل الآوتاد و تجلس عرياناً في الرّماد و تشهق من حکم الايجاد و تصعق لاهل الفواد اما تعلم ما فعلت يا مظهر الابليس فکانّما ظلمت علي کلّ من في الوجود (٢۴۵)  من الغيب و الشهود و قتلت کلّ من في ملکوت الودود فانّ الامام عليه السّلام قال من احتمل ذنباً فکانّما احتمل کلّ الذّنوب فآه آه بظلمک  تشهقّت الفردوس و من عليها و تصعّقت الارض و من عليها فقد تغيرت المياه و الارياح و تخرّبت البلاد و اندکّت الجبال و اصفرّت الاوراق و ايبست الاغصان و انقطعت الاثمار فآه آه کيف اذکر ما اکتسبت بغير حق تکادالسّموات ان يتفطّرن و تنشقّ الارض وتخّسرالجبال هدّاً فقد احترق کبد محمّد و آل الله صلّي الله عليه و آله في غرفات الرّضوان و لطمت الحورِّيات بسوء حکمک علي و جهّهن في روضات الجنان اما تعلم ما فعلت و لقد اعرضت عمّن هو مولا و مجليک في عوالم الّتي قد خلقها الله لک و انت عبد رقّ في ملکه فوالّذي هو محبوب فؤادي لو کشف الغطاء عن عينک لترضي ان تقرّض بالمقاريض و تمشي في الدّنيا ورآء  المجانين و ما خطرت ببالک ذرّة خردل ظلم في حقّي بل لو ملکت شرق الارض و غربها لتعطي بان تنظر الي وجهي مرة واحدة و لا يقبل عنک لعظم مقامي الّذي خصّني الله به ازعمت انّک تستلّذ في الدّنيا وقعدت علي بساط السّلطنة و تکبّرت علي من حولک بما جعل الله الحکم في يدک لا وربّي ماقعدت الّا علي صدرالنّيران و لا تستلذ الّا بنار الخسران و لا تأکل الّا من اثمار شجرة الحسبان و لا تشرب الّا من حميم الغسلان فمهلاً مهلا لک انا کل اموال النّاس بالباطل و تصرف الي ما تهوي اليه نفسک بالعاجل و تزعم انّ الله لا يسئلک عنه لاوربّي ان لک موعداً يوم القيمة بين يدي الله و رسله و جميع ملائکته و جميع عباده هنالک لتعرف مقامي و تجد نار جهنّم في نفسک و انّ الآن ما لبست الّا من (٢۴۶)   ثياب القطران و ما تنعم الّا بما تعذب للشّمس و القمر بحسبان فمهلا مهلاً لک ادعوت بعلاً ورضيت ظلماً و نسيت عدلاً بعد ما قال الله عزّوجلّ في حق الظّالمين حيث قال و قوله الحق للمؤمنين و لا تحسبنّ الّذين کفروا انّما نملي لهم خيرا لانفسهم انّما نملي لهم ليزدادوا اثماً و لهم عذاب مهين فيا ايهاالمغتر(؟) بنار السّجين و حجرالستجيل  تفکّر لمحة اين سليمان و ذوالقرنين ثمّ ملکها في رضاالله عزّ ذکره ثمّ اين شدّاد و نمرود ثمّ ملکها في سخط الله عزّ ذکره اليس انّهما ما تا فکانا معذبين و لالهما من محيص ابدا و ان کان الشّرف ملک الدنيا و سعة ارضها و اموالها فانّ اليوم ملوک الکفر لاکثر ملکاً عنک و اکثر اموالاً متک و ان کان الشّرف رضاءالله و طاعته فمن اين تحرق نفسک بايديک وتغفل عن يوم الّذي يأتيک اليس الله قال في حقّ الّذين عمّروا و الدّنيا کم ترکوا من جنّات و عيون و زروع و مقام کريم و نعمة کانوا فيها فاکهين کذلک واورثناها قوماً آخرين فما بکت عليهم السّما و الارض و ما کانوا منتصرين اليس الله قال تلک الدّار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علّواً في الارض و لا فساداً و العاقبه للمتّقين فکّر لمحة ها تبقي في الدّنيا فکيف ترضي به عزّتک في عمرالّذي هو لا يذکر في جنب حيوة الآخرة کانّک فيها حي ما شاءالله و اراد ومالک من موت ابداً فوالّذي اختارني لحبّه ما اريد عليک الارحمة لتخلص نفسک عمّا غفلت عنه و ترحم عليها بما نسيت حکمه فکيف اذکر مو بقائک العظيمة وجريراتک الکبيرة انظر من اوّل يوم الّذي انا کتبت في حقّک خف عن الله ربّک الي الآن قد مضي اربعون شهراً و انّک لو اظهرت المحبّة و خفت عن الله في الحقيقة فوالّذي نفسي بيده لم ينقص عن عزّتک قدر خردل و لا انّي طمعت في دولتک اقلّ من خردل لانّ کلّ الدّنيا و الآخرة مع کفّين الصّفر(٢۴۷) ککفّ رماد بل انّ العارف ربّه لم يطلب دون الله شيئاً و لا يري عزّاً الّا في  رضائه و لاذلّا الاّ في سخطه و انّ مقامک الّذي به استکبرت علي الله لم يمل اليه احد ممّن عرف حقي بل انّ ادني السّالکين العارفين قد ضرب يظهر نعليه مقامک فکيف انّک مع ما تدّعي خشيةالله قد اخذته بايديک کان الله ما خلق ذلک لغيرک فکّر لمحة قد اطلّعت بما فعل بي وشيعتي من جعلته حاکم الفارس لغته الله عليه من حيث لايرضي کافر لکافر ابداً و انت تقدّر علي دفعه و ما کتبت اليه حرفاً لعلّ ينقص من فعله ظلماً و عدواناً حتّي فعل ما فعل و به افتضح نفسک و اجمع حطب جهنّم لزادک مع انّک لو کتبت اليه سطراً لا يقرب الي ابداً و مع انّک تعلم نسبه الّذي هو ارذل الانساب و حسبه هو اردتي بلغة اهله لاحد من العصاة و نسيانه حکم الصّلوة و شرب خمره و قتل نفسه و کثرة ظلمه و ما اظنّ انّه ترک کبيرة و لا صغيرة بل و الّذي نفسي بيده لو احتمل کلّ الجريرات في ايام دولتک لم يضرّک بمثل ذرّه ظلم احتمل في حقّي فافّ له و لعنته الله  و سطواته عليه مادامت السّموات و الارض فسوف ينتقم الله عنه بعدله انّه هو المقتدر القوي و لعمري قد اضطررت في ارض وطني بشأن قد خرجت خائفاً مترقّباً حتي نزلت علي من ولد في النّصاري فقد وقّرّني و عزّزني و استقرّ في مقام لا يوجد عنده اعظم  منه بما استطاع في دين الله حتّي قضي نحبه فاسئل الله انّ يعطيه جزاء احسانه خيرالآخرة کلّها و لا شکّ انّ الله لا يخلف الميعاد ثمّ بعد ذلک اطّلعت بموقفي الّذي ليس لاحد به علم و لا الي سبيل و رضيت بما فعل الّذي لا شأن له       الاّ شان للانعام فاسئل الله ان يمزّقه بکلّ ممزّق جزاء کذّبه و طغيانه انّه هوالمقتدر الجبّار العسوف ثمّ نزّلت عليک و ما استحيت من الله و لا من جدّي رسول الله و لا من احد من آبائي ائمّةالدّين عليهم السّلام و خفت ان يقطع من کفّ خبزک و امرت بما امرت فوالّذي نفسي بيده (٢۴۸) لو نزلت علي بيت ارذل النّاس ليستحيي عن ذلک و لا تروني عن بيته کما سمعت سلوک من ولد في الکفر و انت ولدت في الاسلام مع انّي قد کتبت اليک بشأن الحسنة لمقامک الّذي  تعزّزت به ما لا يليق بشأنک فانّ اليوم بشأنک مثل هذا منّي انصف بالله لو نزل عليک ابن سلطان الرّوس هل تأمرله بالسّجن أ ليس ابن رسول الله لديک اذّل منه مع انّک تقلّب في ليلک و نهارک بحکم احد من حزبه في قرب جوارک و لا ترحم علي ذرّية محمّد صلّي الله عليه و آله مع اظهار ضعفه و عجزه ثمّ اظهرت بذلک خوفک لمّا امرت بالمسير  من سبل البرّ ّمع استقرارک علي بساط السّلطنة و اقتدارک بلي انّ ذلک لحقّ و لقد من حمل ظلما و بعد ذلک مع سقه ارضک و کثرة اموالک قد اذنت لي بسجن جبل الّذي لم يکن هنالک انسان و ليس ابعد منه ارضاً و جعلت نزولي علي الّذي  انت تعرف مقامه فلعمري لو جاء الي باب بيتي بان اجعله خادماً لحماري ما اخترته لقلّة رأيه و بعد مقامه و ممّا اضحکني فعله انّه خرج مراراً عديدة الي ضرب ملخ بمکنسة ايدي رعاياه و حشيش ايدي الصّبيان فهذا مبلغ جهله لديک و انّک مع ذلک تکتب اليه روحي فداک بلي بمثلک يليق ان تجعل روحک  فداه و تأخذ اموال الملک و تعطي الي قوم هم لدّي  اضلّ من انعام ليصرفون في غير محبّته الله و يشربون الخمر و يلغون في السّر و انّ ذلک حظّک في الحيوة الدّنيا و لا تصرّف لذرّية رسول الله صلّي الله عليه و آله بقدر قيمة حيوان في سبيل سجنه و ترضي بادني عمل هارون مع موسي بن جعفر عليه السّلام لانّه امر في السّبيل ما امر و انت غفلت عن هذا و لا تستشعر مع کبر سنّک الّذي قرب الي تسعين سنة بان تجفو عمّن هو ابن ثمانية و عشرين سنه و تأمر به الي بلد الغربة بعد ما تعرف نسبه من رسول الله و حسبه الّذي لا يعادله في الفارس احد و کفي في فخري بانّي اشرف العرب قرشياً  و اعزّ العجم في ملک الفارس (٢۴۹) حيث قال صلّي الله عليه و آله في شأن من کان فيه لوکان العلم في الثّريا لنا و لته ايدي رجال من فارس و کفي في مقامک ما قال روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه اترک التّروک و لو کان ابوک ان احبّوک اکلوک و ان ابغضوک قتلوک و انّي اعلم انّک لاتبالي بما کتبت في شانک لانّ من لايبالي بالفحشاء في محضرالنّاس الّذي هو علامة شرک النّطفه تبضّ الامام عليه السّلام لم يبال من ذلک ولکن کتبت ذلک لشدّة سخط الله عليک و لتعلم بانّ کلّ ظلم وقع بي في دولة الملک  انت عملته هل يقول يوم القيمة ابوالشّرور بانّي عملته فيک و لقد هلکت الملک بما صنعت في حقّه من شکل التثليث و التّربيع بما اخبرته ببعض ما اخبرک الذّين في حوله من امناء حزبک و انّه لاجل الحق اتبعک و انت ما ترحّمت عليه و رضيت بهلاکته و هلاکة نفسک اتّق الله فانّک ما ظلمت الّا نفسک و ما جمعت النّار الّا لنفسک و انّي مع موقفي في السّجن کانّي في الفردوس عند ربي لانّي لا اري لذّة الّا في قربه و لا سروراً الّا في رضاه و لا راحة الّا في انس جنابه و لا اري ما دونه الّا کقبل وجوده لم يک شئياً و کفي به ولّياً کفي به نصيراً قال و قوله الحق لن يصيبنا الّا ما کتب الله لنا هو مولينا  و علي الله فليتوکّل کلّ المؤمنون فقد اتممت النّعمة في حقّک بما اجريت من قلمي في هذا السّاعة باذن الله عزّ ذکره و انّک لو تعلم الواقع لتري حرفاً من ذلک لنفسک احرّمن نار جهنّم و لقد اخبرک ببعض ما اکتسبت لعلّک ترجع و ان عدت لاعود في حکمک و ما انبئّک مثل خبير انظر کنت قطرة ماء الّذي خرجت من مقامين فسوف ترجع الي تحت التّراب و تقول يا ليتني کنت تراباً و ليس لک اليوم جيت  يخلّصک و لا صديق ينفعک و لا ولد يستغفرالله ربّه لک الّا الّذين يلعنوک و يسئلون الله بضعف العذاب في حقّک الّا انّ ذلک لظلم عظيم قد عمّرت قبور الاموات (٢۵۰) و احييت نفوس العصاة  وخرّبت قلوب اللئالي منّ محال الفيض و الالهام حيث اشارالله عزّ ذکره لا يسعني ارضي و لا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن و افنيت نفوس الرّاضية المرضية غافلاً عن مفهوم قوله عزّ ذکره من قتل مؤمناً فکانّما قتل النّاس جميعاً و قول رسول الله صلّي الله عليه و آله من آذي مؤمناً فقد آذي الله و قول وصي من اوصيائه في حقّ النّاصب حين سئل  عنه قال عليه السّلام انّما النّا صب من نصب العداوة  لشيعتنا فراقب نفسک و انتظر امر ربّک فانّ اجل الله لآت و لا مرّدله و انّ ربّک لبالمرصاد و لا تحسبنّ الله غافلاً عمّا عمل الظّالمون و سيعلم الّذين ظلموا اي منقلب ينقلبون و سبحان الله ربّک ربّ العزّة عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمدالله ربّ العالمين. 
خلاصهٴ احوال حضرت نقطهٴ اولي' و جريان اين امر در ايام حبس آن مظلوم در چهريق

خلاصه احوال حضرت نقطه اولي و جريان اين امر در ايام حبس آن مظلوم در چهريق و در تمامت مدّت توقّف آن حضرت در قلعه چهريق جناب آقا سيد حسين يزدي نزد وي حضور داشت و چنانچه مذکور شد با همه ممانعت که علما و فقها مي نمودند از مؤمنين هر که  مي توانست بزيارت مي شتافت چنانچه هر يوم جمعي بزيارت وي رسيده و جمعي ديگر مراجعت مي کردند و ملّا حسين و دخيل مراغه شاعر و ذاکر مراثي خاندان نبوي از اصحاب شهير در کهنه شهر سلماس به خانه ملاّ علي کهنه شهري از تلامذه خود به موجب امر آن بزرگوار سکونت و استقرار گرفت و هر هفته در ليالي جمعه احرام حريم  دوست بسته پياده براه افتاده دو ساعت به غروب آفتاب مانده به چهريق مي،رسيدند و اندکي در بيرون راحت کرده و تحصيل اذن حضور نموده با مراعات آداب لازمه به قلعه وفود مي،يافتند و ربّ اعليٰ حالاً  قيام مي فرمود و در سرپا تکيه به ديوار مي،داد و دخيل با ملّا علي ذکر مصائب وارده بر ائمهٴ اطهار مي،نمودند و آن حضرت در قيام چشمها بر هم گذاشته از ابتدا تا انتهاي اذکار و اشعار قطرات اشک لا ينقطع از چشمش جاري بوده از محاسن بروي عبا و زمين مي،ريخت و پس از ختم رثا مي نشستند وآنان را(٢۵١) نيز اذن جلوس مي،دادند و چاي طلب فرموده تناول مي،نمودند  آنگاه ايشان مرخص شده و به کهنه شهر مراجعت مي،کردند و در آن ايام ميرزا محمّد علي زنوزي(انيس) با برادرش بيوک آقا بدون بيم و احتياط از احدي به تبليغ عموم  مشغول بودند و علما و نويسندگان بابيه در اغلب بلاد و معمورات ايران با علما و فقها اثناء عشريه احتجاج و استدلال داشتند و گاهي در اثبات حقيقت اين ظهور کتب و رسائل تصنيف و تأليف مي،نمودند و با دلائل عقليه و نقليه و وجدانيه و استشهاد از قرآن و احاديث و کلمات بزرگان حقيقت آن امر را ثابت و روشن مي،کردند ولي به واسطهٴ تضييقات شديده و قتل و غارتهاي عديده مديده که به نام عقيدت جديده براي اين طائفه در آن ايام و بعداً استمرار گرفت از آن همه کتب و رسائل قدر مهمّي در دست نماند چنانچه بسياري از آثار آن حضرت نيز در اثر واقعات مذکوره به انواع مختلفه از ميان رفت يا به دست دشمنان احراق و اتلاف گشت و يا خود دوستان از خوف تعرّض اعدا در زير زمينها و غيره گذاشته, پنهان کردند وضايع و مفقود شد. آورده،اند: که در تبريز حاجي ملا علي واعظ از تلامذه سيد رشتي  و از معتبرين علماي شيخيه که در السن وافواه حاجي ملاّ علي زند اشتهار داشت و واعظ طليق اللّساني بود و حاجي سليمان خان افشار صائن قلعه سابق  الوصف در تبريز براي وي مسجدي بنا نمود و به درب مسجد بر سنگ رخام اين آيه قرآن را حجّاري کرد " إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ 
" کتابي موسوم به باب الرّحمة در اثبات حقيقت ظهور جضرت ربّ اعليٰ و آنکه اوست قائم منتظر و مهدي موعود تأليف نمود و ملّا محمّد ممقاني کتاب را از او به بهانهٴ مطالعه و رسم  عاريت گرفت و در آتش انداخته سوزاند و جمعي از عالم و جاهل شيخيه را گرد خويش انجمن کرد و حاجي ملاّ علي را تهديد به قتل و تدمير نمودند و او نيز مرعوب گشت و از رياست و مسجد و منبر و امامت جماعت نتوانست صرف نظر نمايد لذا به حسب ظاهر اين مذاکرات را متروک داشت و به شغل ملاّئي و رياست خويش مشغول گرديد (٢۵٢)  و شرح کتاب ابواب الهدي تأليف هشترودي و رسالهٴ ملّا جعفر واعظ قزويني را در مقدمهٴ کتاب آورديم و نسخ برخي از آن رسالت عربيه و فارسيه که در حدود ايام مذکوره نوشته شده اکنون موجود است و تمامت ظواهر و بواطن آنها مشحون از روح ايمان و حقيقت و خلوص و معرفت و انشراح صدر و ديني مي،باشد و لختي از آنها را در بخش سوّم ثبت خواهيم داشت و درعين احوال مذکوره عدّت و قوّت بابيه روز بروز در اشتداد و ازدياد  بود و معاريف نفوس از هر طبقه بدان امر بديع گرويدند و احتمال مقاومت،هاي  مهيب بين آنان و اعدايشان مي،رفت و گاهي در توقيعات صادرهٴ از ناحيهٴ حضرت نقطه اولي مضامين و فحواي قتال بود و استنباط ارادهٴ جهاد مي،شد به درجه اي که نوبتي بعضي از اصحاب به اندازهٴ استعداد خود تهيهٴ نقود و آلات حرب نموده به چهريق رفتند و در آنجا ملتفت شدند که چنين نبوده و مراجعت کردند پس در آن ايام آثار قرب وقوع حوادث عظيمه مازندران و نيريز و زنجان و غيرها در شرف ظهور و وقوع بود و به واسطهٴ تهييجات و تضييقات علما و غفلت دولت محمّد شاه و حاجي ميرزا آقاسي از فوائد و آثار عظيمه ئيکه آن امر براي دين و دنياي ايران داشت آثار و مقدمات آشوب از هر سو نمايان گشت و هر جا جماعت بابيه قوّت و عدّتي داشتند و مقاومتي توانستند مدافعت کرده در مقابل لطمات اعدا پاي ثبات بيفشردند و آنجا که قوّت و قدرتي نداشتند از تيغ بيدريغ حکّام و فرمانگذاران مملکت گذشتند اموال به غارت رفت و اهل و عيال دستخوش ظلم و تعدّي بيگانگان شد و آن حضرت در حبس چهريق بود که ابتدا فتنه مازندران برخاست و اين واقعه در ذيل فتنه خراسان  و حرکت جناب باب الباب شروع شد (احتجاج باب الباب به علماي خراسان) و شرح(٢۵٣) آن اينست: 

احتجاج باب الباب با علماء خراسان
چنانچه در ذيل فتنه مشهد که مؤدي به حرکت جناب حاجي ميرزا محمّد علي قدّوس از آن بلد و منجر به تفرقهٴ اصحاب گرديد نگاشتيم. ميرزا محمد باقر قائيني براي عرض شکايت از علماي مشهد به معسکر حمزه ميرزا حشمت الدوله والي خراسان شتافت و شرح ماجريٰ را به وي داد و داد و امداد طلبيد و از آنجائيکه شاهزاده مذکور با اردويش در جناح حرکت به مشهد بودند. غورريسي و احقاق حق را موکول به ورود خود در شهر نمود و پس از انقضاء ايامي چند اردو برچيده شد و شاهزاده به شهر اندر شده بروساوة حکمراني متمکن گشت و به انتقام  و کيفر شورشيان شهر و حفظ قدرت و حکومت خود مشغول گرديد و از آنسو علمائي مشهد با جمعي از متنفذين و مُفسدين شهر اتفاق کردند و به خصومت و مقاومت با بابيه قيام نمودند و جماعت اصحاب نيز در تب شکوي  از تعديات حاجي ميرزا حسين مجتهد و غيره داد خواهي را الي عنان السّماء مرتفع ساختند و گفتگو و مذاکرات مذهبيه فيما بين اصحاب و آنان همي به تکرار پيوست و جناب باب براي شناساندن مقام معرفت آن رؤساء دينيه به عامّه مردم و براي  تعريف مقدار مميزه شان در تفريق حق از باطل دستور داد يکي از خطب غير مشهور حضرت علي اميرالمؤمنين را با رنگ سرخ نوشتند و يکي از خطب حضرت اعليٰ نقطهٴ اولي را به سياهي بنگاشتند و به صحابت يکي از مؤمنين غير معروف  (٢۵۴) مشهد از صنف تُجّار که هنوز به اسم بابي اشتهار نيافته بود, نزد علماي شهر فرستاد و او نخست نزد حاجي ميرزا هاشم مجتهد بزرگ که در آن زمان شخص  اوّل علماي خراسان به شمار مي،رفت بُرد و خطابهٴ حضرت علي را که به خطّ  قرمز نوشته شده بود نشان داد و گفت اين کلام سيد باب است تمنّي دارم عيب و نقصان آن را در حاشيه مرقوم و به خاتم شريف مهمور فرمائيد تا در حين احتجاج با جماعت بابيه در دست من وثيقه و سند  باشد پس حاجي ميرزا هاشم قلم بر گرفت و در کنار خطبه بر چند جاي از عبارات اعتراض نمود و معاني آن را الحاد و مضامينش را بر خلاف مُعتقدات اهل بيت عصمت و طهارت و قائل آن را کافر و معتقد به آن را زنديق بر شمرد و با خاتم خويش مهمور کرده, بدست آن شخص داد و اين از آن رو بود که چنانچه قبلاً نگاشتيم بابيه به موجب سنّت خود عادت چنين داشتند که کلمات حضرت نقطه اوليٰ را به رنگ قرمز مي،نوشتند و آن عالم مشهور فريب رنگ را خورد و بر کلمات حضرت  اميرالمؤمنين اعتراضات بنوشت سپس شخص مذکور ورقه مزبوره را نزد حاجي ميرزا حسن سابق الذکر برد و همان تمنّي و درخواست را بنمود تا مانند حاجي ميرزا هاشم عمل کرد و ايراداتي چند بيفزود و مضامين خطبه را زندقه  و قائل آن را مشرک و متقعد به آن را کافر نوشت و با مهر خويش مهمور داشت و بدست حامل داد. (٢۵۵) و او ورقه را نزد علماي ديگر برد آنان نيز به حاجي ميرزا هاشم و حاجي ميرزا حسن تأسّي کردند و ايرادات نحويه کثيره بر عبارات خطبه گرفتند. چنانچه بر بيست و يک موضع آن ايرادات نوشتند آنگاه خطبهٴ اي از بيانات حضرت اعليٰ را که به رنگ سياه نوشته شده بود به تدريج نزد علماي مذکور بُرد و نسبت به حضرت علي داد و همگي تحسين ها کردند و بر حاشيهٴ به خط خود اعتراف نوشتند  که از  کلمات امام همام است و در بلاغت و عظمت و صحّت الفاظ و معاني مشهور خاص و عام و مهمور داشته بدست حامل دادند و چون دو سند مهمور بدست جناب باب رسيد. آنها را در دست گرفته, در محضر ارباب علم و فضل ارائه داده, فرياد برکشيد که أَيهاالناس اين کتاب نهج البلاغه و اين خُطبه يکي از خُطب مندرجهٴ آن است. بيابيد ببينيد که در همين آيات که با شهرت نگاشته،اند در باب قائل, علما چه نوشته اند و در باب خطبه نقطهٴ اوليٰ چه نگاشته اند! پس بدانيد که انکار و عناد علما در حقّ حضرت اعليٰ و مؤمنينش ناشي از اغراض شخصيه و حبّ رياست است و اين قضيه 
 در خراسان شهرت بليغ يافت و به سائر بلاد سرايت نمود و چون علما حال را بدينگونه ديدند آتش کينه و ضغينه شان به شدّت مشتعل شد و با جدّيت تامّ (٢۵۶) به تهيج عوام و شورش و انقلاب پرداختند و شاهزاده حکمران چون اوضاع را مشاهده کرد از وخامت عاقبت به اختلاف و مشاجره هراسناک شده سخت در انديشه فرو شد و افکار گوناگون وي را احاطه نمود چه از طرفي فتنهٴ سالار در ميان بود و مي ترسيد فتنهٴ بابيه بدان پيوندد و از طرفي ديگر اخبار قرب اختتام حيات محمّد شاه مي،رسيد و امور مملکت متزلزل مشاهده مي گشت لاجرم از جناب باب خواست که چندي از مشهد خارج شده به جهات اُخري سفر فرمايد و او نيز قبول کرده, بدو گفت که من خود مايل بف اقامت اين بلد نيستم و عزيمت زيارت کربلا دارم و به اصحاب و احباب نيز اظهار داشت و آنان به غايت متأثّر شده متفق القول به او عرض کردند که ما هرگز از شما مُنفک  نشويم و بهرجا عزيمت کني همراه خواهيم بود پس آن جناب به ايشان امر تهيه لوازم سفر فرمود و در اندک زماني همه آماده شدند و در خلال همان ايام پيغام از طرف حضرت نقطهٴ اوليٰ از چهريق با عمامه حضرتشان براي وي رسيد و دستور چنين بود که آن عمامه را بر سر گذاشته و به نام سيد علي مسمّي  گردد و رايات سُود بسته با اصحاب به سمت جزيرهٴ خضراء ( بار فروش مازندران که در عصر پهلوي تعميرات بسياري يافته و به نام بابل مسميٰ گشت ) رهسپار شوند و با شجاعت علوي براي نصرت حبيب يعني حضرت قدوس و اعلاء امر بديع در آن جا قيام نمايند و عدّه اي(٢۵۷) اصحاب مانند  واقعهٴ  بدشت حولشان مجتمع مي گردند لاجرم همينکه همگي براي آن سفر پر خطر مهيا شدند از شهر عزيمت حرکت کردند و تمام مدت توقّف آن جناب در مشهد پس از عودت از اردوي حشمت الدّوله يک هفته بود.

نهضت جناب باب و اصحاب با رايات سُود به نصرت امر قائم در جزيره خضراء
 در يوم نوزدهم شعبان سال يکهزار و دويست و شصت و چهار هجري قمري آن جناب با دويست و دو تن از اصحاب از مشهد خيمه بيرون زده به نام زيارت کربلا رهسپار گشتند و در مسافت يک فرسخ از مشهد نزول و توقف نمودند و در آن جا حسب دستور مذکور حضرت ربّ اعليٰ عمامّه سبز بر سر گذاشته و رايات سُود براي اصحاب بسته و آنان را قيادت نموده, مانند نجم طالع از افق شرق و دال و هادي به شمس طالع مبعوث گرديد و سوار بر اسبي اصيل و رهوار بود و شمشيري آبدار حمايل داشت که آن اسب و شمشير را سرهنگ عبدالعلي خان سابق الذّکر در حين وداع با او در مشهد به رسم هديه و يادگار به او تقديم نمود و سائر اصحاب نيز همگي اسلحه همراه داشتند و بدين طريق عازم مقصد شدند و در نقاط راه به هدايت ناس و نشر و اعلان امر بپرداخت و چون به نيشابور رسيدند  حاجي عبدالمجيد از مؤمنين و تجّار مُحترم صاحب ثروت ساکن بلد طالب مرافقت و همراهي با آن جناب گشت و دو روز (٢۵۸)  به پاس خاطر وي در آن جا توقّف نمودند تا از تدارک لوازم سفر فراغت حاصل کرده به ايشان پيوست  در آن دو روز کمايليق اعلان و اشاعه امر فرمودند و جمعي از مردم  مراوده کرده سئوال و جواب نمودند, پس از نيشابور حرکت کردند و چون به سبزوار رسيدند و دو روز در باغي  اقامت گزيدند و نداي امر جديد را مرتفع نمودند و جمعي از مؤمنين سابق و لاحق به موکبش  پيوستند از آن جمله ميرزا تقي جويني شهير که مردي دانشمند و صاحب تقرير و تحرير و مالک  فکر و تدبير بود  با وي همراه گشتو آنگاه از آن بلد حرکت و چون به شش فرسنگي يعني حوالي مزيتان رسيدند کربلائي علي اصغر نام که در خدمت قدّوس از خراسان به مازندران رفته بود از آنجا مراجعت نموده در آن منزل به محضرش  رسيد و حامل نامه و توقيعي از آن حضرت براي وي بود که به نام " توقيع شهادة الازليه" 
 مشهور است و در آن توقيع شديد التأثير مملوّ از اسرار منيع که حکايت و اخبار از قرب شهادت آن حضرت با هفتاد  نفس از اصحاب مي،کرد وي را به نام  علي ستوده و به قيام بر نصرت مبعوث و مأمور داشته و به اصحاب و احباب عموماً امر به استقلال  در ظلّ رايتش فرمود  پس آن جناب في الحال غسل نموده و البسه نو در بر کرده به اصحاب امامت نموده و صلوة ظهر و عصر را به جماعت پرداخت و اصحاب را أمر و تأکيد فرمود که او را به نام سيد علي ناميده و مقصد از سفر را کربلا گويند و منظور کربلا را عشق و فدا در جزيره خضراء يعني بار فروش (بابل) (٢۵۹) مازندران بود تا اسرار رجوع در آن يوم قيام و طلوع آشکار شود و نهضت براي نصرت امر بديع پديدار گردد و آن حضرت را از تضييق و جفاي علماي ساري و بار فروش مستخلص سازند و اگر ممکن باشد از آنجا به چهريق روانه شوند چه طريق طهران مأمون نبود و ناچار بودند که از طريق مازندران و گيلان رهسپار آذربايجان گردند و صورت توقيع مذکور را در بخش سوّم ضمن شرح احوال آن حضرت ثبت مي،نمائيم و بالجمله جناب باب پس از انجام امور مذکوره با جمعيت همرهان از آن منزل به صوب مازندران حرکت نمود و گروه بابيه که از مواطن متفرّقه براي التحاق به موکبش مي،رسيدند و يا در  معمورات بين طريق  سُکني داشتند و يا جديداً بدان امر ايمان مي آوردند بدو مي پيوستند چنانچه روزيکه به ميامي وارد شدند جمعه بود و در مسجد اداء صلوة جمعه فرمود پس بر منبر برآمده خطبهٴ بليغي انشاء کرد و احاديث بسيار در خصوص طلوع رايات سود در قرب ظهور موعود و بيان نمود و چنان در حق خود آنها را مطابق و مدلّل داشت که اکثري از مستمعين منجذب  شدند و سي تن به ايشان ملحق گشتند که يکي از آنان شيخ زين العابدين نام پيري روشن ضمير و عالمي پارسا و نحرير از تلامذه شيخ احسائي بود که از شدّت ايمان پياده در رکابش مي،دويد و ابيات و آيات و مناجات مي،خواند و پسر جوان نوزده ساله او نيز با وي مرافقت داشت و چون به تازگي (٢۶۰) براي پسر دوشيزهٴ خطبه کرده بود. مکرّراً بدو مي،گفت: جان پدر اين سفر آخرت است بيا که حال عروسي بسيار مبارکي براي تو در نظر دارم و منظورش  شهادت في سبيل الله بود و در اين منزل ملا حسين جواب نامه حضرت قدّوس را نگاشتند و کربلائي علي اصغر مزبور  را مأمور ايصال آن نموده به مازندران گسيل داشت. و دو روز در آن منزل توقّف نمود و چند تن ديگر از اهالي نيز بدان جمع ملحق شدند و پس از آنجا حرکت نمودند و چون به قرب ازميان رسيدند و در سايهٴ درختاني منزل نموده بياراميدند سليمان خان نام مالک آن قريه به اتفاق ملا کاظم نام ملاّي آنجا به  ديدن آن جناب و اصحاب بيامدند و او براي ملاّي مذکور تبيين امر و اقامهٴ دليل و برهان بنمود ولي ملا اعراض کرد و بر لباس وي اعتراض نموده, گفت: با عدم انتساب به خاندان رسالت  چرا دستار سبز بر سر بسته و لباسي را که اختصاص به خاندان بني هاشم دارد تصرّف کردهٴ, آن جناب در جواب وي بدين طريق اطناب سخن داده مسئله را واضح و روشن ساخت که اولاً عمامه سبز بر سر نهادن امري مهمّ و مُعتني به نيست چه از طريق احاديث  و اخبار بما رسيده که حضرت رسول عربي عليه صلوات الله و سلامه عمامه سياه و يا سفيد بر سر مي،نهاد و ائمه بزرگوار از سلاله اطهار او نيز هر يک دستار و عصابه هاي مختلفه الالوان بر سر مي گذاشتند و تخصيص عمامه خضرا از مخترعات  متأخّرين مي باشد و در حدود سنهٴ ۹۰۰ هجري به حکم ملک اشرف به جهة امتياز يافتن سادات ابداع
  گرديد . (٢۶١) و همچنين بدو فرمودند من بدو جهت عمامه خضراء بر سر نهادم، اول آنکه ولي زمان مرا حکم به سيادت کرده، فرموده است عمامهٴ سبز برسر بگذارد و ديگر آنکه بدلايل قرآني ثابت است هر شريفي سيد است و ميتواند عمامه سبز بر سر بگذارد. بدلائلي محکم و متين بر او ثابت و مبرهن نمودند  و او خاموش شده از راه ديگري بناي معارضه را گذاشت تا امر به مباهله انجاميد و حق از باطل تفکيک و تميز گشت و هريک ديگري را نفرين نموده و خداي را برافراشته و عذابش را بر طرف باطل خواستار شدند. نفرين نموده
 (٢۶٢) نفرين نموده خداي را  بر افراشته، عذابش را بر طرف باطل خواستار شدند  و بدينطريق سخن کوتاه شد و سليمانخان با ملا کاظم بقريهٴ خود اندر شدند و او با اصحاب از آن منزل حرکت نمودند حکايت کردند که ملاکاظم پس از چند ساعتي به مجازات خويش رسيد
 و نداي الان قد ندمت و ما ينفع الندم را بگوش هوش بشنيد و جناب باب و اصحاب طي طريق و منازل کردند تا به شاهرود رسيدند.
ترتيب و تعظيم جناب باب جميع اصحاب را و مراعات احتياطات لازمه تا بار فروش
و آن جناب اصحاب را امر به اقامت روزي در شاهرود فرمود و در آن جا به لطفعلي ميرزا که از شاهزادگان و محترمين ساکن شيراز بود و کسوت درويشي در برداشت امر نمود از آن لباس درآمده و با مؤمنين شيرازي که در موکب وي بودند توأم و همقدم گرديد و پس ازکوچ کردن از شاهرود چهار تن از بابيه زنجان و نه نفر از اصفهان به ايشان رسيدند و پيوستند و لطفعلي ميرزاي مذکور معروض داشت که براي حراست جمعيت هر شب عدّه اي از اصحاب بديده باني مأمور گردند و آن جناب مستحق را پذيرفت و دستوري بر اين مقصد مُقرّر نمود  و چون به منزل مهماندوست رسيدند خيمه براي وي بر افراشتند و سائرين در سايهٴ جدار و اشجار بياسودند در آن اثنا از سمت ابراهيم آباد که دهکدهٴ در قرب مهماندوست ميباشد (٢۶٣) دو تن به نام ابراهيم خان و ملا احمد که از خويشاوندان ملا کاظم سابق الذّکر بودند به خيمه او وارد شدند و چون مقداري مکالمه و سئوال و جواب فيما بينشان گذشت ملا احمد لب به اعتراضات گشود و آغاز سوء ادب نمود ميرزا محمد حسن برادر آن جناب از ملاحظه و استماع احوال و اقوال طاقت تحمل نياورد و به ملا احمد خطاب عتاب شديد کرده, گفت اگر براي استفاده و استعلام آمدي پس نخستين شرط مراعات پاس ادب مي باشد و بايد در نهايت سکون و سکوت مقالات را اصغا کني و سائر اصحاب نيز از هر سوي بر آشفتند و وي، را سخت نکوهش کردند لاجرم آنان دم در کشيده به محلّ خويش باز پس رفتند و اصحاب روز را بسر بُردند و شبانه از راه طاقه به طرف آستانه عزيمت کردند و تمامت شب راه مي پيمودند و پس از اندک استراحت در وقت صبح به راه روانه شدند تا به آستانه رسيدند و ملا حسين از آنجا برادرش ميرزا محمد حسن مذکور را با ملا عباس نام از اهل ميامي نزد حضرت قُدّوس گسيل داشت و از حال خود و اصحاب آگهي داد و پيغام کرد که چند روزي در آنجا توقف نموده سپس راه بارفروش را پيش گرفته روزانه مسافت قليلي طي خواهيم کرد تا خبر و دستور از آن حضرت برسد و نيز در آن منزل به ميرزا محمد باقرقائيني دستور فرمود که اسامي اصحاب را رقم کرده آنان را ده ده تقسيم نموده (٢۶۴) و براي هر ده تن رئيسي مقرر داشت و جميع را مُنظّم و مهيا ساخت و ميرزا محمد باقر مذکور در    جيش هُدئ علمدار رايت سُود  گرديد و نيز در آن منزل رضاخان و ميرزا سليمان قلي به اردو پيوستند سپس از آن جا کوچيدند و در منزل موسوم به چشمه علي نزديک دامغان فرود آمدند و چندي توقّف کردند و جناب باب به لطفعلي ميرزا امر فرمود که هر شب با عدّه اي بديدباني و حراست اصحاب پردازد و رياست آن وظيفه به او مقرّر باشد و احدي از دستور وي تخلف نکند و در آنجا چون اصحاب بسيار رسيدند عده شان بر دويست و پنجاه تن بالغ بود و نيز در آن منزل قريب يک صد تن از محبّين هزار جريب به حضور باب رسيده به زيارتش نائل گشتند و از تعدّيات هموطنان خود که بر اصحاب بدشت وارد نموده بودند عفو و اغماض طلبيدند و سپس به محال خويش مراجعت کردند و از جمله اُمُوري که در آن منزل واقع شد  تَنبأء آن جناب از فوت مُحمّد شاه بود و چنين اتفاق افتاد که  شاخهٴ  ازتنهٴ درختي که در سايه اش براي وي خيمه بر پا بود به هبوب شديد رياح قَبحاتاً صدائي  کرده, جدا شده بيفتاد. پس آن جناب فرمودند در اين ساعت محمد شاه از اين جهان بگذشت. (٢۶۵) و وفات شاه در طهران در ششم شوال هزار و دويست و شصت و چهار واقع شد و چون در مواقع فوت شاه  ايران قبل از استقرار شاه جديد
وفات محمد شاه و فرار حاجي ميرزا آقاسي و عزيمت جناب باب الباب و اصحاب به بار فروش

بر کرسي سلطنت پيوسته, دواعي مختلف و انقلاب عظيم و گراني  ارزاق وندرت وجود ما يحتاج وقوع مي يافت و از اينرو مردم از استماع  آن خبر در وحشت و هراس مي شدند لذا عادت چنين بود که حتي لامکان فوت شاه را مستور و مکتوم مي،نمودند و محمد شاه در اواخر ايام از شدت استيلاء مرض نقرس به غايت ضعيف و مهزول بود و رنگ در چهره نداشت و چندين بار مشرف به هلاکت شد و در چنان حال وي را سوار کرده به ملاء عام و مرآي انام مي،بردند و به مردم نشان مي دادند و متکلّم مي،داشتند تا موجب اطمينان خاطر مردم شده و آشوب طلبان سکون و قرار  گيرند و دراين بار اخير که رخت از اين جهان بر بست, حاجي ميرزا آقاسي في الفور به قصبهٴ عبدالعظيم فرار کرده به آن بقعه پناه برده, متحصّن گشت. چه که درايام وزارتش احدي از ارکان دولت از او خوشدل نبودند و ناصرالدّين ميرزا وليعهد سخت از او انزجار خاطر و تنفّر داشت چنانچه همينکه خبر فرار و استحصاتش در بقعهٴ مذکوره به سمع وي رسيد مکتوب تشدّ و اسلوب چندي به ارکان محارم سلطنت و دولت در طهران 
 نوشت (٢۶۶) نوشت و توبيخ نمود و سخت در افسوس بود که چرا وي را به حال خود گذاشتند تا پناه به بقعهٴ امامزاده برد و دست تعرض از او کوتاه گشت و از جملهٴ قبايح اعمالش آنکه تمامت بستگان  و ارادتمندان و دوستان وطني خود را به کارهاي دولتي گماشت و عصبيت و اختلاف شديدي به آن واسطه به نام فارس و تُرک بين ملت  واحد ايران ايجاد نمود. چندانکه در يوم وفات محمد شاه و تحصّن او به بقعهٴ عبدالعظيم مُحتمل بود حملات و هجوم بر ترکي زبانها در طهران واقع شود و بالجمله در آن روز وفات محمد شاه ، ملا حسين و اصحاب از چشمه علي حرکت فرمودند و در دامنهٴ کوهي فرود آمدند آنگاه از آنجا کوچيده و به فولاد محلّه رسيدند و اهالي آن جا به استقبال شتافتند و از مهمان نوازي و دادن علف اسبان و غيره به هيچوجه مضايقه نياوردند و سپس از آن منزل چاشتگاه که اوّل خاک مازندران است. فرود آمدند و در آن جا اطّلاع يافتند که شاهزاده اردشير ميرزا حاکم مازندران معزول شد و شاهزاده خانلر ميرزا (احتشام االدوله ) به حکومت آن سامان منصوب گشت و به سواد کوه که اول خاک مازندران است. وارد گرديد و پس از آن منزل به دهکده ئي موسوم به امام زاده رسيدند و آن جناب در آغاز ورود به خاک مازندران وقتي در اثناء طريق ناگهان عنان اسب خويش را کشيده بايستاد و اصحاب را نيز امر بت توقّف فرموده همگي پيرامون وي جمع شدند و سراپا براي شنيدن سخنانش گوش شدند پس به آنان خطاب کرده (٢۶۶) گفت هرکس در اثناء طريق تا بار فروش از شما پرسش کند که عازم کجا هستيد در جواب گوئيد که زوّار کربلا هستيم و چون اين طريق مأمون و معمورتر است و همراهان فقيرند و برخي پياده مي،باشند و عبور از اين خط را سهل و أنسب دانستيم و همگي أَوامِر وي را با دل و زبان سمعاً و طاعةً گفتند و در اين منزل امام زاده دو تن سوار نزد پيادگان اصحاب رسيدند و بازپرس احوال نمودند و آنان به طبق دستور آن جناب جواب دادند پس آن دو اسب راندند و رفتند و بر اصحاب معلوم شد که از جانب حاکم جديد مازندران براي تحسين احوال مأمورند و چون اصحاب از آن منزل حرکت کردند به جاده عمومي و شاه راه مازندران رسيدند و در محلّي که دو چشمه آب خوشگوار و زلال جاري است رحل اقامت انداختند و از آن مکان تا محل موسوم به ده سرخ که  خانلر ميرزا توقّف داشت يک فرسخ مسافت بود و او آن هنگام که اخبار موحشه در خصوص قدرت و کثرت و استعدادات اصحاب به سمعش رسيد و آنان را از جانب بعضي از مراکز شورش و طغيان به قصد هجوم مازندران شنيد با همراهانش از شدّت خوف و هراس تمام شب را نمي خوابيدند و پاس احتياط را نگه مي،داشتند و کس به اطراف همي فرستاد و جمعيتي سوار و پياده مسلّح گِرد  خود فراهم آورد و عدّه ئي را در معابر و مضايق طرق به محافظت بر گماشت و به تهيهٴ سَنگر و استعداد مقاومت بداشت و در آن منزل دو سوار از جانب وي براي استفسار نزد جمعيت اصحاب رسيدند و از جانب باب جوياي (٢۶۸) احوال گشتند و او به نوع مذکور درسابق جواب گفت و اظهار داشت که معدوده ي از اين جماعت پيادگان و قسمتي بارزگانند و کالائي در خور اهالي مازندران دارند و مي خواهند به فروش رسانده براي پيادگان زوّار زاد و راحله تهيه نمايند و چون بدين محلّ رسيديم و خبر ورود شاهزاده حکمران جديد بشنيديم در نظر داشتيم که با وي ملاقات کرده عدّه ئي سوار و مأمور بخواهيم تا زوّار را از خطر سارقين محافظت نموده از خاک مازندران عبور دهند و آن دو سوار چون سخنان وي را بشنيدند لختي اظهار شگفت نمودند و از مفترّيات مشهورهٴ منسوبه به اصحاب کلمات حيرت و تعجّب بر زبان راندند و اظهار داشتند که براي رفع اشتباه و انجام مقصد خود اولي اين است که دوتن از دانايان خويش را نزد شاهزاده گسيل داريد و مطالب و مآرب خويش را واضح و روشن سازيد لذا آن جناب ملا صادق مقدس خراساني و ميرزا محمد باقر قائيني و آقا سيد زين العابدين شيرازي و ميرزا محمد تقي جويني و آقا سيد عبدالله کني را نزد شاهزاده بفرستاد و به جمعيت اصحاب نيز دستور داد که اسلحهٴ خود را پنهان نموده عمامه ها را که در مسافرت مبدّل به کلاه کردند باز بر سر گذاشتند و معمّم و      متحنّک شدند و همينکه رسولان مذکور نزد حکمران رسيدند و ملاقات و مکالمه کرده سئوالاتش را جواب گفتند او از خوف و نگراني در آمده و اطمينان حاصل نموده و سوار شده نزد باب (ملاّ حسين) (٢۶۹)  و اصحاب براند و چون نزديکشان رسيد و جمعي علماء سادات معمّين بديد فرمان داد تا در سايهٴ درختي فرشي بگستردند و از اسب خويش فرود آمده برآن جاي گرفت و روي به اصحاب نموده گفت شما بايد جرم بي خوابي شب  دوشين مرا بدهيد چه ديشب از ترس آن جمعيت نخوابيدم لذا جناب باب فرمود تا ميرزا محمد تقي قائيني و حاج عبدالحميد نيشابوري مبالغي نقود و مقداري مکين فيروزه و دستمالهاي کثيري در حضور وي پيش گذاردند و گفتند که به رسم هديه و تبريک و تهنيت حکومت نه به عنوان اداء جرم تقديم مي،داريم و او بسي شادمان گرديد و سواري به مرافقشان بفرستاد که آنان مأموناً به فيروزه کوه رسانده بدينطريق آن جناب و اصحاب از آن منزل رهسپار شدند و همينکه قدري راه به پيمودند سوار اظهار نمود که اين جادّه عمومي است و از هر گونه خطراتي محفوظ مي باشد و اجازت عودت طلبيد, جناب باب بفرمود تا وي را انعامي  نمودند و نزد شاهزاده مراجعت کرد و بالجمله جناب باب از آغاز ورود به خاک مازندران روزي زياده از يک يا دو فرسخ طي مسافت نمي،کرد و در منزلگاهها يکي دو روز توقف مي،نمودند و حالت انتظاري داشت تا چون به دامنه کوهي  موسوم به أِريم فرود آمدند و چند روز در آن مکان اقامت داشتند روزي در اثناء آنکه پس از استحمام و غسل در خيمه قرار گرفته و دامن خيمه را بالا زده و با اصحاب  مصاحبه و معارضه مي،نمود.(٢۷۰) خبر فوت محمد شاه در آنجا رسيد و انتشار يافت و آن جناب به اصحاب حکم رحيل داد و پس از طي چند فرسخ به محلّي نزول کرده مرکز خيام نموده بياسودند و در آن جا قريب صد سوار از بزرگان و خوانين مازندران نزديک رفتند و پورتقال(پُرتقال) و ليموو نارنج تقديم نمودند واظهار داشتند که چون طُرق براي اختلال امور سلطنت غير مأمون است و شما زوّار و ميهمان وارد بر ماها هستيد. بهتر آنکه چندي در يکي از بلاد و نزديک مازندران درنگ نمائيد تا پادشاه جديد در مقرّ خود بر امور مرجوعهٴ خويش قرار و تسلّط يابد و اوضاع  مملکت تنظيم و تأمين پذيرد آنگاه بهر جا خواهيد رهسپار شويد. جناب باب به آنان رو کرده فرمود آيا مهماني و دعوت شما از ما مانند دعوت و ميزباني اهل کوفه از امام شهيد حسين ابن علي است و چون آنان تحاشي کردند, فرمود: عنقريب معلوم مي شود سپس از آن منزل کوچيدند و به عزم سواد کوه رهسپار گشتند بدانجا رسيدند در رباطي منزل گزيدند و هر ده از اصحاب با رئيس خود در منزلي از منازل رباط استقرار جست و چند روز توقّف داشتند و آن جناب درين منزل پرده از روي مقاصد عظيمه و مخاطر آتيه برداشت و جمعيت همراهان را امتحان نموده و همي مهيا براي تحمّل شدائد و فداکاري ساخت و در ايام و ليالي نماز به جماعت راه در مسجد ادا مي،کرد و در روزي دوبار برمنبر بر آمده ياران را به آب معارف الهيه سقايه مي،نمود و شعله عشق ايماني را در قلوبشان ميافروخت و به صبر و استقامت و جانفشاني در سبيل الهي نصيحت مي،داد (٢۷١) و اين رسم آن جناب و اصحاب بود که نماز به جماعت کرده همگي بدو اقتداء مي،نمودند و در تمامت منازل در طي سفر وقت هر نمازي از چهار سمت بانگ اذان از حزب الله مرتفع بود و حالت ايمان و انقطاع و عبادت و معرفت و احوال و اقوالشان چنان جذّاب بود که هر کس بسويشان تمايل مي،نمود هرگز بر نمي گشت لذا ملّاها در همه جا به وسيلهٴ نشر مفتريات و تخويف و تهديد مردم را از رفتن نزدشان منع مي،کردند و بالجمله جناب باب درآنجا در يکي از روزها پس از اداء  صلوة عصر به منبر بر آمد و خطبهٴ غرّائي در غايت فصاحت و بلاغت در حمد و ثناي باريتعالي و شناسائي انبياء و اولياء قرائت کرده آنگاه اصحابرا تقريباً بدين عبارات و مضامين مخاطب داشته گفت اي ياران و همرهان من بدانيد و آگاه باشيد که چون دو ضدّ با هم در يکجا اجتماع نکنند و التيام نيابند لاجرم امر دنيا و کار آخرت با يکديگر نسازند و چنانکه در تواريخ و سِير ثابت و معلوم است همواره طالبان دنيا با عاشقان عقبيٰ معارضت و مخالفت مي،نمودند و سازش و مرافقت فيما بينشان نبوده  بناء علي هذا ما نيز بايد در طي طريق ديانت تاسّي به اسلاف کنيم و اقتدا به پيشينيان نمائيم آيا نه چنين بود که جميع انبياء و اولياء در چنگ ارباب رياست و اصحاب ثروت اسير و دستگير شدند و براي هدايت و نجات بشر از شرک و هواهاي نفسانيه مضايقه از(٢۷٢) از تحمّل انواع بليات و قبول قتل و غارت و همسروعيال و اطفال ننمودند بايد ما نيز در ترويج اين امر عظيم اقتدا به خاصان درگاه خالق يکتا کنيم زيرا دشمنان از تعدّي هيچ نوع فجائعي نسبت بما قصور نيارند چنانچه محبوب ما را مانند يکي از عاصيان و طاغيان مسجون نموده اند و اينک به تقدير ربّ الهيه بدينجا رسيديم و همينکه در جلگه مازندران وارد شويم سبيل نجات در راه فراري براي ما نخواهد بود بلکه سخت ترين بليات را بر ما وارد کرده به قاسي،ترين وجهي همه ما ها را به قتل رسانند ولي اکنون راه فرارعيان و استخلاص از مخاطر آسان است هر که تحمّل و ثبات قدم و اشتياق شهادت في سبيل الله دارد از جاي خود برخاسته با من مصافحه نمايد و عِقد عَهد و بيعَت بندد و هر آنکو به قدر مثقال ذرهٴ در خيالش خطور ديگر مي،کند و طاقت شدائد را در خود نمي بيند اولي چنان است که از اينجا به وطن خويش مراجعت کند چه که لايکلف الله نفسا الاوسعها و الحال با همه مراسم وداع به جاي مي آورم و کلّ را در  رفتن و ماندن متحير مي،نمائيم پس اصحاب از استماع آن خطابه رقّت خيز انجذاب انگيز حالشان دگرگون شده سرشک از ديدگان جاري نمودند و دويست تن از جاي خويش بلند شدند و نزد وي شتافتند و مصافحه کرده عِقد عَهد و بيعَت بستند و عدّه ديگر براي برخي موانع و عللي که داشتند اجازت طلبيده به اوطان خويش مراجعت نمودند و در صباح روز بعد (٢۷٣) آن جناب با دويست تن از اصحاب با وفا از سواد کوه به صوب بار فروش روانه شدند و همينکه از آب شيرگاه گذشته در محلّي فرود آمدند و قدري بياسودند و به اصحاب فرمود ديگر ايام استراحت ما سپري شد و پس از اين ابواب مشقّات و بليات به روي شما باز خواهد بود و مصائب گوناگون پي در پي مي،رسد چون اصحاب اين مضامين را از آن جناب استماع کردند از جاي خويش برخاسته به نزديک وي شده بر دستش بوسه زدند و اين کنايت از تجديد عهد بيعت و استقامت بود و در آنجا باران شروع شد و تا چهار شبانه روز امتداد داشت و همينکه قطع شد آن جناب با اصحاب  به سوي بار فروش(بابل) رهسپار گشته و ورودشان در آن بلد در روز جمعه دهم ذيقعده ١٢۶۴ بود.
ورود جناب باب و اصحاب به بار فروش و شروع اولين مقاتله و فتنه هائله
و در آن ايام مسند نشين قضاوت و فقاهت و رياست دينيه مهمّه بار فروش آخوندي ملا سعيد نام ملقّب به سعيدالعلما از طبقهٴ اصوليين و مجتهدين بود و چنانچه قبلا اشاره کرديم با حضرت حاج ملاّ محمّد علي قدّوس اولاً از جهة قوّت و جذابيت تقرير و علوّ ولطافت مذاق عمليش حسادت ورزيد و ثانياً از جهة اعتقاد وي به طريقت شيخ احسائي و سيد رشتي و بالاخره براي عقيدت (٢۷۴) و تعلّقش به امر بابيه طريق عناد و خصومت پيمود و آن حضرت از شرور و تعدّيات وي دچار تعرّضات عوام و ارازل بار فروش بود چندانکه مدّتي خانه نشين گشت و چندي قبل از آن اوقات به تحريکات او فراشان حکومت شاهزاده اردشير ميرزا
 حاکم مازندران از شهر ساري که پايتخت جکومت است به بار فروش رفته آن حضرت را دستگير کرده به ساري بردند چنانچه قبلاً گفتيم و بالاخره در خانهٴ ميرزا محمّد تقي مجتهد محبوس داشتند و نيز حمايت جناب باب از آن حضرت و محاجّه و عتاب خطابش با ملا سعيد در موقعي که از محضر ربّ اعليٰ از ماکو به بار فروش مراجعت کرده  و بر آن حضرت وارد شده بود قبلا آورديم و بالجمله ملا سعيد مذکور در اين هنگام خبر قُرب ورود جناب باب با جمعيتي از اصحاب بشنيد و سخت در بيم و وحشت شد و بدين انديشه فرو رفت که در چنين موقع که پادشاه مملکت محمّد شاه وداع جهان گفته و پادشاه جديد استقرار بر اريکه سلطاني نيافته ورود ملا حسين شهير با اعداد واسباب و التحاق به قدّوس و اصحاب که در بار فروش و سائر نقاط مازندران مي باشند  مألي  وخيم  دارد و هر چند در آن ايام حضرت قدّوس براي ملاقات حکمران جديد مازندران خانلر ميرزا که سابقهٴ دوستي داشت به ساري رفته بود ولي ملا سعيد به يقيين مبين مي دانست که جناب باب و اصحاب به امر او در آن شهر ورود مي کنند تا نصرتش نمايند و به آن حضرت و اصحابش خواهند پيوست . (٢۷۵) و دمار از روزگار أعدا در مي،آورند بناء علي هذا به صدد چاره جوئي و مقاومت شد, في الحال اهالي بلد را مجتمع کرده تخويف و تهديد از ورود ملا حسين و اصحاب نمود و به آنان خطاب کرده, چنين گفت: هان اي مردم بيخبر, اين ملا حسين شهير بشرويه است که با جمعيت کثيره مسلّحه به شهر شما وارد مي،شود و او همان کسي است که چون تنها در محضرم آمد از همه طلّاب و ارباب عمائم بيم و هراس نکرده, با من اجتجاج نمود و بالاخره به توعيد و تهديد گفت, که باري ديگر با شمشير آبدار به سوي تو خواهم آمد و اکنون بر حذر باشيد که اين شهر را زير و زبر خواهند کرد و چندان بدينگونه تحديد و تغير کرد که اهالي را به تعصّب و هيجان و غيرت آورد و بر آن واداشت که مُسلّح شدند و حکم داد که آن جناب و اصحاب را از ورود ممانعت نمايند لذا گروه بسياري از ارازل مُسلّح گشتند و در مدخل شهر اجتماح نموده به انتظار ورودشان بايستادند و کسان وي مردم را بر ممانعت و مقاومت همي تحريص و تشديد کردند و فرياد بر کشيدند که حکم آقاي سعيدالعلما چنين است که احدي از بابيه داخل بلد نشوند و انبوه کثيري از شهر خارج شدند و پي مخالفت و ممانعت . مقابلت با اصحاب شتافتند و سعيدالعلماء به عده ئي از خوانين اطراف بار فروش و غيرهم نيز بر نگاشت که جمعيت خود را مسلّح به بار فروش حاضر سازند و از جمع بابيه ممانعت نمايند و در چنين حالي که آثار وحشت و انقلاب و خونريزي در آن شهر نمايان بود (٢۷۶) جناب باب حسب الرسم وي که همواره با معدودي پيشاپيش اصحاب طي طريق مي،نمود به جمع قليل به قرب ابتداي شهر که محلّ سبزه ميدان و عمارت و باغ معروف به اَرم بود رسيدند و منتظر بماندند تا اصحاب از عقب بيايند و في الحين جمع کثيري از اشرار پر شرار به ايشان رسيدند و في الحين جمع کثيري با اسلحه آخته دورشان را احاطه کردند و با غلظت و خشونت پرسيدند  که علت اجتماع ورود شما باين شهر چيست او جواب داد که ما زوّار کربلا  و رهگذريم و قصدي جز عبور ازين طريق نداريم پس مهاجمين مهلت اتمام کلام نداند و چنين بدو گفتند که براي شما در اين بلد محل سکون و قراري نيست بلکه اذن و اجازه ورود را هم نداريد و چون از علّت پرسيد, جواب دادند: که آقاي سعيدالعلما دخول شما را درين شهر حرام فرمود بلکه قبض جان و مال شما را هم براي ما مباح قرار داد. هم اکنون باز گرديد وگرنه کار به شمشير تيز خواهيد رفت و آن جناب از اصغاء و مشاهده آن اقوال و احوال متفکّر و محزون گشت و مسترحمانه با کمال ملايمت فرمود که  ما اوّلاً  زوّاريم 
 و ثانياً (٢۷۷)   وارد بر شما و ثالثاً تکليف و تحميلي بر اهالي نداريم آن چه محتاج شويم, خريداري کرده بها خواهيم داد فقط چند روزي توقّف کنيم تا در اين ايام تجديد سلطنت و پريشاني اوضاع مملکت طُرق مأمون گردد آن گاه به راه خود خواهيم رفت و در هيچ آئين روا نيست که با ما خبر به طريق مهر و محبّت سلوک نمائيد آنان گفتند اين سخنان بيهوده است و هرگز نخواهيم گذاشت شما درين شهر وارد شويد و دمي بياسائيد در اين وقت ملا زين العابدين از اهل ميامي که قبلاً از او اشاره کرديم اظهار داشت که فيما بين وي و سعيدالعلما در ايام تحصيلاتشان در کربلا صداقت و حفاوت بوده و از آن جناب به اجازت گرفت تا نزد او رفته از آن اعمال ناستوده پند و نصيحت گويد و رخصت طلبد تا اصحاب روزي چند توقّف نمايند ولي چون با او روبرو شد و آنچه از موعظت و اندرز توانست گفت. سودي نداد و ملا سعيد بر شدت و خشونت بيفزود و او ناچار ياساً نزد اصحاب مراجعت نمود و اهالي و ارازل کم کم دست به اموال و اشيا اصحاب گشودند و اعتنائي به نصايح مشفقانه شان ننمودند لاجرم جناب باب عنان مرکب بگرداند و باصحاب نيز بفرمود مراجعت نمائيد ولي در آن حال گروه مهياي براي غارت و قتال چنگ به اموالشان باز کرده بي تاني به تاراج اشياء پرداختند و هرآنکو ابا از تسليم احمال و اثقال کرد هدف ضرب و طين گرديد پس (٢۷۸) پس  يکي از اصحاب فرياد برکشيد اي گروه مسلمانان  اکنون که ما ره به شهر خود راه نداديد دست از مال و جان ما باز داريد تا از طريق خود عودت کنيم. ولي آنان بدين سخنان گوش نداده دست به آلات حرب و ضرب برده بر ايشان نواختند چنانکه کربلائي قنبر علي خادم باب را سر بشکستند و چند تن را مجروح و مقتول نمودند از آن جمله آقا سيد رضا نام از اهالي يزد را که مردي عالم و عابد بود و از شدّت اخلاص پياده پاي رکاب باب راه مي پيمود به اصابت گلوله از پاي درآوردند و جسارت را به درجه رساندند که جمعي عنان مرکب آن جناب را گرفته بکشيدند تا وي را از اسب دراندازند و سنگي بر کتفش کوفته, مجروح نمودند. لاجرم با همه ملايمت و مسالمت وسيعي که براي عدم وقوع مقاتلت نمود چاره نديد جز آن که امر به دفاع داد و براي اعلام عقب ماندگان اصحاب تا مجتمع گردند و در خفايا دستگير اعدا نشوند و نيز خود را بامداد رسانند امر به بانگ اذان فرمود و خود شمشير از نيام برکشيد و جميع همرهانش با سيوف مسلوله و نداي و رساي يا صاحب الزمان بر گروه اعدا حمله بردند و به يک هجوم سه تن را که مي خواستند اسب از آن جناب بستانند بديار عدم فرستادند و جم غفيري مهاجمين متفرّق و گريزان شدند و آن جناب و اصحاب عنان برتافته مراجعت نمودند و بدين طريق نائره اوّلين مقاتله در بار فروش شعله در گشت و انبوه مردم به يک لحظه از هر سو گرد آمدند و به اصحاب حمله و تعاقب نمودند. پس ايشان بار دوم حمله بردند و جمع اشرار را متفرّق ساختند و اين (٢۷۹) کرّ و فرّ چند بار تکرار يافت و در هر نوبت آن انبوه غفير تاب آن اصحاب يسير را نياورده مي گريختند و همينکه مراجعت مي،کردند باز به دنبالشان افتاده و با اصابت سنگ و تفنگ به سب و لعن و دشنام نيز بپرداختند تا آن که در آن مقاتلها مجموعاً هفت تن از اصحاب شربت شهادت نوشيدند که يکي از آنان آسيد محمد رضاي مزبور و ديگر ملا محمدعلي از اهل بشرويه و نيز ميرزا محمدحسين ابن جاحي ملا احمد محلاّتي و آقا محمّد بن استاد آقا بزرگ اصفهاني و غيرهم بودند و استاد آقا بزرگ مزبور از مؤمنين جان فشان اين امر و از مخلصين جناب باب با چهار پسرش در رکاب وي حاضر بود و چون پسرش آقا محمّد مزبور مقتول گشت في الحال اسلحه وي را گرفت و بيک تن ديگر از اصحاب که غير مسلح بود, داد و با سه تن پسرش يه جناب باب عرضه داشتند که سعادتي بر ايشان بهتر از آن نيست که يکي از ايشان در ملازمت وي کشته گرديد. و شکر و سپاس درگاه الهي را براي موفقيتشان به اداء آن قرباني به جاي آوردند و چون در کرت اخير انبوه مردم بي آزرم هجوم و تعاقب و درشتگوئي را از حدّ گذرانيدند باب الباب و اصحاب به هيئت اجتماعيه حملهٴ سخت بردند و  آنان تاب مقاومت  نياورده به شهر گريختنتد و آن جناب در تعاقبشان به شهر اندر شده و با نعرهٴ يا صاحب الزمان همي بتاخت و هنگامه رزم و ستيز گرم شد.  آورده اند که در آن معرکه يکي  (٢۸۰) از مردم تفنگ خويش را به باب الباب گشاد داد ولي اصابت نکرد چون آن جناب بر او حمله برد, چنان عجز و لابه و توبه و انابه کرد که وي را دل بسوخت و در گذشت ولي آن نا سپاس باري ديگر تفنگ خويش را با سرب و باروت بي،نباشت و بر آن جناب رها کرد و در اين کرّت چند ساچمه بر چهرهٴ وي بگذشت و بخراشيد و او همان کس بود که سيد محمّد رضاي سابق الذکر را به قتل رسانده بود لاجرم جناب باب سخت به غضب شده و بر آن محيل حيله گر حمله ور گشت و چون ديگر بار روي توبت و انابت نداشت خويش را در خلف درختي پنهان کرده  تفنگ را سپرنمود و آن جناب ملاحظه کرد که با دست راست شمشير باو نخواهد رسيد پس قبضهٴ شمشير را به دست چپ گرفته چنانش بنواخت که تفنگ و صاحبش و درخت را شش قطعه ساخت و آن ضرب دست رعب و رعشه بر اعدا انداخت و از شهرت شجاعت آن جناب ارکان مردم در زلزله افتاد. چندانکه اصحاب بهر کس رسيدند اگر پاي فرار نداشت مقتول و مجروح بنمودند. ملاّ حسين در آن حالت جنگ و ستيزه با نعرهٴ يا صاحب الزّمان به درب خانهٴ سعيدالعلماء رسيد و با اينکه مي،توانست داخل خانه شده جزاء اعمالش را بر کنارش نهد اغماض نمود صرف نظر فرمود و ملا سعيد در خانه را از درون محکم بسته در زاويه و دهليزي با کمال بيم و لرز خزيده بود و جنا ب باب در بيرون خانه با صوت بلند خطاب،هاي شديده بدو نموده و عتاب کرده, گفت: اي مفتي و مقتداي(٢۸١) جاهلين که ناروا فتوي جهاد دادي و چنين فتنهٴ برانگيختي بزرگان دين هرگاه قيام بر غزوه و قتالي مي،نمودند خود پيش آهنگ مردم شده در مُقدَّم همه قرار مي،گرفتند و بيش از کلّ در معرض خطر بودند. اکنون تو که سبب اختلال و مورث چنين جنگ و جدال شده چرا در خلف حجاب قرار گرفته و در حفرهٴ اختفا جسته مردم جاهل را به مقام خطر در آورده و خود از مقابل تيغ رو نهان کرده ئي. و عباراتي چند امثال ذالک با شدت و نهيب و صداي مهيب بگفت و با فتّوّت از آن جا بگذشت و مراجعت فرمود. و در آن وقت اصحاب از عقب رسيدند و او را با کربلائي قنبر علي در حالت سلامت ديدند و به جز خراش که در چهره اش نمايان بود ناملايمي رخ نداده ولي مردم در خانه ها مختفي شده درها را از درون ببستند و تفنگها را پر کرده از خانه سر در آورده به سوي اصحاب گُشاد مي،دادند و سپس به خانه اندر شده در مي بستند و در آن هنگامه جمعي از مردان و زنان و اطفال و اهل بلد مقتول و مجروح شدند و ما بقي فراري و از پس کوچه ها متواري گشتند و برخي در پشت بام،هاي واقعه در داخل کوچه ها برآمدند هياهو و عربده مي،نمودند. و پس از اين واقعه درباره شجاعت و خونريزي بابيان شهرتي در مازندران بپيچيد و نسبت بيرحمي در حق آنان مشعور گشت و چنان رعبي از ايشان در قلوب مردم بنشست که بعداً هر وقت مي،خواستند اطفال را در مقام نهي از عداوت به علي تحذير و تخويف نمايند اين سخن مهوّل مهيب را بر زبان مي راندند (٢۸٢)  که بابي مي،آيد و بالجمله در اين موقع جمعي از پيران و محاسن سفيدان بلد قرآن بر سر دست گرفتند و اطفال را با شمشيرهاي برهنه در جلو انداختند و با صداي الامان الامان به سمت آن جناب رفتند و خود را بر سم اسبش انداختند و قبول توبه و انابت خواستند و با گريه و ناله استرحام و استعلاف نمودند. لاجرم ايشان را امان داد و لختي نصايح و مواعظ فرمود: که اي مردم ما در اعتقاد و در ايمان به حضرت رسول عربي و ائمه اطهار تام برداريم و تعرّض و آزار مسلمين بيرون از شيمه ابرار و اخيار مي،باشد و آنجه بر ما وارد کرديد از روي کدام قانون و شريعت و بر اصول چه اساس و طريقي بود؟ اينک اولي آنکه اندکي به حال خود آئيد و تنبّه حاصل کنيد وگوش دل را از شأن مغرضين و معاندين ما پاک ومطهر سازيد و در درگاه حق توبه و انابه نمائيد و آنان بدو چنين گفتند: که آنچه فرموديد تماماً عين صواب و حقيقت است و   مردم اين بلد را تقصيري نيست زيرا اين آتشي است سعيدالعلما روشن نموده و همه مقلّد و پيرو او هستند و ناچار از او اطاعت نمودندو بالجمله آن جناب شمشير را به غلاف کردند و به اتّفاق اصحاب رو به سبزه ميدان مراجعت نمودند و اين واقعات بعد از ظهر يوم مزبور واقع گرديد و ناچار براي تحفّظ از اشرار بلد و از تعرض اهالي و قراي حوالي  که آن واقعات را ديدند يا شنيدند در همان رباط و کاروانسرا که در آغاز ورود مي خواستند نزول کنند در آمده متمکّن و متحصّن گشتند و دروازه را از داخل محکم نمودند و در عقب در و بالاي بام به صيانت خود و در حال مراقبت و نگهباني نشستند و اندکي از رنج و الم بيارميدند و خونها را (٢۸٣) از بدن و لباس و نيز گرد و غبار را بشستند و جراح و شجاج را به بستند ولي از جهة خراش وجه جناب باب گريه و زاري مي،کردند خصوصاً خادمش قنبر علي بيقراري مي،نمود چون اين حال نگريست, متغير شده  دست به شمشير خود برده قسم فرمودند ما همه بايد به تقديرات الهيه راضي و مسرور و شاکر باشيم و به آن چه واقع شود منبسط و شادمان گرديم و آثاري از خوف و حزن به مصداق الا ان اولياء اله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون در ناصيهٴ احوال ما مشهود نباشد و اکنون آغاز امتحانات و فداکاري ماست و نصايح مرا بايد در گوش داشته کار بنديد و بعد از اين اگر نفسي ناله يا اظهار حزن نمايد گردنش را با اين شمشير مي،زنم. لذا همگي ساکت و ساکن ماندند و به امر وي اجساد شهداء  را جمع کرده در قرب چاه آب کاروانسرا دفن نمودند و آن جناب در حق آن هفت فرمودند که اصحاب کهف اين آستانه اند و سپس مقتولين اعدا او را به مخالفين تسليم دادند و يک تن مجروح  از احباب ميرزا محمد نام از اهل بشرويه که دستگير و اسير شده بود در عوض بگرفتند و در اين وقت  بعضي از اصحاب براي تحصيل ما يحتاج به داخل بلد و به بازار رفتند ولي اهالي به ايشان چيزي نفروختند و ناچار با دست تهي آيساً برباط  مراجعت کردند و واقعات مذکوره بار فروش و تمرکز اصحاب در رباط سبزه ميدان چون به سمع سائر مردم آن حدود رسيد سخت در رعب و انديشه شدند و به هيجان آمدند و چنگها را براي دريدنشان تيز کردند و کم کم عدهٴ (٢۸۴) اعدا افزون شد و آتش فساد مشتعل،تر گشت و ديری نگذشت که جمعيت از هر سو به اطراف  رباط نزديک شدند طاعت کرده و شروع به هجوم و حمله نمودند  لا جرم اصحاب بيرون شتافتند و به يک حمله آنان را متفرّق ساختند  و به رباط  بازگشتند و دروازه را بستند و اين اوضاع و احوال تا وقت مغرب امتداد يافت و جناب باب که در آن هنگام از بستن جراحت خويش نيک فراغت جسته و اندکي آسايش کرده بود امر به اعلاء  بانک اذان فرمود تا فريضهٴ مغرب را به جاي آوردند و ندا در داد که از جمع اصحاب  يکي براي اداء آن قيام نمايد پس آقا رجب،علي نام از اهل بشرويه قامت همت و شجاعت بر افروخت و به فراز بام رباط برآمده شروع به اذان نمود و چهار تکبير و دو شهادت توحيد را بر زبان راند که ناگهان جمعيت اعداء از بيرون رباط گلوله بر دهانش نواختند و وي را بدان ضربت و اصابت به شهادت رساندند و آن جناب بدون تغيير حال امر فرمود اذان را تمام کنند پس ملا محمدحسن نامي از اصحاب خراساني بر جاي رجب،علي بايستاد و چند جمله ديگر از اذان ادا نداء داد و اعدا وي را نيز به ضرب گلوله از پاي درآوردند و باب بفرمود اذان را از همانجا که ناقص مانده اتمام کنند و حسن نامي از اهل اصفهان در مقام دو شهيد سابق بايستاد و اذان را تمام کرد و او نيز بلا درنگ شربت شهادت بنوشيد و به ياران پيش به پيوست و منظور آن جناب از امر به اداء اذان که  به طريق مذکور سه تن از اصحاب براي انجام آن مقتول گشتند و نيز منظورشان (٢۸۵)  از امر به اعلاء نداء يا صاحب الزّمان اعلان درجهٴ دينداري و خدا پرستي و مسلماني حقيقي اصحاب و تعلّق و جانفشاني آنان در امر حضرت صاحب الزّمان بوده تا مردم بدانند که نشريات و مفتريات سعيدالعلما بر ضدّ اصحاب منبعث از اغراض شخصيه خود او گرديده و در اين موقع انبوه مردم گروه گروه که سعيدالعلما  از هر سو  طلب داشته, برسيدند و گِرداگِرد رباط را به محاصره بگرفتند و از وصول ما يحتاج بر ايشان ممانعت نمودند و هر گاه نفسي از احباب را به نظر مي،آوردند بهر طريق قساوتي که مي،توانستند به قتل  مي رساندند. چنانچه يکي از آنان را دستگير کرده در چاهي بي،نداختند و آن قدر سنگ و خاک بي،نباشتند که چاه پر شد و جمعي خود را بر بام رباط رسانده, آتش انداختند و ملا علي هروي از علماي اصحاب به فراز بام برآمد تا آتش را خاموش نمايد معاندين از بيرون رباط گلوله بر دهنش نواختند که في الحال بيفتاد و جان بسپرد و نيز در جوار رباط چاه آبي بود که اصحاب آب بر مي،داشتند اعدا آنرا با سنگ و خاک و  خاشاک پر کردند و اصحاب همينکه براي تحصيل آب خود را به کنار چاه رساندند و حال را بدان منوال يافتند ناچار لب تشنه به رباط برگشتند و چون ساعتي بگذشت و عطش بر ايشان غلبه کرد شروع به حفر چاهي در رباط نمودند ولي آب در نيامد پس شکايت نزد جناب باب بردند و از فرط عطش بناليدند و او سخت متأثر شده, فوراً مرکب خواست و در حاليکه سوار مي،شد جمعي از اصحاب گرد وي مجتمع شدند و چندان التماس و لابه کردند که وي را از عزمش باز داشتند لاجرم در کرياس رباط متفکّراً بنشست و روي به اصحاب کرده, گفت: اکنون که بر فتن من راضي نشديد من نيز با شما برابر مي شوم و قصدش از خواستن مرکب آن بود که تنها بدون مرافقت دوري از اصحاب بر صف اعدا زده ياران را از مضيقه رباط خارج نمايد پس متدرّجاً براي شدّت ممانعت اعدا آب و ماکولات و سائر ما يحتاج کار بر اصحاب به غايت مشقّت و سختي رسيد و اندک اندک جمعيت مهاجمين نيز زياد شدند و محصورين رباط را سخت گرفته تضييق کردند  (٢۸۶) و جنگ انداختند و پي در پي هجوم نمودند و چون دروازهٴ رباط را اصحاب بسته داشتند, آتش افروختند که آنرا بسوزانند لاجرم اصحاب از رباط بيرون آمدند و با نعرهٴ يا صاحب الزّ مان  حمله بردند و عدهٴ کثيري از ايشان را مقتول و مجروح ساختند و فراري و متواري کردند به نوعي که از آن همه جمعيت کسي در سبزه ميدان بر جاي نماند آن گاه به رباط مراجعت نمودند و شب  را بسر بردند آورده اند که در نيمهٴ شب در آن حال که اصحاب در رباط مذکور آرميده بودند, ناگهان کسي از سبزه ميدان نزديک شد و ايشان را ندا داده گفت: شريعتمدار ملامحمّد حمزه مقداري ما يحتاج از مأکول و غيره براي شما فرستاده است اينک آورده ايم که به شما بدهيم. پس ديده بانان درب رباط  ماجرئ را به جناب باب معروض داشتند و او در حق شريعتمدار مذکور دعاي خير نمود.  ولي دستور داد که قيمت بدهند و اشياء را قبول کنند. فرستاده هر چند اصرار کرد که در اين دل شب مقصود شريعتمدار جز اهداء تقديمي نبود منظور اخذ بها نداشت اصحاب نپذيرفتند.  و بالاخره با اداء قيمت اشياء را قبول کردند و ميرزا محمّد باقر قائني حسب الامر بهاء آن اشيا را بپرداخت و در صباح يوم بعد نيز همينکه اصحاب نظر به ميدان انداختند ديدند گروهي از کسبه و فروشندگان أمتعه و اجناس در اطراف رباط انواع مأکولات و مايحتاج اليه را به معرض بيع گذاشتند و اين به دستور شريعتمدار
 مذکور بود و اصحاب از رباط بيرون آمدند و ما يلزم براي خود و اسبانشان بخريدند و نيز آورده اند که در آن شب چون نائره قتال و جدال روز فرو نشست جمعي از مردم به سمت رباط رفته فرياد برآوردند که اي بابي ها ما را نزنيد آمديم تا جنازه مقتولين خود را (٢۸۷) ببريم  و اصحاب راه دادند تا نعشها را بردند و در آن جمله نعشي نزد دروازهٴ رباط افتاده بود و جناب باب که در آن جا ايستاده و به حالات مردم نظاره مي کرد به حَمَلهٴ جنائز فرمود فلان مبلغ نقود در بغل اين ميت است بگريد به وارثش برسانيد و چون آنان جستجو کردند و کيسهٴ حاوي مبلغ را يافتند به نوع تعجّب با هم گفتند اين بابيان مردمي عجيب اند که از اين مبلغ نقود آگهي داشتند و بر نگرفتند و بالجمله در نيمهٴ شب که اصحاب در رباط مذکور بسر مي بردند سر تيب عبّاسقلي خان از اهل لاريجان مازندران که از سرداران بزرگ افواج سپاه آن ولايات بود با جمعي از عده اش و نيز جمعي از خوانين و صاحب منصبان امثال حاجي مصطفي خان از اهل هزار جريب و غيره به عده شان به بار فروش وارد شدند و سرتيب مذکور چون از کم و کيف واقعات مزبوره کاملاً مستحضر گشت از اعمال سعيدالعلما سخت برآشفت و وي را توبيخ و ملامت کرده گفت با جمعي زائر عابروافد بر بلد شايسته و در خور چنان بود که به موجب جديث نبوي "اکرموا تضعيف و لو کان کافراً " رفتار مي نمودند و در اين موقع مهمّ ايام تجديد سلطنت و انقلاب اوضاع است  دست تعدّي نمي گشودند و فتنه نمي کردند و آنگاه داماد خود سعادتقلي بيک را به رسالت نزد جناب باب فرستاد و پيام داد که هر چند اهالي بار فروش به اغواء و تهييج بعضي از رؤساء دينيه با شما کردند آن چه را که نبايست بکنند و معرکه هاي خونين تهيه شد و از طرفين عده اي مجروح و مقتول شدند ولي چون چندي است پادشاه مملکت وفات کرد و سلطان جديد هنوز در مقرّ خود کمال استقلال نيافت و امور مملکت متزلزل و منقلب است و اوضاع انتظام و استحکام ندارد و حوادث واقعه موجب مزيد بي نظمي و آشوب مي،گردد و با آن چه واقع شده مسالمت و موافقت شما و اهالي بلد نخواهد شد لذا  صلاح چنين است که اين شهر و اهالي را به حال خود گذاريد و بهر سمتي که خواهيد رهسپار شويد و آن جناب در جواب شرحي از حرکت خود و اصحاب (٢۸۸)  به عزم زيارت و قصد توقّف در بلد امني براي اختلال اوضاع مملکت  و از منع و ظلم و تعدّيات صادرهٴ از اهالي بار فروش از جهت  فتويٰ سعيدالعلماء بيان فرموده اظهار داشت که اگر اطمينان حاصل شود و از خطر تعرّض ايمن شويم البته از اين جا خارج شده رهسپار مقصد گرديم و سعادت،قلي بيک عين مطالب و سخنان وي را براي سرتيپ برد و او پس از مقداري  لعن و نفرين و دشنام نسبت به سعيدالعلما و مردمش در اتّفاق حاجي مصطفي خان مزبور و ساير صاحب منصبان و خوانين به رباط رفتند و به آن جناب ملاقات نمودند و او از ايشان احترام و پذيرائي به جاي آورد و صرف چاي و مأکول نمودند و مذاکرات نظير آن چه مذکور شد فيما بين مبادله گرديد و قرار بر آن گذاشتند که در صبح فردا آن جناب و اصحاب از رباط بيرون آمده با راهنمائي و حراست جمعي از سواران از طريق معمول چنان عازم شوند که مقارن ظهر به شيرگاه که محلّي تقريباً در پنج فرسخي بار فروش واقع در کنار راه عمومي خيابان مازندران به طهران است رسيده روانه طريق گردند و سرتيب(سرتيپ) عباسقلي خان, خسرو نام از اهل قادئي،کُلا علي آباد را که از خوانين و معاريف آن ايالت و مردي جنگ آور و صاحب عشرت و تفنگچيان و سواران بسيار بود نزد آن جناب تعريف و توصيف نمود که او با سوارانش در ملازمت آن جناب و اصحاب تا شيرگاه باشند و از خطر و تعرّض اهالي طريق محافظت نمايند و آن جناب نيز قبول نموده, فرمودند که اگر او چنانچه در خور ماست رفتار نمايد به جزاء خير خواهد رسيد و پس از اين قرار داد و مذاکرات صاحب منصبان و خوانين به محال خود رفتند و آن جناب و اصحاب را در آن جا بسر بردند.

استخلاص اصحاب از رباط بار فروش و وقوع دوّم مقاتله هائله در جنگل و ورود به بقعهٴ طبرسي
پس(٢۸۹) در صبح روز بعد يعني سيزدهم ذيقعده به موجب قرار داد مذکور خوانين و صاحب منصبان نزد رباط مجتمع شدند و در ساعت دو بعد از طلوع آفتاب کربلائي قنبر علي با صداي رسايش از طرف آن جناب امر داد تا اصحاب همگي مهيا و سوار براي حرکت شدند و خسرو  مذکور با سوارنش رهسپار گشتند و او خود با باب همدوش مي،رفت و سوارانش جمعيت اصحاب را از هر طرف احاطه داشتند و به موجب تعيين سرتيب عباسقلي،خان سعادت بيک دامادش نيز همراه شد و بدينطريق به تدبير عباسقلي خان مذکور آتش فتنه در بارفروش(بابل) فرونشست و مردم متفرّق شدند  و از آن طرف چون اصحاب از بارفروش خارج و از محلّ تعرّض مردم بيرون شدند و لَختي از طريق را بپيمودند سعادت قلي بيک نزد جناب باب اظهار داشت که اينک از حدود تعرّض و دسترس اهالي بار فروش و همدستان سعيدالعلما دور شديم و اين راه مأمون و خالي از خطر است به هر کجا که خواهيد توانيد رفت و از وي اذن مراجعت گرفته مراسم وداع به عمل آورده, عودت نمود. و آن جناب با اصحاب رهسپار طريق گشتند و خسرو با عدّه اش  به نوعي ذکر شد با ايشان راه مي پيمود و او را چون رؤسا سابق الذّکر مازندران به خروج اصحاب از بار فروش همّت گذاشتند و تعهّد از دفع تعرّض اهالي نمودند و در نيمه شب سعيدالعلما او را احضار داشته شرحي از مردوديت و مطروديت اصحاب گفته و او را بر قتل و سَلبشان تحريص نموده, دستور داده بود که ايشان را به قادي،کُلا و ما بين جمعيت خود برده نابود سازد پس خسرو ايشان را از طريق جنگل مي،برد و نيت چنين داشت که چون به قادئيکُلا که از شهر بار فروش در مسافت چهار فرسخي واقع است رساند همگي را در آن جا هلاک سازد و همرهان و همدستانش در نيمهٴ راه در خلال اشجار جنگل بر آحاد اصحاب حمله بردند و غارت کردند و بيست و سه تن را از پاي درآوردند و شهيد نمودند که يکي از آن عدّه آقا محمد حسن برادر ملّا صادق مقدّس خراساني بود (٢۹۰) و ديگر فتح الله  و فضل الله نام ملک کلاتي( کلائي) مازندراني در جنگل قِراخِل کشته شدند و پيراهن خون آلود فتح الله شهيد را نزد مادرش رساندند و همينکه باب آن احوال را در بين طريق ديد و ملاحظه نمود که خسرو اينان را را به خارج از مقصد مي برد از او استفسار از مقصد و مقصودش نمود او در جواب گفت که اوليٰ چنين دانستم  اصحاب چند روزي در قاديکلا با قوم و عشيرتم به سر برند و از رنج  و مشقّت بياسايند سپس به سمت شيرگاه رهسپار گردند پس آن جناب در حق وي کلمات خير گفت و اظهار ملاطفت نمود ولي  مسئلتش را قبول نفرمود و چون او اصرار را از حد گذراند به اصحاب فرمان داد تا همه در آن جا فرود آمدند و اموال و اثقال را از اسبان برداشتند و گردهم مجتمع گشتند و براي جمع آوريشان امر به نداء اذان نمود و خسرو نيز با عده اش در جنب ايشان در محلّي نزول نمود و راه عبور ببست و تشدّد همي کرد  که تا تمامت اسلحه و اشياء خويش را در آن جا نريزند اجازت عبور نخواهند يافت آورده اند جواني نورس از همرهان خسرو که قلبي  پاک داشت و از خسرو به غايت متنفّر بود سوء نيات و اعمالش را در اثناء طي  طريق براي اصحاب بيان کرد و باب دعاي خير در حق او فرمود و در آن حال که بانگ اذان بلند بود به اصحاب امر نمود مبلغي مهم از منسوبات ثمين ابريشمين و نيز از نقود براي خسرو برده و از مرافقت و مراقبتش از بار فروش تا آنجا تشکر گويند تا او با سوارانش  را ه خود گرفته بروند و اصحاب را به حال خود گذارند ولي چون اشيا نزد او بردند بدان مقدار قانع نشد و نزد باب شتافت و بناي اصرار و لجاج گذاشت و تکرار نمود که سعيدالعلما بتمامي اهالي آن حدود سپرد تا بر اصحاب بتازند لذا صلاح در اين است که چندي در قاديکلا به حفظ و آسايش خود بپردازند و باب مسئول  وي را رد کرد پس او توقّع اسب (٢۹١) اسب سواري و شمشير آن جناب را نمود و در پاسخ شنيد که اين اسب و شمشير يادگار از شخصي عالي،مقدار و نيز وي را محلّ ضرورت و اجتماع در کار نمي،باشد و بديگري نتوان داد و خسرو به اصرار و شدّت پرداخت و از احوالش واضح و عيان بود که بهانه جوئي کرده مي خواست حمله بر اصحاب نمايد لاجرم به اشارهٴ باب ميرزا لطف علي شيرازي و ميرزا محمّد تقي جويني به نصيحت و دلالت پرداختند و چون دانستند که در او تأثيري ندارد با ضرب خنجر وي را از پاي بينداختند و جمعي از اصحاب  بر او ريختند و دمار از روزگارش در آوردند و عدّه اش که از زفير ناله وي و از هيجان اصحاب از هلاکش با خبر گشتند هر چند رُعب و بيمي وافر آنان را فرا گرفت ولي از شدّت تأثّر و غيرت ورزي بر اصحاب حمله ور شدند و از آن جهت که طريق جنگل و هنگام مغرب و تاريکي بود و راه عبور معلوم و واضح نه و در خلال اشجار کسان خسرو به مقدّم و مؤخّر جمع اصحاب هجوم مي بردند و آنان از حملاتشان دفاع مي کردند و سعي داشتند که خويش را به پناه معمورهٴ رسانند در آن واقعه  جمعي از اصحاب متفرّق و بعضي که تنها افتاده و دچار اعدا شدند ناچار ملاحسين فرمان داد تا تمامت احمال و اثقال خويش را به يکجا در رود تالار که فيما بين شهربارفروش و بلوک علي آباد واقع است ريختند و خود را فارغ و آزاد ساختند و متّفقاً طي طريق را در پيش گرفتند و کسان خسرو و اهالي آن حدود در سرآن اموال به سلب و نهب پرداختند و اصحاب از آنان همي بگشتند و شرورشان بياسودند و از جملهٴ احبّا که در آن واقعه دچار چنگ اعدا گرديد حاجي ميرزا حسن رضوي بود که لباسش را در آورده به صدد قتلش بودند و همينکه اصحاب با نعرهٴ يا صاحب الزمان به آنان حمله بردند ناچار رضوي را بر جاي گذاشته بگريختند و در خلال اشجار جنگل متواري گشتند و اصحاب وي را سالماً به دست آوردند و بامر باب لباس در برش نمودند و به اتّفاق حرکت نمودند و نيز ملا علينقي هروي و پسرش ملاّ احمد  ( ٢۹٢)از علماي اصحاب را که کسان خسرو دستگير کرده و قصد قتل،شان را داشتند نظر علي،خان گرايلي بزرگ آن ايل و صاحب قريه افراء واقعهٴ در يک فرسنگي
 بقعه طبرسي  از آنان شفاعت کرد و خلاصي داد و در قريهٴ مذکوره محفوظ بداشت لاجرم باب در حق او دعاي خير گفته و به اصحاب سفارش در حق او و کسانش فرمود و چون استفسار از معموره،ئيکه قابل توقّف و سکونت اصحاب باشد نمود مردم آنجا به بقعهٴ شيخ طبرسي  را وصف کرده و نشان گفتند و او نيز آن محل را بپسنديد و بسي مديح و اوصاف جليله در حقّ آن محلّ بيان کرد و دليل راهي با خود گرفته بدانسو روانه شدند و در فجر روزچهاردهم ١۴ ذيقعده به اتّفاق عموم اصحاب به آن بقعه ورود نمودند آورده اند که ملا حسين در حين نزول در آن سرزمين پر از کرب و بلا که محلّ  رجعّت حوادث و مصائب ارض طف  و زمين کربلا بود آيهٴ  "ربّ انزلني منزلاً مبارکاً و انت خيرالمنزلين" فرو خواند و "انّالله و انّا اليه راجعون " بر زبان راند و او و بعضي از مهمّين اصحاب آن محلّ کلمات و اشاراتيکه دالّ بر احساس و پيش گوئي از واقعات خطيرهٴ آن جا بود همي گفتند و در آن حال ناگهان آقا سيد زين،العابدين خراساني و دو برادرش  را در آن جا مختفي يافتند که از چنگ سواران خسرو گريخته و پنهان گشتند و از ملاقاتشان زهي مسرور شدند با اصحاب همه نقاط آن بقعه را تجسّس فرمود و اوضاع آن جا را رسيدگي نمود و در حجرهٴ جنب بقعهٴ مقداري برنج و نارنج و سنجد و غيره يافتند و با همان اشيا سدّ جوع نموده و بسر بردند و اسبان را راحت کردند و خود نيز بياسودند و جمعي از اصحاب را براي تفحّص از اثقال و اشيا که در جنگل ريخته بفرستاد تا آنچه بيابند ببقعه بياورند و مسافت بين بارفروش تا قريهٴ افرا که بقعه طبرسي   در جنوبي آن شهر در جنگل واقع است تقريباً چهارفرسنگ ميباشد در آن مسافت قليله را از صبح که از بار فروش خارج شدند در مدّت مذکوره طي کردند و علّت مهمّ چنانچه مذکور گشت آن بود که خسرو ايشان را در بيراه برده و در تعاريج
 جنگل (٢۹٣) سرگردان و حملات و قتل و غارت پي در پي نمود تا بالاخره بدانجا منتهي گشت که نگاشته گرديد و اصحاب به اندازه از آن حملات اعدا و مصاعب و متاعب واردهٴ آن روز کوفته و خسته بودند که مرکب ملا حسين در قرب ورود به بقعه از رفتار ماند و حاجي عبدالمجيد نيشابوري اسب سواري خويش را به وي داد تا سوار گشت و حاج مذکور خود بر اسب يکي از شهداء اصحاب که بي راکب  در دست يک تن از ايشان بود سوار شد.
شرح قلعهٴ شيخ طبرسي و ورود حضرت قدّوس و استقرار او و قدرت و عدّت اصحاب
مقبره شيخ طبرسي قطعه زمين سبز و خرّمي بود که گرداگردش حصار کوتاهي احاطه داشت و در وسط بقعه و مزار شيخ احمد طبرستاني معروف به شيخ طبرسي از علماي محدّثين اخبار اسلاميه مبني از آجر و مسقّف با چوب و سفال به سبک وأبنيهٴ مازندران بود و به جنب آن بقعه مسجد مختصري به ساختمان مذکور مسقّف بافي  و علف خشگ اتّصال داشت و دور بقعه و مسجد از هر طرف به ايوان ممتد منتهي مي گشت و اطراف و مقبره را از هر سو جنگل مشتمل بر اشجار انبوه بي،شمار و مزارع و مراتع بسيار احاطه کرده و نزديکترين آبادي به آن جا قريهٴ افراء سابق الذکر بود که تعلّق به نظر علي،خان مزبور داشت و قراء بسيار ديگر نيز به فواصل دور و نزديک در اطراف و حدود مي،باشد و همينکه ظلمت سحر و فجر ورود و توقّف اصحاب در بقعه زائل گشت و روز روشن شد ملاّ حسين عدّه از اصحاب  را براي تحصيل را براي تحصيل مايحتاج معاش به اطراف بفرستاد و آنان با تأديه قيمت عادله آن چه خواستند حاصل کرده به بقعه بياوردند و بدينطريق مردم اطراف از اجتماع اصحاب در آن جا و احتياجشان به لوازم زندگاني با خبر شدند و متدرّجاً اجناس لازمه به مقبره مي،بردند. آورده اند که روزي متولّي مقبره نزد باب (٢۹۴)  شکايت از اصحاب نمود که مقداري از ذخيرهٴ غلّاتش را صرف کرده اند پس او به ميرزا محمد باقر قائني که کفالت و نظارت ما يحتاج معاش و مصاريف اصحاب با او بوده امر فرمود تا وي را راضي و شاکر داشتند و دربارهٴ متولّي مذکور چنين نوشته اند که قبلاً در عالم رؤيا مشاهده کرد که امام شهيد حسين بن علي با جمع اصحاب به آن بقعه نزول کرده, سکني جستند. و پيوسته در تعبير خواب متحير بود تا چون احوال آن جناب بديد و بدانست ايمان بياورد و به جمع اصحاب ملحق گشت و بالاخره به مقام شهادت رسيد و پس از آن اعداء نيز از تمرکز اصحاب در مقبره با خبر شدند و عدهٴ کثيري مجتمع و مهيا شده با انواع اسلحه هجوم بردند لاجرم جمعي از اصحاب به سرداري ميرزا محّمد تقي جويني به مدافعه از مقبره بيرون تاختند و برآن گروه حمله نمودند و هنگامه رزم و ستيز گرم  شد و اعدا تاب مقاومت نياورده عدهٴ ئي مقتول و مجروح و بقيه پشت به اصحاب کرده, بگريختند و به قريه افراء مذکوره  داخل شدند و اصحاب در تعاقبشان بدان قريه در آمدند و در هنگامه حرب و ضرب مادر نطرعلي،خان دچار قتل و هلاکت گشت و در آغاز اصحاب آن جا را قاديکلا تصور مي کردند ولي نظرعلي،خان  قرآن بر دست گرفته با ترس و لرز و تضرّع  شديد نزد ايشان شتاقت و سوگند داده اين عبارت گفت آن چه خواهيد خواهم داد. دست از زدن  و کشتن باز داريد و اصحاب دانستند که آن قريه تعلّقي به قاديکلا ندارد و شمشيرها در غلاف کرده دست از رزم باز داشتند پس نظرعلي،خان  عذر خواهي نمود که ورود مهاجمين به آن جا بي اذن و اجازتش بود و چون اصحاب به مقبره باز گشتند او هم بدانجا رفت و به حضور باب رسيد و در صف نماز که اصحاب بدان جناب اقتدا نمودند بايستاد و نماز به جاي آورد و او اوّل کسي بود از آن حدود که بي ملاقات او و اصحاب به مقبره در آمد و (٢۹۵)  راجع به عقايد و مقاصد آنان آن چه خواست سئوال نمود و نسبت به آن جناب محبّت حاصل کرد و عدهٴ از کسان خود را همراه اصحاب به اطراف جنگل بفرستاد تا آنچه از احمال اثقالشان از نظر جستجو کنندگان و نهب و غارتشان مستور و محفوظ ماند جمع آوري نموده به مقبره بردند و در يکي از زوايا انبار کردند و اظهار ايمان و قصد خدمات به آن امر از خودشان داد و چون از قرائن اوضاع و احوال پيدا بود که اصحاب خواه نخواه در بقعه استحصان جسته چندي متوقّف شده مقاتلات و مدافعات مستمره رخ خواهد داد, معادل بيست خروار برنج  بلاعوض تقديم داشت و نيز از ساير موارد اغذيه و از قند و چاي آنچه ميسرش بود مقدار بسياري  براي اصحاب برد و گاهي از مطبوخات خاصّهٴ خويش نزد ملاحسين مي،فرستاد و خود نيز همي به حضورش تشرّف جسته استفاضه مي،کرد و آن جناب يک رأس اسب ممتاز بدو بخشيد و نيز به شيخ ابراهيم نامي از اهالي آن نواحي که خود شباني گوسفندان خود مي نمود به حضور وي در مقبره شتافت و از مسائل دينيه و علائم  ظهور موعود باز پرس کرد و جوابهاي مقنعه بشنيد و چون شخصي تحصيل علوم کرده و مطّلع از دين بود. شوق و ذوق شغلي در او توليد گشت و قادر بر حل غوامض مسائل دينيه شد و ايمان و ايقان يافته به اصحاب ملحق گشت و چهار صد رأس گوسفندان خود را به اصحاب هديه داد و آن جناب دستور فرمود گوسفندان را در مراتع اطراف مقبره مي،چراندند از شيرشان مي،آشاميدند و نيز روغن گرفته با برنج ارمغان نظر علي،خان طبخ کرده به مصرف مي،رساندند و نيز آن جناب چهارتن از اصحاب را براي تبليغ از چهار سمت مقبره اطراف روانه داشت تا مردم را به مقاصد اصحاب از اجتماع در آن جا و از حقيقت امر آگهي دهند و به احباب ملحق نمايند و يکي از آنان آقا سيد عبدالرّحيم شهير اصفهاني بود که شرح حالش را در بخش سوّم مي آوريم آن گاه حسب الامر آن جناب خرابيها و برخي از نواقص (٢۹۶) حصار و بناء مقبره را تعمير و ترميم نمودند و حسب الامر وي هر شب در محلّي مجتمع شده مواعظش را که درتبيين  حقايق امر و در تحريض بر انقطاع و فداکاري بود گوش داده کار مي بستند و تکراراً در طي کلام به ايشان فرمود: اي اصحاب در احاديث قبل چنين است که مي،بينم اصحاب قائم  در کوفه مجتمع اند و کتاب جديد مي خوانند و انتظار قائم آل محمّد را مي کشند. اينک اين محلّ ظَهر بار فروش است که در صفات و خصال رجعت کوفه مي باشد و مائيم اصحاب قائم و نيز در کلماتش ذکر قدّوس را نموده و اشاره به قرب ورود او فرموده و چندان در وصف و مديح  وي اطناب سخن داد که اصحاب سرتا په ا باشتياق زيارت و فداکاري در راه او دلخوش شده و بسياري از ايشان تا آن هنگام بديدار وي واصل نگشته بودند و او از تعريفات آن جناب پي به مقامش بردند و در طي مقالش به ايشان خطاب کرده, مي،گفت اي اصحاب شما را وصييت مي،کنم که هر گاه آن حضرت به اينجا ورود فرمايند و بالفرض من مخالف رأيش حرکت کنم بايد دست از من برداريد و بدامنش متوسّل و متشبّث گرديد و بدينطريق مقام اطاعت و عبوديت خود را نسبت به وي مقرّر و مستحکم نمود و در آن اوقات چنانچه قبلاً نگاشتيم آن حضرت در ساري بود و نيز در آن ايام جمال،ابهيٰ باقتداره الغالب الظاهر المستور از طهران عزيمت نور
 فرمودند و از آن جا با تهيه کامله به سوي مقبره طبرسي رفتند و به قريه نظرعلي خان مزبور ورود فرمودند و دستور دادند تا تهيه شام براي همه اصحاب ديدند و شيخ ابوتراب اشتهاروي از مشاهير علماي اصحاب را که در مرافقتش بوده به مقبره براي اطّلاع اصحاب بفرستادند و همينکه جناب باب از اين امور با خبر شد به اصحاب فرمان داد تا ميدان جلوي بقعه را تنظيف کرده تخت بستند و به اتّفاق اصحاب امور را نيک ترتيب و تنظيم دادند و همينکه جمال،ابهيٰ وارد مقبره شدند با آن جناب معانقه فرموده نشسته مشغول به صحبت گشتند و اصحاب صف بسته (٢۹۷) صف بسته ايستاده بودند پس به همه اذن جلوس دادند آن گاه مقبره و اطرافش را کاملاً معاينه کرده به ملاحسين فرمود همه امور اينجا خوبست الاّ آنکه حضرت قدّوس حاضر نيست و دستور داد که ملا مهدي خوئي از علماي اصحاب و حروف حي با شش تن ديگر به ساري روند و او را از ميرزا محمّد تقي مجتهد که در خانه اش آن حضرت حبس نظر بوده بطلبند. مجتهد را رعب فرا گرفته او را مستخلص خواهد ساخت. جمال ابهیٰ  پس از فراغت از امور مذکوره و بازديد و تکميل اوضاع  آنجا ملزومات به اصحاب رسانده و به ايشان دلگرمي داده, مراجعت به نور فرمود تا به تهيهٴ امداد کامل پرداخته و خود را با اسباب کافيه به اصحاب رساند و پس از عودتشان اصحاب قلعه براي استخلاص قدّوس به دستور وي عمل کردند و چنانچه فرمود او خلاصي يافت تا آن که روزي يک تن وارد قلعه شد و توقيعي براي جناب باب از وي بياورد و در نامه اخبار و بشارت قرب ورودش مرقوم بود و چهارصد عدد نيم تنه نمدي مازندراني و چندين رأس گاو شير ده و سائر مايلزم را که آن حضرت براي اصحاب بفرستاد و تقديم داشت و ملاحسين توقيع را براي اصحاب برخواند و در هامش رقيمه شکل همزهٴ  که به صورت عدد شش هندسي است افتاده بود اصحاب از فهم آن رمز به حيرت و تفکّر اندر شدند و آن جناب چنين تعبير فرمود که مدّت محاصره در مقبره شش ماه به طول خواهد انجاميد و از آن پس خبرقرب  ورود آن حضرت و اصحابش رسيد و ملاحسين و اصحاب با مسرّت و نشاط به عزم استقلال بيرون شدند و در آن حين به حسب امر وي عموم اصحاب را شمار نمودند و عده شان سيصد و دوازده] ٣١٢[ تن بود ناگهان جواني با قوّت ايمان وانجذاب و کمال شادماني با شتاب وارد شده به آنان بپيوست و عده شان سيصد و سيزده ] ٣١٣  [کامل گشت و در آن هنگام چون شب و تاريک بود باب دستور داد و به نفسه با هر يک از اصحاب دو شمع روشن بر دست گرفته و با (٢۹۸) و با دو صف رديف به غايت نظيف ولطيف پذيره آن حضرت روان شد چنانچه درخشش انوار منظم و ابرار معظم در ظلمت ليل مدلهم و ظلال اشجار ملتّف و عقيم بصر و بصيرت و طهور بود و همينکه قدّوس  با هفت تن از اصحابش از دور نمايان شدند  عموم اصحاب رده بسته بر جاي بايستادند و چون ديده شان بديدار آن حضرت بيفتاد پي تعظيم  و نيايش قد خم آوردند و باب با لحن رسا بانگ " سبّوح قدّوس ربّنا و ربّ الملائکة و الرّوح 
" برکشيد و همگي به يکبار بدانجمله ندا در دادند و در موکبش رو به سوي مقبره شتافته و آن حضرت در جوابشان اين آيهٴ از قرآن را بخواند "بقية الله خيراً لکم ان کنتم مؤمنين و ما انا عليکم بحفيظ 
" و نخست از جناب باب استفسار از احوال جمال،ابهيٰ بنمود و از ورود مسعودش بدانجا و بازديد امور و نيز از وعده قرب التحاق موکب مبارکشان مطّلع گرديد و از آنگاه زمام تمامت امور و امر و دستور همه با آن حضرت بود و باب حلقه اطاعت و انقياد صرف نسبت باو گوش کرده و نيز مقام وساطت فيما بين او و اصحاب را داشت و هر هنگام که آن حضرت از حجرهٴ خود بيرون ميآمد تمامت اصحاب شمشيرهاي برهنه هيکل کرده دو صف متقابل کانّهم بنيان مرصوص با خضوع و آداب مخصوص مي بستند و رنّه  عبوديت ميسرودند و او در پيشاپيش و باب در عقبش از ميان در صف مي،گذشتند و هر روز براي تکميل و تقويت عرفان و ايمان اصحاب و براي تعليم و تربيت روحيه شان خيلي به عربيه فصحي از قلم قدّوسي صادر شده در مجمع اصحاب قرائت مي،گشت و آن حضرت تفسير مفصّل معظّمي را بر سورهٴ اخلاص قرآن که در ايام توقّف در مقبره طبرسي اکمال فرمود. پس عمدهٴ اصحاب به مقام شامخ عرفان و علوم و فيوضات عالم پنهان رسيدند و در اوج فضاي انقطاع و شجاعت پرواز مي،کردند و از آن سو از ابتداي ورود اصحاب به مقبره اهالي قراء (٢۹۹) و اطراف را وهم و انديشه فرا گرفت و هر گروهي به صدد محافظت و محارست آبادي خويش پرداختند و از بيم و خيال هجوم و قتل و اغاره اصحاب در شب ها خواب نداشتند زيرا که اعداء شهرت چنين داده بودند که آنان از شورشيان و يغماگران و طالبان رياست و سلطنت اند و در موقع وفات پادشاه مملکت و گسيختگي رشته انتظام امور ملّت به طغيان و سرکشي  بر خواستند ولي چون مندرجاً مردم  آن حدود متواصلاً به مقبره رفتند و آثار کمال دين و تقوي را مشاهده کردند. طريق ذهاب و اياب مفتوح شد و از هر سو حتّي از بار فروش  به ملاقات و تحقيق عقائدشان تردّد مي،نمودند و مبلّغين که از مقبره به اطراف رفتند جمع کثيري را تنبّه نمودند و يکايک پي در پي متوجّه آنجا شدند و از آن جمله آقا رسول نام از معاريف مازندران از اهل قريه بهنمير به اتّفاق برادرش آقا طاهر و آقا محمّد حسين و عمّش آقا علي و پسر عمّش آقا محمّد جان و دو تن از منتسبينش آقا نظام و آقا عظيم و عدّه ديگر يعني آقا مشهدي احمدعلي و آقا  لَر آقا و آقا محمديوسف و ملاّحسن،علي و دو پسرانش و آقا زمان و آقا عبّاس و آقا قاسم سلماني که جواني نورس بود شبانه  به مقبره شتافت  و به اصحاب بپيوست و از سائر اقسام ايران از قزوين و قم و محلّات و اصفهان و پزد و خراسان و طهران و آذربايجان و غيرها نيز جمعيتي به مقبره ورود يافتند و عدّه شان تقريباً پانصد نفر شدند و از قدرت و سلطه و نفوذ به درجه رسيدند که قرئ و معمورات آن حوالي مطيع و مستقر گشتند و هر چند تحريک و تهييح سعيدالعلماء و سائر ملاهاي مازندران اقارب و عشيرت خسروي مقتول و سائر خوانين آن جهات جمعيتي گرد آوردند و گاه گاهي به مقبره يورش مي،بردند و هر که را از اصحاب در خارج مي،ديدند مي،زدند ولي حضرت قدّوس و اصحاب اعتناء و مقابلت نمي،کردند. آوردهاند که نوبتي گروهي از شورشيان به نزديک مقبره شدند و اين خبر به سمع آن حضرت رسيد فرمود هر که از اصحاب در خارج قلعه است در کمال بي اعتنائي به حال خود بماند و هر که در داخل مقبره است نيز به مهاجمين توجّهي ننهد و به يقين بدانند که (٣۰۰) که از گلوله هاي آنان آسيبي به هيچ يک نخواهد رسيد و مطمئن باشند که تا اجل محتوم فرا نرسد احدي را بر جان و روان کسي دسترسي نيست و اصحاب نيز اطاعت کرده چنان نمودند به نوعيکه گلوله ها از پس سرها و پشت گوشهايشان گذشت و به احدي آسيبي نرسيد و از انتشار اين اخبار که دليل بر کمال قوّت قلب اصحاب به واسطه تربيت روحيه قدّوس و نيز شاهد  نهايت مرعوبيت مهاجمين بود  سعيدالعلماء  و امثاله سخت در رعب و اضطراب شده با کمال عجلت و شتاب در فکر قلع و قمع اصحاب رفتند و به همهٴ نقاط مازندران نامه هاي مفصّله فرستادند و مردم را تحذير و تحريم از رفتن به مقبره و ملاقات اصحاب نمودند و منفرداً مجتمعاً عرائض مفصّله متواليه مشحون از اخبار مدهشه به دربار طهران فرستادند و از استحکامات مقبره و جمعيت و قوّت اصحاب گزاف ها بر شمردند و آنان را به قصد ازاله سلطنت قاجاريه و تصرّف در ادارهٴ امور مملکت تبيين نموده و دولت را به وخامت عاقبت و ندامت در خاتمت همي تذکّر دادند و ناصرالدّين شاه را که نورس و بي تجربه و تازه بر سلطنت قرار گرفته در آن هنگام که انتظامات مملکتي پاشيده بود و پرشان خاطر کردند و ميرزا تقي خان صدر اعظم فعّال مايشاء او را به فکر تجهيز سپاه و تدبير و استيصال اصحاب انداختند. 

شرح آغاز سلطنت ناصرالدّين شاه وصدرات ميرزا تقي خان
 و هجوم اردوي اعدا به مقبره طبرسي و وقوع سوّمين مقاتله عظيمه و شکست اردو و شرح بناء و تعمير قلعه و تنظيم اصحاب

محمّد شاه چنانچه قبلاً مسطور شده در طهران در ششم شوّال سال هزار و دويست و سصت و چهار (١٢۶۴) از اين جهان بگذشت و حاجي ميرزا آقاسي بلا درنگ پس از فوت وي از طهران فراري و در بقعه عبدالاعظيم متحصّن و متواري گشت و از مقام و رتبه اش متساقط و متدائي و مورد عتاب و سخط  (٣۰١) و سخط سلطاني شد و تمامت دست،نشاندگان و برگزيدگانش از منصب و مقام منفصل ومنعزل شده هر يک به جاه و بارگاهي پناه بردند و پسر ارشد وليعهدِ  شاهِ ،متوفُي, ناصرالدّين ميرزا که والي آذربايجان و مستقرّ در تبريز بود به صوب طهران بتاخت و در منزل با سمج  ميرزا تقي خان فراهاني وزير نظام سپاه آذربايجان را به لقب امير نظام که لقب مرحوم محمّد خان زنگنه مشهور بود ملقّب نمود و بر جاي حاجي ميرزا آقاسي 
 به صدارت و ايرانباني برقرار داشت و او مردي از خاندان پَست بود و متدرّجاً به مقامات مَهتري و سَروَري ارتقاء  جسته تا در آن هنگام بر مَسند صدارت مُتّکي گشت و به القاب شامخه وزير نظام و امير نظام و اميرکبير و اميراتابک اعظم متوالياً نائل شد و ناصرالدّين شاه در هيجده سالگي و مستفرق لذّت و شهوت،راني بود و امور مملکت را به کف کفايت و استبداد ميرزا تقي خان  کاملاً فرو گذاشت و او براي ابقاء نام و وصول به مقام رجال عظام در صدد نظم و ترتيب شيرازهٴ پاشيده مملکت برآمد و براي اخماد فوري نار فتنه و انقلاب طريق شدّت و غلظت و قساوت را پيش گرفت و در بدو سياست مداري و مملکت داريش با سرکشان و بهادران بزرگ که در ايام مرض محمّد شاه و عدم کفايت ميرزا آقاسي در اقطاع ايران اداء خودسري افراشته و قوّت و قدرتي گرفته بودند مقابل شد چنانچه از يک طرف حسن،خان سالارالدّوله و الهيار آصف،الدّوله که پسر خال محمّد شاه و از قبيلهٴ يوخاري باش قاجاريه استرآباد  بودند با طوائف ترکمان متّفق و متحد گشته و در ايالت خراسان با داعيهٴ سلطنت برخاسته و مدّت دو سال آن قطعه را تسخير و تصرّف نمود و در طرفي ديگر حسن،علي ميرزاي  شجاع السلطنه و برادرش حسين،علي ميرزا ار ابناء فتحعلي شاه در کرمان و فارس علم استقلال بلند کردند و پادشاه و (٣۰٢) و صدر اعظم جديد را به چيزي نمي شمردند و ايلدرم ميرزا از پسران عبّاس ميرزا نائب السّلطنه به شدّت  تهوّر و بيباکي اشتهار داشت نواحي عراق را خاصّه خود بپنداشت و اعتنائي به شاه جديد و صدر اعظم وي نداشت و از اين جهت افکار وزير متمرکز درتدبير و قلع و قمع اين مفاسد خطير و مستقرق لشکر کشي و آدم کشي و سخت غضبناک و عصباني بود و در چنين موقعي با انقلابات ادبيه بابيه و آشوبي که از اين بابت در سرتاسر مملکت به واسطه تهيجات ملّاها و تعصّبات ملّت جاهل موج مي،زد مواجه گشت و آن همه اخبار و نشريات در باب حدّت و عدّت و قوّت و شجاعت و مملکت گيري آنان به سمع وي مي،رسيد پس بدون اينکه فرقي فيما بين انقلابات ادبيه و طغيان و اضطرابات مملکتي و سياسي گذارد و يا در صدد تحرّي از عقائد و معارف بديعه بابيه برآيد بصدد برآمد و نظر بر ظاهر دوخته و به قول جمهور معاندين اعتماد نموده به قلع و قمع آن طائفه مصمّم گشت و از اين هنگام قواي دولت را به دفع بابيه مشغول ساخت و نتيجه چنين شد که آن جماعت در سرتاسر ايران مورد تعدّي اهالي و دستخوش تطاول ملايان و حکّام جابره و منفور دولت و ملّت واقع شدند و چون مقدّمه مقبره طبرسي در درجهٴ اولي و مقدّم برکل واقعات خطيره آن طائفه بود ابتدا به استيصال آن جمعيت فرمان داد و احکام اکيده به سران سپاه و خوانين و بزرگان مازندران صادر و به قلع و قمع بابيه جدّاً مأمور نمود و از طرفي ديگر چون اخبار عظمت و قدرت حضرت قدّوس و اصحابش در بقعهٴ مذکوره اوضاع آنجا نيک شهرت يافت. سعيدالعلماء و سائر علماي مازندران بر خود بلرزيدند و بدون تقويت اندک فرصت به تهيهٴ جمعيت و اسباب مقاومت پرداختند و عشيرت و بستگان خسروي مقتول را تحريک وتهييج همي کردند و خوانين و معاريف مازندران را به مقاتله و استيصال اصحاب بر انگيختند و منشور کفر و الحاد اصحاب را مجدّداً نوشته و امضا کرده به اطراف فرستادند, آورده اند (٣۰٣) آورده اند در آن هنگام که ناصرالدّين شاه و ميرزا تقي خان سخت از امر مقبره طبرسي خائف و مضطرب و به صدد تهيهٴ سپاه بودند حاجي مصطفي خان هزار جريبي سابق الذّکر در واقعهٴ رباط سبزه ميدان بار فروش که در طهران براي وفود در محضر شاه جديد بود نزد وي حاضر شد و چنين بيان نمود که من خود اين جمع را در بار فروش ديدم و براي اخلاد نائره فتنه اقدام کردم و عدد و عدُو آنان را به دقت رسيدم و براي تمامت اين اشتهارات و اغراقات اساسي نمي،بينم و اگر اعليٰ حضرت شهرياري امرشان را محوّل به برادرم آقا عبدالله نمايند او خود بدون احتياج به چنين اقدامات خطيره کفايت نموده اين خار را از راه اقدام مسلمانان بر مي،دارد پس شاه به تقريرات او خوشدل شده منشور و تشريفي براي آقا عبدالله مذکور بفرستاد و او را مأمور دفع اصحاب قلعه نمود و بالجمله آقا عبدالله مزبور و ميرزا آقا مستوفي ساروي و محمّد سلطان ياورلاريجاني و غيرهم از تفنگچيان و جنگجويان مردم هزار جريبي و سورتي و علي آبادي مخصوصاً قاديکلائي و از لاريجاني و سواد کوهي و افاغنهٴ ساکن ساري و سواد کوه و ترک آن حدود چند هزار سوار و پياده تجمّع نموده  رو به مقبره رفتند و اطراف آن را گرفتند و شروع به ساختن سنگر و حفر مارپيچ نمودند و اين در اوائل شهر محرّم سال هزار و دويست و شصت و پنج(١٢۶۵) هجري قمري بود آورده اند يکي از سران مازندراني آقا رستم نام که سرگروه ايل عربها بود چون خواست به اتّفاق  جمعيت خود به عزم سرکوبي اصحاب روانه شود ملاّ عبّاسعلي نام ملاّي متنفّذشان مانع شد و براي درک ثواب خود به جاي وي حرکت نمود و شرکت در مقاومت با اصحاب کرد و بالجمله مقاتلت بين طرفين شروع شد و تقاوم و مقابلتي واقع گرديد که هشت تن از مهاجمين مقتول و گروهي از ايشان مجروح گشتند و به اصحاب هيچگونه آسيبي نرسيد و چون شب شد اعدا از قرب مقبره عقب رفتند و در دو فرسخي آن محل اقامت جستند و همينکه روز شد مجدّداً بگرد مقبره رفتند و هجوم بردند و جمعي از اصحاب (٣۰۴) با نعرهٴ يا صاحب الزّمان و شمشيرهاي برهنه از مقبره خارج شده بر آنان بتاختند و رزمي سخت دادند و از هر دو سو  مردانه بکوشيدند و بالاخره اعدا منهزم شدند و بيست تن از ايشان مقتول و شش نفر از اصحاب کشته شدند و جمعي کثير از طرفين مجروح گشتند و همينکه شب شد بزرگان اعدا به قريهٴ افراء  نظر علي خان رفتند در آن جا بماندند و سائر لشگريان در اطراف مقبره توقف گزيدند و اصحاب را محاصره و منع از تحصيل مايحتاج نمودند و براي آتش افکندن در مقبره بروجي بر افراشتند و چون خبر به حضرت قدّوس رسيد که اعدا در شبها به سنگر بندي مشغولند و سنگرهاي خود را همي به بقعه نزديک مي،کنند لذا فرمان داد که عدّه از مشاهير اصحاب امثال ميرزا محمّد باقر قائيني و حاجي ميرزا حسن رضوي و ميرزا محمد حسن برادر جناب باب و غيرهم سواره و پياده در رکاب وي از مقبره بيرون شدند و با صداي رعد آساي يا صاحب الزّمان بر اعدا حمله ور گشتند و اين در روز پنجم شهر محرّم مذکور بود و مقاتله بسيار سختي در گرفت و طرفين براي انجام فوز و نجاح خود کوشيدند و هنگامي که باران کم کم مي باريد جنگ آوران بي باک در هواي مرطوب و نمناک با آلات جنگ از تيغ و تفنگ به يکديگر آويختند و خون همديگر ريختند و اصحاب در حملهٴ اوّل آن جمع عظيم را از پيش برداشتند و سنگرهايشان را تصرّف کردند مگر حبيب الله خان افغان از سران سپاه در سنگر خود استقامت نمود و پاي ثبات بيفشرد و چندين بار خواست تفنگ رها نمايد ولي تفنگ سَرپُر که با سنگ آتش گيره  آتش مي گرفت به جهت باران و رطوبت هوا در نرفت پس ميرزا محمد حسن اخ الباب شمشيري به وي حوالت کرد و چون دستش از اثر باران تر بود قبضه شمشير از کفش بلغزيد و بيک سو افتاد آنگاه دست به قبضه طپانچه برده خواست خالي کند, طپانچه سنگي بود سنگش بيفتاد و کاري ساخته نشد پس عقاب آسا خود را از خانهٴ  زين بر روي حبيب الله خان بينداخت و سرش را با کعب طپانچه چندان بکوفت تا او جان بداد 
 و بلادرنگ بر اسب خود سوار شده (٣۰۵)  سوار شده و به ياران پيوست و به مقاتله اعدا پرداخت و از آن سوي جناب باب نيز از مقبره با جمعي برسيد و آتش کارزار زبانه کشيد و او همي به راست و چپ بتاخت و کار اعدا بساخت و در اثناء گير و دار حضرت قلي بيک هِرَوي يک تن از تفنگچيان را نگريست که آن جناب را نشانه قرار داده, در شرف آتش دادن تفنگ بود و چون فرصت اعلان به وي و نيز قدرت مدافعت نداشت بلا تأمل خويشتن را ما بين وي و تفنگچي حامل ساخت و گلوله بر کتفش بيامد و او را از اسب بينداخت و سخت مجروح ساخت آن جناب از ملاحظه فتوّت و فداکاري او بس متأثّر شد و جبهٴ خويش را بر او بپوشاند و امر به انصراف به مقبره داد تا جراحات خود را مرهم نهد و بلا تأمّل توسن به سوي تفنگچي مذکور دادند و خود را به او رساند و به يک ضرب شمشير وي را به ديار ديگر فرستاد و در آن شب قدّوس و باب پيشاپيش اصحاب رزم جويان به هر سو مي شتافتند و کوششهاي مهمّ ظاهر ساختند تا به محلّي رسيدند که آقا عبدالله مذکور با چند تن ديگر از خوانين به تحريص و تهييج لشگر اشتغال داشتند و همينکه چشمشان بر اصحاب افتاد سر راه بر ايشان بگرفتند و حمله ور شدند و با يکديگر در آويختند و زد و خورد رد و بدل گشت و صداي يا صاحب الزّمان از اصحاب باوج آسمان ميرسيد پس آقا عبدالله بدست يکي ا ز اصحاب مقتول شد و شيخ علي ابن ملّا عبدالخالق عالم شهير يزدي ابراهيم خان را که نيز از معاريف امراي مازندران بود به هلاکت رساند و يک تن ديگر از سران را قدّوس با دست خود شربت هلاک چشاند و از قتل سروران معظّم رعب و هراس بي قياس در قلب لشگر افتاد و روي به گريز نهادند و منهزم و متفرق شدند و شجاعت بابيه در آن معرکه تاريخي بود و بعلاوه آقا عبدالله و حبيب الله خان و ابراهيم خان و نورالله خان از سران سپاه چهل  سه تن نيز از اعدا شربت هلاکت چشيدند و سيد آقا عبدالله چنان شرحه شرحه بود که فراريان آن را در زنبيل ريخته از معرکه بدر بردند. (٣۰۶) پس سيد عبدالعظيم از اصحاب آذربايجاني با صداي رساي خود از طرف حضرت قدّوس به اصحاب اعلان مراجعت داد و در آن جنگ تني از اصحاب مقتول نشد و فقط قلي نام جلودار اسب آن حضرت مجروح گرديد و حسب الامر از اردوي اعدا چيزي بر نداشتند الّا اسبان و اسلحه جنگ را براي احتياج در محاربات برگرفتند چنانچه دويست رأس اسب بدست،شان آمد ولي ده نظر علي،خان را که محلّ توقّف سرکردگان بود چنان يغما و خراب کرده آتش زدند که با صحرا مساوي گشت چه که او چنانکه نگاشتيم در آغاز با اصحاب اظهار محبّت و ايمان مي،نمود و در اين موقع طريق خلاف و نفاق پيموده قريه خود را محلّ سکونت اردوي اعدا قرار داد و هر چند او خود فرار کرد و در محلّي ديگر سکونت گرفت و بدينطريق از چنگال مرگ خلاصي جست ولي بالاخره بدست اصحاب شربت هلاک چشيد و از  قريه،اش برنج و گندم و سائر حوائج غذائيه و نيز ملبوسات و درب و پنجره هاي خانه ها حتّي آجر و آهک را به مقبره بردند و حوائج مشهور متماديه خود را در انبار ذخيره کردند و اين واقعه سبب شد که خوف و بيم عظيمي از اصحاب در دلهاي مردم مازندران بنشست چندانکه براي تحفّظ و احتياط از بابيان در بلاد و معمورات حصارها برکشيدند و در بندها بساختند و پس از واقعهٴ مذکوره بارندگي شديد شد و بيست  و دو روز امتداد يافت و آتش قتال در آن مدت خاموش بود و همينکه باران بايستاد حضرت قدّوس به اصحاب دستور داد تا به بناو تحکيم و تعمير قلعه پرداختند زيرا که ديوار گرداگرد محوّطه مقبره زياده از يک زرع الي يک زرع نيم ارتقاع نداشت و بعضي از مواضع مخروب بود چنانچه دخول و خروج به سهولت ميسّر مي،شد پس همگي اصحاب هر يک با صنعت و علمي که داشتند مشغول کار گشتند چنانچه بنّا و نجّار و حدّاد و غيرهم هر يک بهنر و مهارت خود اشتغال ورزيدند و (٣۰۷) و جمعي ديگر از اصحاب که مي دانستند به اسلحه سازي پرداختند و چون اغلب از طبقه علما و متعممين بودند آنان نيز مأمور شدند که سائرين را از رشحات معارف و مواعظ خود منتفع و برخوردار دارند و بدينطريق با کمال اتّحاد و تعاون و مساوات ظهور و بروز استعدادات و قابليات فيما بينشان تحقّق يافت و در اندک زماني آن بناء منهدم مستحکم گشت و ديوار گرداگرد را به ارتفاع دو زرع بلند و محکم نمودند و دروازه ها و برج و باره ها برآوردند و دور سور و حصار مذکور خندقي معظم که در عرض وعمق هر يک سه زرع بود, حفر کردند و خاک ريز پشت ديوار را پس مرتفع نمودند و بر بالاي خاک ريز چوب بستي بساختند و در شش موضع از  حصار برج برافراشتند که نگهبانان اصحاب به ترتيب کشيک مي،دادند و بامر حضرت قدّوس عموم اصحاب به قريه مخروبه نظر علي،خان رفتند و هر يک بيست عدد آجر با خود به قلعه بردند حتّي جناب باب نيز بيست عدد با خود حمل به قلعه کرد و از آن آجرها دو دروازه  بر قلعه بنا نهادند يکي در سمت مشرق و ديگر در سمت مغرب
 يکي به جماعت اصحاب شيرازي واگذار شد و رياست آن با لطفعلي ميرزا بود و ديگري به مازندرانيان سپرده گشت که در تحت رياست آقا رسول بهنميري قرار داشتند و جناب باب از صبح تا غروب با اصحاب که مشغول به کار بودند مي ايستاد و هنگام غروب به اتّفاقشان به محلّ خود مراجعت مي،نمود و نيز ايوان گرداگرد بقعه و مسجد را که از ني و علف خشک بامش را پوشانده بودند قسمت ها ترتيب دادند. و در هر قسمتي پنج و با ده تن از اصحاب مي،آراميدند و حمّام مخروبه ئيکه در مقبره بود مرتب نموده به کار انداختند و کفيل مصاريف و طبّاخ معين کردند و شام و نهار يا سحور و افطار را در جنب يکديگر مي نشستند و با نهايت مسرّت خاطر صرف غذا مي،نمودند و به هر دو نفر ظرف غذاي مطبوخ مي،دادند و محلّ توقّف و سکونت حضرت قدّوس و جناب باب در خود بنا بقعه بود و در مدّت اشتغال به ساختمان قلعه (٣۰۸) قلعه و تحکيم سنگرو ابواب و تهيه اسباب و تنظيم اصحاب به کرات گروهي از اشرار مردم مازندران حمله و هجوم به قلعه بردند و گاهي معدودي از اصحاب به مدافعت  از قلعه بيرون رفته ايشان را متفرّق کردند و غالباً توجه و اعتنا ننمودند چه جمعيت مهاجمين قابل ملاحظه و احتياط نبود و همه اعدا در غايت مرعوبيت از اصحاب بودند و نيز قدّوس به ميرزا محمّد باقر قائيني که تکفّل و مباشرت امور قلعه به او سپرده بود و هندسهٴ قلعه را که بعد از خاتمه امر آنجا سياحين و مهندسين در صدور چنان بناء محکم جمگي از نفوس بيخبر از فنون حربي به حيرت اندر شدند او تأسيس و تدبير نمود امر فرمود که علاوه بر ذخيره ئيکه در قلعه بود مقداري ديگر ما يحتاج و لوازم تهبّه کرده بر آن بيفزايند و او نيز در مدّت چند روز مقادير کثيره از اطراف خريداري کرده در مخزن قلعه انبار نمود و کساني به نور نزد جمال،ابهيٰ بفرستاد تا آنچه از نقود و ما يحتاج لازم مي،نمود  براي قلعه ارسال فرمودند و از ابتداي ورود به مقبره طبرسي موقعي که اردوي نظامي دولت از طهران بد آنجا رفت و سپاه مهمّ منظمي مجتمع از نقاط مازندران آنان را  بناي محاصره گذاشت چنانچه بعداً خواهيم آورد تمامت مقاتلات اصحاب با قوم و عشيرت خسرو و حميت کنندگان براي او و با خوانين و رعايا و جنگجويان مازندران بود و ابواب قلعه نيز به هر طرف مفتوح و مراسله و مراوده با اصحاب سهولت داشت و مردم مازندران چون گروهي متّقي عاقل عالم فاضل از جان گذشته را مشاهده کردند که براي ارتفاع نداء صاحب الزّمان و ترويج ديانت حقيقيه مجتمع شدند و براي تحمّل هر شدّت و سختي مهيا گشتند به قلعه ذهاب و اياب نمودند و مراسله کردند و قدّوس و اصحاب پيوسته شفاهاً با مکاتبه به عموم اهالي مازندران و بالاخص با علما و لاسيماً با سعيدالعلماء اقامه دلائل و براهين فرمودند و داعيهٴ علم آن حضرت شهرت گرفت و سعيدالعلما را به کرّات به مناظره و محاجّه با خود طلبيد و او إبا  نمود (٣۰۹) نمود پس وي را به مباهله و رفتن در آتش افروخته خواند و او از تمامت آن امور سرباز زد و به تهييج عوام و تشبّث به قواي دولتي و جمعيت مازندرانيان اعتماد نمود و بالجمله در بحبوحه ارتفاع امر در مازندران و قوّت و قدرت اصحاب قلعه شبي حضرت قدّوس به جناب باب امر فرمود تا عموم اصحاب را در محلّي انجمن نمود و به آنان خطاب کرده قريب بدين مضمون گفت: که اي اصحاب اين پيش آمدي است براي ما اضطراراً رخ داده و دست قضا و کينه و حسد اعدا ما را به تحصّن در اين تنگناي قلعه مجبور نمود و مآل حال ما جز کشته شدن نيست و ما نيز مهيا شده ايم که با ريختن خون خود صيت حقيقت را گوش زد مردم نمائيم و اکنون لشگر اعدا پس از شکست از اطراف و جوانب قلعه پراکنده شدند و راهها باز و وسائل بيرون شدن فراهم است و ما بيعتي داشتيم و عهد و پيمان که ما را در ميان بود از همديگر برداشتيم به يقين بدانيد که عساکر و افواج دولتي و ملتي عنقريب ما را احاطه خواهند کرد چنانکه شمل نجات به کلي براي ما مسدود خواهد شد  پس تا راه باز است و مانع و رادعي در ميان نيست هر کس مايل رفتن است زودتر خويشتن را از اين ورطه نجات بخشد و اگر کسي را خجلت و انفصال  دامن گير است در شب برود چه که اکراه و اجبار نيست و تکليف شاقّ و لايطاق بر کسي روا نداريم و اصحاب پس از استماع آن کلمات به جوش و خروش و تأثّر شديد شدند و مقامات استقامت و جانفشاني خود را در سبيل آلهي بر زبان راندند و سپس همگي از جاي خويش برخواستند و دست به دست آن جناب که آن را عين دست حضرت قدّوس و دست آن حضرت را عين دست حضرت نقطه اولي مي،دانستند دادند و مصافحه کردند وبه بيعت و عهد و پيمان خود را تجديد نمودند. (٣١۰)
تجهيز سپاه و مأموريت مهدي قلي ميرزا به حکومت مازندران و دفع اصحاب قلعه
همينکه شاه و ميرزا تقي خان امير نظام حوادث مذکوره قلعه و انقلابات مازندران را بشنيدند و از طرف علماي مازندران اوضاع اغراق آميزي در باب اصحاب به سمعشان رسيد از جهت قرب جوار مازندران به پايتخت سخت مضطرب شده بر خود بلرزيدند و مصمّم بر تسريع انجام امر قلعه و اطفأ نائره گرديدند و نخست از بعضي علماي طهران حکم شديد و فتوي بر قتل اصحاب قلعه بگرفتند و سپس خانلر ميرزا عمّ شاه و حاکم مازندران را که سابقاً نام برديم و او از جهت سابقه معرفت و دوستي با قدّوس در امر قلعه مساهله مي،نمود از حکومت مازندران معزول و عمّ ديگر شاه مهدي،قلي ميرزا
 را بدان مقام منصوب داشتند و او را با تأکيدات غليظه مأمور کردند که با نهايت جد و سرعت اصحاب قلعه را قلع و قمع نمايد و سرتيپ عباس،قلي،خان لاريجاني سابق الذّکر را که آن هنگام  براي حضور به محضر شاه جديد در طهران بوده نيز مأمور داشتند که وي را مدد و کمک نمايد و به خوانين و سران لشگر مازندران اوامر اکيده نوشتند که هر يک با عدّه خود به حکمران جديد پيوسته در دفع بابيه بکوشند. پس مهدي،قلي ميرزا با چند هزار تن سپاهيان همرهان خود از طهران عزيمت قلعه طبرسي کرد و چون به شيرگاه اوّل خاک مازندران رسيد خبر ورود سردار و سپاه را قدّوس بشنيد و اصحاب مصداق پيشين گوئيهاي وي را بدانستند و حاضر و مهياي مصائب و بليات گشتند و در يوم بيست و سوم(٢٣) شهر محرّم هزار و دويست و شصت و پنج(١٢۶۵) در محلّ قرب قريه واسکس از بلوک علي آباد که مقرّ حکومت بود و از آنجا تا قلعه يک فرسنگ مسافت داشت رحل اقامت انداخت و مرکز خيام نموده معسگر خويش ساخت و به سران مازندرن احکام نافذه و مخبران سريع السّير بفرستاد و پيام داد که بلادرنگ با عدهٴ خود در معسگر مزبور حاضر شده مهياي کارزار با اصحاب (٣١١) با اصحاب قلعه گردند و خود در قريه واسکس منزل و سکونت گزيد و از جهت برف سنگين که باريده بود و اراضي سخت پر از برف و لاي گرديد و هم براي انتظار ورود سپاهيان مازندراني برآن  عزيمت شد که ايامي چند توقّف نموده به تنظيم امور لشگر بپردازد و طرق اياب و ذهاب قلعه وابواب امداد و استمداد اصحاب را از هر سو ببست و اين هنگام آغاز تشديد و تضييق امور اصحاب قلعه بود و تحصيل ما يحتاج ميسور نمي گشت و التحاق  عده انصار بسيار که به موجب امر حضرت نقطه اوليٰ براي نصرت اصحاب از هر سو روان بودند و اگر به آنان مي،پيوستند امر قلعه اهميت عظيمي مي،يافت امکان نداشت و اخبار و استخبار از اوضاع و احوال برايشان مقدور نمي،شد چنانچه در آغاز نزول مهدي،قلي ميرزا به واسکس اهالي دو معموره شهميرزاد و سنگسر از توابع سمنان واقع در قرب مازندران و نيز اهالي بعضي قراي ديگر که عدهٴ از سکنه آنجا از بابيه و اصحاب قلعه بودند از آقا سيد احمد عالم و واعظ شهير سمناني که در علم و تقوي و طلاقت لسان و بلاغت بيان شهره ديار بود در خواست نمودند که به قلعه رفته, حقيقت يا بطلان دعاوي اصحاب را احراز کرده خبر و آگهي دهد و او خود نيز در امر اصحاب قلعه متحير بود, چه که عده اي از ايشان را مي شناخت و مراتب علم و ديانت و فراست شان را مي،دانست.  لذا به شوق تحرّي حقيقت عزم قلعه و ملاقات اصحاب و درک بيانات قدّوس و باب از دلدادگان و شيفته گان گشت و چون پس از انقضاء دو سه يوم از توقّفش در قلعه به حکم مهدي قلي ميرزا طرق مسدود و سبل مقطوع بود براي وي  مراجعت به شمهميرزاد و سنگسر و قراي ديگر و اخبار و اعلام اهالي ميسر و مقدور نشده در قلعه بماند و در خاتمه امر ما بين اسراء از رؤسا اصحاب دستگير گشته به شهادت رسيد و تفصيل احوال آن خاندان را در بخش سوّم خواهيم آورد. و نيز ملا يوسف اردبيلي از اجلهٴ علماء و (٣١٢) و از حروف حي با يک تن ديگر محمّد مهدي نام از اهل ميامي عازم قلعه يودند و دچار و دستگير اهل اردو شدند و هر دو را به غُل و زَنجير کشيدند و در اردو محبوس بداشتند و نيز رضا خان سردار داماد سپهسالار عازم قلعه گشت و به مقصد نرسيد و در راه هلاک و تباه شد و هم در آن ايام که اردوي مذکور و در قلعه را محاصره نموده از ورود انصار و احباب و روابط اصحاب ممانعت مي،کردند موکب ابهيٰ از نور با حوائج و مهمّات براي نصرت ياران قلعه حرکت فرمودند  و يازده سوار به ملازمتشان رهسپار گشتند که از جمله ملّا باقر حرف حي تبريزي  و حاجي ميرزا جاني کاشاني و شيخ ابوتراب اشتهاردي و آقا سيد  حسين ترشيزي و عبدالوهّاب بيک و محمد تقي خان نوري و نيز ملازين العابدين و کربلائي زمان دو عمّ 
ايشان بودند و ميرزا يحيي برادر کوچکشان نيز ملازمت داشت و در طريق قرب به آمل در محلّي نزول نموده, شب را استراحت و بيتوته کردند و عزم داشتند که هنگام سحر هجوم نموده, داخل قلعه شوند و جمعي از اعدا غفلةً ريختند و اسلحه را تصرّف نمودند و همگي را دستگير و اسير کردند. و چون جمال،ابهيٰ خطابات تهديد آميز فرمودند و به وخامت عاقبت خاطر نشان نمودند عظمت مقامشان را دانسته با مراعات احترام ايشان را به صوب آمل بردند و در اثناء طي طريق چون به رودخانه هزار رسيدند به موجب اشاره شان آنچه مکاتيب و آثار که با همرهان بود در آب انداختند  پي خبر گرفتاريشان به اهالي آمل رسيد و شنيدند که گروهي از بزرگترين بابيه را که با اسلحه و مهمّات خطيره عازم قلعه بودند دستگير کرده اينک به شهر مي،آورند و حاکم آمل در آن وقت از صاحب منصبان و جنگجويان محاصر قلعه يعني ميرزا تقي خان لاريجاني برادرزاده سرتيپ عباسقلي خان بود و علما و بزرگان و سادات آمل که در عصبيت و غلظت خوي و ستيزه جوئي شهرت داشتند, چنين قرار گذاشتند که براي سئوال و جواب با محبوسين در مسجدي (٣١٣) حاضر و مجتمع شوند و ميرزا تقي چون جمال،ابهيٰ را بشناخت غريق حيرت و بيم و خوف گشت و از عاقبت آن چه واقع شد ترسيد. و ايشان را با همرهان در عمارت خود وارد ساخت و به محافظت پرداخت ولي از جهت اصرار و شدّت مطالبه علما و سادات ناچار ايشان را به مسجد مذکور بردند و در محلّي منزل و مقرّ دادند و يک يک  را در محضر جمع در حاليکه چند هزار نفر در داخل و خارج و پشت بام مسجد مجتمع بودند, حاضر کردند و در آن ميان يکي از علما با جمال،ابهيٰ مقابل شده خطابات غليظه کرد و کلمات شديده گفت و ضالّ مضّل خواند و از يک يک سئوالات مي،نمودند و همگي در جوابشان خويشتن را ملازم جمال،ابهيٰ تعريف و توصيف کردند و بالاخره مکالمه مابين علما (٣١۴)  و  جمال عظمت ابهيٰ به طول انجاميد و چون در مقابل بيان و برهان آلهي خود را مغلوب ديدند و فقدان علم و اطّلاعاتشان بر عموم حضّار روشن و مبرهن گشت لاجرم به ايذاء و قتل برخاستند و جمعي انواع آلات قتّاله حاضر داشتند ولي نائب الحکومه مزبور چون از عاقبت وخيم و انتقام منتسبين و ارادت کيشان جمال مبين مي،ترسيد ناچار قرار بر ضرب و تعزير دادند تا به آن وسيله ايشان را را از چنگ علما و سادات و طلّاب علوم دينيه مستخلص سازد و جمال،ابهيٰ به ضرب هيچيک از ملازمين رضا نداده و هر يک را به عذري معذور داشتند چنانچه حاجي ميرزا جاني را فرمودند ميهمان من است و ملّا باقر تبريزي را مستخدم و ميرزا يحيي را ملازم خواندند و بالاخره تمام ضرب و تعريزها را بر خود قبول فرمودند و مورد ضرب چوب واقع گرديدند و در حالي که ظالمان (٣١۵) قسي به شدّت مي زدند ملا زين،العابدين مزبور بي اختيار شده خويش را بر پاهايشان بي،فکند و خود را سپر چوبها قرار داد آنگاه نائب،الحکومه مذکور فرمان داد که همه را در گوشهٴ مسجد محبوس کنند تا حکمران خود به آمل بيايد ايشان را روانهٴ طهران نزد شاه نمايد و سپس تدبيري به خاطرش رسيد و به ملازمين خود امر نمود تا ديوار عقب مسجد را سوراخ  کردند و ايشان را براي منزل او و دارالحکومه بردند و في الحال سادات سابق الذّکر خبر يافتند و فرياد  برکشيدند که قتل ايشان واجب است و ممکن نيست از چنگ ما خلاصي يابند پس  انبوهي از مردم مجتمع شدند و يکي از ايشان تجاوز کرد و خواست با دست خود اذيتي به جمال،ابهيٰ برساند ولي نائب الحکومه ممانعت نمود و بالجمله بدين تدبير از مخاطره قتل جلوگيري کرده ايشان را با همرهان به سلامت دربرد و درها از درون محکم بستند ولي جمعيت مذکوره در پشت در انبوه شده عربده مي کشيدند و نائب الحکومه بر بام و ديوار خانه رانده نصيحت داده, گفت: اي گروه نادان اگر براي ايشان خطري (٣١۶) در آمل واقع شود وضدّيت وخصميّت مابين اقوامشان از محترمين نور وغيره بااهالي آمل ولاريجان سبب ذلّت ونكبت ما خواهد شد ودر آنوقت حكمران آمل نيز از اطراف قلعه رسيد وزبان درآن جمع به نصيحت گشود وتاكيد در لزوم حفظ وحراست جمال،ابهيٰ وتوبيخ مفسدين جاهلين بنمود وشرحي از شجاعت اصحاب قلعه بيان كرد وكلام را بدين جمله خاتمه داد كه اگر علما وسادات وطلاب قصد حمايت دين دارند اوليٰ انكه به قلعه روند واز تيغ بي،دريغ اصحاب قلعه مدافعت و مقاومت كنند لاجرم مردم متفرق شدند. آنگاه چون نائب الحكومه د رمحضرابهيٰ تكلّم آغاز كرد واظهار مسرت نمود بدو چنين گفتند: كه خلاصي ما  همانا به مشيّت الهيه واقع شد وگرنه نجات از دست اين جمع قسي وغليظ براي احدي ميّسر ومقدور نيست وبالاخره خوانين آمل ونور امثال ميرزا تقي خان مذكور وميرزا حسن،خان برادر ميرزا آقا خان اعتمادالدّوله از آن خائف بودند كه جمعيتي گرد ايشان مجتمع شده وهنگامهٴ بالاتر از قلعهٴ طبرسي برخيزد ويا اينكه ايشان خود را به اصحاب قلعه برسانند وآن امر خطيرو مرتفع شود لهذا مصلحت چنان ديدند كه ايشان را روانه طهران کنند پس جمال،ابهيٰ را باهمرهان وملازمين از آمل بدين عزم به سلامت روانه کردند ولي در واقعه مذکوره تمامت اشياء ونقود شان را غارت كردند حتي البسه ثمين كه براندامشان بود در آوردند وبدر بردند وضرب وآزار بسيار برايشان وارد گشت
 وبانجمله پس از ورود اردو طولي نكشيد كه  سران مازندران و محاصرين قلعه بنا ي دست اندازي باصحاب را گذاشتند. (317) گذاشتند ومهديقلي ميرزا در عين آن احوال واعمال شخصي را برسالت نزد حضرت قدّوس وجناب باب بفرستاد وابلاغ وانهاءِ داشت كه اين هنگامه عجيب وخونريزي غريب را سبب كيست ومقصود چيست وغرض از تحمل مشقّات واتلاف اموال واعدام نفوس كدام است اگر منظور رسم نوئ در طريقت وشريعت ويا احراز مقام دولت وسلطنت است پس از قواي دولت وسخط سلطنت بترسيد وبرجان خود  و معدودي از سادات و علماء رحم آريد بزودي جمع را متفرق سازيد ونائره را خواموش نمائيد تاهمگي در راحت وآسايش شوند واگر منظور ومقصودي ديگر داريد بيان نمائيد تابدانيم وبصدد چاره برائيم پس انحضرت در جواب سئوال ومقال وي شرحي مبسوط بيان نمود كه رسول خود رقّت آورد وبشدت بگريست وحال وخيالش دگرگون گشت وشمهٴاي از بلاغ متين آنحضرت تقريبا بدين مضامين بود كه نخست اينرا بدانيد اجتماع ما دراين مكان اجباري بود نه اختياري چه كه علما ضلال وعوام جهّال بضديت ما برخاستند ودولت را نيز اغوا كردند وحال متجاوز از چهار سال است همدست وهمقدم از تضييق وستم انچه خواستند مجري داشتند ومامني براي ما نگذاشتند ومارا جز هدايت مردم ودلالت بامر بديع حضرت صاحب الامر منظوري ديگر نبوده ونيست واين جماعت قليل كه اغلب از علماء جليل و در دين وتقوي بي بديل مي باشند در ورود به بار فروش به تحريك علماء سوءِ دچار مشقت وسختي بسيار شدند وجمعي مقتول ومجروح گشتند وسعيد العلماء وكسانش با جمعي زوار وافدين بر بلد به نوعي از شدت و ضدّ، سلوك نمودند كه با هيچ دشمني خارج از دين وآئين معامله ورفتار نكنند وحديث "اكرم الضّعيف ولو كان كافراً" را بر پس گوش انداختند وبالاخره (٣١۸)  چه در بارفروش وچه در طريق جنگل به تحريك علما خواستند تمامت جماعت را هلاك سازند ومأمني براي ما موجود نبود لذا در اين مقبره تحصّن جستيم والحال باهمه خصومت و عداوت كه در صدور علمأ سوءِ واتباعشان هست, كجا توانيم رفت هر فردي از مارا دست يابند به نوعي از زجر وسختي هلاك خواهند كرد. نه علما  سوءِ از ما دست برمي،دارند ونه عوام گوش به سخن حق وحقيقت مي،دهند واين ملاّها واتباعشان همان نفوسي هستند كه هميشه در اعصار ظهور انبياء واوليا با ايشان مقاومت مي،كردند وانواع جور وعدوان روا مي،داشتند مگر واقعهٴ صحراي كربلا جز هنگامهٴ مانند اين قلعه نبود؟ همانا  واقعه حاضره تكرّر واقعه ماضيه مي،باشد. اينك چند صد تن از علما شهير منقطع از دنيا براي اثبات واقامه امر حضرت صاحب الامر به مقام تفديه مال وجان ايستاده اند پس خوب است ملاهائي،كه مُحرّك دولت ومُهيّج ملت اند خود براي تحقيق امر حاضر شوند. تا باهمان دلائلي كه براي حضرت رسول اكرم وائمه اطهار بوده اثبات امر حضرت حجت نمائيم واگرآن را نمي،پذيرند آتش افروخته مباهله مي،كنيم وخداوند عالم وعادل را حكم قرار داده به آتش سوزان مي،رويم تاهركه باطل است هلاك شود وعوام نيز راحت وآسوده باشند واگر به هيچ يك از اين امور اقدام نمي،كنند پس مارا راه دهند وامنيت واطمينان بخشند تااز اينجا خارج شده وبه مملكتي ديگر رفته زندگاني كنيم. وتو اي شاهزاده اين را بدان كه ما در قدم اول از جان خود گذشتيم وشهادت در سبيل الهي را با شوق ورضا آرزومنديم ومارا به قواي خونريز دولت مترسان وفريب دنيا مخور ومغرور جواني خود مباش وباعث ريختن خون سرباز بيچاره بي،خبر مشو و بكشتن اين مظلومان واصحاب حضرت صاحب الزّمان شمشير برمكش وبدانكه ناصرالدّين سلطان جائر(جابر) و فاسق است و او وانصارش در آتش آلهي معذّب ورجعت آنانند كه در صحراي كربلا وبرائمه هدي شمشير وتير انداختند وبر حق وحقيقت تاختند وچون دنيا را بقائي نيست وآتش هوي وهوس در ايامي (٣١۹) چند خواموش خواهد شد بيا قدمي در طريق رضاي آلهي گذار وچشم از دنيا وحكومت ورياست بردار. وامر مولاي عالم را مطيع وفرمان بردار باش تا در دو جهان كامران شده ومانند حرّبن يزيد رياحي در صحراي طف(کربلا)  در سِلك اخيار وابرار بر قرار گردي والسّلام. وهمينكه رسول اين كلمات ومضامين حقيقت بيز, رقّت خيز را بشنيد با حال تاثّر شديد معروض داشت كه اكنون تكليف ما چيست؟ آن حضرت فرمود كه علما ساري وبار فروش وغيرهما را شاهزاده حاضر ومجتمع سازد وخود در ميان ما حكم گردد. هرگاه ما دلائل قران واخبار صحيحه وبراهين  آفاقيه  و انفسيه حقانيّت خود را ثابت كرديم آنان را امر به اطاعت وانقياد نمايد وبه سلطنت ودولت نيز اخبار كند تاهمگي متّفق شويم وامور مملكت ودولت موافق با رضاي الهي كه سبب ترقي ما در جهان است قرار گيرد. پس شخص رسول به غايت متشّكر ومسرور گشت وبراي تهيه مقدّمات مقصد دو روزي مهلت طلبيد ونزد شاهزاده مراجعت كرد ولي بعد از رفتن وي ديگر اثري از اقدامات مصلحانه وخيرخواهانه شاهزاده ظاهر نشد واز قرائن معلوم ومكشوف بود كه عزم اغفال اصحاب وانتظار ورود جمعيّت را داشت وهر روزه سربازان درمسافت بالاي قلعه به سمت كوه مشق مي،كردند وتفنگ به سوي قلعه گشاد مي،دادند آنگاه به معسكر خود مراجعت مي،نمودند وهمه روزه بر تضييّقات وسخت گيري بر اصحاب مي افزودند ونوبتي آتش به قلعه انداختند پس خبر به حضرت قدّوس رسيد كه شاهزاده را قصد چنانست غفلة شبيخون به قلعه وارد سازد وامر قلعه را به قتل وغارت انجام دهد.
شبيخون بردن اصحاب به اردوي مهديقلي ميرزا وچهارمين مقاتله عظيمه و درهم شكستن اردو
لاجرم آن حضرت عزم پيش دستي نمود وبه اصحاب دستور حمله به اردو داد وامر نمود كه دويست ودو تن  از جوانان واقويا(٣٢۰) منتخب شده, ساخته كارزار گردند.  آورده اند كه توقيعي عربي از ناميه مقدّسه قدّوسيه براي اصحاب رسيد و همگي در زيارت و مراوده اش ولع و شتاب داشتند ودست به دست مي،گشت مضمون انكه شبانه براي دفاع به اتفاق اصحاب به واسکس مي،رويم ونصر آلهي نازل وفتح با ما است واين مقاتله رجعت جنگ احد است واصحاب بايد پس از هزيمت اعدا به جز اسلحه وآلات حرب چيزي ديگر به غنيمت نگيرند و دو خبر در آن توقيع رفيع بود که از يکي مسرور و از ديگري محزون گشتند خبر نخست بشارت نصر وفتح وخبر ثاني كه به اشاره وايماء مكنون ومضمون بود آن که در آن هنگامه آسيبي به هيکل به حبيبت خواهد رسيد و بالجمله در ثلث آخر شب ساخته  کار شدند و هر يک دستار و عصابهٴ سفيدي بر سر بستند و آن را در ظلمت شب شعار خود قرار دادند تا يکديگر را بشناسند. مگر آن حضرت و جناب باب که هر يک عمّامه سبز بر سر داشتند و تمامت اصحاب آستين بالا زده شمشير برهنه بر دست بعضي سواره و برخي پياده و آن حضرت آيهٴ "و مکروا و مکرالله و الله خيرالماکرين"
  بر خواند و به اتّفاق جناب باب هر يک بر مرکب خود سوار به طرف معسکر رهسپار شدند و چون فصل زمستان و هوا بسيار سرد و هم شبي تاريک و راه پر از گِل و يخ کرده بود با مشقّت بسيار رفتند تا نزد ده پنجه کلا (ديننچه کِلا) که در مسافتي نزديک قلعه بود رسيدند و جمعي از اهل ده چند تير تفنگ بسويشان رها کردند که بر بازوي يکي از اصحاب اصابت کرد ولي همينکه صداي يا صاحب الزّمان را از ايشان بشنيدند همگي فرار نمودند و اصحاب از آنجا در گذشتند و چون مقداري راه بپيمودند چند تن از اصحاب مازندراني که دليل طريق بودند راه را گم کردن و پس حضرت قدوس خود اسب در جلو براند و اصحاب از عقب وي روانه شدند تا به جائي رسيدند که صداي پا و شيهه اسبان و همهمه پيادگان مازندراني که قريب صد و بيست نفر در اتّفاق آقا رسول بهنميري بودند به سمع اعضاي اردو رسيد و چنان تصوّر کردند که سرتيپ عباسقلي خان لاريجاني است با سپاه خود به مدد اردو بيايد و با شعف  و شادي بشارت ورود جمع امدادي به يکديگر مي،دادند که (٣٢١) که ناگاه آن جان ستانان از عدو بديده بانان اردو برخوردند و بيک حمله با نداي رعد آساي يا صاحب الزّمان و نعرهٴ "سبّوح قدّوس ربّ الملائکة و الرّوح" و با شمشيرهاي آبدار و تفنگ،هاي آتشبار آنان را از پيش برداشتند و پيش براندند و خويش را به قلعه واسکس رساندند و يک تن از طبرستانيان با دو ضرب تبر در قلعه را زير و زبر کرده همگروه داخل شده به سوي عمارتي که شاهزاده حکمران منزل داشت بشتافتند و ناگهان جواني را که پيش خدمتش بود بيافتند و او محل را به ايشان نشان داد و از آن جا گلوله به مثابهٴ باران به سحابهٴ ياران مي،باريد و گلوله به جوان مزبور اصابت کرده او را هلاک نمود و اصحاب با رشادت وجسارت بي حساب به عمارت رسيدند و با نعرهٴ يا صاحب الزّمان که ارکان دشمنان را متزعزع مي،ساخت قبضه و احاطه نمودند و شاهزاده حکمران از شدّت بيم لرزان بود از بيم به اين سو و آن سو همي دويد و چاره نديد عاقبت خود را از بالاي بام عمارت در طرف عقب به پائين انداخت, پنهان شد و با دست و پا همي رفت تا اسبي پالاني يافته سوار شد به سمت قاديکلا بگريخت و جان بسلامت بدر برد و چون اصحاب به تالار عمارت برآمدند و او را نيافتند دست به آشئائي که در آن جا بود نيالودند و به کيسه هاي مملوّ از نقود که افتاده بود اعتنائي ننمودند حتي ميرزا ابراهيم نامي با تُک شمشير کيسه را از هم دريد و دارهم را بريخت و آقا حسن ابن استاد آقا بزرگ اصفهاني سابق الذکر که جواني چابک و چالاک بود خود را به فوقاني عمارت رسانده و به غرفهٴ در آمده کوزه مملوّ از باروت يافت بي تأمل آتش به ميان کوزه بيفکند وفي الحال با نهايت چستي خويش را به کوچهٴ پشت عمارت پائين انداخت و همينکه به جمع اصحاب رسيد باروت جوف کوزه آتش گرفت و عمارت را محترق و سرنگون ساخت و آتش به ظروف نفت که براي منهدم کردن قلعه و هلاک اصحاب آماده و مهيا داشته بودند بيفتاد و همگي شعله ور گشت و اردو از آن نائره صاعقه و  دائرهٴ بي سابقه آسيمه شدند  ودست از پا نشناختند و شمشيرها از نيام کشيده به جان يکديگر درفتادند و بنياد (٣٢٢) حيات خويش را ويران ساختند و اصحاب به قورخانهٴ اردو هجوم برده در تصّرف آوردند و آتش در افکندند چندانکه از شدت روشنائي فضاي جنگل پيدا و راه و بيراه هويدا گرديد و ميدان حرب و ضرب ما بين يارا ن و سپاهيان گرم گشت و صداي نعره ها و تصادم اسلحه ها که بکار مي،بردند غلغه در جنگل انداخت وهيجده تن از جوانان نورس از اصحاب به سوي باستيان حمله بردند و توپچيان را با شمشير برّآن گردن زدند  پس لمحهٴ  نگذشت که سپاه مرعوب رشته انتظام گم کرده در مقابل اصحاب از جان گذشته تاب مقاومت نياورده منهزم گشتند و در بيغوله و مغاک صحرا و کوه و خلال درختان جنگل انبوه متفرّق و متواري شدند و دو تن از شاهزادگان عالي مقام يکي داود ميرزا ابن عليشاه ظل السّلطان و ديگري سلطان حسين ميرزا ابن فتحعلي شاه با ميرزا عبدالباقي مستوفي که سر رشته دار عساکر بود و در غرفه جوار مهدي،قلي ميرزا به سر مي،بردند نه پاي گريز داشتند و نه راه فرار يافتند لاجرم در همان مکاني سوخته و خاکستر شدند و اصحاب به مجلس اردو در آمدند و ملا يوسف علي اردبيلي و محمّد مهدي از اهل ميامي سابق الذّکر را در سلاسل و اغلال يافتند و از محبس در آوردند و به سوي قلعهٴ خود روانه نمودند و از آن سو چون شاهزاده مهديقلي ميرزا در ما بين اهالي قاديکلا سالماً قرار گرفت از خشم و خجلت بيتاب بود و در آن حال يک تن از اصحاب از اهل قريه چاشم 
 کربلائي احمد نام شکارچي را که براي ملاقات هموطنانش به سمت بازار علي آباد رفته بود قاديکلاهي ها دستگير کردند و نزد شاهزاده بياوردند و او حکم داد تا في الحال ببدترين عذاب به قتل رساندند و بالجمله در واقعه عظيمه مذکوره در آن جمعي کثير از اعدا و اردو به علاوه بزرگان و شاهزادگان مذکور مقتول و باقي مهزوم و متواري گشتند. آورده اند که از اصحاب سه تن فقط مقتول شدند و آن سه زائد بر دويست و دو تن بودند که حضرت قدوس فرمان مقاتله داد ولي با آنکه آن حضرت اصحاب را نصيحت و نهي از اخذ غنائم نمودند. آقا رسول بهنميري و همرهانش (٣٢٣) به جمع اشياء واموال پرداختند و به اصحاب گفتند که بامتعه و اشياء دست نمي،بردند بلکه آلات و مهمات حربيه که در قلعه کمياب و ضرور است بر مي،دارند وحزم و مآل انديشي را از دست دادند و خويش را به اثقال و احمال سنگين بار کردند و وقت عودت به قلعه را پس انداختند و تأخير کردند تا روشني فجر رسيد و کم کم فضا روشن گرديد و قريب هزار تن از اعدا و اردو که از آن هنگامه گريخته و در معقل کوهي پناه گرفته بودند اصحاب را ديدند.  و  قليل و متفرّق نگريستند پس شروع به تيرانداختن نمودند و دور حضرت قدوس را گرفته هدف تير تفنگ ساختند لاجرم جناب باب بر آشفت و رو به ايشان آورده حملات سخت به کار برد و سپاهيان چون شجاعت و قوّت وي را نگريستند هزار گلوله بيک بار به سويشان گشاد دادند و يک گلوله بريک تيغ دستش که شمشير مهدي قلي ميرزا بود و اصحاب گرفته به آن جناب تقديم داشته بودند و او با دو شمشير از چپ و راست مي زد و مي،انداخت اصابت و سوارخ کرده از کار انداخت و گلوله ديگر بر لب و دهان حضرت  قدوس اصابت کرد چنانچه هفت عدد دندان و نيمي از زبان بُرد  و از سمت گلويش بدر رفت و از مشاهده آن حال که لب و دهان آن حضرت مجروح و خونين بود جناب باب پژمان و بي اختيار گشت و شمشير وي را بگرفت و بر سپاهيان حمله برد و همي بتاخت و مجروح ساخت و بکُشت و بينداخت تا جمع را متفرّق و فراري نمود سپس اصحاب همگي مجتمع شدند و در گرداگرد آن حضرت با جناب باب به قلعه مراجعت نمودند و در اين واقعه هر چند فتح نماياني نصيب اصحاب شد و غنائي از شمشير و تفنگ و گلوله و باروت و غيرها بردند و شهرت عظيمي نمودند و رعب شديدي از ايشان در قلوب اهالي مازندران و لشگريان بيفتاد ولي آسيب بسيار مؤثري نيز به ايشان رسيد و آن جراحت زبان و دهان و ريختن دندان حضرت قدّوس بود که بر عموم اصحاب و خصوصاً جناب باب به غايت سخت و گران مي نمود و في الحال (٣٢۴)  مشغول شستن و بستن جراحت وي شدند و جناب باب از نهايت حزن و تأثّر همانگاه نقش مجازات و انتقام اعدا را بر ضمير بست و عزيمت انجام رساندن کار نمود ولي آن جراحت سه ماه به طول انجاميد تا بهبودي يافت و در آن طول مدت حضرت قدوس قادر به تناول غذا و مکالمه نبود و مقدار قليلي از شير و مايعات و اغذيه رقيقه در کمال عُسرت و سختي صرف مي،نمود و با همه رنج و مشقّت هرگز اظهار تألم و انفجار نکرد بلکه هميشه مسرور و شاکر بود و نيز اثري از ضعف و تحوّل و تغيير رنگ رخسار در وي ديده نشد و در ابتداي وقوع آن سانحه چون اصحاب جزع و فزع مي،کردند براي تسلّيت،شان توقيعي  متضمّن اين مضامين صادر نمود که اصحاب بايد از آن چه واقع شود راضي و تسليم صرف باشند و بدانند که آن چه وارد مي گردد از مشيت و تقدير و مصلحت الهيه است. و چنانچه اعداي دين در جنگ اُحُد دندانهاي حبيب را با سنگ خستند درين جنگ با سرب أشدّ از سنگ بشکستند و اين واقعه در صبح روز بيست و پنجم محرّم يکهزار و دويست و شصت و پنج (١٢۶۵)  که روز سوّم ورود اردوي مهدي،قلي ميرزا به واسکس بود واقع شد.

اجتماع جمعيت معظم اردو و هجوم مهدي،قلي ميرزا و عباس،قلي،خان به قلعه و وقوع پنجمين مقاتله عظيمه و شجاعت،هاي جناب باب و درهم شکستن لشگر و شهادت آن جناب

و شاهزاده مهدي،قلي ميرزا چون به نوعي که نگاشتيم از واسکس به قاديکلا گريخت و اُردويش منهدم و متفرّق گشتند به بار فروش شتافت و سرتيپ عباس قلي،خان لاريجاني از واقعه شکست اردو و فرارش خبر يافت و با سپاهيان خود به بار فروش نزد وي شد و در ملاقات و مصاحبه با يکديگر قرار برمحاصره و حمله به قلعه نهادند (٣٢۵) قلعه نهادند  پس او لشگريان متفرّق را نيک مجتمع و مهيا نمود و به اتّفاق عبّاس قلي،خان و سپاهش و نيز با سليمان خان افشار شهرياري و لشگريانش افواج و اردوي معظمي آورده اند قريب هفت هزار نفر تشکيل دادند و به سمت قلعه شتافتند و در جوار آن مرکز خيام نمودند و هفت سنگرمتين بستند و در عقب هر سنگري هزار تن جاي داشتند و بُرج هاي منيعه بر افراختند و اُردو را در شبها به کثرت مشاعل چون روز روشن نمودند و کوه و جنگل از صداهاي بيدار باش کشيگچيان و نعره هاي اهل اردو غلغله افتاده بود و پيوسته به سمت قلعه گلوله ميانداختند و گاهي از شبها گروهي به قلعه حمله و يورش مي،بردند و مقاتلات حزبين فيما بين جاري بود و حضرت قدّوس هر شب بر پاره کاغذي.... چند مي،نگاشت و دستور مي،داد که عدّه قليلي في المثل نوزده تن از اصحاب براي دفاع حاضر گردند و چون گروهي از سپاهيان شبيحون و حمله ور مي،بردند و با آن عده معدود مقابل مي،گشتند و در مقاتله سعي و کوشش مي،نمودند عاقبت شکست فاحش يافته و کثيري از ايشان مقتول و مجروح مي،شدند و جمعشان که به عده چند صد و يا هزار بودند مجروحاً و خائباً به لشکر گاه مراجعت مي،کردند و مدت هفت يا هشت شبانه روز به اين منوال گذشت ولي اطراف قلعه کاملاً به محاصره گرفته اصحاب را در تنگناي احتياجات انداختند چندانکه آب در قلعه کمياب گشت و اصحاب ناچار به حفر چاه شدند و اين در روز هشتم ربيع الاول بود که براي در آوردن آب از زمين قلعه کار مي کردند و جناب باب نيز مساعدت و مرافقتشان اشتغال جسته تشويق و تحريص برانقطاع و فداکاري مي نمود و به اشاره و ايماء عزم بر شهادت و فداء بيان داشت و بعد از ظهر با آب همان چاه غسل و تنظيف و تطهير نمود و لباس نو و پاکيزه در بر کرد و عمّامه سابق الذکر حضرت ربّ اعليٰ را بر سر گذاشت  نزد حضرت قدّوس رفت و اجازت گرفت که امشب بر اردو حمله برده و جانفشاني در سبيل او را به پايان رساند و به اصحاب نبز امر شد که به نصرتش مرافقت و فداکاري نمايند و او به اصحاب خطاب نموده چنين گفت: هر کس (٣٢۶) شائق شهادت در طريق خدمت به امر حضرت قائم است خود را براي قرباني در رکابش حاضر سازد و اصحاب در اشتياق شهادت و فدا سرور و شعفي عجيب داشتند و آن جناب به تنهائي چندي با حضرت قدّوس بوده و مذاکرات و مصاحبه داشتند پس آخرين وداع خود را با آن حضرت نمود و با توسّل به دامن ولايش از حضور وي بيرون آمد و در آن حال دو شمشير حمايل داشت و بر درب قلعه مربّع بنشست و حضرت قلي زمام اسبش را بدست گرفته در سمت يمينش ايستاد و اصحاب بدون انتخاب و تفکيک شيخ از شاب پيرامون وي حاضر و مهيا و مجتمع شوند پس به آنان رو کرده, امر فرمود که يکي بعد ديگري از در قلعه خارج شوند و سان دادند و تعداد نمودند و همينکه شماره سيصد و سيزده رسيد, فرمود: ديگر بس است آن گاه يا الله گفته برخاست و سوار بر اسبش شد و آن عدّه از اصحاب در عقبش شتافتند در حاليکه جميع آستين بالا کرده و شمشير برهنه در دست در دل شب از دروازه شيرازيها از قلعه بيرون رفتند و حضرت قدّوس با جمعي از اصحاب در قلعه بماندند و چنانچه عادت باب،الباب در عموم حملات بود اسب خويش براند و پيشاپيش ياران روان گشت و سواران در پشت سر وي و پيادگان در اطراف او  و در عقب سواران مي،دويدند و هر يک کلاه نمدي بر سر و پاي برهنه و آستين ها تامرفق بالا کرده و براي شناختن يکديگر شالهاي سفيد چپ و راست بر گردن و سينه بسته و حمايل داشتند و با کتاره هاي که غالباً خودشان در قلعه ساختند عريان بردوش نهاده در گرداگرد آن جناب پره زده رهسپار اردو شدند و برخي از اصحاب تفنگ هم داشتند و عادت چنين بود که چون مقابل اعدا مي شدند يکبارگي شليک مي،کردند پس تفنگها را انداخته دست به کتّاره و شمشير نموده و به يک صدا نعرهٴ يا صاحب الزّمان و يا قدّوس پي در پي مي،کشيدند و آن جناب از جلو شمشير مي،راند و در غايت آرامي و وقار مي،فرمود: اي اصحاب جهاد کنيد و اصحاب مي زدند و هر گاه يکي از آنان شهيد (٣٢۷) مي،شد پا به روي او گذاشتند مي،رفتند و ديگري بر جاي وي مي،ايستاد و احدي از اصحاب رو از صفوف دشمن بر نمي،گرداند بلکه هر يک مشتاق بود که خود کشته شود و برادر ايمانيش زنده بماند و نصرت امر نمايد و با چنين اتّحاد و شجاعت و فداکاري فاقد النّظيري مجاهدت و مقاتلت مي،نمودند و در مقاتله آن شب چنانچه مذکور شد سپاه اعدا هفت هزار تن بودند و هفت سنگر متين داشتند و سنگر اوّل با زکرياي قاديکلاهي بود و چون آن جناب و اصحاب نزديک شدند سپاهيان يکبار شليک کردند و ايشان نعرهٴ يا صاحب الزّمان و الله،اکبر و الله،اعظم از دل برکشيدند و هجوم بردند و ميدان قتل و جرح گرم شد و دو گروه به هم بيآميختند و بيکديگر در آويختند و در حالت شدّت ظلمت ليل و نزول باران چون سيل بسياري از نفوس يکديگر را کشتند و نشناختند پس آن جناب و اصحاب در لمحهٴ سنگر اول را گرفتند و عدهٴ جماعت را منهزم و متفرّق ساختند و به سوي سنگر دوّم شتافتند و در آنجا نيز بدان کيفيت ما از پيش بردند و همي سنگري را بعد سنگري در تصرّف آوردند و هنوز مقدار يک ساعت از مبارزه و مقاتله نگذشت که تمامت هفت سنگر لشگريان را از دستشان گرفته مسخّر نمودند و رشتهٴ انتظام اردوي معظم را گسلاندند و از بيم لشگريان ناچار به فرار شدند و بيوت چوبي موّفّتي خود را آتش زده, اصحاب را در ميان آتش گذاشته گريختند. و از اشتعال چوبها شب تاريک چون روز روشن گشت و اعدا و سپاه منهزم در ورود جنگل متفرّق و در خلف و خلال تلال و سنگها و درختان متواري و پنهان شدند و اصحاب در گودي خندق و در سنگرهاي معسکر قرار يافتند و افراد لشگريان از تاريکي محلّ،هاي خود استفاده کرده اصحاب را در وسط روشنائي نيک ديده به سويشان تفنگ گشاد داده, باران گلوله ريختند و عباس،قلي،خان در آن هنگامه تبديل لباس کرده و از ميان جمعيت سپاهيان خارج شده در پناه تل و درختي قرار گرفته بود و در آن گير و دار که باران به شدّت هاطل و هوا چون قيرسياه و تاريک ولي از (٣٢۸) اشتعال خانه هاي چوبي و هيزم و چوب خشک بسيار که اهل اردو گرد آورده بودند چون روز روشن گشت و جناب باب با نداي يا صاحب الزّمان همي در جولان بود و به هر سو حمله مي،نمود و برد و مرد و مرکب مي،انداخت و اصحاب را تحريص بر قتال مي،کرد از قضا پاي سمندش به طنابي بند شده از دويدن واماند و عباس،قلي،خان را نظر بر او افتاد و بلادرنگ تفنگ دولوله خويش را به سينهٴ وي راست کرده آن را هدف ساخته و هر دو لوله را برتوالي گشاد داد و دو سرب قتال راست بر سينهٴ آن جناب بنشست و کارگر گشت و در آن حال آقا سيد ابوطالب سمناني از بقيةالسّيف اصحاب قلعه که ذکر او قبلاً خصوصاً در مقدّمهٴ کتاب گذشت و شرح حالش را خواهيم آورد خود زخم گلوله در دست داشت و براي يافتن برادر مهترش آقا سيد احمد واعظ شهير سابق الذّکر که به اصابت گلوله سخت مجروح و بي،حال بود. در معرکه قتال مي،شتافت تا وي را با خود به قلعه برساند و ناگهان نظرش بر بند پاي سمند جناب باب افتاد بي تأمل پاي مرکب را از طناب در آورده بر جاي بايستاد و آن جناب آهسته بدو فرمود که ضربت گلوله به من رسيد و خواست پا از رکاب خالي کند, نزديک بود از زين بر زمين غلطد. پس آقا سيد ابوطالب زمام اسب وي، را با يک دست محکم بگرفت و با دست ديگر کتفش را نگاه داشت ولي از جهت جرحي که بر دست داشت نتوانست نگهداري نمايد ناچار وي را از اسب فرود آورد و سرش را بر زانو نهاد و با دستمال جراحتش را ببست پس حضرت،قلي و آقا حسن که تفصيل واقعه مهارشدنش در شرح فتنه مشهد گذشت و هر دو خادم و رکاب دار حضرت قدّوس و آن جناب بودند با اسکندر زنجاني رسيدند و زير بغلش را گرفتند و سعي کردند که به قلعه رساند ولي قادر بر طي طريق تا قلعه نبود لاجرم حضرت،قلي وي را بر دوش گرفت و پاهايش را نگه،داشتند و به اين کيفيت از ميان باران گلوله بدر بردند و به قلعه رساندند و چون اين خبر محنت اثر را به حضرت قدّوس عرضه داشتند, امر فرمود تا هيکل مرصوص را به داخل قلعه و در حجره منزل،گهش وارد ساختند و در حالي (٣٢۹) که مشي مي،فرمود بدون آن که آثار اندوه و تغيير حالتي در او نمايان باشد با عصاي دستش اشاره فرمود تا آن جسد آغشته به خون را بر فراشي که محلّ خواب و استراحتش بود نهادند و سطري بدين مفاد بنگاشت که حبيبم را با من تنها گذاريد و بيرون رويد و واقعه را به جميع اصحاب  فاش نکنيد و در فلان محل قبري حفر کنيد لذا ايشان از مقبره بيرون شدند و به حفر قبر پرداختند و در دقايق آخرين که شهريارعالي مقدار با جسد شهيد فداکارش تنها بود مفاوضاتي بين مُحب و محبوب در ميان رفت که مضمون آن را چنين آورده،اند جناب باب سعي داشت در دم واپسين بداند آيا محبوب از خدمات و فداکاريش راضي است و همي بدو عرضه داشت آيا از من راضي شديد و حضرت قدّوس پيشاني وي را بوسيده, بدو گفت: اي حبيب من تو وفا و عهد و پيمان را تا آخرين مقامش به انجام رساندي و بسي شتاب و سرعت بود که در اين دم از من مفارقت کردي ولي شاد و مسرور باش که من پس از ايام اندکي بتو خواهم پيوست و در جهان بالا در ايامي که انتها ندارد با هم خواهيم بود. و همينکه عمل حفر قبر به اتمام رسيد حسب امر آن حضرت جسد آغشته به خون را با همان لباس که در بر داشت نزد قبر بردند و در آن حال صورتش بشّاش و متبسّم به نظر مي آمد و آن حضرت وي را با دست خويش به قبر اندر نهاد و امر فرمود که محلِّ دفنش را مکتوم دارند و در آن شب ساير اصحاب که پس انطفاء نائره قتال و انهزام اعداء عازم مراجعت به قلعه بودند از جهت شدّت باران و سختي و وسعت ميدان جنگ که چنان شکست عظيم به لشگريان رسيد و افراداً و احزاباً به هر سو متفرّق و فراري مي،شدند از قلعه دور افتاد و پراکنده بودند و راه قلعه را گم کردند و از اصابت گلوله به جناب باب و شهادتش بي،خبر بودند و مدّتي به هر طرف دويدند و گرديدند و راه به قلعه نيافتند و عاقبت از غلغله وبانگ اذان و مناجات و تلاوت آيات اصحاب قلعه که در فضاي جنگل پيچيده و در ثلث آخر هر شب بدان معتاد بودند راه يافتند و همين که به قلعه وارد شدند و از شهادت آن جناب و کيفيت احوال مطلع گشتند گويا پشت شجاعت و اطمينانشان شکست (٣٣۰)  و آه سرد از دل پُر درد بر کشيدند و ناله و حنين بلند نمودند و سخت در غم و اندوه رفتند و در اين هنگامه جمعي از اصحاب شربت شهادت نوشيدند و نود (۹۰) تن از ايشان جراح و ضربت،هاي مهلکه متعدّده يافتند و اغلب وفات نمودند سائر اصحاب چون احوال بدانگونه ديدند بي طاقت و تحمّل شدند و با يکديگر عهد و پيمان استوار کردند که بلا درنگ مراجعت به معسکر نمايند و در تعاقب اردو برآيند و حمله و هجوم برند تا تمامت عساکر را از ميان بردارند و يا خود بالتّمام شربت شهادت چشند چه که فراق شهداء اصحاب و مخصوصاً جناب باب برايشان سخت دشوار مي،نمود و چون اين خبر به سمع حضرت قدّوس رسيد مرقوم فرمود که احتياجي به اين تجهيزات نيست و اردو خود متفرّق شده خواهند رفت. پس همينکه صبح برآمد و روز روشن گشت به يک بار فرياد شيون و فغان در معسکر بلند شد زيرا عباس،قلي خان و سائر سران و افراد اردو چون به مقتل رفتند و عدهٴ قتلي را مشاهده نمودند دود حسرت از دلهايشان برآمد زيرا عدهٴ مقتولين از لشگريان متجاوز از سيصد و قريب به چهارصد بود و از آن جمله سي و پنج نفر از سران سپاه و يکي از آنان محمّد سلطان لاريجاني بود چه که در اين جنگ به علاوه مهدي،قلي ميرزا و عياس،قلي،خان و سليمان،خان مذکور چهل و پنج صاحب منصب ديگر در کمک ايشان بودند و نيز عدهٴ مجروحين،شان قريب به هزار به شمار آمدند و در آن حال که عباس،قلي،خان 
 اجساد مقتولين و سرکردگان و خويشاوندان خويش را بر داشته و بپا ايستاده به همراهان خود تعليمات و دستور العمل مي،داد وآقا سيد حسين کلاه دوز بار فروشي که در برج قلعه به طرف معسکر ديده باني مي،کرد و تفنگي انباشته از سرب و باروط در دست داشت  همينکه چشمش  به ايشان افتاد از مسافت دور وي را شناخت و بلا درنگ تفنگ خويش را بدو راست کرده گشاد داد. چنانکه گلوله بر کتف و پشتش به خط سطحي گذشت و جراحت بي هلاک وارد ساخت و او از صدمت گلوله بر زمين افتاد و عده که با او بودند از شدت بيم دست از پا نشناخته رو به گريز نهادند (٣٣١) پس او با حال جراحت اجساد و مقتولين و مجروحين ايل و عشيرت را برداشته به آمل رفته به سوگواري و عزاداري نشستند و در آن واقعه مازندران تقريباً مصيبت زده شد و لباس سياه در بر نمودند و در رعب و وحشت و غضب و نفرت نسبت به بابيه شدند و حضرت قدّوس در قلعه پس از فراغت از دفن جناب باب به عيادت مجروحين اصحاب و معالجهٴ جراحت،شان بپرداخت و ميرزامحمّد باقر قائني و ميرزا محمّد تقي جويني و ميرزا محمد حسن برادر باب و ملاّ محمد رضاي اصفهاني نيز از جراحت يافته،گان بودند و پس از تفرقهٴ اردو آن حضرت امر فرمود تا اصحاب به قتلگاه رفتند و اجساد شهدا را ازمصرعشان که هر يک در طرقي از اطراف اردوي مخالفين افتاده بودند به دوش گرفته به قلعه نقل دادند و عدهٴ آنان به سي و شش (٣۶) تن بشمار آمد و ملا عبدالجليل اروميه و ميرزا محمد علي قزويني از حروف حي از آن،جمله بودند و اعدا رؤس بسياري از شهدا را از ابدانشان جدا کرده بر نيزه با خود بردند و همينکه حضرت قدّوس آن حال را بديد بسيار متأثر گشت وامر فرمود تا اصحاب نيز رفته و سرهاي مقتولين اعدا را از ابدانشان جدا کرده به قلعه بردند و همگي را بر سر چوب،هاي چوب بست پشت ديوار قلعه جدا جدا نصب کردند به نوعي،که سر چوبها بر حلقوم ها بود و ما بين هر دو يک زرع فاصله داشت و بدين ترتيب تمامت دورادور قلعه را از سرها احاطه کردند ولي در قلعه به واسطهٴ شهادت جناب باب و جمع مذکور از اصحاب و مشاهده اجساد غرقه به خون بي سر و سرنگون سرشک غم جاري و فرياد و زاري و ناله و سوگواري بود و امّا مدفن جناب باب در سمت جنوبي به قلعه طبرسي و متصّل به مقبره است و مدفن سائر شهدا کلاً در سمت شمالي و نيز پيوسته به مقبره مي،باشد و حسب،الامر آن حضرت زمين را مقدار پنج يا شش زرع عرضاً و طولاً حفر نمودند و اجساد و شهدا را تماماً با لباسي که در تن داشتند بر هم چيده مدفون ساختند و آن حضرت چنين فرمودند که چنانچه آنان در ظاهر حيات متّحد بودند پس از عروج اين حيات دنيويه نيز با هم باشند (٣٣٢) و در آن روز اصحاب را به زيارت شهدا امر نمود و فرمود در هر صبح و شام  به مضجشان رفته به تلاوت کلمات مقدّسه اشتغال ورزند و تمامت عدد شهداء را از يوم دوازدهم ذيقعهده ورود اصحاب در بار فروش که محلّ حملهٴ اهالي شدند تا يوم شهادت جناب باب هفتاد و دو تن بودند و موقع شهادت آن جناب بين الطّلوعين نهم ربيع الاوّل سال هزار و دويست و شصت و پنج(١٢۶۵) بود و از هنگام محصور شدن او و اصحاب در قلعهٴ طبرسي به جز شهداء ليله مذکوره آنچه از شهداء اصحاب و نيز آنانکه از اثر ضرب و جراحت و يا به واسطه بيماري ونقاهت از اين عالم گذشتند در آن حدود دفن شدند و حضرت قدّوس زمين دور بقعه را سه خط دانره متوازي کشيده فرمود اوّل متعلّق به سابقين و دوّم از آن لاحقين و سوّم براي سائرين است.

اعلان جهاد علماي مازندران بر اصحاب و هجومشان بر قلعه و شروع ششمين مقاتله و فرار مهاجمين
و چون اخبار واقعهٴ عظيمهٴ مذکوره به ملاّهاي مازندرا ن رسيد سخت درهم و پريشان شدند وخصوصاً سعيدالعلما برجان خويش بلرزيد و از آن بترسيد كه اصحاب براي كيفر اعمالش  به بار فروش هجوم برند پس گروهي اراذل جنگجوي را گرد خود مجتمع نموده استمالت کرد و مصاريف،شان،را در عهده گرفت تا به محارست وي دور خانه اش مراقبت گرفتند و معذلک از شدّت بيم و خوف شبها خواب و آسايش نداشت و با طيش و شتاب هر چه تمام تر نخست با مهدي،قلي ميرزا ملاقات و مذاکرات مکرّر نمود و به مراجعت به قلعه و خاتمه دادن امر اصحاب همي تحريض و تشجيع کرد و وادار نمود که سپاه متفرّق را گرد کرده و آخرين اقدام را در قلع و قمع قلعه (٣٣٣) قلعه به عمل آورد و نيز نامه،هاي مُصرّ مُتوالي به عباس،قلي،خان نگاشت و وي، را به نصيحت و ملامت گرفت که اينک مردان کاري قلعه به مساعي شما مقتول شدند و مهدي،قلي ميرزا به صدد هجوم قلعه براي درهم کوفتن پيران و ضُعفاي باقي مانده مي،باشد و لاجرم فتح قلعه به نام وي خواهد شد. زنهار زنهار بر خود مپسند و بيک جُنبش دليرانه ديگر نام و شهرت و نيز حکومت مازندران را بدست آر. آنگاه به علماي آمل مکاتب  عديده نوشت و تأکيد نمود که به هر نوع ميسّر شود عباس،قلي،خان را براي ختم غائله قلعه حاضر نمايند پس عباس،قلي،خان درحالتي،كه نعش سلطان محمد واجساد سائر مهمّين سپاه خود را به آمل برده تا  به غسل وتجهيز مشغول گردد و به تجهيز مشغول گردند و اغلب اهالي شهر مجتمع و ماتم داري عظيمي در استقبال و تجهيز بر پا بود مکاتيپ پي در پي سعيدالعلما بدو رسيد و همچنين از وصول مکاتيب وي به علما مستخبر گرديد و از اقدامات و تحريکات او در حيرت و تعجّب ماند چه که عدّه سربازان بعضي پنهان و متواري و برخي مجروح و جمعي خائف و مرعوب بودند. ولي از طرفي ديگر براي اقناع و اسکات زنان لاريجاني که شوهران و بستگانشان را به کشتن داده و خود را مجبور به رفتن به قلعه و مقاتلت با اصحاب مي،ديد عاقبت به مّلاهاي آمل چنين گفت: هرگاه اين واقعه مسئله جهاد است چرا خودتان حرکت نمي،کنيد تا آنکه سبب رغبت ديگران نيز بشود لذا علماي آمل به حرکت آمدند و در شهر فرياد برکشيدند که جنگ جهاد است و به حکم سعيدالعلماء و سائر علماي مازندران از ساري و بارفروش و ساير بلدان و قري مناديان در کوچه و بازار ندا در دادند که به حکم علما و مجتهدين جهاد با بابيه واجب شد و قتل مخرّبين شرع لازم گشت و هر کس تخلّف نمايد از دين اسلام خارج و مردود مي،باشد و مالش مباح و جانش در معرض خطر و زنش يله ورها است پس طبقات مردم از خاص و عام هجوم عموم نمودند و خصوصاً ارازل و اوباش با چوب و سنگ و کلنگ و کارد و شمشير و تفنگ  براي قتل و غارت و جنگ ساخته کار شدند و گروه گروه به سمت قلعه رهسپار گشتند و جمع کثيري به اردوي مهديقلي ميرزا پيوستند تا به اتّفاق سپاه (٣٣۴) حمله و يورش برند و چون فوج فوج به مسافت يک فرسنگي قلعه رسيدند و در آن حوالي رحل اقامت افکندند نخست جمعي را به نوع پيش فراول به تقابل فرستادند و از آن طرف حضرت قدوس آگهي حاصل نمود و به اصحاب فرمان داد رؤس مقتولين اعدا را بر سر چوبهاي گرداگرد قلعه مواظبت و مراقبت نمايند تا منظّم باشد و نوزده تن  اصحاب براي مدافعت و مقاتله با اعداء حاضر باشند و قريب پانصد تن مجاهدين و مهاجمين اعلام همينکه به قرب قلعه رسيدند و روؤس غير مأنوس را نگريستند رُعب عظيمي قلوبشان را فرا گرفت و آن نوزده تن اصحاب به سرداري آقا ميرزا محمدحسن برادر جناب باب که تقريباً در نوزده سالگي بود با شمشيرهاي برهنه و نداي مهيب يا صاحب الزّمان بر آنان حمله بردند و ايشان از شدّت بيم و فزع بدون آنکه دست به آلات حربيه برند روي به گريز نهادند و به اطراف جنگل پراکنده شدند و جمعي از تيغ تيز اصحاب به خاک هلاک افتادند و در خون خويش غلطيدند و آنان که جان به سلامت بدر و راه به اردو و معسکر بردند همي سخن از شدّت و شجاعت و بيباکي بابيه مي،راندند و ملاّهاي مجاهدين با آنکه مسافت يکي دو فرسنگ از قلعه دور بودند شبها از ترس بابيه خواب در چشم نداشتند و مرگ را در برابر خود مي،ديدند و به يکديگر وصيت کردند و بر سعيدالعلماء و مهدي،قلي ميرزا و عباس،قلي،خان نفرين،ها نمودند و به معاذير و بهانه ها متمسّک شده در فکر مراجعت به اوطان خويش بودند و امثال اين مقاولات فيما بينشان تکرار پيوست که ما از اين نفوس مجتمعه در قلعه قول و عملي که دليل عدم ايمان و شاهد کفرشان باشد نشنيده و نديديم و در صورتي،که به کلمهٴ قلبيه اشهد ان لا اله الّا الله و اشهد انّ محمّد رسول الله و اشهد انّ علياً اميرالمؤمنين و اولاده المعصومين حجج الله ناطق و معترف اند چگونه مي توان با ايشان جهاد کرد. زيرا جهاد با کفّار است آن هم به امر پيغمبر يا امام يا اقلاًّ مجتهد جامع الشّرايط و علي الظّاهر هيچبک از اين امور موجود نيست و با اينکه حکماً جهاد با کفّار در غيبت پيغمبر و امام (٣٣۵) پيغمبر و امام  به فتواي اکثر علماء اسلام و مجتهدين فخام حرام است تا چه رسد به اين ظنون و شکوک که حکم حکم جهاد قطيعاً ساقط و مرتفع مي،باشد زيرا به مجرّد جريان کلمه طيبهٴ بر لسان نفسي به الاجماع و بدون اختلاف جهاد با وي حرام است و تعجّب و حيرت از اين است که سعيدالعلماء با کدام مجوّز شرعي فتواي جهاد به اهل قلعه را داد و حال آنکه ما اغلبشان را مي شناسيم و با بعضي مذاکره و مصاحبه بلکه معاشرت کرديم جمعي از ايشان صاحب رأي و فتوي هستند و اگر نسبت بابيت داده نمي شد  بدون شک از علماي ما اعلم و افضل و اتقي و اورع و اولئ به تأسّي و إقتدا شناخته مي،شدند و اين جماعت که مدّعي ظهور حضرت حجّت عصراند از اهل سنّت و جماعت که اصلاً معتقد به وصايت و مقامات ائمّه اثناء عشر نيستند أبعد از عقيدت و مذهب نمي باشند و حال آنکه احدي از علماي اماميه فتوي جهاد به آنانان نداد و براي اين يک مسئله اعتقاد بابيه به ظهور حضرت  حجّت که صحّت و سقمش هنوز بر عموم ثابت نشده و قطيعاً ضرري برآن مترتّب نيست نبايد اختلاف و انشقاق در ميان آورد و حکم به جهاد و قتال نمود از شاهزاده مهدي،قلي ميرزا عبّاس،قلي،خان ترسيدند که آن اقوال و احوال در آحاد لشگر تأثير و سرايت کند و فقدان دليل و مجوّز شرعي به شهادت و مقاتلت بابيان شيرازه اردو را از هم بگسلاند و چاره جز اين نديدند که مجاهدين را قبول معذرت خواستند به اوطانشان عودت دهند و لاجرم بدين،طريق با ايشان سخن گفتند که عمل قلعه بدين زودي خاتمه پذير نيست و موافق علامات و قرائني که موجود است مدّتي به طول خواهد انجاميد و لا شک شما از امتداد زمان ملول و خسته و افسرده مي،شويد پس بهتر آنکه عجالةً به أمکنهٴ خود باز گرديد و اگر وجود شما ضرورت حاصل کند خبر مي،فرستيم ولي پس از حصول فتح قلعه و أَسر بابيه به شما اطّلاع مي دهيم که آنچه حکم شريعت اقتضاء کند با اُسرا رفتار نمائيد (٣٣۶) و ايشان از شنيدن اين سخنان به غايت مسرور شدند و بر اسلام پرستي مهديقلي ميرزا و عباس،قلي،خان دعا و ثنا گفتند و سر از پا نشناخته به سرعت تمام همگي به حال خويش شتافتند.
هشتمين مقاتله اصحاب قلعه و شکست سپاهيان و هزيمت عبّاس،قلي،خان

و از محاربه شب نهم ربيع الاوّل که سپاه اعدا شکست خورده متفرّق شدند. الي يک،ماه و نيم مقاتله با اردو واقع نشد چه که انهزام مذکور و تفرق امور و احتياط و رُعبشان از اصحاب به درجه اي بود که به سهولت اجتماع و اقدام نمي،توانستند و يا همه اهتمامات مهدي،قلي ميرزا و تحريضات سعيدالعُلما طول مدّتي لازم مي،نمود تا استعداد جديد حاصل کرده به محاصره و حمله مبادرت نمايند و شاهزاده شب و روز به صدد تهيه قوي و قيام و هجوم آخر براي استيصال اصحاب بود و در آن طول ايام متدرّجاً  ذخيره،هاي موجوده در قلعه صرف گشت و برنج،هاي انبار حضرت قدّوس تمام شد و دسترسي به جمع آوردن از خارج نداشتند ولي راه خروج و دخول به قلعه مفتوح بود وفکر آن حضرت اصحاب قلعه را متذکّر ساخت که چون هنوز خروج از قلعه ميسّر و سهل است اولي آنکه فرصت را از دست ندهند و هر که خواهد به محلّ و خانواده خود تواند رفت چه که به زودي سپاه مخالفين محاصره مي کنند و چنان کار را سخت خواهند گرفت که مَفَر و مَهَربي نماند و جز تحمّل شدّت جفا و گذشتن از تيغ بيدريغ اعدا علاجي نباشد و در خلال آن ايام عباس قلي،خان که ضرب دست شجاعيان اصحاب را چنانچه نگاشتيم به چشم خود ديده و مرارت مشقّات و خطرات را چشيده بود و از دليران راه حقّ و صواب خصوصاً از جناب باب و رُعبي بي،حساب در دل داشت جرآت و جسارت به هجوم بر قلعه نمي کرد ولي آرزوي آن را از خاطر مي،گذارند که فتح قلعه به نام او شود و مقام و اعتبارش نزد دولت بيفزايد و هنوز از شهادت آن جناب که  به تير بيدادش واقع شد بي،خبر بود (٣٣۷) ناگهان خدنگي از ترکش نفاق بيرون رفت و به مراد وي بر هدف نشست و توضيح آن واقعه اينکه ميرزا محمّد حسين متولّي قمي از اصحاب قلعه که شخصي مشهور و صاحب فضل موفور و از خاندان نبالت نشان و داماد سيد اسمعيل قمي از شهداء سبعهٴ طهران بود که شرح احوالشان در محلّش مسطور مي،گردد و در موقعيکه به قلعه داخل شد با فرّ جليل و صِيت جميل و با دو نوکرش که مانند وي از مخلصين مومنين بودند ورود نمودند و در غالب واقعات و محاربات خالصانه مشارکت نمودند در آن هنگام که امور قلعه رو به ضعف نهاد و علائم سختي و مصائب نمايان بود مکرّر از حضرت قدّوس خواست که به دعا عذاب بر اعدا نازل فرمايد و او وي را به تسليم و رضا و تحمّل خواند لاجرم تغيير حال در او حاصل شد و با آن که قبلاً نگاشتيم که حضرت قُدُوس اصحاب را امر به کتمان شهادت  جناب باب نمودند, منأفقانه مکتوبي به عباس،قلي،خان نوشت و واقعه شهادت آن جناب را ذکر نمود و او را به اين طريق دلالت و تشويق  به هجوم کرد و چون بر قواي اصحاب ضعف و فتور تمام راه يافت و جوانان و اقويا و جنگجويان کشته شدند اکنون به يک هجوم تواني قلعه را در تصرّف آري و آن مکتوب را به سيد علي نامي زرگر  از منافقين داخل در جمع اصحاب قلعه داد تا در نيمه شب از قلعه خارج شده با شتاب تام خود را به عباس،قلي،خان رساند و نامهٴ ميرزاي متولي را به دست او داد پس عباس،قلي،خان از قرائت نامه و اطلاع ار احوال مسرّت وافره يافت از يأس و حيرت و اختجال            بدر آمد و بي تواني  براي آنکه خبر شهادت جناب باب به سمع احدي از عالي و داني نرسد و رقيبي براي هجوم به قلعه و بردن نام فتح و غلبه قيام نکند فرمان داد تا سيد علي مذکور را بکُشتند و مهياي هجوم بر قلعه گشتند و با عدّه اش به سمت قلعه شتافت و در چهاردهم ربيع الثّاني 
 در اطراف قلعه مرکز خيام نمودند و به آرزوي آنکه نصيب فتح را بي شرکت مهدي،قلي ميرزا ببرد قلعه را به محاصره گرفت و شروع به تعرّضات نمودند و اين خبر چون به واسطهٴ ميرزا محمد باقر قائيني به سمع حضرت قدّوس رسيد بدو چنين گفت: که خائن خبر شهادت (٣٣۸) جناب باب را فاش نمود و اين گروه چنين تصوّر کردند که بعد از شهادت آن جناب در قلعه کسي که قدرت و قيام بر مدافعت و محاربه نمايد نيست به ميرزا محمّد باقر مذکور فرمان داد تا با هيجده تن از اصحاب آن سپاه را دفع دهند و به کمال قوّت بفهمانند که اگر چه جناب باب در قلعه نيست ولي تأئيد و تقويت غيبيه آلهيه شامل حال مي،باشد لهذا ميرزا محمّد باقر هيجده تن از شجيعان اصحاب را انتخاب نمود و همگروه با نداي يا صاحب الزّمان خود را بر آن سپاه زدند و تيغ آتشبار در ميان نهادند و چنان رزمي دادند که نظيرش کمتر ديده شده چنانچه بالاخره انبوه لشگر شکست خورده منهزم شدند حتّي عباس،قلي،خان از اسبش بيفتاد و يکتاي از چکمهٴ پايش بر رکاب و زينِ اسب ماند و با يک پاي چکمه و پاي ديگر خالي فرار نمود و اصحاب عَلَم سپاه را با خود به قلعه برده علامت فتح و فيروزي قرار دادند و اين واقعه موجب تسلّي خاطر اصحاب و سبب اتّحاد و نهضت جديدي در ايشان گرديد. 
تراکم اردوي معظم و توپخانه و مقاتله هشتم اصحاب و شکست مخالفين
هنوز مهدي،قلي ميرزا متوقّف در ساري و منتظر ورود اعداء و سپاه و توپ و قوي از طهران بود که خبر شکست عبّاس،قلي،خان و يأس و حرمان او را از فتح قلعه بشنيد و چند روزي ديگر نيز بماند تا عرّاده هاي توپ قلعه،کوب و سپاه پر آشوب از طهران رسيد پس اردوي معظي تشکيل دادند و به اتّفاق عباس،قلي،خان لاريجاني مذکور و جعفر قلي،خان سُرخ کويهٴ (سِرخِ کوهي به لهجهٴ محلي مازندراني) هزارجريبي و نيز طهماسب قلي،خان برادر زادهٴ او و سليمان خان افشار مزبور و تقريباً با چهل صاحب منصب در اوائل جمادي الاولي اطراف قلعه را گرفته مرکز خيام نمودند و اين واقعه در روز هفتم نوروز واقع شد و نوروز اين سنه در ٢۴ ربيع الثاني يکهزار و دويست و شصت و پنج (١٢۶۵) بود و اصحاب قلعه در تنگناي مجاعه ( جوع = گرسنگي) و سختي بسر مي،بردند و در عين حال (٣٣۹) حال کمال تسليم و رضا و شکرگذاري داشتند و حضرت قدوس قبلاً به اصحاب خبر ورود اردوي معظم و هجوم بر قلعه و شهادت جمعي از اصحاب را فرمودند و چون در روز مزبور اردو وارد شدند قلعه را به محاصرهٴ سخت گرفتند و در روز سوّم ورود شروع به حمله بر اصحاب نمودند و دهانهٴ توپخانه را به سوي قلعه راست کردند و صداي رعد آساي توپ غلغله انداخت و بر قلعه آتش باريد ولي اثر و ثمري بدست نياوردند و جز اشباع صداي تهليل و تکبير و اذکار و أوراد وفير نداي جانفزاي " سبّوح و قدّوس ربّ الملائکة والرّوح " به چيزي از قِبَل اصحاب نائل نگشتند لاجرم  جعفر قلي،خان مذکور برجي مرتفع بنا کرد که از بامش زمين وسط قلعه را با گلوله مي،زدند لذا حضرت قدّوس به ميرزا محمّد باقر فرمان داد که با هيجده تن به مدافعت بروند و به آن طريق که عباس،قلي خان را کيفر دادند جعفر قلي،خان 
 را مجازات کنند و ايشان به مثابه أَجَل  ناگهان روي به برج نهادند و به طرف سي (٣۰) تن از سپاهيان همرهانش حمله بردند و بر برج برآمدند و مخالفين به شدّت رُعب و بيم خود را از هر سو بيرون انداخته بگريختند. پس اصحاب توپ ها را بر زمين افکندند و بُرجها را ويران و معدوم ساختند و به قلعه عودت نمودند و از غارت فقط آنچه اسب به دست آوردند به قلعه بياوردند ولي در عين حال تنگي امور قلعه و فقدان مأکول کار را بر اصحاب سخت دشوار نموده بود و اتّفاقاً در همان ايام حادثه اي رخ داد که سبب پريشاني سپاه و تفرّقشان شد و اندکي تخفيف و تسهيل حاصل گشت و مُجمل حادثه اينکه قورخانهٴ اردو آتش گرفت و چنان شرارهٴ بر جان مخالفين افکند که حتّي عدهٴ از صاحب منصبان نصيب لهيب آتش شدند و از اين رو قريب يک ماه مقاتله واقع نشد و در اطراف قلعه تا مسافت قليلي خروج و دخول ميسّر بود چنانچه اصحاب توانستند در آن مدّت به خارج رفته علف و برگ درخت براي أکل و بدل ما يتحلل خود و سُتُورانشان تهيه نمايند و مقداري بسيار از آنها را به قلعه برده ذخيره نمودند.

تراکم و مهاجمهٴ اخيره اردو و مقاتلات نهمين و آخرين اصحاب قلعه
(٣۴۰) و چون آغاز شهر جمادي الثّانيه شد اردوي مخالفين متوجّه به قلعه گشتند و اطراف را به محاصره شديده گرفتند و صاحب،منصبان امر به حمله و هجوم کردند لاجرم حضرت قدّوس به ميرزا محمّد باقر فرمان دفاع داد که با سي و شش تن از پيران اصحاب مهاجمين را عقب نشانند و او به عده مذکور که از بين اصحاب انتخاب نمود از قلعه بيرون شتافتند و با نعرهٴ يا صاحب الزّمان بران گروه حمله بردند و رزمي سخت دادند و بالاخره آنان را شکسته منهزم نمودند و بيرق،شان را به دست گرفته و به قلعه برگشتند و در آن واقعه پنچ تن از اصحاب به شهادت رسيدند و اجساد شهداء را به قلعه برده دفن نمودند و چون در اين موقع اردو قريب به ده الي دوازده هزار نفر شدند و مختلط از نظامي و غيره از سپاهيان لاريجان  و سوادکوه و بندپي[ بَندِ پِهِ] و افاغنه و اشرفي(بهشهر) و  دودانگه و بالا رستاقي و سُورتِي(سورتيجی)  و جماعت کُرد و ترک و غيرهم از کل نواحي مازندران بودند و توپ،هاي متعدّد داشتند و گرداگرد قلعه را با قوئ و مهمّات احاطه نمودند و از هر طرف در محاصره و مضيقه انداختند لذا امور بر اصحاب سخت و صَعب گرديد و صاحب منصبان کلّيه افراد اردو را به چهار قسمت منقسم داشتند و هر يک از چهار طرف قلعه را به قسمتي تفويض نمودند و هر قسمتي را سردار بزرگي بود و هر يک باستيان و منجنيق ترتيب دادند و در شبها به قلعه نزديکتر برده, نصب مي،نمودند. حتّي درون قلعه را با گلوله توپ و تفنگ مي،زدند و حضرت قدّوس چنانچه مذکور گرديد  از آغاز شروع به سختي هاي قلعه مکرّراً به اصحاب فرمود که هر کس از روي بصيرت باطنيه و موافق قرآن و احاديث صحيحه حقيقت ما را معلوم داشته در قلعه بماند و الّا تا راه باز است فرصت را غنيمت دانسته برود و اين آيهٴ قرآن را برايشان خواند، " ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )
 " و فرمود به موجب اين آيه رياضت و مشقّت براي شما مقدّر و محتوم است (٣۴١) و تنزيل اين آيه براي ايوب بود و تأويلش براي من و اصحاب من است و بالجمله در اين موقع از سختي نوبتي اصحاب از آن حضرت اجازهٴ دفاع از اعدا خواستند و او فرمان داد که عدّه هشتاد و دو نفر براي هجوم و حمله به اردوي مخالفين بردند و آن عده به يکبار با شمشيرهاي آخته و نعرهٴ يا صاحب الزّمان از دروازهٴ قلعه بيرون تاختند و به سنگري که نزديکتر بود حمله بردند و نيران جنگ شعله کشيد و مقاتلهٴ سختي واقع شد و پس از کشش  و کوشش بسيار بيست و پنج تن از لشگريان به قنل رسيدند و بقيه منهزم گشتند و از بابيه سه نفر مقتول شدند يکي کربلائي قنبر بشرويه ديگر يوسف نام اهل شيراز سوّم حسين نام از اهالي ميامي و ديگر در چند روز محاربهٴ نشد آنگاه جم غفيري از لشگر غفلةً به قلعه هجوم بردند و زير برج خراسانيان را نفت زده باروط انباشته آتش دادند و بيدرنگ برج را منهدم و ويران ساختند و سنگرها را برانداختند وانبوه سپاه غفلةً و معاً با کوس و شيپور هجوم نمودند و برج را به حيطه تصرّف آورده بيرق در بالاي تل خراب نصب نمودند و چون حضرت قدّوس مشاهده احوال نمود که اردوي مخالفين قلعه بر سر اصحاب رسيدند بلادرنگ شمشيرش را که بر جدار مسکنش هميشه آويخته بود برگرفت و چنين گفت که با ده نفر اصحاب اعدا را از برج خارج مي کنم و با همان کفش ساغري که بپا داشت بسويشان حمله برد و جمعي از اصحاب به تبعيت در عقبش هجوم نمودند و ميرزا محمّد باقر نيز با شمشير کشيده رو به برج ديگر شتافت و تمامت اصحاب نيمي با او و نيمي با حضرت قدّوس دست از جان شسته با نعرهٴ يا صاحب الزّمان رو  به دشمنان رفتند و باران گلوله به سويشان از مخالفان مي،باريد ولي آسيبي بديشان نرسيد و دشمنان را احاطه کردند و در آويختند و همي خون ريختند تا آنان روي به گريز نهادند پس آن حضرت و اصحاب بر برج برآمدند و هفت بيرق لشگريان را که بر فرازش نصب کرده بودند از جاي کندند و خورد و درهم شکستند (٣۴٢) و سوزاندند و در آن جنگ رضاخان پسر محمّدخان ترکمان شجاعت و رشادتي عظيم بروز داد. آورده اند که نه تن از اصحاب همگي تفنگ را پُر کرده باو مي دادند و او لا ينقطع به طرف دشمن رها مي کرد و چون تير انداز ماهري بود تيرش کمتر به خطا مي رفت و قرب هفتاد تن از سپاهيان به قتل رساند و نيز آورده اند که در جمع اصحاب  پسري در سنّ ده سال بود و با ايشان بر برج برآمد و خنجر خويش را بر مقتل سربازي بينداخت سپاهي في الحال بيفتاد و جان بداد پس يکي از  لشگريان تفنگي سوي وي گشاد داد که گلوله بر مقتلش رسيد و بسمل وار(بسم الله وار)  در خاک و خون بغلطيد و در آن حال پدرش به بالينش ايستاده بود و به حال رقّت،خيزي نظاره کرده گفت جان پدر حقوقم را بر تو بِهل کردم که في سبيل الله جان خويش را نثار نمودي. بالجمله حضرت قدّوس امر نمود تا برج را مرمّت کرده تقريباً مانند اوّل بساختند پس باري ديگر لشگريان آن را به توپ بسته منهدم کردند و اصحاب ماجرئ را با آن حضرت گفتند: فرمود ديگر بار نسازيد و دو تن از دليران را مأمور داشت که با تفنگ هاي مهيا ايستاده مراقبت نمودند و همينکه سپاهيان دانستند که در اين کرّت اصحاب مبادرت به ترميم برج ننمودند جرئت و جسارتي گرفتند و طمع بر تسخير و تصرّف بسته هم گروه حمله ور شدند تا قلعه را بيک يورش در تصرّف آوردند و کوچه  سلامت ساختند تا هر که از اهل قلعه خواهد تواند به سلامت گريخت لاجرم به امر حضرت قدّوس نوزده نفر از شجيعان اصحاب با تيغ هاي برّان و نعرهٴ يا صاحب الزّمان به مقابله سپاه برآمدند و مقاتله شديدي واقع شد که جمعي کثير مجروح و مقتول گشتند و در آن گير و دار يکي از سرداران نامي مازندران به قتل رسيد پس ديگران روي به گريز نهاده متفرّق و متواري شدند و از اصحاب دو تن به شهادت رسيدند و اجسادشان را به قلعه برده دفن نمودند و در عين اين احوال يوماً فيوماً کار بر محصورين مظلوم سخت ترمي،شد و لشگريان چهار برج مرتفع در چهار (٣۴٣) در چهار طرف قلعه داشتند که گرداگرد آن ها را با خاک برآوردند و از فراز بام برجها نشيب زمين قلعه و درون مساکن را هدف گلوله توپ و تفنگ مي،ساختند و اصحاب ناچار شده زير زمين نقب زده مسکن و مأوي ترتيب دادند و با وجود شدّت و توالي باران و رطوبت هوا و زمين مازندران در گل و لاي بسر مي،بردند آورده اند که نوبتي گلوله توپي از برجها  بر منزل حضرت قدّوس بيفتاد و او با کمال استقلال و عدم تغيير حال بر جاي خود بود و ملّا صادق مقدّس خراساني که در آن حين به محضرش قرار داشت سراسيمه و هراسان بيرون دويد و بي اختيار اين عبارت معروض داشت مولانا خود را بر کنار کشيد و او در جواب فرمود آسيمه مباش اگر محبوب عالميان اراده کرده است ما به آسيب اين خمپاره کشته شويم فنعم المطلوب چرا فرار کنيم و هر گاه مشيتش به اين علاقه نگرفته است مطمئن باش صدمهٴ وارد نخواهد شد " لن يصيبنا الاّ ما کتب الله علينا " و در آن حال گلوله از زمين برجسته در فضاي رتبهٴ فوقاني ترکيده متلاشي گشت و آسيبي نرساند و نوبتي ديگر گلوله توپي به سقف يکي از منازل آمد و آتش در آن بگرفت و ميرزا صالح شيرازي قاتل حاجي ملاّ تقي برغاني خواست آتش خاموش نمايد گلوله ديگر از برج معسکر چنان بر فرقش گرفت که في الحال بيفتاد و جان داد و آقا سيد محمّد علي برادر آقا سيد حسين يزدي به چابکي رفت جسدش را از زمين بردارد گلوله توپي بر وي فرود آمد که سرش را از تن ببرد و هم پدرش آقا سيد احمد در آن هنگام به شهادت رسيد و سپاهيان مندرجاً خود را به قلعه همي نزديک نمودند از دور و پيوسته نفير طبل و شور و آشوب و عرش توپ قلعه کوب مرتفع بود و به کار بردن  کثرت زنبورک و تفنگ و صرف خمپاره و فشنگ در قلعه آتش،فشاني مي،نمودند و پاي ديوار قلعه را نشان مي کردند و توپچيها با توپ وسط قلعه را هدف مي،ساختند و از باستينها و خاک ريزهاي کثيرالارتفاع چنان آتشي به قلعه انداختند که جميع منازل اصحاب مشتعل گشت لاجرم آقا ميرزا محمّد باقر نقشه و تدبيري از نو طرح کرد و خندقي ديگر در قرب ديوار قلعه کشيدند و خاکريز را به غايت مرتفع ساختند (٣۴۴)  و به اين طريق حضرت  قدوس و اصحاب از باران گلوله و توپ و تفنگ سلامت ماندند پس اصحاب از آن حضرت اجازهٴ حمله و دفع توپچيان را طلبيدند و آنان به گروهي از تفنگچيان در قلعه را سنگر داشتند که سپاهيان در مقابل قلعه اصحاب ساختند و گرداگردش را خندقي عريض و عميق کشيدند و تنه درختي را پُل قرار دادند و از آن جا متصلّا گلوله بر اصحاب مي،ريختند و همينکه آن حضرت اجازه فرمود جمعي از پيران با قليلي از جوانان شبانه به قصد قلعه مذکور رفتند و سه تن از ايشان خويش را رساندند و از پل گذشته داخل شدند و بر آن گروه حمله بردند و در ان حين سپاهيان پل چوبي مذکور را کشيدند و هر سه در ميان اعدا بي مدد و ناصر ماندند ولي شجاعت عجيبي به عرصهٴ ظهور آوردند و مقاتله سختي نمودند جمعي را مجروح و برخي را با شمشير دونيم ساختند پس بر برج برآمده اصحاب را همي ندا دادند و جمعي از اصحاب در بيرون باستيان رسيده مجتمع بودند و از جهت نبودن پل دخول نتوانستند و بابيان و لشگريان باستان با گلوله تفنگ رزمي سخت واقع شد و عدّه اي از طرفين مجروح و مقتول گشتند و بالاخره هر سه جوانمرد دلير را مخالفين دستگير کردند که يکي از ايشان ميرزا عبدالعلي نام در بيست سالگي بود و ديگري جواني اصفهاني در شانزده سالگي و هر سه را سر بريدند و سرها را از بدن جدا کرده نزد مهدي،قلي ميرزا بردند و لي سران سپاه از مشاهده چنان تهوّر و جانفشاني در بيم و رعب شديد شدند و در حال و تحير و اضظراب تفکّر و انديشه مي کردند که غلبه بر اين گروه چگونه ميسّر گردد و بدينطريق همه روزه از طرف لشگريان براي تصرّف و تدمير قلعه جنبش و يورش تازه تري مي،نمودند و اصحاب شجاعانه و متهوّرانه مدافعات حيرت انگيز مي،کردند و با تسليم و رضا و انقطاع و اتّحاد کامل وصبر در تنگي وسختي فقدان مأکول و مشروب در مقابل حملات استقامت مي،ورزيدند  و همينکه يکي از ايشان هدف گلوله مي گشت در حين شهادتش ديگران در جاي اظهار حزن و اسف به حالش غبطه مي،بردند و بستگانش را تبريک و تهنيت مي گفتند و (٣۴۵) و چون مدّت مقاتلات قلعه به طريق مذکور بدرازا کشيد و اردوي معظم دولت با کثرت اعدا و وفور مهمّات و استعداد و با نصرت علماي شريعت و اقوياي ملّت جز اتلاف نفوس و خسران نقود سودي نبردند و به غير از هزيمت و شکست طرفي نبستند و يوماً فيوماً اخبار موحشه از آن واقعات مدهشه به سمع شاه و امير کبير مي،رسيد و از عدم موفّقيت و نصرت اردوي عظيم مازندران بر عدّه قليل بابيان سخت در غضب بودند و سخنان شديد موهن نسبت به  صاحب منصبان اردو و مهدي،قلي ميرزا همي گفتند پس سليمان خان افشار از امراء عاليشان و مورد رکون و اطمينانشان مأمور ايضاح و اخبار حقيقت گرديد تا تفاصيل احوال و علّت ننگ و وبال را به دولت مبين دارد و مهدي،قلي ميرزا از سخط امير کبير در بيم و انديشه فرو رفت و پي چاره و علاج کار همي گشت با تمامت فکر و همّت و تدبير و مقدرت خواست امر قلعه را يک،طرفي نمايد و سران اردو را در سراپرده خويش مجتمع ساخت و از طول مدّت محاربه و بيم سخط شاه و ميرزا تقي،خان سخن راند و در چگونگي قلع و قمع اصحاب طرح مشورت ريخت و در نتيجه آراء متصادمه و تدابير متراکمه پنج علم ترتيب داد و هر يک را به دست يکي از سران سپاه سپرد و در لشگرگاه منادي ندا در داد که هر علمداريکه رايت نخست را بر ديوار خاکريز قلعه رساند و نصب نمايد فلان مقدار وفير از خزانهٴ دولت انعام خواهد گرفت و آن که علم ثاني را برساند قليلي کمتر از آن و هکذا حال علم ثالث تا رافع رايت خامس بنسبت معينه مورد اکرام و انعام خواهند گشت و بدين طريق عموم آحاد لشگر را تهييج طمع نمود و فرمان يورش عمومي داد لذا تمامت سپاه به ترتيب نظام جنبش کردند توپخانه را در جلو انداختند و چندين هزار سواره و پياده با آراستگي تمام  و اسلحهٴ کامل و بانگ دهل و شيپور به قلعه هجوم بردند و علمدار نخست با غايت چابکي و جسارت خواست بيرق را بر خاکريز نصب نمايد ناگهان از قلعه تير تفنگي گشاده شده گلوله بر پايش خورد و بيفتاد و علم واژگون گشت (٣۴۶) پس متهوّرانه برخاست که علم را نصب نمايد تير ديگر بر سينه اش رسيد و في الحال بيفتاد و بيفسرد و آن گاه بابيه با شمشيرهاي برهنه و شکمهاي گرسنه يا صاحب الزّمان گويان از قلعه رو به لشگر تاختند و به تيغ خونريز بر تارک سپاهيان آختند و مرد و مرکب به خاک هلاک انداختند و هنگامه بسي سخت و بزرگ شد و اصحاب رزمي تاريخي و سِتَرک نمودند و شجاعت و شهامتي نادر النّظير نشان دادند و خصوصاً رضاخان بن محمّد خان ترکمان جمعي کثير را به هلاکت رساند چنانچه جعفر قلي،خان هزار جريبي سابق الذّکر وطهماسب قلي،خان برادر زاده اش به دست وي شربت موت را چشيدند و از شجاعت او و دليران اصحاب هوش از سر سپاهيان بدر رفت و دل باختند و از اعداد لشگر جمعي مقتول و کثيري مجروح گشتند و بالاخره شکست در ايشان افتاده و روي   به هزيمت و فرار نهادند و اصحاب بدون آن که تعاقب کنند به قلعه مراجعت کردند و بدين ترتيب آخرين محاربه و شکست اردو وقوع يافت.  آورده اند که جواني نورس آقا قاسم نام سلماني از اهل بهنمير شجاعت و دليريها نمود و تازه سبزه و خط نورسته بر رُو و پُشت لَب داشت  و در موقعي که آقا رسول بهنميري با همرهانش از قريه بهنمير به عزم التحاق به قلعه حرکت مي کردند آقا قاسم مذکور آرزو واصرار داشت كه به مرافقتشان به قلعه پيوندند ولي ايشان براي صغر سن وي رضايت نمي،دادند وعاقبت در بين طريق ومعبرشان باحال فکار نشسته چندان زاري کرد که رضايت  داده او را با خود به قلعه بردند و او در آن جا داد غيرت و مرداني داد تا در ايام مذکور گلولهٴ بر شکمش اصابت کرد و بدريد و احشاد و معايش خارج شده نمايان گرديد و او با سرعت در چنان حالت خود را به صورت قدّوس رسانده عرضه داشت که آيا شهادت مرا قبول فرموديد و آن حضرت چندان متأثّر شدند که از ديدگانش سرشک اشک جاري گشت و در حق آن صغير دعا و تلطّف بسيار فرمودند. (٣۴۷)
محاصره شديدهٴ اصحاب قلعه و عُسرت احوالشان

و پس از واقعات خطيره مذکوره مهدي،قلي ميرزا و سائر سران سپاه اعدا در اُردُو را مجتمع ساخته سنگرهاي خود را ترميم و تکميل نمودند و اطراف قلعه را سخت به محاصره گرفتند و در فکر و انديشه عاقبت کار فرو رفتند و سه شبانه روز به يکديگر مشورت نمودند و همگي متّفق القول اظهار يأس نمودند و به يقين رساندند که اصحاب شجاع از جان گذشته قلعه را با محاربه و مقاتله از ميان نتوان بُرد و به اعمال قوّه و زور قلعه را تصرّف نمي،شود نمود و براين عقيدت متّحد شدند که سنگرهاي خود را تحکيم کرده محاصره را تشديد نمايند و به تمديد مدّت محاصره و تضييق در مأکول و مشروب اصحاب را از پاي درآرند و ناچار به تسليم نمايند و براي اجراء منظور مصمّم گشتند و به شدّت محاصره و تضييق پرداختند و در ظاهر نهايت آرامي بودند و صداي تير و تفنگ و اسلحه جنگ به گوش نمي رسيد و چنانچه در مدّت محاصره گذشته نوشتيم آن چه در انبار قلعه ذخيره بود از ابتياعي و غيره به تدريج تمام شد و آنچه در مطبخ مخصوص حضرت قدّوس بود نيز به موجب امرش بين اصحاب تقسيم شد و در روزي قريب دو سير گندم يا برنج به اصحاب مي،رسيد و چون کار سختتر شد گاو ماده ئيکه در قلعه داشتند و حضرت قدّوس از جهت جراحت دهان از شيرش تناول مي کرد و به اصحاب نيز قسمت مي،داد براي قلّت علف لاغر شد پس امر فرمودند که آن را کشته گوشتش را بين اصحاب قسمت کنند و ايشان به ملاحظه جراحت دهان وي راضي نبودند آن حضرت فرمود که ما همه بايد يک رنگ باشيم و با مساوات و مواسات زندگي کنيم لاجرم گاو را کشتند و فيما بين اصحاب تقسيم کردند و چند روزي با قليلي از برنج خشک و مغز گردو ساختند تا آن ها تمام شد و منحصر گشت به اسبان که از جهت قلّت علف تلف مي،شدند و هر يک درختان و گياه جنگل از جهت شليک سپاهيان دسترس نبود پس آن حضرت دستور داد که آن چه از مراکب لاغر و نحيف شدند از دروازهٴ قلعه بيرون و رها کردند و آنچه فربه بود (٣۴۸) ذبح کرده به مصرف  رساندند و بدين طريق هر روز دو سه رأس اسب غذاي اصحاب مي گشت که با مقداري علف خشک مي خوردند و اشياء ديگر هيچ نبود آورده اند که روزي حضرت قدّوس پس از بهبودي کامل جراحت دهان به حمّام رفته شستشو کرده, بيرون آمدند در آن وقت اصحاب را مشاهده نمود که گوشت اسب را کباب کرده مي خورند و با مزاح و طيبت از دست يکديگر ميربودند همينکه چنان مسرّت و روحانيت از ايشان ديد روي بديشان کرده فرمود بياوريد ببينم رزقي که حضرت محبوب يکتا براي بندگان خود مقدّر فرمود چگونه است و قدري بگرفت و بر دهان نهاده بمکيد و توصيف و تمجيد نموده گقت: چقدر خوش مزه است و از آن پس اصحاب گوشت اسب را به نهايت التذاذ صرف مي کردند و در آن ايام شدت روزي ملّا يوسف خوئي و ملّا سعيد بار فروشي که از علماي اصحاب قلعه بودند و شرح احوالشان و امثالشان در بخش سوّم نگاشته مي گردد با چند تن ديگر از مشاهده ضيق امور و صبر و شکيبائي حضرت قدّوس چنان از خود بيخود شدند که محض تحصيل مقداري چاي و قند براي وي بلا اختيار از دروازهٴ قلعه بيرون شتافتند و همينکه قدمي چند پيمودند و از ياران دور ماندند لشگريان ايشان را دستگير نموده نزد مهدي،قلي ميرزا بردند و او آنان را در تحت استنطاق بگرفت و هر چند سعي نمود از حدّت و عدّت اصحاب قلعه خبري يابد اطّلاعي بدست نياورد پس ايشان را به ساري نزد ملاها بفرستاد و در آن شهر در ميان ميدان و ازدحام مردان و زنان در حالتي که جمع فقها و طلّاب و معمّمين و غيرهم در يکي از غرفات فوقاني حاضر بودند آنان را که مجموعاً پنج نفر بودند در لباس مضحکه و مسخره در آورده با نهايت ذلّت و خواري  مقيداً و مغلولاً حاضر کردند و به امر علماء ...مطالبه و اصرار به سب و لعن و تبري نمودند و امتياز طلاقت لسان و استقامت جبلّيان و رشادت و قوّت جنانشان را مشاهده کردند همگي را به قتل آوردند و نيز آورده اند که اسب سواري جناب باب در صحن قلعه بسته بود و از اصابت گلوله مخالفين مجروح و تباه شد پس در همان صحن به خاک کردند و چند روزي بيش (٣۴۹) بيش نگذشت که سختي مجاعه در قلعه به غايت رسيد ناچار حضرت قدّوس فرمودند آن اسب را نيز از زير خاک درآوردند و صرف نمودند و پس از آن به پوست اسبان پرداختند و پاره پاره و قسمت کردند و بر روي آتش بريان نمودند مثل کباب بدندان کشيده ميجائيدند و مي خوردند تا آنها نيز تمام شد و در چنان شدّت مجاعه اگر نفسي از اصحاب براي تحصيل علف و برگ درختان جنگل شبانه از قلعه بيرون مي،رفت هدف گلوله اعدا مي،گشت چه که انبوهي از لشگريان مراقبت داشتند و تا صبح از بالاي منجنيق ها و بُرجها در ميان علفها و أُشجار خارج قلعه نيز توپ و تفنگ مي،انداختند و در ايام أَخيره شدّت محاصره چنان گرداگرد نزديک قلعه را داشتند که احدي خارج نمي،توانست شد لاجرم اصحاب استخوان اسبان را سوزانده و کوبيده در دهن مي،ريختند و با آن قدري آب گرم مي،آشاميدند و چرم زين،هاي اسبان را نيز با کارد و غيره ريز کرده خوردند و در اواخر مخالفين در حدود مسافت پانصد قدم اطراف قلعه را احاطه داشتند و آب مشروبي که از خارج بميان خندق قلعه جاري بود سد کردند و غذاي اصحاب در صبح و شام منحصر بيک پياله آب گرم شد و در عين مشقّات و بليات حضرت قدّوس همه روزه پس از اداء فريضه عصر يک ساعت بوعظ و اندرز اشتغال مي،فرمود و ايشان را به صبر و شکيبائي و تسليم ورضاي به بلاياي وارده في سبيل الله تشويق و تحريص مي،نمود و اصحاب به قوّهٴ ايمان و انقطاعي متّصف بودند که در کمال مسرّت و خوشي اوقات را مي،گذراندند و چنان ضعف و نحول داشتند که گوئي رمق و حرکت  از ايشان محسوس نمي،گشت و هر يک آرزوي شهادت و انتقال از اين عالم مي،نمودند ولي از آغاز طلوع سختيها برخي از ضعفا که طاقت تحمّل مشقّات شديده و نيز قوّت ايمانيه کامله نداشتند و ذلّت و مغلوبيت مخالف عقائد و اماني  منظورشان بود از نيل به آرزوهاي خويش مأيوس گشتند و در طرفي با هم بودند و بر احوال مشتاقانه فداکارانه اصحاب مستقيم الايمان مي نگريستند  و سپس متدرّجاً خويش را از قلعه بيرون کشيدند (٣۵۰) و به طرق مختلفه به حفظ جان خود پرداختند ولي عدّه اي اصحاب مستقيم تا خاتمه امر قلعه دويست و دو تن بر جاي بود و از جمله اشخاصيکه در اثناء شدائد مذکوره از قلعه بيرون رفت و ميرزا محمّد حسين متولّي قمي سابق الذّکر بود. آورده اند که مکرّراً مي،گفت ما گوشت برّه را به کراهت مي خورديم حال چگونه تحمّل طعم گوشت اسب نمائيم و از حضرت قدّوس اجازه خروج از قلعه گرفته خارج شد و سختيهاي اشد بعد از آن را نديد و دو نوکرهايش قبل از او گريخته نزد مهدي،قلي ميرزا رفتند و او پس از آنها از قلعه در آمده وارد اردو گشت و از او کمال تکريم و تعظيم کردند و چون نزد شاهزاده و سران سپاه به اختلاف سخن مي کرد گهي خويش را مجاهد و متحرّي حقيقت مي،خواند و گاهي اظهار مي،کرد که امري کافي و وافي از اصحاب قلعه نديد و هنگامي اظهار حيرت در امرشان مي،نمود و از جملهٴ سخنانش روائح محبّت نسبت به اصحاب استشمام مي،گشت شاهزاده ظنّ ايمان در حقّ وي برد و به ساري نزد علماء فرستاد و بالاخره پس از اختتام امر قلعه وي را به طهران روانه کردند و در آنجا مستخلص گرديد. آورده اند که در روز خروج وي از قلعه حضرت قدّوس روي به ميرزا محمد باقر قائني نموده به نوع تأسّف و تحسّر از ضعف ايمان امثال متولّي مذکور چنين فرمود آيا پايه دين و ايمان مردم اين ايام در مواقع امتحان و افتتان به بلا بر چه استقرار و استحکام دارد و او در جوابش عرض کرد بر اساس تناول چند پياله چاي و اين کلام اشاره داشت که مزاج ناز پرورده متولّي براي نيافتن چاي سخت پريشان و درهم بود و پس از خروج از قلعه و دخول در اردو به مقصود رسيد و لذا آن حضرت به ميرزا محمد باقر چنين فرمود که بلي از براي ميرزا امروز چاي و پلو فراوان است و اينک با شاهزاده حکمران هم غذا و هم کاسه مي،باشد ولي آنکه در فتن شديدهٴ آلهيه قدم در ايمان ثابت و استوار دارد و نلرزد و ظفر و مصداق و بشّرالصّابرين گردد و در ثلهٴ ابرار و مقرّبين درآيد و خروج متولّي مذکور از قلعه وسيله و دست آويزي براي معاندين اين امر گرديد و برخي ديگر نيز مانند (٣۵١) سيد علي نامي زرگر از اهل سنسگر وملاّ حسن از اهل كُله درّه قزوين وغيرهم از جهت شدّت جوع وسختي ونيز براي عدم تحمّل عوائد وعقائد شامخه حضرت قدّوس وبالاخص از جهة اوهام فاسده كه برضميرشان احاطه داشت از قلعه بيرون رفتند وبعضي افتراآت واعتراضاتي درحق اصحاب منتشر نمودند واز خارجين و مارقين مذكور سيّد علي زرگر مزبور بود در آغاز امر قلعه چندان ابراز رشادت وايمان نمود كه گويند در يكي از محاربات چند تن از معاندين را با چوب دست خود هلاك نمود وبه برخي از ملاّهاي سنگسر در ضمن مكتوبش اين عبارت نوشت كه با چوب دستم چندتن را بدرك فرستادم اينك به شما مي،گويم كه هركس واجب است به قلعه بيايد ونصرت امر حق را نمايد ولي چون عسرت وسختيها بروز كرد از قلعه خارج ومارق گشت ودر وقت فرار دستگير قواي دولت شد ومدت پنجاه روز در غل وزنجير زيست وبالاخره خود را خريد و مستخلص شد وبه اعراض واعتراض برخواست وچنين به مردم مي،گفت كه حضرت قدّوس
 فرمودند: ما هرگز معذب نمي،شويم اکنون اين خبر به عکس شد ولي بيانات آن حضرت را در اين خصوص چنين آورده اند:

 ، " قسم به نير اعظم احدي از اهل ارض را به موقنين بالله تسلّطي نبوده ونخواهد بود الاّ براجساد ظاهره و در ممالك روح تصرفي نداشته ونخواهند داشت واگر في الجمله تفكّر(ي)  نمايند ابداً متعرّض هياكل احديه نشوند چه كه مقصود معرضين در آنچه مرتكب مي شوند ذلّت وهلاكت نفوس مطمئنه بوده وخواهد بود. اگر بدانند كه   در شهادت في سبيل الله حيات هاي باقيه مستور است ودر ذلّت شان در سبيل رحمن, ملكوت عزّت مُضمَر هرگز تعرض ننمايند عروج ارواح از اجساد در هر صورت واقع خواهد شد چه از امراض ظاهريه وچه ازآلات حربيه, پس خوشا حال نفوسي كه درسبيل دوست جان فشانند وبه رفيق اعلي' شتابند " وبالجمله سيّد علي مذكور چون بابعضي از مجتهدين سنگسر قرابت داشته پيوسته به مزاحمت وتعدّي بربقيّه السيف واحبّا قيام داشت وديگر از معرضين ملا زين العابدين شهميرزادي بود كه در كربلا به زيارت آثار حضرت نقطه اولي مومن شد وقيام بردعوت مردم باين امر كرد وحتّي چنين مي،گفت كه اگر اين امر از حق نباشد (٣۵٢) هيچ امري در عالم حق نبوده ونيست وقصد التحاق به اصحاب داشت و به طهران رفته از دولتيان خطّ امان گرفت كه به قلعه برود ولي در قرب جنگلي دستگير اردو گشت وتا خاتمه محاربه درحبس بود آنگاه آزاد گرديد و از جهت غلبه بيم وترس اعراض کرده وديگر مير جبّار سنسگري در محاربات قلعه مبالغي غنيمت گرفته ودر موقع شدة و قطع مأكول ومشروب ازمنزل ميرزا محمد تقي جويني بعضي از اشيا واموال دزديده از ميان اصحاب خارج ومارق شد واشياء را به حاجي مصطفي خان هزار جِريبي داد تا معترضش نشدند و بوطنش عودت كرد و ديگر محمّد مِهدي و سيد محمّد چند روز قبل از تسليم شدن اصحاب از قلعه خارج شدند ونزد شاهزاده مَهدي،قلي ميرزا شتافتند و او ايشان را به قاسم خان سُرخه،ٴاي (سِرخِه کِلاهي) بخشيد وآنان خود را از وي بخريدند و آزاد شدند و ديگر مير محمّد علي نام درموقعيکه سربازها قصد شليك كردن به اصحاب داشتند كه قريباً شرح آن واقعه وشهادت اصحاب را مي،آوريم ملتفت شده با مير ابراهيم سنگسري مطلب را در ميان نهاد و اظهار كرد أُولئ آنكه از ميان بلا بدر رفته  در ميان زراعت باقلا مخفي شويم وعين عبارت آقا ميرزا ابراهيم در جواب وي چنين بود واي برتو مي،خواهي  به جهت حفظ جان از حق پشت كني اين جان به قدر خاكستر ارزش ندارد ولي مير محمد علي خود را به همان طريق که گفته بود پنهان نموده و به هدفش رسيد.، گويند چون مردم از او در خصوص قلعه سئولات مي،كردند بدين نوع جواب مي،گفت: كه من عامي و بي،علمم ولي از حضرت قدوس خوارق عادات به چشم خود مشاهده كردم و محمّد رضي سنگسري نيز در شب اول ورود  اصحاب به اردوي دولت كه بزودي مي،نگاريم از مابينشان خارج شده بيرون رفت و ديگر ملاّ صالح پيشنماز و ملاّ علي،محمّد و ملاّ محمد رضا وعبدالجبّار از اهل سنگسر را اسير نموده (؟) مي،خواستند اصحاب را قتل عام كنند به بستگانشان فروختند ودرهم و ديناري چند اندوختند و از جمله اشخاصي،که در عين شدائد از قلعه خارج شدند اقا رسول بَهنمِيري سابق الوصف با عدّه از همرهانش بودند كه به اردو نزد مهدي،قلي ميرزا رفتند و او بديشان اطمينان داده به قرآن سوگند ياد كرد كه هرکس از قلعه بيرون رَوَد در أَمان است آقا رسول مسرور(؟) شده به قلعه مراجعت كرد وبه اصحاب خبر اطمينان و أمان داده و گفت که (٣۵٣) كه تعرض به احدي نخواهند نمود و اکنون صلاح وقت چنين است که از تنگناي قلعه خارج شده به خانه هاي خود رويم و منتظر ظهور گشايش و فرج گرديم ولي اصحاب به او گفتند تا حضرت قدوس در قلعه است ما نيز بيرون نخواهيم رفت ودر هر حال با او درنگ مي نمائيم مشاورهٴ با او را همّت راه قرار داده و بر چشم فاني؟ خود مقدم مي،شماريم. پس آقا رسول كلمات وآيات بديعه را از بغل در آورد وبه حالت گريه قسم ياد كرد كه به ارواح  مقدسه جميع انبيا واوليا قسم است من صاحب اين آيات را حق مي،دانم ولي چكنم گرسنگي وسختي مرا بي اختيار نمود واز قلعه خارج كرد وچون به اردو نزد مهدي،قلي ميرزا مراجعت مي،نمود وآن عدّه كه از برادران وياران و طائفه اش بودند نيز با او رفتند همگي را از سنگر اردو تير باران نمودند ومهديقلي ميرزا در ظاهر با آقا رسول مهرباني مي كرد ودر آخر به اشاره عباس،قلي،خان اورا با گلوله از پاي در آورد و بقيه همرهانش را سه قسمت كردند عدّه اي را به ساري وبعضي را به بار فروش وبرخي را به آمل بردند وهمگي را سربريدند و بالجمله شدت مجاعه و مشقّت  مجاعه به پايهٴاي رسيد كه شكل و قيافه از حالت عاديهٴ وصورت طبيعيه خارج و شکم ها و امعاء به پشت چسبيده و بدن مانند مجسمه حائل شد و تماميت اعضاء و أحشاء نمايان و لون چهره واندام به مثابهٴ زعفران گشت ولي در خلال چنان احوال خارق العاده به درجهٴ قوت ايمان داشتند كه گلوله تفنگ را استقبال مي،كردند وشرارهٴ توپ را پروانه،وار پذيرفتار ميگشتند وهروقت صداي شيپور از اردو بلند مي،شد در حاليكه در منازل خود افتاده بودند به گمان آنكه اعدا يورش مي،آوردند بلا تامّل براي مقابلت ومقاتلت بر مي،خاستند چشمهايشان تاريك مي،شد لاجرم چند دقيقه تامّل مي،كردند وسپس از جاي بلند مي،شدند وقدري مكث مي،نمودند تا حالي يافته آنگاه روانه مي،گشتند  و معذالک در انجام مقاتله هميشه مقتدر وتوانا بودند چنانچه در ايام شديده مذكوره نوبتي پيكي از طهران از نزد شاه و ميرزا تقي خان به اردو رسيد وامر ودستوري براي مهدي،قلي ميرزا آورد وچون با ملاّ مهدي کندي و برادرش ملاّ باقر از أصحاب قلعه آشنا ودوست بود از شاهزاده اجازت حاصل (٣۵۴) حاصل كرد كه پشت ديوار قلعه رفته ملاّ مَهدي مذكور (را) نصيحت گويد شايد او را از قلعه خارج كرده در امان دولت مستخلص سازد وشاهزاده توسط او تاكيد و ابرام و أمر و پيام فرستاده همگي اصحاب قلعه را ابلاغ تأمين دولت نمايد وهركه خواهد تواند از محاصره خارج ودر امان باشد پس همينکه به پشت ديوار قلعه رسيد وملا مهدي را طلبيد ناگهان مردي مهيب المنظر با پيراهن سفيد وبلند در بر وعصابهٴ سفيدي بر سر و كّتّارهٴ بركمر حاضر شد وچهره واندام چنان تغيير تام يافته که هيچگونه شباهت به ملاّ مهدي محبوب ومطلوب وي نداشت بلكه از قيافه عظيمش ناظر را تاثر شديد حاصل مي،شد لاجرم خود را وصف و تعريف نموده و از در مکالمه ملاّ مهدي را به محبّت خويش اميدوار و به حالش تأسف خورده و  كلماتي چند براي منصرف نمودنش از قلعه گفت  و از (٣۵۵) و از سوء احوال زن و فرزندش بيان کرده و اصرار در انصراف و انعطافش بسوي عائله و وطن نمود ولي در پاسخ سخناني دليرانه و مخلصانه شنيد که شاهد خدا پرستي صرف و فداکاري در سبيل آلهي بود  ناچار در حقّش دعا گفت و از او خواست که ابلاغ تأمين دولت را از طرف،مهدي،قلي ميرزا به اصحاب قلعه رساند و او نيز قبول نمود آنگاه پيک مذکور مراجعت باردو کرد 
 
تدبير و تزوير مهدي،قلي ميرزا و خاتمهٴ امر قلعه طبرسي و شرح احوال بعضي از اصحاب و بقيةالسّيف
و چون مهدي،قلي ميرزا تحمّل و استقامت اصحاب قلعه را ديد و دانست که به طريق تضييق و حصار و تحميل مشقات بسيار  امر تحصيل فتح و غلبه بسي دشوار و سرانجام کار ناپديدار است ناچار در فکر تدبير تازه افتاد (٣۵۶) و خصوصاً سليمان خان افشار را يأس و خستگي  حاصل شده به صدد مراجعت به طهران و بردن اخبار واقعات نزد شاه و ميرزا تقي،خان بود و اين موجب انديشه و اضطراب شاهزاده گرديد لاجرم باز سران سپاه را با حضور سليمان خان مذکور مجتمع نموده طرح مشورت کرد و براي علاج امر قلعه رايها زدند و تدبيري را که به نظرش رسيد محرمانه مذکور داشت و آن اينکه به ذيل حيلت و خدعه متشبّث شوند و به عنوان مصالحت و مسالمت به ميان آرند و اصحاب را به آن وعد و وعيد از قلعه و سنگرشان خارج نمايند و کارشان را بسازند پس اين تزوير موافق واقع شد و شاهزاده از سليمان خان خواست که چند روزي ديگر تحمّل نمايد و به انتظار بماند آن گاه در صبح چهارشنبه ششم جمادي الثّاني مأموري چرب زبان به قلعه فرستاد و پيامهاي دروغ و نويدهاي بي،فروغ نزد حضرت قدّوس ابلاغ داشت و دو نفر منتخب و نماينده  خواست که به معسکر نزد أَميران لشگر آمده در خصوص شروط متارکه جنگ و مصالحه مذاکرات نمايند و از محاربه دست بردارند و نامهٴ نيز آميخته به اظهارات شفقت و دلداري و ابراز ميل تحرّي حقيقت و حق گذاري و تهديد از عواقب مقاومت با دولت و پا فشاري برنگاشت و خواهش نمود که محاربه قطع شود تا خون بيگناهان بيش از اين ريخته نگردد و اين نکته را نيز متذکّر شد که چون همگي از امّت  حضرت احمد و منتظر ظهور قائم آل محمّدند نبايد و نشايد از جهت تفاوت مشرب و مسلک اختلاف کنند و متفرّق و متشتّت شوند و در اردو نيز از علماي مقتدر به حلّ و عقد مسايل معضله دينيه موجود و حاضر مي،باشند و مي،توان به مناظره و مداقه در جمع حکميت کرد و در خاتمه به قرآن سوگند خورد که جز حقيقت گوئي و حق جوئي منظوري ندارد و تصوّر مکر و خدعه در ميان نيست پس يکي از بابيه را که در موقع محاصره قلعه به عزم التحاق به اصحاب آمد و گرفتار آحاد سپاهيان شده و در اردو و محبوس بوده از حبس درآوردند و نامه را به دستش نهادند و به اتّفاق مأمور مذکور به قلعه فرستادند و او از آن سعادت ناگهان دلبر آمال دانائي يافت و با قدم جان و وجدان بيتابي بسوي قلعه شتافت و لدي الورود (٣۵۷) بدينگونه سلام داد السّلام عليکم يا اهل بيت النّبوّه و نامه را بدو دست ادب حضور حضرت قدّوس گذاشت و مأمور نيز شرح احوال معروض داشت. پس آن حضرت اصحاب را مجتمع نمود و نامه و پيام را بخواند و ابلاغ فرمود آن گاه براي ارائه فصل حقّ از باطل نزد يگانه و بيگانه و رفع هر گونه عذر و بهانه دو تن از شهير ترين علماي اصحاب جناب ملا يوسف اردبيلي و آقا سيد رضا از علما اصحاب خراساني را سفير به اردو بفرستاد و شاهزاده با رسولان غايت ملاطفت و اکرام و چابلوسي رامرعي داشت و ايشان به تفضيل و تطويل با وي تکلّم کردند .و مقصود از اجتماع معدودي از منقطعين صحابه و علما اتقياء و تحمل چندان رَزايا و بلايا را بدينطريق بيان نمودند که براي اصلاح ديانت از دست رفته و تنظيم شيرازهٴ از هم گسسته شاهراه جديدي باز شده و علائم طلوع يوم موعود آشکار گشته و للّه الحمد و المنّة در طول مدّت ارتفاع امور قلعه صيت و صوت به همه ايران رسيد و با اقوال و اعمال خود حقيت امر جديد را مدلّل داشتيم" من اقبل فلنفسه و من اعرض فعليها و الله غني عن العالمين" و ما ابلاغ مبين را به سر حدّ يقين رسانديم و شاهزاده در جوابشان چنين گفت: علي اي نحو کان گذشتني ها گذشت و بايد از آنچه شد در گذشت از اليوم (امروز) به بعد  ما ديگر جنگ و قتالي نداريم و تمامت اهل قلعه بيرون آمده به اوطان و اماکن خود بروند و هر که محتاج زاد و مراحله باشد در رفع حوائجش کوتاهي نخواهيم کرد. ملاّ يوسف به او گفت چون قلوب طرفين از جهت واقعات گذشته از يکديگر صاف نيست هرگاه اصحاب به اين مواعيد مطمئن نگردند با چه وثيقه ا طمينان به ايشان خواهيد داد؟ شاهزاده گفت: اگر من به جميع  انبياء و اولياء سوگند ياد کرده و با همه سران لشگر ايمان خويش را بر قرآن خوانده و و به مُهر و امضاي خود مسجّعل کنيم, آيا باز شما مطمئن نخواهيد شد؟ ملا يوسف علي گفت: در اين صورت اعتماد و اطمينان خواهد کرد و پس از تظاهر محبّت بسيار که شاهزاده به آنان بجاي آورد و هدايا و عطايا داد از پيش وي درآمده به قلعه باز شدند و نزد حضرت قدّوس  رسيده  شرح احوال بيان کردند و اصحاب  نيز همه مجتمع بودند و بشنيدند و آن حضرت از ملا يوسف علي (٣۵۸)  پرسيد آيا براي شما از اقوال شاهزاده اطمينان حاصل گشت که من بعد با شما کاري ندارند؟ او پاسخ داد: جاي هيچگونه شکّ و فريب نمانده است. پس آن حضرت تبسّمي کرده ساکت شد و بعد از لمحهٴ به اصحاب که در حضورش مجتمع بودند توجّه نموده, گفت: مقصود من در شهور متماديه از تحمّل انواع مصائب و بلايا اين بود که مردم ببينند ده هزار نفر  عدوي ساخته جنگ و اردوي سرباز وسوار تک با اعداد و اعداد مهمّه از عهدهٴ عدهٴ عديده گرسنه و برهنه محصور در تنگناي قلعه برنيامدند و اين نيست مگر از آثار قوّه آلهيه و تأئيدات غيبيه حال گرچه معلوم و مشهود است که اقوال کسانيکه با اولياء الهيه در مقام انکار و استکباراند هرگز مطابق با عمل نيايد و عهد کريمشان را اعتماد نشايد ولي ما را اين مقدار قيام در ارتفاع نداء الهي کافي و حجّت تمام است و از اين پس هنگام رفتن از اين جهان فاني مي،باشد و جمع اصحاب متّحد الکلمه گفتند که از اوّل قدم اهل و اعيال و جان و مال خود را وداع باز پسين گفتيم و براي نصرت امر حق به مقام فدا حاضر شديم و مآل حال ما جز شهادت در عذاب و شدّت نيست و اکنون که معاش ما در افطار و سحور به آب گرم انحصار يافته البته چنين زندگاني دوام و ثباتي ندارد و ناچار از شدّت جوع ترک حيات خواهيم گفت و چه بهتر از اين که دولتيان با تبيين و پيمان و تمهير قرآن ما را از اين تنگناي بلا بيرون برده به مقام شهادت رسانند و از اين مذاکرات هنوز چند ساعتي نگذشته بود که دو تن از سواران مهدي قلي ميرزا به درب قلعه رسيدند و نامه اي به مضمون نامه قبل حاوي تلطّفات وفيره بيآوردند لاجرم حضرت قدّوس براي قطع پيامها و نامه ها و احترام قرآن مهمور که عهد و يمين به مصالحه و ترک تعرّض اصحاب در جنب سورهٴ فاتحه الکتاب مسطور شده و مهديقلي ميرزا و سران سپاه مهر و امضا کرده فرستادند و نيز از جهت ملاحظه از حال اصحاب بشاهزاده وعده نموده پيغام داد که وقت عصر از قلعه خارج ميشويم و در اين حال چون هيچ گونه  تعرّض (٣۵۹) تعرّض و تضييقي از لشگريان  نسبت به اصحاب ظهور نداشت از حوالي قلعه قدري نباتات به دست آورده, تناول کردند و اندکي بياسودند و مهياي خروج از قلعه شدند و همينکه موعد خروج فرا رسيد  چند  تن از سواران مقرّب شاهزاده بدر قلعه آمدند و يکي از اسبان خاصّه اش را براي حضرت قدّوس بياوردند و ابلاغ معروضهٴ  نمودند. مضمون آنکه اکنون بدون محاربه و قتال و ممانعت و جدال آزادانه بهر سو توانيد رفت و اگر تعرّضي بر  شما وارد آيد منع و ردع خواهيم نمود و اولي آنکه ابتدا به اردو قدم رنجه فرمائيد تا با يکديگر ملاقات و مذاکرات کرده براي مراکب و مصاريف ما يحتاج سفر شما تهيه و تدارک کنيم و آنگاه به هر کجا خواهيد برويد پس آن حضرت تبسّمي  نموده کلماتي چند ادا کرد که ايما و اشارات بر سوء قصد شاهزاده داشت و با اصحاب امر فرمود آنچه در قلعه از اموال  خودشان است با خود برداشته و آنچه از غنيمت است بر جاي گذارند و آن حضرت در هنگام بيرون آمدند از قلعه عمّامهٴ سبز بر سر داشتند و بر اسب خاصّه شاهزاده سوار شد و چند تن ديگر از مهمّين اصحاب از علما و سادات نيز سوار  بودند و ما بقي پياده و عدّه شان چنانگه نگاشتيم دويست و دو تن بودند و آن وقت تقريباً يک ساعت به غروب روز چهارشنبه ششم جمادي الثّانيه يکهزار و دويست و شصت و پنج (۱۲۶۵قمري) بود و از روز ورود اصحاب به قلعه تا آن روز هفت ماه قمري الّا هفت روز امتداد يافت و چون در حين خروج از قلعه ابتدا به محلّ دفن جناب باب براي وداع رفتند در آن حال که مي خواستند از قلعه برانند (خارج گردند) ميرزا محمّد باقر خالوزادهٴاش که از شدّت جوع و ناتواني رمقي در وي باقي مانده بود، از قبر جدا نمي،شد و آنچه سعي کردند وي را حرکت دهند قبول نکرد و حالت گريه و تأثّر غريبي در او بود و مي،گفت من از ايشان مفارقت نمي،کنم و همينکه تفصيل واقعه را به حضرت قدّوس معروض داشتند زمام اسب را کشيده, بايستاد و فرمود وي را سوار کنيد و بياوريد و چون (٣۶۰) او را سوار کردند از شدّت بيتابي و فغان غش کرده بر زمين افتاد آن حضرت باز مکث کرده فرمود بياوريد لاجرم وي را بهوش آورده رديف ملا يوسف علي اردبيلي سوار کردند و پس از اندکي طي طريق باز غش کرده از اسب بيفتاد و جان تسليم نمود. ديگر حضرت قدّوس مکث نفرمود و گفت از عقب بياوريد و براند و تا چون به حمّام دِزرا رسيدند که قدري کنار از اردو بود و براي وي در آنجا چادري نصب کرده بودند با عدّه از وجوه اصحاب نزول فرمود و ساير اصحاب جوقه جوقه و در چادر جاي گرفتند و در سر آن حمام جسد ميرزا محمد باقر را غسل داده نماز خوانده دفن کردند چون لمحهٴ از ورود و نزولشان گذشت خدّام شاهزاده چاي آوردند و پس از تناول چون وقت مغرب رسيد اصحاب تحديد وضو کردند و بانگ اذان دادند و همگروه صف جماعت بستند و نماز را با آن حضرت اقتداء کرده به جاي آوردند و قريب به موقع آوردن شام آن حضرت جمع اصحاب را نصيحت و اندرز فرمود و ستمديدگان را که چند ماه با فقدان آب و نان مُشرِف به نزع روان به سر بردند به وقار و استغنا امر و تأکيد نمود و تقريباً بدين عبارت ادا فرمود، " بايد نوعي سلوک کنيد که گويا در طول مدّت محاصره بهترين اغذيه و اشربه را تناول مي،کرديد. " و همينکه پاسي بگذشت شام حاضر کردند و براي آن حضرت در يک مجموعه(مجومعه= ظرف بزرگ مسي ) مسي  از مطبوخ برنج و کاسه ماست دادند ولي براي ساير اصحاب چراغي نبوده تقريباً هر سي نفر را يک مجموعه غذا در پيش گذاشتند چندانکه قسمت هر يک نفر چند لقمه بيش نشد و در برخي از ايشان شدّت گرسنگي با مشاهده اغذيه متنوعّه براي سپاهيان و صاحب منصبان سخت مؤثّر واقع گشت بدرجهٴ که چون حَسَب الرّسم نان باردو آوردند که به سپاهيان بفروشند گفتگوئي در ايشان استماع شد و مطالبه نان کرده, گفتند نان دهيد تا بهاي آن را به شما دهيم و اين بر آن حضرت ناگوار آمد و ايشان به سختي و شدّت خطاب عتاب داشته قريب اين عبارت ادا کرد که، " بعضي مرتاضين يک اربعين رياضت کشيدند و به مقامات عاليه رسيدند ولي من (٣۶١) من ششماه شما را بي مقال 
 گذاشتم تا از جنبهٴ حيواني برآئيد و بدرجه مافوق رسيد و از آنجا  در گذشته به رتبهٴ مَلک واصل شويد و بالاخره قدم فراتر نهاده انسان شويد  حال آيا اين احوال شان انسان است " پس اصحاب تضرّع و التماس نمودند و به شدّت جوع متعدّز گشتند که عنان اختيار را از دست بربود و آن حضرت از خطاي ايشان درگذشت و چند ساعتي بعد از شام شاهزاده ميرزا محمد باقر قائيني را به چادر خود طلبيده مذاکرات و گفتگوها کرد و او پس از ختم صحبت به خيمه و اقامتگاه حضرت قدّوس مراجعت نمود و عين عبارت و اقوال مهدي،قلي ميرزا و سليمان خان را چنين حکايت کرد که سالار و جعفر قلي،خان در خراسان هنگامه عظيمي بر پا کردند و جمعيت کثيري از اعدا و سپاه دولت را تباه نمودند معذلک پادشاه از خطاي جعفر قلي،خان در گذشت و بدومنصب و خلعت داد پس شما نيز مطمئن باشيد و چنانچه در موقع جنگ و قتال حق و کمال آنرا عمل مي،کنيم در هنگام صلح نيز حدود و وظائف آنرا مجري مي،داريم و فرد اعليٰ الصّباح در اتّفاق حضرت حاجي به حمّام رفته و با فراغت بال و آسودگي خيال خود را از خستگي ايام محاربه بيرون مي،آوريم و چاي را نيز در چادر وي و ناهار را در اردو صرف مي کنيم و پس فردا که روز جمعه است اسب سواري بسيار کرايه کرده و مصاريف شما همگي اصحاب قلعه را داده تا سنسگر مي،رسانيم و از آنجا متفرّق شويد هر کس به محلّ خود برود ولي سليمان،خان اظهار داشت که من در طهران از آقا محمد دائي يکي از محترمين سنسگر شنيدم که در آن قصبه بدرهٴ قلعه محکمي موجود و مهياست لذا صلاح نمي،دانم که اين جماعت به چنان معقل معيني بروند مهدي،قلي ميرزا بدو گفت پس تا گردونه فيروز کوه بروند و در آنجا متفرّق شوند و همينکه اين حکايتها را ميرزا محمد باقر بيان کرد آن حضرت بدو توجّه و خطاب نموده فرمود آيا شما ايشان را از چه قومي مي دانيد عرض کرد از طايفه بني أُميه فرمود پس آيا همچنان که گفت رفتار خواهد کرد عرض نمود هر چند قسم خوردند و قرآن مُهر کردند (٣۶٢) کردند معهذا دلم ساکن و مطمئن نيست فرمود بلي با وجود قَسَم و مُهر بر قرآن هم وفا نخواهند نمود. لذا اولي آنکه اصحاب در اينجا متفرّق شوند و من به بار فروش مي،روم ولي اصحاب چون اين کلمات از آن حضرت شنيندند بي،تاب شدند و سوگند مؤکد ياد کرده گفتند: ما از حضرتت جدا نمي شويم و هر جا روي(بروي) با تو باشيم و او به ايشان چنين فرمود: جزع مکنيد هر جا رويد باز در يک مقام جمع مي،شويم اندکي صبر نمائيد و از اين قبيل عبارات و اشارات چندي گفت و بالاخره شب را استراحت نموده  گذراندند و نزديک سحر حسب المعمول از خواب برخاسته تجديد وضو کردند و تا طلوع آفتاب به صلوة و تلاوت اوراد و آيات اشتغال ورزيدند همينکه روز روشن شد شاهزاده رئيس فراشان خود محمد باقر بيک قزويني را نزد آن حضرت بفرستاد و سلام ابلاغ داشته احوال پرسي نمود و اظهار کرد که چون حال کسالتي عارض شد نتوانستم حضور برسانم و قبول معذرت مي،طلبيم هر گاه براي شما مانعي نيست نزد من قدم رنجه فرمائيد تا درباره حرکت شما و ياران مذاکره کنيم و قراري بگذاريم و آن حضرت نيز قبول فرموده از جاي برخواست و در حالتيکه به تبسّم و ايماء و اشاره و زمزمهٴ زير لب    مي،فهماند که قصد سوئشان را آگاه است و چندتن از بزرگان احباب که مصاحب بودند مرافقت کرده به اقامتگاه شاهزاده رفتند و او تمارض کرده و بر بستر آرميده بود و پس از مکالمهٴ چندي آن حضرت را طرف باز خواست قرار داده دربارهٴ کيفيت برخواستن هنگامه عظيمه قلعه پرسشها کرد و او هر يک از سئوالات  بي بنيان را جوابي مقرون حکمت و برهان فرمود و بالاخره شاهزاده به وي گفت اکنون که از طريق قتال و جدال منصرف و در راه صلح و سلام سالکيم أمر دهيد تا اصحاب اسلحهٴ جنگ را از خود دور کنند چه که سبب وحشت لشگريان است و نيز با اشتمال بر آلات و اسباب هر جا روند  مردم از ايشان مطمئن نبوده به محلّ خود راه نخواهند داد و به يقين بدانيد چون همگي را بشيرگاه رسانيم و اسلحه را باز پس خواهيم داد و آن حضرت باو چنين فرمود ما نيز پس از مشاهده کلام الله ممهور (٣۶٣) ممهور و ملاحظه پيمان و ايمان شما و ديگر در مقام مدافعه نيستيم در اين صورت وحشت لشگريان ...عاري از جهت و علّت مي باشد ولي شاهزاده تمنّاي خود را تجديد و تکرار کرد و آن حضرت بدو اطمينان داد که چون خيال محاربه و قتال نداريم اصحاب چه مسلّح باشند و يا نباشند مساوي است و تعرّض به أحدي نخواهد شد در اين بار شاهزاده باصرار و ابرام و تأکيد و تشديد تمام از او خواست که امر دهيد تا همهٴ اصحاب خلع السّلاح شوند لاجرم آن حضرت به ميرزا محمد باقر قائيني و ملّا يوسف اردبيلي که به عهد و پيمان شاهزاده اطمينان کامل يافته وفريب وي را خورده رو نموده چنين فرمود: که مقصود معلوم است و من از آغاز انجام را مي،ديدم ولي حمداً للمحبوب حجّت را اکمال کرده و آنچه موظّف بودم عمل نمودم. حال اصحاب ناچار خلع اسلحه نمائيد و به تقديرات الهيه راضي و مهيا باشند و کسان شاهزاده با آن دو تن براي ابلاغ پيام با اصحاب روانه شدند ولي ملّا يوسفعلي چندان از ماجريٰ متألّم بود که از مبادرت به ابلاغ خود داري نمود و لذا دژخيمان بيدادگر وي را به قتل رساندند و همينکه اصحاب از پيام آن حضرت مطّلع شدند اطاعت کرده في الحال اسلحه خويش را دور ريختند و لشکريان فوراً برچيدند و از ميان بدر بردند و پس از لمحه از معسگر ندا دردادند: که اي جماعت بابيه و اصحاب قلعه به فلان محلّ از لشگرگاه حاضر شويد و در سر خوان غذا مجتمع گرديد که ميهمان شاهزاده حکمرانيد و دراين وقت شاهزاده به بهانهٴ از مجلس حضرت قدّوس و يارانش بيرون رفت و محمد باقر بيک سابق الذّکر نزد اصحاب آمده چنين گفت: اي جماعت بابيه حاجي (حضرت قدوس) مرا فرستاد که هر که خواهد با من نزد وي بيايد تا از اينجا به اوطانشان روند لذا چند تن از اصحاب با فرّاش باشي مذکور رفتند و سائرين در سر سفره حاضر شده صف کشيدند آنگاه اعدا شروع به اعمال قاسيانه نمودند از يک طرف جمعي در چادر ريختند و حضرت قدّوس و اصحاب کبار را که در مرافقتش بودند دستگير کردند و آزار و اذّيت نمودند بعضي البسه از تن در آوردند و بازوانشان را سخت بستند و  در مقام (٣۶۴) باز پرس و تحقير و توهين باز داشتند و سب و لعن و دشنام گفتند و در چادري برده حبس کردند و از طرفي ديگر سپاهيان به طرفةالعين اصحاب را که دست به لقمهٴ نخستين نبرده بودند. احاطه کردند و از هر جانب ايشان را با شليک تفنگ هدف گلوله نمودند و با نيزه و تيغ شکم دريدند و مانند برگ خزان بر زمين هلاک انداختند و سپس سران صاحب،منصبان با مير غضب ها شمشيرهاي برهنه به دست در ميان کشته گان رفتند و تقريباً يک ساعت مشغول بودند و اعضاء و احشا را شرحه شرحه نمودند و مدّتي فيما بين اجساد گشتند و تجسّس نمودند تا تني را نيم جاني باقي نماند و شهداء را تا نفس آخر ذکر يا صاحب الزّمان بر لسان بود سپس سپاهيان به قلعه ريختند و هر چه يافتند به غارت و تاراج بردند و قلعه را به توپ بسته منهدم ساختند آن گاه هر تن از اصحاب را که دستگير و ماسور و در خيام اردو محبوس و محصور داشتند يک يک به سراپردهٴ مهديقلي ميرزا که سران سپاه در آن جا مجتمع شدند و برخي از ملاهاي مازندران با جمعي  از طلّاب علوم دينيه که قضيه قلعه را خبر يافته به اردو آمدند و در آن خيمه حضور داشتند برده و پس از مکالمه و سبّ و شتم و آزار بسيار به قتلگاه کشانده هر يک را به نوعي کشتند بعضي را عريان نموده با شمشير قطعه قطعه کردند و برخي را بر درخت بسته تير باران نمودند و گروهي را دم توپ و خمپاره گذاشتند و بعضي را ميرغضبان بند از بند جدا کردند و از جمله  مهمّين اصحاب قلعه که به قساوت شديده کشتند رضاخان ابن محمّد خان ترکمان مير آخور محمد شاه بود که از جهة رشادت و مهارت هائيکه از آن جوان در محاربات قلعه بروز کرد دل پر خوني ازاو داشتند و چون پس از قتل و اسر اصحاب عدّه ئي از سپاهيان و عوانان به اطراف قلعه از هر سو پراکنده و در کمين شدند و جاسوسان در طلب بقيه اصحاب گماشتند براي دست آوردن وي مخصوصاً سعي و تلاش نمودند و بالاخره در خيمه هادي خان نوري (٣۶۵) هادي،خان نوري که يکي از صاحب منصبان بزرگ اردو بود و با وي سابقه دوستي داشت يافتند و هادي خان مذکور هر چند با تقديم مال و منال و ايثار نقود نامحدود نزد مهدي قلي ميرزا ضراعت  و از وي شفاعت کرد سودي نبخشيد و شاهزاده فرمان داد تا رضاخان را در ميدان معسگر در قتلگاه حاضر کردند و دژخيمان سفّاک بند از بند آن جوان بيباک جدا نمودند و جسدش را قطعه قطعه بر زمين ريختند و نيز ملّا محمد معلّم نوري را بند بند برکندند و او در آن حال با نفس و پسينش به توصيف و ثنا بر اين امر ناطق بود و علّت اعمال چنين قساوت شديد در حقّش اين شد که شاهزاده به او مهرباني داشت و سعي کرد که او تبرّي نمايد و خلاص گردد و وعده مي داد که با خود به طهران برده در خانه اش به مقام معلّمي منصوب دارد به شرط آن که حضرت قدوس را سب نمايد. ولي او بدان سخنان فريب نخورد و استقامت و ثبات نمود و به شاهزاده با لحن شديد چنين گفت: حاشا و کلّا هرگز قدوس الهي را به خواهش بني اميه سب نکنم و به فريب ملک ري روي از سلطان شهدأ برنتابم لذا به نوعي شديد شهيد شد و آقا سيد احمد سنگسري سابق الذّکر و برادرش آقا سيد ابوطالب را که از اسرا بودند بعضي از سپاهيان به قصد آنکه ببستگان و مخلصان شان فروخته مال و منال بدست آرند درنمد و حصير مخفي کردند ولي مهدي،قلي ميرزا خبر يافت و عوانان را بفرستاد تا ايشان را سر و پا برهنه و بازوان بيکديگر بسته به قتلگاه اصحاب حاضر ساختند و به محضرش آوردند و براي تحقيق احوال سئوالاتي راجع به عقيدتشان درباب اصحاب قلعه کرد سپس آقا سيد احمد با قلبي مملوّ از قوي و انوار و سافي گوياي اسرار حقانّيت و مظلوميت اصحاب را واضح نمود و اظهار آرزوي شهادت از روي خلوص و کمال عقيدت کرد و شاهزاده بدو گفت: که شما سيدي صحيح النّسب مي،باشيد و قتل شما روا نيست و در آن حال خليل خان نام سوادکوهي از صاحب منصبان اردو رو بوي نموده گفت: اي آقا چرا اصرار در هلاک خود مي کنيد و او را از نزد شاهزاده بدر برد و شاهزاده (٣۶۶) ايشان را به محمد باقر بيک سپرد و أمر نمود به محلّ و مؤطنشان سالماً بفرستد لذا آن دو برادر در محل رئيس فرّاشان بسر بردند و آقا سيد احمد شب همي به حالت گريه و تضرّع و مناجات بود و روز بعد در حالتيکه محمد باقر بيک به صدد تهيه اسب براي سواري و ارسالشان به شهميرزاد و سنگسر بود جمعي از علما و طلا ب مدارس دينيه ساري به اردو و محضر شاهزاده رسيدند و در آن حين که موکب وي با تمام جلال و شادماني عزيمت حرکت به بار فروش داشت و حضرت قدوس را باسائر اسريٰ مهياي بردن به آن بلد کردند آخوند ها اصرار و ابرام در قتل دو برادر نمودند و از وي ايشان را خواستند تا با دست خود قطعه قطعه کنند و خصوصاً ذکر نام آقا سيد احمد را نموده گفتند: اگر به شهميرزاد و سنگسر برگردد همه اهالي را بابي نمايد آنگاه ميرزا تقي مجتهد ساروي که حضرت قدوس وي را ستون کفر مي خواند و ذکري از او و حبس آن حضرت در خانه اش قبلاً گذشت با نهايت شتاب نزد رئيس فرّاشان رفت و بدو گفت: که شاهزاده آقا سيد احمد را طلب نمود و او سيد مظلوم را به اتّفاق ملّا زين العابدين نام شهميرزادي سابق الوصف که در ابتدا از محبّين و در آخر از اعداء مؤمنين گشت و سعي در قتل آن دو برادر داشت و شاهزاده با او کمال ملاطفت اظهار مي،نمود و براي محضر وي روانه همينکه چشم آخوندها به سيد حق پرست مظلوم و مجروح که يک دستش در قلعه به اثر ضربت گلوله از کار وامانده بود، بيفتاد بلادرنگ بر وي بتاختند و ميرزا محمد تقي مزبور با جمعي که هفت نفر بودند با تيغ و حربه ها بر وي نواختند و بدنش را چاک چاک کرده به خاک هلاک انداختند و در آن حال حاجي مصطفي خان هزار جويبي با طپانچه گلوله بر سينه اش زد و کارش را تمام نمود و شاهزاده به آن احوال مي نگريست و رئيس فرّاشان مزبور که از درندگي علماي دين سخت حيران و پژمان بود با خود همهمه کرد چنين گفت: سبحان الله اين آخوند ها از ميرغضبان بسي سخت دل تر و عاري از رحم و عاطفه اند. خدايا فرزند پيغمبر تو را به تزوير و حيله حاضر کردند و بدين قساوت و زجر و ستم کشتند. تو شاهدي که مرا تقصيري در اين باب نيست پس حکم داد تا فرّاشان جسد پاره پاره را با همان لباس (٣۶۷) لباس غرقه به خونش در زير خاک دفن نمودن و نيز مرشدي معروف را که ز بزرگان اهل طريقت و سياحين با علم و تجربت بود و در طهران با اکابر و اعيان معاشرت داشت و مهدي قلي ميزا وي را مي شناخت در قتلگاه حاضر کردند و شاهزاده سعي بليغ کرد او را مستخلص سازد و از لعن و سب به تبرّي از جماعت بابيه اکتفا نمود ولي او بدان نيز راضي نشد لذا وي را نيز بکشتند و ذکر کشته شدن آقا رسول بهنميري و ملا يوسفعلي ازدبيلي در قتلگاه گذشت. آورده اند جواني ميرزا حسن نام از خاندان ملاک و مشمول مازندران و از مخلصين حضرت قدوس که به اتّفاقش به قلعه رفت و در روز شهادت اصحاب نيز به آن حضرت بود جمعي از عساکر مازندراني وي را شناختند و به طمع استفادهٴ مالي از خويشانش وي را بدر برده در جايگاه خويش پنهان داشتند و در هنگاميکه آن حضرت را با مظلوميت تامّه از واسکس به بار فروش حرکت مي،دادند چون آن حال بديد بي اختيارانه لطمهٴ چند بر سر و صورت خويش زده گريه و زاري و ناله و بيقراري کرد و هر چند مي،خواستند وي را ساکن و ساکت کنند ميسّر نشد تا خبر به سمع مهدي قلي ميرزا رسيد فرمان داد آن جوان را کشيدند و در قتلگاه به قتل رساندند و اجساد شهداء اصحاب قلعه مدّتي در صحرا افتاده بود کم کم از اثر آفتاب و باد و خاک و غيرها محو و نابود شدند و بالجمله مهدي،قلي ميرزا پس ازانجام امور مذکوره به جمعيت سوار و پياده به سمت بار فروش حرکت نمود و حضرت قدّوس با چند تن از اکابر اصحاب همرهانش را به اتّفاق خود برد و ايشان را تحت مراقبت رئيس فرّاشان حکومتي ميرزا باقر خان قزويني مذکور گذاشت و نيز بعضي از بزرگان شهداء و اصحاب قلعه را سر از تن جدا کرده سرها  را با خود نقل دادند که از آن جمله سر آقا رسول بهنميري بود تا در کوچه و بازار بار فروش همي گرداندد و سطوت و قوّت ناصرالدّين شاه و عظمت مقام علماء  را در اذهان مردم بگنجانند.
شهادت حضرت قدوس و شرح احوال همه شهداء و بقيةالسّيف از اصحاب
(٣۶۸) و در يوم ورود شاهزاده به بارفروش که روز جمعه هيجدهم (١۸) جمادي الثّانيه بود مردم  بلد براي اختتام امر قلعه مسرّت و شادماني و عيش و کامراني داشتند و شهر را آئين بسته جشن گرفتند و جمع کثيري از علماء و بزرگان خصوصاً سعيدالعلما و بستگانش شاهزاده را استقبال نمودند و در چنان اوضاع أُسرا را ذليل و خوار محدود و محاط به سپاهيان پياده و سواره با ساز و نقاره و شيپور و کوس فتح و فيروزي موفور وارد شهر کردند و حکمران به عمارت جهان نماي،بحر أِرم که چنانچه شرح داديم از تأسيسات فتحعلي شاه قاجار و محلّ نزول احکام با افتدار بود توقّف گزيد و علماء و اشراف در محضرش به رسم تبريک و تهنيت مجتمع شدند و سه روز به مراسم جشن و حضور مردم نزد حکمران گذشت و او در ظاهر محافظت از حضرت قدّوس نمود و نگذاشت از طرف مردم تعرّضي  نسبت به وي شود و هر چند خيال و عزم واقعيش در حق آن حضرت معلوم نبود ولي به ظاهر چنان تصوّر مي،رفت که عزيمت ارسال وي را به طهران نزد شاه و ميرزا تقي خان داشت و او خود نيز از شاهزاده توّقّع کرد که او را به طهران اعزام نمايد  تا شاه پس از مکالمة و مداقة آنچه خواهد در حقّش مجري دارد. ولي سعيدالعلما سائر علما و اهالي را تحريک کرد و تقريباً به شورش وا داشت و بنداء بلند و با حال شبيه به تأثّر مي،گفت من با خدا عهد کردم, نخورم و ننوشم تا آن دشمن اسلام را با دست خود به قتل آرم. و به مهدي قلي ميرزا مکرّراً پيغام کرد مبادا مبادا حاجي را به طهران فرستي زيرا با بَيان و بُرهان دلربايش ترسم شاه را هم بفريبد و از راه بگرداند. پس مبلغي خطير از نُقُود نزد شاهزاده گذراند تا آن حضرت را تسليم گيرد و چون مهدي،قلي ميرزا اوضاع و احوال چنين ديد و خطرشورش شهر را نيز احتمال مي،داد لذا روزي سعيدالعلما و ساير علماي بلد را در محضر خود بخواست و آنان به استثناي حاجي ملّا محمّد شريعتمدار سابق الذّکر نزد وي مجتمع شدند پس آن حضرت را نيز از رئيس فرّاشان خواست همينکه ورود فرمودند مراسم احترام به جاي آورد و از سعيدالعلما اقتضاء کرد که با وي در مکالمات مراعات احترام (٣۶۹) احترام و انصاف را بنمايد آنگاه ملاّ سعيد در شروع به سئوالات و اعتراضات برآن حضرت نمود و در آغاز گفت چرا دستار سبز بر سر نهاديد مگر نه اين  علامت اختصاص به بني هاشم دارد و تخطّي و تعدّي به ديگران حرام است و آن حضرت در جواب فرمود: مگر ندانستيد که سيد مرتضي عَلَم الهُدي نيز عمّامه سبز بر سر مي بست و حال آنکه محقّق است از طرف پدر نسبت به بني هاشم نداشت. ملا سعيدالعلما گفت: لکن او از طرف مادر از بني هاشم بود. آن حضرت فرمود من نيز مادرم سيده حسينيه بوده و حقّم اينست که دستار و منطقه خضرا بندم. در اين وقت سعيدالعلما که در سخن مغلوب شد. بانگ وادينأ (وا شريعتأ) برکشيد و عمّامه خود را از سر بر داشته به زمين زد و با صداي خشن شديد چنين گفت: ببينيد چگونه نسبت خود را به امام حسن ثابت کرده حال ممکن است وساطت خود را هم از طرف صاحب امر ثابت نمايد و با رنگ افروخته و حال عصبيت شديد از جايش برخاست که بيرون رود و علما و سائرين نيز بدو تأسّي کردند  لاجرم شاهزاده بترسيد و بدو گفت من اکنون حاجي را تسليم شما مي،کنيم و مسئوليت آنچه کنيد برگردن شما مي نهم و في الحال مرکب سواري طلبيد و سوار شده به سوي ساري شتافت و در اين وقت حضرت قدوس  در چنگال سعيدالعلماء الّد اعدايش  قرار گرفت و چون آن مظلوم را با هيئت پريشان و ذلّت فراوان در محضر جلال وي وارد کردند. نخست نهايت بي احترامي نمود و زبان به لعن و دشنام گشود آن گاه با غضب و سدمت تمام بدست خود وي را مُثله کرد و حکم داد تا با تبر زين آهنين که براي قنل وي مهيا داشت چنان به قوّت بر فرقش نواختند که سر شکافته گشت و خون فوران نمود و لباسهايش را از تنش بيرون کشيدند و با سر و پاي برهنه بر استري سوار کرده به کوي و برزن گرداندند. و از انبوه جمعيت تماشاچيان از رجال و نسوان و بزرگان انداختند و سوزن و نيشتر و نوک تيغ و خنجر بر بدنش  سپوختند و ضربت وارد ساختند.، آورده اند در آن حال سيد متولّي منافق سابق الوصف را که اين هنگام در موضعي (٣۷۰) از محلّ عبور ايستاده بود نظر بر آن حضرت افتاد بيدرنگ پيش رفته لطمه اي بر رخسارش زده, چنين گفت: تو آني که دعوي ربوبيت مي کردي اکنون چرا خود را نتواني نجات داد و آن مظلوم را دل بسوخت و آهي کشيده گفت: خدا جزاي تو را بدهد و بالجمله با اوضاع مذکوره وي را به سبزه ميدان کشيدند و او تبسّم کنان با انبوه ظالمان مي رفت و به لسان شفقت نصيحت و موعظت مي گفت  و در آن ميدان يکي از طلاّب مدارس دينيه سرش را بِبُريد آن گاه مردم ريختند و اعضايش را بدريدند و قطعه قطعه کرده درآتش سوزان  انداختند و در شب حاجي ملا محمّد شريعتمدار مذکور کسانش را بفرستاد تا بعضي  قطعات جسد را بدست آورده جمع کردند و به مدرسهٴ خرابهٴ که نزديک محلّ او بود دفن نمودند و واقعهٴ شهادت آن طلعت اُخري در بيست و سوّم جمادي الثّاني يکهزار و دويست و شصت و پنج (١٢۶۵) واقع گشت که چهارده ماه و چند روز قبل از شهادت طلعت اولي ربّ اعليٰ بود و چون حساد  رياست شعار و اعدا و اشرار از شهادت آن حضرت و ياران فداکارش فراغت يافتند به غارت و تاراج خانه هايشان پرداختند چنانچه در بهنمير خانه آقا رسول و آقا طاهر و آقا محمد حسين و آقا علي و آقا عظيم و آقا شفيع را آتش زدند و عائلاتشان صغيرأً و کبيرأً متواري به اطراف گشتند. به درجهٴ که بعضي از خوف و بيم در وسط مردابها رفته خود را از چشم دشمنان ظالمان پنهان نمودند و از آن جمله تني از زنان مسمّاة به گلدوست خود را در ميان مرداب زالوي برنج کاري پنهان کرد و تمامت اندامش را زالوها گرفته مکيدند تا آن مظلومه را هلاک نمودند. و اما ساير شهدا از اسراي اصحاب پس ميرزا محمد باقر قائني با شيخ نعمت الله را براي قتل به آمل فرستادند و تفصيل آن شهادت نادر النّظير را چنين آورده اند که نخست شيخ نعمت الله را که مردي به وفور علم و ظهور فضل و کمال آراسته بود با خواري تمام در مجمع تماشائيان خاص وعام شهيد کردند و سپس، ميرزا محمّدباقر را که به علاوه علم و فضل صاحب تدبير وسياست و صنعت و شجاعت بود و اغلب تدابير قلعه را او مي نمود. چون دژخيم ستمگر خواست به شهادت رساند بناي سب و لعن و درشتگوئي را (٣۷١) نسبت به او گذاشت لذا آتش غيرتش به فوران آمد و خداي را نام برده قوّت نموده بندهاي بازوي خود را بگسلاند و به جستي حربه را از دست دژخيم رُبُود و چنان بر گردنش نواخت که سرش چون گوئي به ميدان افتاد پس به سوي مردم تماشائي که درشتي و زشتي مي،نمودند حمله برد و چند تن را مجروح ساخت لاجرم انبوه مردم او را از دور نشانه گلوله نموده تير باران کرده به شهادت رساندند. و چون دست به جيب و بغلش بردند که محمولات ثمينه بربايند اندکي گوشت اسب بريان کرده يافتند معلوم بود که از شدّت گرسنگي خواست بجايد (جَويدَن) و فرو دهد حل نشد و در جيبش بماند و همه از صبر و شجاعت و ثبات و غيرتش در حيرت فرو شدند. نوکران جفا گستر سرش را از بدن جدا کردند و با سر آقا ميرزا محمد تقي جُوِيني که نيز از اسراي همرهان قدّوس بود و شبيه به نوعي،که مذکور شد, کشته گرديد و دژخيمان سرش را جدا نمودند. در بار فروش به کوچه و بازار همي گرداندند و ندا در دادند که اينها سرداران بابيه قلعه اند و ملا رضاي شاه با جواني آقا عظيم نام سابق الذّکر از بستگان آقا رسول و نيز آقا شفيع بهنميري را در پنجشنبه بازار بارفروش سربريدند و حاجي ملاّ محمد شريعتمدار کسان خود را بفرستاد تا اجسادشان را نزد مسجد خود که به نام مسجد و مدرسه حاجي کاظم بيک معروف است  دفن نمودند. و قاتلشان را از ارتکاب کبيرهٴ قتل چنان مسلمين حقيقي توبه داد و نيز آقا سيد حسين کلاه دوز سابق الذّکر را شهيد کردند و سرش را جدا کرده بر نيزه نصب نموده در بازار بار فروش همي گرداندن. و امّا شهداء واقعهٴ مذکوره از آغاز ورود  اصحاب به بار فروش تا انجام امر قلعه تقريباً سيصد و سيزده تن از پيران اين امر کشته شدند که در آن ميان نه تن از اصحاب اوّليه و حروف حي يعني حضرت قدّوس و جناب باب و ميرزا محمّد حسن برادرش و ميرزا محمد باقر خالوزاده،اش و ميرزا محمد علي قزويني و ملا عبدالجليل اروميه و ملا يوسفعلي اردبيلي و ملاّ محمود خوئي (٣۷٢) و ملا احمد ابدال مراغه  و نيز جمعي کثير از معاريف و مهمّين اصحاب بودند و اگر اردوي دولت قلعه را محاصره نمي کرد و همه بابيه که مي،توانستند و باکي نداشتند, مي،پيوستند ولي مصالح غيبيه چنين اقتضا کرد که کثيري نتوانند ورود نموده و محفوظ بمانند. از آن جمله جناب ملاّ علي حجّت زنجاني بود از اينرو جامعه احباب زنجان از التحاق به قلعه باز ماندند و خود هنگامه و ميداني ديگر براي جانفشاني بياراستند و نيز جناب آقا سيد يحيي وحيد دارابي خود را به طهران براي التحاق به قلعه رساند ولي از جهت محاصره قلعه ممنوع ماند و هنگامه و ميدان فداي يزد  و ني ريز را بر پاداشت چنانچه به شرح آن وقايع عنقريب خواهيم پرداخت و از جمله عدهٴ مذکور از اصحاب قلعه شهداء مازندراني سي و سه نفر بودند چهارتن سوادکوهي اهل قريه آرانده, يکي ملاّ عبدالصّمد نام که برادرش نيز از مؤمنين بودند و ديگري ملاّ ميرزا بابا نام داشت و سوّم آقا برار و چهارم ملا نادعلي متولّي بقعهٴ عبدالحقّ و چوپان سابق الذّکر که نيز با پسرش در قلعه کشته شدند و از مشاهير شهداء   مازندراني  آقا رسول بهنميري و برادرانش آقا محمد حسين و آقا ناصر و عمويشان آقا علي و پسرش آقا محمد جان و از خويشانش آقا عظيم و آقا نظام و نيز آقا محمد يوسف و ملا حسنعلي و دو پسرانش و آقا قاسم سلماني و نيز ملا ابوتراب و پسرش از اهل قريهٴ کلاگر محلّه از طبقهٴ فضلا که هر دو در مقاتلات قلعه شهيد شدند و نيز فتح الله و فضل الله ملک کلاتي سابق الذّکر و ملا سعيد از  کنار آبادي بار فروشي و ملا نعمت الله آملي و کربلائي احمد چاشمي سابق الذّکر و نيز مشهدي علي محمّد که او را ساري برده و به أمر علماء کُشتند و هنگاميکه براي شهادت مي،بردند زن و برادران و بستگانش سعي داشتند که او را خريداري کرده مستخلص سازند ولي او مصّر در شهادت بود و التماس نمود که از آن خيال بگذرند و فقط اولاد او را بعد از وئ نگهداري و سر پرستي کنند و نيز ملا ولي الله و ملا رمضان حکاک آملي و ابوتراب علي آبادي بودند و اين دوتن اخير با آقا برار سوادکوهي مزبور در غزوهٴ ليله بيست و پنجم محرّم به شهادت رسيدند و شهادت آقا سيد حسين کلاه دوز و ملا رضاي شاه را ذکر نموديم و از شهدا خراساني تقريباً نود و دو نفر بودند يکي از مشاهيرشان ميرزا محمد باقر قائيني و ميرزا محمد تقي جُوِيني و آقا حسن و آقا سيد رضا و ملا علي هروي و ملا علي نقي هِرَوي و پسرش ملا احمد و آقا سيد زين العابدين و دو برادرانش آقا محمد حسن برادر ملا صادق مقدس و آقا احمد با دو برادرانش از اهل عبدالله آباد از توابع تُربت و ملا مردانعلي از (٣۷٣) از اهل ميامي با سي و دو تن از اهل آن قريه که قبلاً نام برديم و ديگر ميرزا محمد حسين پسر ملا احمد برادر بزرگ ملا ميرزا محمّد فروغي و ديگر ملا احمد و ملاّ حسين و برادر ديگرشان پسران ملاّ محمد پيشنماز قريهٴ مُهنه از توابع تُربَت بودند و از قصبهٴ بشرويه به علاوه جناب باب و برادر و خالوزاده اش سي و شش نفر به شهادت رسيدند که يکي شوهر خواهرشان و ديگر آقا رجبعلي و ديگر کربلائي محمد علي و ملاّ محمد حسين پسران ملا ابوالحسن عمّ وي و نيز کربلائي محمد مهدي عمّ ديگرش و ديگر مير سيد محمّد نام داشت که هنگام حرکتش در موکب جناب باب چون پدر زنش مطالبهٴ کابين 
دختر خود را از وي مي،نمود در پاسخ چنين گفت از آنجائيکه اين سفر آخرتست تمامت آنچه دارم تسليم و تقديم مي،نمايم پس همه مايملک خود را به او تفويض نمود و ديگر استاد احمد و  کربلائي قاسم و ملاّ محمّد علي و ملا محمّد حسن پسران ملک محمّد و دو پسر سيد اسمعيل بودند و ذکر کربلائي قنبر علي و حضرت،قلي که در قلعه خادم و رکابدار حضرت قدّوس و آن جناب بودند, نموديم. و از آذربايجان به علاوه سه تن از حروف حي يعني ملا عبدالجليل و ملا يوسفعلي و ملا محمود مذکور برادر ملا محمود که ملا مهدي نام داشت نيز به شهادت رسيد و از دو قريه شهميرزاد و سنگسر از توابع سمنان که در اوائل ظهور اين امر جمعي کثير از اهل آنجا مهتدي گشتند بيست و سه تن از سنگسر و سه تن از شهميرزاد در قلعه شهيد شدند و اسامي مشاهيرشان چنين است آقا سيد احمد سابق الوصف و برادرش آقا سيد ابوالقاسم پسران آقا مير محمد علي شهير و نيز عمّشان مير مهدي و دامادشان مير ابراهيم و نيز صفرعلي ابن کربلائي علي و ديگر محمّد علي و آقا ابوالقاسم ابناء کربلائي و ابو محمد و کربلائي علي با کربلائي ابو محمّد مذکور و دو پير روشن ضميري بودند که از طريق صفاء باطن اهالي قريه را بشارت به قرب ظهور ميدادند و به انتظار سنهٴ ١٢۶۰ روز مي،گذراندند و آورده اند که حتي خبر دادند سيد علي با رايت سوداء از خراسان برخاسته از آن طريق به مازندران خواهد رفت و چون در آغاز ظهور بشارت مذکور به تحقّق پيوست (٣۷۴) و جناب باب و اصحاب به مازندران وارد شدند و و چون محماة
 جديد به انوار ايمان و عشق منير و روشن گشتند ولي براي ضعف و مشيب التحاق با احباب و حبيب نتوانستند و ابناء    مذکور خود را به قلعه فرستادند و ديگر آقا سيد محمد و ملاّ علي اکبر مقدّس و ملاّ علي اصغر عارف و عباسعلي و عليخان و محمد رضا و کربلائي اسمعيل مقدّس و ابراهيم و سيف الدّين و ابراهيم و مير محمّد علي و کربلائي ابراهيم و ملا علي احمد و ملاعبدالعظيم و ديگر حسينعلي نام بود که به اتّفاق برادرش ملا ّولي ملاّي مقدّس صاحب مقامات معنويه سنگسر به قلعه رفت و نيز حسينعلي نامي ديگر که برادر اصغرش محمد عسگري را با خود به قلعه برد و هر دو حسين قلي در آنجا بودند تا به شهادت رسيدند ولي ملاّ ولي الله و محمّد عسگري در قلعه نماندند و مراجعت به سنگر نمودند و اين عده همه از اهل سنگسر بودند و اما سه تن شهميرزادي ملاابورحيم و کربلائي کاظم و کربلائي احمد نام داشتند و از اهل اصفهان سي و شش تن در قلعه به شهادت رسيدند که شش نفر اردستاني بودند و اساميشان چنين بود ميرزا عبدالواسع، ميرزا محمد، ميرزا علي محمد، آقا محمد حسين، آقا احمد،  آقا مهدي و ذکر سفرشان به اتّفاق آقا ميرزا حيدر علي بارض الخاء در واقعه فتنه خراسان گذشت و نيز ذکر ملا جعفر گندم پاک کن را قبلاً اجمالي از ايمان و عشق و جانفشاني استاد آقا بزرگ و پسرانش را که بالاخره به شهادت رسيدند در ضمن واقعات قلعه آورديم و از جمله شهداء اصفهاني جواني چهارده ساله به نام آقا عمو نقش بود که در واقعه هجوم هيجده تن از اصحاب    اعدا شجاعت و دليريها نمود و درشبي که جناب باب به شهادت رسيدند شربت شهادت چشيد و از اهل شيراز سه تن به شمار آمدند که يکي آقا محمّد رضا نام داشت و کيفيت شهادت ملاعبدالله معروف به ميرزا صالح را که از اهالي شيراز بود، در متن واقعات قلعه گذشت و از اهل يزد چهار تن نام برده شدند يکي سيد رضا ديگر سيد احرار که از مشهد پياده در مرکب جناب باب بود ديگر شيخ علي ابن اقا شيخ عبدالخالق که از ائمهٴ جماعت  علماء معروف و ساکن مشهد  بود و ذکر ايشان و کيفيت شهادت آقا سيد احمد و ميرزا محمد علي پدر و برادرآقا سيدحسين (٣۷۵) آقا سيد حسين کاتب از قبل گذشت و از اهل قزوين نيز پنج تن شهيد شدند اوّل ميرزا محمّد علي از حروف حي که ذکرش نيز گذشت دوّم آقا محمد هادي ابن حاجي عبدالکريم باغبانباشي سوم حاجي ملاّ محمد علي لَهاردي چهارم کربلائي عبدالله پنجم آقا سيد احمد زرگر و شهدا زنجاني هشت نفر بودند و ذکر سيد کاظم زنجاني در ضمن شرح واقعات ايام نقطه اولي در شيراز و ذکر ملّا اسکندر زنجاني و نيز اسکندر زنجاني در طي بيان واقعات قلعه گذشت و ديگر از شهداء شهير قلعه ملاّ مهدي کندي و برادرش ملاّ باقر و ديگر ملاّ حسين رشتي و ملاّ حسن بياجمندي و ملا محمد تقي قراخيلي مازندراني و ديگر استاد زين العابدين و برادرش استاد علي اکبر و پسرش استاد قاسم که هر سه از اهل کرمان و بناء و ساکن قائين بودند و به اتّفاق جناب باب به مازندران رفتند و از اعراب حاجي محمّد کرّادي و سعيد جبّاري و شيخ موسي کربلائي بودند و ذکر شهادت رضاخان پسر محمّد خان ترکمان و ملا محمّد معلم نوري نيز گذشت
 و اما بقيةالسّيف قلعه و نفوسيکه از آن مذبحهٴ عظمي جان بدر بردند اوّل و دوّم از مشاهيرشان ملا صادق مقدّس خراساني و لطفعلي ميرزا شيرازي  سابق الوصف بودند و کيفيت استخلاصشان چنين واقع شد که مهدي قلي ميرزا پس از انجام امر قلعه و قبل از آنکه به سمت بار فروش حرکت کند آن دو تن از معظمين اصحاب قلعه را تسليم حسين خان ابن نظر علي،خان گرايلي مقتول که کيفيت احوال او و قريه اش در ضمن واقعات قلعه گذشت نمود تا ايشان را مغلولاً در منظر و مشهد باز ماندگان پدر برده به تقاص خون پدر و جدّه و خسارت قريه به قتل رساند و حسين،خان مذکور ايشان را در حالتيکه جراحات عديده در سر و تن و  لباس از هم دريده و خونين در بدن و موهاي سر و روي آويخته و وجههٴ غريبي داشتند سر و پا برهنه مکبولاً به حوالي مسکن خويش برد و آخوندهاي آن حدود  را مجتمع ساخت و به مناظره و محاوره در امر دين باز داشت و چون جناب مقدّس با آيات قرآينه و احاديث مأثوره اماميه و أَدّله و براهين نقليه و عقلّيه تمامت سئوالات و مشکلاتشان را جواب گفت و قبل معضلات نمود (٣۷۶) و مظلوميت،هاي اصحاب قلعه را بيان کرد حسين خان را دل بر آن مظلومان بسوخت و التهاب غضبش فرو نشست و ملايمت و سکون حاصل نمود و بر صحّت عقيدت و تقوي و ديانت و مظلوميت و مقامات علميه شان آگهي يافت و آخوند ها نيز در تعظيم و تمجيد شأن ايشان مبالغه کردند و حسين،خان را منع از آزار و قتل،شان نمودند پس آن دو را نزد عائله خود برده شرح ماجرايٰ بگفت که شاهزاده مهدي،قلي ميرزا از من التزام و سند مالي گرفت تا اين دو را به انتقام خون پدر و محض تشفّي قلوب عائله در محضر و مشهد شما به قتل آرم ولي من به ديانت و خداجوئي و مقامات علم و اطّلاعشان پي بردم همانا اين  شخص از علماي نامي است و وجودي بس محترم و گرامي چنانچه آخوندها نيز به مقامات عاليه،اش اقرار و اعتراف نمودند و براي تأمين و تکريم شان توصيه کردند و اکنون من مجبورم به موجب التزامي که به شاهزاده سپردم ايشان را به او باز سپارم تا آنچه خود داند در حقّشان مجري دارد و جزاء و کيفر اعمالشان دامنگير خودش گردد و اين سخنان حسين،خان را اعضاء عائله اش پذيرفتند. لاجرم به نوع مذکور مصمّم شد که آخوند ملاّ صادق و لطفعلي ميرزا را با مأمورين روانه طهران نمايد و بدين مضمون به طهران نگاشت که ما از خون پدر گذشتيم و راضي به آزار و جفاي اين دو اسير نيستيم حال شما خود دانيد ولي جوان شباني عوض نام در چند روز حبس آن دو مظلوم نزدشان مراوده داشت و به بيان و برهان جناب مقدّس فائز به عرفان و ايمان جديد گرديد و همينکه از احوال مطلع شد  شبانه نزد ايشان رفته اظهار کرد که اينک شما را به طهران مي،فرستند و در آنجا مقتول مي،شويد لذا اولي آنکه به دستور من از طريق نا معلومي در جنگل فرار نمائيد و جان به سلامت بدر بريد و اگر هم بالفرض شما را دستگير نمايند مآل حال اين است که به طهران مي،کشند و نتيجه همان خواهد شد پس شباني مهربان آن دو مظلوم را از طريقي نامعلوم بگريزاند و از قتل نجات داد و حسين،خان نيز در باطن راضي شد و از افکار ترس از خدا و انديشه از پادشاه بدرآمد و با جراحات کثير و ضغف و تحول شديد و منظره (٣۷۷) غريب و سروپاي برهنه سر در جنگل نهادن و بال و پري در گريز گشادند و به مشقّات بسيار از جنگل بيرون راندند و پس از چندي به ميامي رسيدند و ايامي با باز ماندگان شهدا بسر بردند و اخبار قلعه و شهادت اصحاب را بيان کردند و لباس خفيفي فراهم آورده رهسپار مشهد گشتند و آن وقت هنوز نائره سالار معروف اناره و اردوي دولت اطراف شهر را اداره داشت و ايشان در چادر سرتيپ عبدالعليخان مراغه سابق الذّکر ايامي اقامت جستند و چندي نيز در قريهٴ از قراي اطراف منزوي گشتند و بعداً به شهر مشهد ورود نمودند و اقامت گرفتند و شرح احوالشان را مانند احوال سائر مشاهير آن دوره در بخش،هاي آتيه خواهيم آورد و سوّم و چهارم از بقيةالسّيف اصحاب قلعه طبرسي حاجي عبدالمجيد نيشابوري و حاجي نصير قزويني سابق الوصف بودند و ايشان را با سائر اصحاب چون شرح مذکور در محلي از معسکر مجتمع و حاضر کردند لمحهٴ چند قبل از آنکه سپاهيان مبادرت به شليک و نيزه  پيچ نمايند. محمد باقر بيک قزويني رئيس فرّاشان خود را به اصحاب رساند و ايشان را بدر برد و نزد مهدي،قلي ميرزا شفاعت نمود و هر دو در موکب شاهزاده و سپاهي که حضرت قدّوس و اسيران را به بار فروش بردند همراه بودند و ايشان را نيز در بار فروش مأسوراً در کوچه و بازار گرداندند سپس به طهران ارسال داشتند و هر دو به واسطهٴ صرفت نقودي چند مستخلص شدند و در آخرالعمر در زمرهٴ شهدا در آمدند چنانچه  تفصيل احوال و تتمّه ايام حيات،شان را نيز در بخش،هاي آتيه مي،آوريم پنجم ملا ميرزا محمد فروغي از اهل قريه دوغ آباد از محال تربت خراسان و کيفيت استخلاص غريب وي را چنين آورده اند که چون سپاهيان و صاحب منصبان اردو از کار شليک و قتل عام اصحاب فارغ شدند و بين قتلئ ريختند و هر که را نيم جاني داشت سر بريدند و شکم دريدند او را نيز که مجروح و مصروع افتاده بود ذبح کردند ولي چند  رگي قطع شده و حنجره و حلقوم سالم ماند و پس از رفتن قاتلين و مخالفين قدري به حال خويش و به هوش آمد و با پارچهٴ از (٣۷۸) از لباس خود زخم گَلُو را گرفته با مشقّت فراوان افتان و خيزان خويش را به يکي از قراء اطراف قلعه رساند و کد خداي قريه چون اعتراف و شهادت به وحدانيت خدا و حقيقت انبياء و اولياء از او داشتند و بر خلاف آن چه نسبت به اصحاب قلعه افتراء و شهرت گرفته بود از وي استماع نموده و فهميد دل بر وي بسوخت و جرّاح آورده, زخم گلويش بدوخت و نگاهداري و پرستاري کرد تا بهبودي و قوّت حرکت در او پيدا شد. پس پياده همي راه طي کرد تا بالاخره از طريق شاهرود و سبزوار خودرا به وطنش دوغ آباد مذکور رساند و تفصيل احوالش رانيز در بخش آتي مي،آوريم ششم از مشاهير بقيةالسّيف  اصحاب قلعه آقا سيد ابوطالب سمناني بود که نام برادر شهيدش مير ابوالقاسم را در ضمن اسامي شهداء قلعه و کيفيت شهادت اخ ماجدش آقا سيد احمد را قبيلاً آورديم و او در آن هنگام که آقا سيد احمد مذکور و ملّا زين العابدين شهميرزادي از چادر رئيس فرّاشان نزد ميرزا محمّد تقي مجتهد ساروي مي،برد با برادر مهتر همراه شد ولي چون سرش برهنه بود و آقا سيد احمد حضور وي را نزد شاهزاده نپسنديد و مانع از رفتنش گرديد.  لاجرم در چادر فراشباشي بماند و پس از وقوع شهادت آقا سيد احمد به نوعي که گذشت فرّاش باشي با حال متغير و متأثّر نزد وي برگشت و به سرعت تمام وسائل حرکتش را فراهم نمود تا ملا ها مطلع نشوند و با او نيز مانند برادر مهترش معامله ننمايند و آقا سيد ابوطالب از مشاهده حال فرّاشباشي بدانست که آقا سيد احمد به آرزوي خود و صدق بشارتي که والد با جدش آقا مير محمد علي در حق وي گفته بود رسيد و بالجمله به مساعدت و مساعي فرّاشباشي مذکور او را به شهميرزاد و سنگسر رساندند و سلامت ماند هفتم از مشاهير بقيةالسّيف قلعه طبرسي آقا ميرزا حيدر علي اردستاني بود و او چون سپاهيان اصحاب قلعه را شليک و نيزه،پيچ کردند و تقريباً دو ساعت به طول انجاميد تا همگي را با گلوله و سر نيزه تفنگ و شمشير و غيره به قتل آوردند و يقين به هلاکت کل نموده، رفتند. در ميان قتلي در حالتي،که شش جراحت کاري داشت مدهوش و مصروع افتاده بود و بر کمر(٣۷۹) شال سبز علامت بني هاشم داشت و هر که را اين علامت بود سر نبريدند. لذا مذبوح نشد ولي چندان با سنگ و لگد و چوب و سر نيزه و پشت قمه به اندامش زدند که گوئي تمامت استخوانهايش در هم شکسته گشت و براي کثرت خون که از جراحاتش رفته توانائي نداشت و همينکه مهدي،قلي ميرزا و جمعيت اعدا کارهاي خود را به انجام رسانده رفتند. در ظلمت نيمه شب اندک اندک در بين اجساد مقطّعه ملطّخه به دماء به حال خود آمده ديده گشود. و نخست دست به زير لباسهاي خود برده دعائي را که حضرت نقطه اولي به خط خويش در ايام توقّف در اصفهان باو داده تا براي حفظ خود حرز نمايد داد هماره در لفّافهٴ ترمه با خود مي،داشت جستجو کرد و همينکه بدانست سپاهيان آن را نيز براي لفّافه ترمه اش مانند محمولات و البسهٴ مقتولين بردند  بسي اندوهناک گرديد و صورت آن دعا اين بود :

بسم الله الرّحمن الرّحيم

تحصّنت  بذي الملک و الملکوت و اعتصمت بذي العزّة و الجبروت و توکّلت علي الحي الّذي لاينام و لا يموت دخلت في حفظ الله و في حرزالله من شرّالبريه اجمعين بحق  ک ه يا ع  ص و بحقّ حم ع س ق فسيکيفيکهم الله و هو السّميع العليم اعوذ بالله الصّادق من شرّ کل طارق.

و بالجمله دوشب و سه روز در ميان کشتگان بسر برد و توانائي حرکت و خروج نداشت و در شب سوم توانست خود را به قلعه کشاند تا مأمون از درندگان انساني و حيواني گردد ولي در اين صوت مکالمهٴ چند نفر به گوشش رسيد و دانست که از اعدا هستند و براي تجسّس و يافتن اموال و اشياء مي گردند لاجرم خود را به به خندق افکند و در محلّي مخفي گشت و سه شبانه روز پنهان بود و شبها براي رفع گرسنگي علف (٣۸۰) علف جمع مي،کرد و روزها بسر مي،برد تا اندک قُوَّتي حاصل شد و خود را به قريهٴ در آن نزديکي که حسين کِلا نام داشت، رساند  تني از اهل ده را دل بدو سوخت و مقداري مطبوخ برنج مبذول داشت و او هنوز مشغول به صرف غذا بود که ظالمي رسيد و از حال و وضعش دانست که از اصحاب قلعه است، چه بدن مجروح و مکسور و عريان و    موي سر و صورت پنهان و قيافه از شدّت مصائب و گرسنگي و تشنگي و اهوال
 مدت طولاني بيحال  و بی منظره بود که گوئي از ميان مردگان قيام کرده و دوباره به اين عالم آمده لهذا وي را دستگير کرده, نزد فرمانگذار يا کدخدا برد و سه ماه در حبس بداشتند, آنگاه رها کردند. پس از آنجا شتافت و به قريهٴ ديگر رسيد زني بر وي رحم آورده و پيراهني بلند داد تا در بر نمود و موي سر و ريشش را با مقراض بسترد و او را خبر کرد که دژخيم سفّاکي مخصوص حسب الامر حکومت پيوسته به اتّفاق يک تن هادي نام از اهالي قريه در آن حدود به تجسّس و تفتيش از فراريان قلعه در گردشند لاجرم احتياط نمود و به نوعي که توانست بگريخت و بالاخره پس از هفت ماه با مشقّات و مصائب جانکاه خويش را به وطنش اردستان رساند موسم گرما بود و مادرش بر پشت بام خانه غنوده همينکه در ظلمت شب دق الباب کرد و مادرش از پشت بام جواب داد مادر را به پشت در خواست و خود را به اين عبارت شناساند که حيدرعلي هستم/ اي مادر در را باز کن ولي آن زن مؤمنه فداکار به ظن اينکه فرزند از ترس جان خود در محاربات قلعه گريخته در برويش باز نکرد.  و با لحن شديد چنين گفت: فرزند من هر کس از زير رايت حق فرار نکند و آنکه فرار کرد فرزندم نيست و برايش اجازه دخول در اين خانه نخواهد بود و روي از حيدر علي برتافت پس او پشت در سوگندها ياد کرد و به مادر اطمينان داد که از نصرت اصحاب و از شهادت در سبيل صواب رو برنگرداند آن گاه مادر در برويش باز کرد و بدرون خانه راه داد و او جراحات و مشقّات و بليات خود را اظهار نمود و از شهادت شش تن از اصحاب اردستان که برخي از خويشانش (٣۸١) از  خويشانش بودند و به اتّفاق براي ارض خاء و آنگاه براي مازندران رفته بيان داشت و با مادر در اردستان با تقيه و احتياط از دشمنان بزيست و تفصيل احوالش را نيز در بخش آتي مي آوريم و هشتم از مشاهير بقيةالسّيف قلعه آقا سيد عبدالعظيم از اهل آذربايجان بود که ذکري از او قبلاً نموديم و کيفيت غريب استخلاصش را چنين آوردند که چون سران سپاه اسراي اصحاب را خصوصاً آنان که با حضرت قدّوس گرفتار بودن بار خواست و زجر و تکليف سخت مي کردند در آن ميان به آقا سيد عبدالعظيم مذکور تکليف و اجبار نمودند که آب دهن به چهره و محاسن آن حضرت اندازد و او لمحه اي تأمل نموده, مقداري بُصاق(بزاق=آب دهن-تُف- خيو) در دهن جمع کرد و نظري به چپ و راست افکند آنگاه لختي بزرگ بر صورت و محاسن سرتيپ عباس،قلي،خان لاريجاني که نزديکش ايستاده بود انداخت. لاجرم سرتيپ سخت برآشفت و از حال طبيعي بدرشد و بلادرنگ شمشير از غلاف برکشيد و بکسان خويش نيز امر داد که وي را پاره پاره نمايند ولي توپچيان تبريزي که با توپخانه حاضر لشگرگاه  بودند به حمايت سيد عبدالعظيم برخاستند و به حراست و محافظتش پرداختند و فيما بين آنان و عبّاسقلي خان و کسانش کار از محاوره و مقاوله    و محاربه و مقاتله کشيد به درجهٴ عباس،قلي،خان و سپاهش دست به آلات حرب بردند و توپچيان نيز توپها را با سرب و باروت بي،انباشتند و به حرکت آوردند و به يک صدا چنين گفتند از همه اسرا که دستگير و کشته شدند مگر يک نفر بما نمي،رسد که در عوض مقتولين خود به کيفر رسانيم اين بگفتند و آقا سيد عبدالعظيم را کشيده با خود بردند و همينکه شاهزاده مهدي،قلي ميرزا اوضاع و احوال بدانست و مشاهده کرد که نزديک است فيما بين لشگريان مقاتله عظيمي برپا شود. فوراً به ميان لشگرگاه شتافت و طرفين را با کلمات فرزانه و مواعظ حکيمانه اسکات نمود و اين واقعه سبب شد که آقا سيد عبدالعظيم مذکور از کشته شدن محفوظ ماند پس يکي از سران سپاه با رُخي از نيران غضب افروخته و دلي از حرمان مطلب سوخته روي به وي کرده چنين پرسيد: آيا محاربات مديدهٴ اصحاب قلعه که آن همه خسارات مالي و إئتلاف نفوس به دولت وارد آورد بس نبود که خواستي (٣۸٢) خواستي در آخرين مرحله نيز آشوب و فتنه خونريز ما بين لشگريان اندازي و آقا سيد عبدالعظيم باو چنين پاسخ گفت که مرا چون تکليف و اجبار کردند بر چهره حضرت خيو اندازم در حيني که مشغول جمع کردن بزاق در دهن شدم همينکه نظر بر آن مظلوم انداختم نور خدا را بالمعانيه در رخسارهٴ زيبايش هويدا ديدم و شرم آوردم که بر نور الهي اسائه ادب کنم و انديشيدم که بعد از تحمّل همه مشقّات و بليات خطرناک و وقوع مراتب عديده در معرض قتل و هلاک اکنون که کار به پايان بردم و جز دمي و قدمي بدار مجازات و عالم آخرت ندارم چگونه به صورت نفس مقدّسي که از لسان ائمّه اطهار قائم جيلاني و سيد حسني و نفس زکّيه خوانده اند خيو اندازم و اجر طاعات و اعمال شاقه ام را هدر سازم در آن حال ناگهان ديده ام بر سيماي سقر نماي عباس،قلي،خان افتاد و تيره گي کفر و طغيان عيان بود لاجرم لخت آب دهن برآن راست انداختم و دردم آخر نيز وظيفه خويش را ادا ساختم، نُهُم از بقيةالسيف قلعه ملا عيسي از اهل ميامي نيز از اسراي اصحاب بود و بعضي از سران سپاه با او سابقه آشنائي و دوستي داشتند شفاعت کرده او را مستخلص ساختند و او و اخلافش سالها در ظلّ امر بديع مي،زيستند دهم و يازدهم و دوازدهم از بقيةالسّيف قلعه ميرزا کاظم ابن ميرزا محمّد باقر قائني شهيد مقدّم الذّکر که در سن چهارده سالگي به اتّفاق والد ماجدش در امور قلعه مشارکت داشت و ميرزا محمد جعفر اصغر ابناء استاد آقا بزرگ شهيد اصفهاني و آقا محمد حسن پسر آقا احمد شهيد سابق الذّکر از اهل عبدالله آباد تربت  که نيز چهارده ساله بود و با والد و اخوانش در امور قلعه شرکت و مساعدت مي،نمود و هر سه براي صغر سنّشان از کشته شدن,  مصون ماندند. لشگريان ايشان را رها کرده دراهم معدودي بدست آوردند و ايشان سالياني دراز در اصفهان و خراسان در ظلّ انوارابهيٰ بوده اعقابي به يادگار گذاشتند و ميرزا محمّد جعفر مذکور را چون پس از استخلاصش از چنگ دژخيمان قلعه چند نفر از سپاهيان متتالياً(متوالياً) از يکديگر خريدند.
 دچار صدمات (٣۸٣) کثيره گرديده و بالاخره مبتلا به فلج گشته تا آخر العمر عليل و بستري بود سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم از مستخلصين اصحاب قلعه ملا محمّد رضا و مجدجبّار بابي و محمد مهدي سنگسري بودند. ملا محمّد رضاي مذکور را نيز سپاهيان اسير کرده بفروختند و سالها پسرانش ملالطف،علي و ملا احمد بنام اين امر معروف داشتند و از و محمّد جبّار و محمّد مهدي  عائله و اخلافي بر جاي ماند و همگي بعداً در راه اين امر دچار صدمات و بليات کثيره شدند و شانزدهم و هفدهم از مستخلصين اصحاب قلعه ملامحمّد حسين بشرويهٴ و ميرزا حسن ابن ميرزا عبدالقادر گون،آبادي بودند که در موکب جناب باب به مازندران رفته در امور قلعه تا آخر ايام اشتراک داشتند و در خاتمه اسير شدند و به شفاعت بعضي مستخلص گشتند و بعداً سالهاي متمادي در ظلّ اين امر مي،زيستند. هيجدهم حاجي ميرزا حسن رضوي خراساني بود که نامش در مواقع متعدّده گذشت و تفصيل احوالش را در بخش سوّم مي آوريم و نوزدهم و بيستم و بيست و يکم وبيست دوم از مستخلصين و بقيةالسّيف قلعه چهارتن اهل قريه کفشگر کلا از توابع بار فروش بودند. اوّل آقا شيخ مهدي معروف به شيخ ميرزا آقا که اعقابش در بين مؤمنين در مازندران درخشانند دوّم برادرش محمّد علي پسران آقاسي بيک ساکن قريه کفشگر کلاء مذکور و آقا شيخ مهدي با پسرش آقا عبدالله به قلعه طبرسي شتافته با اصحاب بودند و آقا عبدالله بيش از چهارده سال نداشت و در موقع حفر خندق پيشانيش به اثر تصادف کُلنگ مجروح شد و حضرت قدّوس وي را مرخص فرمود پس ميرزا آقا با برادرش محمّد علي در امور قلعه مشارکت با اصحاب نمودند تا در خاتمه اسير اعدا شدند و ايشان را به قريه شان مراجعت داده, نيز نامشان بفروختند و آزاد ساختند و آقا شيخ مهدي مذکور بعداً از شدّت تعرّض اعدا قادر توقّف در وطن نبود ناچار به صوب عراق شتافت و چندي در آن حدود به سر برد آن گاه مراجعت به وطن کرده, توقّف گزيد و مشغول به تعليم اطفال گرديد سپس نوبتي اعدا خانه،اش راتاراج کردند و او باين احوال در قريه کوره مي،زيست و به امر فلاحت اشتغال مي ورزيد (٣۸۴) تا در سنه هزار و دويست و هشتاد و چهار(١٢۸۴) در گذشت و از آن دو برادر خاندان وسيعي در اين بر جاي ماند چهارم برادر أُمي شان آقا ميرزا حسن ابن آقا جمشيد که از طرف پدر با ايشان پسر عم بود و در ايام حيات والد هنگامي،که شانزده سال داشت با برادران مذکور مرافقت کرده به قلعه شتافتند منضّم باصحاب گرديد و در خاتمه اعدا وي،را اسير کرده در قراي مجاور علي آباد همي گرداندند و چون نزد پدرش بردند تغير و تشدّد نموده بانگ برکشيد که نزد من مي،آريد تا چشم بدونيفتد. پس او را در قريه کوچک سرا که قرب علي،آباد است محبوس نمودند. و عمّه،هايش براي وي مأکول و مشروب مي،رساندند تا آنکه از حبس مستخلص گشت و بعداً به جاه و مقام عالي رسيد و مستوفي مازندران گرديد و از مشاهير مؤمنين بود چنانچه مانند ستاره در آن ولايت مي،درخشيد و در پيشانيش از اثر محاربات قلعه نشان جاي ساچمه داشت و تا آخر الحيات به آن احوال مي،زيست و به نام ميرزا حسن مستوفي و بابي مشهور بود و اعقابي از وي بر جاي ماند و اين خانواده در مازندران مشهور و معروفند و آنان را برادري ديگر بود آقا محسن نام که با ايشان در قلعه مشارکت داشت ولي در ايام شدّت و سختي خارج و مُعرض شد و از او و خاندانش نامي نماند بيست و سوم از مستخلصين قلعه ولي الله معروف به ولي خويش(خيش يا خِش= داماد- شوهر خواهر را به مازندراني خِيش ميگويند) از اهل قريه ساروق کلا قُربِ علي آباد بود که به اتّفاق برادرش مشهدي علي محمّد سابق الوصف به قلعه رقته منضّم باصحاب گشت و برادر ديگرشان موسوم به باباگل در خارج قلعه بود و ذهاب و اياب مي،نمود و ما يحتاج به اصحاب مي،رساند و ولي خِويش مذکور پس از مراجعت از قلعه در قريه مذکور مشغول به فلاحت بود تا از اين عالم رحلت نمود. بيست و چهارم مشهدي ابوالقاسم از اهال قريه چاله زمين از توابع بار فروش مردي ملاک و نيز عالِم بود و تا آخرايام قلعه با اصحاب در امور دفاعيه مشارکت داشت و در خانه اسير و دستگير گرديد و به مبلغي از نقود خريداري و مستخلص شد ولي بعد از آن چندان بليات و تعدّيات از اعدا بدو رسيد که پس از يک سال اين جهان را بدرود گفت و از او نيز خانداني بر جا است. (٣۸۵) بيست و پنجم  و بيست و ششم دو برادرش ملاّ حسن  و محمّد علي بودند که نيز خريداري شده مستلخص گشتند. بيست و هفتم از بقيةالسيف اصحاب قلعه مازندران ملاّ اميناي بار فروشي مشهور به داش ميرزا ساکن قريهٴ عرب خيل که در مسافرت حضرت قدوس به مشهد خراسان ملازم وي بود و ذکرش در فتنهٴ خراسان گذشت و در قلعه تا آخر ايام به نصرت حضرت قدوس قيام داشت و در خاتمه موقعي که آن حضرت و همراهان را با طَبل و شيپور وارد بار فروش کردند پدر ملاّ امينا که ملا رمضان نام داشت نقودي معدود داده پسر را بخريد. ولي ملاّ امينا بعداً راحت و آسايش در آن بلد نيافت و پيوسته محلّ تعرّض و آزار  ظالمان بود ناچار به قريهٴ عرب خيل رفته اقامت جست. و به زراعت  و باغباني و آباداني مشغول گرديد و به نشر اين امر مأنوس و مسرور بود و به نام بابي شهرت داشت و از آثار محاربات قلعه سه گلوله در پايش مانده بود که اخراج آنها مقدور نگشت. آورده اند نوبتي عده اي از معاندين سيد خليل نامي شرير از اهل قريهٴ اميرکِلا را تطميع و تشويق بر قَتلَش کردند و او خود حاضر و مهياي براي شهادت بود و به گرمابه رفته محاسن را خضّاب کرده در روز موعود وحده در خانه بماند و منتظر ورود قاتل بنشست و همينکه قاتل وارد شد و چشم ملاّ امينا بدو افتاد التماس کرد که في الحال و قبل از آن که کسي آگهي يابد به قتلش قيام نمايد. ولي آن مرد با همه قساوتي که داشت از گفتار و رفتارش خجل گشت و پوزش خواست و ملاّ امينا لسان به اندرز و تبليغ گشود قاتل را منقلب نمود و بالجمله ملاامينا تقريباً در سن هفتاد در قريهٴ مذکوره وفات نمود و از او پسران و دختران و خاندان مشهوري در اين امر بر جاي ماند. بيست و هفتم کربلائي حسين کُلاه دُوز علي آبادي ساکن محلهٴ چهارشنبه،پيش، بارفروش بود که اخلاف او اکنون در اين امر درخشانند. کربلائي حسين مذکور در واقعهٴ فتنهٴ خراسان در خدمت حضرت قدّوس بود و با اصحاب به نصرت پرداخت و سپس در واقعهٴ قلعهٴ مازندران تا آخر ايام با آن حضرت بود و در خاتمه دستگير و اسير شد (٣۸۶) و به اتّفاق آن حضرت وي را  به بار فروش بردند و خواهرش به مساعدت حاجي ملاّ محمّد حمزه شريعتمدار براي وي, او را خريداري  کرده مستخلص ساخت. ولي بعد از آن واقعات از جهت شدّت تعرّض معاندين اقامتش در بلد مذکور (ميسور)ميسّر نبود و ناچار با پسرش  آقا علي به رشت هجرت نمودند و مدّت هفت سال مانده اشتغال به کسب و کار داشتند و آنگاه به بار فروش مراجعت کردند و کربلائي حسين پس از چندي وفات نمود و از او خاندان مشهوري در اين امر برجاي ماند و يکي از پسرانش آقا علي مذکور که همراه وي بوده به قريهٴ چاله زمين رفته تقريباً بيست سال اقامت  داشت و احوال جذبه و وجد و مقامات و کراماتش ضرب المثل فيما بين مؤمنين آن حدودات است و اعقابش در اين امر مي،درخشند 
 بيست و هشتم (٣۸۷) بيست و هشتم حاجي محمد حسين بار فروشي بيست و نهم و سي ام آقا غلامرضا و آقا لَر بهنميري که شرح  واقعه گرفتاري و حبس شان را در طهران در ضمن بخش چهارم خواهيم آورد سي ويکم،سي و دوم و سي سوّم مشهدي احمد علي و آقا عباس و آقا زمان از همرهان آقا رسول بهنميري بودند که منتسبين آنان را از سپاهيان خريده مستخلص ساختند و سالها در ظلّ اين امر مي،زيستند واعقابي بر جاي گذاشتند وما شرح احوال هر يک از آن مشاهير و غيرهم را که غالباً سالها حيات داشتند و کثيري از ايشان را آثار جراحت،هاي محاربات  در بدن بود و اخبار تاريخيهٴ قلعه غالباً مستند به آثار مکتوبه و حکايات منقوله ايشان مي،باشد در بخش بعد خواهيم آورد و جمعي نيز از آغاز مضيقه قلعه تاب تحمّل نياورده و يا آن واقعات منافي عقايد و امانيشان بوده قبل از انقضاء امر قلعه و غالباً در اثنا محاربا ت از ميان اصحاب خارج شدند و الي آخر العمر به حال ثبوت بر ايمان باقي بودند و برخي متزلزل مشاهده گشتند و جمعي مُعرض و مُفرّئ شدند چنانچه در خلال شرح واقعات قلعه ببعضي اشارت نموديم. مانند ملا حسن کُله درّه و سيد محمد حسين متولّي قمي و آقا سيد علي پيشنماز سنگسري و ملا زين العابدين شهميرزادي، ديگر ملا صالح پيشنماز و ملا عليمحمّد و غيرهم  و اما سرداران مخالفين که با سپاه و اتباعشان تا خَتم امر قلعه محاربه مي کردند بدين نام و نشان بودند. نخست شاهزاده مهدي،قلي ميرزا عمّ ناصرالدّين شاه حکمران مازندران دويم سليمان خان افشار شهرياري سيم حاجي مصطفي خان و محسن خان (سورتيجي) سورتي هزارجريبي ديگر عباسقليخان لاريجاني و ديگر ميرزا کريمخان اشرفي و نيز عبداللّه خان نوائي و نصرالله خان بند پئي و محمّد صالح خان بالارستاقي و ذوالفقارخان گرايلي و علي اصغرخان دودانگهٴ و خدامراد خان کُرد و خليل خان سوادکوهي و جعفرقليخان سِرخکُوهي, سرتيپ فوج کُلباد و زکرياي قاديکلائي از بني اعمام خسرو که پس از قتل وي منصبش را بدو دادند و به جز اينان رؤساي متعدّد ديگري نيز بودند که برخي در مقاتله با اصحاب قلعه مقتول شدند
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شرح احوال حضرت نقطه اولي پس از وصول خا تمهٴامر قلعه به سمع آن بزرگوار
(٣۸۶) اخبار واقعات تأسّف آور قلعه طبرسي که نتيجهٴ موفقيت اعدا از علما و رؤسأ دينيه در ايقاد و اضرام قواي دولت به خصميت با آن امر و قيام امير کبير به نهايت شدّت و قساوت بر قلع و قمع جمعي از ارباب علم و تُقي و اصحاب فضل و نهي و استيصال يک قسمت از عمده از زبدهٴ انصار حضرت نقطه اوليٰ بود و به خوبي دلالت بر اوضاع آتيه آن حزب مي،نمود, چندي پس از واقعات مذکوره به سمع وي رسيد و چندان موجب تأثّر و تفکّر و حزن شديد گشت که تا پنج ماه اقبال به معاشرت و مراسلت و حتي استراحت نداشت سپس در اوايل محرّم هزارو دويست وشصت و شش صحائف و صورت زيارات کثيره و غيره براي زيارت حضرت قدّوس و جناب باب و سائر اصحاب و شهدا و در شأن عظمت مقامشان و شقاوت مخالفينشان از قلم اعليٰ صادر گرديد و در آن الواح رقيقهٴ مؤثّره در توصيف مقام و قيام عظيم آن حضرت و وفا و نصرت جناب باب و اصحاب با او اطراء و انهاء بيان فرمود و انباء شهادت خود را اظهار نمود و ملّا آدي گزل مراغه  مشهور به نام ملّا علي(سياح) از مؤمنين صادق خويش را براي زيارت قلعه طبرسي به نيابت از خود فرستاد و در آداب زيارت آن مشهد و مقتل عظيم دستور مفصّل داد و از آن جمله آنکه در پنج ميلي(مايلي=miles) قلعه خَلع نَعلين نموده به زيارت شتابد و قبضهٴ از تراب مرقد را با خود براي آن بزرگوار بر دارد و چنان طي مسافت کند که در روز نوروز به چهريق نزد آن حضرت حاضر گردد لذا سياح مسطور در روز دوّم محرّم مذکور به عزم مزبور رهسپار گرديد و در ربيع الاوّل در قلعهٴ طبرسي به وظائف مقرّره پرداخت و در يوم نهم آن ماه که روز شهادت جناب باب بود مرقد او را زيارت نمود و سپس از اکمال اعمال به عزم آذربايجان عودت کرد و در طريق مراجعت به طهران وارد شد و در دارالسّعاده ابهيٰ (٣۸۹) دارالسّعاده ابهيٰ  حضور و مُثول يافت و هنگام ورودش آقا سيد يحيي وحيد دارابي نيز در آن محضر عظمت بود و همينکه چشمان وحيد به سياح مذکور که پياده با پاهاي ملطّخ( آعشته- آلوده- ملوث) به گِل در طريق زيارت و سبيل طاعت و اطاعت گِل هاي مازندران را پيموده, مراجعت کرده بي قياد و حال بدانست عاشقانه و بيتابانه خود را بر اقدام گل آلود وي افکند و محاسن خويش را بدان ماليده تقبيل نمود پس سياح مذکور چنانچه حضرت نقطه اوليٰ فرموده در پنجم جمادي الاولئ که يوم نوروز بود خود را به محضر وي رساند و صورت يکي از بيانات و زيارات مذکور اين است.

*بسم الله الامنع الاقدس*
انّي انا الله لا اله الاّ انا قد خلقت کلشئي بامري و انّ ما دوني خلقي قل ان يا خلقي ايامي فاعبدون انني قد کنت ازلاً قد فيمامن قبل و من بعد و ما من شأن الّا و کان لي حجّة علي خلقي و هل من شأن يخطر علي نفس يذکر و لم يکن لي خلق يعبدونني و لا حجّة من عندي عليهم سبحان الله عن ذلک کلّ يخلق بامري و انّ امري قد کان قبل کل شئي و به عده و فوق کل شئي و دونه يخلق ما يشاء به افلا ينظرون و قد خلقت ما خلقت حيث لم يحط به احد غيري فکيف انتم تستطيعون الي ان انتهي العوالم في الکتاب الي يوم آدم الي حينئذ قد قضي ما انتم في کتبکم لتحصون و قد انتهت الخلق عند ظهور محمّد رسولي و نزلت عليه الفرقان لعلّکم بآيات الله لتوقنون ليثمر عنکم ثمرة ايمانکم يوم ظهوري فاذأً کيف انتم لا تعلمون و قد اظهرت باباً لظهور نفسي يوم القيمة ليجزي من آمن بالقرآن و ليدخل في النّار من لم يؤمن به فاذا انتم فانظرون و لما قضي من اوّل يوم القيمة الي حينئذ فاذا انتم في عددالرآء و الصّاء 
 تنظرون (٣۹۰) تنظرون و في دونهم الدّين هم في ايمانهم مخلصون اولئک قد عبدوا الله في الفرقان و انّ مادونهم قد کانوا عن آياتنا مبعدين لم نشهد عليهم ايماناً و لا نجزيهم بشئي کذلک يدخل النّار الدّينهم عن آياتنا محتجبون و انّ دينکم و کلّ ما يثبت فيه لم يکن الّا به آياتي من قبل في الفرقان فکيف يؤمئذ قد سمعتم و ما استشعرتم و کنتم في دينکم صابرين هل ينفعکم صبرکم الّا علي النّار و انّ عند قولنا کن فيکون يفني انفسکم و يمحي اعمالکم هل تجدون من الّذين لم يدخلوا في الاسلام من ذکرعندالله و لا من عمل و انّ بمثلهم انفسکم و لکنّکم لاتتعقّلون تسجدون لي باللّيل و النّهار و ما کنتم من العالمين ان انتم قد سجدتم لي فکيف اذا سمعتم آياتي لا تسجدون و ان انتم تعبدونني فکيف بمن آتيناه الآيات و البينات من لدنّا لا تؤمنون و انّ هنالک لا تخضعون لا شهدنّ علي ما اثمر من القرآن الي حينئذ الّذين آمنوا بي و کانوا مخلصين هولاء قد لاقوا ربّهم و هم به آياته موقنون و ماشهدت علي ثمرة مثل ذکر اسم نفسي (محمدعلي قدّوس) العزير الحکيم و قد شهدت علي ما قد جعلت سنين ذلک العزّ و الحکمة من الاوّل و الآخر و ما بينهما مايکادالسّموات ان يتفطّرن و تنشّق الارض و تخسّر الجبال هدّاً و انّهم قد دخلوا غرفاتهم  في الرّضوان ولکنّ النّار يعذّ بکم بما اکتسبت ايديکم و لتنقمّن الملائکة عنکم و لا تبصرون ما نزلت القرآن و ما امرت بالاسلام الّا ليؤمئذ فاذاً انّا کنّا شاهدين علي ان اعليٰ ثمرات الآيات قد عرجت بشأن ان لن يقترّن ان لا يبکينّ عليه من في السّموات و الارض و ما بينهما ثمّ من في العالمين من انتم به تعبدون الله ثمّ تکبّرون قد قضي بعد ما اعرج الي الله ربّه علي هيکل وجهه الّذي لا يري فيه الّا وجه الله عدد ما قد نزّلنا من (٣۹١) من قبل في الفرقان الّا بسلطان کذلک قد عرجناه الي افق الّذي ما سبقه احد بعد ما لا يقدر الّلّوح ان يحصي و لا القلم ان يکتب و لا المداد ان يجري علي ما قد قضي عليه و انّ فوق ذلک في الابداع لم يمکن ان يسترقي احد الي الله هنا لک اعليٰ افق الرّضوان انّا کنّا ناظرين قد انبهت به بملائکة السّماء علي انّ مثل ذلک فلينقطعنّ الي الله عباده المخلصون و انّي بنفسي قد صلّيت عليه لمّا لم يصلّ عليه احد و قرئت في الصّلوة انّني انّا الله لا اله انا الاشهد الاشهد ربّ العالمين علي عدد ما قد شهدت عليه هل يصلّي الله علي احد بلي من لم يصلّ الخلق عليه و کان في حبّ الله موقنين و ان به مثل ذلک فلنمنن علي من نشأ و انّا کنّا شاهدين فاذا کلّ شئي يکبّرالله به و انتم باللّيل و النّهار هنا لک تتوجّهون ولکن لا تعلّمنّ و لاتدرکنّ و لتمزقنّ في النّار من کلّ ممِزق و سيأخذکم الله باخذ عزير و انّا کنّا علي کلّ شئي مقتدرين قد ارفعت ذکره بذلک و افنيت ذکر الّذين قد استکبروا عليه بما اکتسبت  ايديهم و ما کنّا الّا علي الخلق قاهرين ان يا اولي الايمان في الفرقان کم قرأتم ذکر ما قضي في الّذين هم شهداء من بعد محمّد رسول الله و تمنّيتم ان تکونوا احداً منهم و باللّيل و النّهار تقتلون و تصومون و تحجّون و تزکّون و تصلحون انفسکم بما تتقرّبون الي الله و تکسبون ما تستحيي القلم ان يکتب فما لکم کيف لا تقرئون تذکرون مصائب الّذين هم شهدا من قبل و تصرفون اموالکم في سبيلهم و تخرجون من مساکنکم اليهم و لکنّهم اذا ارجعوا الي الحيوة الدّنيا فاذا قد اکتسبتم في حقّهم ما کنّا شاهدي فما اقبلتم الي الله و کيف انتم صابرون و انّ حجّة الله حين ظهورها قد کملّت حجّتها علي من علي الارض کلّها هؤلآ بآيات الله في الرّضوان يدخلون (٣۹٢) و هولاء بما لم يصدّقوا آيات الله في النّار لمعذّبون هولاء اعليٰ اثمار القرآن و هؤلاء اشدّ اثمار النّار و انتم فيها لتعذّبون و لا تبصرون و انّا قد صلّينا عليهم و امرنا ملائکة السّموات و الارض و ما بينهما بان ينزلواعليهمم و کانوا لنا خاشعين و عذّبنا هؤلاء و ما ينسب اليهم و لنعذبنّ من تحيهم او يذکر اسمهم و لا يلعنهم و انتم حينئذ لتلعنون انفسهم باسمائهم من قبل و انتم لاشدّ من هؤلاء و انّ عذاب الله في الآخرة لاشدّ عمّا قدّر في الحيوة الدّنيا فلترتقبنّ ظهورالله فانّکم انتم مبتلون تذکرون ما نزّلنا في الکتاب و تصلّون علي الّذين استشهدوا في سبيل الله و تلعنون علي الّذين اکتسبوا به غير حق ما يحرق به قلوب العالمين و لکنّکم يوم الحقّ تتّبعون کلّ ما نزّل في البيان ولکن عن ثمراته تحتجبون بمثل ما احتجبتم عن هولاء و انّ الاسلام ليطوفنّ في حولهم و انتم تکسبون حقّهم ما يجري الدّموع علي وجوه المتّقين فسوف ترفعون مقاعدهم و انتم کلّکم هنا لک تدخلون و تفتخرون بالسّجود لهم عند بابهم و ستخبرون اذا انتم تخلصون و انّ هذا ممّا لکم يکن عندالله و لم يتغير في شأن ولکن مايکن عند ذلک الهيکل و ما يتغير ينسب الينا فاذاً انّا کنّا لباکين لولا تحزننّ من نفس خيرلکم من ان تکسبنّ کلّ خير و انّ الّذين انتم لا تشهدون عليهم هم لا يعقلون ذلک و انّهم عمّا امروا به محتجبون ولکن لا يضرّن دينهم هذا و ينفعهم ما لا يرضون ان يحزنّن من نفس ولکن ما يعبدون الله بالّليل و النّهار ما کنتم صادقين لينفعکم و انّ ما تکسبون في الدّين هم عندالله اعزّ من کلّ خلق لينصرنّکم و اذا فلينتظرن کيف يهلکنّهم الله بذلک و انتم قلتم انّاالله عاملون و انّ الّذين قتلوا ائمة الّدين قالوا مثل قولکم و انّ عليکم اشدّ ما قدّر لهم في کتاب الله لن يضرّالله و اسمائه (٣۹٣) و اسمائه من شئي انتم کلّ به اسمائه بالّليل و النّهار تعبدون فلتبکينّ عليهم ما انتم عليه مقتدرون اذا ما عظمت علئ افئدتکم و ارواحکم و انفسکم و اجسادکم و الّا فلتحزننّ بقلوبکم فانّا کنّا نکتبنّ عند حبّکم هذا اثواب ذلک في کتاب الله انّ کنتم في ذلک مخلصين لاسلمنّ عليک يا ايها الجسد المطهّر و علي الّذين هم قد ابتلو بمثل ما قد ابتليت في رضائي و لا عطّينکم من خزائن امري ما انتم به ترضون ثمّ فوق ما انتم به ترضون و انّ ما وهبتکم فوق ما يرضي به افئدتکم لانّکم لو تسمعنّ مثل هذا من عندالله کيف يجذب افئدتکم و ارواحکم و انفسکم و اجسادکم و لترضون انّ ينقطع الرّوح عنکم لما تحبّون من حبّ الله فيکم هذا فوق ما يرضئ به نفوسکم فلا تحزننّ في مقاعدکم فانّا کنّا منتقمين و لتصبرنّ في الله فانّا کنّا صابرين کذلک يدخلکم الله في الرّضوان بفضله و يدخل الّذين لا نعرفونکم في النّار بما اکتسبت ايديهم کذلک يجزي الله المحتجبين و يمنّ الله علي المخلصين الّذين قد استجاب الله دعائهم بما قد سئلواالله من فضله انّه فضّال منيع ولله يسجد من في السّموات و من في الارض و ما بينهما و انّه لقوي مقتدر شديد ولله يقنت من في السّموات و الارض و ما بينهما و انّه لهُو القهّار ذوالبطش الشّديد و انّه لهوالبطّاش ذو القهر العظيم و انّه لهو الجبّار لنيتقمّن عن الّذين لم يؤمنوا بالله و آياته و اکتسبوا في حقّ الّذين آمنوا بالله و آياته من قدر خردل من حزن انّه کان قدّارأً شديدأً  ان يا کلّشئي فلتبکينّ لمن يکن له فوق الارض مثل و لتحزّننّ فيه و لتکوننّ في ايام الله لمحزونين.
*کيفيت شهادت شهداء سبعه طهران*
هنوز چند ماهي بيش از واقعات مذکوره قلعه طبرسي مازندران نگذشته بود که مفجعه
 شهادت شهداء سبعه طهران رخ داد زيرا در اثر وقايع مهيمن و اصطکاک بين ما بين اصحاب شجاع آن امر و بين سلطنت بي ريشهٴ  ناصرالدّين شاه و صدرات مستبّدانه ميرزا تقي،خان امير کبير که عدّه از شاهزادگان قاجار و سران با اشتهار و اقتدار و کثيري از لشگريان و قوئ و استعدادات فراوان تلف شدند از يک طرف اخبار شجاعت و جانفشاني و استقامت جماعت بابيه انظار عامهٴ انام را جلب و جذب و قلوب خاص و عام را مرعوب نمود و از يک سو علما و فقها به کمال عناد و خصومت به مقاومت با آن حزب برخاستند و خود را حافظ بيضهٴ اسلام و عماد خيمه شريعت و احکام خواندند و شاه نورس, نارس را ناصر دين و حامي طريقت مجتهدين و ناجي نسألين و مغيرين آئين أشتهار نمودند و هر دو به وسيله مدافعت بابيه مقام محبوبيت عامه و رياست تامه خواستند و در تحقير وتکفير و نشر مفتريات و تزوير وتهييج عوام بر قتل و تدمير مسامحه و کوتاهي نکردند. خصوضاً شاه و وزير بابيان را دشمن خواندند و دفعشان را واجب و لازم گفتند و در شدت التهاب غضب بر قلع و قمع آن امر و پيروانش کمر بستند و هر يک را شناخته دست مي،يافتند, اعدام مي،کردند و مقدّمات شهادت حضرت نقطه اولي در شرف وقوع بود و در چنان اوضاع  و احوال مؤمنين با شجاعت و استقامت و کمال تأثّر و انزجار  از رؤسا دولت و علماي ديانت و با انجذاب و عشقي به غايت کمال و تماميت به نشر امر مي پرداختند و برخي با استقامت و تهوّري حيرت انگيز به تهيه دفاع از مظلوميت خود شدند و جمعي نيز از ضعفاي در ايمان و فاقد قوّت قلب چنان به دامن تقيه و کتمان قرار گرفتند چه انواع خطر در اعليٰ درجه اش فراهم بود و بابي را زن بدون طلاق يله ورها و مالش دستخوش تاراج و يغما و خودش مورد همه گونه تعرض  تعدي و جفا و هدف تير و شمشير اعدا مي،شد و بالجمله در چنان احوال و اوضاع در طهران هفت تن از بزرگان اين حزب را که از سلک تجّار و علما و عرفاء عالي،مقدار بودند گوسفندوار در مجمع انبوه تماشائيان حضار سر بريدند و وقوع فاجعه مذکوره بدينطريق  شد که در آن ايام ميرزا محمّد حسين حکيم کرماني (٣۹۵) از صف اوّل علماي طهران که شرح احوالش در بخش سوّم مذکور مي،گردد در مدرسه دارالشّفاء تدريس علوم عقليه و نقليه مي،نمود و سيد محمد اصفهاني که نيز شرح احوالش در بخش ششم نگاشته خواهد شد در آن مدرسه ساکن و نزد حکيم مذکور تَلمُّذ مي،نمود و از جهت ايمانش بدان امر نزد وي تقرّب و محرميت داشت و سيدي از اهل کاشان از طلّاب علوم دينيه با سيد محمّد مذکور مصاحب و مرافق بود و به واسطهٴ او از امر جديد مطّلع شده, اظهار ايمان داشت و معاريف بابيه را شناخته در انجمنهايشان راه يافت و حکيم مزبور از خباثت فطرت آن سيد به فراست مطّلع شده, سيد محمّد را متدير و تخطير رسمي کرد ولي او از جهت حسن خلقي که به سيد داشت مؤالفت و مؤانستش را از کف نداد تا در اوائل ربيع الثّاني سال يکهزار و دويست و شصت و شش(١٢۶۶) آن سيد منافق نزد سيد حسين نام کاشي ازعلماء مشهور رفت و از بابيه شکايت و سعايت کرد و افتراها گفت و قريب پنجاه تن از ايشان را به اسم و رسم برشمرد و سيد حسين صورت اسامي را به محمود خان نوري کلانتر شهرت داد تا آنان را دستگير نمايند. و خبر به سمع اميرکبير بدين طريق رسيد که جمّ غفيري از بابيه به صدد خروج اند. لذا امر به گرفتاري صدور يافت و محمود خان عدهٴ کثيري از مأمورين غلاظ و شداد  بر اين کار بگماشت تا غفلة در منازل و محافل بابيه ريختند و تقريباً چهارده(١۴) تن را دستگير کرده به خانه کلانتر مزبور کشيده محبوس و مقيد و مغلول نمودند. و در آن هنگام جناب قرّة العين نيز درحجرهٴ عليحدّه فوقاني از آن خانه منفردة محبوس بود. سپس محبوسين را به محبس انبار دولتي بردند و بکُند و زنجير سخت در بند کردند و انواع جور و ستم روا داشتند و تا بيستم شهر مذکور بدانطريق در حبس بودند. پس امير فرمان داد که ايشان را در تحت استنطاق در آرند و به لعن و تبرّي از حضرت ربّ اعليٰ وا دارند تا هر کس اطاعت و عمل کند نجات يابد و الا به قتل رسد. لذا مظلومين را يک يک به مقام باز پرس آوردند و در آن ميان هفت تن به استقامت تامهٴ خويشتن را بابي گفتند و اعتراف به ايمان نمودند و ما بقي کتمان کردند و از جهت نداشتن قوّه تحمّل (٣۹۶) تحمّل اذّيت و شهادت خويشن را محفوظ داشتند و مستخلص گشتند. و به حکم امير هفت تن را تسليم حاجي علي،خان (حاجب الدّوله ) فرّاش باشي قَسي القلب ناصرالدّين شاه که پسرش محمّد حسن،خان بعداً صنيع الدّوله و وزير انطباعات و رئيس دارالتّرجمهٴ ناصرالدّين شاهي صاحب تأليفات مشهور گرديد,، نمودند. و کلّ را در تحت امر وي از ا نبار به محلّ سبزه ميدان معروف که در قرب محبس مذکور و مقابل ارک سلطنتي قرار داشت  کشيدند و يکايک را سربريدند. و در وصف و قوت ايمان و استقامت شهداء چنين آوردند که چون دژخيمان جفا پيشه محمّد حسين مراغه اي را آزار و شکنجه بسيار نمودند تا ديگر از بابيه را بدست آرند، همه جُور و زَجر و سِتم را تحمّل کرد و صدائي از او نشد چندانکه ظالمين گمان بردند لال است و از حاجي ملّا اسمعيل قمي پرسيدند: که آيا او هرگز حرف نمي زد؟ حاجي گفت: لال نيست بلکه نطقي فصيح و شيرين دارد لکن در مقابل جفاهاي شما ساکت ماند. و چون او را ندا کرد  في الحال جواب داده،  گفت: هر چه خواهي فوراً انجام مي دهيم. و نيز آورده اند که دو تن از ايشان که شهيد اوّل و دوّم بودند يعني حاجي مير سيد علي و ميرزا قربان،علي را امير نظام خود مکالمه کرد و وعد و وعيد گفت و اصرار نمود که کلمهٴ در تبرّي از عقيده جديده گويند و مستخلص و راحت شوند ولي هر دو در نهايت استقامت و شهامت دلائل چندي بر صدق ايمان خود آوردند. آن گاه امير نظام يکي بعد ديگري را حکم به قتل داد و از آن پس سائرين را به حاجب الدّوله سپرد تا هر که تبرّي کند نجات يابد و الّا کشته شود. و بالجمله نخست از هفت تن شهيد حاجي مير سيد علي خال اعظم حضرت نقطه اولي را که سيدي توانگر و تاجر و ورع و جليل القدر بود آن حضرت را در صغر سن کفالت نمود و حمايت و محبّت و ايمان به او داشت در  سنّ پيري و حال نقاهت و ناتواني به ميدان 
 و مشهد فدا کشيدند و در آن وقت تاجري که با وي کمال صداقت و يگانگي داشت به صرف مبلغي نقود حاجب الدّوله را راضي و متقبل نمود که هر گاه آن مظلوم از بابي بودن تبرّي نمايد از قتل معفو باشد. ولي تبرّي نکرد و همينکه دژخيم بي،رحم و بيم خواست با خنجر (٣۹۷) خواست با خنجر بيداد گلويش را ذبح نمايد دستار أَخضر را از سر برداشت و سر به بالا افراشته گفت پروردگارا مي بيني يکي از سلالهٴ رسول اکرمت را به جرم دوستي با فرزند حقيقي او به قتل مي،رسانند و درين گفتار بود که ميرغضب حَنجرش را بُريد. و دوّم ميرزا قربان،علي که در طهران بسي معروف و مشهور و او از رؤسا و أُوليا إِرشاد و طريقت و صاحب مسند ولايت و رياست بود و مادر ناصرالدّين شاه به وي ارادت مي،ورزيد و سعي بليغ داشت که او را از طائفه بابيه دور و از کشته شدن محفوظ دارد و حتي بنويد اعطاء راتبهٴ دولتي خواستند وي را به تبرّي از عقيدت وا دارند اعتنائي بدان امور نکرد. لاجرم وي را در حاليکه جمعي از عقبش دوان بودند به مَقتل کشيدند و همينکه نظرش بر جسد عرقه به خون حاجي مير سيد علي افتاد خود ر ا بر او افکند و جسد را تنگ در بغل گرفت در آن حال ميرغضب شمشيري از عقب بر گردنش فرود آورد و تاج و رشتهٴ درويشي که بر سرش بود بيفتادو گويند در آن حين بدين بيت ترنّم نمود : 
( اي خوش آن عاشق سرمست که در پاي حبيب **** سَرُ و دَستار نداد که کدام اندازد )
و جلّاد بد بنياد به ضرب دوّم کارش را ساخت. سوّم حاجي ملّا اسمعيل فراهاني مشهور به قُمي که مردي عالم و فاضل بود چون وي را از انبار به ميدان مي،بردند تماشائيان بدو نگريسته و اشاره کرده, گفتند: عجبا اينهم بابي است و او به ايشان توجّه کرده تبسّم کنان گفت: بلي من  بابي هستم و براي نجات و آسايش شما جان شيرين خود را نثار مي،کنمو آوردند که چون نوبت شهادتش رسيد تني نزد وي آمده ابلاغ داشت که فلان در اينجا حاضر است و مبلغ مهمّي نقود با خود آورده تا چون از بابيت تبرّي کني پيشکش گذارند و تو را از کشته شدن برهاند و همينکه آن پيام بشنيد بي تأمّل بنداي بلند اين بيت فرو خواند : 
( اي صبا از من باسمعيل قرباني بگو****زنده برگشتن زکوي دوست رسم عشق نيست )
 آنگاه نقودي از جيب بيرون آورد و به دژخيم داده خواهش کرد آنرا شيريني خريده بياورد پس قدري به دهان خود و قدري در دهان دژخيم گذاشته گفت: براي آن است که در دم واپسين هر دو شيرين کام باشيم و ديگر تامل نکرده عمامه را از سر برداشته (٣۹۸) و به جلّاد بانگ زد که به وظيفهٴ خويش مشغول شود لاجِرَم او را نيز جام شهادت نوشاندند. چهارم آقا سيد حسين ترشيزي از مجتهدين بزرگ که اجازهٴ از فَحُول مشايخ عِراق عرب داشت و در نوبت شهادتش او را أَمر و اصرار به تَبَرّي کردند تا استخلاص يابد. ولي در جوابشان دلالات و بيانات مفصّله نمود و خويش را در قبول جام شهادت چون حسين بن علي شمرد و در آن وقت صاحب منصبي حاضر بود و از کلمات وي سخت تعصّب نموده برآشفت و شمشير برگردنش نواخته او را شهيد ساخت،. پنجم حاجي محمّد تقي نام از تجّار معتبر و محترم کرمان بود،. ششم سيد مرتضي  زنجاني از تجّار معتبر زنجان و او خود را بر حاجي محمّد تقي بينداخت.، هفتم محمّد حسين مراغهٴ که نيز خود را بر حاجي مذکور افکند و هر سه در قبول جام شهادت مسابقت طلبيدند و بالاخره دژخيمان هر سه را به شهادت رساندند و اين شهادت شهداء سبعه بيش از پيش موجب رعب و تإثّر دولت و ملّت از قوّت ايمان و استقامت بابيه و در مقدار تأثّر و نفوذ آن امر گرديد. اجساد غرقه به خون سه شبانه روز در محلّ سبزه ميدان افتاده بود و مرد و زن چون مي،گذشتند خاک و خاشاک مي،ريختند و دُشنام و سَقَط  مي،گفتند و شناعت و وقاحت مي،کردند و سپس اجساد را از آن جا کشيدند و بين دروازهٴ شاهزاده عبدالعظيم ودروازهٴ نو در خارج از قبرستان که در آن جا بود سر راه کنار خندق محلّي را حفر کرده اجساد را در آن ريختند و با خاک بي،انباشتند  و چون خبر واقعه مذکوره به حضرت اعليٰ در چهريق معروض شد تأثّر و احزاني شديد برآن بزرگوار مزيد گشت و صورت زيارت مفصّلي در حقّ شهداء از قلم اعليٰ صادر شد و اين مذبحهٴ در اواخر ربيع الثّاني از سال يکهزار و دويست و شصت و شش (١٢۶۶) واقع گرديد که تقريباً ده ماه پس از انجام امر قلعهٴ مازندران و چند يومي قبل از قيام جناب وحيد دارابي در يزد و تقريباً چهارماه قبل از شهادت حضرت نقطه اولي بود.

قيام جناب آقا سيد يحيي(وحيد) دارابي و اجتماع اصحابش در قلعهٴ يزد و وقوع مقاتلات و خاتمهٴ امر آن قلعه
 (٣۹۹) از آن جا که در ايام دعوت شش ساله حضرت باب الله الاعظم و ذکره الاکرم و کلمتهُ العُلياء و الرّب الاعلي، مهمّين اصحاب آن بزرگوار به اقتداء و تأسّي از او براي نشر امر بديع به جانفشاني تمام قيام نمودند در درجهٴ اولي قيام عظيم حضرت قدّوس و جناب باب و اصحاب خراسان در مازندران و قلعهٴ طبرسي بود و پس از آن قيام جناب ملّا محمّد علي (حجّت) و اصحابش در زنجان که عنقريب خواهيم آورد و نيز قيام جناب آقا سيد يحيي (وحيد) دارابي در يزد و نيريز و اجمالي از قيام جناب قرّةالعين و اصحابش در عراق عرب و قزوين و نيز از قيام جمعي از اصحاب در طهران گذشت و تفصيل احوال هر يک از آنان در بخش سوّم احوال مهيمن اصحاب خواهد آمد و قيام جناب وحيد پس از واقعهٴ شهداء سبعه در طهران و تقريباً دو ماه قبل از اشتعال نَيران زنجان بود و جناب وحيد و جناب حجّت گر چه از حيث سَبقت و مَنقَبت ايماني از حروف حي و اصحاب اوّليه حضرت نقطه أُولئ و نيز از اصحاب معروف شيخ احسائي و سيد رشتي نبودند ولي از حيث مقامات علم و عرفان و قوّهٴ  تحرير و  بيان و رشادت و شجاعت در مقام ايمان پَستي از اکثر آنان نداشتند و جناب وحيد عالم و فاضلي ماهر و واعظي مُقتدر و سُخَنور و صاحب مَسجِد و مِحراب و مَنبر بود و دو زن، يکي در يزد و ديگري از نيريز فارس داشت و منزل ميراثي پدري و اجدادش در داراب بود و از زن يزديش چهار پسر به حدّ بلوغ و رشد رسيدند وبه اين جهت محال مذکور خصوصاً يزد و ني ريز مقرّ و مسکن وي شمرده مي،شد و او را در هر دو محلّ مخلصين بسيار بودند و مُهمّين از ملاّها و مُتنفّذين رقابت و حسادت مي،بردند و همينکه به امر بديع ايمان آورد و در سِلک اهل بيان داخل شد پيوسته آشنايان و ارادتمندان خود و سائرين را به تحرير يا تقرير در سفر يا حَضَر باين امر رهبري و هدايت نمود و هنگاميکه واقعه مازندران مُهَيا بود به عزم التحاق به قلعه و نصرت اصحاب به طهران وارد شد و چون در آن موقع قلعه محصور و وصولش غير مَيسُور بود لاجرم به مقصود نرسيد و ايامي چند در محضر عظمت جمال،ابهيٰ ذهاب و اياب نموده (۴۰۰) نموده درک فيوضات و کسب قوّت معنويه و عزيمت تام جانفشاني کرد و خود به نفسه به عزم قيام و اعلاء امر برخاست و به صوب يزد حرکت نمود تا در آن جا عَلَم تبليغ بر افرازد و کاري در نشر حقيقت بسازد و در بلاد و معمورات طول طريق از قزوين و قم و کاشان و اصفهان و اردستان و اردکان در مجامع عام و خاص به هدايت نفوس پرداخت و آگاهي و بيداري همي بخشود تا در بدايت  جمادي الاولي از سال هزار و دويست و شصت و شش (١٢۶۶) به يزد ورود نمود بار عام داد و محضرش شب و روز مملوّ از أَنام بود و از بيان و عرفان و ذوق و تبيانش بهره مي،بردند و در اوائل به حکمت و تلويح و در اواخر به تنصيص و تصريح ابلاغ و افشاء اين امر مي کرد و جمعي کثير از مخلصين سابق و ارادتمندان لاحق پيرامونش مجتمع شده پرواز وار حولش طواف همي کردند و از اردکان و منشاد و سائر معمورات تابعه دارالعباد و گروه گروه و پي در پي رسيدند و منجذب کلام و مرامش گشتند چنانچه در غالب ساعات روز و شب معضلات مسائل طالبين را بيان و حلّ مي فرمودند و تقريباً چهل روز در منزلش ازدحام عموم بود و خانه اش  مرکز ذهاب و اياب اغيار و احباب گرديد و عدهٴ کثيري براي نصرت آيت حق و ارتفاع رايت حقيقت با او بيعت نمودند و تا مقام فدأ مال و عيال و جان و روان خود مهيا شدند و مواعده و معاهده کردند و اين امور موجب نُشُوب
 نيران مکنونه در صدور و رقابت و حسادت بعضي از رؤسا و علماء مشهور گرديد لاسيمأً يکي از ارباب نفوذ قوي معروف به نوّاب رضوي که براي حبّ رياست و سياست با او رقابت و حسادت داشت و به واسطهٴ وي از اين امر مطّلع شده چندان اظهار ايمان و انجذاب مي،نمود که پسر خود را به نام حضرت نقطه اولئ علي،محمّد  مسميٰ کرد و در اعلان و افشاء مرام همي اصرار و ابرام مي کرد و خود و بستگان و تفنگچيان اعوان خويش را مهياي براي نصرت او و مقاوت دشمنانش بيان مي،داشت در اين موقع پيش رو همهٴ اعدا گشت و در اثناء چنان اوضاع و احوال نوروز (۴۰١) نوروز فيروز رسيد و در آن  سال با پنجم جمادي الاولي که يوم اعلان و افشاء دعوت حضرت نقطه اولي است مطابق بود لاجرم براي بابيه دو عيد و روزي بسيار سعيد شمرده مي،شد و جناب وحيد جشني بزرگ گرفته بساطي سِتَرک چيد و اعيان و ارکان و علماء و رؤسا که بديدارش رفتند علّت سور و سرور فوق العاده خويش را آشکار ساخت و به نوع تعنّت و تعرّض خطاب به وي نموده, چنين گفت: شما اين جشن ملوکانه نادر النظير را يقين است براي نوروز فراهم نکرديد بلکه براي تجليل عيدي است که تعلّق به عقيده شما دارد و آن جناب در پاسخش به اين بيت تمثّل کرده برخواند: 
(عاشقان هر دمي دوعيد کنند****عنکبوتان مگس قديد کنند)
و چون نوّاب مذکور بخاسَت و لئامَت طبع مشهور بود حضّار از استماع اين بيت دقيق المعني که فوق العاده مناسب با حال و مقام بود به حيرت اندر شدند و پس از لمحهٴ بيکديگر و به نوّاب  همي نگريستند و زير لب خنديدند و اين حال سخت در او اثر کرد  و بر حسد و بغضش بيفزود و به قيام بر ضدّيت و مقاومت با آن جناب يکدل و يک جهت شد و في الحال بر خاسته نزد علما و ارکان بلد رفت و او را بابي مغير مذهب و شريعت و مغير دولت و ملت گفت و شکايت و سعايتها نمود و ازدحام عام مردم در خدمتش و وُلوع در مرافقت و ارادتش را موجب مخاطرهٴ عظيم خواند و واقعات مازندران وغيره را تذکر داد و سعي کرد تا جمعي را با خود متّفق ساخت و سپس با نائب الحکومه که به نام آقا خان و از اهل ايروان بود ملاقات کرد و راز خود را در ميان نهاد و او را نيز موافق و متّفق نمود و راهنما و محرّک گرديد. و بدين طريق براي جناب وحيد قبل از اينکه در يزد جمعيت مهمّ مستقيمي گردآورد فتنه برخواست چه که در آن بلد و نواحيش گرچه به واسطهٴ سير و سفر برخي از حروف حي و علماء اصحاب چنانچه 
 (۴۰٢) چنانچه در اين بخش و بخش سوّم مسطور است جمعي مطلّع ومنجذب باين امر بودند ولي نفوسي مستقيمه جانفشاني هنوز ظهور و قيام نداشتند واولين طلوع صيت امر بواسطه جناب وحيد حاصل شد وبالجمله حاکم مزبور عده اي از اعراف و گماشتگان خود را براي دستگيري واحضار آن جناب واحبابش بفرستاد و ايشان با گروه مأمورين مقاومت کردند وپس ازمقاولت ومقابلتي فراشان جوشان و خروشان آتياً خائِباً نزد حکمران شتافتند و او به صدد تهيه استعداد و جمع افراد برآمد تا به خانه حمله برده خراب کنند. وايشان را دستگير نمايند وجَمّ غفيري براي اين منظور فراهم ساخت و آن جناب چون حال را به اين منوال ديد با جمعي از اصحاب مستقيم به عمارت خانه خود قرار گرفته تحصّن جستند وحيطان خانه را برآورده محکم نمودند وبراي مدافعه مهيا شدند پس جمعيت اعوان بي امان حکمران با تفنگ و آلات جنگ ، هجوم بدان قلعه برده ايشان را به محاصره گرفتند و نائرهٴ قتال مابين طرفين برافروخت و در اثناء مهاجمه و مدافعه محمّد عبدالله نام از دليران و جنگجويان يزد که پس از مقاومتهايش با حاکم چندي بود با اتباع وعوانش مختفي گشت ناگهان به عزم حمايت جناب وحيد و اصحاب از خفا بيرون جستند وچنان حملهٴ بر مهاجمين بردند که آنان مجبور گشتند اسلحه را بر جاي گذاشته, گريختند وحکمران نيز فرار نموده به قلعهٴ نارين پناه برد و جمعيتش در آنجا مجتمع گشته سنگرها ترتيب دادند و محمّدعبدالله به عمارت وحيد آمده به محضرش وارد گشت وکلمهٴ ايمان بر زبان آورده اظهار نمود که براي نشر امر ونصرتش با تمامت اعوان خودکمر بسته حاضرند واجازه خواست که به قلعهٴ نارين وحاکم وانصارش حمله برده همه را از ميان بردارند. ولي جناب وحيد به او اجازه نداد وچنين گفت: که ما هنوز سر قتال و محاربه نداريم ومي خواهيم علي ائّ نحوکان بقوّت بيان مخالفين را در ظلّ امر بيان وارد سازيم و محمّد  (صفحه ۴۰٣) محمّد عبدالله علي الظّاهر به سخنانش قانع و ساکن گشت ولي همينکه از حضرتش بيرون رفت آتش غيرتش شعله کشيد وچنين به فکرش رسيد که واگذاردن آن‌جناب را در چنگ اعداء نظير واگذاردن حضرت سيدالشّهداء است در صحراي کربلا بدست دشمنان پرجور و جفاء وآن را بر خود نپسنديد لذا به صوب قلعهٴ نارين هجوم برد و حکمران را در محل حقيري محصور ساخت وراه وصول جمعيت امداديان را سدّ کرد پس نوّاب مذکور چون مقابلت بين محمّد عبدالله وحکمران را بدانست عمارت جناب وحيد را خالي از رقيب ، عقيده گمان کرد وانبوهي از اشرار و جنگجويان  وتفنگچيان اعوان خود و اهالي بلد را بر انگيخت تا هجوم به عمارت و قلعه بردند وشروع به مقاومت و محاصره نمودند لاجرم وحيد به آقا سيد عبدالعظيم آذربايجاني ملقّب به سيد خالدار از بقيةالسّيف سابق الذّکر قلعهٴ طبرسي که فارِسِي دلير بود صوتي مهيب ورسا داشت ودر آن ايام به نصرت و خدمت وي مي،زيست دستور داد که چهارتن از شجاعان اصحاب را انتخاب کرده با انبوه مهاجمين مقابل گشته ونيز در معابر واسواق مردم را نصيحت و اندرز گويد تا از مهاجمه و تعرض به ياران  منصرف و متفرق شوند واو بدان دستور بر اسب سواري آن جناب سوار وبا همرهان بي ريب وفسون از قلعه بيرون رانده با جمعيت برابر شد وبا شجاعتي مهرب و صدائي مرهب وفصاحتي مرغّب ندا در داد که ايهاالنّاس ما را باکسي سر نزاع وقتال نيست وبا دولت و ملّت طغيان و عصياني نداريم. بلکه هدايت به امر دين و ايمان وبشارت ظهور موفور السرور صاحب الزَّمان است که در قرون متماديه به انتظار بوديد ودعاي فرج مي خوانديد وآرزوي شهادت در رکاب آن حضرت را داشتيد اکنون اين سيد عاليقدر شهير و عالم نادرالنّظير که تمامت شما از علما و عوام بيشتر از همه أَنام مقامات عظيمه اش را مي شناختيد از جهان و جهانيان انقطاع جسته براي نصرت امر بديع دراينجا حاضر شد وشما را به آن مرکز سعادت رهبري خواهد و قصد قتال و جهاد ندارد ومنظوري جز خير وسعادت شما(صفحه ۴۰۴) در نظر نگرفته و اين قلعه بندي و محاربت براي دفاع و حفظ و حراست خود وعائله و همرهانش مي باشد چرا شما مانند غافلين و مخالفين صحراي کربلا فريب برخي از رياست طلبان دنيا را خورده وبه جفا وقتل فرزند رسول الله کمربسته ايد و بر خلاف احکام خدا وبيانات حضرت رسول و ائمه هُدي تيغ بر روي جمعي از اهل دين وتقوي آختيد. فوالله الّذي لاآله الّا هو اگر دست از اين شرارت نکشيد ومتفرّق نشويد هفت تن از فدائيان دلير را امر مي دهند تا بر شما تيغ بي،دريغ نهند چنانچه اگر برخي از شما از چنگال اجل بگريزند در بيغوله ها ومغاره ها بريزند والي الابد بدامن شرارت نياويزند ومن خود بااين چهار، دِمار از روزگار شما خواهم در آورد وامثال اين وعيد و تهديد را در معابر وبازارها همي گفت پس مردم ترسيدند ونيز از آزار به جناب وحيد شرم آوردند وبه آن سخنان قانع شدند واز گذشته نادم گشته متفرق شدند وهمينکه نواب اين حال بدانست تدبيري ديگر کرد ومردم مذکور را به قلع و قمع محمّدعبدالله واتباعش برانگيخت لذا اشرار و جنگجويان خونخوار رو بقلعه نارين شتافتند ودر موقعي که حکمران به قوّت امداديان واعوان خود از محاصره در آمده با محمّدعبدالله و يارانش مي،جنگيدند. قواي مذکوره نوّاب رسيدند ومتّحد شده جنگ سخت درانداختند ودر اثناء مقاتله گلوله تفنگي به پاي محمّدعبدالله اصابت کرده او بيفتاد وبرادرش في الحال او را برداشته به محلّ امني بدر برد بيدرنگ به موجب امر و خواهشش بسوي عمارت وحيد روانه شدند. همرهانش نيز از محاصره حکومت دست کشيدند ودر اثنائي‌که او را به خانهٴ وحيد مي رساندند ودشمنان متهاجم تعاقب کردند وبدو نرسيدند پس تمامت جمعيت از شيخ و شاب به امر حاکم و تحريک نوّاب دور قلعهٴ وحيد را محاصره نمودند وبا آلات قتاله سواره و رجالّه شروع به تعرّض و هجوم نهادند لاجِرَم حسب الامر آن جناب ملّا محّمد رضاي منشادي (رَضي الرّوح) که شرح احوالش را در بخش آتي خواهيم آورد با شش تن ديگر از دليران اصحاب از قلعه بيرون رفته با نعره الله اکبرکه به نداي رعد آسا متفقاً ومکرّراً به عنان آسمان مي،رساندند حمله بر آن (صفحه ۴۰۵) بر آن جمعيت بردند و جنگي سخت در گرفت که هفت تن از مخالفين مقتول وکثيري مجروح شدند وبقيه شکست خورده منهزم گشتند. واصحاب رشيد فرحاًفاتحاً نزد وحيد مراجعت نمودند و اين واقعه در روز بيست و هفتم (٢۷)جمادي الثّانيه سال مذکور واقع گرديد. و در آن روز محمد عبدالله مذکور که مجروح بود در نزد وحيد تناول طعام کرده بياسود و بعداً او را به محل امني بردند که چندي مخفي بزيست تا جراحتش التيام يافت و پس از چندي بدست ملازمان دولت افتاد ودر خلال واقعات مذکوره که سه شبانه روز مقاتلات خونين فيمابين کسان حکمران واتباع نوّاب از طرفي وبين اصحاب وحيد ومحمّدعبدالله وهمرهانش از طرفي ديگر جريان داشت قريب سي تن از مهاجمين و عده اي از اصحاب و مؤمنين به قتل رسيدند. وبرخي از انصار را گروهي از اشرار دستگير کرده، دم توپ گذاشتند هلاک نمودند. پس برأي و سعي حاکم ونوّاب برعدهٴ مهاجمين بيفزود ووحيد و اصحاب را به سختي محاصره نمودند وچند روزي بر اين منوال بود تا کار بسيار دشوار شد وجمع قليل اصحاب تاب شدايد کثيره را نياوردند وبعضي از ايشان مصمم شدند که متدرجاً از قلعه خارج و متفرّق شوند وآن جناب چون ضعف و بي ثُباتيشان ونيز اوضاع را روي به شدت نگريست ناچار عزم خروج از قلعه ومهاجرت به نيريز نمود پس همه اصحاب را امر به تفرّق کرد تا خود را محافظه نمايند آنگاه با حليله اش وداع پسين نمود وشرحي از بليات ومصائب ومهاجرت هاي انبياء واولياء واصحابشان بيان داشت ودر ضمن بيانات خود چنين گفت: که من هنگاميکه اين عمارت را مي ساختم بهمين آرزو و اميد بودم که روزي در سبيل الهي منهدم و ويران واثاثيه در راه حق تاراج وتالان گردد وبه وي دستور داد با اطفال و اشياء خودش شبانه به خانهٴ پدر رفت سپس در همان شب آثار حضرت ربّ اعليٰ وآثار قلميه خود وامثالها را به حسن نام نوکرش تسليم داد که با اسب سواريش باتّفاق يک تن ديگر از اصحاب (صفحه ۴۰۶) از راه غير معروف به خارج شهر و طرف مهريز رفته در محلّ معيني به انتظارش باشند تا خود را به ايشان رساند ولي حسن نوکر مذکور همينکه از قلعه خارج شد ومقداري راه بپيمود همهمه مخالفين و مسلّحين که براي نگهداري انتظام بلد ودستگيري اصحاب روز و شب مي گشتند بگوشش رسيد و از آن ترسيد که وي را گرفتار کنند و آثار و اشياء مذکوره را بگيرند لاجرم عزيمت طريقي ديگر نمود و از راهي که آن جناب دستور داده عطف عنان کرد. پس آن جمعيت را از دور نظر براه افتاد وبشتافتند و مرکب را هدف گلوله کرده از پاي درآوردند و راکب را گرفتار کرده نزد حکومت بردند. و از آن طرف جناب وحيد بلافاصله بعد از رفتن حسن مذکور از قلعه خارج شد و از همرهانش دو تن از اصحاب بودند که هر دو غلامرضا نام داشتند و معروف به غلامرضاي بزرگ و غلامرضاي کوچک و هر دو شجاع و تيرانداز بودند وديگر يک تن از علماي اصحاب بود و نيز دو پسر خود سيد احمد و سيد مهدي را همراه کرد ودوپسر ديگرش سيد اسمعيل رسيد علي محمّد را چنانکه گفتيم به مادرشان سپرد وبا  همرهان مذکور از همان طريقي که به حسن دستور داده بود رفتند و همينکه به ميعاد گاه رسيدند حسن را نديدند دانستند که آن خادم با وفا را مخالفين گرفتار نمودند لذا به سرعت تمام از آنجا به سوي مهريز دويدند. چندانکه در آن شب هفت فرسخ راه را پياده دَر نَوَرديدَند و دو غلامرضاي مذکور پسرانش را در طي طريق مساعدت مي کردند تا چون روز شد خود را در کوهها مخفي و پنهان نمودند و از آن شهر چون حکمراني از قضيهّ مهاجرت وحيد باخبر شد في الحال فرمان داد جمعي کثير سوار و مسلح از عقبش شتافتند تا وي را مقتول يا اسير نمايند و نيز فرمان داد عمارت و قلعه اش را تسخير و تصرّف کردند. و هر چه از اثاثيه ثمينه و عتيقه يافتند گرفتند و بردند وبناء را ويران و با خاک يکسان کردند و در همان صبح روز بعد حاکم فرمان داد حسن مذکور را به دهن توپ بسته و توپ را آتش داده وي را هلاک سازند وهمينکه مأمورين (صفحه ۴۰۷) مأمورين خواستند وي را به توپ ببندند درخواست و اصرار کرد که شکمش را بر آن بندند و او را به قتل رسانند پس همگي در تعجب و تحير شدند و از علّت پرسيدند: گفت مي خواهم با چشمم ببينم و تماشا کنم که توپ را چگونه آتش مي،دهند لذا وي را به همان نوع که گفت به قتل رساندند واز قوّت قلب و استقامتش در شگفت بودند. وبالجمله بعضي از اصحاب که در آن قلعه بودند دستگير اعدا گشتند برخي را به قتل آوردند وعده ئي را به شکنجه وعذاب گوناگون نهاده مبالغي نقود گرفتند ومستخلص نمودند. يکي از آنان ميرزا حسن نام از ائمه جماعت و مقتداي در صلوة وطاعت بود که در همان روز يکساعت بعد از کشته شدن حسن مقتول گشت وبه اين ترتيب امر قلعه يزد خاتمه يافت و اما سواران ومسلّحين مذکور به سرعت تمام از عقب جناب وحيد اسب تاختند تا پس از طي چندين فرسخ به قريه وارد شدند که برادرش در آنجا مُلکداري و رياست داشت وسواران در منزل وي ورود نمودند و چون گمان بودن آن جناب را داشتند تجسّس و کنجکاوي بسيار نمودند و او را نيافتند لاجرم قريه را غارت کردندو أشياء واثاثيه به يغما بردند وبرفتند ولي آن جناب قبل از ورود مأمورين به قريه مذکوره رسيده و برادرش ايشان را حفظ و حراست کرده اسب وزاد سفر داده تهيه لوازمات نمود تا از آنجا به سرعت گذشتند واز طريق کوهها همي راه پيمودند وخود را به بوانات فارس رساندند و وحيد در آن حدود از طبقه علماء و ملاکين وغيرهم دوستان بسيار بود که به ملاقاتش مسرور گشتند و از بياناتش ايمان به امر جديد آوردند و يکي از مشاهيرشان آقا شيخ الاسلام بواناتی بود و او را از آنجا تا فساء احترام و بدرقه نمودند و در تمامت معمورات طريق همينکه از اسبش پياده مي،شد و به مسجد رفته اهالي را مجتمع مي،ساخت و بر منبر برآمده وعظ و نصيحت مي،گفت و مژده وشرح ظهور جديد بيان مي کرد و اگر برخي را مقبل مي ديد شبي توقّف مي نمود و الّا از آنجا مي گذشت و در قصبهٴ روُنيزفساء چند روزي اقامت کرد و قلوب کثيري را منجذب ساخت.
 ( صفحه ۴۰۸)
* ورود جناب آقا سيد وحيد دارابي به نيريز و ارتفاع امر قلعهٴ آنجا * 
وبالجمله جناب وحيد در عبور از يزد تا نيريز با کمال تجليل و تعزيز درقريٰ و معمورات بوانات فسا واصطهبانات همه جا مردم را علي المنابر والمجامع به امر مبرم جامع مبشّر و رهنمون گشت و جمعي کثير دور وي گرد آمدند وکلماتش را تصديق کرده, منجذب شدند و به مرافقت و نصرتش برخواستند و چون با جمعيتي از همرهان سابق الذّکر و برخي از ملّاکين و علماي طول طريق که بيست تن از اهل اصطهبانات بودند بقرب ني ريز شد اهالي اين خبر بشنيدند و آنانکه به وي سابقه ارادت داشتند و بواسطه مکاتيبش از امر مطلّع شده اظهار محبت مي نمودند بصدد استقبال و التحاق به موکبش برآمدند و حاکم قصبه ميرزا زين العابدين خان که از متموّلين ومتنفذّين قوم و صاحب قدرت وعشيرت  و بومي آنجا بود. با وي قبلاً اظهار محبت مي،نمود ولي نسبت به امر عداوت و خصومت داشت وبا عدم موافقت و رضاي او به جمع کثيري از اهالي محلهٴ چنار سوخته نيريز که از آن جمله حاجي شيخ عبدالعلي پدر زن جناب وحيد از اعظم علماي قصّبه با قرب صد نفر طلّاب علوم دينيه که در تحت رياستش بودند و نيز ملا باقر امام جماعت وملا عبدالحسين عالم وزاهد شهير هشتاد ساله و ملّا علي کاتب و ملّا علي نامي ديگر با چهار برادرش و غيرهم از علما و بزرگان و محترمين بودند باستقبال شتافتند واهالي محله هاي ديگر نيز ملحق شدند چنانچه ميرزا حسين قطب کدخداي محلّه بازار با همهٴ بستگانش وميرزا ابوالقاسم از بستگانش حاکم و حاجي محمد تقي (ايوب که سورهٴ به نام ايوب از جمال،ابهيٰ در شان وي نازل گرديد.) ودامادش ميرزا حسين و نيز ولد ميرزا نورأ و ميرزا عليرضا و آقا نام از محلهٴ سادات در آن ميان بودند بعضي در روز و برخي در شب باستقبال رفتند و حاکم مذکور چون اوضاع را مشاهده کرد از عاقبت بينديشيد و برآشفت و به اهالي سختي و درشتي کرد وتهديد بسخط  و مجازات نمود و سريعاً ( صفحه ۴۰۹) و سريعاً مأموري فرستاد و به جمعيت مستقبلين پيغام و تهديد کرد تا به جناب وحيد ملحق نشوند ولي آنان بسخنانش اعتنائي نکردند و در آن حال جناب وحيد از روُنيز به طرف مقبرهٴ پيرمراد که خارج از اصطهبانات است رسيد و هر چند ملّاهاي دهکده جنبش و ممانعت نمودند معذلک از آنجا بيست نفر براي استقبالش بيرون آمدند و تا نيريز استقبال کردند و ورودش به نيريز قبل از ظهر روز پنجم رجب واقع شد که با جمعيت همراهان وارد شدند و با شور و شعف فراوان چندانکه ملّا عبدالحسين مذکور پاي رکاب آن جناب مي شتافت به محلهٴ معروف بنام محلّه چنار سوخته که خانه و عائله،اش آنجا بود در آمدند و قبل از دخول به خانه با همان لباس سفر و جمعيت به مسجد وارد و بر منبر برآمد ودر حالتيکه دو تن از اصحاب و همرهانش با شمشير برهنه در طرفينش بر يمين و يسار منبر قرار داشتند و متجاوز از يکهزار و پانصد نفر حاضر و مجتمع بودند ابلاغ امر نمود و ذکر و بيان داشت که ناچار حکومت ضدّيت خواهد کرد و منجر به جنگ و اجتماع سرباز و سرهنگ و بکار بردن توپ و تفنگ خواهد شد و موجب بليات ومصيبات دوستان مي گردد و نباء علي ذلک عزم خويش را برحلت از نيريز بيان کرد ولي حاضرين چون آن سخنان بشنيدند کفنها برگردن افکندند و تفنگها بر دوش انداختند وشمشيرها از غلاف کشيدند حتّي جمعيت نسوان به شورش و هيجان آمدند و مانع از حرکتش شدند لاجرم قرار بر آن گذاشت که قريب يک هفته در نيريز توقف نمايد و تقريباً چهارصدتن با او بيعت کردند و سپس در محلهٴ مذکوره به خانهٴ خويش ورود فرمود و محضرش همواره مملو از جمعيت خاص و عام بود و بر منبر برآمده مردم را به شاهراه معرفت و هدايت رهبري مي،نمود و بيشتر اوقات را در آن چند روز در مسجد مي گذراند و تعاليم بديعه را اشاعه مي کرد و دم بدم اجتماع مردم بر زيادت مي،شد و جمعي کثير با اوهمراه و همراز گشتند و قبل از ورود و قيامش در آنجا هر چند جمعي مهتدي به اين امر بودند و توقيعي نيز از حضرت نقطه اولي بر ايشان رسيده بود (صفحه ۴١۰) ولي کاملاً از مقام و مرام خبر نداشتند وبواسطهٴ او اطّلاع حاصل نمودند و بالجمله از ورودش در نيريز آثار هيجان نمايان گشت چنانچه برخي از مردم در تحير و تردّد ماندند و گروهي انبوه مکذّب شدند وبه خصميت و عناد بر آمدند وميرزا زين العابدين خان حاکم از اين واقعات سخت در بيم و هراس شده از سخط  دربار طهران و مآل کار خود بترسيد لاجرم به آن جناب ابلاغ داشت که بايد از نيريز خارج شود وصلاح وقت در اين مي باشد و او در پاسخش چنين اظهار نمود که چون مدّتي در سفر و دور از عائله و مقرّ بودم اکنون بستگان به مفارقت رضا ندهند و اگر شخص حاکم به اقتضاي صداقت سابقه، نصرت و مساعدتم نکند اقلاً براخراج از لانه و آشيانه ننمايد و حکمران از استماع پيام در قهر و غضب تمام شد و نائره فتنه و فساد شروع به التهاب و اشتداد گذاشت و جمعيت مردم را به مقاومت و مدافعت آن جناب تحريک وتهييج کرد تا به اجتماع وشورش و هجوم او را طرد و نفي نمايند و او چون اوضاع و احوال بدانست به مسجد رفته بر منبر برآمد و بر انبوه کثيري که حاضر و مجتمع شدند مظلوميت خود را اظهار و حقيقت خويش را آشکار ساخت و تمثّل به مظلوميت حضرت حسين بن علي عليها السّلام و کيفيت ورودش به قرب کوفه و ظلم وعداون حاکم و اهالي نمود به نوعيکه حضّار به گريه اندر شدند و جمعي از جاي برخاسته با او عهد بستند که در نصرتش و در خدمت به مطائب و مآربش از بذل مال و جان مضايقه ننمايند و ميرزا زين العابدين خان چون از عدّت و حدّت و شدّتشان خبر يافت دمي نياسود و با شتاب به قريه قطرد(؟) واقعه در هشت فرسنگي شرقي قصبه که موطن اصليش بود ودر قرب قريه قلعه محکمي داشت اهاليش بسي دلاور در تيراندازي ماهر بودند گريخت و بصدد تهيه و جمع آوري جمعيت واسلحه برآمد و در چند روز قريب هزارتن را با اسلحه و تفنگ مهياي جنگ ساخت و بصدد وقت مناسب بود که به يک هجوم ناگهاني وحيد را دستگير واسير نمايد لاجرم آن جناب بيست تن ( صفحه ۴١١) از اصحاب اصطهباناتي که با وي به نيريز آمدند به سرداري آقا شيخ هادي نام ابن کربلائي محسن فرمان داد تا به قلعه خواجه که در قرب محلهٴ چنار سوخته مذکور بود هجوم برده تصرف نمودند و در آنجا مقر و مرکز گزيدند برج و بارو و استحکامات ساخته ملجأ ومأمن اصحاب قرار دادند و در محلهٴ مزبور نيز که خانه آن جناب و اصحاب بود سنگرها فراهم کردند و اهل محلهٴ که تقريباً بالعموم از ياران  بودند دروازه و برج و باروها را سنگر کرده مستعد براي مدافعه شدند و از آنسو ميرزا زين العايدين خان شبانه با جمعيت مسلّح وارد بلد شد و در محلهٴ بازار که مرکزش بود و اهالي غالباً از اعداء جناب وحيد بودند داخل گشت و خانه خود را که رفيع و رزين و مشرف بر جميع بيوت نيريز بود سنگر کرد ودر همان نزديکي اردو زدند ومسلّحين در خانهٴ مرتضي  مقر گزيدند و بناء تيراندازي با تفنگ به سمت محلّه چنار سوخته و ياران وحيد نهادند و خانه سيد ابوطالب نام کدخدا را که در خارج محلّه بود قبضه و سنگر نمودند و رئيس عدهٴ که در آن خانه سنگر داشتند محمّدعلي خان نام شوهر خواهر زن حکمران بود وگلولهٴ اول بر پاي آخوند ملا عبدالحسين سابق،الذّکر که به بالاي بام برآمده بود رسيد و سخت مجروح نمود و جناب وحيد مرقومهٴ تسليت و دلداري به او فرستاد و ميرزا زين العابدين خان چنانچه از طرفي بناي شليک به محلّه و خانه اصحاب گذاشت ازطرفي نيز به تطميع و تهديد و نشر اخبار شديد و بعث دسائس و بعث وساوس پرداخت چندانکه اين امور سبب وقوع تزلزل در جمعيت آن جناب گشت و جميعي فريب وعده و وعيد خورده از حلقه ياران خارج شده به دامنش شتافتند. لاجرم آن جناب درپاس آخر شب با عدهٴ از اصحاب به قلعه خواجه مزبوره رفت و در آنجا تحصّن و تمرکز يافتند و جمعيت اصحاب قلعه تقريباً هفتاد تن بودند و ميرزا زين العابدين خان به اتّفاق برادر مَهتَرش علي اصغر خان و قريب هزار نفر مسلّح اطراف قلعه را احاطه کرده، محاصره نمودند و مقاتله فيما بين طرفين شروع شد و چندين بار مهاجرين به عزم تصرّف قلعه و دستگيري اصحاب حمله بردند ( صفحه ۴١٢) ودر هر نوبت بر حسب دستور جناب وحيد نفري عديده از قلعه بيرون آمده با شمشير تيز بجمع خونريز مقابل مي شدند و عده اي را مجروح و مقتول مي،ساختند و از اصحاب که درآن محاربات شهيد شدند اوّل تاج الدّين از جمله دليران بود و زراعت و کلاه نمد مالي مي کرد و دوّم زينل ابن اسکندر که نيز زارع بود و آقا ميرزا ابو القاسم هم زخم دارشده بعد از چند يوم شهيد گشت و پيوسته شکست با مهاجمين و فتح و نصرت قرين اصحاب مي،شد و متدرجاً بعضي اصحاب ازقصبه و جمعي از مردم ديگر نيز به ياران قلعه پيوستند و صيت اشتهار اصحاب ارتفاع گرفت.
واقعات فاجعهٴ قلعهٴ نيريز و خاتمه امر آن و شهادت جناب وحيد
و آن هنگام فيروز ميرزا نصرت،الدّوله والي جديد فارس از طهران عازم مرکز حکومتش يعني شيراز بود و ميرزا زين العابدين خان تفضيل واقعات را به ميرزا فضل اللّه نصيرالملک کفيل ايالت اطلاع داد و او با جناب وحيد تدبير و مدارا سلوک همي کرد ولي ميرزا زين العابدين خان امر داد تا قلعه را به محاصره سخت گرفتند و آب را بر اصحاب بستند و بناي مراسله و مخابره با جناب وحيد گذاشت ومأمور جديدالورود از شيراز را که فرمان ايالتي آورده بود و براي ابلاغ حکم به قلعه فرستاده پيام امان داده مطالبه کرد. که از قلعه در آمده به هر جا خواهد رَوَد و اصحاب را نيز متفرّق سازد و او جواب داد رفتن با دو پسر و دو مستخدم امري سهل است ولي تو اگر عامل آسايش و امان و حامل شفقت و مهربان بوده و هستي چرا آب را بر من و آل و اصحابم مانند حضرت امام شهيد حسين بن علي بستي وبالجمله از وي مطالبه کرد که نخست آب را بر روي اصحاب قلعه باز کند و از ظلم و تعدّي دست بردارد. و حاجي زين العابدين خان در جواب پيغامش سخنان شديد گفته اظهار داشت که هرگاه تو حسين بن علي هستي من هم از شمربن ذي الجوشن کمتر نيستم و بالجمله از مراسلات اثر و ثمري حاصل نشد و هويدا بود که انجام کار جز(صفحه ۴١٣) جز به مُقاتِلَت صورت نبندد و جناب وحيد شبي فرمان داد تا دو هفت تن از اصحاب بر گروه محاصرين و مهاجمين شبيخون بردند و شمشير بُرّان بر آنان نهادند و سائر اصحاب نيز بپيوستند و آتش کارزار در شب تار مشتعل گشت و عدّه اي طُعمه نَيران هلاک شدند عاقبت جمع أعدا شکست يافته از جاي کنده شدند و علي اصغر خان برادر مهتر زين العابدين خان به چنگال هلاک دچار شد 
 و دو پسرش دستگير گشتند و اموال و خَرگاهش به باد غارت رفت لاجرم حکمران با سپاه مغلوب و مجروح در حاليکه سوار بر اسب پالاني شده به قلعه و قريه موطن سابق الذّکر خود گريخت، تحصّن و قرار گرفت و اين فتح و ظفر سبب شد که جمعيت کثيري به اصحاب پيوستند و تآييدات و غالبيت شان را دانستند و ايشان به ترتيب و تنظيم امور پرداختند و به دستور جناب وحيد قلعه را تَعمير و تَحکيم کردند و بُرجها را تَرفيع و تَرصين نمودند و انبار آب بساختند و خيام و خرگاه که از حکمران و مخالفين گرفتند در بيرون قلعه برافراختند و اصحاب را تنسيق نموده و هر کار و وظيفه را به اهلش سپردند و سردار و خزانه دار و دربان و زندان بان و محاسب و ميرغضب و غيره معين گرديد چنانچه غلامرضاي يزدي سابق الوصف سردار قُوئ شيخ يوسف خزانه دار(صفحه ۴١۴) و کربلائي ميرزا محمّد دروازه بان قلعه و حاجي محمّد تقي دفتردار و ميرزا محمّد جعفر ابن عم حاکم وقايع نگار جنگ و ميرزا فضل الله خان خوانندهٴ وقايع و مشهدي تقي بقال زندانبان و کربلائي محمّد بن شمس الدّين پاسبان و سردار باغات و سنگرهاي اطراف و نبي نام شيوه کش مير غضب بودند و ميرزا احمد عمّ علي سردار که ذکرش در واقعات ثانيهٴ نيريز در بخش چهارم مي،آيد صاحب منصب قوائي بود که مأمور محافظت برج و آسياي چنار واقع در جوار قلعه گشتند ولي در خود قلعه بجز همان هفتاد و دو تن اصحاب اوّليه اش که اکثر از اهل اصطهبانات و برخي از اهل يزد و چند تن از اهل نيريز از خويشاوندان و بستگان وي در همان شب اوّل ورودش در خدمتش حاضر و مهيا نموده, احدي را نپذيرفت و بغير از آن عدّه که مستعّد کارزار و با وفا و استوار بودند کسي در قلعه سُکنئ ندادند و فقط بحسب اصرار آقا سيد جعفر و شيخ عبدالعلي از علما چندتن را قبول کردند و سائرين در منازل و بيوت قصبه ماندند و حاجي محمّد تقي از اصحاب را بر اين وظيفه بگماشت که، هر که خواهد در جرگه اصحاب داخل شود به او سند و وثيقهٴ گُذَشت از جان و مال و عيال، در راه ذوالجلال، مَمهُور و مُختوم به مُهر و امضاي خود بِسپارَد ، و در محلهٴ سابق الذّکر يعني محلهٴ چنار سوخته نيريز که مرکز اصحاب بود نيز استحکامات ساخته و جمعي از دليران به مُحافظت و مُراقبت قيام داشتند يکي را سردار بام مسجد جامع که از جملهٴ قُلاع مُحکمه در محلهٴ چنار سوخته بود نموده و ديگري را دروازه باني داده و تمامت اصحاب در تحت تربيت روحانيهٴ آن جناب براي نشر معرفت و حقيقت و بسط قوانين عدالت از مال و جان گذشتند و پشت پا بر دنيا و اهلش زدند و در دوستي و اخلاص با او مقامي عظيم داشتند و ظهور و بروز امور خارق العاده از او حکايت و روايت مي نمودند و آورده اند که بالاخره در قلعه و قصبه چهارصد تن از اصحاب مستعد قتال مجتمع بودند و آوازهٴ  بي اندازه به اطراف پيچيد و رُعب و هراسي عظيم در دلها افتاده عدهٴ کثيري (۴١۵) از اعداء و اشقيا در ايام عديده متواليه حَسب امر آن جناب به سياست و مجازات رسيدند چندانکه از شنيدن نام او و اصحابش زَهرِه ها آب مي گشت و حکمران در شبها از بيم و خوف خواب نمي،کرد و راحت و آسايش نداشت ونامهٴ مفصّل با إطناب و إسهاب مطوّل به والي فارس نگاشت و مبالغي مهمّه پيشکش گذراند تا سوار و پياده و مهمّات آماده براي قلع و قمع اصحاب بفرستند ولي حامل نامه که ملّا باقر نام از نُدماي وي بود در يک منزلي نيريز گرفتار و اسير در دست حاج شيخ اسمعيل شيخ الاسلام سابق الذّکر بوانات از احباب و مخلصين جناب وحيد شد چه که حاجي شيخ مذکور از آن جناب اجازه گرفته بود که به محل خود رفته و به انجام مهّم خود پرداخته آنگاه به حضورش رسد و اين هنگام در منزل مزبور مي،گذشت و بيرون خيام اسبي به نظرش رسيد و دانست که سوار از نيريز از طرف ميرزا زين العابدين مأمور است پس بي تأمل بر آن اسب سوار شده شمشير برکشيد و از رؤساء خيام وي را طلب کرده بگرفت و فرمان داد طناب بر گردنش انداخته دستهايش را از عقب بستند و خود سر طناب را بر دست گرفته سوار بر اسب روي به نيريز شتافت و ملّا باقر را بآن حال پياده با خود تا به قريه نيريز کشاند و بدست حاجي علي اکبر نام کدخدا سپرده مأمور داشت که به نفسه وي را نزد جناب وحيد برساند و کدخداي مذکور نيز آخوند را تا نيريز کشيد و بهمان حال با نامه حکمران که از فينه نمايان ؟ لباسش در آوردند نزد جناب وحيد رساند و آن جناب چون از ملّا باقر باز پرس کرد و نِيت سئيه علي الظاهر متعده اش را کاملاً واضح و روشن نمود از او خواست که ايمان به امر بديع آورده در عداد اصحاب درآيد و او قبول نکرد لاجرم بفرمود تا ا و را گردن زدند و چون ميرزا زين العابدين خان اين بشنيد ديگر بار نامه و پيشکشها نزد والي روان داشت و بعضي  از معتمدين خود را بفرستاد و نامه ها به ملاّهاي شيراز نگاشته استمداد و استغاثه کرد و اين وقت والي جديد شاهزاده فيروز ميرزا 
نصرت الدّوله (۴١۵) عمّ شاه با غرور و افتخار از جهت نسب و جاه به شيراز مقر گرفت و با عزم 


فيروز ميرزا, نصرت الدولة
تام تأسي به مهدي قلي ميرزا فاتح مازندران و جلب رضاي شاه و ميرزا تقي خان را در نظر داشت وهمينکه نامه بدو رسيد و ملاّها نيز بر ورودش  فرياد و فغان کشيدند و اقدام سريع طلبيدند لاجرم فرمان داد دو فوج سوار و سرباز با برگ و ساز به سرداري محمّد علي خان شجاع الملک 
 نوري سر کرده سواران شيراز و سرتيپ مصطفي قلي،خان اعتماد السّلطنه قَراگُوزلُو عازم صوب ني ريز شوند و صاحب منصبان مذکور با سه عرّاده توپ و آتشخانه و توپچيان و دو فوج سرباز وسوار قديم و جديد همدان و غيرهم به سرعت باد براي هدم بنياد اصحاب روانه شدند. و نيز شاهزاده به ميرزا زين العابدين خان نوشت که از تفنگچيان و جنگجويان کوهستان و قري آنچه تواند نفر و قُوي فراهم نمايد تا به اردوي مذکورملحق شوند و مجتمع گشته به اصحاب قلعه و محلّه هجوم و حمله بَرند و به ايلات و عشاير و تير اندازان ماهرحکم محکم صادر شد که به کمک افواج بروند لذا انبوه کثيري تقريباً پنج هزار نفر گرد آمدند و پس از ورود در جوانب دهکدهي اردو زدند و خندق و استحکامات  در اطراف و مقامات ساختند و قلعه و محلهٴ اصحاب را احاطه و محاصره کردند و (۴١۷) و بناء هجوم وحملات نهادند و در همان روز اوّل شروع به شلّيک توپ و تفنگ نمودند و گلولهٴ توپ راست بردر قلعه آمده سوراخ کرد و گلولهٴ ديگر بر اسب سواري که دربان قلعه بود رسيده او را ببرد و في الحال يکي از اصحاب با گلوله تفنگ توپچي را هدف ساخته, به هلاکت رساند. لاجرم انبوه لشگر جنبش کرده چندين بار هجوم سخت به اصحاب بردند و مُقاتلات پي درپي نمودند ولي بالاخره شکست خوردند و کاري از پيش نبردند و در تمامت روز اردو در اطراف قلعه پَرسه زده آن را محاصره داشتند و همي هجوم مي بردند و مُقاتلات شديده فيمابين واقع شد و چون روز به شب رسيد و پاسي بگذشت به موجب فرمان جناب وحيد غلامرضاي يزدي به اتفاق دوهفت تن ازپيران و هم از خوردسالان اصحاب با نداي رعد آساي الله اکبر شبيخون بر اردو زدند و جنگ سخت در گرفت و متدرجاً اصحاب از اطراف به کمک مجاهدين شتافتند و آتش قتال مشتعل گشت و معرکه عظيمي برپا شد و رزم بسيار صعبي دادند وطرفين پاي ثبات فشرده بکوشيدند و بکشتند و باران گلوله توپ و تفنگ از طرف اردو مي،ريخت و هشت ساعت مدت مقاتله به طول انجاميد و يک تن از اصحاب که کفش دوز بود شجاعتهاي تاريخي از خود بروز و ظهور داد و صداي زنان احباب از پشت بامها در نيريز بلند بود که رجال را همي تشويق و تحريص برقتال مي،کردند و نيز صداي الله اکبر از رجال و نساء احباب از هر طرف مرتفع بود و از طرف اردو صداي غرّش توپ گوشها را مي،دريد و بالاخره اردو شکست خوردند و عقب نشستند و اصحاب به قلعه مراجعت کردند و نعش،هاي شهدا را با خود به قلعه بردند و در آن هنگامه  هائله که محاربات  قلعه نيريز و چنانکه مي،نگاريم امر جناب وحيد را بانتها رساند و تلفات و خسارات سنگين بر اردو وارد شده و عدهٴ مقتولين و مجروحينشان بسيار بود و سرتيپ مصطفي قلي،خان زحمت فراوان يافت و از اصحاب قريب شصت تن به شهادت رسيدند و عده کثيري جراحت يافتند واسامي بيست وهفت تن از شهداء بداين صورت است: ١- غلامرضاي کوچک يزدي(٢-)وبرادرش٣- علي بن خيرالله،۴-خواجه حسين قنّادبن خواجه غني،۵-اصغربن ملّامهدي کاشي پز ،۶-کربلائي عبدالکريم (۴١۸)
،۷ -حسين بن مشهدي محمّد، ۸- زين العابدين ابن مشهدي باقر صبّاغ، ۹-عبدالله بن ملّا موسي١۰- محمّد بن مشهدي رجب حدّاد کربلائي،١١- حسن بن کربلائي ،١٢- شمس الدين ملکي دوز ١٣- کربلائي ميرزا محمّد زارع،١۴- کربلائي باقر کفّاش،١۵- ميرزا احمد بن ميرزا حسين کاشي ساز ،١۶- ملّا حسن بن ملّا عبدالله،١۷- مشهدي حاجي محمّد ،١۸-ابوطالب بن مير احمد نخود بريز، ١۹- اکبر بن محمّد عاشور ، ٢۰- تقي يزدي ،٢١- ملّا علي بن ملّا  کربلائي ٢٢- ميرزا حسين مؤذّن ،٢٣- حسينخان بن شريف کربلائي قربان،٢۴-خواجه کاظم بن خواجه علي ،٢۵- اقابن حاجي علي از اشراف بلد ،٢۶- ميرزا نورالدين ميرزا سينا ،٢۷- ملّا جعفرمُذهِّب واز جمله اصحاب که زخم دار  شدند مشهدي اسمعيل ملکي دوز بود که پنج ساچمه توپ خورد و ديگر ملّا محمّد نام که بعداً در طهران شهيد شد و پس از اين محاربه سران سپاه بتمامي دانستند که نتيجهٴ قتال با آن شجعان از دنيا گسسته و دل به عقائد و آمال روحانيه بسته جز خُسران جان و مال و تحصيل  ننگ و وبال نخواهد شد 
 و تهيه مايحتاج و اکل و شرب سپاهيان و علوفهٴ ستوران نيز برايشان سخت و دشوار بود لذا با اينکه شاهزاده نصرت الدّوله والي فارس سرتيپ ولي خان سيلاخوري را با فوج سيلاخور که در تحت فرماندهيش بودند به کمک اردو روانه داشت معذلک چاره جز مُداهنه و فريب کاري نديدند و به مقتضاي (الحربُ خدعه) بدامن تدبير و تزوير تمسّک (جستند)کردند ونداي (الصّلح الصّلح) بلند نمودند و لذا چند روز متارکه جنگ شد ولي اصحاب احتياط و محافظه خود را از دست ندادند پس حکمران و صاحب منصبان نامهٴ عطوفت ختامه به جناب وحيد نگاشته و به اظهار شفقت و مواعيد کثيره انباشتند و پوزش از مضئي  آوردند. (۴١۹) و اظهار تحير در امر وي و طلب کشف حقيقت کردند و سوگندها ياد نمودند و بر هامش قرآن عهد و پيمان و احلاف و ايمان نوشتند وبه مهر و امضاي خود مختوم و ممضي داشتند و از آن جناب خواستند که با قليلي از اصحاب به اردو وارد شوند و حقيقت امر و حقانيت خود را بفهمانند تا کل به حمايت وي قيام کنند و آن جناب چون نامه را مطالعه کرد وقرآن ممهور را نگريست پنج تن از اصحاب را که  يکي ملّا علي مُذهّب و ديگري حاجي سيد عابد نام داشتند به مرافقت خود گرفته عزيمت اردو نمود 
 هر چند اصحاب اظهار خوف و احتياط و عدم اطمينان و اعتماد کردند نپذيرفت و توصيه کرد که دست از محاربه باز دارند و در انتظار باشند تا خبري از وي برسد پس با همرهان روانه اردو گشت و همينکه وارد شد سران سپاه توقير و تکريم نمودند و در خيمهٴ مجلّل سفيدي که مخصوص وي برپا داشتند به احترام تمام منزل دادند و منظورشان اين بود که از وي مکتوبي براي اصحاب گرفته بدين وسيله ايشان را از پناه سنگر بيرون آرند و مقتول و متفرّق سازند لذا در آن شب کمال پذيرائي از او به جاي آوردند و پيرامونش مجتمع گشته, کرسي وعظ و خطابه برايش گذاشتند و به سخنانش نيک گوش فرا مي،داشتند و پند و اندرز و دلائل جناب وحيد در آن شب بسيار مهيمن و مؤثر بود و چنانکه سپاهيان متأثر شدند و ميرزا زين العابدين خان در انديشه و بيم بود که مبادا به حقّانيت و مظلوميتش عارف و معترف گردند ( و شمه اي از تأثيرات بيانات وي را جمال ابهيٰ در سورة الصّبر بيان فرمودند) وبالاخره حکمران و سران قرار انجام کار را به روز بعد مُحوّل کردند و چون روز برآمد و آن جناب خواست از اردو درآيد ممانعت نمودند و تا سه وي را بنام لزوم مطالعه در امور وقرار داد صلح و مسالمت تعطيل و توقيف کردند و درآن سه روز در نمازها بدو اقتدا مي کردند و به نصايح و سخنانش نيک گوش مي،دادند و از آن طرف چون اصحاب ديدند که نه از مصالحت خبري است و نه از مراجعت وحيد اثري لاجرم شمشيرها (۴٢۰) از نيام درآورده به اُردو حمله ور شدند و حکمران و سران نزد آن جناب شکايت و گله کردند و او علّت حملات را توقيف خويش بيان فرمود و ايشان به معاذيري متشبّث گشتند و بالاخره قرار بر متارکهٴ جنگ دادند که جمعيت هر دوطرف متفرّق شوند و تعرّضي بيکديگر نداشته باشند و از آن جناب خواستند که نامه اي باصحاب بنگارد و مأمور دارد که اسلحه را بريزند و اموال يغمائي را بر جاي گذارند و قلعه را تخليه نموده به خانه هاي خود متفرّق شوند تا رؤساء اردو و حکمران و هم جمعيت بلد و اطراف از آن غائله مطمئن گردند وآن جناب و همرهانش نيز هر کجا که خواهند بروند واو نيز بهمان مضمون نامهٴ خطاب به اصحاب نگاشت ولي نامهٴ ديگر مخفيانه و محرمانه نوشت و کذب و نفاق و تزوير و اختلاق اعداء را برشمرد و امر نمود که جمعي از شجعان اصحاب شبيخون زنند و اردو را در هم شکنند و هر دو نامه را به حاجي سيد عابد مذکور که محلّ اطمينانش بود تسليم نمود تا باصحاب برساند و حقيقت احوال را برايشان کشف نمايد ولي پيک مزبور نفاق کرد و از جهت خوفي که وي را فرا گرفت و طمعي که احاطه نمود مکتوب محرمانه را نزد سران سپاه نهاد و حقيقت حال را باز گفت و آنان مکتوب را باز کرده, مطالعه کردند و چون از حقيقت امر آگاه شدند حاجي سيد عابد مذکوره را وسيلهٴ وصول بمقاصد خود قرار دادند و از آن تصادف بسيار مسرور و اميدوار گشتند و نامهٴ محرمانه را از او گرفتند و نامه اي را که امر به تفرقه اصحاب بود بدستش دادند و نزد اصحاب به قلعه روانه داشتند تا نامه را به ايشان داده آنچه درلسان (۴٢١) درلسان و مقدرات خود داشت براي اغفالشان بيان کرد و به نصيحت و دلالت و تأمين خاتمت به خروج و تفرق واداشت چنانچه از مطالعه نامه و استماع گفتارش اطمينان يافته شبانه اسلحه را ريخته از سنگرهاي خود و از قلعه خارج ورهسپار بلد شدند و به مجرّد خروجشان سپاهيان جنگي  سنگرها و قلعه را تصرّف کردند و چون عدّه اي از اعوان حکمران که بدستورش در کمين بودند راه را بنيريز سد کردند و جمعي از اعدا وارد و برايشان حمله برده احاطه نمودند ناچار به مدافعه گشتند بعضي با اسلحه که داشتند و برخي با سنگ و چوب الله اکبر گويان با حالت يأس و حزنيکه ايشان را فرا گرفته بود محاربه نمودند و کثيري مقتول شدند و بقيه در حاليکه بيشترشان مجروح گشتند خود را به بلد رساندند و بسوي مسجد جامع که يکي از سنگرهاي متين و حُصن حَصينشان بود شتافتند ولي يکي از رؤساء جمعيت تفنگ،چيان حکمران ملا حسن نام بن ملا علي،محمّد خود را با همرهانش بمناره مسجد رساند و اصحاب را که بدان سو مي،رفتند نشانه گلوله کرد درآن حال ملاحسين نامي از اصحاب الله،اکبرگويان مناره را با گلوله نشان کرد و ملا حسن مذکور را هدف گلوله ساخت و اصحاب به مسجد درآمدند ولکن همرهان ملاحسن جسدش را برداشتند به جائي ديگر بردند و بعداً ملّا حسن مذکور در تحت توجّه خان حکمران معالجه شده, صحت يافت و با شدّت و همّت تمام به تعرض و ايذا بابيان نيريز قيام داشت و بالجمله اصحاب از مسجد بيرون رفته ناچار متفرّق و در خانه ها وباغاتشان مختفي و متواري گشتند و منتظر شدند که از جناب وحيد خبري برايشان رسد و در جستجو بودند از وي اطّلاعي بدست آرند که در آن وقت حسب الامر زين العابدين خان و سران سپاه انبوه جمعيت از آحاد اردو و گروه اهالي نيريز به خانه ها و باغاتشان ريختند و آنچه از رجالشان بدست آورده, گرفتار کردند و به زنجير کشيدند و آنچه از اثاثيه و اموال يافتند تاراج نمودند(۴٢٢) ولي غالب بابيه به جبال وصحاري فراري و متواري شدند و برخي خود را در خانه،ها مخفي و پنهان نمودند. پس باري ديگر به غارتگران  بيدادگر امر داده شد براي دستگيري زنان و کودکان به خانه هاي اصحاب هجوم بردند و نسوان و اطفال صغير و کبير را اسير کرده جميع را بستند و هجوم و اسارت و ظلم و شرارت چندان به غلظت و قساوت شد که برخي از زنان به اعدام خويش پرداختند و خود را به چاه انداخته هلاک نمودند. گويند چند زن را پستان بريدند و چندين طفل رضيع ملفوف در مهد را باسر نيزه تفنگ از زمين بلند کرده, به مسافتي بعيد انداختند و چهل تن از زنان را در  مغاره اندر کرده, آتش زدند و سوزاندند و خانه ها را به نوعي تاراج کردند که حتّي چوب،ها و تخته،هاي درب ها را از جاي برکنده بردند و محلهٴ اصحاب را خراب و ويران نمودند. چنانچه سالها بائر و غير مسکون بود آنگاه به قلعه خواجه ريختند, آنچه يافتند بردند و قلعه را به آتش برافروختند, سوزاندند و خراب کردند و خاک و غبارش را بباد فنا دادند و تمامت مرد و زن و اطفال اسير را مغلولاً مقيداً به اردو بردند و جناب وحيد را با اسرئ يک، شب در اردو نگه داشتند و در روز بعد اعلان دادند که هر که در مقاتلات مذکور کسي از بستگانش مقتول شد. براي اجرأ قصاص و انتقام در اردو حاضر شود و هر چه خواهد با آن جناب رفتار نمايد, لذا ملا رضا نام برادر ملا ّباقر بن مشهدي محمّد سابق،الذّکر که به دست شيخ،الاسلام گرفتار و به امر آن جناب کشته شد و نيز آقا،جان برادر زاده حکمران بن علي اصغر خان مقتول با يک نفر ديگر صفر نام که برادرش شعبان مقتول شده به اتفاق به عزم انتقام به چادر آن مظلوم درآمدند و دست بکار زدند ونخست آخوند مذکور عمّامه را از سرش گرفت بر گردنش بپيچيد و او را بر زمين کشيد و با کمال غضب و قوّت مشتي چنان بر پيشانيش نواخت که في الحال بيفتاد و مدهوش گشت و پس انبوه ظالمين  آنچه از آلات و اسباب ضرب و حرب بدست داشتند برآن مظلوم وارد آوردند و بدينطريق(۴٢٣) و بدينطريق وي را به صحرا کشيدند و در آن حال لبهايش حرکت مي کرد و متوجّه به مولاي محبوب خود بوده اين ابيات مي خواند:
ترکت الخلق طرّاً في هواکاً********وايتمت العيال لکي اراکاً

فلو قطعتني في الحبّ ارباً*********لما حنّ الفواد الي سواکاً

و زنان و مردان بسيار دور جسدش کف زنان و پاکوبان سخنانش را مي،شنيدند و شناعت و وقاحت مي،کردند تا آن روح با صفا از اين جهان پر عنا در گذشت و مير غضب با تيغ بيداد سرش را از بدن جدا نمود پس اشرار و ارازل نيريز يک پاي جسد را بريسماني بسته به حيواني ارتباط داده, بر زمين همي کشيدند  تا به نيريز رسيدند و پس از گرداندن در کوچه و بازار درب مسجد مشهور به نظربيکي انداختند و مرد و زن هلهله کنان و سب و لعن،گويان با سنگ و چوب جسد را همي کوبيدند نخاله و زباله ريختند و خاک و خاشاک و گل و اشياء ناپاک بيختند تا زير سنگ و گل و خاک مستور ماند و اموال و املاک را نيز  تاراج کردند و چون از  کار وحيد  فارغ شدند. به سائر أُسريٰ پرداختند و با نهايت بيرحمي بناي تطاول و تعدّي گذاشتند و مرد و زن و اطفال أسير را همه قسم اذيت و آزار نمودند.، نخست در کوچه و بازار نيريز همي گرداندند و نقودي چند از تماشائيان گرفتند پس برخي از رجال را در بيني مهار کردند و درب دکان و بازار گردش دادند و انواع شکنجه و عذاب براي انتقام بکار بردند بعضي را ميخ کوب کرده, تازيانه زدند و برخي را بر دست و پا نعل زده در معابر گرداندند و تماشائيان بآن بيچارگان اذيت رساندند و جمعي را به قتل آوردند و سپس فتح،نامه براي فيروز ميرزا، نصرت الدّوله والي فارس نگاشتند و روز ورود اسرا را به شيراز معين داشتند و سر جناب وحيد را پوست کنده کاه بيانباشتند 
 و سرهاي  شهداي ديگر را نيز از بدن جدا نمودند. آنگاه اغنيا و محترمين أُسرا را در حبس ميرزا زين العابدين خان حکمران گذاشتند و سائرين را با زنجير و غُل و کُؤُس و دُهُل در ميان افواج سپاه گرفته کوچيدند و براي (۴٢۴) 
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قلعه خواجو نيريز
(۴٢۵) و براي شيراز بردند و منازل را با شتاب تمام در نورديدند تا به آن بلد رسيدند و اهالي به أَمر و اقدامات والي در روز ورود  أُسرا و سرهاي شهدا جشن و شادماني گرفتند و از شهر بيرون رفته, به عيش و عشرت و تماشاي واردين  پرداختند و کيفيت ورود سپاهيان در شيراز باين طريق بود که سران سپاه در جلو و آحاد لشگر در عقبشان و اسراي رجال اصحاب که متجاوز از سي تن بودند مقيداً مغلولاً با قريب پنجاه زن سوار بر شتران برهنه در وسط  و محاط  باعداد سپاه  و رؤس شُهدا نصب  به نيزه ها در اطرافشان و تمامت اردو خندان و شادي کنان وارد شهر شدند و لدي الورود به امر شاهزاده همه أُسرا را در جلوي عمارت فين حکومتي يگان يگان به تأنّي و تدريج از نظرش گذراندند تا جميع حاضرين مردان و زنان اسير را بدقّت نگريستند آنگاه به حکم وي بعضي از مُهمِّين  أُسرا مانند غلامرضاي يزدي و شيخاي سابق الذّکر را في الحال به نهايت مشقّت و عذاب شهيد کردند و باقي را در محبس انداختند و چندان قساوت و جفا نمودند که برخي مانند مهدي نام، خالوي علي سردار در محبس هلاک شدند و جمعي ديگر را پس از مدّت طويل از حبس آزاد و رها کردند و از آن جمله دو پسران سابق الذّکر جناب وحيد مستخلص شدند و از جمع مستخلصين و جماعت نسوان بعضي به نيريز عودت کردند و عدهٴ به محالّ ديگر متفرّق شدند و چهارتن از ايشان که ملاّ محمد و حاجي قاسم و حسين بن علينقي و ملاّ احمد بودند به طهران رفتند و ذکر سه نفر اوّل را در ضمن واقعات مذبحهٴ عموميهٴ سال هزار و دويست وشصت و هشت (١٢۶۸) درطهران خواهيم آورد  و به علاوهٴ عدهٴ مذکوره نيز در شبي که در نيريز سپاهيان به خانه ها و باغات اصحاب ريختند و أَسر و نَهب مي،کردند و مظلومان فراري و متواري گشتند دوازده تن از ايشان به عزم تظلّم به دولت و طلب مجازات حکمران به طهران گريختند  و در چند منزلي آن بلد همگي به چنگ اعدأ و دستگير و اسير شدند به جز يک تن از ايشان که کربلائي زين العابدين نام داشت و با سعي و مشقت بسيار خود را به طهران رساند و سالها در آنجا بماند (۴٢۶) در آنجا بماند تا وفات يافت و سائرين را أعدا به فارس بر گرداندند و به شيراز رساندند و آن مظلومان به حکم شاهزاده والي مذکور در غايت مشقّت و عذاب به قتل رسيدند و اسامي بعضي از شهداي مذکورهٴ در شيراز چنين است: ١- کربلائي  ابوالحسن کاشي ساز،٢-آقا شيخ هادي خالوي ، زوجهٴ جناب وحيد،٣- ميرزا علي ابوالقاسم ابن حاجي زين العابدين ،۴-اکبر ابن عابد،۵-ميرزا حسن،و۶- برادرش بابا  و کيفيت شهادتشان باين طريق بود که همگي را در ميدان سرباز خانه شيراز حاضر کرده ضرب و زجر و اصرار در لعن و تبرّي نمودند و ايشان نهايت ثبات و استقامت نشان دادند لذا همگي را به شهادت رساندند و باقي أُسراء را که از آن جمله آقا شيخ يوسف بود از شيراز با کُند و زَنجير به نيريز براي خان حکمران برگرداندند. امّا روؤس شهدا همه را به خاک سپردند الاّ روؤس يازده تن مذکور که به حکم شاهزاده والي با بعضي ديگر از رؤوس اصحاب به طهران فرستادند و چون رؤوس را به آباده وارد کردند به حسب حکم واصل از شاه در حفرهٴ ريختند و با خاک بي،انباشتند و مخفي و مستور بداشتند  واما کيفيت احوال عدهٴ از اسرِئ که در حبس حاکم نيريز بودند پس از حرکت اردو با اسيران و رؤوس براي شيراز نوعي از قساوت و شدّت و ظلم با محبوسين رفتار نمود  که نظيرش در تواريخ واقعات اديان کمياب است چنانچه (۴٢۷) چنانچه بالاخره همه روزه هر يک را به دست مأموري داده در کوچه و بازار مُحاط  به جمع اشرار مي،گرداندند و در رهگذرها چوب وافر مي،زدند و  اذّيت،هاي گوناگون وارد مي،آوردند و پس از آن ايام ايشان، را در بيني مهار کرده درب خانه ها گرداندند و در کوچه و بازار به مرد و زن نشان داده و دراهم و دَنانِيري چند گرفتند و در مجامع به مَعرَض تماشا در آوردند و آب و نان نميدادند و داغ و شکنجه ميکردند. و آقا سيد جعفر يزدي را که از مشاهير علماء بود و ميرزا زين العابدين خان قبلاً غايت احترام را با او مرعي مي،داشت عمامه برسر سوزانده و در حال اشتعال دستار برسرش وي را به درب خانه ها گرداندند و تحصيل نقود بخس نمودند و مردم با آن سيد محترم سخره و استهزاء مي،کردند. و حاجي محمد تقي (ايوب) را در فصل سرماي زمستان برهنه در حوض آب انداختند و اطراف حوض را گرفته از هر طرف همي بدو چوب زدند چندانکه مشرف به هلاکت گشت و حاجي محمد تقي  و آقا سيد جعفر مذکور و حاجي شيخ عبد العلي و آقا سيد حسين را که کلّاً از علما و اعاظم نيريز بودند روزها جمعاً بر يکجا نشانده و اهالي را اجبار مي،کردند که جوقه جوقه نزدشان رفته آب دهن به رويشان مي،انداختند و بهر کس که آن عمل به جاي مي آورد ربع من از ذرّت يا ارزن مي،دادند و آقا سيد ابوطالب کدخداي محلّه که از متموّلين و بزرگان نيريز و معروف نزد دولت و ملّت بود ميرزا زين العابدين خان در زنجير کرده به معدن که قريهٴ از توابع نيريز است بفرستاد و حاجي ميرزا نصرالله روضه خوان از اعداي اردو که در آغاز طلوع امر حضرت ربّ اعليٰ در فتنهٴ شيراز حاضر بود و نزد شيخ ابوتراب امام جمعهٴ شيراز با سوء ادب و جسارت خطاب به آن حضرت نموده لسان توهين گشوده گفت برخيز ودست آقا را ببوس در واقعهٴ مذکوره نيريز از ارکان عناد و عوامل فساد بود و از آنجا به شيراز رفت و فتوي قتل اصحاب را از علما گرفته به نيريز بياورد و اصرار در قتلشان داشت و ميرزا زين العابدين خان از عاقبت مي،ترسيد و اراده قتل کدخدا را نداشت (۴٢۸)  ولي او بالاخره کس فرستاد و آقا سيد ابوطالب کدخدا را در قريه مذکوره مسموم نموده, هلاک ساخت . و آن کيفييت احوال اُسراي مظلوم که از شيراز به ني ريز نزد خان حکمران برگرداندند  پس او چون مظلومان را اسير و دستگير خود  نگريست مسرور گرديد و پس از سبّ و لعن بسيار و زجر و مشقّتهاي بيشمار که بر ايشان روا داشت نخست  امر نمود همگي را مهار کرده در کوچه و بازار گرداندند آنگاه فرمان داد چندان با چوب و تازيانه بزدند که چند تن از ايشان هلاک شدند و شيخ يوسف مزبور را گوشها ببريدند و کربلائي ميرزا محمّد دروازه بان سابق الذّکر قلعه را در همان روز اوّل ورود با ضرب چوب بشهادت رساندند و شير عسکر عموي تاج الدّين سابق الذّکر اوّلين شهيد اصحاب قلعهٴ خواجه را شب در انبار محبس شهيد ساختند و جسدش را در چاهي انداختند. و بالجمله بدين طريق واقعهٴ قلعه نيريز و امر جناب وحيد و اصحابش خاتمه يافت و تفضيل طلوع واقعات مهمتر ديگر را که بعد از واقعه مذکور در نيريز واقع شد با بيان احوال بعضي از شهداء بقيةالسّيف در بخش چهارم مي،آوريم و واقعهٴ شهادت جناب وحيد در هجدهم شعبان از سال هزار و دويست و شصت و شش (١٢۶۶) بود که ده يوم قبل از وقوع فاجعهٴ عظمئ شهادت حضرت نقطه اولي واقع گرديد و فاصلهٴ ما بين اين واقعه شهداء سبعه سابق الذّکر و شهادت آن جناب و اصحابش تقريباً چهار ماه گذشت و در آن هنگام نيران مقاتلات زنجان مُشتعل و مُلتهب بود و پس از حوادث نيريز ناصرالدّين شاه و امير کبير براي قلع و قمع اصحاب زنجان و انجام واقعات آنجا به اهتمام تام قيام کردند.
قيام جناب ملّا محمّد علي (حجّت) زنجاني و واقعه خطيره زنجان
در ايامي،که نيران ظلم و عدوان در نيريز براي جناب آقا سيد يحيي وحيد دارابي ملتهب گشت و ميدان شهادت و جانفشاني در طريق ترقي و سعادت به مراد هوي و هوس و تعصّب جمعي بالي ألأَفکار رياست مدار از خون شهيدان عشق و ايمان جديد رنگين شد.  ناگهان شراره فوارهٴ قويتري از ناحيهٴ ديگر شروع به اشتعال نمود و عوامل ارتجاع زنجان إِقتدا به ارکان اجتهاد و رياست مازندران جسته به قصد جناب ملاّ محمد علي (حجّت زنجاني) که سالها در کمينش بودند برخاستند و براي افناء او و اصحابش خويشتن بياراستند و آن جناب چنانچه قبلاً اشاره شد و در بخش سوّم در تفصيل احوالش خواهيم آورد عالمي شهير از ائمه جماعت و از ارباب مسند و افادت و مرجعيت و رياست دينيه بود به فرط ورع و تقوي و اسلوب مخصوصي در استنباط فروع احکام و افتاء شهرت داشت و جمّ غفيري از اهالي زنجان در پي اعتماد و اعتقاد و اخلاص باو سر بر کف نهاده جان نثار مي،کردند (۴٢۹) علما و رؤساء دينيه با وي طريق رقابت و حسادت مي،پيمودند و از شدّت نفوذ احکامش و مزيد خلوص ارادتمندانش همي بر بغض و عداوت افزودند و از طريقت و عقيدتش هارب بوده نسبت به او خصم محارب شمرده مي،شدند و بالاخره نزد محمد شاه و حاجي ميرزا آقاسي سعايت و شکايتها کردند و به موجب ميل و اقتضاي شاه و وزير وي را متوقّف در طهران ساختند و به گمان خود او را در حبس واقامت دائمه در آن مدينه انداختند. ولي نطاح و کفاح اعدا مضرّتي نياورد بلکه موجب مزيد شهرت و فلاحش شد و شاه و وزير به وي علاقهٴ قلبيه حاصل نمودند و بر نفوذ او و اخلاص معتمدينش بيفزود و به زنجان با خلعت و نشان و لقب و فرمان عودت کرد و با ثروت و جمعيت و نفوذ و قدرت بزيست و آن جناب و اتباع و اصحابش از اعمال و احوال علما السّوء و حکّام جهول ظلوم و مرافقت و موافقتشان با يکديگر سخت کاره و متنفّر بودند و بي پروا مساوي اوضاع را بر مي،شمرد و با حرّيت فکر و نورانيت ضميري که مخصوص او بوده حقايق مستوره دين مبين و مخازي احوال پيشوايان و زمانداران ملّت و آئين را همي واضح و روشن مي،نمود و هر دو دسته از متنفّذين بر او سخت پژمان و غمين و پي صيد او در کمين بودند تا آنکه در ايام اشراق نور و ضياء و ارتفاع صيت نداء حضرت ربّ اعليٰ از افق شيراز چنين واقع شد که احمد نامي صرّاف از اهل زنجان که از اتباع وي بود به شيراز رفت و آن جناب به صحابتش معروضهٴ نزد آن بزرگوار بفرستاد و احمد مذکور روائح طيبه گلزار معارف بديعه روحانيه را استشمام نمود و سپيده صبح هدايت را ديد و محلّ قرار آن حضرت را شنيد و به محضرش رسيد و روزي چند به سرور موفور نائل گرديد پس وي را امر به عودت زنجان فرموده,  توقيعاتي به نام برخي از مشاهير علماء به وي دادند تا به آنان برساند (۴٣۰) تا به آنان برساند و او به شتاب تمام راه زنجان پيش گرفت تا ورود نمود و توقيعات را به علما ايصال داشت و از آن جمله توقيعي به نام سيد مجتهد ديگري براي ميرزا ابوالقاسم و هم براي شيخ الاسلام و آخوند ملا علي شيرواني و سيد عبدالواسع بود که از طراز اوّل ملّاهاي زنجاني و ألدّ حسودان و دشمنان جناب حجّت قرار داشتند و در هيچيک از ايشان از مطالعه توقيعات آثار نشاط و حيات بروز نکرد و گفته اند ميرزا ابوالقاسم مزبور اوراقي چند در ردّ آن حضرت نوشت و نام آنرا دق الباب گفت و در مجامع و مجالس در محضر اتباع خود قرائت کرده, تمسخر کنان مي،خنديدند ولي همينکه توقيع به دست ملا علي در مسجدش هنگامي،که از اداء نمار فارغ شده پشت بر محراب و روي به جمع اصحاب مشغول به درس بود و قريب چهارصد تن از زن و مرد در محضرش حضور داشتند رسيد و نظرش بر خط معجز نمط آن حضرت افتاد دل از دست داد و غرقه درياي حيرت گشته خيره بر آن رقم نگريست و چند بار از جاي برخواسته بانگ تکبير کشيده, باز بنشست و در کلمات منيعه و مضامين بديعه تفکّر نمود. چندانکه حضّارمتحير و مضطرب شدند و در انديشه فرو رفتند که آيا چه حادثهٴ خارقه العاده اتّفاق افتاد پس ناگهان سر بر افراشت و انگشت بر ديوار کشيده غباري بر گرفت و خطاب به جمع نموده, گفت: همگي را بشارت باد مولي و مقتداي کل ظاهر شد و اکنون بايد ديده دل را بدانسو باز کنيم و اگر  مرا بقدر اين غباري که بر انگشت است قبول نمايد. شرف و منقبتي برايم باشد که مانندش را در تصوّر ندارم و همانا علم من نزد علم او مانند روشنائي شمعي ضعيف الآثار است نسبت اشراقات به آفتاب ساطع الانوار آنگاه بساط  درس را برچيد و بکلام بلاغت نظام طلب الدّليل بعد الوصول الي المدلول قبيح و طلب العلم بعد الوصول الي المعلوم مذموم تمثّل جست و لختي در وصف و مدح آن بزرگوار گفت و بيانات بديعه بر ايشان بخواند پس تمامت آن چهار صد تن بدلالت وي در سلک (۴٣١) بابيه منحرظ گشتند و بعد از تفرّق مجلس شاهدين به غائبين از اصحابش اخبار کردند و همگي حلقه ايمان اين امر را بر گوش جان کشيدند و در يکروز و شب تقريباً سه هزار تن ازاهل بلد در زمرهٴ مؤمنين در آمدند و زنجان يکي از مراکز مهمهٴ بابيه گرديد و گفتگو و همهمهٴ غريبي بين طبقات أَنام افتاد و نداي البشارةالبشارة به گوش اهل هوش مي،رسيد آن گاه جناب حجّت مشروحهٴ حاکي از وصول توقيع و اقبال خود و اصحابش توسّط ملّا اسکندر نام به شيراز فرستاد تا بشرف زيارت آن بزرگوار فائز شده معروضه را تقديم نمود و از آن پس متدرّجاً توقيعات و منزلات قلميه اش به جناب حجّت رسيد  و روز به روز در عرفان و ايمان جديد ترقي همي کردند و اشتياق و انجذابي وافر يافتند بدرجه ئيکه خطب و مناجات و شئون علميه بديعه را درمسجد و منبر و مجمع و محضر ببانگ بلند و نغمهٴ دل پسند مي،خواندند و جناب حجّت به ترويج شعائر سبعه پرداخت و چندان از شرب دخان و غليان منع و نهي کرد که مردم در بازارها جرئت استعمال دخان نداشتند و اين امور سبب شد که بهانهٴ بدست اعدا و مخالفين وي از علماء افتاد  و با يکديگر متّفق شده به تحريک و تهييج مردم نمودند و بابيت آن جناب و اصحابش را با پيرايه هاي بسيار نشر دادند و در ما بينشان سيد مجتهد و ميرزا ابوالقاسم مجتهد در معاندت و معارضت از همگنان ممتاز بودند و شورش نمودند و به شاه و حاجي ميرزا آقاسي از او شکايت فرستادند که عقيدت بابيت را در زنجان مستقر کرده و احکام و قوانين آن آئين را بلند ساخته و قدرت و قوّت فائقه فراهم نموده چندانکه از علماء مجتهدين و رسوم دين مُبين نزديک است آثاري بر جاي نماند و افکيات و جعليات بسياري نسبت دادند لذا شاه و وزير او را به پايتخت طلبيدند و برخي از علما اعداء نيز به طهران شتافتند تا با او معارضت و مقاومت نموده محبِّت شاه را از او باز دارند و چنان کردند که در خاطر شاه از او  ملالي پديد آمد و (۴٣٢) آمد و به ميرزا نظر علي حکيم اظهار نمود که ملاّ محمّد علي موجب اختلال احوال زنجان گرديد ولي چون با شاه و وزير ملاقات و مکالمات نمود و در مجلسي که از علما زنجان و برخي از علماي طهران با حضور شاه و وزير بياراستند صحّت عقيدت خويش و بطلان مفتريات علما سوء را مدلّل نمود از وي مسرور شدند و با عزّت و احترام تمام چندي در طهران بزيست و قبل از عزيمتش به زنجان احمد صرّاف سابق الذّکر از نزد حضرت ربّ اعليٰ توقيعي بياورد که وي را به لقب حجّت مفتخر ساخته مخاطب نموده مأمور داشتند در زنجان باداء صلوية جمعه بپردازد و همينکه از طهران به زنجان مراجعت نمود اصحاب زنجان مراسم استقبال و تجليلات و احترامات عظيمهٴ به جاي آوردند که دليل بر مزيد نفوذ و قدرت و عظمت وي گشت و اعداي مذکوره را آتش حسد و بغضاء در کانون سينه مشتعل گرديد و او با جلال و اقتدار زائد بر سابق در مقرّ خويش قرار بگرفت و چون در اين هنگام أحمد مذکور توقيع موصوف را به وي رساند، لاجرم براي اطاعت از أمر مزبور خواست به صلوة جمعه بپردازد و إمام جمعه ممانعت و مقاومت نمود و هر چند آن جناب  نصيحت و دلالت کرد و خواست به نوع مسالمت به اطاعت امر آن حضرت موفق گردد ميسّر نگشت و امام از اصرار و ابرام باز نايستاد بلکه بر مدافعت و غلظمت بيفزود و لاجرم اصحاب به اعمال قوّت پرداختند و پس از مقاومت و مدافعتي که فيما بين ايشان و حاميان امام واقع شد اصحاب غلبه کردند و آن جناب منصب امامت جمعه را تصرّف نمود و امام مذکور محروم و محزون و متغير گشت و با عناد و غضب شديد بر خاست و به حکومت شکايت و تظلّم برد و حاکم شبي جناب حُجّت را بدار الحکومه دعوت و حاضر نمود و علي الظّاهر خواست اصلاح ذات البين نمايد ولي در پايان مجلس چون آن جناب برخاست که به خانه خود رود ويرا ممانعت کردند و در دار الحکومه نگهداشتند و همينکه اصحاب غيورش خبر يافتند از رفتار حاکم برآشفتند و از شدّت حميت برافروختند و از (۴٣٣) و از آن ترسيدند که حاکم به تحريک علما وي را تحت الحفظ به طهران فرستد و موجبات مشقّت و خطر برايش فراهم گردد  لاجرم جمعي به دارالحکومه شتافتند و خلاصيش را از حاکم طلبيدند و او حسب تحريک علما ممانعت نمود و اصحاب قيام کردند و پس از منازعت و مُبارِزَت به اعمال قُدرت و قُوّت او را با خود از نزد حاکم بيرون برده به خانه اش با کمال اجلال رساندند و به مراقبت و محارستش همّت گماشتند ولي علماء با امام جمعه متّفقاً شکايتها به شاه و وزير نگاشتند و معروض داشتند که اداء صلوة جمعه به موجب فرمان شاهي و به حکم ميراث حق طلق امام جمعه است و ملاّ محمد علي به غير حق به صرف قدرت و قوّت تصرّف نموده و علما و جمعيت مسلمانان اين احوال را نتوانند تحمّل کرد و موجب خونريزي خواهد شد پس يا دولت ملّا محمّد علي را از زنجان خارج و مقيم طهران نمايد و يا فرمان دهد تا همه مسلمين و علما از بلد خود بيرون روند و حاکم نيز شرحي از ماوقع بدولت فرستاد و شکايت از جناب حجّت و اصحابش نمود و اين اخبار و شکايات شاه و وزير را سخت متغير ساخت و مضافاً علي ذلک چون در آن ايام حسب الحکم شاهي حضرت ربّ اعليٰ را از اصفهان به عنوان طهران به قصد آذربايجان مي،آوردند حاجي ميرزا آقاسي چنين صلاح دانست که در موقع عبور آن حضرت از حدود زنجان جناب حجّت در طهران تحت الحفظ باشد تا از انقلابات و مخاطرات محتمله ايمن شوند لذا قليج خان نام کُرد را مأمور داشتند که غفلةً آن جناب را دستگير کرده به شتاب تمام به طهران بروند و در طريق فقط  دو تن از خدّامش با او بودند و نزد حاجي ميرزا آقاسي وارد کردند و حاجي در ملاقات  و مکالماتش ذکر شکايت علماي زنجان و ماجراي آن جا را نمود و همي تأسّف خورد که چنين عالمي چرا متابعت سيدي أُمّي نمايد و دعاوي متبدعه نشر کند و او حاجي را بر آن داشت که مجمعي از علما گرد آورد تا با وي مناظره نموده حجّت طلبيدند و حقيقت عقائد و مطابقت اعمال خود را با اساس احکام مبرهن نمود چندانکه کل متقاعد شدند و از مقابلتش باز ايستادند و حاجي (۴٣۴) حاجي خود در ظاهر با او ملاطفت و ملايمت نموده و پي در پي ملاقاات و تفقّد مي،کرد ولي چون دانست که بابي شد در باطن بر خلاف سفر سابق معامله کرده کينه و عداوتش را در دل داشت و در خانهٴ محمود خان نوري کلانتر طهران تحت مراقبت قرار داد و احباب و اغيار از حاجي احتياط نموده از ملاقات و مراوردهٴ اش احتراز مي جستند و کيفيت جوش و خروش حجّت و اصحاب و روابطشان را با حضرت مبشّر اعظم در هنگامي،که آن مظلوم را به آذربايجان مي،بردند و آن جناب در تحت نظر دولتيان بود قبلاً آورديم و در توقيعي که از ماکو براي وي صادر شده اين مضمون مندرج بود سوگند به خدا سؤالي که در زنجان از من در باب تکليف خود نمودي, افضل است از عبادت ثقلين و در ايام شداد توقّفش در طهران به اسباب و وسائلي که فراهم بود به شرف زيارت مقام عظمت جمال،ابهيٰ فائز مي گشت و تلطيف قلب و تسلّي خاطر مي،يافت و تقويت روحيه در استقامت و جانفشاني حاصل مي کرد و نوبتي اصحاب زنجان سفيري نزدش فرستادند و دستور و احکام خواستند و او توسّط احمد صرّاف و ملا اسکندر و آقا سيد کاظم سابق الذّکر تعاليم و احکام بديعه را برايشان فرستاد که اطاعت و اجرا نمايند و بدين طريق قريب يک سال در طهران توقيف بود و در ايام واقعات طبرسي حوادث را مي شنيد و افسوس مي خورد که رفتن به آن جا و نصرت اصحاب براي وي مقدور نيست و چون احباب به عزم التحاق به اصحاب قلعه از طهران مي،گذشتند به تلويح و اشاره به آنان مي فهماند که عنقريب نظير آن واقعه در زنجان بپا خواهد شد و لاجرم برخي از اصحاب زنجان نهاني به صدد وتهيه اسباب مدافعه و حوائج ايام گرفتاري برآمده مهياي فدا شدند و او در طهران بود که محمّد شاه بدرود زندگاني گفته, دستش از کارهاي اين جهان فروماند و تخت و ديهيم براي ديگري گذاشت و بگذشت و حاجي ميرزا آقاسي از مسند صدارت براي(۴٣۵) براي ابد افتاد و انتظام  امور لشکري و کشوري بگسيخت و به او خبر رسيده, بدانست که امير نظام به عزم و صدد دستگيري و افناء اوست  پس موقع و فرصت را غنيمت شمرده بلا تأمّل سواره با دو خادمش از طهران به زنجان تاخت و چون به منزل خرّم درّه رسيد, خادمش کربلائي ولي عطّار را براي اطّلاع مؤمنين و مُحبّين بفرستاد و او با بعضي ديگر از احباب منادي شده  در بازار ندا افکندند و ان جناب را به أُوصافي عظيم و مقامي کريم ياد کرده بشارت قرب ورودش را دادند تا مردم جشن و شادي گيرند و دکّه و بازار بربندند و احباب مراسم پذيره و استقبال را به غايت اکمال به جاي آوردند. و جمعي تا منزل مذکور به استقبال شتافتند و حاکم زنجان امير اصلان خان مجدّالدّوله خالوي محمّد شاه مردي جبّار و سفّاک بود و هر چند در ظاهر اظهار محبّت و احترام نسبت به جناب حجّت مي،نمود ولي در باطن از او خوف و بيم و عداوت  داشت و از هياهوي احباب به هيجان و غضب آمد و علماي معاند سابق الذّکر نيز وي را تحريک کردند لذا امر داد که دژخيمان کربلائي ولي مذکور را گرفتار نموده مورد شکنجه و عذاب ساخته زبانش را بريدند. در آن هنگام جناب حجّت با جمعيت کثيره روانهٴ شهر شدند و در بين طريق قربانيها براي قدومش حاضر کردند و تمام جمعيت احباب از رجال و نسوان و صُغار تا خارج دروازهٴ بلد او را پذيره شدند و قرباني بسيار از دروازه تا در خانه اش مهيا نمودند و او با اعزاز و اجلال تمام بر جاي خود قرار گرفت و شور و شعف اصحاب بي،حساب بود چنانچه بنداي بلند مي،گفتند: 
  آن يوسف مصري سوي کنعان آمد ******* آن باد صبا سوي گلستان آمد
    يعقوب صفت نعره زنان بايد گفت ******* بشري شه ما باز به زنجان آمد  
 و احتفالات و ضيافات متواليه پرجمعيت داشتند و محبّت و اتّحاد خارق العاده فيما بينشان نمايان بود و در هر روز جمعه که به مسجد براي اداء صلوة جمعه مي،رفت سيصد الي چهار صد تن اصحاب سواره در قدّام و خلفش بودند و او را با پسرش محمد حسين نام در حالتيکه سوار بر اسبهاي رهواره بودند با تجليل و احترام به مسجد ميبردند و ايام جمعه و سائر اعدا (۴٣۶) اعدا جرئت مقاومت نمي کردند و اين حال عز و جلال چندي برقرار بود و خون و عداوت و حسادت در عروق ملاّها به جوش آمد و اوضاع و حوادث همزمان نيز مساعدت کرد و انتظار به دست آوردن بهانه و ايقاظ نيران را از هر کرانه مي،بردند و جناب حجّت در انهاء احوال مذکور پيوسته به اصحاب دستور و تعليم مي،داد و نصيحت و موعظت مي کرد که زنهار زنهار از شما مبادرت به جور و جفائي نشود مبادا از شما نسبت به احدي ضرب يا توهين و تحقيري رخ دهد و يا از لسان شما کلمات سوء و شديد راجع به کسي خارج شود بايد با همه مهربان باشيد و مانند پدر و فرزند و برادر و خويشاوند با يکديگر معاشرت نمائيد و لذا تمامت احباب در کمال سکون و سکوت و سلامت بودند ولي رقباء و أعداء پيوسته براي تهيهٴ مخاطر و بلايا مي،کوشيدند و چون پس از واقعهٴ قلعهٴ مازندران علما و حکّام در همه نقاط ايران به مکافحت
 بابيان پرداختند در زنجان خصوصاً علما و حکّام بناي بهانه جوئي و انگيختن فساد روا داشتند و مخصوصاً  در موقعي که برخي از اصحاب به کمک اصحاب قلعه مازندران رفتند و بعضي در صدد تهيهٴ اسباب و آلات دفاع حفظ خود برآمدند و اين مقال از ايشان به سمع هوش مي،رسيد
  به شتاب که عمر جاوداني نکني ******** هم شم و فاز هر فاني نکني
صياد اجل هان پي نخجير آيد ********* زنهار به غفله زندگاني نکني  
 و آثار حمايت و غيرت و حبّ نصرت و شهادت از سيمايشان نمايان بود ائمّه شرور حاکم مغرور را تحريک کرده شروع به سختگيري با احباب نمودند تا نائره هائله را روشن کردند و در همان اوقات قضيهٴ رخ داد که نائره فتنه را تمامها برافروخت و آن چنين بود که روزي فيما بين دو تن از ابناء اصحاب با تني از ابناء معاندين منازعه واقع شد و بر وي از اثر ضربشان اندک آسيبي رسيد پي گروهي از معاندين پيرامون آن دو پسر مجتمع شده به انتقام برخاستند و خواستند هر دو را گرفته به دار الحکومه کشند و چون ضارب گريخت و آن ديگر که حامي ضارب بود گرفتار شد او را نزد حکمران برده حسب الامر به محبس انداختند (۴٣۷) و جمعي از مأمورين حکومت براي دستگيري ضارب شتافتند و او را نيافتند و بر جاي وي پدرش را گرفتار کرده به دار الحکومه برده به محبس افکندند و به عنف و جبر مبلغي نقود گرفته مستخلص نمودند ولي  جوان مذکور را قريب يک ماه در حبس بداشتند و اصحاب از بابت وي در انديشه و متأثّر و متغير بودند و عاقبت نزد جناب حجّت خواهش و اصرار نمودند نامهٴ به حاکم براي استخلاص آن محبوس نگاشت و مصرّح و مبين داشت که آن غلام صبيح را با مردمي وقيح در محبس داشتن با آنکه نابالغ است و امر تعلق به وليش دارد مخالف احکام شريعت و منافي روش مروت و عدالت است و در حالتيکه ضارب بدست نيامده ديگري را به جاي او نتوان مورد مجازات قرار داد و مفاد "لاتذر و ازرة وزر اخرئ " 
را مُهل(  فرصت؛ مُهلت ) گذاشت و توسّط مير جليل نام که از دليران شهير شهر و از اصحاب پر قوّت و قهر بود با معدودي ديگر بفرستاد و حاکم پس از مطالعهٴ مکتوب جوابي تغير و تعرّض اسلوب گرفت و محبوس را اجازهٴ  خلاص نداد و مير جليل نزد آن جناب مراجعت کرده احوال بيان داشت. و او مجدّداً نامهٴ حاوي پند و موعظت و گله و شکايت و تأکيد در استرخاص عبدالعلي نام محبوس نمود و مبلغي نقود نيز براي دلخوشي او حاضر کردند و توسّط مير جليل مزبور وعده مذکور روانه داشت و او در اين کرّت بر شدت بيفزود و مأمورين را بار نداد و فرّاشان حکومت نسبت به جناب حجّت کلماتي گستاخانه ادا نمودند به حدّي که مير جليل را طاقت تحمّل از دست رفت و مانند ليث غضبان آشفته و شتابان بدرب محبس شدند و رو بعوانان حكومت نموده فرياد بركشيد كه هركس آرزوي كشته شدن دارد قدم نزد محبس گذارد و هر که از عوانان پاي جرأت و جسارت پيش گذاشت با ضرب و حرب براندند و خود به محبس رفت و عبدالعلي محبوس و نيز ساير محبوسين را هر که بودند کلاً و طراً از قيد و بند بدر آورد و با خود از محبس بيرون برد و از مقابل دارالحکومه و جمعيت عوانان و دژخيمان گذشت و کلّ محبوسين نيز با او بودند (۴٣۸) و احدي قدرت و جسارت نداشت که کلمهٴ از عتاب و خطاب گويد و امير اصلان خان از بيم جان خود امري نداد و نهي نکرد و اجباراً به آزادي محبوس تن در داد و مير جليل عبدالعلي را نزد جناب حجّت رساند ولي در آن شب حاکم کلّ علماء و رؤساء بلد را در دارالحکومه مجتمع ساخت و شرح ما وقع و احوال جناب حجّت و اصحاب رابيان کرد و پس از گفتگو و إبراز هاي و هو نخست همگي متّفق شدند و طوماري نوشتند و تفاصيل واقعات مذکوره با نسبتهاي ديگر و در خواست استيصال حجّت و اصحابش را در آن انباشتند و مهر و امضاء نهادند به طهران نزد ناصرالدّين شاه و ميرزا تقي،خان امير نظام فرستادند و خلاصة القول از ايشان بداينطريق و عنوان به إِصرار خواستند که آن دشمنان علماء و رؤساء دين و بدعت،گذاران در شريعت خاتم النّبيين را گوشمال دهند و پايمال کنند وگرنه دين مبين از دست و تير تدبير از شصت خواهد رفت و ثانياً معاندين از علماء و مجتهدين خصوصاً سيد محمّد شيرواني الاصل معروف به نام سيد مجتهد که عامل مهمّ مفاسد بود واقعهٴ مذکوره را ننگ بر حکومت و دولت و ذلّ هيئت علماء و وهن شريعت غرّاء ياد کرد حاکم را تحريص نمود که گروهي را بفرستند و هجوم ببرند تا جناب حجّت و مير جليل و جمعي از رؤساء اصحاب را دستگير کرده, بدار الحکومه بکشند. لذا حسب الأمر وي جمعي از أَرازل  و پهلوانان خونخوار شهر را أَسلحهٴ جنگ در بر کرده, حاضر شدند و پهلوان اسدالله و پهلوان صفر علي که سر دسته اشرار بودند زره پوشيده کلاهخود بر سر نهاده شمشير و سپر آراستند. و يوم جمعه در حالتيکه جناب حجّت در مسجد مشغول به إذاء صلوة جمعه بود و اصحاب صفوف جماعت آراسته إقتداء به او نمودند, انبوه جوانان و پهلوانان و أشرار مسلّح با فرّاشان و عوانان حکومتي رو به سوي مسجد شتافتند و چون به قرب آن رسيدند هشت تن از أصحاب که به رسم ديدباني و مراقبت و إحتياط از أعداء نزد درب مسجد بودند گروه مهاجم را ديدند و بدون آنکه خبر به حجّت و اصحاب رسانند براي تحقيق حال به آن جمع مقابل شدند و پيشروشان ميرصلاح نام از شَجَعان اصحاب بود که صوتي مُهيب (۴٣۹) مُهيب داشت, جلو رفته از پهلوان أَسدالله مزبور پرسيد: که به کجا و به چه قصد مي،رويد؟ او در جواب گفت: مي،رويم حجّت شما را گرفته خدمت آقايان و علما ببريم. پس مير صلاح بي اختيار شده بر آشفت و همينکه جمع پُر شَرَر به طرف مسجد زور آور شدند با همرهانش دست به کتّاره نموده با نداي يا صاحب الزّمان به آن گروه بي امان حمله کردند و چنان جمّ غفير را از شجاعت شرذمهٴ دلير رعب فرا گرفته روي به فرار نهادند ولي پس از لمحهٴ دانستند که ايشان چند تن بيش نيستند برگشته با جسارت حمله آوردند و پهلوان اسدالله مزبور  با مير صلاح مقابل شد و با آنکه سِپَر براي دفاع بر سر کشيده داشت, به يک ضربهٴ تيغ وي از پاي درآمد و به خاک مذلّت افتاد و باقي پهلوانان  و اشرار از ضرب شمشير آتشبارشان هزيمت
 يافته متفرّق گشتند و درآن حال که پهلوان اسد مذکور افتاد و مير صلاح با کتّاره در مقابلش ايستاده عمّه مير صلاح که بابيهٴ رشيدهٴ بود خود را حائل ساخته شفاعت کرد و مير صلاح شمشير به غلاف نمود و آن زن مهربان پهلوان اسد را به خانه خود برده, مانند مادر مهر پرور پرستاري کرد و زخمانش را معالجه نمود و از آن طرف اشرار در حال فرار به شيخ محمّد نام توپچي از فدائيان اصحاب که تنها به سوئي مي،رفت تصادف کردند و به ضرب شمشير فرقش را شکافته و جوح بسيار وارد آوردند او را بدار الحکومه کشيدند و حاکم در ابتدا لختي جمعيت را نکوهش کرده, گفت: چگونه از عدّه قليل بابي چنين منهزم شُديد و ملاها که در آن جا حاضر بودند سخت دژم و متغير گشتند و سيد مجتهد روي به شيخ محمد کرده, گفت: بد بگو و لعن کن تا خلاص شوي و شيخ به سيد تشدّد نموده گفت: اي دجّال زنجان و أَشر فقهاء آخرالزمان که اينهمه فتنه را بر پا کردي من بکه و چرا بد بگويم؟ پس سيد بلادرنگ قلم،تراش درآورده با قوّت تمام بر شکم شيخ فرو کرد و حکم قتل داد و حکمران خود شمشير برکشيد و چنان بر دهن شيخ نواخت که از گوش تا گوش ببريد و فرمانداد تا مردم به اجتماع ريختند و در طرفةالعين به انواع حربه وي را  بکشتند و در آن ميان نجّاري تيشه چنان بر سرش کوفت که بر مغزش نشست (۴۴۰) نشست و نتوانست بيرون کشد و پس از اتمام کار تنش را عريان کردند و در ميدان آلا قاپو افکندند و اين واقعه در چهارم رجب هزار و دويست و شصت و شش(١٢۶۶) که روزي قبل از ورود جناب آقا سيد يحيي (وحيد) دارابي به نيريز بود واقع شد و شيخ  مذکور نخستين شهيد از اصحاب واقعهٴ زنجان بود و به شهادت او فتنه عُظميٰ شروع گرديد و از آن طرف جناب حجّت و اصحاب پس از فراغ از نماز چون از واقعهٴ مذکوره  خبر يافتند و ايشان با جمعيت و غيرت و شدّت تمام ساعي در حمله و انتقام بودند اجازت نداد و امر بفرمود تا به استحکامات مواقع خود پرداختند و پس از اين واقعات عداوت و خصميت بين بابيه و طرف مقابلشان در زنجان به کمال شدّت قرار گرفت و اعدا در شب و روز به تفحّص بودند که بابي ها را به دست آورده با قساوت تامّه به قتل رسانند. آورده اند که پير زني صالحه از بابيات را که همه روزه در پاي وعظ  جناب حجّت حاضر مي،شد دختر کينه وري درطرف مقابل بود و به صدد قتل مادر برآمد تا شبي که آن ناتوان در خواب بود بالش را بر سر و گردن و دهان وي گذاشت و خود بر روي آن قرار  گرفته چندان بسختي بيفشرد تا مادر را خفه و هلاک کرد. و در صباح يوم بعد زنان مسلمين را خبر داده چنين گفت: سگ پيري را کشتم بيائيد و سيمان بپايش کرده ببريم به خرابه بيندازيم تا جانوران جسدش را بخورند و چنين کردند و بالجمله علماء خصوصاً سيد مجتهد اهالي را تشويق و تحريص بر قتل و نهب بابيه همي کردند و مي،گفتند که جهاد است و هر نوع تعرّض بر بابيه شود موجب اجر جزيل و سبب دخول در بهشت جليل و جميل مي،گردد و پي در پي اخبار موحشه نگاشتند و حاکم نيز شکايت ها بدولت نوشت.
مقاومت  و مقاتلت دولت با اصحاب زنجان و توالي ورود عساکر از طهران
و همينکه نامه هاي حاکم و علماي زنجان که حاوي اخبار اغراق و مبالغه در خصوص عَدّت وعِدّت (۴۴١)   اصحاب جناب حجّت و مقاومت،هاي مُتَتأليهٴ شان با حکومت بود به ناصرالدّين شاه و امير کبير رسيد، بيم و انديشه ايشان را فرا گرفت و مناظر واقعات قلعه طبرسي در نظرشان مصوّر گشت و حالاً امر به تجهيز سپاه صدور يافت و به امير أَصلان خان فرمان رسيد که تهيهٴ جمعيت و استعداد  بيند و با انبوه جنگجويان شهري و عدهٴ ورادهٴ از اطراف به مقاومت بابيه پردازد و با قوئ و سرباز پي در پي برسند و جناب حجّت و اصحاب را به يک هجوم و حمله دستگير و سرکوب نمايند و به موجب اين خبر علماي زنجان شادي کردند و منادي گرفتند و حاجي علي،اکبر نام جارچي را در بازارها انداختند و بدينطريق ندا برکشيد که ايهاالمُسلمون حکم دولت و علما بر اين شد که هر که خواهد مال و عيالش در امان باشد از جانب بابيان بيرون رود و در طرف مغرب شهر محل گيرد چه که همين چند روزه سپاه مسلمان از طهران مي،ريزند و از همه جا پي در پي مي آيند و بابيان را قتل و غارت مي کنند پس هر که در جانب بابيان باشد خونش هدر و مال و عيالش غارت و اسير خواهد شد. ايهاالمُسلمون حکم حاکم و ميرزا و مُجتهد است که از طرف پسر آخوند (حجّت) متفرّق شويد و بيزاري جوئيد و پناهنده به ميرزا ابوالقاسم و سيد مجتهد گرديد و الّا جان و مال هدف و تلف خواهد شد و السّلام. لذا آن روز در زنجان واقعه عظيمه رخ داد که آثار رستاخيز از هر کرانه نمايان بود و مصداق" يوم يفرّالمرء من أَخيه و أَمّه و أَبيه  رضا صاحبته و بينه
" و "يوم تذهل کل مرضعة عمّا ارضعت
 عيان گشت و فرزند و پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و شوهر و سائر مردم از يکديگر جدا شدند و به نوعي سرعت کردند که وقت حمل اشياء و اثاثيه نداشتند و بسياري از خانه ها با اثاثيه بر جاي ماند و يوم فصل بين الفر يقين تحقّق يافت و گروه بابيه حسب المرسوم خود صدا به تکبير و تهليل مرتفع کردند و جمعيت مقابل همي پريشان سب و لعن نمودند پس از طرف علما و حاکم حکمي اکيد بقرئ و معمورات اطراف زنجان رفت و گروه گروه براي جهاد با بابيان جمع کردند و از مردم متفرّق و انبوه کثيري فراهم آوردند و دو فوج سرباز و سوار آذربايجاني نيز رسيدند آنگاه سيد مجتهد (۴۴٢) و ساير علماء و حاکم که بر قتل و نهب و استيصال بابيان بستند در آن هنگام جناب حجّت امر به احضار و اجتماع اصحاب و احباب داد و بر منبر برآمده در تلو بيانات عرفان و ايمان شرحي از قساوت علما و دولتيان به ايشان نصيحت داده چنين گفت: آنان که در فکر جان و مال و عيال خود هستند اولي آنکه به بلاد و قري و اطراف متفرّق شده ايمن و آسوده باشند و مرا تنها بر جاي گذارند چه که أَعدا را منظوري جز قتل من نيست ولي اصحاب سخت متأثّر شده گريستند و اظهار داشتند که هرگز دست از دامنت رها نکنيم و از تو جُدا نشويم و در سبيل الهي جان و مال و عيال فدا نمايئم و پاي استقامت محکم کرده به استحکام موانع خود پرداختند و مير صلاح با جمعي از اصحاب از آن جناب اجازه خواستند که به قلعه مُسمّئ به قلعهٴ علي،مردان خان که در داخل شهر و شامل عمارت حصينه و رفيعه و استحکامات منيعه بود ورود کرده به تصرّف آرند و حصن و پناهگاه خود قرار دهند و مخصوصاً زنان و اطفال در آنجا مقر و سکني گيرند و آن جناب اجازه داد و اصحاب چنان نمودند و خانه هاي مسکونهٴ خود را به ساکنين قلعه عوض دادند و عدهٴ اصحاب که به دِژ پناه گرفته، استقرار جستند سه هزار تن بودند و أَدوات و آلات  ضرب و حرب گرد آوردند و ضروريات و ما يحتاج بسيار جمع و ذخيره نمودند و در اثناء اشتغال به امور مذکوره و اشغال قلعه ناگهان گماشتگان حکمران با انبوه دشمنان آتش به خانه هاي اصحاب انداخته سوزاندند و ايشان سخت متأثّر و متغير شدند و سيد رضا نام مستخدمي از احباب از آقاي خود اجازت گرفت که تنها بدارالحکومه حمله برده حاکم را دستگير کرده به قلعه بياورد و اين خبر بسمع جناب حجّت رسيده و ممانعت فرمود و اين قضيه را حاکم بشنيد و از قدرت  و دليري احباب بلرزيد و چنان بترسيد که مي خواست از زنجان بگريزد ولي علما ويرا ممانعت کردند و دلداري و نصيحت نمودند گفتند اگر چنين کني سبب مزيد قوّت و اطمينان بابيه شود و جمعيت مسلمان دلشکستۀ پَريش گردند لاجرم در جاي خود بماند و سيدي از مسلمين جمعي را با خود همراه کرده اظهار دليري نمود و به عزم و تصرّف قلعه رفته ولي در بين طريق به دوتن از اصحاب که با شمشير برهنه در دست (۴۴٣) در دست به قصد و سمتي مي،رفتند تصادف کردند و از مشاهدهٴ هيئت و هيبتشان چنان ترسيد که بي اختيار روي به گريز نهاد و در جائي درنگ نکرد تا به خانه اش درآمده در را ببست و اطمينان حاصل يافت پس به حکم حاکم  و فتوئ علما جمعيت جنگيان نزديک و دور سپاهيان مذکور چندين بار به قصد تصرّف قلعه و غلبه بر اصحاب حمله افکندند ولي از آن طرف به دستور جناب حجّت  عدهٴ از اصحاب به مقابلت و مقاتلت مي،رسيدند و مقاومت و مدافعت مي،بردند و بر أَعدا غلبه يافته منکسر و منهزم مي،ساختند و احوال چندي بدينطريق دوام داشت و جناب حجّت پيوسته به اصحاب پند و دستور مي،دادند که منظور ما بر حفظ عيال و اطفال و مدافعهٴ از خود نيست و قصد قتال و جهاد نداريم پس بايد حتي الامکان از خونريزي اجتناب و احتراز کرد و مدافعه به نحوي شود که قتلي واقع نگردد بالجمله پس از چندي اردوي دولتي از طهران رسيدند و سرتيپ سيد علي،خان فيروز کوهي با چهار فوج و با توپ وارد زنجان شد و ديگر سرتيپ صدرالدّوله اصفهاني رسيد و او سرتيپ فوج اصفهان بود و به موجب امر نامه و وعده،اي اميرنظام از مأموريت خود صرف نظر نموده به زنجان براي کمک قواي موجوده و قلع و قمع اصحاب حاضر شد و تمامت قواي مزبوره متّحد شده شروع به مهاجمه و محاربه نمودند و سه شبانه روز پي در پي محاربه بود و اصحاب با نعرهٴ يا صاحب الزّمان دليرانه مقابلت و مدافعت نمودند و انبوه لشگريان و خونخواران محله و قلعه اصحاب را سخت محصور داشتند و همه روزه هنگامه جنگ و نيران قتال به شدّت اشتعال بود و از دو طرف نفوس بسيار معرض هلاک، ديوار و بُيوت و أَسواق شهر طعمهٴ نار و دمارميگردند و در خلال چنان اوضاع و احوال جناب حجّت نامهٴ به شاه و وزير نگاشت و طريق صلاح و فلاح را بيان و عيان داشت که ما را منظوري جز مسائل دينيه نيست و سرجنگ و نزاع با احدي نداريم و طرف خصميت با ما علما ديني هستند چنانچه در ايام حيات محمّد شاه چند بار فتنه بر پا کردند و شاه مرا به طهران خواست و در مجالس مناظره ام با ملاّ ها پي به صدق عقيدت برد ولي علماء أعدا حاکم (۴۴۴) حاکم را اغفال نمودند و بر قصد ما برانگيختند و مقصدشان آن که ما را مفسد و مقصّر به شمار آرند حال اولئ چنين است که همه اردو از هيجان برخيزند و برجايش مجمعي از علما بنشينند تا با هم مناظره و محاجّه کنيم و حق با هر طرف باشد شاه و امير نصرت فرمايند و عدالت و حق جوئي را پيشه سازند لکن پيک و نامه  حجّت را اعوان حکمران در بين طريق گرفتند و به زنجان بگرداندند و نامه بر را کُشتند و مکاتيبي مجهول مشتمل بر مطالب موحش و مهول از قول او به شاه و وزير نوشتند و مفترياتي بستند که ايشان را به وحشت و اضطراب انداختند لاجرم دو فوج ديگر با توپ گسيل زنجان داشتند و امر شديد نمودند که به سرعت کار اصحاب را خاتمه دهند آورده اند که چون آن جناب از شاه و وزير مأيوس شد , نامه به سفراي دول در طهران فرستاده تظلّم نمود و از طرف بعضي از سفراء نمايندگان به زنجان رفته ملاحظه اوضاع و مکالمه براي ختم جنگ و نزاع نمودند و او به ايشان مبين داشت که منظور مسائل دينيه است و ما دانسته و فهميديم که حضرت قائم موعود اسلام ظهور نمود و با آيات قرآن شواهد اخبار برهان ثبت و مدلّل مي،داريم اگر قبول کنند زهي سعادت و الّا مباهله مي کنيم بدينطريق که آتشي افروخته در آن مي،رويم تا هر که بر باطل است سوخته و هلاک گردد و گويند که پس از ختم واقعه زنجان و شهادت آن جناب و اصحاب برخي از سفراء بر اميرکبير تاختند و وي،را هدف توبيخ و اعتراض ساختند و بالجمله در اثناء آن احوال جناب حجّت باز دستور داد تا همه احباب و اصحاب در يکجا مجتمع شدند و بر کرسي برآمده پس از ذکر مواعظ و بيانات چندي در صلح و صلاح و بر و تقوي شرحي در باب عِدّت و عَدّت اعدا  و قرب حلول مصائب و بلاياي عظمي و در فضائل صبر و رضا و ثبات و استقامت در مشقّات واردهٴ في سبيل الله و شطري از واقعات ارض کربلا و واقعهٴ طبرسي را بيان کرد سپس با لحني شديد التأثير چنين گفت: اي اصحاب چنانچه در قرآن است " لا اکراه في الدّين" نبايد کسي (۴۴۵) نبايد کسي را در امر دين اکراه و اجبار نمودو اکنون مبادا شما مجبور به توقّف با من باشيد چه اگر اين کوششها به نوع اجبار و بر خلاف رضا و اختيار واقع شود مقبول درگاه الهي نيست و تمامت زحمات و مشقّات هدر و بي فائده گردد و نيز مبادا گمان کنيد که چون از اصحاب قائميد به شمشير بر کلّ اهل عالم غلبه خواهيد کرد لا والله چنين نيست بلکه گروه اعدا شما را مي،کشند و اموال شما را به غارت مي،برند و اگر خواهند سرهاي شما را به شهرها مي،فرستند و عيال و اطفال شما را اسير مي کنند مگر خبر نيافتيد که در مازندران با اصحاب چه کردند مگر  نه اين است که مولاي محبوب ما در پنجه ظلم ظالمان دستگير و محبوس و اسير مي،باشد و اين را به يقين مبين بدانيد که مؤمنين را در سبيل ايمان و افتتان و امتحان بسياري است تا  غربال شده پاک وممحّص کردند و تاگريزد هر که بيروني بود و شما را در عقب بليات و امتحانات بسيار صعبي است که جز نفوس ثابت قدم در ايمان نمي توانند بر جاي بمانند اينک راه خروج باز است و تخفظ و احتياط در غايت سهولت مي،باشد اگر طاقت تحمّل نداريد مرا با اين جنود اعدا تنها گذاريد و هر يک راه خويش گيريد چه که تحمِّل خاتمه اين امور به ايمان و رضا و خورسندي بما قدّر و قضي ميسر نشود و السلام. و اين بيانات را تمام کرده عبا بر سرکشيد تا هر که خواهد تواند بدون خجلت و شرمساري خويش را از ورطه هلاک بيروني کشاند. آورده اند که قريب يک،هزار تن چون قوت يافتن پي در پي اعدا و ضعف و ذلّت اوليا را دانستند و يقين به وقوع بليات گوناگون نمودند دست آن جناب را همي بوسيدند و رفتند و چنان اظهار مي،داشتند که به موجب دستور و امر وي مي،روند و از عدهٴ وفيره که مجتمع بودند تقريباً دو هزار نفر با استقامت و وفا بر جاي ماندند و اظهار داشتند که تا مقام ايثار جان و عيال و اطفال دست از او نخواهند کشيد و آن جناب چندين کرّت به طريق مذکور با اصحاب تکلّم و موعظت نمود تا شهادت در چنان ميدان پر از مصائب و مخاطره برضا و مسرّت و طَيب خاطر واقع گردد پس عدهٴ مذکوره را خطاب نموده مجدّداً دستور داد که محاربات ما دفاعيه است نه براي مقاتله و جهاد و اگر يکي از اصحاب به غير طريقت دفاع دست به خون (۴۴۶)مسلماني بيالايد و در معرکه خود هم کشته شود بر جنازه اش نماز نخواهم خواند. لاجرم تمام حال و قوي با آن جناب مشغول به مدافعت و محاربه شدند و در اين هنگام نار حسد و کينه اعدا شعله افروخت و سيد مجتهد همي دامن بر آتش زده فضيلت جهاد و حکم قتال با بابيه را گفت تا به مقامي رساند که اشرار آتش به بازار انداختند و قريب سيصد و شصت دکان متعلّق به بابيه سوخت و فقط مأکولات را اصحاب توانستند ذخيره کردند و سائر اشياء تماماً طعمهٴ آتش گشت و يا به غارت رفت و سيد مجتهد خود لباس نو در برکرده سرمه به چشمانش کشيده قرآن را چپ و راست حمايل نموده شمشير بر روي زانو نهاده بر سکّوي درب خانه اش نشست و جمعي از فرّاشان حکومت و عدهٴ از توپچيان و انبوهي از سربازان دورش مراقبت و محارست نمودند. تا او را از بابيان محافظت کنند و او در آن ميان مردم را همي ترغيب به جهاد مي،نمود و از سخنانش همه سرشار ذوق جهاد شدند آورده اند که نوبتي در چنان حال دو تن از بابيان يا صاحب الزّمان گويان شمشير برهنه به دست رسيدند و عدّه مذکور همينکه چنان صدا وصولت غيور شنيدند و ديدند سخت ترسيدند چنانکه هر يک به سمتي گريختند و دويدند و سيد نيز با ندرون خانه مختفي شد و از آن همه مجاهدين کسي بر جاي نماند الّا فتحعلي نامي توپچي از اهل اروميه که با جرئت و جسارت بر جاي بايستاد و دانست که يکي از نسوان بابيه در طرف مقابل مانده بود عدّه دو بابي رفتند و او را نجات داده به طرف خود بردند و فتحعلي بيک مذکور به پشت  در خانه سيد مجتهد بماند تا چون اندکي خوف فرو نشست و سيد از درون خانه و خلف در نگاه کرده پرسيد: کيستي؟ آيا دوستي يا دشمن؟ و از شدّت خوف در را باز  نکرد با غلظت لهجه و خشونت کلام چنين گفت: از جدار باب سخن مگو و مترس من فتحعلي بيک توپچي هستم پس سيد در خانه را باز کرد و چشم فتحعلي بيک به چهره اش افتاد، ديد رنگش را باخته و مانند زعفران شده و همينکه بر جاي بنشست بناي سخن پراني گذاشت و از او پرسيد که سربازها چه شدند فتحعلي بيک گفت همه فرار کردند (۴۴۷) سيد گفت: آفرين بر تو که فرار نکردي. او گفت فقط دومرد و يک زن بابي بيش نبودند. سيد پرسيد: که آيا آن ملاعين رفتند؟  در اين وقت فتحعلي بيک بيطاقت و گستاخ شده پرسيد: ملا عين کدامند؟ سيد گفت: بابيان. فتحعلي بيک گفت: اي آقا سيد بدان در ميان همه اين مردم کسي مانند من دشمن بابيان نبوده لکن الان بتو مي،گويم ملعون کسي را مي گويند که گفتارش با رفتارش در احکام و دستور خدا مطابقت نکند شما در صورتي،که خود حکم جهاد داديد و شهر زنجان را به هم زديد برادر از برادر و پدر از پسر را جدا کرديد و وداع فراق بر دل مادران و خواهران گذاشتيد  و دولت و حکومت را از رعيتش منزجر و متنفّر کرديد و بازارها و دکاکين را آتش زديد و خودت گفتي جهاد است. و هر که مخالفت کند کافر است. اگر اين کلمات را از طريق دروغ و عدم اعتماد گفتي پس مورد مورد گلاک خود شده که الا لعنةالله علي القوم الکاذبين و اگر راست و از راه عقيدت گفتي پس مطابق حکم و فتويت خود کافري. سيد بدو گفت: مگر در قرآن نخوانده " لا تلقوا بايديکم الي التهلکه "
 فتحعلي بيک بدو گفت مغالطات و مجادلات مزوّرانه ملاها را من نخوانده ام ولي اين را مي،دانم که خداوند در قرآن فرمود" الا انّ اولياء الله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون "
 و نيز فرموده " قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  "
 و اينک آثار را در ملّا محمِد علي و اصحابش بديده تحقيق مي بينم چنانچه شواهد اطمينان و يقين و ايمان مبين در ايشان هويدا و علائم تزلزل و ريا چو کذب و هوي در ناصيهٴ احوال شما ظاهر و پيداست و بر آشفته گفت: اي،ملعون اين چه سخنان است که ميگوئي؟ از شنيدن اين سخنان تزوير آميز فتحعلي بيک طاقت تحمّل بيش از اين نياورده شمشير برکشيد تا او را به مقرّش رساند ولي او بيدرنگ خود را به خانه انداخته در ببست و در اندرون پنهان شد و فتحعلي بيک رو به سوي اصحاب شتافت و به محضر جناب حجّت رسيده سر تسليم و فداکاري بر دامنش گذاشت و با مؤمنين متّفق گشت و مدت سه ماه به محاربه و مدافعه با اعدا استقامت ورزيد تا جام شهادت نوشيد (۴۴۸)  و بالجمله چون هنگامه محاربه به شرح مذکور گرم شد طرفين أَهالي زنجان يعني اصحاب جناب حجّت و مريدان علماي ديگر کوچه ها و راههاي عبور را بر يکديگر بستند و رفت و آمد مقطوع گشت و شهر دو قسمت شده طرف شرقي در تصرّف اصحاب و غربي در تصرّف اعدا بود و راسته به ديوار را که از دروازهٴ  طهران تا دروازهٴ  تبريز شهر را به دو قسمت جنوبي و شمالي منقسم داشته از وسط ديواري برکشيدند و بر آن منفذي بود که طرفين يکديگر را مي توانستند ببينند و بابيه طرف دروازهٴ طهران و سائرين به طرف ديگر اقامت داشتند و اصحاب کسب و شغل بازار را موقوف کردند و اشياء دکانهاي خود را انبار و ذخيره نمودند و امّا دکانهاي اعدا بعضي باز و برخي بسته بود و به اصحاب مأکولات و ما يحتاج نمي فروختند و بدستور جناب حجّت تمامت اصحاب مانند يک عائله شدند غني و فقير عالم و جاهل مولي و خادم بانو و خادمه مساوي بودند و اشياء از مأکولات و ملبوسات و غيرها در ميان گذارده به مصرف مي رساندند و در آغاز بليات که اصحاب بصدد ترتيب سنگرها و تنظيم ضروريات و امور داخله شدند برخي از اغنيا و محترمين در امتحان افتادند و از تعلّق به مال ايشا نرا از توجّه به مآل باز داشت چنانکه از طَرف اصحاب خارج شدند و اصحاب بعضي از ايشان را گرفته به سنگ و خاک کشيدن براي سنگرها بکار وا داشتند و چون متدرّجاً کار محاصره و محاربه شديد و قلّت ما يحتاج و شدّت گرسنگي مزيد شد زنان به بهانه هاي مختلفه خارج مي،شدند و تهيهٴ ما يحتاج مي،نمودند و اصحاب در جميع خانه هاي خود در بيکديگر باز کرده رفت و آمد داشتند و در اوائل واقعات از ما بين آنانکه با اصحاب خويشاوندي داشتند گاهي ذهاب و اياب مي،نمودند تا آن که در أِثنا مراودت حيله ئيکه براي هلاکت جناب حجّت تهيه کردند مکشوف گشت و سبب شد که رفت و آمد با اغيار بکلّي مقطوع گرديد و اجمالي از آن حادثه اين است که حاجي داداش نامي را که از طفوليت پرورده خوان نعمت جناب حجّت بود (۴۴۹) بود و به خدمتگذاريش ايام مي،گذارند به نويد عزّت و اکرام و اعطاء مال و مقام بفريفتند و برآن داشتند که به عزم قتل او شد و خويش را در زي نسوان در آورده در زير چادر طپانچه تفنگي حاضر نمود و ما بين زنان در مجلس وعظ آن جناب که مدت ايام محاربه به خانه اش انعقاد مي يافت, نشست و در اثناء وعظ همينکه دست به کار کرده مي خواست طپانچه را به جانبش گشاد دهد بعضي از نسوان ملتفت شده تفنگ از دستش کشيدند و زن و مرد بر سرش ريخته به حد بسيار زدند و نزد آن جناب کشيدند و در مقابله و مشافهه اظهار خجلت و ندامت نموده, دم از تُوبت و انابت زده با تضرّع و استرحام در خواست عفو و بخشايش کرده و از اسير کنندگان و طريقي که وي را اغفال نمودند باز گفت و آن جناب وي را ببخشيد و او بعد از چندي از ميان اصحاب بدر رفت و بعد از اين واقعه ما بين اصحاب و اعدا تردّدي نمي،شد و طرفين در هر محلّ مرتفع و در معابر عموميه و در دو جانب شهر سنگرها ساختند و جناب حجّت هر يک از سنگرهاي اصحاب را بدست دليري از ايشان سپرده نوزده تن را در تحت فرمانش گذاشت و قريب سي و يک سنگر بدين کيفيت در جانب اصحاب بود و در هر يک از آن ها بعلاوهٴ سه نوزده تن هر که   به رياست يکي از شجعان اصحاب اقامت داشتند نوزده نفر ديگر هم معاون بودند که مراقبت و محارست مي،نمودند و ما بقي اصحاب در اطراف ميگشتند. و در جانب ديگر هر سنگري در دست صاحب منصبي بود که وفيري از سربازان و خونريزان تحت فرمانش قرار داشتند  و در ما بين سنگرهاي اصحاب نوزده سنگر بسيار مهمّ بود که از حيث موقع اعداء ....ستوني غالب توجه ...زمين را بدان چه معطوف نمود  و در تمامت تنظيمات و سنگر بنديها تهيه و بازديد کامل شد و سي تن رئيس بر کل اصحاب مقرّر و معين گشت و رئيس بر کل و وزير جناب حجّت دين محمّد نام منصوب گرديد و نوزده تن مأمور تدارک مأکول و مشروب براي اهل سنگرها بودند و نوزده نفر از مؤثقين و معتمدين به تفتيش و بازيد سنگرها و ايصال اوامر و دستور وظيفه داشتند و آنان را به عنوان رسولان مي خواندند و عدّه از مهمّين و دليران اصحاب به نام رجعت شجاعان ادوار قبل افتخار يافتند و اعضاء سنگرها نفوس ازجان و (۴۵۰) جان ومال گذشته و براي قرباني در راه حق حاضر گشته و اطاعت از رؤسا را فرض و حتم انگاشته  بودند و در تمامت سنگرها هر شب به عدد ابجدي اسم باب پنج نوبت مناجات و تلاوت آيات بديعه مي،نمودند و هر سنگر را ذکري مخصوص بود که يکتن به عدد اسم محمّد نود و دو بار مي،گفت و عدّه ديگر بالاتّفاق بنداي بلند ادا مي،کردند و نوبتي سفيري از نزد حضرت اعليٰ برايشان رسيد و ابلاغ کرد که شب در سنگرها پنج ذکر ١- الله اکبر، ٢- الله اعظم، ٣-الله أَجمل،۴- الله ابهي، ۵- الله أَطهَر، را تمامت جمعيت به يک لحن نوزده بار بگويند و در همانشب بي سابقه و بيکبار تمامت اصحاب نعرهٴ اذکار را رعد آسا برکشيدند و از غرّش مهيب ناگهان چنان دشمنان را ترس فرا گرفت  که با حال وحشت و از خواب و بستر جسته بلادرنگ به خانه هاي واقعه در جوار دار الحکومه گريخته التجا بردند برخي از شدّت بيم قرب هلاک رسيدند و جمعي به قُرآء اطراف زنجان فراري و متواري شدند و در عين آن احوال همه روزه براي متفرق ساختن احباب از طرف حکومت و علما در سنگر و معبر مناديان نداء ترفيه و تأمين مي،دادند و وعد و وعيد مي،نمودند تا هر که از اصحاب خواهد تواند از معرکه بيرون رفته به حفظ خويش پردازد و در اثناء اشتعال نيران محاربات مذکوره موقعي که هنوز دو ماه از آغاز فتنه نگذشته در بيست و هشتم (٢۸) شعبان به شرحي که عنقريب خواهيم آورد فاجعهٴ عظماي شهادت حضرت نقطهٴ اوليٰ در تبريز واقع شد و آقا سيد حسن يزدي برادر آقا سيد حسين کاتب آن حضرت عابراً از زنجان به طريق قزوين مي،رفت و اهل اردو از فاجعه مذکوره با خبر شدند و علما اطّلاع يافته به اظهار عيش و شادماني در سنگرها  و رهگذرها منادي انداخته اعلان کردند و قلوب اصحاب را به کلمات و اعلاناتشان محزون و شکسته نمودند و بالجمله بدين طريق متجاور از سه ماه جنگ به شدّت در ميان بود و حملات مهاجمين  دوام داشت و گلوله از طرف اردو چون (۴۵١) چون باران به قلعهٴ سنگرها مي،ريخت و از اصحاب عدّه قليل ولي از مخالفين و سپاهيان جمعي کثير مقتول و مجروح شدند و از قوّت و قدرت و شجاعت اصحاب خائف و هراسان بودند لاجرم حاکم و علما عريضهٴ به شاه و وزير نوشتند و از کثرت استعداد و عظمت اصحاب تفصيلاتي بالغه ابلاغ داشتند و ايشان در انديشه فرو رفته متغير و خشمگين شدند و في الحال عدهٴ از صاحبمنصبان شجاع نامي و چندين عرّاده توپ و خمپاره و سه هزار تن سپاه مأمور زنجان نمودند و فرمان سخت بر يورش به قلعه و قلع و قمع اصحاب دادند بناء عليه افواج سواره و پياده با آتش،خانه هاي مفصّل فوجي پي فوج به زنجان رسيدند و از سپاهيان زنجاني و آذربايجاني و افشار و مازندراني و توپچيان و صاحب،منصبان دلير و جنگجويان شرير زنجان و نواحي کثير که قرب هفت هزار تن بشمار مي،شدند اردوئي منظّم و مجلّل تشکيل يافت و رسول و دستور و پيام از طرف امير نظام پي در پي مي،رسيد گهي نشان و ارتقاء مقام و خلعت و لقب و نام مي،داد و گاهي تهديد و توعيد به مجازات و انتقام مي،نمود و بالجمله اردوي مذکور با مقدار مهّم توپخانه شان يورش به سنگرها و قلعه اصحاب بُرده قتالي عظيم نمودند و چند روزي متوالي از صداي غرّش ثوپ و شليک تفنگ و از طريق شهر و پرتو مظلمه جنگ دلها سوزان و خونهاي مقتولين در جريان بود و آتش محاربه فيما بين اصحاب که تقريباً دو هزار نفر بودند با اردوي مذکور شب و روز اشتعال داشت و در مقابل توپ و بمب و مهمّات جنگي مهاجمين صنعتگران اصحاب ادوات و آلات جنگ از شمشير و تفنگ و باروت و فشنگ تهيه کردند و حتّي چند توپ نيز ساخته به کار مي،بردند و اغلب شبها سپاهيان شبيخون به سنگرهاي اصحاب مي،بردند و غالباً شکست خورده مراجعت مي،کردند و در تمامت طول مدّت جنگ اصحاب زنجان حالت مدافعه از سنگرهاي خود داشتند و هرگز مبادرت به حمله ننمودند و هر چند مقتول و مجروح  از طرفين خصوصاً از مهاجمين بسيار بود ولي آن جمّ غفير (۴۵٢) غفير غلبه  بر عدّه يسير
 نتوانستند و به تصرّف قلعه و سنگرها نائل نگشتند بلکه يأس و بيم ايشان را فرا گرفت و مدّتي اوضاع و احوال بر آن منوال بگذشت.

اجتماع اردوي معظّم در زنجان و شجاعتها و مشقّتهاي اصحاب و شهادت جناب حجّت
و چون فوران نيران فتنه زنجان غايت واشتعداد  و اشتعال و در شهور متماديه امتداد و اتّصال يافت خسارات و تلفات باهظه و أنفس و اموال بر شاه و امير کبير سخت گران آمد و نمونه از ضايعات اردو اينکه از دو فوجي که در تحت اوامر صدر الدّوله مأمور شدند فقط  سي تن زنده بر جاي ماند و باقي کشته و هلاک شدند و حاکم و علما نيز از جهت خوف و اضطراب و احتمال وقوع تعرّضات و خطر بر ايشان بيشتر از ديگران در صدد بودند و به دولت شکايت از بطؤ حرکات و اقدامات صاحب،منصبان عرضه داشتند و دو سرتيپ معظم سيد علي،خان فيروزکوهي و صدرالدّوله اصفهاني را نسبت به بابيت دادند  چه که بزرگان سپاه از قبيل دو سرتيپ مذکور و مصطفي خان قاجار و غيرهم چون نغمات مناجات و دعوات و اذان و صلوات اصحاب را در دل شبها و اسحار و بکور مي،شنيدند و احوال و اطوار روحانيه شان را مي،ديدند و خصوصاً صيت و صوت مقام علمي و عظمت ديني جناب حجّت همه جا پيچيده بود لذا با ميل و طيب خاطر مقاتله نمي کردند. بلکه از روي اجبار حرکت مي،نمودند و سيد عليخان سرتيپ خود براي تفحص از مقاصد واحوال مدافعين و سعي در اخماد نيران فتنه و فساد معاندين، به طرف محلّه اصحاب رفت و از مشاهدهٴ استحکامات و انتظامات و صفات و مقاماتشان سخت در بيم و هراس شد و چون با جناب حجّت ملاقات کرد از حکم و حالات و مواعظ و دلالاتش متأثّر و از ظلم و عدوان اهل طغيان (۴۵٣) متغير بود چندانکه در باره اش شُهرت يافت که متمايل به سمت اصحاب است بناء علي هذا شاه و امير کبير ايشان را معزول از مقام کرده, مأمورين فرستاده به طهران بردند و باز خواست نمودند چنانچه سيد علي،خان  ناچار شد که تبرّي و شدّت نسبت به جناب حجّت گفت و مستخلص از عقاب شاه و وزير گشت. آورده اند که در ايام اخيره مقابلتشان با اصحاب عزيزخان مُکري سردار کل به مأموريتي از طرف دولت به قفقازيه نزد اعاظم دولت روس مي،رفت و در ملاقاتش با سرتيپ سيد علي،خان مذکور دانست که او با جناب حجّت مراوده نموده پي به مظلوميت و حقيقتش برد و به شاه و امير اخبار کرد و بالجمله در اين موقع محمّد خان بيگلربيکي امير پنجه ابن فتحعلي خان بيگلربيگي بن هدايت الله خان گيلاني بيگلربيگي سرتيپ فوج ششم تبريز که بعداً در ازاء فتح قلعه زنجان منصب امير توماني يافت به مقام رياست کلّ اردوي زنجان و مقاتله با اصحاب مأمور گرديد و پنج فوج سوار و پياده با وي فرستادند و پنج فوج ذخيره براي کمک و نصرتش تعيين کردند که عندالّزوم مشارکت در محاربه به قلعه و قلع و قمع اصحاب نمايند و بابا بيک ياور توپخانه را با فريقي از صاحب،منصبان و توپچيان و عده بسيار از توپهاي قلعه کوب عظيم و مهمّات جنگي گسيل داشتند و به محمّد خان مذکور فرمان دادند که با عزم تام به صدد ختم امر قلعه بر آمده اردو به يک بارگي يورش بر قلعه و سنگرهاي اصحاب نموده محلّه و خانه،ها را منهدم و ويران کنند و به سرعت تمام کار را به پايان رسانند و قواي مهمّه مذکوره لدي الورود به زنجان در همان شب اول حسب الامر محمّد خان شيپور زده حملات و يورش به قلعه و سنگرهاي اصحاب بردند و در اين موقع هفده فوج سوار و پياده در زير عَلَم محمّد خان بود و متجاوز از چهارده توپ داشتند و با توپ آتشبار و تفنگهاي شرّار متوالياً آتش و گلوله بر اصحاب ريخته ايشان را در شدّت محاصره هولناک ميانه باران مرگ و هلاک نهادند (۴۵۴) نهادند و صداي رعدآساي توپها در فضاي تاريک اسماع دور و نزديک را مي،خراشيد و شعله آتش دم به دم هوا را روشن مي،داشت و جناب حجّت امر کرد که اصحاب با دو توپشان توپهاي دشمن را جواب دادند و يکي را به محلّي سوار کردند که مسلّط بر خيمه محمّد خان بوده و گلوله بر وي همي انداختند چنانچه دستش را اندک آسيبي رسيد. بالجمله در شب مذکور معرکه قتال به غايت اشتعال بود و عدهٴ کثيري از اصحاب و انبوهي از مخالفين کشته شدند و جنگ تا روز امتداد داشت و محمد خان دانست که به سرعت و سهولت تصرّف قلعه نتوان نمود و نيز از واقعه مهيب فرّخ خان که در آن شب واقع شد با خبر گشت و تفصيل واقعه چنين است که در شهور اوائل ايام محاربه زنجان چون خبر ناتواني و پريشاني اردو از مقاومتهاي بابيان به طهران رسيد امير کبير متغير و متوحّش گشت و سران سپاه مورد تنفر و اکراه شدند و به صدد برآمد که اردوئي کامل و سراني شديد و جاهل به زنجان فرستد ولي هر کس نامزد اين خدمت مي،گشت از جهت شهرت جناب حجّت به کمال علم و ديانت اقدام نمي،کردند. و عاقبت به امر شاه و امير کبير مقرّر شد که فرّخ خان تبريزي با چند فوج پياده و سواره و مهمّات حربيه بسيار و توپ هاي آتشبار وارد زنجان شوند و صاحب منصبان ديگر که از ارباب معرفت و کمال و بصير به حال و مآل بودند معاونتش نمايند و او رياست و زمامداري اردو را به دست گرفته با غيرت و شتاب يورش به سنگرهاي اصحاب برده و بابيه زنجان را از ميان بردارند و برخي از صاحب،منصبان دلير مغرور را نيز با وي توام نمودند و او پسر يحيي خان تبريزي و از ارکان دولت و جواني موصوف به غرور و شجاعت بود و خود نزد شاه و وزير خواهان و ملتزم مأموريت زنجان گشت و تعهّد نمود که ملامحمد علي را زنده و يا سرش را به طهران برساند و قلع و قمع بابيان را به عهده گرفت و هر چند برادرش سليمان خان وي را تحذير و نصيحت کرد سودي نبخشيد پس با جمعي از صاحب،منصبان و (۴۵۵) و افواج گروس و تبريز و زرند با عربده و هياهو و خنداخند در ماه ذيقعده وارد زنجان شد و علماء و أَعداي بلد در روز ورودش ضيافتها داده، جشنها گرفتند و بسي مسرور و اميدوار بودند و او با طَيش و جَيش جديد و اردوي عظيم شديد حملات سخت به قلعه و سنگرهاي اصحاب برد و نيران جنگ از دهانه،هاي توپ و تفنگ بيش از آن چه در چهارماه حرب نمود زبانه کشيدن و تن و اندام دريدن و بريدن گرفت ايامي بر همين منوال گذشت و فرّخ خان را نيز کاري از پيش نرفت و اظهار ملاطفات امير نظام که پي در پي بدو مي رسيد. وي را از خود بيخود ساخت لاجرم در شب محاربه مذکور که هنگامه خونين بپا بود خواست کار را به پايان رساند و بذيل تدبيري متشبّث گشت و جمعي از علماء اعداي زنجان را مجتمع ساخت و پس از نوش و جوش با ايشان در باب اصحاب و طريق استيصالشان مذاکره و مشورتها نمود بالاخره جمّ غفيري از جوانان و دليران بلد را که از سنگرها و محل،هاي بابيه واقف بودند مجتمع ساخته عزم تصرف مراکزشان نمود و تا نيمهٴ شب به عيش و شادماني مشغول بودند آن گاه خفيه با استعداد تمام و با جمعيت و بي،صدا و آرام مغرورانه رفتند تا وارد تکيه شدند که يکي از مراکزشان بود و فرّخ خان لمحهٴ مکث کرد و با جوانان زنجاني در طريق هجوم و حمله مشورت مي،نمود که در آن حال يک تن از جوانان ديده،بانان دلير اصحاب در پشت سنگر ايشان را ديد و کلمات و مطالبشان را شنيد و فهميد و از حال مَستي شان با خبر گرديد و ناگها ن تنها و بي،صدا بيرون آمده و همچون پرنده به سويشان شتافت تا نزديک رسيد و به چابکي خود را به فرّخ خان رسانده او را بغل کرده از زين اسب بر زمين کشيد و جوانان زنجاني چون حال را چنان ديدند از جهت احتمال ان که اصحاب از عقب برسند و از شدّت بيم و وحشت فرّخ خان و سوارانش را (۴۵۶) را بر جاي گذاشتند و از طريقي که مي،دانستند گريخته بدر رفتند و فرّخ خان ديوانه وار طپانچه چند لوله خود را بروي آن جوان پي در پي خالي کرد ولي او خود  را بچستي محفوظ داشت و جمعيت اصحاب همينکه صداي تفنگ در سنگر شنيدند دويده به ايشان رسيدند و بيک هجوم فرّخ خان و سواران را بالتّمام دستگير کرده براي محضر جناب حجّت کشيدند و چون در ايام حملاتش در زنجان اشتلم،ها کرده, (خشونت ورزیدن) گستاخيها نموده کلمات ناشايسته بسيار گفته و اصحاب از وي به غايت محزون و دلخون بودند  در اثنائيکه او را مي بردند چندان جرح رساندند که عضلاتش مقطوع گرديد و لدي الورود به حضور آن جناب بر زمين افتاد و جان بداد و همرهانش را نيز کلاً به قتل آوردند و در ما بين عدّه مقتولين جمعي از مردم ذيجاه و منصب و صاحب نام و لقب بودند و به دستور جناب حجّت سرها را از بدن جدا کرده بر سر نيزه ها زده بر بامهاي خانه هاي خود و بر فراز سنگرها بيفراشتند و همينکه صبح روشن شد و نظر اعدا بر رؤس افتاد سخت در اندوه و أَسف شده دلهايشان را بيم و رعب فرا گرفت و امير اصلان،خان به سوگواري و عزاداري نشست و کس نزد اصحاب فرستاده, در خواست کرد که سر فرّخ خان را بوي دهند و بالاخره به موجب دستور جناب حجّت ده تن از جوانان اصحاب را که دستگير و در بند حاکم بودند, تسليم گرفتند و سر را بفرستادند و اين واقعه در نيمه ذيحجّه اتّفاق افتاد و بالجمله چون اخبار محاربهٴ مذکوره به امير نظام رسيد مکتوب تهديد شديدي به محمّد خان فرستاد و چنين نوشت که از اين محاربه نام سپاه دولت به پستي معروف شد و روح دليري اعدا و اردو خفه گشت اکنون بي،درنگ با اکابر اهالي زنجان مشورت کن و به اتّفاق يکديگر عائله را خاتمه دهيد و گرنه تمامت زنجان و زنجانيان مشمول غضب دولت خواهد بود و همينکه نامه به محمّد خان رسيد علما و ارکان زنجان را طلبيده مجلس مشورت معظمي بياراستند (۴۵۷) و خبر مقرّر کردند که انبوهي عظيم از جنگجويان زنجاني و اطرافي فراهم آوردند که با اردومتفق شده و متحد القوئ به قلعه حمله بردند و چنين نمودند چنانچه جمعيت کثيري از شهر و قُرئ و نواحي داوطلبانه مسلح ومهيا شدند و کدخدايان شهر در مقدّمشان قرار گرفتند و چهار فوج سپاه در پيش و انبوه خونخواران در عقب به سمت قلعه هجوم بردند و اصحاب با نداي يا صاحب الزّمان در پشت سنگرها اسلحه آراسته مقابل شدند و در آن روز مقاتله بسيار سختي روي داد و بسياري از مهمّين اصحاب با متجاوز از سيصد تن از سائر آحادشان شهيد گشتند و از اعدا قساوت شديده بروز کرد چه که به قلعه در آمدند و دست بر صغار وضُعاف يافته کثيري از اطفال را که در مرأي و منظر مادران بکشتند ولي بالاخره مغلوب شده بگريختند و در اين مقاتله ضجّه و هياهوي زنان اصحاب که مردانشان را به ثبات و شهامت تشويق و مهاجمين را به انتقام و عذاب تهديد مي،نمودند خدمت بزرگي را انجام داد جمعي از ايشان به لباس مردان در آمده مشارکت در اعمال جنگي داشتند برخي مشگ آب بر دوش گرفته تشنگان را مي؛نوشاندند و نيز پرستاري و زخم بندي مجروحين مي،نمودند و چون سپاهيان و علما و مخالفين و اعدا از اين مقاتله هم به قتح نرسيدند چنان به آتش غضب بر افروختند که به قتل محسن نام مؤذّن جناب حجّت برخواستند چه که صداي رسا و مليح او در مواقع أَذان که از محلّه اصحاب مرتفع مي گشت تأثيري عميق در قلوب سامعين داشت و حسّ نفرتي در قلوب سپاهيان و جنگجويان نسبت به سران وارکان معاندين توليد نمود و همينکه رنّه جذّاب روحانيش را مي شنيدند بيکديگر مي،گفتند چگونه با جمعي خداپرست عبادت شعار پرهيزگار چنين مقابلت و قساوت توان نمود لذا سيد مجتهد محمّد خان را باصرار و بخشش نقود برآن داشت که سربازي را مأمور کرد تا مرد خداگو را در حاليکه چند فصل اذان را گفته و مشغول به اداء باقي فصول بود هدف گلوله کرده از پاي درآورد و همينکه خبر به سمع جناب حجّت رسيد امر فرمود تا يک تن ديگر از اصحاب اذان (۴۵۸) اذان را تمام نمود و او هم به ضرب گلوله دشمنان شهيد گرديد و بالجمله محمّد خان به موجب تأکيدات و اصرار امير کبير روزان و شبان مي،کوشيد تا کار قلعه و اصحاب را تمام کند و متوالياً کارزار شديد و دشوار و عدهٴ مقتول و مجروح از طرفين بسيار گشت و اصحاب با کمال رشادت و استقامت دفاع مي،کردند و شجاعت،هاي نادرالنّظير از ايشان به عرصهٴ ظهور رسيد و زنان نيز چنانچه مذکور شد نصرت و خدمت مي،نمودند و تهيه غذا و ترتيب ملبوسات و مواظبت نظافت و پرستاري مجروحين و ترميم بر جهاد و سنگرها و نيز جمع کردن گلوله ها که از طرف اردو به محلهاي اصحاب مي،ريخت تا در مدافعات به کار برند و نيز تحريص و تهييج رجال بر ثبات در مصائب و حملات از وظائفشان بود و از جمله غرائب اعمال جناب حجّت در طول مدّت واقعات زنجان اينکه عُزَّاب
  ذکور و اناث را بيکديگر تزويج نمودند. چناچه متجاوز از دويست عروسي در ايام محاربه و محاصره در مدّت سه ماه واقع شد .آورده اند کربلائي عبدالباقي نام از اصحاب را هفت پسر بود و پنج تن از ايشان عروسي کردند و در همان حالا همينکه همهمه قرب ورود دشمن شنيدند براي مقابلت و مقاتلت شتافته به شهادت رسيدند. و بزرگترشان را که جواني با جوش و غيور بود دستگير کرده به محضر محمّد خان بردند و او فرمان داد وي را به پشت بر زمين چهار ميخ کرده, آتش بر شکم و سينه اش که محلّ مهر و عقيدت به جناب حجّت بود ريختند. تا تبرّي و سب نموده  نجات يابد و او در چنان حال بدين مضمون مي،گفت: که آتش محبّت و محبوب در کانون سينه او مشتعل است ديگر چه احتياجي به آتش مي،باشد و اين آتش که در من است افسرده شدني نيست و امثال اين کلمات گفت و استقامت ورزيد تا بدآن حال به شهادت رسيد. و در محاربات مذکوره حتي صغار نيز با فلاخن و غيره نصرت مي،کردند و از جمله واقعات زنجان شجاعتها و شهادت رستم،علي از امور خارق العاده و تاريخي است و او دوشيزهٴ دهقانيه در غايت حسن و جمال و در شجاعت (۴۵۹)و درشجاعت و حمعيت به مقام کمال بود و تولد و تربيتش در يکي از قراء صغيره اطراف زنجان شد و چون نيران محاربات قلعه به ارتفاع رسيد با نهايت حميت و غيرت دينيه خود را به لباس مردانه درآورده گيسوانش را تراشيده کلاه و جامه رجال پوشيده سپري بر پشت افکنده شمشيري حمايل کرده, تفنگي بر دست در ما بين جوانان و شجعان اصحاب درآمد و در پشت سنگرها قرار گرفت و در مدافعات و محاربات شرکت جسته در مقاتلات با صداي شجاعانه که مختصّ او بود نعرهٴ يا صاحب الزّمان بر مي،کشيد و داد دليري و شهامت مي داد چنانچه از قوّت و قدرتش ناظرين در حيرت مي شدند و کس نمي دانست که او زن است و در شمشيرزني و تير اندازي مهارت تامّه داشت و شجاعتهاي نادرالنّظير از او مشاهده گشت و جناب حجّت يکي از سنگرها را بدو سپرده هيجده جوان را در تحت اختيار و امرش گذاشت و از جمله اعمال نادره اش حکايت کنند در نيم شبي انبوهي از او را در صدد بودند که بيک بار حمله به سوي اصحاب برند و او از جناب حجّت اجازت مقابلت خواست تا حمله برده آنان را از جاي برکند آن جناب اجازت نداده فرمود فقط در مواقع ضرورت که اعدا به شما نزديک شدند دفاع کنيد. پس آن گروه خود را به سنگر نزديک کردند لاجرم عنان صبر طاقت تحمّل از دستش برفت شمشير از نيام برکشيده با نعرهٴ دل شکاف يا صاحب الزّمان حمله برد چنانکه جمعيت را بيم و هراس مستولي گشته روي به هزيمت نهادند و او خود را به قلب زده  و شمشير بر علمدار انداخته او را هلاک ساخت و علم را بدست گرفته برآنان بتاخت و عدهٴ را زخم زد و چون همگي متفرّق شدند به سنگر خود برگشت و اصحاب وي را را با علم نزد جناب حجّت بردند و آن جناب در حقش دعا و مدح و ثنا فرمود و نوبتي که جناب حجّت از بالاي بلندي سنگرهاي اصحاب را در تحت نظر گرفته ملاحظه مي کرد او را ديد که بر دشمنان حمله برده غلبه جست (۴۶۰)  جست و جمعيت را تعقيب نمود چون همگي منهزم شدند به سنگر برگشت پس آن جناب کس فرستاد او را حاضر کردند و با شفقت و ملاطفت خطاب نموده گفت: مردي در نصرت مؤمنان و تعقيب دشمنان چنين دليري نکرد که تو کردي حال به من بگو چه پاداشي را خواهاني و آيا از مشارکت با اصحاب در محاربات و ابراز قدرت و شجاعت  و ثبات چه آرزوئي و منظوري را در ضمير گرفتي در اين حال چشمانش اشک آلود شده, عرض نمود: من هيچگونه جزائي نداشتم بلکه اين مأموريت وجدانيه من بوده که از هم کيشانم حمايت کنم و از حاميان حقيقت نصرت نمايم و چون انديشيدم که مرا نپذيرند و در سنگرها مشارکت ندهند لباس مردانه پوشيدم آن گاه سوگند داد که وي را از مشارکت در محاربات منع ننمايد پس آن جناب موعظت نموده نصيحت داد, که در مقاتله ها قانون دفاع و انصاف را مراعات نمايد و او را رست،معلي نام کرد و اومدّت پنج ماه جهاد مي،کرد و تمامت مشقّات و گرسنگي،ها را تحمّل نموده اغلب روزها در مواقع امنيت و فراغت شمشير و سپر زير سرگذاشته خواب مي،کرد و در اواخر ايام دشمنان دانستند که زن است تا در هنگامي که جمعي از احباب محصور اعدا شدند با تکسّر بال و تأثّر حال نزد جناب حجّت رفته اجازهٴ قتال و دفاع طلبيد و آن جناب از جهت مظلوميت احباب و مشاهده حالت محبّت و ايمان و فداکاري آن زن چنان رقّت و تأثّر داشت که نتوانست تکلّم نمايد ساکت ماند و رستم،علي علامت رضا و اجازه دانست لذا بيرون شتافت و با هفت نعرهٴ متعاليه يا صاحب الزّمان به عزم استخلاص محصورين و استرداد سنگرها از مخالفين حمله برد و شجاعت و قوّت غريبه ظاهر نموده سه سنگر را از آنان گرفت و در سنگر چهارم دچار باران گلوله گشته بيفتاد و مرغ روحش به آشيان الهي پرواز کرد. و پس از شهادتش چون زنان مسلمين دانستند که رستم،علي شهير زن بود و با قوّت ايمان بابيت چنين شجاعت و جانفشاني نمود (۴۶١) نمود جمعي کثيري مهتديٰ به امر جديد گشته و از امثال اين نوع شجاعت و رشادت اصحاب خوف و بيم عظيم در قلوب مخالفين نشست و از استماع خبر مختصر و يا صداي محقّر از ناحيهٴ شان مي،گريختند و آسايش و استقرار نداشتند ولي کم کم در اثناء شبوب نيران محاربه و شدّت محاصره از جمعيت اصحاب نفوسي که ضعيف الجنان بودند خارج شدند و عدهٴ کثير با گلوله تفنگ و توپ مقتول و يا دستگير گشتند و آنانکه از اهل رزم و اصحاب ثبات و عزم باقي ماندند  در اواخر ايام عددشان سيصد و اندي بيش نبود و همان عدهٴ قليل از جهت کثرت مدافعت و شدّت شجاعت ذلّت و قلّتشان در نظر اعدا نمود نداشت چنانچه اعدادشان را بسيار پنداشتند و گمان بردند که از بابيان ايالات ديگر پيوسته کمک هاي اعدادي و قوي و ضروريات امدادي برايشان رسد و لذا يأس از غلبه و ظفر يافته پي در پي از طهران مدد مي،طلبيدند و يک قسمت عمدهٴ از اهتمام اصحاب شب و روز در اين بود که خرابي،هاي وارده بر قلعه را مرمّت کنند و براي محافظت قلعه از اعدا فداکاري مي،کردند و اوقات فراغتشان  را صرف دعا و مناجات مي،نمودند و بالجمله عاقبت سران عسکر و هم آحاد لشکراز طول مدّت محاصره و شدائد محاربه بي،طاقت شدند و محمد خان از طرفي چنانچه گفتيم يأس از فتح و فيروزي به طريق محاربه داشت و از طرفي ديگر براي تهديد و توبيخ متوالي  واصل از طهران خود را ناچار از خاتمه دادن به امر آن قلعه مي،ديد لاجرم تدبيري انديشيد و راه حليه و تزوير پيشه کرد و صلح و سلامت روي را نشان داده, محاربه را ترک گفت و شايع ساخت که شاه از واقعات گذشته صرف نظر کرد و در واقعات مازندران و نيريز نيز به نفسه مايل به اردوکشي و آدم کشي نبود ولکن جمعي وي، را بر آن وا داشتند و اينک از مقاومت و استيصال بابيه منصرف است چه که دانست ايشان را مقصدي مذهبي است و در امور سلطنتي نظر و دخالتي نخواهند و شايعات مذکوره چنان در بين عامّه نفوذ يافت که اهالي (۴۶٢ ) زنجان و اطراف يقين حاصل کردند که بين اردوي دولت و جناب حجّت کار به مصالحه شده محاربه و مقاتله خاتمه يافته است و آن جناب را نيز اطمينان دادند و مصالحه را بر حاشيهٴ قرآن نوشتند و سوگند بر کتاب مبين ياد کرده مهر و امضا نموده نزد وي فرستادند و اطمينان دادند که شاه بابيان را بخشيد. لذا آزادنه هر کجا خواهند اقامت نمايند و به حفظ و حراست دولتيان آسوده و در امان باشند و همينکه نامه و پيام قرآن ممهور بدست آن جناب رسيد تبسّم کرده, چنين گفت جواب را از بعد خواهم داد و در همان شب سران اصحاب را مجتمع ساخته ما وقع را بيان نمود و نامه و پيام و کلمات مکتوبه بر هامش قرآن را توضيح داد. آنگاه لختي از پيام و نويد و وعد و وعيد دولتيان را که در مازندران و نيريز به اصحاب با وفاي عزيز اظهار داشته بودند به خاطر آورده مدلّل داشت که به ايمان و ايمانشان اطميناني نيست ولي براي پاس احترام قرآن و نيز براي تجربت و امتحان اوليٰ چنان است که جمعي از احباب را به اردو فرستم تا مذاکراتي شده نتيجه افکارشان روشن گردد. لذا نه تن از پسران کوچکتر از سن نه با جمعي از پيران هشتاد ساله را که از آن جمله کربلائي ملا قلي، آقا داداش و درويش صالح و محمد رحيم و آقا محمّد نام بودند به سفارت نزد حکمران و سران سپاه فرستاد تا به سوي اردو شتافتند و مقدّمشان درويش مذکور با محاسن سفيد و اندامي لاغر و موقّر و منظر نوراني که در ما بين زنجانيان بس محترم و معزّز بود و با کبر سن در قلعه به مدافعه اشتغال مي ورزيد در حاليکه قرآن ممهور بدست و نامهٴ سران را بغل داشت مي،خراميد تا به خيمه محمّدخان رسيدند و پس از ساعتي که به انتظار ملاقاتش بايستادند چون بيرون آمد, سلام گفتند و لوازم احترام به جاي آوردند و او جواب سلام نگفت و ايشان را ايستاده نگه، داشت. و شدّت و غلظت کرده تکفير و توهين نمود در آن حال يکي از معمّرترين ايشان اجازت طلبيده آغاز سخن کرد و تقريري فصيح و دلالتي دلنشين آورده, چنين گفت (463) گفت: ايهاالامير مقام دين،داري و پرهيزکاري اين جماعت را که در مصائب طاقت فرسائي ايام مدافعه با خون خويش و عيال و اطفال پريش شهادت بر حقيقت امر بديع داده و مي،دهند احدي از دور و نزديک منکر نيست و ما را مقصدي جز مصالح دين و مملکت نه و مفسدين معرضين اين فتنه را برانگيختند و ما را مفسد شمردند و دولت و دولتيان که موظّف به اجراء حق و عدالت اند احقاق حق نکردند و آنچه به شاه و وزير نگاشتيم اعتنائي ننمودند تا آنکه مخالفين و اعدا به صدد نفوس و عيال و احوال ما برآمدند و ما را محاصره کردند ناچار براي غيرت و حمّيت به مدافعه پرداختيم تا کار ما به اينجا کشيد در اين وقت محمد خان از معاونش خود پرسيد. جواب اين سخنان را چه گوئيم گفت: جوابي جز دَم شمشير نيست پس درويش صالح قرآن مهمور و نيز مکتوب شان را درآورده, ارائه داد و محمد خان با حالت غضب تمام حکم داد ريش درويش را بريدند و او را با ديگران به حبس انداختند و اطفال مزبور با جزع و فزع شدند به يک زبان نداي يا صاحب الزّمان برکشيده به جانب قلعه دويدند و سپاهيان تعاقب کرده, ايشان را گرفته, حبس نمودند. و فقط يک تن از اطفال بنام محمد علي (استاد محمد علي حدّاد از بقيةالسّيف قلعه زنجان) نجات يافته به قلعه رسيده ماجرئ را براي جناب حجّت و اصحاب معروض داشت و نيز در همان روز که متارکه جنگ بود. امام قلي نام از اصحاب را برادر مسلمانش فريب داد و بهانه آنکه از او سئوالات و تحقيقات مذهبيه نمايد از نزد اصحاب به طرف همدستان خود برده آن مظلوم را به سختي تمام دريدند و قطعه قطعه نمودند و محبوسين مذکور را نيز به شهادت رساندند بعضي را دوشاب بر تن ماليدند و در آفتاب بداشتند تا زنبور و مگس بسيار باندامشان نشست. بعضي را به نوعي ديگر عذاب کرده همه را به قساوت هلاک نمودند و در اين وقت جناب حجّت اصحاب را جمع نموده پس از اداء خطبه و تشکّر نعمت الهيه که به سعادت جانفشاني براي امر حضرت صاحب الزمان رسيد و پس از اظهار رضايت مندي از اصحاب شرحي از بليات و عذابهاي که عنقريب به ايشان توجّه مي نمايد بيان (۴۶۴) بيان کرده اظهار داشت که اگر راضي به شهادت في سبيل الله نيستند اولي آنکه خود را محافظت کنند و متفرّق شوند و آن جناب را تنها به حالش واگذارند ولي ايشان تضرّع و گريه کردند و پاي استقامت در جانفشاني بيفشردند و بالجمله نظير تزوير و اظهار مصالحه مزبوره در مدّت طويله محاربه چند بار از طرف حاکم و سپاهيان صادر شد. همگي عهدنامه نگاشتند و مهر و امضا نمودند و به سوگند ها موکد کردند که جنگ موقوف است و نزد جناب حجّت فرستادند و او نيز قبول مي،فرمود و گاهي جمعي از بزرگان و مصلحين نزد وي رفته, گفتگو کرده قرار بر مصالحه مي،گذاشتند. و او هميشه چنين مي،گفت ما هرگز سر جنگ نداشته و نداريم و من مداخله در امور مملکت نکردم و مخالفت شريعت و عقيدت دينيه نيز از ما سر نزد همه معتقد به وحدانيت الهيه و نبّوِت حضرت رسالت پناهي و امامت ائمّه هستيم آيا چه کرده ايم که موجب هجوم اينهمه لشکر جرّار و آتش فشاني توپ هاي آتشبار گرديد هر چه گفتم راه دهيد تا دست  عيال و اطفال خود را گرفته به ممالک خارجه رويم نگذاشتند. و ما را محاصره نموده و من در عين احوال مذکوره اگر مي خواستم ايراد هر صدمه بر اعدا مي،توانستم ولي امر جز به دفاع و حفظ نفوس و صيانت عِرض و ناموس نداشتم و موجب اين همه مفاسد و خونريزي ملاها شدند و ما هميشه طالب اصلاح بوده و هستيم پس آن چند نفر با مسرّت خاطر از نزدش مراجعت کرده مقدّمات مراوده بين طرفين شروع ميشد ولکن چون دو روزي مي،گذشت باز ملاها بهانه گرفته مانع و حائل مي،گشتند. چه که بود از وقايع مذکوره و ظهور و بروز چندان شجاعت و جسارت و چنان نفوذ و قدرت از جناب حجّت و اصحاب،. نه ايشان براي خود مقام و رتبهٴ در زنجان گمان داشتند و نه از بيم اصحاب آزادي و امنيتي براي خويش احتمال مي،دادند و بالجمله محمّد خان فرمان هجوم عمومي شديد به قلعه داد و تمامت جنگجويان زنجان و اطراف را حاضر نموده و افواج را ضميمه کرده و عدهٴ جديدالورود از سپاهيان نيز ملحق شدند و در اين وقت شانزده فوج و ده عرّاده توپ حاضر داشتند و محمّدخان حکم داد که هشت فوج از (۴۶۵) از صبح تا ظهر حمله بردند و هشت فوج ديگر از ظهر تا غروب و خود نيز پيوسته ايشان را تشويق و تحريص و تطميع و تهديد مي،کرد و افواج سپاهيان و انبوه جنگجويان مذکور تخته هاي ضخيم آهن در جلوي عرّاده هاي توپ نصب کرده به سوي قلعه و سنگرهاي اصحاب رفتند و با اينکه توپچيان قلعه عرّاده و توپچيانشان را نشان کرده هدف مينمودند معذلک همه روزه همّت  بر تسخير گماشتند و اين حالت محاصرهٴ قلعه و هجوم اردو و حملات شديده يکماه دوام داشت و روز به روز از عدّت و قوّت اصحاب کاسته شد و گرسنگي و سختيهايشان شدّت و زيادت يافت و از آن طرف بر اعداد و استعداد مخالفين پي  در پي کمک رسيد و غرّش توپ شدّت همي يافت و انهدام عمارات اصحاب بيشتر شد  تا آن که متدرّجاً اردو بر قلعه دست يافته ذخيره هائي که درآن جا بود به تصرّف آوردند و نيز تمامت سنگرهاي که خالي از نفوس اصحاب مانده و مدافعين مقتول و مجروح و از ميان رفته تصرّف نمودند و در سنگري بعد سنگري داخل شدند تا آن که چند سنگري بدست اصحاب باقي ماند و انبوه مخالفين به قرب خانه جناب حجّت رسيده آن را محاصره کردند و در صدد بودند که بلااتّفاق در آن جا بريزند و آن جناب چون حال را بدآن منوال ديد ناچار خود شمشير بدست گرفت و به اصحاب حکم جهاد داده در جلو افتاد و اصحاب از عقب به مخالفين حمله و هجوم بردند و آنان را چند خانه عقب نشاندند ولي در بحبوحهٴ جنگ گلوله بر بازوي وي اصابت کرد  چنانکه استخوان را در هم شکسته متلاشي ساخت و جراحت و الم چنان سخت بود که آن جناب از کار و حرکت افتاد و از اين حادثه زنش و جمعيت اصحاب خبر يافتند و در پيرامونش مجتمع گشتند و اظهار سوگواري و احزان نمودند واو همي شکر خداي را براي وصول به آن مقام به جاي آورده و به اصحاب دلداري کرده تشويق و تحريص بر جانفشاني نمود و در اين هنگام که اصحاب اصحاب غالبا از سنگرها خارج شده نزدآن جناب  دلشكسته ومحزون بودند واعدا وقت را غنيمت شمرده هجوم (۴۶۶) بردند و جلو رفتند و خانه ها غارت کردند و متجاوز از صد تن از زنان و اطفال احباب را اسير کرده بردند و تحقير و آزار بيشمار بر اسرئ وارد آوردند. چندانکه نسوان طبقات پَست  دور شأن انبوه شدند و آن مظلومات را با أَلبسه رقيقه که در برداشتند در سرما و گرسنه و تشنه در صحرا بدون خيمه و محفظه خود را به چادر پيچيده در ميان بودند و زنان پَست اطرافشان سب و دشنام گفتند آب دهن انداخته, کف زنان و رقص کنان شادي همي کردند و از آن طرف اصحاب پس از دستيابي اعدا بر قلعه در خانه مجاور خانه حجّت سنگر داشتند و به پنج قسمت منقسم شدند که هر قسمتي نوزده نوزده (٣۶١) نفر بودند و در هنگام مدافعه از حملات اعدا از هر قسمتي نوزده تن جدا شده به يکديگر ملحق گشته با مهاجمين مقابله مي،نمودند و استقامت و شجاعت اصحاب با اينکه جمعي کثير از ايشان شهيد شدند  خارق العاده بود و خسارت زياد به اُردُو رساندند و از أعدا جمعي غفير تلف شدند و کار به مقامي رسيد که صاحب منصبان توپخانه توپها را بر جا گذاشته, رفتند. و عدّه از سران لشکر از حدود شهر گذشتند و قواي اُردُو خراب شد و محمّد خان هم خسته و نوميد گشت. ناچار بزرگان سپاه و ارکان بلد را مجتمع کرده شرحي از استقامت و شجاعت و قوت ايمان اصحاب بيان کرده اظهار داشت که با همه قوئ و استعدادات دولت و افراد سپاه جنگي کار آزموده در مقابل اين گروه قليل خوار و زبون شده ايم، پيداست که با قوهٴ عشق و ايمان خارق العاده مي جنگيم و امري سهل و ساده نيست همت و جانفشاني بر زياده لازم است و بالأَخره چنين اتّفاق کرده مصمّم شدند که نقبها تا خانهٴ جناب حجّت و سنگرهاي اصحاب زنند و آن چه خانه ها و عمارتها در ميانه حائل است منهدم سازند و سنگرها را بزور توپ و باروت با خاک يکسان نمايند پس در مدت يکماه نقبها ترتيب داده مواد منفجره تعبيه کردند. آن گاه به دستور مذکور تمامت خانه هاي فاصله تا خانه حجّت را منهدم ساخته نزديک شدند و مقداري از آن خانه را نيز خراب کردند و جناب حجّت واقعه را مي نگريست و به زنش که با طفل هادي نامش ايستاده بود روئ نمود, چنين گفت (۴۶۷) گفت: ايام شهادتم نزديک شد و شما بايد براي اسارت در چنگ اعداي بي دين حاضر شويد و آن زن بلياتي از قبول اسارت داشت و ناگهان گلوله از طرف اعدا رسيده او را به خاک هلاک انداخت و طفل را به مجمرآتش افکنده بسوخت و آن جناب از ملاحظه منظر مذکوره سخت متأثّر گشت و مناجات با عالم الحاجات نموده, اظهار داشت، " اي محبوب بيهمتا از آن دم که فائز به ايمان بديع شدم خود را با آنچه متعلّق بمن بوده در معرض فدا گذاشته قربان راه دوست نمودم رضاء رضائک و طوعاً لقضائک." و اصحاب از ديدن و شنيدن حال و مقال   مذکور سخت متأثّر و متغير گشته به صدد حمله و هجوم عمومي بر اُردُو شدند، ايشان آنها را منع نموده گفت دست از انتقام بکشند و به شرائط دفاع رفتار کنند و بالجمله به اين طريق همه روزه هدم و غارت بيوت و مساکن بابيان دوام داشت و ماهران از سپاهيان براي تخريب خانه ها و سنگرها همي زمين را نقب مي،زدند تا به منزلي که اصحاب سکونت و سنگر داشتند مي،رسيدند و در آن جا باروت گذاشته آتش داده خانه را خراب و ساکنين را هلاک مي،نمودند و چون دست مي يافتند و مردان را دستگير و زنان و اطفال را اسير و تمامت اموال و اشياء را غارت کرده حتّي چوبها و تخته ها را مي،بردند و اشياء فيما بين سربازان تقسيم مي،شد و هر گونه ستم و تعدّي بر زنان و کودکان روا داشته در اصطبل خانه علما محل مي،دادند و دختران بالغ را در شهر و خارج به ثَمَن
 بَخس
 مي،فروختند و يا به قُراي اطراف فرستاده به فروش مي،رساندند و آن چه از مردان را در مدّت محاربه اسير کردند چه از حَرب گاه و چه پس از فرارشان به اطراف دستگير و گرفتار نموده به قتل رساندند يا سر بريدند و يا سربازان نيزه پيچ کردند و کثيري از مظلومان در موقع اسارت و شهادت داد قوّت قلب و رشادت را دادند گروهي از ايشانرا در ميدان وسيع نزد دارالحکومه امير اصلان،خان حاضر نمودند و پس از ضرب و آزار به قتل آوردند و مردم زنجان غالباً براي تماشاي قتل بابيه در محل مذکور مجتمع بودند و برخي را (۴۶۸) را در شدت سرماي زمستان عريان نموده در محبس به قيد و زنجير کشيدند و برهنه نگه،داشتند تا چون آنان را مشرف به هلاک ديدند به حکم حکمران به ميدان فراخ مذکور برده جمع غلامان و دژخيمان حکومتي ايشان را به فلکه بسته با چوب بسياري زدند و چون از آن نيم مردگان رمق حرکت و شجاعت و قوّت حمله و حميت بروز کرد. گروه ظالمان و انبوه تماشاچيان چون گلهٴ گوسفند از مشاهده ضرغام ضاري متفرّق و فراري شدند و از دور صف کشيده ايشان را هدف گلوله نمودند. و برخي  را در حبس نگاه،داشتند تا پس از ختم محاربه با سائر اصحاب شهيد کردند و در طول مدت حرب زنجان شجاعت،هائي که از اصحاب بروز نمود دانايان و مطّلعين را غريق تعجّب و حيرت ساخت و عده قليلي از اعدا که به دست اصحاب به قتل رسيدند از حدّ احصا خارج واقع شد. چنانچه در معابر کشته ها ريخته و چاه،هاي خانه ها از مقتولين انباشته گشت و بالجمله در موقعي که سپاهيان زمين را نقب مي،زدند که خانه ها و سنگرهاي اصحاب را به آتش باروت داده, بسوزانند و خراب کنند اصحاب تجربياتي حاصل کردند چنانچه سر بر زمين نهاده صداي کلنگ را مي،شنيدند و يا شئي ارزن در مجموعهٴ مِسي (مَجُمِعه= ظرف بزرگ مسي) ريخته در مواضع معينه مي،نهادند و از  حرکت ارزن پي به حرکت زمين و عمل نقّابين مي،بردند و شروع به نقب زدن بدان سمت مي،نمودند تا به اعدا رسيده به قتل مي،آوردند و گهي خود را به ديک باروت رسانده آن را گرفته بدر مي،بردند و چون سپاهيان بمبي مي،انداختند اصحاب به چابکي آن را گرفته فتيله اش را خاموش مي،کردند و معذلک د رخلال محاصره و محاربهٴ شديدهٴ طويلهٴ مذکوره و هدم   بيوت و سختيهاي اصحاب روز به روز قواي شان ضعف و نقصان(کمی و کاستی) مي يافت و جناب حجّت از اثر زخم ساعت به ساعت ناتوان،تر مي،گشت تا بالاخره در صبح روز پنجم ربيع الوّل سال هزار و دويست و شصت و هفت (١٢۶۷) در وقت سحر در حال عبادت با مظلوميت تام آن روح پاک از اين جهان خاک به عالم افلاک شتافت و فاجعه مذکوره بر حالت و روحيهٴ اصحاب تأثيرات (۴۶۹) تأثيرات شديده داشت ولي دين،محمّد وزير و سيد رضا سردار به موجب وصيتش قبل از آن که سائرين مطّلع گردند در نيمه شب مخفيانه جسد مطهّر را با همان لباس که در بر داشت در صندوقي نهاده و در حجرهٴ از حجرات خانه اش که دين،محمّد مي،زيست دفن کردند و زمين را چنان مسطّح ومساوي کردند که کسي از علما برمحل دفن اطّلاع نيافت و در آن وقت از جمعيت کثيرهٴ اصحاب زنجان متجاوز از پانصد زن باقي بوده،اند که در خانه حجّت مجتمع بودند و تقريباً دويست تن از رجال حيات داشتند که دفاع و محاربه مي،نمودند.

خاتمهٴ واقعهٴ زنجان و شهادت و اسارت اصحاب

دِين،مُحَمّد که وزير آن جناب و رئيس حرب کلّ اصحاب و در ايمان و شجاعت ممتاز بود به موجب وصيتش حکمروائي و قيادت نمود و آن عدّه معدود با کمال رشادت و استقامت به محاربت و مدافعت پرداختند چنانچه مخالفين را غريق حيرت ساختند و زنان و کودکان را در خانهٴ حجت مجتمع ساخته در آن جا و اطراف سنگر داشته دفاع از حملات اعدا مي،نمودند. آورده اند در آن حال که شهادت مردان و اسارت زنان متيقّن و معلوم بود احتياط در عصمت و عفّت و شدّت غيرت و حمّيت مردان را فرا گرفت و بدانسو شدند که تمامت زنان را از تيغ خود بگذرانند تا پس از هلاک مردان اسير و دستگير دشمنان نگردند. لذا چهل و دوتن از زنان با اطفالشان از بين جمع بگريختند و جان از چنگال هلاک بدر برده از شهر خارج شدند. ولي در بيرون بلد نزد شبان گلّه متحصّن و گرفتار گشتند و شبان ايشان را پناه داده سه شبانه روز در جاي گوسفندان منزل داد. سپس زر و زيور ايشان را گرفت و ايشان را به قراي نزديک رساند و بالجمله اردو انبوه مخالفين به امر محمّدخان براي يک بار اخير حمله عمومي به طرف خانهٴ حجّت و سنگرهاي اصحاب نمودند تا کار را خاتمه دهند و با عزّتش طبل ( صفحه ۴۷۰) وبا عزتش طبل وشيپور و با بشاشت وشدت موفور درحاليه مردان وزنان بلد بر پشت بامها و در معابر تشويق وتحريص همي كردند ودعا وصلوات  مي،خواندند  هجوم بردند. وعده مذكوره از اصحاب با صداي يا صاحب،الزمان مدافعه نمودند ومتفق بودن كه تا آخرين نفس بكوشند يا كشته شوند ويا اسير ودستگير گردند. وانبوه مهاجمين در همان حال كه مامور قتل واسر وهدم بودند وفرمان غارت ويغما نيز داشتند ولي محمد خان منع كرد كه از غارت خانه حجّت واقربايش دست نگه،دارند ولكن علمأ زنجان مخصوصاً تهيج بر غارت آن خانه نمودند ومردم مختلط شهري  وغيرهم بسيار بودند وترتيب وتنظيمي نداشت. وبالاخره جمعيّت به سنگرها داخل شدند وتمامت اصحاب كه محافظت خانه حجت مي،كردند گرفتار شدند. پس انبوه مخالفين به خانه درآمده هر كه يافتند اسير كردند وهرچه بدست آوردند غارت نمودند. آنگاه به دستور حاكم تمامت اسرئ را در خانه حاجي غلام نام جمع نمودند وخبر فتح واُسر را به طهران نگاشتند ومنتظر ماندند تا تكليف در بارهٴ اُسرئ  برسد. وهمگي را گرسنه وتشنه در هواي بسيار سرد زمستان در محلي بي  سقف وبي اثاثيه چند روزي نگه،داشتند وسپاهيان در خانه هاي احباب وارد شدند وانچه از اموال واشياء يافتند وبرگرفتند و برفتند وچون دستور از طهران رسيد زنان واطفال اسير را كه قريب دو هزار به شمار بودند  در حالتيكه كثيري از اطفال  رضيع در بغل وبسته جواهر وزيورشان را بدست گرفته بودند محصور به سپاهيان نمودند و بسا از كودكان رضيع در حال راندن ودواندن از بغل مادران جدا شدند وهلاك گشتند. ونيز چادر وگوشواره از سر وگوش زنان ودختران كشيده بردند تابه كمال ذلت  واذيت نزد حكمران رساندند وسر بازان در بين طريق زيور واشيائ شان را به يغما بردند وهمينكه ايشان را بدار الحكومه در محضر علماء وارد كردند واز آنان خواستند كه مدفن حجّت را نشان دهند وچون همگي كتمان كردند واز اظهارو ابراز خود داري كرده, نگفتند. به حكم وي  چندان ضرب وآزار ( صفحه ۴۷۱) وآزار برايشان وارد كردند كه از حس وحركت افتادند وحكمران با بشاعت وشناعت تامه آنچه عبارات قبيحه برزبان ومطالب وقيحه در دل داشت خطاب وعتاب پرتاب نمود آن غمزدگان درهم كوفته گرسنه وتشنه وبرهنه را به خانه ميرزا ابوالقاسم مجتهد فرستاد تا تبّري كرده آزاد شوند. وجمعيت تماشائيان كه در معابر انبوه بودند آنچه خواستند از جور وجفا وگفتن دشنام وشماتت وناسزا وانداختن آب دهن ها وپلديها بر ايشان روا داشتند  و چون به خانه ميرزا ابوالقاسم داخل شدند و او نيز شماتتها نمود ونسبت به جناب حجّت سقط وسب گفت. وحكم داد تا همه را در اصطبل خانه،اش جاي دادند واز آنگه تا چند شب وروز در تمام اسرئ وسائر زنان وكودكان اصحاب درآن اصطبل بنهايت ذلّت وخواري وسختي وبيمقداري بسر بردند. ومجتهد مذكور به توسّط زنان خانهٴ خود باقي ماندهٴ از اشياء والبسهٴ شان را گرفت وسپس ايشان را برائت داده به خانه خويشاوندانشان روانه داشت به شرط انكه اقربا مسئول عقائد واعمال آتيه شان باشند وزنان بي اقربا خويشان را به دهات ومعمورات اطراف زنجان فرستادند وعائله جناب حجت را نگه،داشتند تا دستور مخصوص در بارهٴ شان برسد ولشكريان و مخالفان چون از اسارت وغارت فراغت جستند خانه ها وسنگرها وتمامت  محلّه اصحاب  را هدف توپ نمودند وچنان خراب ومنهدم نمودند كه آثار ويرانهٴ از آن برجاي ماند وسپس زنان واطفال خانه جناب حجّت را حسب دستور واصل از مركز به طهران واز آنجا به شيراز گسيل داشتند و متوقّف  در آن بلد نمودند ومجروحين از رجال اسير را نگه،داشتند تا دستور در بارهٴ شان از طهران برسد. ولي تمامت آن بيچارگان از شدّت سرماي زمستان و از قساوت و غلظت و سوء سلوک و آزار وارده در همان چند روز تلف شدند وامّا سائر اُسراي اصحاب پس ( از آنکه)  فتواي قتلشان را از علماء گرفته تسليم افواج گروسي وخمسي وعراقي نمودند تا همه را با طبل وشيپور در ميدان (صفحه ۴۷۲) وسيع جلوي دارالحكومه سابق الّذكر حاضر نمودند وايشان هفتاد وپنج(۷۵) تن بودند وحكمران با جمعي از علمأ ورؤسا در تالار رفيع فوقاني عمارت دار الحكومه نشسته وتماشائيان شهر در مُحَوّطه واطراف انبوه گشتند وحسب الحكم تمامت اصحاب را در آن شدّت سرما عريان كرده صف به صف همه را دست بسته در ميان ميدان نشاندند وهر صف را بيك فوجي از سرباز سپردند وسه تن از احباب را به نام سليمان وسيّد رمضان وحاجي كاظم بودند وتوپ،هاي اصحاب را که در مدّت جنگ ساختند نزد او بردند وايشان را چون استنطاق وسوال واستفسار كرد اقرار واعتراف نمودند كه توپها بدستشان تهيه شد پس فرمان داد كه هرسه را دم توپ گذارند وهلاك سازند ودر حالتيكه ايشان را عوانان براي اجراءِ فرمان مي،كشيدند مأموري از نزد وي رسيده اظهار داشت كه امير از قتل سليمان نام در گذشت واو را با خود به محضر وي برد امير بدو گفت: اينك آزاد ومرخصي ولي مدفن ملا محمّد علي را نشان ده وراه خود گير و برو، ساده دل فريب وي را خورد و محلّ دفن آن شهيد را باز گفت ونيز حسين نام پسر هفت ساله حجّت را اسير نموده, حاضر ساخت واصرار ونوازش بسيار نمود و او را فريب داده مدفن آن جناب را از او نيز بدانست ولذا جمعي را به خانهٴ حجّت فرستاد تا صندوق جسدش را از مدفن درآوردند وبدار الحكومه نزد وي بردند واو بانهايت غضب وزشتي در صندوق را باز نمود ونسبت به آن جسد از شماتت و وقاحت آنچه خواست گفت وكرد سپس فرمان داد وتا سليمان مذكور را كشيدند ونزد دو تن رفقايش بردند  تا هرسه را دم توپ گذارند وبه قتل آرند. انگاه فرمان به قتل جميع اصحاب اسير داد و در آن ميان دو تن كه عباس،علي ونجف،قلي نام داشتند كشته نشدند ونجف،قلي چون پدر وبرادرش از بابيّه نبودند نزد حاكم از وي شفاعت كرده مستخلص نمودند وعباس،علي با آنكه پدرش حاجي محمد حسين نام از اصحاب بود ودر صفوف محكومين به قتل قرار داشت به شفاعت يك تن از (صفحه ۴۷۳) از محترمين مستخلص گشت پس طبل وشيپور  به غرّش آمد وسپاهيان مذكور دست به كار شدن  وتمام اصحاب را كه دين محمّد مشهور نيز در آن ميان بود به انواع قساوت واقسام قتل هلاك كردند. جمعي را با شليك تفنگ وسر نيزه مشبّك وسوراخ سوراخ كرده به شهادت رساندند وعدهٴ را برهنه كرده با ضرب تازيانه بكشتند وگروهي را در آب يخ كرده, فرو بردند وهمي تازيانه زدند تا آن مظلومان هلاك شدند وبرخي را برهنه در برف گذاشتند تا از سرما سياه وهلاك گشتند وهيچيك از ايشان تبرّي نكردند. آورده اند در حاليكه مشغول به اعمال قاسيه بودند وحاجي محمّدحسين نام صدا به اذان بلند كرده, شهادت بر توحيد خدا ورسالت رسول وامامت ائمه داد وبه جميع شنوندگان عقيدت خودشان را گوش زد نمود وهرچند آحاد سپاه از ملاحظه آن احوال متاثّر شدند وبانگ يا علي بر كشيدند ولعنت بر محمّد خان وامير اصلان خان نمودند ولي بالاخره مطابق ميل ايشان وصاحب،منصبان وعلما وبزرگان حيات مظلومان به انواع قاسيه مذكوره خاتمه يافت. آنگاه سه تن مذكور را دم توپ گذاشتند وتوپ را آتش داده ايشان را به قتل آوردند چنانكه هر تكه از بدنشان به جائي افتاد واجساد كشتگان ونيز آنچه از اجساد شهداء در مدت مقاتله زنجان را كه از زير خاك در آوردند, آتش زده بسوزاندند. و تمامت استخوانها را در گودالي ريخته زير خاک كردند وبعد از فراغ از اين امور جسد جناب حجت را از صندوق درآوردند كه براي در آوردن انگشتر ثمين سابق الذّكر محمد شاهي كه درانگشت داشت. انگشتش را جدا كردند وبچه سگي را بر گردن و روي سينه اش باريسمان مربوط كردند وطنابي برپاي جسد بستند وبا طبل وشيپور برروي زمين در كوچه وبازار شهر همي کشيدند وگرداندند وتا سه روز به نوع مذكور حتي درب خانه هاي زنجان باهمهمه وغلغله وسخره كنان جسد مظلوم را دور دادند ونقودي معدود از اين و آن گرفتند وسپس (صفحه ۴۷۴) در بيرون دروازهٴ سمت تبريز در كنار خندق كهنه انداختند ومحافظ گماشتند، آورده اند كه پس از شب وروزي چند اعضاءِ متلاشيه جسد را د ر آنجا در حفرهٴ گذاشتند وخاك به روي آن انباشتند وچنين گفته،اند كه در شب سوّم دفن جمعي رفتند وجسد را از آن محل درآوردند ودر تابوتي گذاشته به محلّي ديگر كه در خارج زنجان در خط راه قزوين است دفن نمودند وعلي اي نحوكان اكنون محلّ دفن و كيفيّت جسد آن شهيد عالي مقام نامعلوم است وسپس محمد خان وسپاهيان بعداز انجام اين امور با كُوس شادي و غرور فتح وفيروزي با تقريب چهل وچهار تن از بقيهٴ اُسراي اصحاب كه آنان را سخت در كند وبند كشيدند ورهسپار طهران شدند ومير جليل سابق الذكر واستاد صائن كلاه دوز روز نامه،نويس واقعه زنجان با روز نامه اش ونيز توپي كه حاجي كاظم مذكور از شش پاره آهن ساخته بود با ايشان بود ودر طهران  جمعي از آن اُسرئ را به امر امير نظام با نيزه وكتّاره دريدند وهلاك كردند وسائرين را در حبس بداشتند و آنان را نيز متدرجا از ميان بردند وبدين طريق امر واقعه خطيره زنجان در آخر ربيع الاول سال مذكور يك هزار و دويست شصت وهفت (١٢۶۷) كه تقريباً هفت ماه پس از شهادت حضرت نقطهٴ اوليٰ بود اختتام يافت وما براي آنكه تسلسل واقعه گسيخته نشود تا آخر آن را  در اين بخش نگاشتيم وعده شهداي واقعه زنجان را كه از ابتدا الي انتها بانواع مختلفه شهيد شدند يكهزار وهشتصد تن آورده اند واز بقيّه السّيف آن واقعه يعني  احباب كه در محاربات شركت داشتند ولي به طرق متفاويه نجات يافته وكشته نشدند وبه جز عباس،علي ونجف،قلي مذكور نيز عدهٴ بودند.
كيفيّات آخرين ايّام حضرت نقطهٴ اولي واكمال حجّتش واتمام نعمتش

 ( صفحه ۴۷۵ ) ودر خلال ايام واقعات مسطوره يعني درايّامي كه وقايع عظيمه مذكوره مازندران وطهران و يزد و نيريز وزنجان مترادفاً ومتراكماً صورت مي بست و حضرت نقطهٴ اُولئ در قلعهٴ چهريق در حبس وتضييق بود اخبار حسرت بار بدو مي،رسيد وموجب حزن وتاثّر شديدش مي،گرديد ونيز از جريان امور خطيره بر التهاب غضب ناصرالدّين شاه واميراتابك افزود ومتّدرجاً عزيمت برقتلش گرفتند ودم بدم آثار وعلامات واقعه عظماي شهادت نزديك ونمايان گشت و او در طي ايّام آنچه را كه د رابلاغ دعوت واكمال حجّت واتمام نعمت وتثبيت حال وتأمين استقبال لازم مي،نمود صادر ونازل فرمود وما در اينجا براي نمونه يكي از توقيعات  كه از قلم اعليٰ خطاباً للعلماء صادر شده  ودعوت قائميّت خويش را تعريفاً لعامّتهم به ادّله وبراهين مؤكّد ومؤيّد داشت مع توقيع ديگري كه مقام آن قيام را  به تصريح توضيح نمود ثبت مي نمائيم وهذه صورته هوالعزيز المحبوب.
بسم الله الامنع الاقدس
سبحان الّذي يسجد له من في السّموات ومن في الارض وانّا كلّ له ساجدون سبحان الذي يسبّح  له من في السّموات ومن في الارض وما بينهما وانّا كل له قانتون شهدالله إِنّه لا اله الاّ هو يحيي و يمييت ثم يمييت ويحيي وإِنّه حي لا يموت وفي قبضته ملكوت كلشيئي  يخلق ما يشاءِ بامره كن فيكون شهدالله انه لا اله الاّ هُوَ المهيمن القيّوم وان هذا هوالقائم الحق الّذي كنتم به توعدون و بعد لاريب انا وايّاكم نريد الحق ولكنّا قد وجدنا الي ذلك من سبيل بما قد وجدنا من آيات الله التي يعجز عنها العالمون وانّ هذا ما يثبت به ديننا من قبل و ان علي ماحقّق بيننا وبينكم ان لم يعدل حديث بما نّزل الله في الكتاب (۴۷۶) فاذاً لم يعمل به من اراد ان يتّخذ الي الله سبيلاً وانّا قد سمعنا ماقد قضي في ظهور محمد (ص) ولاريب ان ظهور مهدي ذلك عين ظهور محمّد عند الّّذين هم الي نقطة الامر ينظرون بل ذلك عين كلّ ما قد بعث الله من نبي اذ كلّ بامر الله يخلقون وانّ ذلك مبدء الامر الّذي لا اوّل له الي آخر الّذي لا آخر له وكلّ به قائمون وانّ مثل ذلك كمثل الشّمس وانّ ما دونها من كلّ نفس ذات مرآت اذا تقابلها بحسد فيها ما يتجلّي الشّمس لها بها في نفسها بما هي فيها و عليها من عند ربّها فاذا كلّ من الشّمس يبدؤن واذا كل من يبعث لم يكن الاّ ماقد بعث ذلك امر الله خلق واحد كلّ به يخلقون وكلّ به يرزقون وكلّ به ليموتون وكلّ به ليحيون وفي كلّ ظهور يرفع مايشاءِ وينزل ما يريد لم يشاءِ الاّ ما قد شاءِ الله ربّه ولم يرد الاّ ما قد اراد الله ربّك في الكتاب ذلك يفصّل الله مايشاءِ الآيات لعلّكم تعقلون ثم تؤمنون وانّ هذا معني حديث انتم كلّكم تذكرون اذا ظهر القائم باذن ربّه فاذاّ ليذكرن من آدم الي محمّد انتم كلّ ماتحبّون ان تنظرون الي نبي فاذاً لتنظرنّ الي حان كلاً  قد بدءِ من ذلك الشّجر ويرجعن اليه ذلك امرالله كل به قائمون وانّما النّاس اموات لا يعلمون ويظنّون انّهم في دين الله وهم قد خرجوا كما دخلوا فيه ولكن لايشهدون ولو عرفوه لم يحتجب عنه من أحد ممّن بقئ من دين آدم وقبل آدم الي مالا اوّل له فانّ ذلك ليتوجهنّ الي الله ربّه ولكن لمّا احتجب لم يكن يومئذ من المؤمنين وان بمثل ذلك من يصبر في الفرقان ولم يؤمن بالله وآياته يري نفسه علي انّه في رضاءِ الله ولكن لم يحط علمه بما قد شهد الله عليه كذلك يومئذ كل مثله اذ ماتعلمن من نفس الاّ و تريدان  إِن تعمل الله ولکن لم يشهد الله عليما الاّ بمن آمن به كذلك يومئذ هم في رضاءالله خالدون (۴۷۷) خالدون ومن يريد الله ان يظهره علي سنّ ثلثين  بعد ما قد قضي عليه الف سنة لم يكن دون هذا وما قضي ماانتم تظنّون هوالاوّل والآخر والظّاهر والباطن ذلك شمس المشيّة كلّما طلعت باذن الله او غربت انّما هي شمس واحدة فلا تحتجبّن بالدّلائل التّي انتم بها تجهدون فانّ هذا ثبت بقول من جعله الله للّرسول شهيدا بعده فانّه يثبت ماقد اتاه الله من النّبوة والكتاب بما نزل عليه من الآيات هنا لك انتم تنظرون فلتحفظنّ من انفسكم ما انتم تحسّبون في دين الله فانّ الله لغنّي عمّا انتم تعلمون لو تنفذون عمّا علي الارض لن تقدروا ان تزيدوا علي الدّين  من حرف و لا تنقصنّ من حرف ولكن الله يفعل ما يشآءِ ولتعرفنّ قدر ايّام الله بينكم فانّ الشّمس اذا غربت لن تجدنّ اليها من  سبيل الي يوم القيمه وانتم في اللّيل لتسلكون كل ماانتم تنسبون الي الحق قد تحقّق بقول الله ذلك مبدءِ الامر فكيف انتم لا تتقّون فلا سبيل اليكم ان تومنّن بالقران الاّ وان تومننّ بالبيان ان عليه سواءِ ان تؤمنون اولا تؤمنون هل يرضي احد منكم حينئذ بقدر ان يقول انّي علي دين عيسي فاذا لا يرضئ من بعد ان يقولنّ ماانتم لتدينون ما شرع عيسي (ع) من الدّين من عندالله ذلك دين محمّد في ظهوره وذلك دين قائمكم في ظهوره يريد الله ان يخففّ عنكم دينكم فتشكرن الله في ايّام ربّكم ولتكوننّ في دين الله من الموقنين  وانّما الفرح ماقد اتاكم الله حيث قد اظهر عبداً وآتاه البيّنات من عنده مثل ماقد اتي محمّداً من قبل ولم يكن دون ذلك حجّة يومئذ ولتكفين ذلك عند المؤمنين مثل ما قد نزل الله من قبل في كتاب عظيم أو لم يكفهم انّا انزلنا عليك الكتاب يتلي  عليهم ان في ذلك لرحمة ذكرئ لقوم يؤمنون. واگر فرح تملك وعزّت يا علم بقران وشئون مختلفه بود از بعد رسول الله (ص) تا امروز (۴۷۸) كلّ اينها نزد مؤمنين چه از سنّي وچه ازشيعه بوده وهست بل فرج آنست كه خداوند حجّتي را مبعوث فرمايد وحجّتي باو بدهد كه كل از او عاجز باشند چنانچه بمحمّد رسول الله عطا كرده وامروز قرآن حجّت اوست نه غير آن در نزد كّل اُمّت چرا محتجب شويد بشئون علميّه يا عمليّه ياملكيّه يا غريبه وحال آنكه شبهٴ نيست كه شب وروز در نزد خود از روي حق عمل ميكنيد ولي برنفس خود مشتبه كرده ايد امر را چنانچه در ظهور حق اٌمّت قبل بهمين اشتباه مانده اند وبزعم خود لللّه مانده اند وحال انكه د رنار ماندند وحال آنكه فرج ظاهر است چرا امروز اين نوع در اسلام واقع شود كه دوسلطان باسم اسلام سلطنت كنند در روم وعجم وعلماي مالا نهايه باين اسم فتوي دادند واز كسيكه اسلام باو ثابت است محتجب گردند وحال انكه حجّت او ظاهر است غير از آيات شيئي را حجّت قرار نداده و اگر كسي امروز تصوّر كند ميداند كه اين اعظم معجزات بوده وهست كل غافل بوده بآنچه در قران ديده لو اجتمع من علي الارض الخ استجاب نمودند بلي اگر غير الله نازل كرده بود ممتنع چنانچه از بعثت تا اول اين ظهور كه هزار ودويست وشصت (١٢۶۰) گذشت كسي نيامده كه در مقابل قران ايتان كند وحال كه كسي امده  شكّي نيست كه من عندالله است بديهي است كه اگر من غير عندالله مي،شد لازم بود امرخداوند مقتدر عليم بصير را كه باي وجه كان دفعش نمايد چنانچه در كلام مجيد مي،فرمايد كه ولو تقول عينا بعض الا قاويل لاخذناه باليمين و لقطعنا عنه الوتين يا اينكه حجتي از جانب خود انگيزاند كه در مقابل او بهتر از آن يا مثل آن اتيان كند چون در اينمدّت پنجسال مهلت از جانب ربّ قدير شد نه بغير از اين از تواتر وغير ذلك لانّ التواتر لاينفع المنكر مثل اهل الكتاب واز اول ظهور تا حال روز بروز در انتشار وشيوع است بهيچوجه من الوجوه نقص در (۴۷۹) در اين بهم نرسيده ونخواهد رسيد لانّ الله متّم نوره ولو كره المشركون وهرچه اعتراض در اين وارد آيد بعينه همان اعتراض در نبّوت نبي وارد خواهد امد پس لابُديّد از اينكه اين امر را قبول كنيد وحال انكه اگر كسي بتواند تحرير نمايد در محضر او ليلاً ونهاراً در عوض چهار روز نازل مي،شود آنچه در بيست وچهار سال نازل شد وشبهٴ نيست كه اين همان منتظر است كه  شمس حقيقت باشد زيرا كه غير آن مقتدر برآيات الله نبوده ونيست چنانچه در هر ظهوري اسمي ظاهر واين بعينه همان محمّد رسول الله است كه در يوم قيامت بظهور الله ظاهر شده چنانچه از اول قرآن تا آخر آن غير از اين ذكر عظيمي نيست و لقاءِ اوست كه لقاء الله است زيرا كه لقاءِ ذات ازل ممتنع است وآنچه در قران ذکر لقاءِ الله شده مراد لقاءِ ان حقيقت است  كه از جهت نسبت تشريف خداند بلقاءِ خود نسبت داده چنانچه كعبه را بيت خود خوانده اوست كه منتظر است كه تجديد كند فرائض وسنن را و اوست كه حضرت صادق عليه السلام در حق او مي،فرمايد كه سيصد وسيزده نفر كافر مي،گردند وفرار مي،نمايند وراجع مي،گردند بعداز انكه امر بدين صعبي باشد چرا در آن تامّل نكرده وشب وروز بزعم آنكه از براي خدا عمل مي،شود كرد يك دفعه باطل شود چنانچه ظهور حضرت قيامت صغري شمرده شده از عظمت وصعق من في السموات ومن في الارض و ما بينهما ظاهر كه چگونه كل در صقع دون ايمان رفتند چرا تفكر دراحاديث نميكنند مگر حديث آذربايجان را نديده اند در جلد سيزدهم بحار الانوار كه لابّد لنا من آذربايجان لايقوم لهاشيي ءِ فاذا كان كذلك فكونوا احلاس بيوتكم والبدوا ما البدنا واذا تحرّك متحرّك فاسعوا اليه حبواً كانّي انظر بين الرّكن والمقام بانّ النّاس يبايعونه وهو لايقبل عنهم الا بان يعمل ويحكم بينهم بالاحكام الجديد الحديث نقل بامني و همچنين د ركتاب مذبور احاديثي كه در خصوص متسجّن بودن اين امر وارد شده وهمچنين (۴۸۰) وهمچنين حديث مفصل كه سئوال كرد چگونه مي،شود ابتداي اين امر و اوّل ظهور فرمود كه به اشتباه حال ظهور مي،كند تاانكه امرش ظاهر وذكرش در ميان مردم بلند مي،گردد بعداز آن با نام ونسب وكنيه در ميان مردم ندا مي،شود كه بشنيدن آن حجّت برهمه عالم تمام مي،شود وهمچنين حديث اذا قام قائم منّا بخراسان واذا قام قائم منّا بجيلان الحديث و همچنين گذشت علاماتي خبر داده اند مثل انشقاق الفرات وانهدام جدار الكوفه وقتل اهل المصر اميرهم و الجرار والطّاعونين والدّجال و رايات السّود من جانب الخراسان وقتل نفس ذكّيه روحي و ما في علم ربّي فداه وقتل الحسني والكسوف والخسوف وهكذا بوقوع  رسيد علاماتيکه جناب امير روحي و ما في علم ربّي فداه ميفرمايد در ديوان خود: 
نبّي اذا ما جاشت التّرك فانتظر ************ ولايه مهدي يقوم ويعدل
وذلّ ملوك الارض منا آل ************* ولا هو ذو جدّ ولا هو يعقل
فثُمّ يقوم القائم الحق منكم**************وبالحق يعطيكم وبالحق يعمل
سمّي نبي الله نفسي فدائه *************** فلا تخذلوه يا نبّي وعجّلوا
اي مقدسّين بي انصاف برخود وتوابع خود رحم نمايد بترسيد از روزيكه  يلتف السّاق بالسّاق واز روزيكه بپرسند خازنان دوزخ الم يأتكم نذير ويقولون بلئ قد جائنا نذير فكذّبنا وقلنا ما نزّل الله من شيئي  ان انتم الاّ في ضلال كبير و ملاحظه بكنيد ميبينيد كه اگر كسي از شماها ادعا كند كه امشب در خواب حضرت صاحب را ديدم  چقدر حرمت آن شخص را مرعي ومنظور ميداريد اگر بگويم ديدم در فلانجا ايستاده زيارتگاه مينمائيد وحرمتش را ملاحظه ميكنيد اما نميدانم چه واقع شده است كه الان به اين حجج (۴۸۱) حجج واضحه وبراهين ناطقه احتمال هم نمي،دهند که خود حضرت منتظر روحي وما في علم الله فداه بوده باشد واطاعت سهل است چگونه رفتار با آن بزرگوار واصحابش نموده ومي،نمايند كه خود در حبس واصحابش كُلاّ در بدر هستند صادق شد احاديث اهل بيت كُلاّ از جمله فرمودند اذّيت هائيكه برسول الله رسيده به آن حضرت مي،رساند به جهت انكه كلام خدا را بنا باعتقاد باطله خود توجيه کرده با او مي،جنگند و داخل جريدهٴ آفتاب پرستان وماه پرستان مي،باشند عزيز من بپرهيزيد از آنكه باصدق اينحديث بوده باشيد بگمان آنكه رضاي حق در آنست و بسا عملي كه در طريق غير حق بوده بمظنه حقيّت بلي اگر كسي  در حين عمل گمان كند كه غير رضاءِ الله است هيچ حقّي معلوم نميشود وحال انكه در همان حين حجّت براو بالغ بوده  و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم در حق او صدق مي،كرده ولي چون مغرور بحقيّت خود بوده هلاك مي،گشتند مستشعر نميشده چنانكه مؤمنين رسول الله را در اسلام بودند كه حجّت شوند بر دون مومنين اگر چه اين زمان غير از آن خداوند ظاهر فرموده كه هر دقيق النّظري كه د رهرجا هست بابي گشته بل در آثار ديدم كه اگر غير از سيصد وسيزده نفر نُقباءِ بودند جمع ميشدند وحال مؤمنين  بقرآن كل منتظر بر مهدي آل محمّد عليه السّلام هستند بر قلب هيچكس از ايشان دون ايمان باو خلود نميكند كه بيايد و ظاهر شود وايمان نياورند وحال انكه شنيده شده وظاهراست امر بشك وشبهه نيست که اين ظهور همان ظهور موعود است كه احاديث نالايقه در او ذكر شده تا اينكه حتّي يخرج من يدّق الشعر بشعرتين حتي لا يبقئ الاّ نحن وشيعتنا فرموده اند وكل ظاهر شد واگر اتباع حق كرده بودند آنچه كه ملاحظه نفع ميكردند ودر دنيا حال از براي ايشان شده و هيچ  چيز از ايشان منقرض نگشته بود چنانچه اگر سلطان اسلام (۴۸۲) كرده بود ودرنصرت حق وكلّ مؤمنين تا حال مضاعف گشته بود آنچه در دنيا قصد كرده بودند وقصد نموده اند و أَلآن هم تلافي مافات را مي،توان كرد وتجربه مي،توان كرد اگر مضاعف نشد عود كنند وحكم دين ايشان هم باطل نمي،شد حال هركس از حرف مقام خود نگرد تا اينكه رسيد بآنجا كه رسيد كه قلم حيا مي،كند كه ذكر شود حال آنكه درنزد ظهور رجعت كلّ اهل بيت ومن محض الايمان شد وآنچه در حق ايشان دراحاديث ديده شده ظاهر است چنانچه خود متفرّس مي،فهمد ولي امروز هم اصلاح مافات را مي،توان نمود زيرا كه در نزد صاحب حكم غير از يك عفوت ديگر چيزي نيست بهمين معفو مي،گردند الي يوم القيمه لا تقنطوا من رحمة الله فادخلوا مع الدّاخلين وكونوا من المومنين والحمدلله ربّ العالمين. انتهي وقوله الالطف الاعلي في الآيات والبيّنات والصّادرة لتفسير آيه النّور من القران. سبحانك اللّهم فاشهد علي فانّي ما اردت  الاّ ايّاك وانّك انت حسبي عليك توكّلت وانّ عليك فليتوكّل عبادك المتوكّلون فانصر اللّهم الذّين ينصرون دين الحق واغلبهم علي الارض بما يبدع في كل حين بامر بديع سبحانك اللّهم فاشهد فانّي بلغت  عندك ما حملت من كتاب عظيم ان لا ينقصوا ممّا اتاكم الله من فضله ورحمته من شييءِ ولتنصرنّ الله ولتملكنّ ماانتم تحبّون الي قوله خطاباً للّذي سئل عنه فوالّذي خلقني وخلقك انّ سمعي بعينه سمع من قد بعثه الله من قبل و نزل عليه القرآن وما هو الاّ انا وما انا الاّ هو وانّ بصري بعينه ذلك البصر فاجر القاعدة في دمي وشعري و محنّي؟ وعظامي وعروقي ولا تستعظم ذلك فانّ الامر لاعظم واعظم....... فاذا شهدت ذلك فاعلم بان ما نزل الله في القران من القيامة والساعة كلّها قد قضت في هذه الستّين وهو خمسين الف سنة عند ربّك وانّ يوم الدّين قد (صفحه ۴۸۳) قد قضي وانّ الكلّ في خلق بديع  هذه  نشآة الرجعة  وهي برزخ بين الدّنيا والآخره قد قضت الدّنيا كلّها....... ولو انّ المظاهر قد ظهرت في مطالع مقدّسة ولكن انّ الظّاهر في تلك المرايا هو واحد وهو انا لو تريد يومئذ ان تشاهد كلّ تسعة وعشر من اركان التّوحيد فانظر الي فانّها قد بدئت مني ورجعت الي لايري في  في مقام الفوآد الاّ الله وحده فانّه ظهور ربوبيّته من الله ربّي وخالقي ولا في مقام روحي اي عقل البسيط الجوهري والعنصري اللّطيف الالهي الاّ محمّد رسول الله هنا لك فاعلم انا الّذي قد ظهرت من قبل وشرعت لك الدّين وكل يومئذ باحكامي يعلمون ولكن لا يعرفون.
اكمال حضرت نقطه اولیٰ
 تمامت وظائفش را ومهيا شدنش براي شهادت
 ونيز در خلال احوال مذكوره كه ايّام اخيرهٴ حيات آن مظلوم در اين عالم به سرعت مي،گذشت وساعات فوزش به مقام شهادت عظمئ در طريق مقصد ومقصود خويش نزديك مي،گشت از مقام عظمت جمال ابهيٰ  رقيمهٴ عظمئ خطاباً له صدور يافت  وبواسطهٴ به حضرتش در چهريق ارسال گرديد وهمينكه درآن حبس به دستش رسيد  مطالعه نمود وچندان مسرور ومتشّكر گرديد كه چند بار سجده درگاه آلهي  به جاي آورده وشكر وسپاس گفت وپاسخ به غايت تواضع و تكريم ترقيم نموده, ارسال به محضرابهيٰ نمود وچون تفضيل وتوضيح را دربخش،هاي آتيه خواهيم آورد در اين مقام باين اشاره واختصار اكتفا شد وجمال،ابهيٰ  خود در لوحي راجع به آن چنين فرمود، " انا انزلنا لمبشري ما قرّت به عيون كتب الله المهيمن القيوم وارسلنا اليه فلّما حضر وقرء انجذب من نفحات الوحي علي شأن ( صفحه ۴۸۴) طار بكلّه في هوائي وقصد الحضور امام وجهي قد هَزَّتَهُ الكلمات بحيث لا ينتهي ذكره بالقلم والمداد ولا باللّسان يشهد بذلك امّ الكتاب في المآب انّا سترنا اصل الامر لحفظه حكمة من عندنا وانا العزيز المختار انّه يفعل ما يشاء ولا يسئل عمّا شآء  و هو المقتدر العزير العلّام.
"  وچون حضرت نقطه اولي به طريق مذكور در طول مدّت حبس در ماكو وچهريق آنچه د رابلاغ امر و آرا طريق و اظهار امر تعاليم وكتاب وتربيت اصحاب واحباب وتبشير وتبيين وترفيع مقام موعود اعظم كلّ كتب ومحمود ابهاي خود، من يظهره الله لازم ومهّم بود فرو گذار ننمود ووظائف خويش را به انجام رساند در آخرين بار كه قريب چهل روز قبل از وصول مأمورين دولت به چهريق براي بردن آن مظلوم به تبريز بود اقدام نهائي خود را نيز به جاي آورد وآن اينكه تمامت اوراق و أشياء مهمّه و اسباب و آلات و  كتاب منزلات قلميه اش را به واسطه ملاّ عبدالكريم قزويني (ميزا احمد كاتب) به محضر اعزّ ابهیٰ فرستاد وان أشياء نوزده عدد بود از قبيل قلمدان ومُهر خاتَم وانگشتر هاي عقيق وغيرها، با برخي از آثار مخصوصهٴ مهمّه وتمامت  آنها را در صندوقچه  نهاده مقفول نموده كليدش  را در جوف لفافهٴ توقيعي گذاشت كه به ملاّ عبدالكريم مذكور نگاشت وتوقيع  وكليد را در لفافهٴ بسته مخفي  كرد وبا صندوقچهٴ مزبور تسليم ملاّ باقر نمود وتوصيهٴ اكيده كرده, بيان فرمود كه در اين صندوقچه اماناتي مهمّه است بايد احدي مطلّع نشود تا بدست ملاّ عبدالكريم في اي ارض كان برسد پس ملاّ باقر بلا توقّف رهسپار گرديد ودر هيجدهم روز حركتش از چهريق به قزوين رسيد در آنجا بواسطه  بعضي از احباب خبر يافت كه ملاّ عبدالكريم در قم توقّف دارد لذا بدانسو شتافت و در اواسط شعبان وارد شده خانه مسكونه اش را كه در محلهٴ باغ پنبه بود يافت و به ملاقات (۴۸۵)  او وجمعي از اعاظم بابيّه امثال شيخ عظيم وآقا سيد اسمعيل وغيرها كه باوي بودن بر خوردار گشت وصندوقچه وتوقيع مذكور را در حضور شان تسليم وي نمود وشيخ عظيم از شدّت عشق چندان إِلحاح وإِصرار در گشودن صندوق نمود كه ملاّ عبدالكريم ناچار صندوقچه را باز نمود واز مابين آثار ورق بزرگ آبي رنگي بيرون آورد كه هيكلي بسيارظريف وطريف به خط آن حضرت ترسيم وترقيم يافته بود وخط وكتابت چندان خفي و ريز نگاشته گشت كه عن بعيد شكل هيكلي بلون سوداءِ درنظر مي آمد ولي در نزديك از زيبائي وكمال خط چشم بيننده را خيره مي،نمود و دل از كف خواننده مي،ر بود و ورقه درنهايت تازگي ولطافت وخط وكتابت در غايت سلامت وملاحت بود ودر هيكل آيات بديعه كثيره حاوي اشتقاقات عديده به عدد كلشيئي از كلمه بهاء  گنجانده شده وشيخ عظيم وسائرين چند دقيقه نگريسته غرقه درياي لذّت وحيرت گشتند پس ورقه را تسليم ملاّ عبدالكريم نمودند واو در صندوقچه گذارده كما كان مقفول نمود واز قم عازم طهران شد ودر حين حركت به ايشان گفت من از مضامين توقيع جز اين را به شما نتوانم اظهار كرد كه مأمورم صندوقچه را تسليم حضرت بهاءِلله نمايم واحدي از ايشان نيز چيزي نپرسيد واصرار نكرد زيرا که دانستند  مطالب مستور ومكتوم ومحرمانه است. سپس ملاّ عبدالكريم  به طهران رفت وصندوقچه را تسليم مقام عظمت ابهيٰ نمود.
اصدار امير كبير فرمان
برقتل حضرت نقطه اولي واحضار آن بزرگوار ازسجن چهريق به تبريز
 چنانچه مستور نگذاشته ومسطور داشته،ايم ميرزا تقي،خان اتابك اعظم در طي واقعات و مقاتلات مشروحه قبل با مأثر وقضيهٴ که به واسطهٴ سعايات  وشكايات متواليه واصلهٴ از متنفّذين ملاّها وغيرهم  يافته تعرّض حضرت نقطه،اوليٰ را در ضمير گرفت ومتدرجا براين عزم ثابت (۴۸۶) ثابت و راسخ گشت كه رفع انقلابات را به وسيله قتل آن مظلوم نمايد. آورده اند كه مجلس شورئ اعضاءِ دولت ترتيب داده در بارهٴ وي مشورت نمودند ودر مابينشان فقط ميرزا آقا خان نوري (اعتماد الدوله بود وبعداً صدر اعظم شد) كه در آن ايام مترصد وزارت بود وبه محضر عظمت جمال،ابهيٰ ارتباط داشت صريحاً اظهار راي مخالف نموده, چنين گفت: كه سيّدي معصوم وپرهيزكار ومتديّن وعبادت شعار را به مفتريات دشمنان و به نسبت ايجاب انقلاب و شورش در ايران تعرّض نمودن و تعصب و جفا وارد آوردن و به دار آويختن  و خون ريختن مخالف حزم وسلامت و نيکنامي و سعادت و موجب حرمان از رضاء حضرت رسالت وائمّه ولايت وامامت ومورث شقاوت وانتقام الهي است  وي ميرزا تقي،خان به نام تأمين مملكت اعتنائي به آن سخنان ننمود وميرزا آقا خان مذكور ايّامي كه حضرت نقطه اوليٰ را از اصفهان به عنوان طهران مأمورين مي،بردند در فين كاشان منفي و مغضوب دولت محمد شاهي بود و درآن حال حاجي ميرزا جاني كاشاني با او ملاقات وصحبت در خصوص اين امر نمود واو به سمع محبّت شنيده, اقتضا كرد كه ذكرش د رمحضراعليٰ شده دعا در حقّش فرمايند. كه با محبّت وميل شاهي به طهران عودت كند همينكه ماجرئ به محضر آن بزرگوار معروض گشت وعده مراجعتش بزودي به طهران ووصولش بماقم منيعي از مناصب دولتيان دادند وما قبلاً اشاره كرديم كه عماراتش در طهران سپردهٴ به اختيار جمال،ابهيٰ بود وجناب قرة العين در ايام توقفّش در طهران به موجب دستور حكمت کُنجوُر در آن عمارت اقامت داشت وميرزا آقا خان پس از ايّام مذكوره عودت به طهران يافته, اعتماد الدّوله شد. وپسرش ميرزا كاظم خان مستوفي گشت وميزا تقي،خان در غالب امور معضله مملكتي از او استمداد مي،جست ولي در اين مقام نصيحتش را نپذيرفت وفرماني توسّط برادر خود ميرزا حسن خان وزير نظام در تبريز به شاهزاده حمزه ميرزا حشمت الدّوله كه اين هنگام حكمراني آذربايجان داشت صادر نمود وانجام آن امري ثقيل را خواست برعهدهٴ (۴۸۷) برعهدهٴ او گذارد واو از شاهزادگان بزرگ ورجال صف اوّل ايران وعمّ ناصرالدّين شاه بود وقبلاً در ضمن شرح فتنه خراسان نگاشتيم كه چندين بار با جناب باب الباب صحبت داشت از مقام و مرام اين امر بديع تا درجه استحضار يافت و در اين موقع كه چنين فرماني از اميركبير براي وي صادر شد چون در متن فرمان شهادت و دلالتي راجع به قصد تعرّض ربّ اعليٰ نبود بي مضايقه سليمان خان افشار شاهسون ملّقب به صاحب اختيار را مأمور داشت كه با سواران خود آن حضرت را از سجن چهريق به تبريز حاضر نمايد واو با سي سوار به چهريق رفته وآن مظلوم را از يحيي خان تسليم گرفته به صوب تبريز برد وهمرهان از اصحاب در آن سفر آقا سيد حسين يزدي كاتب و برادرش  آقا سيد حسن بودند كه در خدمتش گهي سواره و گهي پياده تا تبريز شتافتند. ونيز ملاّ حسين دخيل مراغهٴ وحاجي سيد خليل مدائني وملاّ علي كَهَنهِ شهري به نوع ملاحظه وتقيّه سابقا و لاحقاً طي طريق مي،نمودند ودر منازل طول راه درمحلّي جداگانه اقامت گرفته به زيارتش فائز مي،گشتند آنگاه در منازل خود توقّف مي،كردند ودر كَهَنهِ شهر سلماس ميرزا لطف،علي سابق الذّكر آن حضرت را به خانهٴ خويش ميهمان برد وسليمان،خان وسواران را نيز ضيافت نمود وحتي علوفه اسبانشان را داد وسيزده شبانه روز به پذيرائي پرداخت وبا وجود كثرت خُدّام ونوكران خود مباشرت بردن شام وناهار وچاي وغيره درمَحضر آن حضرت و مُبادرت بشُستن دستهايش مي،نمود و از اهالي آنانكه قبلاً به ملاقاتش فائز گشتند. گروه گروه پي زيارتش رفتند وجمعيّت مؤمنين واحباب در كَهَنهِ شهر معروف وبه شجاعت وتهوّر موصوف بودند وهمينكه مسموع ومفهوم داشتند كه دراين سفر وي را به تبريز مي،برند تا در مجمع علماء از دعوت وعقيدت خود توبه و استفسار نمايد ورنه وي، را به قتل آورند در صدد برآمدند كه با سليمان خان وسوارانش مقاومت كنند وآن مظلوم را از دست شان بگيرند ولذا اسلحه وادوات قتال بسيار در مسجد حاجي ملاّ محمد ( ۴۸۸) حاجي ملاّ محمد سلماسي مشهور فراهم آوردند كه ناگهان د رآنجا مجمتع شده برسواران بتازند ولي در وقت عصر آن روز حاجي ملاّ محمّد مذكور اعلان داد وهمه بابيّه را د رمسجد جمع نمود وبر منبر برآمده موعظت كرد و به عنوان مأموريّت از حضرت نقطهٴ اولي ابلاغ داشت كه دست از مهاجمه بر دارند و او را در دست سواران باز گذارند وتسليم تقديرات آلهيّه ومصالح غيبيّه گردند سپس سليمانخان وسواران آن حضرت را از كهنه شهر به صوب تبريز باخود بردند ودر روز پنجم شعبان سال ۱۲۶۶ وارد شهر شدند و لدي الورود ايشان را با مراعات تكريم واحترام به خانهٴ كه حكمران معيّن داشت سكني دادند وسه روز بعداز ورودشان به تبريز فرمان جديد از ميرزا تقي،خان اتابك اعظم به شاهزاده حكمران توسط ميرزا حسن،خان وزير نظام رسيد كه آن بزرگوار را به قتل آرد و از همرهانش نيز هركه اعتراف و اقرار به ايمان بديع نمايد به قتل رسد وفوج ارامنه كه در تحت فرماندهي سام،خان بودند مامور انجام وظيفه شوند كه در مُحَوَّطهٴ سرباز خانه شهر آن حضرت را تيرباران كنند وشاهزاده پس از مطالعهٴ فرمان برخود بلرزيد واز انجام حكم سَر باز زد و بدين نوع از وزير نظام تعذّر جست كه مباشرت به قتل سيّدي عالم وعابد ومتقّي ومظلوم سزاوار شان ومقام من نيست ومن بي،شك مانند يزيد پليد وابن زياد بد بنياد وشقي وعنيد نيستم كه دست به خون فرزند دلبند حقيقي رسول الله آلوده نمايم و مرا در خور آنكه به مدافعه ومحاربه به اقوام ودول عاديه وطاعيه ام مأمور دارند تا با شجاعت وكفايت ذاتي خود مملكت ودولت را از اعادي نجات بخشم واز او خواست اين مراتب را به امير كبير إنها داشت لاجرم وزير نظام آن مظلوم وهمراهانش را به همان عمارت ارك كه در دو سفر سابقش به تبريز منزل ومحبسش نموده بود محبوس نمودند وتفصيل ما وقع را به امير نظام نگاشت و به انتظار ورود دستور نشست وحضرت اعليٰ باهمرهان مذكور در ارك بودند و ميرزا محمد علي زنوزي (۴۸۹) ميرزا محمد علي زنوزي (انيس) از آغاز ورود آن حضرت به تبريز به محضرش شتافت وتا حين شهادت نزد وي مراوده مي،نمود وعدّه از نفوس مؤمن ومنكر در آن ايّام نزد وي ذهاب واياب مي،كردند واز آن جمله ملا حسين دخيل وملاّ احمد ابدال بودند وآورده اند يكي از مشاهير اهالي تبريز كه به محضر وي رفت حاجي ملاّ اقا گَتي هِرَوي بود واو برمسند رياست طريقت جلوس واغلب اعاظم از قبيل ميرزا جعفر خان مشير الدّوله وحاجي ميرزا مهدي كلانتر تبريز وامثالهما به او ارادت داشتند وسلسلهٴ نسبش به شيخ مقتول شهاب الدّين سُهروَردي مي،رسد وجاي نشين حاجي ملاّ عبّاس علي بنابي مشهور بود. حكايت كنند كه او پيوسته مي،گفت اوليا مسند طريقت در اين ايّام بسيارند وفرق بين من وايشان اين است كه چراغ من به نور قائم آل محمّد اتصّال خواهد يافت وحضرت نقطه اولي بدو محبّت وملاطفت مي،فرمود وانگشتري خويش را از انگشت بيرون كرده بدو بخشيد واو تا قرب زمان شهادت عظمي يعني تا وقتيكه مامورين دولت مردم را از مراوده ممنوع نداشتند به زيارت آن حضرت مي،رفت. وسلسلهٴ شان به زيور ايمان اين امر مزّين گشت نهر عرفانشان به هجرمعرفت بديعه واصل گرديد ونائب حاجي ملاّ آقاي مذكور ملاّ مصطفي باغميشهٴ تبريزي از مومنين نامور اين امر بود ونيز ميرزا محمد تقي عارف خوش نويس كه در غالب اوقات كتابت واستناح الوح وآيات مي،كرد نيابت از او داشت ونيز از جمله مشاهير تبريز كه به ملاقات آن حضرت رفت. آورده اند ملاّ فرج الله نام اُعمي بود كه بين الناس بنام جناب شهرت داشت و از طبقه مُعمّين وعلما بوده همواره سوار براسب باتفاق دو نوکر اياب و ذهاب مي،كردو كه يكي عصاكش وديگري نگه،دار اسبش بودند واو درآن روز به ملاقات شاهزاده حكمران رفت شاهزاده وي را تشويق كرد كه با آن،حضرت ملاقات ومفاوضه نمايد لذا به أرك رفته به حجرهٴ  كه محلّ آن حضرت بود ورود يافت وبعداز القاءِ تحيّت وتلقي جواب (۴۹۰) از لسان ان بزرگوار به دلالت آقا سيد حسين وآقا ميرزا محمّد علي بنشست وآغاز مكالمه به طريق تكبّر وغرور نمود وچون دعوت قائميت واحتجاج به آيات فطريّه وعلوم لدنيّه از آن حضرت شنيد با وي گفتگو و سئوال كرد كه بگو ببينم ضرب چه صيغه است لاجرم آن حضرت باو جوابي نداد و ميرزا محمّدعلي كه در غايت ادب وخضوع عمّامه بر سرودستها از آستين عبا در آورده در گوشهٴ ايستاده بود بي،طاقت شده اين عبارت برزبان راند سبحان الله در اين سواد اعظم اسلامي يك نفر بصير وبينا يافت نشد كه براي تميز حق از باطل نزد اين بزرگوار بفرستند واين اعمئ  را فرستادند وچنين سئوالي كه از كودكي نتوان نمود از مدّعي و مؤسّس چنين مقام وامير عظيم مي،نمايد" من كان في هذه الدّنيا اعمي فهو في الآخرة اعمئ 
"وملا فرج الله مذكور پس از لمحهٴ سكوت و تفكّر مستخدم خود را ندا كرد تا زير بغلش را گرفته خارج شدند وسوار براسبش  بدار الحكومه رفته به شاهزاده حكمران گفت من چيزي نفهميدم امر بسيار سهلي را پرسيدم واو در جواب فرو ماند.
شرح مفجعهٴ عظمي يعني شهادت حضرت نقطهٴ اولي
وحضرت نقطه اولي به شرح مذكور ايّامي چند در قلعهٴ ارك متوقّف ومحصور بود تا فرمان اميرنظام به برادرش ميرزا حسن،خان رسيد و آن وظيفه شريره بعهدهٴ او مُحَوّل گرديد كه از رؤس مجتهدين ومتنفّذين معممّين تبريز فتوي قتل آن مظلوم را گرفته قبل از آنكه شهر صيام فرا رسد ويرا بشهادت رساند واو شروع بتهيّه مقدّمات قتل آن بزرگوار نمود ونخست فراشباشي را كه نيز ميرزا حسن،خان نام داشت فرمان داد تا آن حضرت را در حاليكه عمّامه وشال سيادت را از او دور كردند باحسنين مذكورين از قلعه ارك به سرباز خانه واقعهٴ در شهر برده در يكي از حجرات حبس توقيف كنند ودر چنان حال موقعيكه ايشانرا بقرب (۴۹۱)  سرباز خانه رساندند آقا ميرزا محمّد علي زنوزي با شعف وانجذابي كه از تمام شئون واحوالش انوار انقطاع وفداكاري ميدرخشيد رسيد وخود را به آن حضرت نزديك كرده دامنش را گرفته التماس نمود كه به او اجازهٴ مرافقت دهد واز خويش منفك نسازد و آن بزرگوار وي را اطمينان داد كه از آنچه خداوند مقدّر فرموده نصيب خواهد برد ولذا مأمورين او را نيز همراه كردند و هم در بين طريق ايصال  آن حضرت به سرباز خانه بعضي ديگر از بابيان متوقّد الايمان خود را به نوع مذكور به آن حضرت رساندند و به التماس و اصرار بايشان پيوستند وفراش،باشي با جمعيت مامورين ومسلّحين ونظاميان وغيرهم آن مظلوم با همرهان مذكورش را به سرباز خانه وارد ساخته در حجرهٴ داخل كرده در آن را از بيرون بستند و چهل تن از سربازان مسيحي اُرُوميهٴ كه در تحت فرماندهي سام خان مسيحي  جديد اسلام بود  با مردي به محارست ومراقبت سرباز خانه ومحبوسين موظف گشتند ودر پشت بام و اطراف حجره در ساعات روز وشب بيدار بوده مواظبت ومحافظت مي،نمودند و ده تن از ايشان در جلوي درب حجره می،زيستند واصحاب در آن شب كه آخرين اوقات لقا و وصال ومنتهي ساعات اشراقش در اين جهان پُر مَلال بود گهي وي را در حال مناجات  و راز و نياز پُرسوز و گداز با محبوب بي انباز ديدند و بيانات و كلماتي به غايت مؤثر و جذّاب از او شنيدند وهنگامي  وي را مستغرق در افكاري عميق ومنغمر در لُجَجِ
 احزان مشاهده مي،نمودند كه در آن حال به أبيات واشعار وكلمات و آثاري در باب بيوفائي روزگار وقدر ناشناسائي مردم نابكار تمثل مي،نمود و دمي درحالت شعف وسرور از عروج اين عالم ظلمت و دُثُور
 به جهان بقاءِ ونُور ديده شد ونيز در آن شب مواعظي بسيار مؤثّر وسودمند ودستورهائي بديع و ارجمند به همرهان خصوصاً به آقا سيد حسين فرموده و در خدمات وجانفشاني براي نشر امر آلهي تاكيد نمود و به او امر داد كه آن مسائل را به مؤمنين ابلاغ نمايدو آورده اند (۴۹۲)  كه آن شب نوبتي روي به ايشان نموده فرمود فردا روز شهادت من است واعدا با دست خود آنچه آرزويشان بوده به جاي خواهند آورد ومسرّت  خواهند نمود اي كاش يكي از دوستان من در اين دل شب مرا با دست دوستي مي كشت تا فردا در چنگ دشمنان نيفتم وچون اين سخنان از وي بشنيدند چنان مرتعش و متوّحش شدند كه قادر برتكلّم وحركت نبودند ولي در آن ميان ميرزا محمد علي زنوزي برخاست وخويش را بهر اطاعت بيارآست و در آن حال كه سائرين غرقه حيرت واضطراب بودند و او را ممانعت مي،نمودند آن حضرت به ايشان خطاب كرده فرمود: حالا خوب واضح شده  كه آقا محمّد علي در روز عظيم فردا با من است وبالجمله آن شب را تا صباح به پايان بردند وصبح  غم فزاي هجر و فراق طلوع نمود و وقت مصيبت كبرئ فرا رسيد. پس وزير نظام  به فراشباشي امر داد كه از مجتهدان ومفتيان حكم قتل آن مظلوم را بگيرد وچنين مقرّر بود كه انجمني مُؤَلَّف از ملاهاي شيخي ومتشرّعي تبريز تشكيل دهند و آن حضرت را حاضر كرده  محاجّه ومباحثه نمايند وعقائد ودعاويش را كشف وعيان دارند آنگاه حكم قتل دهند. لذا در يكي از ابنيّه دولت واقع د رجوار آن سربازخانه مجمع مُهمّي بدين طريق مُنعَقِد شد كه از شيخيه ملا محمّد ممقاني وميرزا علي اصغر شيخ الاسلام و ميرزا ابو القاسم پسر برادر وي كه ميرزا كاظم نام داشت وديگر ملاّ مرتضي قلي مشهور به حاجي عَلَم وجمعي از همرهانشان بودند واز مُتِشَرِّعه حاجي ميرزا باقرمُجتَهد وامام جمعه پسر ميرزا احمد مجتهد وامام جمعه وديگر حاجي ملاّ شريف واعظ مُلقّب به شريف العلما وعدهٴ از همرهانشان بودند وقبل از آنكه آن حضرت را از حجرهٴ سربازخانه به مجمع مذكور برند آقا سيّد حسين از وي سئوال كرد كه آيا در هنگام سئوالات از او در خصوص عقيدت وايمانش به آن حضرت چه طريقي را اتّخاذ نمايد اعتراف و اقرار به بابيت كند و يا حكمت  وتقيّه را پيش گرفته خود را خارج از ان فئه گويد و آن حضرت بدو فرمود كه در پاسخ طريق تقيه را  بيشه نمايد و تبرّي (۴۹۳) وتبرّي از اين عقيدت كند تا از كشته شدن مصون ومحروس ماند و آنچه از حقائق و بواطن امر كه در طول مدّت مصاحبتش با آن بزرگوار ديده و فهميده به مومنين اخبار وابلاغ نمايد وهنوز مشغول به مكالمه بودند  كه فراش باشي رسيد و نهيبي به آقا سيد حسين داده, دستش را به طرفي كشيد وتوبيخ وتشدّد كرد و آن حضرت روي به فراشباشي كرده فرمود: از آنچه بايد باو گويم هيچ كس نمي،تواند مرا باز دارد واگر جميع من في العالم به مقاومت ومضادت من مسلّح شوند, نخواهند توانست كه مرا از ابلاغ واكمال نؤايايم ممنوع سازند وفراشباشي از استماع ومشاهده آن اقوال واحوال پي به قدرت عظيمهٴئي برده, ساكت بر جاي ماند سپس همراهان را در همان حجره برجاي گذاشتند و آن حضرت را با ميرزا محمّدعلي براي بردن نزد علما از آن حجره بيرون آوردند و آن حضرت را تنها در مجمع مذكور وارد كردند واعضاءِ آن انجمن پس از مكالمات چندي با وي و مذاكراتي فيما بين خود برخواسته متفرّق شدند چه كه آن دو جماعت شيخي ومتشّرعي با يكديگر اختلاف عقيدت و رقابت وخصومت داشتند و از همديگر مطمئن نبودند وهريك ديگري را پيش قدم درامور مخطره مي،خواست تا خود در آسايش وامان بوده اخطار به آن ديگري متوجّه باشد لذا دراين بار اتفاق نيافتند و فتوي به قتل آن مظلوم ندادند و وزيرنظام را مقصود حاصل نشد. پس فرّاشباشي را مأمور نمود تا آن مظلوم را به منازل ببرد وهريك با وي ملاقات انفرادي كرده جداگلانه فتوئ دهند واو جمعي از نظاميان ودژ خيمان ومأمورين مسلّح وغيرهم را انبوه كرده آن مظلوم را از حجرهٴ سربازخانه بيرون آورده امر داد وتا مأمورين او را احاطه نمودند ومحض خوف از هجوم بابيّه و رُبُودَن او در جَوانِبَش تا مسافتي كسي را راه ندادند و كمال احتياط نمودند وبدين نوع نخست اورا به منزل ملا محمّد ممقاني بردند د واو چون در مقام پرسش مدّعاي او را خواست آن حضرت در پاسخ كما في السابق فرمود منم آن كسي كه يكهزار ودويست وشصت (۱۲۶۰) سال بود كه انتطار ظهورش داشتيد وبراي ظهورش العجل العجل يا صاحب الزّمان مي،گوئيد (صفحه ۴۹۴)  پس ملا محمّد ممقاني درمقام رد و ايراد گفت موافق اخبار مرويّه چون قائم موعود طهور نمايد ناقهٴ صالح پيغمبر را از ميان گوشت وناخن انگشت ابهام خويش بيرون آرد و آن حضرت در جواب او چنين  خطاب فرمود جناب آخوند ميان گوشت وناخن شتر خانه نيست كه از آنجا شتر بيرون بيايد واخبار مرويّه را در صورت صحّت سند بايد دانست كه معني وحقيقتي غيراز ظواهر غير معقوله مراد ومقصودي باشد وملاّ محمّد از شنيدن اين سخن برآشفت وكلمهٴ تكفير وتحقيري در حق وي بر زبان راند پس ملاّ مرتضي قُلي که در آنجا حضور داشت رو به آن مظلوم نموده گفت: در اخبار مرويّه علامات بسياري براي ظهور موعود مأثور است وهيچيك از آنها آشكار نشد واز آن جمله طلوع شمس از مغرب مي،باشد آيا كي آفتاب از مغرب طلوع نمود وكه ديد  يا شنيد و آن حضرت در پاسخش فرمود اگر با ديدهٴ بينا وبا عقل خالي از غرض وتعصّب وبا نظر انصاف بنگريد مي بينيد جميع آنها ظاهر شدند و آن شمس حقيقت منم كه از مغرب آن يعني از سلاله طاهره نبويّه طلوع كرده ام وامّا طلوع كردن آفتاب مشهور از مغرب خود محال وغير معقول است دراين وقت ملا محمد وملاّ مُرتضي قلي وسائر ارباب  عمائم از شيخيّه كه در آن خانه حاضر بودند شروع به خنده وسخره نمودند ويكی گفت همه معجزات مرويّه از انبيا واوليا از امور غيرمعقوله است پس بنا براين بايد همه را انکار كرد وتأويل نمود وبا يكديگر لختي  بدين نَمط صحبت داشتند وسخنانشان بطول انجاميد وفرّاش باشي رو به ملاّ محمّد نموده, پرسيد: نتيجهٴ اين گفتگو وتكليف ما چه شد او گفت اگر از من مي،پرسيد مي،گويم اين شخص كافر ومرتد و واجب القتل است و آن مظلوم از اين سخن سخت محزون و متأثّر و متغير شد و ملاّ محمّد را محلّ توجّه وطرف قبله وخطاب خود ساخته وباطن رقّت انگيزي فرمود قبلهٴ من آيا فتوي به قتل من مي،دهيد  واو در جواب با حال اعراض قاسيانه گفت: قبلهٴ شما من نيستم, شيطان است. پس آن حضرت (۴۹۵) آن حضرت از اين سخن وي انزجار وتالّم شديد يافته فرمود منهم با او سخن مي،گويم وبلاّ تامل از جاي برخواست ودر اين حال كه چند ساعتي قبل از ظهر بود ملا محمّد براي تهيه مقدّمات رفتن به مسجد به اندرون خانه رفت وديگران نيز متفرق شدند وفراشباشي و مامورين آن مظلوم را براي خانهٴ ميرزا باقر مجتهد بردند وچون بدر آن خانه رسيدند واو اين خبر بشنيد از اندورن خانه بيرون نيامد واز ملاقات امتناع ورزيد لاجرم مامورين آن حضرت را به حجره سرباز خانه عودت  دادند ووزير نظام
 بيدرنگ فراشباشي ومنشي خود را نزد ملاّ محمد ممقاني گسيل داشت وپيام نمود كه در اين اقدامات نه از مجلس علما ونه از مكالمات خصوصي شما در باب سيّد باب نتيجه حاصل نشد. وهمانا اين تسامح وتعلّل در معني تساهل در انجام امر امير كبير مي،باشد حال اگر عقيدت خود را در بارهٴ وي نوشته ومهر و امضا كرديد فبها والاّ از شما شكايت به اتابك اعظم خواهم نگاشت. لاجرم ملاّ محمّد از استماع ابلاغ نهائي انديشه كرد وبي تامل قلم برگرفت وحكم قتل آن مظلوم را بدين مضمون نوشت: كه من در امر سيّد باب قبل از آنكه با او ملاقات ومكالمه نمايم در تردّد وتحيّر بودم وچون كلمات وآيات وآثار علميّه اش را مي،ديدم چيزي نمي،فهميدم ودر نزد خود چنين مي،دانستم كه دچار خباط است ويا دراشتباه افتاده وامرش برخودش مشتبه شده ولي همينكه درمحضر وليعهد مشافهة سئوالي وجواب كردم او را در كمال عقل  وفراست يافتم وعدم اشتباهش برمن ثابت وروشن شد و دانستم شعور سالم وعقل كامل دارد ودر امر خود به اشتباه نيفتاد بلكه آن اساس را براي نيل به رياست فراهم آورده, مي،خواهد صاحب فرمانروائي وسلطنت گردد و برحضرت صاحب الامر افترا مي،گويد واز اينرو كافر محض است وقتل او واجب وهركس اورا تصديق نمايد مرتد ودر خاتمه بر آن حضرت لعن نوشته تبرّي نمود و به مهر وامضاي خويش مختوم ومُمَضي كرد و به فرّاش،باشي تسليم داشت و ايشان ورقه فتوئ را نزد سائر علما شيخيّه (۴۹۶) از قبيل ملا مرتضي قلي علم الهُدي وميرزا علي اصغر شيخ الاسلام وميرزا ابوالقاسم وغيرهم بردند تا تبعيّت از ملاّ محمّد كرده ورقه را مهر وامضا نمودند وپس صورت فتاوي را نزد ميرزا باقر مجتهد بردند واو چون فتوي ملاّ محمّد و مهر و امضاي علماي شيخيّه را نگريست مطمئن و مسرور گشت و قلم برداشته بداين مضمون بر ورقه رقم كرد كه من و پدرم همانا از اوّل امر سيّد باب را به كمال عقل وشعور مي،دانستم و بر ما محقّق وواضح بود كه مي،خواهد بدين وسيله مالك سلطنت شود و كفر او وتابعيننش نزد من از كفر سائر كفّار بيشتراست وواجب القتل مي،باشد ودر خاتمه لعنت بر آن حضرت وپيراوانش نوشته, تبري كرده با خاتم وامضاي خود مختوم وممضي داشت و احتياج به ملاقات مجددّش باحضرت نقطه اوليٰ نشد پس آن ورقه را نزد سائر علماي متشّرعه از قبيل ملاّ شريف وغيره بردند وايشان نيز مهر وامضا نهادند وچون وزير نظام فتاوي از علما گرفت به فرّاشباشي دستور وفرمان قتل آن مظلوم داد واو سام،خان سرتيب فوج مسيحي  اروميّه سابق الذّكر را احضار نمود و آن حضرت و ميرزا محمد علي را تسليم وي داد وآقا ميرزا محمّد علي را براي آنكه شوهر مادرش آقا سيد علي زنوزي از علماي محترم  تبريز بود وسعي در تبّري واستخلاصش مي،نمود علما نيز مسامحه مي،كردند و سعي داشتند كه خلاص نمايند ولي او چنان مجذوب ودلداده و عاشق شهادت با آن حضرت بود كه اقدامات مذكوره ثمري نبخشيد چنانچه در محضر ملاّ محمّد ممقاني سخت برآشفته كلمات شديده گفت و او را از جهت إفتايش به قتل آن حضرت ملامت وتوبيخ كرد و بالاخره پس از اعائدهٴ از محضر علما  فرّاشباشي خواست او را درهمان حجره باحسنين نگه،دارد واو با تضرّع و گريه واصرار خواهش موافقت با آن حضرت  ونيل به فدا نمود لذا اورا نيز با وي بردند وسام،خان مذكور يكي از صاحب منصبان روسي بود ودر محاربات واقعه بين ايران وروس به دست سپاه ايران اسيرافتاد و بعداً او را سام،خان گفتند وفوجي مركّب از مسيحيّن ساكن اروميه و از اسراي سالدات (۴۹۷)  سالدات روس تشكيل كرده در تحت فرماندهيش قرار دادند وسام،خان مذكور مسجدي در محله معروف به ارمنستان در تبريز بنا كرد كه به نام مسجد سام،خان مشهور شد وما قبلا شرح فتنهٴ خراسان حُسن سلوك وي را نسبت به اصحاب خراسان نگاشتيم ودر اين موقع به حضرت نقطه،اوليٰ معروض داشت كه اگر اين امر حق است نوعي شود كه بدست [او] اين فاجعه واقع نگردد وآن مظلوم بدو چنين فرمود: كه تو به موجب دستوري كه داري عمل كن و اگر در نيّت خود صادقي خدا قادر است كه بدست تو اين عمل را واقع نسازد پس فرّاشباشي سام خان را فرمان داد كه فوج خود را مهيّا كرده تفنگ هايشان را پُرنموده در سرباز خانه منتظر بايستادند و بر درهاي سرباز خانه وپشت بام ديده بانان را با اسلحه بگماشتند كه اگر بابيّه براي استخلاص هجوم كنند, نگذارند و جمعيّت تماشائيان از مردم متفرّقه وجمع كثيري از چاكران درباري و نظامي پشت بامها و محوّطه را مملو كرده ازدحام عظيمي بود و اين،واقعه در ظهر يوم يكشنيه بيست وهشتم شعبان يكهزار دويست و شصت وشش هجري قمري که يکصد و دوازدهمين روز از نوروز و نوزدهم تير ماه و مطابق يازدهم جولاي هزار وهشتصد وچهل و نه ميلادي بود واقع شد 
 و دو ساعت قبل از ظهر درب حجرهٴ ئيكه آن حضرت وهمرهانش در آن مسجون بودند باز كرده و او را درحاليكه (۴۹۸) عمامه وشال كمر نداشت باهمرهان بيرون آوردند وپس از سيّدين حسن وحسين يزدي سئوالاتي در باب عقيدتشان نمودند ايشان در جواب گفتند كه در نزد آن بزرگوار كاتب ومستخدم مي،باشند وهرگزمخالفت و مضادت با دولت وعقيدت مملكت نداشتند از فرّاش باشي ايشان را در همان حجره توقيف نمود تا پس از شهادت آن حضرت تكليف معلوم نمايد آنگاه از ميرزا محمّدعلي مجدّداً باز پرس كردند واو كما سبق با كمال عشق وانجذاب تصريح بفايمان جديده نموده, گفت: براي شهادت در راه امر آن بزرگوار آماده وآرزومند مي،باشد پس دو ريسمان محكم آورده دولا كردند و دو سرطناب را گره زدند و ميخ آهنين برديوار ما بين حجرهٴ محلّ حبس وحجرهٴ مجاورش كوبيدند و وسط ريسمانها را برسينهٴ آن مظلوم و ميرزا محمّد علي انداختند ودو طرف ريسمانها را از زير بغلشان درآورده و از طرف پشت سر گره زده به ميخ آهني اندوختند و پهناي ديوار سنگي و آجري مذکور بيش از سه ربع زرع نبود و ميرزا محمّد علي نيز از سام،خان چنين خواهش نمود كه اورا نوعي بياويزند كه روي به آن حضرت بوده و سرش محاذي سينه آن بزرگوار وهيكلش سِپَر گلوله هاي وارده برآن مظلوم شود ولذا آن مؤمن عاشق و فداكار صادق در دم واپسين بدن خود را حائل آن حضرت ساخته سر برمخزن سينه اش نهاده با قوّت قدسيّه آن روح اعظم آلهي آهنگ جهان بالا نمود وچون دوهيكل به نوع مذكور در وسط و ديوار قرار گرفته فوج سام،خان را كه هفتصد وپنجاه نفربود سه قسمت نموده, قسمت ها را پشت يكديگر قرار دادند وفاصلهٴ ما بين تفنگهاي صف اوّل و آن دو مصلوب تقريباً شصت قدم بود و همينكه دژخيمان وچاكران حكومت امور را بدين نوع فراهم نمودند خود را كنار كشيدند پس صف اوّل بفرمان سام،خان بيك بار شليك كردند, نشستند آنگاه صف دوم تفنگ،هاي خود را گشاد دادند (۴۹۹) وبالاخره صف سوّم آن دو هيكل را هدف ساختند واز دود غليظ باروت فضاي سربازخانه چنان تيره و تار شد كه در مسافت نزديك يكديگر را نمي،ديدند و چون دود متلاشي گشت و به آن دو متوجّه شدند حضرت ربّ اعليٰ را برآنجا كه آويزان بود نديدند ولي ميرزا محمّدعلي در پاي آن پايه ايستاده به مردم نگران بود ازمشاهده اين حال همهمهٴ غريبي در انبوه تماشائيان حتّي در سربازان و دژخيمان بلند شد. يكي گفت: غائب شد. ديگري گفت: به آسمان عروج كرد. هركس سخني مي،گفت پس مأمورين نزد ميرزا محمّد علي رفته از حال آن حضرت پرسيدند.  گفت: همينكه گلوله ريسمانها را گسيخت و ما برزمين آمديم آن حضرت به اندرون حجره رفت وايشان گفتند: مگر به حجره فرار كردن اورا از چنگ ماخلاص مي،كند. در جواب باكمال رشادت وقدرت گفت: براي فرار نه, بلكه براي اتمام وصيت و نصيحت واكمال حجّت بود. در آن ميان فرّاشباشي وقوچعلي سلطان نام باندرون حجره شتافتند وديگران نيز به عقب شان رفتند وديدند كه آن مظلوم با آقا سيد حسين مشغول به مكالمه است وهمينكه نظرش به فرّاش باشي افتاد. بدو خطاب نموده فرمود: حال نوايايم را [به] انجام رساندم. گفتني ها را تمام گفتم و موقع است كه مقصود خود را انجام دهيد. وفرّاشباشي از استماع اين مقال و تذّكر در سوابق احوال برخود بلرزيد و تأثّر شديد يافت واز مباشرت د رامر شهادت عذر آورده, استعفا خواست. وبعداً آنچه از آن حضرت ديده وشنيده به مردم ديگر نيز گفت و بواسطهٴ مقالات او برخي به منقبت ايمان فائز شدند و سام،خان نيز باعدّه اش از مباشرت به قتل استنكاف ورزيدند وهمان هنگام از سربازخانه بيرون رفتند و او به صراحت گفت: كه اگر هم از طرف ميرزا تقي،خان جانم در معرض خطر بيفتد هرگز به اذيّت اين مظلوم نخواهم پرداخت ولي قوچعلي سلطان مذكور گريبان آن مظلوم را گرفته به شدّت وغلظت لطمه برسر و صورت همايونش زده از حجره برون كشيد و مجدّداً به نوع مذكور آن حضرت و ميرزا محمّد علي ريسمان را انداخته آويزان كردند (۵۰۰)  پس آقا جان بيک خمسه ئي 
 كه سرهنگ فوج خاصه خمسه زنجان بود قدم پيش نهاده, نزد وزير نظام داوطلب انجام كار شده آن فاجعهٴ عظمئ را به انجام رساند. آورده اند در آن حال كه سربازان فوج خود را براي شليك حاضر ومهيِّا كرده و مشغول انباشتن تفنگها به سرب وباروت بودند وحضرت ربّ اعليٰ كلماتي مي،فرمود كه نزديكان وآشنايان به زبان فارسي مي،شنيدند ومي،فهميدند وآنانكه در مسافت بعيده واقع از هياهوي ازدحام تماشائيان چيزي نمي شنيدند و مضمون خطابات آن مظلوم چنين بود: " كه اي مردم جاهل وغافل به خدا, خداي من وخاتم انبيا و ائمه هدي اجداد ومقتداي من اند ومن قائم موعود شما هستم آيا سزاوار است كه هرجا نام من مذكور گردد واحترامأً قيام كنيد ولي با خودم اين گونه رفتار نمائيد همانا از سخط  خدا که قريب النّزول است بترسيد و بر خود و اخلاف خود رحم نمائِيد . الي آخر" وچون آقا جان بيك فرمان داد وهمه سربازان بيک بار تفنگ،هاي آتشبار را گشاد دادند در اين بار گلوله ها اصابت نموده, جسدها مُشَبَّك شدند به نوعي،كه  عظام(استخوانها) ولحوم(گوشتها) درهم كوبيده, مخلوط  گرديدند. و بالجمله دژخيمان و چاكران حكومت ونظاميان دو جسد متلاشي را از ديوار پايين آورده, در همان نزديك افكندند  و تا بعداز ظهر روز مذكور مطروح
 بودند و مردم گروه گروه به تماشا مي،رفتند و بعضي شادمان وبرخي پژمان و جمعي متأسف از اصابت آن همه گلوله به مظلومان بودند و در وقت عصر به حكم وزير نظام هر دو جسد را بيرون دروازهٴ شهر كشيده بكنار خَندَق انداختند. وچون مي،ترسيدند كه جماعت بابيّه آنها را بربايند وبدر برند لذا  چهار دسته از سربازان را كه هر دسته ده تن بودند به نگهباني گماشته, فرمان دادند كه اگر بابيّه در اطراف آنها آيند بکُشند و يا دستگير نمايند و شب اوّل بدون حادثهٴ گذشت ودر صبح روز بعد قونسول دولت روس مقيم تبريز با كسان خويش در كنار خندق مذكور حاضر شد ومصوّري با خود همراه داشت و (۵۰۱) وصورت دو جسد مطروح را بهمان حال كه افتاده بودند ترسيم نموده با خود برد واز عمر آن حضرت درحين شهادت سي ويك سال وهفت ماه وبيست وهفت روز از سنين قمريّه وسي سال ونيم از سنين  شمسيه و از آغاز ظهورش شش سال وسه ماه وبيست ودو روز از سنين  قمريّه وشش سال وچهل وچهار روز از سنين شمسيّه گذشته بود.
نقل جسد مُطَهَّر حضرت نُقطهٴ اولي از تبريز به طهران وذكر مقام اعليٰ دركوه كرمل حيفا

به شرحي كه موجزاً در وصف احوال وارتباط ميرزا آقا خان نوري اعتماد الدّوله نسبت باين امر ونسبت به مقام عظمت ابهيٰ قبلاً آورديم او غالباً احكام ونظريّات دولت ناصرالدّين شاهي و ميرزا تقي،خان را به محضرابهيٰ ابلاغ مي،داشت وبعد از وقوع فاجعهٴ عظماي شهادت حضرت نقطهٴ اولي نخست خبر را به آن محضر رساند واظهار داشت كه بعد از اين واقعه ديگر براي جمال ابهيٰ سختي از طرف دولت ايران نخواهد شد وگمان داشت كه حركت ونشر آن عقيدت بعد از واقعه شهادت انقطاع وخاتمه پذيرد ولي جمال ابهيٰ  بدو فرمودند كه چنين نيست بلکه بالعکس اين واقعه مقدّمه ظهور واقعات معظمتري است كه اين امر را در ايران  بلكه همه جهان  منتشر خواهد ساخت ودر موقعيكه ميرزا تقي،خان فرمان برقتل حضرت نقطه اوليٰ صادر كرد و قبل از آنكه فرمان به تبريز برسد سليمان خان پسر يحيي خان تبريزي كه شخصي محترم در رجال دولت واز فدائيان آن حضرت بود مطلع شده باحرارت وطَيش
 تمام چند تن از بابيّه را باخود همراه نموده از طهران رهسپار آذربايجان گشت تا خود را به مأمورين ومستحفظين زده آن حضرت را از چنگالشان مستخلص سازد ولي ورود به تبريز در روزي (واقع) شد كه شهادت آن مظلوم دو يوم قبل آن واقع گشت (۵۰۲) لذا سليمان خان درغايت تأثّر وتأسّف با برخي از مشاهير بابيان آذربايجان ملاقات و صحبت داشت و بالاخره متعهد ومتفّق شدند كه لااقلّ هر نوعي پيش آيد جسد آن حضرت را از كنار خندق واز تحت نظر سربازان بربايند و چون با حاجي ميرزا مهدي كلانتر سابق الذّكر تبريز كه مردي سليم النّفس ومتصّوف وبا نظر رأفت نسبت به اين امربود سابقهٴ دوستي داشتند, ملاقات كرده  راز را درميان نهادند وخواهش مساعدت نمودند. ملاطفت ومرافقت كرد وحاجي الله يار نام را كه از سر دسته ها وپهلوانان بيباك سفّاك تبريز بود احضار نموده از او خواست كه شبانه با آن عدّه همراه شده مقصود را بانجام رساند. لذا در آن شب دوّم شهادت پس از يكشب وروز كه دو جسد برهنه در كنار خندق صَريع
 وطَريح
 بود همينكه نيمي از شب بگذشت عدّه  مذکور يعني حاجي الله يار خان و سليمان خان وحاجي محمّد تقي ميلاني وحسين ميلاني وبعضي ديگر مُسلَّحاً به كنار خندق رفتند واجساد مشروحه مطروحه را گرفته درعبائي ريخته بدوش كشيده بدر بردند و بشتاب تمام به محل امني كه كارخانه حرير بافي حاجي محمّد تقي مذكور در آنجا بود, پنهان نمودند. وسلميان خان وحاجي محمد تقي مبلغي نقود به عنوان حق الخدمة به حاجي الله يارخان دادند وشب را به راحت غنودند و روز بعد صندوقي به شكل صندوق أمتعهٴ تجارتي ترتيب دادند دو جسد مشروح را به حرير سفيدي پيچيده در صندوق تعبيه كردن وبه دستور سليمان خان در محلّ امني گذاشتند واو به طهران به محضرابهيٰ ماجريٰ را اخبار وابلاغ كرده منتظر وصول دستور جديد نشست و حسين ميلاني مذکور همان شب که اجساد را به کارخانه حرير بافي مذبور گذاشتند  به سرعت تمام به ميلان رفت وعباي آلوده بخون را در حوض خانهٴ حاجي محمّد تقي شستند وبابيان تا مدّتي چشمان اشكبار داشتند واز آنسو چون بَريد
 سليمان خان به محضر جمال،ابهيٰ  در طهران رسيد جناب آقا ميرزا موسي كليم را مأمور فرمودند تا شخصي با كفايت وامين وشجاع را مأمور اين كار (۵۰۳)  به تبريز فرستاد ونظر به آرزوي حضرت نقطه اولئ كه در حين ذهابش با مستحفظين از حدود به مُحاذات
 قصبه عبدالعظيم به سوي آذربايجان جهت كمال تعلقي كه به طهران داشت صورت زيارتي براي عبدالعظيم  صادر فرموده وبه صراحت آرزوي استقرار خويش را در آن جوار اظهار داشته صندوق را براي ارسال به طهران مهيّا نمودند وحسن آقاي تفريشي كه از مومنين مخلصين بود ودر گمرك آذربايجان سمت نيابت رئيس داشت حامل صندوق ومتقبّل ايصال به طهران گشت وبا همه حَدُّ و سَد و مشاكلي كه در طرق داخليّه و سرحدات بلاد مملكت براي حمل و نقل مالُ التِّجاره بود و براي جلوگيري از تدليسات و سرقتهاي گمركي از طرف اولياء دولت سخت گيري مي،شد وبا همه اخطاري،كه براي حامل اجساد اگر دولت مي،فهميد بود سالماً صندوق را به قرب طهران در امام زاده حسن وارد ساخته به محضرابهيٰ اخبار نمود پس بلا درنگ جناب آقا ميرزا موسي كليم و آقا ملا عبدالكريم  (ميرزا احمد كاتب) مأمور شدند تا صندوق را تسليم گرفته, در نهايت احتياط واستتار در بقعه ابن بابويه قرب مقبرهٴ عبدالعظيم محفوظاً مكتوباً به امانت گذاشتند. و احدي را از آن اطّلاع نبود و سپس در ايّام اشراق انوارآلهيه در أدرنه به شرحي،كه در بخش چهارم خواهيم آورد درحدود سال هزار ودويست وهشتاد وسه (١٢۸٣) آقا ميرزا آقا منير كاشاني به موجب تعليم جناب آقا ميرزا موسي كليم به مقبرهٴ ابن بابويه شتافت وآنچه سعي كرد نتوانست محل استقرار جسد مطهّر را پيدا كند ولي اندكي بعداز آن آقا جمال بروجردي به حسب دستورابهيٰ به آنجا رفت وجسد مطهّر را يافت وبراي احتياط  چندي از محلّي به محلّ در خارج و داخل طهران نقل مكان دادند و در تمامت آن مدّت طولا ني در نهايت ستر وكتمان بوده تابالاخره در سال يكهزار وسيصد وهفده (١٣١۷) هجري قمري ازايران به خاك  فلسطين واراضي مقدّسه  انتقال يافته و سپس در جبل كرمل در مقام عظيم وجليلي كه محلّ توجّه (۵۰۴) توجّه آشنا وبيگانه است مَقر و مقام گرفت وبيان مقامات استقرار آن جسد مظلوم در طهران وحواليش ونيز بيان بنأء مقام اعليٰ در جبل كرمل در بخش هفتم خواهد آمد.

در صورت وسيرت وآداب و صفات آن حضرت
 جمال وكمال وجذابيت چهر همايون آن حضرت از تعمّق در تصوير نادرالنّظيرش كه تقريباً در بيست ونه سالگيش ترسيم شده واضح وعيان است وآن طلعت روحاني را سيمائي نوراني بود جبيني گشاده وابرواني مُقَوَّس
 و پيوسته، چشماني سيه فام وجذّاب وگيرا وبيني نازك كشيده مشتمل برقدري برآمدگي در قسمت بالا  كه بعربي أقني
 الأنف خوانده مي،شود وخالي در جانب يمين چهره نايان، وجهش بس جميل ودلربا واندامش معتدل وزيبا و قامتش تمام ورسانه كوتاه نه بلند نه سمين ونه مهزول رنگ بدن سفيد مائل بگندم گون وچهر مطهّر پُر ومُدَّوَر ودر بريق ولمعان چون مَه مُنَّور وتمامت تركيب اعضاء وخلقت تام وكامل بود وامّا رسم همايونش چنانچه مجملاً قبلاً نوشتيم آقا بالابيك نقاش باشي شيشواني درايّام توقف آن حضرت در اروميه (رضائيه) طرح رسمي از او نموده وآن رسم ناتمام را پس از سالهاي چندي تكميل وتتميم كرد ورسم ديگري نيز از روي آن برداشت و آن هر دو رسم پس از چندي به محضر جمال ابهيٰ ونيز حضرت عبدالبها به عكّا فرستاده و در مخزن آنجا محفوظ ماند وشرح آن را در  بخش،هاي بعد مي،آوريم وسپس از روي رسم دوّم صوري تعدّد وتكرّر وانتشار يافت وامّا حالت آداب و وقار وعظمت وشخصيّت وعذوبت وملاحت در گفتار و رفتار چنان در او پنهان بود كه مانند مغناطيس قلوب مناظرين و حاضرين را جذب مي،نمود واز آداب جلوسش آنكه هميشه بر دو زانو مي نشست و (۵۰۵) ودستها تا حدّ انگشتان از آستين عبا بيرون مي،آورد ودست چپ را برروي ران چپ مي،نهاد وغالباً سُبحَة
 دردست داشت ودر حال قيام و مشي عصا مي،گرفت ودر نظافت ولطافت و پاكيزگي در لباس واندام مشاربالبنان بود واز آداب أَكل و شُرب اينكه غذا بسياراندك تناول مي،فرمود واگر غذائي براي وي حاضر مي،نمودند كه از طريق ظلم وشبه آن فراهم مي،گشت ميل نمي،كرد چنانچه در طي طريق از اصفهان با آنكه محمد بيك سعي بليغ داشت كه غذاي تهيّه شده براي آن،حضرت از ظلم وعدوان نباشد مع،ذلك احتياط مي،فرمود واسبي كه براي سواريش به جبر وعنف از قرئ و معمورات راه مي،گرفتند سوار نمي،شد و تحمّل مشقت پياده روي را مي،نمود ونيز از أَغذيه  مكروهه در اسلام مانند سير وپياز وغيره اجتناب داشت وبه شُرب دخان لب نزد ودر مقام عصمت كبرئ به درجه بود كه هرگز عمل مكروهي از او سر نزد و در مقام قوّت عقل وادراك وقُوّهٴ اداره و حسن تصرّف در أُمور به درجهٴ بود كه موجب حيرت و إِندهاش بينندگان مي،گشت ودر جُود و سُخا ما بين مردم شهرت داشت. آورده اند در آغاز شَباب كه به شراكت خال اعظمش حاجي ميرسيّدعلي  در ابوشهر تجارت داشت روزي به فقير کثير العائله متعّضفي مبلغي خطير از نقود بذل فرمود وازاينرو برخي از تجّار به خال اعظم نوشتند واز حال وي خبر دادند كه با اين حال بذل وبخشش تمامت سرمايه را د راندك زماني از دست خواهد داد ودر مقام امانت به درجهٴ بود كه نوشته اند در ايّام اقامتش در بوشهر تاجري ابوالحسن نام از اهل يزد چون عازم سفر حج بود مال التّجاره خود را در يَدِ او گذاشت و روانه مقصد گشت وپس ازسفرش آن حضرت به جهت امر لازمي به شيراز رفت وبعد از مراجعت ملاحظه فرمود كه قيمت مال از موقعي که مالکش رفت تنزّل كرده مبلغ مهمّي ضرر است وآنرا منافي امانت دانست و همينكه حاج مذكوربه بوشهر مراجعت کرد مبلغ مزبور را تسليم وي نمود ونيز آورده اند در آن ايام تاجري مقداري (۵۰۶) مقداري نيل براي فروش به رسم امانت نزد وي نهاد و پس از چندي مشتري باري خريد آمد چون آن حضرت اشتغال به خواندن زيارت داشت به اشاره امر فرمود كه ساعتي صبرنما تا از زيارت فارغ شوم و مشتري درابتدا بپذيرفت ولي همينكه آن حضرت از زيارت فارغ گشت. برجاي نمانده برفت و پس از آن قيمت نيل تنزّل كرد لاجرم آنرا به قيمت نازله بفروخت ومبلغي بُزرگ كه تفاوت تنزّل بود خود به صاحب مال به پرداخت وحالت عبادت وتعلّقش به جهان بالا از ايّام صغر سن و جواني به درجهٴ بود كه عامهٴ آشنايان از او در حيرت و شگفت بودند واين بيان از لسان حَلوُالتّبيانش مشهور است كه هرگز براي مارك زدن به بار تجارت خم نشدم الاّ آنكه در همان حال حق تعالي را سجده كردم و حكايات طول  عبادات واذكار آن بزرگوار در ايّام واسحار ابوشهر در معرض حَرِّ شديد آفتاب بر پشت بام حجرهٴ تجارتش معروف ومشهور مي،باشد وحاجي سيد جواد كربلائي شهير كه قصّهٴ ملاقات وانجذابش از آن حضرت در ايّام صغر سن در شيراز قبلا نگاشته آمد چون از ايران به هند سفر نمود براي سابقهٴ آشنائي كه با خال اعظم داشت در ابوشهر به ملاقاتش رفت پس در آنجا نيز به فيض ديدار آن بزرگوار نايل گشت ومكرّر بهم صحبتان خود حكايت كرده  گفت در هربار آن جوان الهي را با انوار واطوار رحماني وباخضوع وخشوع و اخلاق وآداب وخصال برگزيدگان وعبادات مقرّبان ديدم كه هرگز تأثير چنان احوال در نفس من محو وفراموش نگردد  و آن حضرت تا زمان شهادتش هميشه در اوقات بيداري وضو داشت و پس از بيدار شدن از خواب بلا فاصله تجديد وضو مي،کرد و ثلث آخر شب را هميشه بيدار بود وذكر وثناي حضرت پروردگار صرف مي،فرمود و آني از اوقات بيداري واز توجه به حق و از ذكر و فكر او خالي نمي،گذاشت واز تلاوت قرآن د ر محضرش نهايت مسرّت مي يافت چنانچه و ايام حبس در چهريق همه روزه مقداري نزد وي تلاوت مي،كردند و بِدعَاً و فِطرَتَاً (۵۰۷) فِطرَتَاً تفسيري بيان مي،فرمود چندانكه تفسيرات متعدده برقرآن از لسان وقلمش نازل وجاري گرديد ونيز به استماع مصائب امام شهيد حسين بن علي (ع) وسائر ائمّه اطهار واهل بيت ظاهرين واصحابشان انس تمام داشت ودر حين اصغاء قطرات مرواريد سمات اشك از چشمانش جاري بود ودر ايّام توقّف  در ماكو حتي در موسم سرما كه برودت حد سورت داشت وشهر مُحرّم هزار ودويست وشصت و چهار(١٢۶۴) در چنان موسم حلول نمود آن حضرت براي هر نماز با آب يخ بسته وضو مي،گرفت وبعد از فراغ از صلواة يك صفحه از كتاب محرق القلوب را كه در شرح مصائب امام حسين است در حضورش مي،خواندند. آورده اند كه از جمله كلماتيكه آن حضرت غالباً تكرار مي،فرمودند اين جمله بود:  "بعد ماكان الامور بالقضاء فالفرار لماذا" وقدماي بابيّه خوارق عادات بسيار و كرامات بي،شمار واقعهٴ در ايّام صغر سن تا يوم شهادت آن حضرت نقل كردند ونيز از حضرت قدّوس وجناب باب الباب وجناب حجّت وامثالهم حكايات  و روايات كثيره نوشته اند.
نسب ومنتسبين آن حضرت ___ افنان
چنانچه اجمالاً دراول اين بخش گفتيم نام والد آن حضرت ميرسيد محمّدرضا و او ابن ميرابراهيم و او ابن مير فتح،الله ونام والدهٴ اش فاطمه بيگم واو بنت آقا ميرزامحمد حسين واو ابن آقا ميرزا زين العابدين او ابن آقا ميرزا سيد محمد بود و هر دو سلسله أَبي وأُمّي آن حضرت به امام شهيد حسين ابن علي (ع) پيوسته و تمامت أَسلاف أَب وأُميّش از نجباءِ محترمين واخيار تجّار فارس بودند وآقا سيّد محمّد رضا در ايّام صغر سنّ آن حضرت در شيراز وفات يافت وجسدش را نقل به كربلا كرده, به خاك سپردند واز او واز آن حضرت نسلي برجاي نماند  وقصّهٴ فوت فرزند وحيد رضيعش احمد نام را در اوّل اين بخش ذكر نموديم وامّا والده اش تا حين انتشار خبر شهادت كبرئ در شيراز در بيت مبارك اقامت داشت وسپس از شدّت تأثر وأَحزان تاب نياورده از شيراز (۵۰۸) شيراز مهاجرت به عراق عرب نمود وأَخوان ثلاثه اش به ترتيب سن حاجي ميرزا سيّد محمد,، حاجي ميرزا سيّد علي وحاجي ميرزاحسن،علي بودند وتفصيل احوال حاجي ميرزا سيّد علي كه درسبيل محبّت آن بزرگوار جام لبريز شهادت را بسر كشيد در اين بخش ومخصوصاً در بخش سوم مسطور است واز او نيز نسلي بر جاي نماند وامّا حرم محترمه آن حضرت خديجه سلطان بيگم بنت آقا ميرزا علي ابن آقا ميرزا زين العابدين ابن آقا ميرزا سيّد محمّد كه بنت عمّ والده اش بود تا يوم وقوع فاجعه عظمئ ونيز سالها بعداز آن واقعهٴ در بيت السّعادة شيراز مي،زيست ومنفردةً ومُحتَرِقَةً تحمّل احزان ومصائب نمود تا از اين جهان در گذشت واو را دو برادر بنام حاجي ميرزا ابوالقاسم وحاجي ميرزا حسن و نيز خواهري أُمّي بود كه در حبالهٴ زوجيت حاجي ميرزا سيّد علي شهيد مذكور زنداني مي،كرد وهم خواهر ديگر ابويني داشت به نام زهرا سلطان بيگم ولذا منتسبين باقيهٴ حضرت نقطهٴ،اوليٰ از خالين مُعَظِّمَين حاجي ميرزا سيّد محمد وحاجي ميرزا حسن علي از دو برادر حرم محترمه حاجي ميرزا ابوالقاسم و حاجي ميرزا حسن واز خواهر ابوينش, زهرا سلطان مذكور بودند كه در الواح و خطابات عظيمه جمال ابهیٰ به لقب افنان شجرهٴ آلهيهٴ افتخار يافتند وبعضي از ايشان در شيراز وبرخي در يزد اقامت مي،نمودند وتفصيل احوالشان را كاملاً دربخش ششم خواهيم آورد ودر كتاب تفسير احسن القصص بيانات وخطابات مُعظّمه از قلم حضرت نقطه اولئ راجع به اسلاف و والده وحرم و أُقربايشان مذكور است وهي هذه :

 ياملاءِ الانوار فاستمعوا ندائِي في تلك الورقة الحمراءِ  علي تلك الشّجرة البيضآءِ في ذلك الطّور السِّيناءِ انّي اناالله الّذي لا اله الا انا قد سمّيت هذا الذّكر في الاسمين من نفسي علي حبيبين من عبدي ولقد سميّت في العرش جده ابراهيم واباه إسماً من الحبيبين الاوّلين وأُمّه فاطمة الطّاهره حتّي يشهد اولو الالباب في مطلع الاخيار سرّالانوار من لدن عزيزٍ غفّار الّذي لا اله الاّ هو وانّ الله كان علي كلّشيي  قديراً يا ( ۵۰۹) يا اهل العمآءِ فاستمعوا ندائي من لسان الباب هذا الفتي العربي النّاطق في السيناءِ علي لحن نقطة الثّناءِ الله لا اله الاّ هو انّ الله قد اخزنك من نقطه البدءِ  في الاصلاب الطّاهره الزّكيه الي هذا اليوم نقطة الختم معهودا الله قد اظهر هذا الغلام في طائفه من النّجباءِ الاطهار حتّي لايشقّ احد في امره الحق علي شييءِ بالحق الاكبر وان الله قد كان علي الحقّ حكيماً وعليماً يا ذالقرابة من الذّكر الاكبر هذه الشّجره المباركة المحمّرة بالدّهن العبودية قد انبتت علي نقطة النّار في اراضيكم وانتم لا تستشعرون بشئي منها لا ن صفاته القدسيّة المحضه ولامن احواله الملكيّة الحقة ولا من حركاته المحكمة المتقنه وانتم تحسبونه بظنّ انفسكم علي غير الحقّ الاكبر وهو عندالله نفس الحُجَّة بالحق الاكبر وقد كان في أُمّ الكتاب علي نقطة النّار مسئولاً يا ذا القرابة من ذلك الكلمة العظيمه ان تؤمنوا به وننصروا امره  فانّا قد غفرنا خطيئاتكم وقد كتبنا عليكم ضعف الثّواب في اعمالكم وكنتم في حظيرة القدس عندالله الحق في حول الباب مسكوناً و ان تكفروا بذكرنا و كتابنا الحق هذا تالله الحق لنعذّبنكم حول النّار مرّتين ومالكم في الآخرة من دون الله العلي ظهيراً يا قرّة العين بلّغي الي نساءِ ذوي قرابتك حكم الكلمة الاكبر وحذّرهنّ بالنّار الكبيره وبشّرهنّ بعد العهد الاكبر بالجنّة الرّضوان خالداً من الله حول القدس وان الله ربّ العالمين قد كان علي كلشئي قديراً.

 يا أٌمّ الذّكر انّ السّلام من الرّب عليك قد صبرت في نفس الله العلي فاعرف قدر ولدك کلمة الاكبر فانّه المسئول في قبرك ويوم حشرك وانت قد كنت في لوحِ الحفيظً علي ايدي الذّكرمکتوباً.

يا مَلاءُ الأَنوارِ فاستمعوا ندائي  من نقطة النّار في هذا البحر المحيط من المآءِ البيضآءِ علي تلك (۵۱۰) علي تلك الارض الحمراءِ انّي انا لله الّذي لا آله الاّ هُو قد عقدت علي العرش سرّيه الاسم الحبيبة
 من الحبيب  الاوّل الذّکر الاكبر هذا ولقد جعلت ملائكه السّماءِ واهل الرّضوان في يوم العهد بالحق الاكبر علي الذّكر بالذّكر شهيداً اعظمي فضل الذّكرالاكبر ياايّتها الحبيبه من لدي المحبوب عند حبيبي ما انت كأَحدٍ من النّساءِ ان اتّبعت امر الحق بالحق الاكبر اعرفي حق العظيم من كلمة القديم لنفسك وافخري بالجلوس مع الحبيب  محبوب الله الاكبر ويكفيك الفخر بهذا من لدي الحيكيم حميداً واصبري علي القضاءِ في شان الباب واهله وانّ ولدک احمد لدي فاطمة الجليله في الجنّة القُدس  علي الحق بالحق قد كان في الحق بالعلم مربوباً .
آثار و آيات آن حضرت
واما آثار قلميّه آن مظهر ذو الجلال مانند سائر شئونش در غايت كمال وجمال بود ودر روش كتابت  و رقم وعمل خط و قلم شيوهٴ مخصوص داشت وغالباً بر اٌوراق لطيف رقيق به خط ريز وشكسته نستعليق سطوري مُوَرَّب ومُدَرَّج  به بالا وخطوطي كاملا مقرّد و به غايت زيبا مي،نگاشت  خامه،اش حين نگارش نامه به سرعتي لا يوصف جولان مي،كرد كه خوشنويسان عصر از رشحاتش مُتِعَرِّف
 و به اعجازش مٌعتَرِف بودند واكنون بسياري از ان ارقام كريمه درخاندان قديمه اين فئه موجود است والواح ورسائل  وكتب صادر ونازل از كلك سائلش بيشمار بود ويك قسمت مهمّه از آثار قيِّمه در مُدّت طويله كه پيروان افكار و سُنَن عتيقه  برآن  پيشروان معارف و آداب جديده جور و جفا وارد مي آورند از جهت خوف و احتياط در استنساخ و نشر آنها و از جهت کتمان و حفظ و ستر در محلهائيکه موجب إِتلاف آنها گشته و يا از جهت اعدام وحرق وغيره كه از شدّت بغض وعداوت اعدا وقوع يافته از ميان رفت ولي همان مقدار که اکنون باقي و متداول است در کثرت عدّت به درجه ايست که چون تفهيم بر ايام دعوت (۵۱۱) دعوت آن حضرت شود عقول و أَلباب
 خطيره از جهت عدم وسعت اوقات يسيره براي صدور چنان آثار وآيات منيعه عميقه وفيره در حيرت وانزعال فرو خواهد شد وآن بزرگوار را در ابداءِ وانشاءِ كلام وتنسيق وتنظيم مقصود ومرام چه در فارسي ويا عربي اسلوبي بديع روشي بكر بوده كه احدي از قبل واز بعد بدان سياق وروش سخن نگفت وننوشت وهمينكه شخصي طالب به سبك ولحن كلامش مأنوس وآشنا شود ودر واردات قلبيّه وقلميّه اش تعمق وتبّحر نمايد خواهد ديد كه عباراتي در نهايت جزالت وبلاغت وسلامت وسهولت وعذوبت مي،باشد وبراي سهولت جري كلام وسرعت تسلسل مقصود ومرام چندان مراعات قوانين وحدود ثقيله مفرطه لغطيه عربيه را كه مُناطِ  مفاخره و مجادلهٴ بين ارباب عمائم بود, ننمودند والفاظ و معاني هردو مانند حلقات سلاسل به يكديگر پيوسته و متواصلند و جُمَل براي تفهيم معاني دقيقه اش به غايت مساوي ورسا ومقاصد عزيزه در بيوت جُمَل وجيزه چون حُور طيّبات در قصور عاليات قرار گرفته اند ويا للعجب در عبارات ومضامين هيچيك تكرار نيست چنانكه هرجملهٴ بانفرادها حاوي لطيفهٴ  تازه مي،باشد و تعسّف و تكلّف در آرايش وتزيين نشده حتّي هرگز مراجعه براي اصلاح ننموده بلكه در غايت سلاست ورواني و به نهايت سادگي وآساني ومنزّه از تكلّف ساختگي واصطناع
 از قلبي واقع در ساذج فطرت وممّلو از معاني جريان وسيلان نموده است ومضافاً الئ كلّذلك آثار آن حضرت را امتياز واختصاص ديگر نيز هست كه از اين رو در اعليٰ المقام قرار گرفته و آن اينكه در فلسفه مبدءِ ومعاد ومعارف متعلّقه به موجد وايجاد وسائر مسائل روحيّه و مباحث معنويّه آن حضرت را مبادئي مبتكر وعقائدي بديعه است كه در غايت رقّت ودقّت وجامعيّت نسبت به فلسه هاي قبليّه مي،باشد وقوانين وتعاليمي اخلاقي واجتماعي براي اصلاح واكمال تهذيب الاخلاق وتدبير المنزل وسياسةالمدن وتأمين سعادت آتيهٴ مملكت وملّت از قلم الهام شيمش صادر گشته تنظيم و تدوين يافته كه هريك براي اثبات عظمت مقام تقنين وتشريع آن بزرگوار (۵۱۲)  حجّتي كافي وبرهاني وافي است وتمامت كلمات وآثار مُنزِله با آنكه مقتضاي مراحل متفاوته اوقات به الحان متنوّع صادر گشت ومطالب ومَآرب درآثار سنين اوّليّه براي مُراعات حالات ناس در حُجب و أستار حكمت ارائه داده شده, معذلك كُلَّاً وطُرَّاً براساس همان فلسفه بديعه واصول منيعه قرار گرفته اند وشرح وبسط مَقال در اين ميدان و مَجال ما را از وظيفه تاريخ نگاري دور مي،نمايد ومُهِمتر و آخرين كتاب آن حضرت بيان فارسي است كه بيانش برسبيل اجمال از قبل گذشت ومشتمل بر هشت هزار بيت كتابت مي،باشد و ديگر كتاب بيان عربي است وديگر رساله دلائل السّبع  كه د راثبات حقيّت آن حضرت وسائرمظاهر آلهيّه است واين كتب از آثار صادره در قسمت اخيره ايام حيات آن بزرگوار مي،باشد وديگر از آثار كتاب قيّوم الاسماءِ است كه مشتمل بر متجاوز از نُهزار وسيصد و بيست آيات مي،باشد وداراي يكصد و يازده سوره است. اول آنها سورة المُلک و آخر آنها سورة المُومنين وچنانچه قبلاً بيان كرديم در صورت تأويل و بيان سِرّ ومعني باطن سورهٴ يوسف از قرآن مي،باشد وبه تطبيق عدد ابجدي حروف يوسف با قيّوم بدين نام مُسمّئ گشت وحاوي مطالب ومآرب عميقه وتعاليم بليغه درايّام اوّليهٴ آن حضرت است وديگر رساله صحيفة العدل و فروع احكام است كه نيز مشتمل براصول وفروع طبق ايّام اوّليهٴ آن حضرت مي،باشد وديگر كتاب الرّوح كه داراي هفتصد سوره حاوي هفت هزار آيه است ونيز كتاب الاسماءِ والهياكل ورساله  اثبات نبوّت خاصّهٴ حضرت محمّد (ص) وما سواي اينها از تفاسير برسور و يا برخي از ايات قرآنيّه و يا بعضي از ادعيه واحاديث مأثوره ويا د رجواب  از سئوالات علميه وارده ويا درتبيين معارف روحانيّه ونيز توقيعات كثيره  و ادعيه و زيارات ومناجاتهاي بسياراست مانند تفسير سوره بقره، تفسير سورهٴ  كوثر،, تفسير سوره  والعصر,، تفسير بسم الله,، تفسير حروف منقطّعهٴ, فواتح السُّوَر,، تفسير آيهٴ نور،, تفسير دعاي صباح،,  تفسير حديث جاريه,،  تفسير حديث كميل,، تفسير حديث نحن وجه الله ومانند دعوات ايّام هفته وصحيفه اعمال سنه و ( ۵۱۳) و زيارت الحروف والشُّهدا و كتاب ذهبيّه وكتاب پنج شأن وجواب المسائل كه چهل ويك مسئله است ومقالة في السلوك وفي الحكم الغناءِ وفي بيان علّة تحريم المحارم سواءِ كان بالنّسب او بالسّبب وصحيفهٴ بين الحرمين وغيرها ممّا يعسر عدّها و أمّا  آنچه از آثار مباركه كه در سفرش به مكه سارق عنود محيل  بِربُود منها صحيفة خمس عشر دعا وخُطب سبع عشر وصحيفة الحج اربعة عشرابواب و شرح قصيده الحيري, اربعين سوره وكلّ سورهٴ اربعون آيه و شرح سورة البقره من الجزءِ الثّاني الي آخرها. شرح مصباح, شرح آية الكرسي, مأتين سورة كلّ سوره اثنا عشر آيه واثنا عشر مكاتيب للعلماءِ العَرَب والعَجَم و ما در اينجا نُبذه قليلهٴ از لئالي منتشرهٴ آيات وكلمات عاليات وآن حضرت را نقلاً عن المواضع المتفرقة من كتبه ورسائله المكثّرة تبصرة وذكري للقارئين ثبت مي،نمائيم. و سخن را اين بخش چنانچه به كلمات مقدّسهٴ افتتاح كرديم بدان نيز اختتام مي،كنيم وهم در بخش آتي كه بحث از تفاصيل احوال مشاهير اصحاب واحباب مي،شود مقداري كثير از كلمات و بيانات را در مطاوي ذكر احوال مي،آوريم. قوله الاعزّ الاعلي في رسالة الدلائل السبع: ،

بدانكه مثل ذكر اول كه مشيت اوليه بوده باشد مثل شمس است كه خداوند عزّ وجلّ خلق فرموده بقدرت خود واز اوّل لا اوّل در هر ظهوري او را ظاهر فرموده بمشيّت خود والي آخر الآخر اورا ظاهر خواهد فرمود بارادهٴ خود و بدانكه مثل او مثل شمس است كه اگر بما لانهايه طلوع نمايد يك شمس زياده نبوده ونيست اوست كه در كلّ رسل ظاهر بوده اوّلي از براي او نبوده زيرا كه اوّل باو اوّل مي،گردد وآخري از براي او نخواهد بود زيرا كه آخر باو آخر مي،گردد و اوست كه دراين دور بديع اوّل در يوم او و بنوح در يوم او و بابراهيم در يوم او و بموسي در يوم او وبعيسئ در يوم او و بمحمد رسول الله در يوم او و بنقطه بيان دريوم او وبمن يظهره الله در يوم او و (۵۱۴) و بمن يظهره من بعد من يظهره الله در يوم او معروف بوده، الخ.

 قسم بذات مقدّس آلهي جلّ وعزّ كه فضل آلهي  در حق مومنين بقرآن بغايت کمال بوده كه اگر احدي تدّبر در حجيّت فرقان مي،نمود خطور دون ايمان در نزد ظهور يك آيهٴ از آيات بيان نمينمود چگونه اينكه شك كند يا اظهار دون يقين نمايد انصاف بده چه فرق است از يومي كه خود را شناختهٴ و بدين خود متدّين شده بحجيّت فرقان تا وقتي كه نظر در بيان نمودهٴ ومتدّين نشدي   شبه نيست كه پيغمبر را نديده ومعجزه غير از اين قرآن نمي،بيني اگر لاعن شعور داخل در دين شدهٴ چرا شده واگر بر بصيرت شدهٴ چه فرق است مابين وقتي كه قرآن را ديدي ويقين بعجز كل نمودي ومتدّين شدي بدين رسول الله تا وقتي كه بيان را  مشاهده نمودي ومستيقن نشدهٴ آيا از براي تو حجّتي عندالله هست خداوند از تو سئوال مي،نمايد كه بچه چيز داخل دين اسلام شدهٴ غير ازآنكه بگوئي بفرقان هيچ دليل ديگر نديدهٴ بهمين خداوند اثبات حجّيت مي،فرمايد برتو كه همين قسم كه نزد كتب رسول الله متدين بدين او شدهٴ برتو بود كه در نزد كتاب نقطهٴ بيان متدّين بدين حق شوي ،

الخ.

 واگر حبس دليل برعدم حجّيت شود يوسف نبّي الله مسجون شد ودر نبييّن وموسي بن جعفر در وصيين وحال آنكه هردو حجت بودند وهمچنين شئون ديگر دليل بر غير حجيّت نمي،شود  ذكريّا،  قصّهٴ آنرا شنيدهٴ از نبييّن وسيّد الشّهدا را از وصييّن وحال آنكه هردو حجّت بوده اند، الخ.

 وهمچنين نظر كن ظهور رسول الله را كه هزار ودويست وهفتاد سال تا اوّل ظهور بيان گذشته و کلّ را منتظر براي ظهور قائم آل محمّد فرموده و اعمال كل اسلام از رسول الله (۵۱۵) رسول الله بدءِ آن بوده وسزاوار آن است كه عود آن به آن حضرت شود و خداوند آن حضرت را ظاهر فرمود به حجّتي كه رسول الله را بآن ظاهر فرمود كه غير الله قادر نيست براينكه آيه نازل كند وهزار ودويست وهفتاد سال كه اهل فرقان اين را  مشاهده نمودند كه كسي نيامد كه اتيان نموده باشد و باين حجّت موعود منتظر عليه السّلام را خداوند لم يزل ظاهر فرمود از جائيكه احدي گمان نمي،كرد واز نفسي كه گمان علم نمي،رفت و بسنّي كه از خمسه وعشرين تجاوز ننموده و باينكه غير آن مابين اولو الالباب از مسلمين نبوده، الخ.

 ودر عرض شش ساعت هزار بيت از مناجات معيار گرفته شده كه از قلم او جاري ميگردد، الخ. 

ونظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر مرحمت خود را د رحق مسلمين واسع فرموده تا آنکه آنها را نجات دهد مقامي كه اوّل خلق است ومظهر ظهور آيه انّني انا الله چگونه خود را باسم بابيّت قائم آل محمّد ظاهر فرمود و باحكام قرآن در كتب اوّل حكم فرمود تا آنكه مردم مضطرب نشوند از كتاب جديد وامر جديد وببينند اين مشابه است  باخود ايشان لعّل محتجب نشوند وآنچه از براي آن خلق شده اند غافل نمانند، الخ.

 وچون  حدّ اين خلق را مي،دانستم ازاين جهت امر بكتمان اسم نموده بودم اين همان خلق اند كه در حق مثل رسول الله كه لامثل بوده وهست گفتند انّه لمجنون، الخ.

 وقوله الكريم في الواحد الثّاني من البيان العربي
 ثمّ في سادس ما نزّلنا ذكر خير في البيان الاّ لمن لايسجد له نظهرنّه يوم القيمة بآياتي لعلّكم اياه تنصرون ولا من دون ذكر خير الاّ لمن يسجد له لنجعلنّه من السّاجدين و انّ بمثل ذلك نزّلنا القرآن من قبل ولكنکم کنتم عن مرادي محتجبين ذلك ما طاف اللّيل والنّهار عليه ثمانية واحد (۵۱۶) وانتم في العبادة تتوحّدون و كنتم عن سرّه بعد ما قضي المحتجبون و ذلك ميزان الهدئ في البيان ان انتم به مؤمنون الي حين ما تشرق شمس البهاء ذلك من يظهره الله ان تعملون به لمؤمنون وانتم في الرّضوان لخالدون والاّ انتم فانيون ثمّ السّابع يوم القيمة علي ما انتم تدركون من اوّل ما تطلع شمس البهاء الي ان يقرب خير في كتاب الله عن كلّ اللّيل ان انتم تدركون ما خلق الله من شئي الاّ ليومئذ اذ كل للقاءِ الله ثمّ رضائه يعملون وفي يوم القيمة يدرك هذا ظاهراً فلتنظرنّ فانّا کنّا منتظرين ولكنّكم لله تعملون ولقد قرب الزّوال وانّكم انتم ذلك اليوم لاتعرفون ومن يكن لقائه ذات لقائي لا ترضنّ له مالا ترضي نفس لنفس فلتذكرن حرف الآخر ثم حدّكم تعلمون، الخ.

و في الباب التاسع والعشر من الواحد الثّاني من البيان الفارسي

الباب التّاسع والعشر ومن الواحد الثّاني انّ ما في البيان تحقه من الله لمن ليظهرالله سبحانك اللهُمّ  يا الهي ما اصغر ذكري وما ينسب الي الاّ اذا اريد انسبه اليك فلتقبلنّني و ما ينسب الي بفضلك انّك انت خير الفاضلين.

 ملخّص اين باب آنکه آثار ظهور حقيقت  در هر ظهور تحفه ايست من قبل الله ازبراي او در ظهور بعد او كه ظهور نشأة أُخراي اوست مثلاً  آنچه خداوند برعيسي نازل فرموده تحفه بود من قبل الله از باري محمد رسول الله زيرا كه مراد از كتاب او نفوس مؤمنهٴ  به اوست ومايرجع اليها حتّي لوكان من تسع تسع عشرعشر از طينو همين قسم آنچه خداوند بر رسول الله نازل فرموده كه امروز در مؤمنين بقرآن مشاهده مي شود و مراياي افئده ايشان تحفۀ بود من الله بسوي قائم آل محمّد (ص) وهمين قسم آنچه در بيان متکوّن مي شود از شئون محبوبه تحفه ايست از قبل نقطه البيان به سوي من يظهره الله که ظهورأُخرآي نقطهٴ بيان باشد وهمين عزّ وفخر كل را بس است كه او قبول کند نفسي ما شئي را ( صفحه ۵۱۷) را بذكر انتساب بخود چنانچه امروز تحفه انجيليّه را أدنئ أدنئ  مظاهر قرآنيه قبول نمي،كند چگونه ومظهر حقيقت وهمين قسم بيان قبول نميكند ادني ادناي او علّو قبل را الاّ آنكه داخل شود در ضلال حجّتي كه او داخل شده وهمچنين من يظهره الله قبول نمي،فرمايد شيئي كه منسوب ببيان است الاّ  آنكه منسوب بكتاب او شود وهمچنين الئ مالا نهايه ظهور الله ظاهر است ودر هر ظهور شئونات ما يرجع الي الظّهور الاوّل تحفة من الله اليه ليوم ظهوره في النشأة الاخرئ وچه قدر بعيد است نفوسي  كه خود را از نسبت باو مقطوع سازد واز تحفهٴ بيرون آورد چنانچه امروز اگر مؤمنين بقرآن بخواهند تحفه رسول الله را برسانند بايد كل مؤمن شوند ببيان والاّ مقطوع نموده از خود نسبت علّو دانه اين است كه شجره بفرمايد چرا محتجب شده ايد از لقاي محبوب خود كه در حين ما يقصد اليه افئدتكم بوده وهست زيرا كه آنچه در طلب دنيا برميآئيد تا ملاحظه رضاي خداوند در او ننموده نمي،كنيد وامروز كه شجره حقيقت كه منبع رضأ است ظاهر از ثمرهٴ وجود خود كه ما يؤول اليه أنفسكم بوده وهست محتجب آنچه وارد مي،آيد بر نفس خودتان وارد ميايد والله غني عنكم وانتم ان تنسبن انفسكم الي الله فاذا انتم بذلك تبقون ثم تفتخرونّ و الاّ لن تفنين الاّ انفسكم وتشهدن ثمّ لتوقنون. انتهي.

قد تمّ القسم الثّاني من كتاب ظهور الحق ويليه القسم الثّالث منه
 ( فاضل مازندراني )
� -  حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه - الاطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر ١٩١٩ به افتخار خانم [همسر] جناب فاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا را كه حضرت فاضل مبلغ کامل است و موفق به خدمت جمال مبارك است. جز نشر نفحات ارزوئي ندارد و به غير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحماني به كاخ ملااعلي رساند ...( امرو خلق جلد ١- صفحه م ١۶) 





� - لوح حضرت عبدالبهاء به اعزاز ايادي امراللّه جناب رُي ويلهلم ( Roy Wilhelm) مندرج درنشريّه 


(Star of the West) نجم باختر مجلّد يازدهم ، 1922- 1921 ميلادی- صفحه ٢۵۷. 





� - استخراج ار لوح مبارک مورخه ۸ شهرالرحمة  ١٠٠ بديع مطابق 1 جولاي ١۹۴٣ ميلادی خطاب به محفل روحانی ملّی ايران فرمودند:  بنويس،  طبع يک جلد از کتاب تاريخ جناب فاضل و استدلاليه جناب ارجمند که مباشرت به آن نمودند جائز, مابقي بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع, زيرا مخالف اوامر حکومت است. ( صفحه ۴۷۸ از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی امرالله خطاب به محفل ملّی ايران) و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م – 284- ط ) به اين معنا می باشد م – مطبعه، ٢۸۴ = آزردگان ( جناب رحمت الله ازردگان ) و ط = طهران . در مجلهٴ  پيام بهائی شماره ٢۴۵ طبع اين کتاب را در حدود سالهای ١٣١۹-١٣٢٠ هجری شمسی مطابق سالهای 1940- 1942 ثبت نموده است.


�- از جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امرالله در ٩ جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است . در ابلاغيه مبارك مورخه ٢٦ فوريه ١٩٣٨كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود ملااعلي وسكان فردوس ابهیٰ تمجيد نمايند و تهنيت گويند. ( امرو خلق جلد ١- صفحه م ٢٣ )


�-   خطبه و مناجات حضرت اعلی'


� - این کلمه خوانا و قا بل رویت نبود بنابرین آ نچه را که حدس زده شد تحریر گردیدد.


� - در اوّل غربال ز سال فرقان***    دوّم سحر مُحرّم اندر طهران 


  ازغیب قدم بشهرامکان بنهاد***آن شه که بود خالق من فی الامکان  (نبیل زرندی)


� - � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=TDKA&query=&action=highlight&page=219" �تقريرات درباره كتاب مستطاب اقدس: صفحه 219-� 218


�-  � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=PM2&query=&action=highlight&page=111" �پيام ملكوت: صفحه 111�- 110


�-  نمره داخل پرانتز صفحه اصل نسخه خطی می باشد


� - � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS7&query=&action=highlight&page=117" �"... اذا اشهد الله و ملائكته و انبيائه و رسله و الذينهم يطوفن في حول عرشه و كل ما خلق في السموات و الارض باني ما قصرت في تبليغي اياكم و بلغتكم رسالات الله حين ظهوري و حين ارتقائي و هذا الحين الذي اظهرت نفسي عن افق الابهي و القيت عليكم الحكمة و البيان و عرفتكم جمال الرّحمن و اتممت الحجة لكم و الدليل عليكم و البرهان فيكم و ما بقي من ذكر الا و قد القيكم اذا يا الهي انت تعلم باني ما قصرتفي امرك بلغت هولا ما امرتني به قبل خلق السموات و الارضو بينت لهم مناهج عدلك و اظهرت لهم مسالك رضائك اذا ياالهي فارحم علي هولا و لا تجعلهم من الذين اعرضوا ...�" (� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS7&query=&action=highlight&page=117" �مائده اسماني - جلد ٧: صفحه ۱۱۷�  )


13- " قل يا ملا البيان تالله قد ظهر علي في قميص اخري و‌انه قد سمي في ملكوت الاسما بالحسين و‌في جبروت البقا بالبها و‌في لاهوت العما بهذا الاسم الذي ظهر علي هيكل الغلام فتبارك الله احسن ... "( � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=Q4&query=&action=highlight&page=348" �آثار قلم اعليٰ - جلد ٤ - صفحه ۳۴۸� )


� -  منبع  ?.


� - منبع ?.


16- تولد حضرت بهاءاللّه در تالار عمارت باغ مشجّر وسيعي که والد ماجدش ميرزا بزرگ و به والدهٴ محترمه اش اختصاص داده شد و آن عمارت معظمه مفصّله ثمينه کثيرالتّجمل معروف به بهفت دست که متعلّق به ميرزا بوده در کوچه معروف به کوچهٴ نوري،ها از سمتي و به کوچهٴ عرب،ها از سمتي ديگر واقع و آن حدود معروف به محلهٴ دروازه شميران و محاط بسور و بارو و خندق بود و در سالياني بعد به امر ناصرالدّين شاه سُور را خراب و خندق را پُر کرده و سور و خندق ابعد و اوسع طهران را تأسيس کردند و ميرزا آقاخان و نوري،هاي ديگر نيز در جنب آن عمارت خانه و لانه داشتند و استقرار و استعمال جمال ابهيٰ قبل والد  و بعد ماجدش در آن عمارت بوده و در سال ١٢۶۸ چون به شرحي که در بخش چهارم مي آوريم ملحمهٴ کُبريٰ و گرفتاري و حبس و نفي جمال ابهیٰ واقع شد آنعمارت تماماً مورد حمله و نهب و تاراج دولتيان گشت و آنهمه را تصرّف کردند و باغ مذکور را تقسيم و توزيع نمودند اکنون بعضي از قسمتهاي آن ابنيه بر حال اوّل باقي است.�


� - � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=DB&query=&action=highlight&page=58" �خاندان حضرت از اولاد رسول الله (ص) عليه و بنجابت و اصالت معروف و موصوف بودند. تاريخ ميلاد حضرت باب مطابق با حديثي است كه ازحضرت امير عليه السلام روايت شده كه فرمودند : " انا اصغر من ربی بسنتین " چون سن مباركشان به ٢٥ سال و ٤ ماه و ٤ روز رسيد باعلان دعوت خويش اقدام فرمودند. حضرت باب هنوز ...�  (� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=DB&query=&action=highlight&page=58" �تاريخ نبيل (مطالع الانوار)‏: صفحه ۵۸� )


� - � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=TDKA&query=&action=highlight&page=239" � انا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما يدعوكم به هذا الامي الي الله الابدي انه خيرلكم عما كنز في الارض لو انتم تفقهون . اي علما خيال نكنيد ما اين حقايق و علومي را كه در ايات و الواح ذكر مي كنيم پيش كسي تحصيل كرده‌ايم يا در مدرسه‌اي اموخته‌ايم . علم و دانش بشري ابدا لياقتاين را ندارد كه سبب حصول علم و قدرت و احاطه مظهر امرالله بشود . ما داخل نشديم مدارس را " و ما طالعنا المباحث " ، و بحث هاي علمي را كه شما خوانده و مطالعه كرده‌ايد ، ما نديده‌ايم . بشنويد انچه را كه دعوت مي كند شما را به ان ...� (� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=TDKA&query=&action=highlight&page=239" �تقريرات درباره كتاب مستطاب اقدس: صفحه ۲۳۹�)


� - لوح � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=HB2&query=&action=highlight&page=19" �سلطان خطاب بناصرالدين شاه ميفرمايند . " ما قرئت ماعند الناس من العلوم و ما دخلت المدارس فاسئل المدينةالتي كنت فيها لتوقن باني لست من الكاذبين " ايضا در لوحديگر در صفحه ٢٨١ مجموعه الواح ميفرمايند "اين عبداز اهل علم نبوده و مدرسه نرفته و برحسب ظاهر در بيت يكي از رجال دولت متولد شده و باو منسوب ان الامر بيدالله ربك رب العرش و الثري و مالك الاخرة و الاولي " و همچنين در كتاب مستطاب اقدس ميفرمايند . "انا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما يدعوكم به هذالامي الي ...� (� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=HB2&query=&action=highlight&page=19" �حضرت بهاالله: صفحه ۱۹�)








� - اشتباه است بموجب مدارکی در دست است در اوائل سال ١٢۵۵ والد مبارک صعود نمود.(محمدعلی ملک خسروی)


 15- تصویر خط  جناب میرزا بزرگ نوری – مرحوم میرزا بزرگ این قطعه شعر را روی اَلواری(چوب) نوشته و بموجب بیان مبارک حضرت عبدالبهاء در یکی از مواقع بیت نصب نمود ولی در سال ١٢۶۸ هجری قمری موقع غارت تاکر میرزا ابوطالب که سقف آنرا خراب نمود سایر مردم نیز چوب آلات آن را بردند و پس از چندی نیز فاطمه خانم عیال میرزا یحیی ازل به کمک میرزا محمّد هادی پسر خود درب و چوب آلات آن خانه خرابه را بجای دیگر منتقل و برف و باران نیز به مرور زمان دیوار و آثار بیت را از بین برده و به صورت تل خاکی در آورده است. مرحوم نظام الملک تاکری برای تعویض چوبهای شکسته سقف مسجد مجاور بیت مبارک اقدام به برچیدن تیرهای چوبی سقف شبستان مسجد نمود و ضمن تعویض معلوم می شود که به یکی از چوبهای سقف خطی از مرحوم میرزا نوشته شده چون این خط بمرور ایام زیر گل و شفته سقف مانده و کم رنگ گشته بود لهذا با مرکب او را پررنگ نموده جای امنی که بین مسجد و تکیه بوده باشد نصب می نمایند فعلاً این الوار سر درب مسجد در داخل تکیه است.(ملک خسروی- اقلیم نور-صفحه ٢١)





� 





 


� - والده والده = مادر بزرگشان 


� - از بیانات شفاهی حضرت عبد البهاء به نقل از یاداشتهای فاضل مازندرانی. 


� - در موقع طبع کتاب باید سه حاشیه مسطور که در وصف الحال مجتهد نوری است از عبارت (و از مجتهد مزبور) و انتهاء به عبارت (سال ١٢۵۸ میباشد ) و حاشیه اول و سوم از مؤلف کتاب و حاشیه دوم از کتاب روضة الصفاء می باشد به فاصله های معین در تحت خط افقی پایین صفحه نوشته شود و نیز عنوان


(و امّا القاب و نام و نسب ...الی آخر) به خطّ جلئ تر نوشته شود.( فاضل مازندرانی)


-18  قیوم الاسماء از آثار حضرت اعل-سوره عبد-آيه ٣ (* محمد * يا أَهل العرش اسمعوا ندآء ربّكم الرّحمن الّذي لا إِله إِلَّا هو مِن لسان الذّكر هذا الفتي ابن العَلِيِّ العربيّ  الّذي قد كان في أُمِّ الكِتَابِ مشهوداً * فاستمع لِمَا يُوحي إِليك من ربّك إِنِّي أَنا اللّه الّذي لا إِله إِلَّا هو ليس كَمِثْلِهِ شيء و هو اللّه كان عليّاً كبيراً * يا أَهل الأَرض اسمعوا ندآء الطّيور عَلَي شجرة المتورّقة من كافور الظّهور في وصف هذا الغلام العربيّ المحمّديّ العلويّ الفاطميّ المكّيّ المدنيّ الأَبطحيّ العراقيّ بما قد تجلّي الرّحمن عَلَي ورقاتهنّ إِنَّهُ هو العليّ و هو اللّه كان عزيزاً حميداً *)   


 19-   قیوم السماء از آثار حضرت اعلی -  


-� بیان عربی، باب یازدهم از واحد ششم – مجموعه آثار حضرت اعلی شمارۀ ۴٣ - جمع آوری دار آلاثار ملّی بهائیان ایران در سال ١٣٣ بدیع که بتعداد محدودی تکثیر گردیده است.   INBA-43))


� -منبع ؟ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اُولی' 


� - � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=HNU&query=&action=highlight&page=85" � ... جناب حاج ميرزاسيد علي خال اعظم آن حضرت را در حاليكه به سن پانزده سالگي رسيده بودند به بندر بوشهر برده و در حجره تجارتي خود در انجا بشراكت مشغول كار تجارت داشتند . در يكي از توقيعات مبارك باين موضوع تصريح و چنين ميفرمايند : " فلما بلغ سن هذا الفتي الي حكم فرض العلم ( بلوغ ) قدبلغناه الي جزيرة البحر ( بوشهر ) سنة محمد رسول الله من قبله و ما تلي من سبيل علمكم لدي احد منكم و انه لامي علي هذا الشان و اعجمي علي هذا الصراط و احمدي من ذرية رسول الله في حكم لوح حفيظ و يشهد كل ذيقعل ان مثل تلك اليات ...�   (  به کتاب � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=HNU&query=&action=highlight&page=85" �حضرت نقطه اولي: صفحه ۸۵� رجوع شود.)


� - تبجیل =  (اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] tabjil ۱. گرامی داشتن.۲. بزرگ شمردن.۳. احترام کردن � HYPERLINK "https://vajehyab.com/amid/%D8%AA%D8%A8%D8%AC%DB%8C%D9%84" \t "_blank" �


 


�


� - حضرت نقطهٴ اُولئ – محمد علی فیضی ، صفحه ۸۹.


� - ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ - سوره حجر- آيه ۴۶


�-  چنانچه در تاریخ جدید مسطور است و از  متقدّمین به شهرت و حد یقین پیوسته سیّد رشتی در سنین اخیرۀ ایام از افادتش چندان در باب  ظهور موعود منتظر و علامات و اشراط  آن سخن گفته و نوشته که اغلب از فضلای اصحابش معتقد به قرب ظهور شدند و در آن ایام  جمعی کثیر از مشایخ و بزرگان روحانی و نقاط مختلفه ایران و غیره چنانه در بخش اوّل گفتیم و بعد نیز در مواضع مناسبه در شرح احوال شهمیرزاد و سنگسر و سلماس و سیسان و غیرها می آوریم مردم را مترصّد طلوع آن انوار می،نمودند و سیّد چون من یقوم بعده را تنصیص و تعیین نکرد و اوصاف عظیمه و مقامات خطیره برای وی ذکر نمود لذا امثال  ملاحسین بشرویه ای و ملاعلی بسطامی و ملا محمد علی بارفروشی و ملاجلیل ارومی  و ملّایوسف اردبیلی و غیرهم چنین گمان داشتند که یا نفس قائم و یا نائب خاص اعظمی از طرف وی پس از سیّد رشتی ظهور خواهد نمود و از این رو با شوق و انقطاع کامل وسائل واسباب فراهم آورده خود را برای نصرت در رکاب آن حضرت و شهادت در سبیلش مهیّا کردند.


33- در تاریخ حاجی میرزا جانی  کیفیّت ایمان ملا حسین را به طریقی آورد که خلاصه اش آنست چون بعد از وفات سیّدرشتی به موجب دستور وی جمعی از اصحاب مخلص در مسجد کوفه مدّت یک اربعین معتکف شدند و ابواب ما تشتهیه الانفس را بر روی خود بستند و با تضرّع و دعا حصول به معرفت ولقاء ولی محبوب را خواستار گشتند و ملاحسین و برخی در عالم مکاشفه ملهم بشیراز شدند ولی به صورت آن محبوب را نمی شناختند و در شیراز چون آن حضرت به مجلس درس ملا حسین درآمد  او احساس نمود که  جّذاب نهانی در آن مجلس حاضر است که او را از خود بی خود نموده و راز قلبش را از او گرفته پس آن حضرت وی را به خانه خویش دعوت نمود و در آنجا به او گفت که تو را سرگشته در بیداء حیرت و گم گشته در مقصد می بینم و او در جواب عرض کرد بلی چنین است, آنگاه فرمودند: که طلعت محبوب خود را آیا به چه علامت و دلیلی می شناسی او گفت به نقطۀ علم که در وجهش ظاهر باشد پس آن صاحب گنج ربّانی تفسیری بر حدیث جاریه نوشته بود, اظهار داشته فرمود ببین: آیا صاحب این بیان به مقاماتی که می خواهید هست و همینکه آن تشنه طلب دران نگریست مطلوب را یافت و خصوصاً سیّد رشتی فرموده بود آن صاحب حقی که بعد از من ظاهر گردد بایست حدیث جاریه را شرح نویسد آنگاه ملاحسین عرض کرد: که مرا  ناخوشی غشی است که بایست با طلای محلول معالجه کنم و لهذا از آن آزار پیوسته در آزارم پس آن طبیب طبیبان یک قاشق شربت به وی داد, آنگاه او را از جمیع امراض ظاهری و باطنی شفا بخشید و دل رمیده اش از شربت سرور آرمیده و چشم طلبش آنچه ندیده بود دیده.


�- و نبیل زرندی در بیان تاریخ بعثت و دعوت حضرت مبشرّ که  در ایّام بیست و هفت سالگی جمال ابهی بود این رباعی را سروده: 


بعد از دو ده و هفت ز عمر پاکش ******ستّین شد و رحم شد باهل خاکش


اظهار نمود اسم اعلایش را ***************** تا خلق از آن راه کنند ادراکش


�-  و در تاریخ جدید مذکور است که حضرت باب عدّه ای از علمای شیخیّه و تجّار را اطّلاع داده بدیدن ملا حسین تشویق و تقویت کردند تا حوزۀ درس مذکور برقرار گشت و آن حضرت نیز حاضر می شدند و ملا حسین در سه جلسه پی در پی خود را عاجز از تقریر و بیان می دید و بدانست که از اقتدار و تصرّف نهانی آن بزرگوار است آورده اند که روزی از وی سئوال کردند که چون دیگری بهتر از شما بیان نماید نسبت باو چگونه رفتار می نمائی او گفت مستمع می شوم باز فرمودند اگر از سیّد مرحوم نیز بهتر بیان نماید چه می کنی گفت مطیع و منقاد می شوم بار سوّم فرمود اگر از شیخ هم برتر و بهتر گوید چه خواهی نمود ملّاحسین بالصّراحه گفت که مقام تلمذ و تعبّد را قبول خواهم کرد و در بیان کیفیّت ورود جناب ملا حسین بملاقات حضرت باب و ایمان وی طریقتی دیگرمأخوذ از کتاب ابواب الهدی تألیف هشترودی راوئ  نقل از حاجی معین السّلطنه تبریزی و نیز از ملاّ محمد جعفر واعظ قزوینی است که در بخش سوّم درضمن شرح احوال آن جناب خواهیم آورد. 


�- با نظر دقیق در کتاب و صحیفه معلوم می گردد که آن حضرت برای مراعات قلوب انام ومجارات  با افکار و استعداد افهام و احتیاط از معارضت و مقاومت ملاهای بهانه جوی آن ایّام چنانچه نشر نام خویش را در آغاز منع فرمود و نیز دعوت بدیعه اش را در ظاهر انبعاث از طرف امامی غائب جلوه داده و در ضمن بیاناتش افهام و اذهان را بسوی منظور و مقصودش می برد و از این جهت شاید جمعی کثیر از مؤمنین ایام اوّلیه در عقبه ظاهر مانده و پی به باطن مرام نبرده و عنوان باب و عبد بقیّةالله را مانند بابیین سابقین و غیرهما وساطت از آن امام غائب که     مرکوز اذهان سادۀ امامیّه بوده دانستند و بدانطریق اذعان و ایمان آوردند چنانچه برخی از آنان از نسبت مقام آنحضرت بامقام با بیین سابقین عرض و استقسار کردند و عدّۀ از آنان که اسیر عقائد وعوائد خود بوده در موقع نسخ و تجدید احکام منصرف و منحرف گشتند و ما ذکر بعضی از آن نفوس حتّی امثال ملا حسن بجستانی از حروف حیّ را در مواقع مناسبه خواهیم آورد ولی آنانکه صاحب فراست قویّه بودند به صورت ننگریستند و به معنی رسیدند و بدین نکته پی بردند که منظور آن حضرت از آن حقیقت غیبیّه و مُرسِل و مُنزِل آیات و منبع و مخزن معارف عظیمه و تعالیم قویمه که غالباً از او به عنوان بهأ و مانند آن از القاب و اوصاف شامخه یادی نمود  امری دیگر و سری مضمر است و بسا می شد که برخی از مؤمنین قسم اوّل کسانی از اولی الفراسة را دعوت به آنحضرت کرده و کتاب و صحیفهٴ مذکوره را نشان می دادند و مفهوم خود را از بابیّت اظهار می داشتند و آنان بآن آیات بیّنات ایمان آورده تعظیم وتکریم می نمودند آنگاه به مبلّغین خود می گفتند که مقام این بزرگوار عالیتر از این است که شما تصوّر کرده  عنوان می نمائید و چون آن حضرت در چهار سال اوّل امر راضی نمی شدند که وی را بوصف و مفهومی دیگر بستایند لذا این طبقه اولی الفراست از اصحاب،  نیز به ظاهر موافقت با قسم اوّل نموده و حتّی در بسیاری از رسائل اثباتیه که از آنان باقی مانده آن حضرت را موافق مفهوم دیگران تعریف و توصیف کردند ولی متدرّجاً مقام اصلی دعوت آن حضرت واضح شد و آن حجاب خفی را نیز از چهره مرام برکشیدند و آن حقیقت منیعه غائبه متعالیه از ابصار و افکار را به عنوان من یُظهُره الله تعبیر نمودند و داد قدرت را در وصف و بیان از او دادند چنانچه در ضمن مطالب این بخش و بخش آتی این امور واضح و روشن می گردد.


�-  و در بیّنات حضرت عبدالبهاء در باب قرّةالعین چنین مذکورو مسطور است امّا سیّد کاظم مرحوم پیش از عروج تلامذه خویش را بشارت بظهور موعود میدادند  و می فرمودند  بروید آقای خویش را تحرّی نمائید از اجلّهٴ تلامذهٴ ایشان رفتند و در مسجد کوفه معتکف گشتند و به ریاضت مشغول شدند و بعضی در کربلا مترصّد بودند از جمله جناب طاهره روز به صیام و ریاضات شب به سجّده و مناجات مشغول بود تا آنکه شبی در وقت سحر  سر ببالین نهاده از این جهان بی خبر شد و رؤیای صادقه دید در رؤیا ملاحظه نمود که سیّد جوانی عمّامه سبز برسر و عبای سیاه در بر دارد پای مبارکش از زمین مرتفع است در اوج هوا ایستاده نماز می گذارد در قنوت آیاتی تلاوت می نماید جناب طاهره یک آیه از آن آیات حفظ می نماید و در کتابچهٴ خویش می نگارد و چون حضرت أعلی ظهور فرمودند و نخستین کتاب احسن القصص منتشر شد روزی در جزوه احسن القصص  جناب طاهره ملاحظه می نمود آن آیه محفوظه را در آنجا یافت فوراً به شکرانه پرداخت و به سجده افتاد و یقین نمود که این ظهور حق است باری این بشارات در کربلا به ایشان رسیدۀ.                         





� - هر چند دربارۀ اوّل و ثانی من آمن یعنی ملاّ حسین بشرویه و ملّاعلی بسطامی و بعضی دیگر شکّی نیست که از حروف حَیّ بودند ولی برای تمامت عدد هیجده و ترتیبشان بااختلاف گفته و نوشته اند و آنچه در متن نوشته شده موافق جوابی است که حضرت عبدالبهاء شفاها در سئوال بعضی از بهائیان راجع به حروف حیّ متذکّر فرمودند و برخی از قدما ودورۀ حضرت مبشّر را بر دو قسمت  منقسم کرده ایّام شیراز و اصفهان از قسمت اولی و ایّام بعد از قسمت ثانیه محسوب و برای هر قسمتی  حروف حیّ گفته اند  بنام حروف حیّ دورۀ اولی و دورۀ ثانیه نام نموده اند و حاجی سیّد جواد کربلائی و ملا صادق مقدّس خراسانی و بعضی دیگر را از حروف حیّ اولی شمردند و برخی از نفوس مسطوره در متن مانند ملا هادی قزوینی را از حروف حیّ ندانستند.  


� - از بیانات حضرت اعلی در بیان فارسی؛ واحد...باب ... ص...


�- در تاریخ جدید چنین آورده که ملاّ حسین  در بیت حضرت باب در بیت در خلال سئوال و جواب با آن حضرت ناگهان نظرش بر چند کتابی در طاقچه افتاد و کتابی را برگرفته ملاحظه نمود و آن تفسیر بر سورۀ بقره بود و به نوع تعجّب پرسید که این از کیست فرمودند جوانی تازه کار که اظهار علم و بزرگی زیاد می نماید، پرسید کیست و کجاست ؟ فرمودند می بینی و ملاحسین ملتفت شد که در صفحه نوشته شده تفسیر  باطن باطن و او تفسیر باطن دانسته ، عرض کرد باید تفسیر باطن باشد فرمودند صاحبش بیش از این اظهار عظمت و دانش می نماید و ملاّ حسین همینکه بدقت مطالعه کرد و دانست که آنچه نوشته بود صحیح است و آن تفسیر باطن باطن می باشد. 


 -� تفسیر سورة البقره فی الخطبة الافتتاحییّه


� - به توقیع قیوم الاسماء رجوع شود- ( سوره ....آیه....)


40- شیخ سعید هندی کور و نابینا نبود وبا سیّد بصیر هندی که نابینا بود دو شخص متفاوت بودند. 


�- درتاریخ جدید در بیان کیفیت تصدیق جناب مقدّس بدین مضمون آورد که تفضیلی که از جناب مقدس خراسانی بلا واسطه شنیدم این است که پس از ملاحظه روش آیات ولغات خصائل خصوصاً رسول عربی در قرآن بآیاتی که در این هزار دویست شصت برای کسی رحمت عبادت آیتین بمثل ننموده و این آیات نیز افصح و املح از آیات اسلامیه است در تعجّب بودم که از این جوان امّی چگونه این آیات محکمه مثل غیث هاطل نازل شده و چه قسم به بابیت و قائمیّت این جوان درس نخوانده و اقرار نمایم تا آنکه در کمال استغاثه به ریاضات شاقّه و قیام لیل و یک شب تا صبح به مناجات و تضرّع مشغول شدم و  بالاخره حق را یفعل ما یشاء دانسته و در کمال انقطاع و اطمینان تسلیم شدم ( حالتی کز غیب می آید پدید *** جز بذوق آن حرف نتوانی شنید. )


و حاجی معین السّلطنه حکایت نوشت که  فرج آقای تبریزی از مومنین حضرت باب اعظم و از اصحاب میرزا اسدالله دیّان خوئی گفت که من به عزم تجارت در آن ایام به اصفهان رفتم و ملّامحمّد صادق خراسانی در آن مدینه شهرت بالغه داشت و اهالی آنجا به زهد و تقدّس وی دل داده و باو ارادت کیشی صمیمی داشتند چندانکه نسوان اصفهان به سر جناب مقدّس سوگند یاد می کردند و جمعیّت مقتدیانش در هر نماز آنقدر بودند که مساجد گنجایش آنان را نداشت و در میدان چهارباغ اوراد صفوف جماعتش به چهار هزار نفر بالغ می گشت و من نماز را باو اقتدا می کردم و روزی در یکی از معابر اصفهان یک نفر از دور به چشم رسید که شباهت بسیار به جناب مقدّس داشت لکن در غیر لباس او و بجای عمّامه کلاه نمدی بر سر و به عوض عبا قبای کوتاهی در بر و گیوه در پا و چوبی در دست گرفته من تعجّب کردم با خود گفتم اگر این جناب مقدّس است چرا بدین لباس در آمده و از دور دیدۀ تعجّب به وی دوخته باری به طرف او رفتم تا چون نزدیک شدم برای امتحان سلام دادم همینکه جواب گفت شناختم که جناب مقذّس است پس مصافحه کردم و دستش را بوسیده عرض نمودم چرا به این لباس ملبّس شده اید پاسخ داد به شیراز می روم پرسیدم برای چه کار فرمود صدائی و ندائی در آنجا مرتفع شده و شخصی ظاهر گردیده و مدّعی مقام بزرگی است میروم ببینم چه حکایتی است گفتم خود چرا متحمّل این همه زحمت می شوید چند نفر از عدول مومنین را بفرستید تا خبر بیاورند فرمودند مسئله از اصول دین است تقلیدی نیست که من به عهد دیگران عمل کنم باید خودم بفهمم چه مطلبی است. گفتم پس قدری تأمل فرمائید تا من مَرکَب و خادم و اثاثیّهٴ  سفر برای شما تدارک و حاضر کنم فرمود همه اینها ممکن بوده و هست ولکن من مایلم این راه طلب را پیاده طی کنم پس از من وداع کرده راه افتاد. »


    


 - 41  � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=85" �الواح نازله ازمسقط - خطبه جده (رونويس قسمتي كه در شرح مسافرت به مكه ومدينه ومراجعت تامسقط نازل شده است ) "...قد اسري كلمة عبده من ارض مولده في السنة‌الستين بعدالماتين والالف عن الهجرة‌المقدسة يوم السادس من العشر الثالث عن الشهر المقدم علي شهرالله الحرام الذي نزل فيه القران وابلغه الي جزيرة‌البحرفي اليوم السادس من الشهرالحرام شهررمضان الذي قد قضي القدر فيهاعلي حكم الله في ليلة‌منها علي خيرمن الف شهرمن دونها ولقد ارفعه بجوده علي الفلك المسماة‌بالثلث المسخر فوق المايوم التاسع من العشرالثاني عن الشهر الحرام شهرالله الذي قد فرض فيه الصيام ...�)  � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=85" �عهد اعلي:صفحه ۸۵� (


 - 41 رساله بین الحرمین – صفحات 3، 4، 5  – نسخه خطی 47 صفحه ای– سال تحریر نامعلوم.


- 42 رساله بین الحرمین � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=451" �است وحجم تقريبي ان درحدود ٧٥-صفحه مي باشد. مقدمه رساله دراظهار امر حضرت نقطه ودرمقام قائميت است وبامطلع زير: " بسم الله الرحمن الرحيم ان هذاكتاب قد نزل علي الارض المقدسة بین الحرمین من لدن علي حميد ثم قد فصلت علي يدالذكرهذا صراط الله في السمواتوالارض علي دعاالسائل في سبع ايات‌محكمات باذن الله علي قسطاس مبيين " اغاز مي گردد. مطالب منزله دراين رق منشور به ترتيب زيرامده است: باب اول دراتمام حجت به ميرزامحيط وحاجي سيدعلي ...�( � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=451" �عهد اعلي: صفحه ۴۵۱� )


 43 - رساله بین الحرمین – صفحه ٢ - نسخه خطی ۴۷ صفحه ای – سال تحریر نامعلوم. 


44- عهد اعلی – صفحه 105- 104� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=104" �- رونويس لوح به اعزاز شريف سليمان (شريف مكه) كه در مكه نازل و به وسيله قدوس تسليم شده است. الخط الي شريف سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا كتاب قد نزلت باذن ربك من لدن علي حكيم وانه لعلي صراط الله في المسوات والارض ينزل الايات بلسان عربي مبين ان اتبع ماالقي اليك من كتاب ربك انه لااله الا هو يهدي من يشابامره وكان الله ربك علي كل شيئي شهيداذلك من انباالغيب نوحيك لكنت علي هدي ربك ولتكونن من الشاكرين �…


� - حاج سید علی کرمانی از ديگراشخاصي كه همراه ميرزا محيط علی کرمانی به زيارت مكه مكرمه مشرف شده بود حاج سید علی کرمانی  است كه اونيزازتلاميذ  سید رشتي بود.اودرمكه به لقاي حضرت باب تشرف حاصل كرد و كتبا سئوال هائي نمود.درجواب او لوحي نازل شدكه درمدينه به او تسليم گرديد.اين لوح مبارك مفصل است و متاسفانه تمامي ان بدست نيامد كه دراين كتاب اورده شود.                  (� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=610" �عهد اعلي: صفحه  ۵۷۷�  )


-� متن عربي لوح نازله به اعزازحاج سلیمان خيايني الحاج سلیمان خان في المدينهي بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا كتاب قدسطرت من يدالذكر هذاعلي حكيم وانه لعلي علي صراط مستقيم وان ربك يعلم غيب السموات والارض ومامن شيئي الاقدفصلناه في كتابك هذالوح حفيظ وماشئت اذشئت الاوقد فصل الله حكمه ولكن الناس لايعلمون وان ربك لوشاليقضي ماقدسئلت في سرك ولكن الله كره عليك الشان ... )-� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=610" �عهد اعلي: صفحه ۶۱۰�  ( 


�-  عهد اعلي: صفحه 610-609


�- به مقاله دکتر موژان مؤمن در پژوهش نامه- سال دوّم شمارۀ اوّل،صص ۸۴-٣۹ پاییز١٩٩٧مراجعه شود. 





�-  توقيع  به  مجید پاشا سلطان عثماني - عهد اعلئ – صفحه 90


55- عهد اعلئ - صفحه 89 


-� عهد اعلی ، صفحه  103-102 


 - �عهد اعلئ – صفحه 100-99


 ( لوح خصائل سبعه که به لوح شعائر سبعه نیز معروف است به اعزاز حاجی میرزا سید علی  خال اعظم نازل و در ضمن مکتوبی به خطّ ملا عبدالکریم قزوینی نوشته شده است . )- رونویس: 


"بسم الله العلی العظیم ذکره الکریم


الامر الاول من الشعائر السبعة حمل الدائرة المنیعة المبارکة  والثانی منها ترک الغلیان فانّه عمل الخان و النفخ  الشیطان والثالث منها شُرب ورق الصین المحبوب عند اهل الیقین  والرابع ذکر الرکن المستسّر فی الأَذان بعد شهادة الولایة لخلفاء الرحمن  والخامس منها السجدة علی التّربة الحسینیّة علی صاحبها آلاف الثناء و التحیة بالانف و الجبین و السادس قرائة الزیارة الجامعة التی إنشأ ها صلی الله علیه بلفظه المبارک فی کلّ جمعة و عید و کل یوم متبرک  و لیل سعید  و السابع منها التختم بخاتم العقیق الابیض المنقوش علیه لا اله الاّ الله محمد رسول الله ص ع  علیّ ولی الله ص ع 273  تمّت و السلام علی من عمل بهذا الامور و یمشی بالنور فی لیل الأ لیل دیجور و لعمری قد فاء التنور فطوبی لمن رکب سفینة الأل و خشی من سوء المال و یهالک الضّلال و لایحصل النجاة فی مثل هذا الاوقات الاِ بتصدیق المحکمات و بالسکوت البحت البات فئ المتشابهات الصادرة عن الجناب المستطاب و لقد قال سبحانه فی الکتاب  فَضُرِبَ  لهم  بسورٍ  له باب باطنه فیه الرحمة و ظاهره من قَبلِهِ العذاب استجیر بالله استجیر بالله الجواد الوهاب ربّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و شیعتهم و نجّنا فی مواقع الفِتَن و مَواضِعِ المِحَن و الحمدلله ربّ العالمین ." 


( این توقیع مبارک از روی خط ملاّ عبدالکریم قزوینی از صفحه ۹۹ عهد اعلئ باز نویسی گردیده است.)








�- امور سبعه که در آن سال امر فرمودند هر یک از پیروان امر بدیع شعار خود سازند و ترک ننمایند چهارم ازآنها دائره منیعه مرویّه از ائمهٴ اطهار سلام اللّه علیهم بوده وپنج دائره داشت و آن حضرت دو دائره دیگر و شئون اخری برآنها افزودند و بیانی مفصّل در وصف و تأکید شدید در داشتن آن فرمودند که مضمون بعضی از آن فقرات چنین است " من هیچ مردی را از شیعهٴ خود نمی شناسم مگر آنکه در گردنش باشد آنچه که امر کردم همانا این حرزی است ازما برای شیعیان ما تا از جمیع شرور و مکاره مصون و بکل خیر و برکت واصل شوند " و کیفیّت دائره مذکوره چنین است که بر کاغذ سفید به آب طلا یا زعفران هفت دائرهٴ متوازیه رسم می شد و در داخل دائره صغیره که مرکز سائر دوائر است مربّع هفت در هفت که عدد ذات حروف سبع و سبع المثانی و مراتب سبعهٴ قوس صعود و نزول و ارض و سماء می باشد که در هر خانهٴ آن عدد 1114 مکتوب است نوشته و قرار گیرد و شش دائره متداخله دیگر را به وسیلهٴ بیست خط مستقیم متساوی که از محیط دائره اوّل بضلعی از مربّع مذکور رود هر یک بر نوزده خانهٴ متساویه تقسیم گردد پس آیة الکرسی از قرآن را تا
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هو العلیّ العظیم نوزده قسمت نموده و در نوزده خانهٴ دائرهٴ اوّل به خط نسخ نوشته شود در خانهٴ اوّل أللّه در خانه دوّم لا اله الاّ هو در خانه سوم الحیّ القیوم در خانه چهارم لاتأخذۀ سنة  5- و لا نوم له ما 6-  فی السّموات 7- و ما فی الارض 8- من ذا الذّی الشنع 9- عنده الّا بإذنه 10- یعلم 11- ما بین ایدیهم و ما خلقهم 12- و لا یحیطون 13- بشئی من علمه 14- الّا بما شاء 15- وسع 16- کرسیه 17- السّموات و الارض 18- و لایؤده حفظهما 19- و هو العلیّ العظیم و در خانه های دائره ثانیه اسماء نورانیّه نوزده گانه نوشته شود ، هو البّر، هو السّلام، هو المتکبّر، هواللّه، هواللّطیف ، یاذا الهیّة الدائمة ، هواللّه هو اللّطیف ، هو الرّب هوالحیّ ، هوالمعبود ، هوالنّور ، هواللّه، هواللّطیف ، هو الرّحمن ، هوالحکیم ، یا ذی الأیدی الباسطه، هو المقصود ، پس در هر خانه از خانه ای دائره ثالثه این شکل اسم اعظم نوشته شود. (� INCLUDEPICTURE "http://bp2.blogger.com/_s6pPS1sqFaI/ReatIeqlxuI/AAAAAAAAABs/Khkhea-zZDE/s320/The+Greatest+Name+%281%29.jpg" \* MERGEFORMATINET ��� ) و درخانه های دائرهٴ رابعه حروف کونیهٴ بدین ترتیب نوشته شود،


� EMBED AcroExch.Document.7  ���


و در هر یک از خانه های دایره پنجم از حروف نوزده گانه بسم الرحمن الله الرّحمن الرّحیم نوشته شود " ب س م ا ل ل ه ا ل ّرح م ن ا ل ر ح ی م " و در خانه های دائره ششم حرفی از حروف اسماء ستّه مبارکه نوشته گردد ف ر د ، ح ی ، ق ی و م ، ح ک م ، ع د ل ، ق د و س ، و در هر خانه از خانه های دائره هفتم یک حرف از  حروف يك آيهٴ از قرآن كه مناسب مطلب منظوره است نوشته گردد. مثلاً بجهت ظهور نعمت حروف الحمداللّه ربّ العالمین و بجهت خلاصی از هر تنگی ایّاک نعبد و ایّاک نستعین و وبجهت طلب هدایت اهدانا الصّراط المستقیم و بجهت عزّت تعزّ من تشاء و تذّل من تشاء و بجهت تقرّب نزد هر کسی که در ضمیر است عندة الوجوه للحیّ القیّوم و بجهت طلب احسان از هر کس که می خواهد احسن کما احسن اللّه الیک و بجهت رفع شدّت سیجعل اللّه بعد عسر یسراً و بجهت هلاک عدد با شرط رضای خدای عزّ و جلّ و یأتیهم الموت من كل مکان و بجهت دفع شدت بلا و ستم الباساء و الضّراء و بجهت جدائی از میان اهل ظلم و عدوان قال هذا فراق فراق بینی و بینک و بجهت بلندی مقام فتعالی اللّه الملک الحقّ و بجهت طلب رحمت انّ اللّه کان غفوراً رحیماً و بجهت تقرب نزد هرکسی که در ضمیر است غنت الوجوه للحیّ القیّوم و بجهت طلب احسان از هرکس که می خواهد أحسن کما أحسن اللّه الیک و بجهت رفع شدّت سیجعل اللّه بعد عسر یسراً و بجهت هلاک عدد با شرط رضای خدای عزّ و جلّ و یاتیهم الموت من کلّ مکان و بجهت بلندی مقام فتعالی اللّه الملک الحق و بجهت طلب رحمت انّ اللّه کان غفوراً رحیماً و بجهت طلب حکمت انّ اللّه کان عزیزاً حکیماً و بجهت رفع حزن و اندوه لایحزنهم الفزع الاکبر و بجهت وسعت رزق فرحین بما اتیهم من فضله و بجهت فتح انّا فتحنا لک فتحاً مبیناً و بجهت طلب علم و رسیدن بمرکز حلم یعلّمکم الکتاب و الحکمة و بجهت عموم برکات دنیا و درجات آخرت فسوف یعطیک ربّک فترضئ و بجهت خلاص از بلاء و امراض أَو مَن کان بلیّتاً فاحییناه و بجهت نصرت و ینصرک اللّه نصراً عزیزاً و بجهت غلبه بر خصم و انّ جندنالهم الغالبون و هرگاه مطلب مهمیّ رخ دهد و خواهند که ختم دائره مبارک بعمل آرند از روز یازدهم ماه شروع کنند و بعد از هر فریضه صلوة علاوه بر آنکه دائره در سینه آویزان است تا نوزده روز بسم اللّه الرّحمن الرّحیم را با أسماء ستّه ] فرد حیّ قدیم حکم عدل قدّوس[  و بآیه منظوره که در دائره مبارکه نوشته همه را نوزده مرتبه می خواند آنگاه می گوید صلّ علی محمد و آل محمّد و شیعة محمّد پس دستها گشاده و توجه به آسمان فضل نموده گوید بسم اللّه الرّحمن الرّحیم اللّهم انّی اسئلک بفاء فردانیّته و راء الربوبیّة و دال داوم الدیمومیّة و حاء حیات السّرمدیّة و یاء ینابیع الحکمة و قاف القدرة و یاء الیقین و واوالوجود و میم الملک و حاء الحکم و کاف الکبریاء و میم الملکوت و عین العنایة و دال الدّلالة و لام اللّطف و قاف القّیوم و دال الدّیان و واو الولایة و سین السّکینة ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد و شیعة محمد و انّ تقضئ حاجتی آنگاه گوید اقسمت علیکم ایّها الارواح الرّوحانیة النّورانیة خدام هذه الحروف و الآیات العظام و الاسماء المشرقات الکرام الاّ ما احببتم دعوتی و امتثلتم فی قضاء حاجتی پس ذکر کند حاجت خود و گوید بحق نور وجه اللّه العظیم الاعظم و کبریائه و عظمة علیکم ان لایصف الواصفون کُنّهه فبحقّهٴ علیکم و قدرته لدیکم بارک اللّه فیکم و علیکم و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربّنا و الیک المصیر حسبنااللّه و نعم الوکیل نعم المولئ و نعم النّصیر و لا حول و لا قوة الاّ باللّه العلیّ العظیم. و امّا جامعه که تلاوت آن نخستین از شعائر سبعه مذکوره در آن توقیع است صورت زیارت عالیة الشّانی  است که از قلم ملهم آن حضرت صدور یافته بود و آخر توقیع مزبور بدین جُمَل علیاء خاتمه یافت فمن اتقّئ من اللّه حق التقّئ حق علیه بان یعمل بهذه السّبعة فی السّر و الجهر اذا لم یذلّ به نفسه و کفا که ما آتیناک بلّغی ما اجبناک الی اختک که تقّر علیها و قولی سبحان اللّه ربّ العرش عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمداللّه ربّ العالمین.


 (پا ورقی از جناب  فاضل مازندرانی)  





�-  � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=SWB&query=&action=highlight&page=26" �منتخبات ايات از اثار حضرت نقطه اولي: صفحه ۲۶�- مستخرجاتی ‏از قيّوم الاسماء (تفسير سورهء يوسف)


�- � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=SWB&query=&action=highlight&page=28" �منتخبات ايات از اثار حضرت نقطه اولي: صفحه ۲۸�  


� - قران سوره مبارکه الحجرات - آیه ۶


� -خطبه ای نيز در نفی ادعای بابيت (در مسجد وکيل شيراز) – INBA #91 – صص. 169-170ثبت گشته است.


41-  میرزا خداوردی مؤمن ایمان نداشته است (از یادشتهای ملک خسروی در حاشیه به اقلیم نور رجوع شود.)


- � میرزا ابوالقاسم و ملا عباس ( که پدر شیخ فضل اللُه نوری بود) هر دو دامادهای میرزا محمُد تقی مجتهد نوری بودند و با ملاّ محمد مجتهد تنکابنی با جناق بوده اند ( از یاداشهای ملک خسروی در حاشیه کتاب)  


� - آن موقع در یالرود بودند  ( از یاداشهای ملک خسروی در حاشیه کتاب)


65  -� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=HNU&query=&action=highlight&page=181" �صورت توقيع مبارك خطاب بحاج محمد كريمخان كرماني بسم الله الرحمن الرحيۭم الم ذكر ربك للورقة الحمرا عن يمين بحر الابيض لا اله الا هو قل فاياي فاخرجون اقرا كتاب ربك ثم اسجد لامره و انه لا اله الا هو قل اياي فاشهدون شهد الله لا اله الا هو العزيز القديم اشهد الله في ذلك الكتاب ثم لخلقه كما قد احب الله لعبده انه لا اله الاهو العزيز العليم و لقد نزلنا كتابا من قبل لمن علي الارض ان ادخلوا البابسجدا لعلكم تفلحون ان الذين اتبعوا اياتنا بالعدل فاولئك هم السابقون ...� (� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=HNU&query=&action=highlight&page=181" �حضرت نقطه اولي: صفحه ۱۸۱�)





 


� -  در تاریخ حاجی میرزا جانی کاشانی چنین مسطور است آن جناب را در خانه داروغه منزل دادتد و در این هنگام وبای شدیدی در شیراز افتاده و خلق بسیاری تلف شدند به مضمون حدیثی که وارد شده است که از علامات ظهور حضرت قائم علیه السّلام دو طاعون می باشد طاعون ابیض و طاعون احمر و فرمودند مراد از طاعون ابیض وباست و مراد از طاعون احمر سیف می باشد و طاعون ابیض همان وبا بود که بسیاری از بلاد را گرفت و خلق کثیری را تلف نمود،  پسر داروغه مُشرف موت بوده به برکت دعاء آن سَروَر خوب شده به این سبب داروغه ایمان آورد و لهذا مانع آن جناب نشده, ایشان یکی از اصحاب که آقا محمدحسین اردستانی بود خواستند و مبلغ پنجاه و پنج تومان باو داده که سه اسب به فلان علامت در میدان بِخَر (خریداری کن). ایشان میدان آمده و سه اسب به همان نشان از یک نفر خریده و در حافظیّهٴ برده تا آنکه این بزرگوار تشریف آورده و از آن بلد هجرت نموده و روانه اصفهان گردیند.


                                        (نقطة الکاف – تاریخ حاجی میرزا جانی کاشانی. صفحه ١١٣ ، چاپ کامپیوتری ص .۷٢)     


� - در تاریخ نبیل مذکور است....


   -  �قيوم الاسماء - � HYPERLINK "https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-03.pdf" �https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-03.pdf� 


� - صحيفه السنة  


� - تفسير سوره کوثرINBA#53 – صص.181-383 - https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-06.pdf


� - با کتاب عهد اعلی مقابله گردید و تفاوت را در داخل پرانتز قرار داده شد- ,( توقیع معروف به کتاب العلماء عهد اعلی – صص 111- 107)


� - شیخ سلیمان قاضی یا شیخ الاسلام مسقط 


� - در تاریخ حاجی میرزا جانی مسطور است : ( امام جمعه به حدی اظهار خلوص می نمود که خود آب دست شوی به جهت حضرت می آورد و در مدّت چهل روز که حضرت در خانه او بودند مردمان فوج فوج به زیارت مشرّف می شدند و سؤالات می نمودند تا آنکه جمع کثیری مصدّق گردیدند پس او از آن حضرت پرسید که آیت بر حقّیت شما چیست فرمودند در شش ساعت هزار بیت بدون فکر در هر مطلب که می خواهم از قلم من جاری می شود، امام عرض کرد: شاید سابقاً فکر نموده اید. فرمودند: هر چه شما می خواهید بگوئید تا بدون فکر بنویسم و او خواهش نمود که چنانچه برای آقا سید یحیی دارابی شرحی بر سورۀ کؤثر نوشتید به جهت این جانب نیز شرحی بر سورۀ مبارکه والعصر بنویسید آن جناب قبول نمودند و ساعت گذراندند و هر شش ساعت هزار بیت کتابت نمودند سرکار امام یقین نمودند که این قدرت من عندالله می باشد. و رسالهٴ ای نیز نظر به خواهش معتمد در باب نبوّت خاصه نوشتند که عبرت اهل علم و فضل گردید و در مجلس معتمد که آن حضرت میهمان بودند. تشریف فرما شده آقا محمّد مهدی بن مرحوم حاجی کلباسی و میرزا حسن بن مرحوم ملاّ علی نوری حضور داشتند هر یک مسئله سئوال نمودند در علم توحید و حکمت جواب شافی کافی دادند و ایشان هم در مجالس و محافل خود توصیف و تمجید آن ربّ مجید را مکرّر می نمودند. من بعد از آنکه دیدند که جمعیّت زیادی به زیارت آن حضرت می روند حسد بر ایشان غالب شده بنای بدگوئی گذاردند و نوشتجات آن نقطهٴ علم را گرفته از روی جهل خود ردّ نمودند و بنای فساد گذاردند مرحوم معتمد پیغام نمودند به حضرات ملاّها که شماها که اوّل بد نمی گفتید. چه سبب شده که حال بدون اینکه صحبت نمائید بد میگوئید، این طریقه انصاف نیست. هرگاه طالب تحقیق امر ایشان هستید یکی از سه محل را اختيار نمائيد. یکی خانه امام جمعه و یکی خانه من و یکی مسجد شاه و با ايشان صحبت بداريد هرگاه ادعای خود را نتوانست اثبات نمايد. اول رادع ايشان شما باشيد واگر ثابت نمود تسلیم شويد. به شرط آنكه من حاضر باشم وطرف صحبت با ايشان هم يك نفر را  قرار دهيد تا قيل وقال نشود وبدينطريق رفع فتنه شده همه آسوده مي گردند  وحضرات قبول نمودند كه جلسه در مسجد شاه باشد و وقت هم  معين كردند ولی قبل از رسيدن  وعده  يكی از روساءِ ايشان به سايرين پيغام داد كه ما در قبول  اين قرار داد خَبط نموديم وهمينكه وعده رسيد. تخلف ورزیدند و کمر نفاق وعداوت برميان بستند وچون اين خبر به آن سرور رسيد. فرمودند: هرگاه از مناظره با من اباءِ دارند قرار در مباهله بگذارند ومدت ده يوم را مشخص نمودند چونكه خبر به حضرات رسيد زبان به سخرّيه واستهزا گشودند وگفتند آنچه را كه لايق ذكر وبيان نيست  ومن بعد آن، بعضی از حضرات دنیا پرست صورت خيالات کفر خود را به نقطه شرك زمان ودجّال  دوران وهو الآقاسی عارض شدند  آن ملعون امام جمعه دارالخلافه را دیدند وضرب بسياری در باب امام جمعه ارض صاد زدند كه فلان وفلان كرده است وبنای فساد دارد امام از برای امام صورت حال را نوشت چونکه این خبررسید که جوهر نار سرّ نور را عداوت ورزیده لهذا اطباع ناریّه نیز جمع شدند و صحیفه میشومه درباب ردّ و لعن آن جوهر حقیقت نوشتند و آنچه در خور شأن ایشان بوده نسبت به شمس فلک ولایت دادند، امام نیز ترک اخلاص ربّانی خود را نموده متابعت همگنان خود را نموده و بنائی بی اعتنائی نسبت بالسّلطان مرحمت گذارده چون کار به این مقام انجامید آن قمر منیر در عمارت خورشید که سرای شاه بود, مختفی گردیدند و معتمدالدّولة در مقام اخلاص و خدمت و حراست آن حضرت به درجه ای ایستاد که هر چند حاجی میرزا آقاسی ملعون آن حضرت را از او خواست دست نداد و جواب گفت و به آن حضرت عرض نمود  که می توانم همه اهل شاهسون و بختیاری را جمع نمایم و با سلطان ایران محاربه نمائید و هرگاه ظهور امر شما به حکمت می شود من در خدمت شما به طهران می روم و عرض اجمال احوال سرکار را به محمّد شاه می نمایم. البته حلقه بندگی شما را به گوش خواهند کشید. الخ. ( نقطة الکاف صفحه ١١۶- نسخه کامپیو تری صفحه  ۷۴) 


� - آقا میر مهدی بن آقا سید مرتضی بن آقا میر مهدی ابن آقا میر محمد حسین الحسنی الحسینی امام جمعه و جماعت دارالخلافه طهران در دوازدهم ربیع الثانی سال ١٢۶٣ وفات یافت. مدّت عمر شریفش را هشتاد و هفت سال بوده و مدّت بیست و شش سال و ده ماه در کمال استقلال در مسجد شاه طهران بامر بانی آن خاقان صاحبقران به امامت جمعه و جماعت پرداخت و بعد از وی این شغل خاص به جناب سیادت و نجابت مآب فاضل خلیق آقا میرزا ابوالقاسم برادرزاده و داماد آن مغفور اختصاص یافت.     ( روضة الصفاء )


اوصافی که در باره میرزا ابوالقاسم امام جمعه نگاشته از آنچه در شرح مذبحه سال ١٢۶۸ در بخش چهارم خواهیم آورد معلوم می گردد.


                                                                                                                        ( فاضل مازندرانی)


� - در كتاب بديع از آثار ايام ادرنه كه در بخشهای بعد شرح و وصف آن ميايد مسطور است  شيخ احمد مرفوع عليه بهاءِالله در سفري كه به حج تشريف برده به حاجی محمد اسمعيل نامی از ساكنين ارض ص (صاد = اصفهان) فرموده بودند سلام مرا به حضرت باب برسان و آن حضرت را به اسم مبارك ذكر فرموده بودند ومقصود شيخ جز هدايت آن نفس ونفوس اُخرئ نبوده آن شخص متحيّر ماند كه مقصود كيست و به چه جهت اين كلمه از لسان مباركه صادر شد تا انكه از سفر حج مراجعت وسنين معدوده منقضی و حضرت اعلی به ارض ص(اصفهان) وارد شدند و ذكرشان ما بين ناس مرتفع كه شخصی پيدا شده وادعاءِ بابيت نموده از قرار آن شخص متوجّه شد که مقصود شیخ چه بوده. (کتاب بدیع ، صص....)  


� - عبارت مقاله سياح چنین است معتمد امر فرمود که جميع علما جمع شوند و در يك محضر با او مناظره نمايند سوال وجواب عيناً بدون تحريف و به وساطت كاتب مخصوص خويش ثبت شود تا به طهران ارسال شود وآنچه امر و اراده پادشاهی برآن قرار گیرد مجری شود علما اين قضیّه را وهن شریعت شمرده نپذيرفتند ومحضری ترتيب نموده, نگاشتند كه اگر در امر اشتباهی باشد احتياجی به اجتماع وسوال وجواب نه، ولی چون مخالفت اين شخص به شرع انور أَشهر از آفتاب است پس اجرا حكم شرع عين صواب است معتمد خواست كه در محضر خویش محفل اجتماع بيارايد تا حقيقت واقع جلوه نمايد وقلوب بياسايد. علمای اعلام وفضلای گرام حقارت شرع مبین نخواستند و مباحثه و مجادله با جوان شیرازی نپسندیدند مگر علّامه فهّامه آقا محمّد مهدی و فاضل اشراقییّن میرزا حسن نوری، مجلس به سئوال بعضی از مسائل از فن اصول و توضیح و تشریح اقوال ملاّ صدرئ منتهئ شد و چون نتیجه از این مجلس به جهت حاکم حاصل نشد. حکم شدید و فتوائ قوّی علماء اعلام مجری نگشت بلکه فزع عظیمی را تسکین سریع خواست و هجوم عام را منع شدید، لذا صدور فرمان به ارسال باب به طهران شیوع داد. ( مقاله شخصی سیاح – ص....)





� - � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=231" �رونويس لوح نازله ازقلم حضرت اعليٰ خطاب به خال اعظم آقا سید علی - ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي من علي بالبلا واحمده بمانزل علي من الباسا والضرابمافعل بغيرحق اهل الشرك والعصيان وانا الي الله اشكوبثي و وحزني وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وبعد قد نزل ما سطرت من عندك و اطلعت بما اشرقتمن حبك فجزاك الله بماعملت في دين الله وتريد في سبيل الله فوالذي نفسي بيده ان الشاربين من كاس المحبة‌هم الامنون وان المعرضين عن حكم الولاية هم الخاسرون فكيف افصل ذكرماقضي علي علي تلك الارض وان المداد لنفي و اللوح لايسع ولكن الاشارة‌اليه يعرفك بعض ماجري البدا ... ) � (� HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=231" �عهد اعلي: صفحه ۲۳۱�)


� - عمارت سر پوشیده را در عهد خاقان خلد آشیان طاب ثراه نوّاب سلطان محمّد میرزای سیف الدّوله که آن وقت حاکم اصفهان بوده بنا کرده و بعضی عمارات را حاجی محمّد حسین صدر اصفهانی ساخته. (مرات البلدان ناصری) 


� -حاجی ميرزا جائی چنين نوشته كه يكی از آن دو نفر جناب آقا سيد يحیی و ايشان در يزد تشريف داشتند حضرت امر فرمودند به طهران تشريف فرما شويد.


� -و حاجی ميرزا جائی چنين آورد كه بعداز فوت معتمدالدوله  آن قمر برج  ولايت قدری از پس حجاب طالع گرديد چشم حسود رمد زده ناپاكان طاقت نظاره نمودن را نداشت ولهذا زبان نفاق در بد گفتن گشودند میرزا گرگين خان كه نائب الحكومه بود بعد از مرحوم معتمد به خيال آنكه حكومت نمايد چشم از محبتهای معتمد در باره آن حضرت پوشیده پیغام به آن جناب رسانیده که من می خواهم خدمت سرکار مشرّف شوم بعد را پیغام نمود که مرا مانعی می باشد شما زحمت کشیده تشريف فرما گرديد آن جناب قدم مبارك را رنجه فرموده, تشريف بردند، خدمت حضرت عرض نمود كه نظر به آنكه مردم از تشريف داشتن سركار درين بلد مطلع گرديده اند البته در صدد اذّيت سركار خواهند آمد به خصوص جماعت علما هرگاه من شما را دست دهم با ولينعمت خود خيانت كرده ام وهرگاه دست ندهم به طهران  خواهند نوشت وحاجی از من مي خواهد شما را ومن لابد بايست تمكين نمايم زيرا كه من استخوان مرحوم معتمد را ندارم بناءِ عليهذا مصلحت دراين مي باشد كه سركار تشريف  ببرید به حوالی طهران هرگاه ميل نمودید وارد مي شويد والا به خراسان تشريف برده چنانچه كه بنای شما بوده آن جناب فرموده اند بچشم می روم وعرض نمود كه امشب تشريف فرما شويد. فرمودند: دراين شب آدمی موجود ندارم ومدارك سفر مهيا نيست عرض كرد من آدم  مهيّا نموده ام الحال مي بايست برويد وآن ملعون تزوير نموده بود كاغذها به شاه وحاجی نوشته واظهار حسن خدمت كرده بود بجهت تحصيل زيادتی مقام پس آن سلطان مظلومان بعلم باطن خبر از مکر آن شقی داشتند لهذا فرمودند كه انشاءِالله به آرزوی خود نخواهی رسيد پس به همان احوال سوار شدند بدون شلوار مع كفش ساغری وعيالی هم که در اصفهان تازه گرفته بودند و ديدن نفرمودند وبا حالت قهرآميز روانه گرديدند ودر عرض  راه نيز بنا داشتند كه تا الی كاشان غذا ميل نفرمايند حضرات سوارها شش نفر بودند مضطرب شده بودند كه مبادا آن جناب از گرسنگی تلف شوند الحاح بسياری نمودند آن جناب قبول نميكردند آخرالامر  در منزل مورچه خوار دو نفر از اصحاب آن سيد ابرار برخورد که باز ایشان دو روز قبل از حركت خود ايشان را مأمور به طهران فرموده بودند حضرات ملازمان كيفيّت عدم غذا ميل كردن آن جناب را به جناب شيخعلی خراسانی ذكر نمودند ايشان استدعا از آن حضرت نموده كه از غذای ما ميل فرمائيد دعوت شيخ را قبول فرمودند و قليلی غذا ميل فرمودند چنانچه عادت آن سرور بوده و دیگر غذا میل نفرمودند الاّ در کاشان.( تاریخ نقطة الکاف- ص....) 





�  - مجموعه کتب سبز صد جلذی – شماره ۴۰ صص. ۶-۸۰ و شماره ۶۹ صص.٢١-١١۹ و شماره ١۴ صص.١۰۵-٢۰۸. 


https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-07.pdf


�  -  مجموعه کتب سبز صد جلذی – شماره ۴۰ صص. ۸١-١٣٢ و شماره ١۴ صص. ٣٢١-٣۸۴


                                      https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-20.pdf 


� - فَضَّ – یَفُضُّ – فَضًّ : فَضَّ اللّه فَمُکَ – خداوند دندانهایش را شکست – فَأهُ بمعنای دهان و فَمُکَ به معنی دهان تو ولی مقصود از این عبارت نوعی مدح و تحسین در عرب است یعنی خدا داهن یا دندان ترا نشکند. به کسی میگویند که سخنش عالی باشد مثلِ آفرین یا احسنت یا بارک اللّه.                                 (ریاض اللّغات-جلد هفتم. ص.۴۴۹)


� - (بلیلی و � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MASH1&query=&action=highlight&page=108" �لیلی لاتقرّ لهم بذاکاً اذا انبجست دموع من ماق تبين من بكي ممن تباكي .. - بيت اول را دهخدا در امثال و حكم ( ج ٤. ص١٨٩٢ ) بدون تعيين نتم گوينده نقل نموده است . اما بيت دوم با جزئي تغيير در دیوان متنبّي ص-  569چنين نقل گشته است : " اذا اشتبهت دموع في خدودتبين من بكي ممن تباكي ...� ) � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MASH1&query=&action=highlight&page=108" �ماخذ اشعار عربی در آثار بهائي جلد۱( وحید رأفتی ): صفحه ۱۰۸�





� -  و عبارت حاجی میرزا جانی در خصوص واقعات توقف آن حضرت در کاشان این است و دو روز و شب هم در کاشان تشریف داشتند  آثار غریب و عجیب از آن شمس حقیقت به ظهور رسیده که شرح آن کتابی می شود.


� - در کتاب بدیع چنین مسطور است اما حکایت حضرت اعلی روح ماسواه فدا وقتی که از پارس با چاپار متعدّده ایشان را می آوردند که آذربایجان ببرند بعضی از اصحاب از جمله جناب عظیم علیه بهاءالله نوشتند به بعصی از اصحاب ساکنه در ارض طا که ما همراهان را راضی نمودیم که قدری زخارف بدهیم و حضرت را در شب از ما بین این قوم برده و مستور داریم و این امر را در پیشگاه حضور اقدس اعلی' جلّ کبریائه معروض داشتند و آن جمال احدیّه تبسّم فرمودند و از تبسّم مبارک اصحاب چنان ادراک نمودند که راضی اند بآنچه اراده نمودند و بعد از اجتماع اسباب وقتی که در قریّه کلین تشریف داشتند ....معروض داشتند که امشب بامداد ما بین آن قوم تشریف نبرید مجدّداً تبسّمی فرمودند و فرمودند جبال آذربایجان هم حقّی دارند.            (کتاب بدیع – ص.)   


� - محمد شاه در اواخر ایامش بواسطه شدت وجع مفاصل عزیمت آب گرم معدنی سمت قزوین کرد و اهل حرم را به آنجا برد پس از یک ماه مراجعت کرده. ( روضة الصفاء ) 


 حاجی میرزا جانی چنین نوشته است ،آن جناب بده معتمد كه خانلق ميگويند نزديك بكنار گرد ميباشد بردند ومنزل داده خبر به شاه وحاجی دادند شاه اراده كرده  بود كه حضرت را بطهران آورد هامان* عصر او از شدّت حسد خود راضی نگردید و دوازده سوار تعیین نمود که سرور غریبان را به ماکو برند و در خانلق خوارق عادت زیادی از آن جناب صادر گردید. و از آن منزل هم الئ ماکو در عرض راه امور عجیبه از آن مُبدء علوم ظاهر گردید.


*هامان =( اِخ ) نام وزیرفرعون بود. و این لغت عجمی است . نام کافری که وزیر فرعون بود. وزیر اول اخشویروش (خشایارشا که او را با اردشیر خلط کرده اند) بود که بر مُردَخای یهودی غضبناک شد، زیرا که وی را تعظیم ننموده بود، بدین لحاظ پادشاه را بر آن داشت که فرمانی صادر فرمود که یهود را در تمام ممالک فارس به قتل رسانند. اما اِستر زن یهودی خشایارشا شاهنشاه هخامنشی � HYPERLINK "http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-77545f61fe624a8083755673ddcbf5ee-fa.html" \l "#" �۞� ، این فرمان را باطل نمود و هامان را بر همان داری که از برای مردخای حاضر نموده بود دار کشیدند وروز چهاردهم و پانزدهم آن ماه را محض خلاصی یهود از دشمنانشان عید قرار دادند و عید فور یا فوریم خوانده شد. و در این دو روز در وقت ذکر اسم هامان ، یهود صفیر استهزا میزنند. (قاموس کتاب مقدس ). ولی چنانکه دیدیم در روایات اسلامی هامان را وزیر فرعون معرفی کرده اند. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ص  : ٢٣١۰ - ای از دل تو خدای ایمان برده  کفرت سبق از ثمود و هامان برده .               ( لغت نامه دهخدا)           


                                                                                                     








� - ملاّ جعفر که اجمالی از او در مقدمه کتاب نوشتیم و تفضیلاً در بخش سیّم میاید خود در تاریخش چنین آورد که از محضر آن بزرگوار این سئوال نمودند که در علائم الظّهور مذکور است چون قائم موعود ظهور نمائید احدی محتاج به سئوال از احدی نیست چه که همه جواب سئوال خویش را از او می یابند پس آن حضرت در جواب او این کلام معجز نظام ادا فرمود نحن نقدست هو نلقی فی روحک ما تشاء.                                                                   ( تاریخ ملاّ جعفر قزوینی)   


�-  چراغعلی خان مذکور که دست نشانده حاجی میرزا آغاسی و جوانی نورس و مغرور بود چندی بعد از آن برای عمل خلاف عفت که نسبت بیکی از محصنات* آن بلد مرتکب شد شوهر غیور مقتدر آن عفیفه شبانه با جمعی کثیر از اهالی بدارالحکومه ریختند در ابتدا با وی عمل شنیع و قبیحی را مرتکب شدند آنگاه رویش را سیاه کرده کلاهی از کاغذ سرخ به سُخره بر سرش نهادند و وارونه بر الاغی سوار کردند و انبوه مرد و زن خیو ( آب دهن) بر رویش انداخته و با آن حال از شهر خارج کردند چنانکه از أِنفعال و إِخجال* آن واقعه حاجی میرزا آغاسی مجبور شد که آن جوان خود کام را از حکمرانی آن بلد معزول و چراغ اقتدار او را خواموش نمود و بر جای او امیر اصلان خان حکومت زنجان یافت.                                                    (تاریخ نقطة الکاف(


*مُحصَنَة =.] م ُ ص َ ن َ ] (ع ص ) زن شوهرکرده : امراءة محصنة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). زن باشوی . زن باردار شده . (ناظم الاطبا). زن پارسا. (زمخشری ). (اصطلاح فقهی ) زن بالغ و عاقلی که به عقد دائم زوجه ٔ شخصی شده است و زوج از نزدیکی با وی متمکن است مجازات محصنة که مرتکب زنا شود رجم است . مُحصَنات . [ م ُ ص َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مُحْصَنَة. زنان آزاد. (ترجمان القرآن جرجانی ) (ازمهذب الاسماء) : والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم . (قرآن 24/4). و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات ... و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ... فان اتین بفاحشة فعلیهن ّ نصف ما علی المحصنات من العذاب ... (قرآن 25/4). و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و للمحصنات من الذین اوتوا الکتاب . (قرآن 5/5). و الذین یرمون المحصنات ... (قرآن 4/24). رخسار مخدرات محصنات مکشوف انظار (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 451. ( لغت نامه دهخدا) 


* إِخجال . [ اِ ] (ع مص ) شرمنده کردن . خجل کردن (منتهی الارب ). ( لغت نامه دهخدا) 


� - و حاجی میرزا جانی به نقل از محمّد بیک چاپارچی چنین آورده روزیکه وارد بکاروانسرای سنگ زنجان شدیم در خارج شهر نظر بآنچه مأمور نبودیم که آن سرور را داخل شهر نمائیم مثل آنکه وارد قزوین نگردیم و از اصفهان نیز به طهران و ورود به قم نکردند و اخوی آن جناب به شهر کاشان به جهت اخلاص یکی از مخلصان و بندگان ( مقصود خود حاجی میرزا جانی مولّف کتاب) خودشان بوده که خواستند آن را سرافراز فرمایند و مستحفظین مضایقه داشتند چونکه ارادۀ حضرت ارادةالله بود لهذا ارادۀ از جهت آن نبود خلاصه بعد از آنکه منزل کردیم بسیار خسته بودیم چونکه از منزل بعیدی حرکت شده بود آدم حاکم زنجان آمد نزد من که میل دارم خدمت جناب سیّد برسم من چونکه شغل زیادی داشتم فراموش نمودم که خدمت حضرت عرض نمایم همینکه خبر ورود آن شمس حقیقت به اهل شهر رسید چونکه محبّین آن جناب در آن دیار که در حقیقت ارض رضوان بود و نقطۀ اهل جنّت در آن کشور, جناب آخوند ملاّ محمدعلی بودند....خلاصه همینکه شنیدند که آن حضرت وارد شده اند فوج فوج به زیارت آن سرور می آمدند حضرات سوارها به جهت اخذ عمل خود ممانعت می نمودند مردم بنا کردند به پول دادند از پول سیاه گرفته تا الی تومانی بعد از آنکه کثرت مردم زیاد شد حاکم واهمه نموده فرّاش فرستاده نزد محمد بیک که البتّه الحال حضرت را برداشته روانه شوید که هرگاه امشب را بمانید یقین فساد خواهد شد هر چه قدر سعی نمودم که راضی شوند که آن شب را بمانیم راضی نشدند و فرّاش عقب فرّاش آمد و ما بعد از ظهر وارد شدیم حال وقت مغرب می باشد لابد خدمت آن حضرت رسیدم و عرض نمودم که امشب سوار شوید فرمودند من که بسیار خسته می باشم تفضیل حال را عرض نمودم آن جناب یک نماز خوانده بود مهلت خواندن نماز دیگر را ندادند آن بزرگوار بر خواستند در نهایت کسالت و فرمودند خداوندا تو گواه باش که با عترت پیغمبر تو چگونه سلوک مینمایند و برخاسته و بمن فرمودند که آن پیغام ایشان در اوّل ورود ما چه بود و این حرکت ایشان چیست بهر حال سوار شدند و رفتیم به آن کاروانسرای آجری که در دو فرسخی شهر واقع میباشد.                                             


                                                    (تاریخ نقطة الکاف- صفحات 127-126) 


و حاجی میرزا جانی نقل از محمد بیک چنین آورد، " چون قرار بود من تا تبریز در خدمت ایشان باشم و از تبریز به ماکو را شاهزادۀ بهمن میرزا روانه نماید خود می دانستم که اوّل حضرت را شاهزاده نگاه دارد هرگاه بنا بفرستادن بشود من در خدمتکاری بوده باشم میل خود را خدمت آن جناب عرض نمودم فرمودند که من راضی نیستم که تو از تبریز همراه من باشی به سبب آنکه من خود از سفر طهران به تبریز بی میل نبودم زیرا که معمورۀ عراق است و نماز خود را قصر می نمودم ولی از تبریز به ماکو را راضی نیستم و سفرظلم است و من دوست نمی دارم که تو داخل ظالمین  بوده باشی و فرمودند که تو یک منزل از ما پیش برو و تفضیل را به شاهزاده بگو و هرگاه میتواند که مرا در تبریز نگاه دارد فَبِها و الاّ ما راضی به سفر ماکو نیستیم و خداوند از وی انتقام خواهد کشید همینکه به یک منزلی تبریز رسیدیم من تب بسيار شديدی نمودم عصری بود كه مرا حضرت خواستند فرمودند توبايست امشب را به تبريز رَوِی. عرض كردم مولای من شما احوال مرا مطلع مي باشيد كه چه بسيار خراب مي باشد آن حضرت چای ميل مي فرمودند يك پياله سور فرموده وبمن كَرم نمودند فی الحين شفا يافته وهمانشب به تبريز آمدم قضيه اوضاع را به شاهزاده نقل نمودم آن ملعون گفت كه مرا رجوعی نيست هرحكم از طهران شده معمول داريد من بسيار افسرده خاطر شدم رفتم استقبال آن جناب وصورت واقعه را عرض كردم آن حضرت آهی كشيدند وفرمودند راضیاً بقضاءِالله وفرمودند خداوندا تو حكم نما در ميانه من واين خلق خود  بهر حال حضرت را بردم به منزل خود در خارج شهر تبريز وچند روز ماندند اهل خانه ما بسيار اخلاص ورزيدند وآب دست شورآن حضرت را به جهت تشّفی استعمال مينموند وشفاء می یافتند. " (تاریخ نقطة الکاف- صفحات 129-128)





� - مکره = مکره  [. م ُ رَه ْ ] (ع ص )به کره به کاری داشته . به اکراه داشته . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنکه او را به کاری واداشته اند که ناپسند دارد آن را. (از اقرب الموارد:) مکره به گه بخل تو باشی و نه مطواع  گه جود تو باشی و نه مکره � HYPERLINK "http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-5774ea8aef404efb9f419570449e3e28-fa.html" \l "#" �۞� . منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ 1 ص(78).  اگر کسی گوید چه ثواب است ایشان را در پذیرفتن کتاب و در آن مضطر بودند و مکره و معلوم است که به اکراه به ثواب نرسند جواب آن است که ... بعد از التزام عمل کردند به آن و در عمل مضطرو مکره نبودند. (کشف الاسرار ج 1 ص. (17) – ( لغت نامه دهخدا )


� - علی خان که به نافهمی مشهور آفاق بوده همه روزه خدمت ايشان مي،رسد وحال انكه از منزل علي خان رفتن به منزل حضرت بسيار صعب بود بواسطه راه كه بايست از پای کوه به سر كوه برود وحضرت در ایّام هفته که به جهت حمام از كوه نزول اجلال مي فرمودند به جهت تشريف بردن به حمّام علي خان را نيز بازديد مي فرمودند وعيال علي خان نيز اظهار اخلاص كيشی مي نمودند وعلي خان در خدمت حضرت درنهايت انكسار وخضوع سلوك مي نمود وهر كسی از او سوال مي نمود كه تو ايشان را چگونه ميدانی؟ مي گفت من كه فهمی ندارم ولی اينقدر ميدانم كه بسيار بسيار شخص بزرگی می،باشد زيرا كه هروقت كه من خدمت ايشان مشرف مي شوم سطوت جلال ایشان بسیار در من اثر می کند و حال آنکه جناب ایشان محبوس من می،باشند.                                                   ( نقطة الکاف –حاجی میرزا جانی – ص.١٣١)


�- ( محمّد بیک چنانچه حاجی میرزا جانی در تاریخش آورده چون سواران دولتی در تبریز با شدّت و غلظت آن حضرت را برای ماکو حرکت می،دادند و پیامی که آن مظلوم توسط وی به بهمن میرزا کرد پذیرفته نگشت لذا او از شدت تأثر و احزان دچار بیماری شده و در بستر افتاده و بعداً به ماکو به زیارت آن حضرت شتافت و باقدامش افتاده گریان و نالان طلب عفو از تقصیرات خود در آن سفر نمود و التماس کرد که در حقّش نفرین نکنند پس آن حضرت وی را به آغوش گرفته بوسیدند و فرمودند محمّد شاه و وزیرش با اینهمه ظلم که نمودند در حقّشان نفرین نکردم. (نقطة الکاف - صفحه 013)  


 ( ازدوستان عزیز روحانی(جناب م . بشيری) نقل گردیده است که فاتح اسپانیا جناب فروغی نوه دختری آقاجان بیک چاپارچی است.(ع-ش)


و نیز نبیل در تاریخش علت ارادت علی خان به آن حضرت و باز گذاشتن وی در قلعه را چنین بیان آورد که علی خان روزی  به قلعه پی دیدار آن حضرت رفت *( قسمتی از سطر اول و دوم در کپی قابل رویت نیست، لهذا اصل آنچه در تاریخ نبیل آمده در زیر تحریر گردید.)...... تصمیم گرفته از آنروز در قلعه را نبندند.                                                                                                                          ( فاضل مازندرانی ) 


  * (اصل آنچه در تاریخ نبیل آمده ) روزی حضرت اعلی به برادر من سيّد حسن فرمودند " به شيخ حسن بگويد که هيکل مبارک علی خان را وادار خواهند نمود که نسبت به احبّا خوش رفتاری کند و به او خواهند فرمود که فردا صبح خودش شيخ حسن را به حضور مبارک بياورد  من از استماع اين پيغام بی‌اندازه متعجّب شدم و پيش خود گفتم چطور ممکن است علي خان با اينهمه ستمکاری و خشونت رفتار خود را تغيير دهد و چطور مي شود که خودش شيخ حسن را به حضور مبارک بياورد روز بعد هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که صدای در بلند شد بر حسب فرمان حاکم هيچکس اجازه نداشت قبل از طلوع آفتاب داخل قلعه شود خيلی تعجّب کردم کيست که بر خلاف حکم حاکم جرأت کرده صبح باين زودی در بزند صدای علی خان بگوشم رسيد که با مأمورين مشغول مذاکره است يک نفر از مأمورين آمد و گفت علی خان از حضور مبارک رجا دارد که اجازه فرمايند مشرّف شود من به حضور مبارک رفتم و رجای حاکم را عرض کردم فرمودند  فوراً برو او را بياور چون از اطاق حضرت باب بيرون رفتم و باطاق ديگر داخل شدم ديدم علی خان در نهايت تضرّع مانند غلامی زر خريد دم در ايستاده و مثل آدم های مبهوت ميماند آن همه تکبّر و خود پسندی که داشت به کلّی زائل شده بود سر تا پا خضوع و فروتنی بود چون مرا ديد با نهايت ادب تحيّت گفت و در خواست کرد که هر چه زودتر او را به محضر مبارک ببرم من او را به اطاقيکه حضرت باب تشريف داشتند راهنمائی کردم علی خان خيلی مضطرب بود زانوهايش مي لرزيد هر چه مي خواست اضطراب خود را پنهان دارد نمي توانست و رنگ رخسارش از سرّ ضمير خبر مي داد چون به محضر مبارک رسيد حضرت باب برخاستند و نسبت باو عنايت بسيار ابراز داشتند علی خان اوّل تعظيم کرد بعد خودش را به پای حضرت باب انداخت و عرض کرد ترا به جدّت رسول اللّه قسم مي دهم که مرا از اين حيرت و سرگردانی برهانی آنچه ديده‌ام و تا کنون نتوانسته‌ام باور کنم قلب مرا بی‌اندازه مضطرب ساخته امروز در اوّل طلوع فجر سوار بر اسب شدم نزديک دروازهء شهر شما را ديدم کنار نهر ايستاده و به نماز مشغول هستيد درست دقّت کردم, ديدم خود شما هستيد دستهای شما به طرف آسمان بلند بود و چشم ها نيز بآسمان متوجّه و مشغول قنوت و تضرّع بوديد من همانطور ايستادم تماشا کردم.  صبر کردم تا نماز شما تمام شود مي خواستم بعد از اتمام نماز به حضور شما برسم و از شما باز خواست کنم که چرا بدون اجازهء من از محبس خود بيرون آمده‌ايد در ضمن مناجات و عبادت که مشغول بوديد مشاهده کردم که در نهايت انقطاع از ما سوی اللّه چشم پوشيده و به خدا وحده توجّه کرده‌ايد قدری نزديکتر به شما شدم بهيچوجه ملتفت نبوديد چون نزديک شما رسيدم چنان خوف و ترسی سراپای مرا احاطه کرد که وصف آنرا نتوانم جرأت نکردم به شما چيزی بگويم ناچار برگشتم که از مأمورين حراست مؤاخذه کنم که چرا شما را گذاشته‌اند از قلعه خارج شويد وقتی آمدم بر تعّجبم افزوده گشت زيرا در قلعه را بسته ديدم همه درها قفل بود در زدم مأمورين در را باز کردند پرسيدم گفتند هيچکس بيرون نرفته حالا آمده‌ام می‌بينم شما اينجا هستيد در مقابل من نشسته‌ايد  نميدانم " آنچه می‌بينم به‌بيداری است يا ربّ يا بخواب " نزديک است ديوانه شوم حضرت باب فرمودند آنچه را مشاهده نمودی صحيح است و درست چون تو نسبت بامر الهی بع نظر حقارت مينگريستی و به اذيّت و آزار من و پيروانم ميپرداختی از حقيقت حال غافل بودی خداوند به صرف فضل و عنايت خويش اراده فرمود حقيقت حال را در مقابل چشم تو واضح و آشکار جلوه دهد تا به عظمت اين امر پی بری و برتبهء صاحب امر و مقام عظيمش مطّلع شوی از غفلت رهائی يابی و با پيروان و اصحاب من با محبّت و وداد رفتار نمائی بيانات حضرت باب سبب اطمينان و سکون اضطراب علی خان گرديد رفتارش بکلّی تغيير کرد و عداوتش به محبّت تبديل يافت خواست تلافی مافات کند و بر خلاف رفتار سابق جلب رضايت باب نمايد بحضور مبارک عرض کرد شخص فقير مسکينی مدّتهاست به قصد تشرّف به حضور مبارک به اين ديار آمده رجا دارد او را اجازه فرمايند به حضور مبارک مشرّف شود در مسجد بيرون بلدهء ماه ‌کو منزل گرفته رجا دارم اجازه فرمائيد من خودم بروم او را بحضور مبارک بياورم حضرت باب اجازه فرمودند علی خان فوراً رفت و شيخ حسن زنوزی را با خود به حضور مبارک آورد و پس از آن پيوسته مي کوشيد که رضايت هيکل مبارک را جلب نمايد. شبها در قلعه را می‌بستند ولی روزها در قلعه باز بود و هر کس مي خواست بدون مانع مي توانست به حضور باب مشرّف شود و آنچه را مي خواهد از محضر مبارک سؤال کند و تعليمات لازمه را دريافت دارد.                             


                                                                                                                                ( تاریخ نبیل صفحات 214-209)


 


� - كتاب "عهد اعلى" صفحه ٢٩٩ – ٣٠٤ ساير مآخذ ( مجموعه صد جلدى شماره ٦٤ صفحه ١٠٣ – ١٢٦  -  


                                                 � HYPERLINK "https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-23-3.pdf" �https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-23-3.pdf�


    


 





�- حاجی میرزا جانی در وصف ایّام آن حضرت در مأکو بداین عبارت نوشته " از اطراف خلق بسیاری به زیارت آن سرور مشرّف می شدند و اسم مبارک آن سرور به اطراف و اکناف آن حدود منتشر گردید و نوشتجات زیادی از قلم قدرت آن منشی قدر و قضاء صادر گردید البته زیاده از صد هزار بیت بوده و در نهایت استقلال حرکت فرمودند با آن ضعف ظاهری که محبوس آن سلطان مقتدر بودند در خانوادۀ دجّال (حاجی میرزا آقاسی) با آن همه سعی و اهتمام آن ملعون در ذلّت آن جناب.  (نقطة الکاف - صفحه ١٣١)


�- و در بیانات حضرت عبدالبها مذکور است که جناب طاهره با شمس الضحئ و ورقة الفردوس عازم بغداد شدند.... (زیر نویس از ١۷١)


� - در بیانات  حضرت عبدالبهاء مذکوراست که جناب طاهره با شمس الضحئ و ورقة الفردوس همشیره جناب باب الباب و والدۀ ورقةالفردوس عازم بغداد شدند در بغداد در خانه جناب آقا شیخ محمّد والد جلیل آقا محمد مصطفی شرف نزول فرمودند و چون مراوده ناس تکرّر یافت منزل را تغییر دادند و شب و روز به تبلیغ پرداختند و مراوده و معاشرت با اهالی بغداد می نمودند. لهذا در بغداد شهرت یافتند و ولوله در شهر افتاد و جناب طاهره با علمای کاظمین مخابره مینمودند و اتمام حجّت می کردند هریک حاضر می شد براهین قاطعه اقامه می نمود عاقبت به علمای شیعه خبر فرستادند که اگر قانع به این براهین قاطعه نیستند با شما مباهله می نمائیم فزع و جزع از علماء برخواست حکومت مجبور بر آن گردید که ایشان را با نساء دیگر به خانه مفتی بغداد ابن الوسی فرستاد سه ماه در خانه مفتی بودند و منتظر امر و خبر از اسلامبول. ابن آلوسی به مباحثات علمیّه می پرداخت و سئوال و جواب می کرد و اظهار استیحاش می نمود . روزی ابن آلوسی حکایت رؤیائی (خوابی) از خویش نمود و خواهش تعبیر کرد. گفت: در عالم رؤیا دیدم که علمای شیعه در ضریح مطهّر حضرت سیّد الشّهداء وارد گشتند و ضریح را برداشتند و قبر منوّر را نبش نمودند جسد مطهّر نمودار شد, خواستند هیکل مبارک را بردارند من خود را بر جسد منوّر انداختم ممانعت نمودم. جناب طاهره گفتند: تعبیر خواب این است که شما مرا از دست علمای شیعه رهائی می دهید ابن آلوسی گفت من نیز چنین تعبیر نمودم و ابن آلوسی چون جناب طاهره را مطلّع بر مسائل علمیّه و شواهد تفسیریّه دید اغلب اوقات به سئوال و جواب می پرداخت و از حشر و نشر و میزان و صراط و مسائل مذاکره می نمود و اظهار و استیحاش می کرد ولی شبی پدر ابن آلوسی به خانه پسر آمد و با جناب طاهره ملاقات نمود و بدون تأمل و سئوال به سبّ و لعن پرداخت و به شتم و طعن زبان گشاد و شرم و خجلت نداشت ابن آلوسی به خجلت افتاد و زبان به معذرت گشاد و گفت که جواب از اسلامبول آمد. پادشاه شما را امر به رهائی کرد ولی به شرط آنکه در ممالک عثمانی نمایند, لهذا فردا بروید و تهیه اسباب سفر بنمائید و به خارج مملکت بشتابید. لهذا جناب طاهره با نساء دیگر از خانه مفتی بیرون آمدند و تهیهٴ اسباب سفر کردند و از بغداد بیرون آمدند. الئ آخر الکلام.             





�- بالاخره حاجی ملاّ صالح گفت ای دختر هرگاه تو خودت ادعای بابيّت می نمودی مرا گوارا بوده تسليم امرتو را نمودن وايكاش تو پسر بودی. تا مرا فخر بر عالميان  مي بود چه كنم كه تو با اين فضيلت تابع اين جوان شيرازی شدۀ خلاصه هرچه كردند كه با شوهرش ملا محمّد پسر عموی خود كه حاجی ملاّ تقی بود باشد صلح نمايد  قبول نكردند. ومي فرمودند: كه چونكه او از قبول امر حق را نكرده است خبيث مي باشد.  ومن طاهره مي باشم جنسيّت فیما بين ما نيست لهذا همين عدم جنسيت باطنی حكم طلاق وتفريق ظاهری است. به حكم كُلُّ شَيئٍ يَرجِعُ الئ أَصلِهِ بمثل زمان ورسول الله صلی الله عليه وآله كه زناني كه از اهل مكّه به حضرت ايمان آورده بودند و شوهران ایشان ایمان نیاورده بودند,حضرت رسول ایشان را بی طلاق شوهر داد و خداوند در قرآن حکم آن را فرموده است..   


                                                                              (حاجی میرزا جانی – نقطة الکاف صص ١۴٢-١۴١)


�- میرزا محمد شفیع ملقب به صاحب دیوان در سال ١٢۷٢ فوت شد و پس از او میرزا فتحعلی خان مستوفی ابن حاجی قوام الملک شیرازی در سال ١٢۷٣ صاحب دیوان شد. ( فاضل مازندرانی)


�- اين بیت از شاعر.....


�-  (ماکو =  باسط  =  361)


�- نسخ قدیمه و جدیده بیان که در ایّام آنحضرت و سن بعده نوشته حاوی صدوشصت و دو باب مذکورند و لا غیر ولی در برخی از نسخ جدیده ابوابی چند مضافاً علی ذلک دیده شده و بعضی چنین آوردند که از قلم آن حضرت یازده واحد صادر شده و قسمتی از آن از میان رفته ولکن آنچه متداول بین بابیّه و محلّ اعتماد بوده همان ابواب مذکوره در متن است - (فاضل مازندرانی)


�- صحیفه عدلیه – ص ١٣-١۴ =   https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-14.pdf


�- در تاریخ حاجی میرزا جانی چنین نوشته " حاجی میرزا آقاسی ملعون دید که باز خدمت ایشان مراوده میشود و مکرّر نوشتجات آنحضرت بجهت شاه و حاجی میآمد که مشتمل بر مواعظ و نصایح و ذکر براهین حقّه بلسان آیات و مناجات و خطب عالیه و اظهار لعن بایشان میبود من جمله خطبۀ قهرّیه است هرکس ملاحظه نموده است شوکت و اقتدار را فهمیده است خلاصه به علیخان ضرب زیادی مینوشت فائده نمی نمود و آخرالامر خود علیخان به حاجی نوشت که من نمی توانم آنجناب را نگهداری نمایم آن ملعون آدم فرستاد که آن جناب را ببرند به قلعۀ چهریق و بدست یحیی خان بسپارند، هنگامیکه آن جناب سوار شدند علی خان خواست معذرت بخواهد باین لفظ که من راضی نبودم که شما را از منزل ما ببرند آن جناب فرمودند ای ملعون چرا دروغ میگوئی خودت مینویسی و خودت هم عذر میخواهی." ( نقطة الکاف – ص 132  )


� - حاجی میرزا جانی نگاشته که یحیئ خان آن حضرت را قبلاً در عالم رؤیا مشاهده کرده و حین ورود چون چشمش به جمال او افتاد بی اختیار تعظیم نموده و زانوی مبارک را ببوسید و آن جناب را در نهایت حرمت به منزل بُرد و بی اذن ایشان در حضور نمی نشست و با آنکه نهی شدید در باب مراودۀ با ایشان شده بود باز هم به نحو حکمت مراوده می شد و در آن نواحی نیز جمعی مُصدّق گردیدند و آن حضرت محترم بودند الی زمانی که یحیی خان را در تبریز حبس نمودند. 


                                                                                                 ( نقطة الکاف – صص. 133-132)


�- ( چهریق = شدید = 318) –( چهریق = جهریق = ج3+ ه5+ ر200+ ق 100= 318) و ( شدید = ش300+ د4+ ی10+ د 4= 318) –چهریق و شدید در حروف ابجدی مساوی هم می باشند.


� - حاجی میرزا جانی نوشته حضرات اصحاب روایت کرده اند که جناب آخوند در روز ورود در صدر مجلس نشسته و جناب حاجی در زیر دست ایشان شب که گذشت صبح را دیدیم که واقعه معکوس گردیده است و جناب آخوند احوالش متغیّر است و مثل عبد ذلیل در مقابل ایشان ایستاده است معلوم شد که حضرت حبیب که جناب ذکر می فرمودند ایشان هستند و بیست هزار بیت شرح بالله الصّمد نوشته خلاصه جناب آخوند ابلاغ امر حضرت را باهل بار فروش نموده خصوصاً به سعیدالعلمای ملعون، بعد را روانه خراسان شد . زمانیکه از این گذشته حضرت عمامهٴ مبارک خود را و قبای سفیدی به جهت جناب آخوند ارسال فرمودند. حکم برفتن خراسان نمودند در صورت امکان ....و جناب حاجی را نیز ظاهراً سعید العلماء از بار فروش بیرون نمود ایشان نیز با چند نفر روانه  خراسان شدند.                                       ( نقطةالکاف- ص 139) 


� -  بلارک = شمشیر جوهردار - جوهر تیغ  -  فولاد جوهردار.


� - حمزه ‌میرزا حشمت‌الدوله، از شاهزادگان قاجار و پسر عباس‌میرزا*. از تاریخ تولد او اطلاعی در دست نیست. وی در 1253 در جنگ هرات به همراه محمدشاه بود. در 1255، محمدشاه به پاس تلاشهای حمزه‌میرزا در جنگ هرات، او را به حکومت قزوین منصوب نمود، اما مدتی بعد به علت سوء رفتارش او را برکنار کرد (سپهر، ج 2، ص 332؛ اعتضادالسلطنه، ص 448، 504، 516). در 1255، محمدشاه، حمزه‌میرزا را به حکومت خمسه (زنجان) گماشت (اعتضادالسلطنه، ص 520؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1651).در 1263، محمدشاه به منظور دفع فتنه محمدحسن‌خان سالار*، که در خراسان شورش کرده بود، حمزه‌میرزا را به حکومت آنجا منصوب کرد (رضاقلی‌بن محمدهادی هدایت، ج10، ص324؛ سپهر، ج3، ص94؛ صدیق‌الممالک، ص 77). در نبرد سپاهیان حمزه‌میرزا با سالار، سالار شکست خورد و عده‌ای از یارانش به حمزه‌میرزا پیوستند. در 1264، با خارج شدن حمزه‌میرزا از مشهد، سربازان در این شهر شورش کردند. میرزا محمدخان، پسر آصف‌الدوله*، و حاکم مشهد نیز مردم را به طغیان تشویق کردند. شورشیان با سپاه حمزه‌میرزا درگیر شدند، حمزه‌میرزا شکست خورد و به قلعه ارگ مشهد گریخت (سپهر، ج3، ص94ـ95، 192ـ193، 196). حمزه‌میرزا برای مردم شهر پیغام فرستاد و آنان را به صلح دعوت کرد، اما آنان نپذیرفتند. وی بار دیگر به شهر حمله کرد و شکست خورد. از سوی دیگر محمدحسن‌خان سالار با شنیدن خبر شورش مردم و سپاهیان، به مشهد حمله کرد. هنگامی‌که او حمزه‌میرزا و لشکرش را محاصره کرد، خبر مرگ محمدشاه در مشهد پراکنده شد. یارمحمدخان الکوزائی، حاکم هرات، همراه سپاهی ابتدا برای کمک به سالار به مشهد رفت، ولی در آنجا از حمزه‌میرزا اظهار اطاعت نمود. یارمحمدخان‌در جنگ با سپاهیان‌سالار شکست‌خورد.حمزه‌میرزا و یارمحمدخان نیز به هرات رفتند (همان، ج 3، ص 197ـ201).در 1265 حمزه‌میرزا پس از چهارماه اقامت در هرات، به حکومت آذربایجان منصوب و به حشمت‌الدوله ملقب شد (همان، ج 3، ص 265ـ 266؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1698). به نوشته سپهر (ج3، ص303ـ305)در1266 امیرکبیر دستور اعدام سیدعلی محمد باب را به حمزه‌میرزا داد. حمزه‌میرزا، سیدعلی محمد باب را از چهریق به تبریز آورد و از علمای شهر کسب تکلیف نمود. برخی از آنان اعدام باب را واجب شمردند و در شعبان همان سال، سیدعلی محمد باب به حکم حمزه‌میرزا در تبریز اعدام شد (درباره ماجرای اعدام باب رجوع کنید به نیرممقانی، ص 41، 58ـ61؛ باب*، سیدعلی‌محمد). پیش از آن وی همچنین اعلام کرد، پیروان ملاحسین بشرویه، از گروندگان اصلی به باب، که به حروف حی* شهرت دارند در صورتی که از او تبری نجویند، تعقیب و مجازات خواهند شد (همان، ج 3، ص 235ـ236). حمزه میرزا تا 1270 در آذربایجان حکومت کرد. در این سال، به تهران احضار شد. در 1271، ناصرالدین شاه حکومت اصفهان را به وی واگذار کرد. وی تا 1274 در این سمت بود، سپس به تهران احضار شد و سال بعد، بار دیگر به حکومت خراسان منصوب شد (روزنامه وقایع‌اتفاقیه، ش 236، ص2، ش 413، ص 1؛ خورموجی، ص 234، 248؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1757، 1773، 1811).در 1276، ناصرالدین شاه حمزه‌میرزا را مأمور سرکوبی ترکمانان یاغیِ مرو کرد (خورموجی، ص 256؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1826). وی در این جنگ شکست سنگینی از ترکمانان خورد و به علت نبود آذوقه مجبور به عقب‌نشینی شد (روزنامه دولت علیّه ایران، ش 476، ص 4ـ5؛ خورموجی، ص 263؛ مستوفی، ج 1، ص 94). از آن تاریخ به‌بعد، مرو از ایران جدا شد و به تصرف روسیه درآمد (مارکام، ص 158).پس از شکست مرو در 1277، ناصرالدین شاه حمزه‌میرزا را از حکومت خراسان برکنار و به تهران احضار نمود و او را سه سال از اعتبارات، مناصب و امتیازات شاهزادگی محروم ساخت (روزنامه دولت علیّه‌ایران، ش 484، ص 3ـ4؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1832). با این حال در 1278، به حکومت یزد منصوب شد و در فاصله سالهای 1280 تا 1283 نیز به تناوب حاکم خوزستان و لرستان و خراسان شد. همچنین وی در 1285، نایب اول وزیر جنگ و ملقب به امیر جنگ شد (اعتمادالسلطنه، ج3، ص1844، 1856، 1886ـ1906). در 1286، ناصرالدین شاه و میرزایوسف مستوفی‌الممالک*، صدراعظم وقت، نامه‌هایی در خصوص مأموریت حمزه‌میرزا برای سرکوبی ترکمانان، فرستادند (رجوع کنید به فهرست اسناد علاءالدوله و حشمت‌الدوله، ص 252، 279، 289، 307، 372) و او چند قلعه ترکمانان را تصرف کرد (رجوع کنید به اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1909).در 1288، امپراتور روسیه، الکساندر دوم وارد تفلیس شد. ناصرالدین شاه برای خوشامدگویی به او، حمزه‌میرزا را به عنوان امیر جنگ، همراه عده‌ای از صاحب‌منصبان، به تفلیس فرستاد. سپس در شعبان همان سال، وی را از حکومت خراسان معزول و به تهران احضار کرد (همان، ج 3، ص 1926ـ1927).در 1289، حمزه‌میرزا بار دیگر به حکومت خوزستان و لرستان منصوب و در 1292، از آن مقام عزل شد. در 1293، دوباره حکومت خوزستان و لرستان به وی محول شد (همان، ج 3، ص 1933، 1958، 1963). از 1293 تا 1297 اطلاعی از او در دست نیست.در 1297، شیخ‌عبیداللّه،از رؤسای کُردنقشبندی،در کردستان به قتل و غارت پرداخت و شورش عظیمی برپا کرد. ناصرالدین شاه حمزه‌میرزا را برای فرونشاندن شورش مأمور نمود، ولی وی در حوالی صائین قلعه بانه درگذشت (همان، ج 3، ص 2010؛ صدیق‌الممالک، ص 216؛ مهدیقلی هدایت، ص 85).منابع: علیقلی‌بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ: تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال 1259ق، چاپ جمشید کیان‌فر، تهران 1370ش؛ محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، چاپ محمداسماعیل‌رضوانی، تهران1363ـ1367ش؛ محمدجعفربن‌محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، چاپ حسین خدیوجم، تهران 1363ش؛ روزنامه دولت علیّه ایران، ش 476، 9 ربیع‌الآخر 1277، ش 484، 10 شعبان 1277؛ روزنامه وقایع اتفاقیه، ش 236، 25 ذیقعده 1271، ش 413، 24 جمادی‌الاولی 1275؛ محمدتقی‌بن محمدعلی سپهر، ناسخ‌التواریخ: سلاطین قاجاریه، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1344ـ1345ش؛ ابراهیم‌بن اسداللّه صدیق‌الممالک، منتخب‌التواریخ، تهران 1366ش؛ فهرست اسناد علاءالدوله و حشمت‌الدوله، مؤلف : دفتر پژوهش و تحقیقات سازمان اسناد ملی ایران، ]تهران ? 1370ش[؛ کلمنتس رابرت مارکام، تاریخ ایران در دوره قاجار، ترجمه رحیم فرزانه، چاپ ایرج افشار، تهران 1364ش؛ عبداللّه مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران 1360ش؛ محمدتقی‌بن محمد نیرممقانی، گفت و شنود سیدعلی‌محمد باب با روحانیون تبریز (ناموس ناصری)، چاپ حسن مرسلوند، تهران 1374ش؛ رضاقلی‌بن محمدهادی هدایت، ملحقات تاریخ روضة‌الصفای ناصری، در میرخواند، ج 8ـ10؛ مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات، تهران 1363ش.


� - اندر سی و دو ز عمر شد عازم دشت *** عالم ز فروغ خلعتش روشن گشت 


        شد مجتمع از برای کشف سبحات *** با طلعت طا و قُدُس در دشت بدشت                ( نبیل زرندی)


� - ورود قدّوس به بدشت فقط ده روز بود در این مدّت کوتاه قاصدی که برود به چهریق و جواب بیاورد صحیح نیست بلکه این واقعه در قصبه کاظمین افتاد که حضرت نقطه اولی قرة العین را طاهره فرمودند ولی در بدشت القابی که نقطه اولی دادند, قرائت گشت و اشخاص بدان نامها شهرت یافتند.


                                                                                         (از ياداشت های ملک خسروی در حاشيه کتاب )


-  الدّ الخصام=  شديد الخصومة = دشمنی و خصم داشتن ******** الدّ =  دشمن سخت     � 


� -  نِقرِس =]  نِقرِس . ن ِ رِ ] (ع اِ) ورمی است در مفاصل با درد. (از مفاتیح ). درد پای . (زمخشری ) (مهذب الاسماء).نام دردی است که شدید باشد و خاص به انگشتان پای و شتالنگ پیدا می شود. (غیاث اللغات ). آماسی است و درد بند شتالنگ و بند انگشتان پا و اکثر اهل نعمت را عارض شود یا در مفصل پاشنه ٔ پا و انگشت مخصوصاً در انگشت نرینه ٔ پا. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (از بحر الجواهر) (قانونچه ). آماسی دردناک که در بند انگشتان پا و دست بروز کند. (ناظم الاطباء). دردی که در پیوندهای انگشتان پای بود آن را نقرس گویند. (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). مرضی است مزمن و غالباً ارثی که به شکل التهاب مفصل شست پا به طور ناگهانی بروز می کند و چند شب متوالی ادامه می یابد و بعد خوب می شود و پس از مدتی مجدداً عود می نماید. علل اصلی این مرض عبارتند از: اختلال اعمال کبد و اعضاء تغذیه ، افراط در غذاهای گوشتی و ماهی و مغز، عدم حرکت و انزوا و راه رفتن کمتر از معمول ، و همچنین وراثت ... این مرض را داءالملوک نیز می گفته اند.(از فرهنگ فارسی  معین)         ( لغت نامه دهخدا)


� - سوره بقره – آيات ٢۴-٢٣


- سوره آل عمران –آيه ۴۵- إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ  � 


�- سوره المدثر – آيه ٣۵و ٣١ 


� - سوره طه – آيه ۶٣- قَالُوٓاْ إِنْ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ


� - شرح كتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي – حديث ۷۴ - حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ: (قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.


� - اُشْتُرْتُنَّ = در اصل اُشْتُيِرْتُنَّ بود مثل اُكْتُسِبْتُنَّ ، كسره بر ياء 


� - در تاریخ حاجی میرزا جانی چنین آورده که آن حضرت را حین ورود به تیریز بخانه میرزا احمد امام جمعه بردند و میرزا احمد با آن مظلوم مواجه نشد و در مجلس مذکور در حضور ولیعهد نیز وعده نداد خلاصه کیفیّت آن مجلس بدانطریق بود که آن جناب یکّه و تنها آنجا تشریف بردند در حالیکه از حمّام در آمده و عطر استعمال نموده و دستهای مبارک از آستین بر آورده و عصائی در دست همایون گرفته و لبهای شریف را به ذکر حضرت خداوندی حرکت می داده و با وقار و سکینه وارد مجلس شدند و سلام نمودند در صدر آن مجلس ولیعهد نشسته بود بعد از آن ملاّباشی و آخوند ملاّ محمّد  و سائرین و جمیع مجلس مملو بوده از اهل مجلس آن جناب بقدر دقیقه ایستاده بودند و احدی جا به ایشان نمی داد تا انکه نشستند و مدّتی ساکت بودند از تکّلم با مردم ولی مشغول به ذکر بودند بعد از آن آخوند ملاّ محمّد گفته بود آقا سید بعضی نوشتجات در دست مردم افتاده است, نسبت به شما می دهند و ما گمان نمی کنیم که صدق باشد آیا چنین است یا خیر گمانش آن بود که حضرت ابا خواهد کرد؟ فرموده بودند: که آن نوشتجات کلمة الله می باشد که از قلم من صادر شده است. گفته بود که شنیدم شما ادّعای مقام بابیّت نموده اید فرموده بودند: بلی. عرض کرده که باب چه معنی دارد؟ فرمودند: کلام شریف آنا مدینة العلم و علی بابها را چگونه فهمیدی.....و ظاهر آنست كه از اوّل مجلس قرار داده بودند که یک نفر بیش سخن نگوید و آنهم آخوند ملاّ محمّد باشد .....خلاصه ملاّ گفت :کی این اسم را به جهت شما مشخّص نموده است؟ فرمودند: منم آن کسی که هزار سال می باشد که منتظرآن می باشید. گفتند که ما منتظر  قائم آل محمّد و محمّد بن حسن علیه السّلام می باشم. فرمودند: من همان می باشم گفتند. از کجا بشناسیم؟ فرمودند: به حجّت آیّات، امیرارسلان خان خالوی ولیعهد گفت: چند آیه در حق عصای خود بگو ایشان شروع فرمودند بخواندن آیات. کسی گفت: ما آیات را نمی فهمیم. ایشان فرمودند: حجیّت قرآن را چگونه فهمیدی؟ هرچه در آنجا گفتی در اینجا نیز بگو. امیرارسلان خان گفت که منهم آیات میگویم و شروع نمود نامربوط بهم بافتن. ولیعهد گفت که علم نجوم خوانده بیان آثار این کره را بنما و کُره در دست داشت به سمت حضرت حرکت داد. آن جناب فرمودند: من این علم را نخواندم. شخصی سئوال نمود که شک در میان دو و سه نیا را برچه می گذارند حکمش را فرمودند دیگری گفت قُلن چه صیغه می باشد. جواب نفرمودند و متغیّر شدند. و از مجلس بر خواستند.....خلاصه فردا که شد آن ملائین گفته که بایست سید را چوب بست. گفتند شما بفرمائید که ما خود را از پشت بام پرت نمائیم سخن می شنویم و اینکار را نمی کنیم. حضرات ملاّ ها گفتند: بلی چونکه ایشان سیّد می باشند خوبست که سادات چوب بزنند. لهذا شیخ الاسلام این تعهّد را نموده و آن جناب را به خانه خود دعوت نمود و فرش به جهت زیر تنه مبارک گسترده و سیّد حرام زاده هیجده چوب به پاهای مبارک زد. بعد که حروف حی و اسرار آن زیاد است محل ذکرش حال نیست و خود آن جناب خبر داده بودند در چهریق که چنین فعل قبیحی را این قوم مرتکب خواهند شد در جزای ظاهری آن فوت میرزا احمد و فوت شیخ الاسلام معلوم گردید بعد از چند زمانی محمد شاه به جهنّم رفته و حاجی میرزا آقاسی در بدر شد و شماتت ها از اطفال شنید. ( نقطة الکاف- صص.١٣۶-١٣۴)      


� - کهنه‌شهر  با نام جديد تازه‌شهر  یکی از شهرهای � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C" \o "استان آذربایجان غربی" �استان آذربایجان غربی� ایران است. این شهر در � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" \o "بخش مرکزی شهرستان سلماس" �بخش مرکزی� � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" \o "شهرستان سلماس" �شهرستان سلماس� جای دارد. در جلد چهارم کتاب «فرهنگ جغرافیائی ایران (آبادیها)» زبان مردم تازه شهر، مردم تازه‌شهر � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C" \o "آذری‌های ایرانی" �آذری� هستند و به زبان � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C" \o "زبان ترکی آذربایجانی" �ترکی آذربایجانی� صحبت می‌کنند و اکثراً پیرو مذهب � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" \o "شیعه" �تشیع� هستند. دربارهٴ پیشینه تازه شهر  که نام قدیمی آن «کهنه شهر» بوده‌است. بر اثر زلزله ۱۳۰۹ش درمنطقة شاهپور و پیرامون آن، آبادی کهنه شهر خسارات شدیدی دید و برج قدیمی آن که در حدود سال ۷۰۰ هجری به دستور میری خاتون دختر ارغون آغا، حاکم خراسان، ساخته شده بود به همراه  � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9" \o "مسجد جامع" �مسجد جامع� آن ویران شد. این شهر در � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" \o "بخش مرکزی شهرستان سلماس" �بخش مرکزی� � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" \o "شهرستان سلماس" �شهرستان سلماس� در � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C" \o "استان آذربایجان غربی" �استان آذربایجان غربی� قراردارد؛ که در دوازده کیلومتری جنوب غربی شهر � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" \o "سلماس" �سلماس� (مرکز شهرستان)، در دشتی نسبتاً مسطح و در ارتفاع ۱۴۵۴ متری از سطح دریا قرار دارد. آب و هوای آن نسبتاً سرد و خشک است.





� - مجموعه صد جلدى کتب سبز ، شماره ٦٤ ،صفحه ١٢٧ – ١٥٠ - عهد اعلی- صفحه ٣۵۹- ٣۶۴         


� HYPERLINK "https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-23-8.pdf" �https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-23-8.pdf�


        


- سوره نمل – آيه ٣۰� 


� - این قضیه مذکوره که در مشهد به دست جناب باب(منظور جناب باب الباب است) صورت گرفت نظیر آن در بلاد اخری بدست  سائر علمای نیز تکرار پذیرفت. (فاضل مازندرانی)


� - به ظهور الحق جلد سوم صفحه ....مراجعه گردد.


� - (دسترسی به صفحهٴ   261 ممکن نبود لهذا برای تکمیل این صفحه به صفحات ١۰ و ١١ کتاب تاریخ میمیه مراجعه گردید)


 (... و در نوزدهم شهر شعبان المعظم در سنه 1264 از شهر مشهد رایت سفر برافروخته حرکت فرمودند و روانه به سمت عراق شدند تا انکه وارد نیشابور شده به جهت جناب حاج عبدالمجید دو روز توقف فرمودند تا انکه حاجی هم تدارک خود را دید ]  و[  در خدمت آن حضرت روانه گردید از نیشابور حرکت تا ـنکه وارد سبزوار شدند دو روز هم در باغات سبزوار توقف فرمودند و بعد از انجا حرکت فرموده روانه شدند تا به منزلی مه آنرا مزینان می نامیدند رسیدند در انجا نزول اجلال فرمودند و در آن منزل کربلائی علی اصغر بنای قائینئ که در خدمت حضرت قائم جیلانی ( گیلانی منظور حضرت قدوس می باشد)  از مشهد رفته بود به خدمت قائم خراسانی مشرف شد و توقیع به خط  مبارک حضرت قائم جیلانی از برای قائم خراسانی آورد و احکامات چند در آنجا مرقوم کلک عنبرین شمیم فرموده بودند از جمله یکی آن بود که حضرت قائم خراسانی را مأمور فرموده بودند که عمامه سبز بر سر مبارک بگذارند  در همان منزل آن بزرگوار غسلی فرمودند و عمامه سبزی پیچیده بر سر مبارک بگذارند در همان منزل آن بزرگوار غسلی فرمودند و عمامه سبزی پیچیده بر سر مبارک نهادند و اسم مبارک خود را هم آقا سید علی مکی نامیدند و از آنجا حرکت فرموده و روانه ارض (با) نمودند یعنی بارفروش و چند نفر میامیی به اصحاب ملحق شدند و از انجا حرکت فرموده روانه شدند تا آنکه به منزلیکه آنرا ارمیان می نامیدند در انجا نزول اجلال فرمودند. در زیر درخت بزرگی نزدیک به صبحی بود که یک شاخه بزرگی از ان درخت شکست و به بالای اصحاب افتاد از برکت آن بزرگوار هیچ آسیبی به اصحاب حق نرسید پس از آنجا حرکت نموده و روانه شدند تا رسیدند به شاهرود در بیرون شهر در زیر درحتی نزول اجلال فرمودند و اصحاب هم در زیر درختان دیگر منزل کردند. ( وقایع میمیه –صص.١۰ -١١)


�- ... بعد از ظهری بود که سلیمان خان حاکم شاهرود با ملا کاظم نام شاهرودی به خدمت آن بزرگوار آمدند ملا کاظم بنای مجادله و معارضه و مکابره گذاشت و اوّل اعتراضی که کرد این بود که چرا عمامه سبز بر سر گذاشته اید فرمودند بدو جهت اوّل آنکه ولی زمان  مرا حکم به سیادت کرده، فرموده است عمامۀ سبز برسر بگذارد و دیگر آنکه بدلایل قرآنی ثابت است هر شریفی سیّد است و می تواند عمامه سبز بر سر بگذارد. به دلائلی محکم و متین بر او ثابت و مبرهن نمودند  و او خاموش شده از راه دیگری بنای معارضه را گذاشت تا امر به مباهله انجامید و حضرت قائم خراسانی در حق آن ملعون نفرین نمودند. و بعد سلیمان خان  با ملاّ کاظم حرکت کرده رفتند و آن بزرگوار هم با اصحاب حرکت کرده روانه راه شدند.       (وقایع میمیه –ص.11)


� - ... تا آنکه به منزلیکه او را ده ملاّ مئنامیدند در آنجا خبر رسید که پسر ملاّ کاظم از درخت افتاده رخت به وادی نیستی کشیده در درکات جحیم ماوی نمود...(وقایع میمیه –ص.11)


�- معتمدالدوله فرهاد میرزا در جام جم تاریخ وفات محمد شاه را چنین به نظم آورد:


به سال شصت و چهار از پی هزار و دویست **** شب سه شنبه ششم از مه شوال


به قصر توسه ایران زمین محمد شاه ********* اجل  پیاله عمرش نمود مالالمال


� - در سال ۱۲۳۰ قمری از مادری � HYPERLINK "https://www.wikiwand.com/fa/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C" \o "" �ارمنی� از اهالی � HYPERLINK "https://www.wikiwand.com/fa/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3" \o "تفلیس" �تفلیس� به نام شمایل خانم متولد شد. در زمان پدرش به حکومت � HYPERLINK "https://www.wikiwand.com/fa/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1)" \o "گروس (بیجار)" �گروس� و سپس به حکومت � HYPERLINK "https://www.wikiwand.com/fa/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" \o "استرآباد" �استرآباد�


 و � HYPERLINK "https://www.wikiwand.com/fa/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" \o "آذربایجان" �آذربایجان� و � HYPERLINK "https://www.wikiwand.com/fa/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86" \o "خراسان" �خراسان� رسید. در سال ۱۲۷۳ ه. ق لقب � HYPERLINK "https://www.wikiwand.com/fa/%D8%B1%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87" \o "رکن‌الدوله" �رکن‌الدوله� یافت و در سال ۱۲۸۳ ه. ق (یا ۱۲۷۴) بر اثر بیماری کبدی جان سپرد. رکن‌الدوله مردی 


فاضل بود و با تخلص «آگاه» شعر می‌گفت. مرگ او را بر اثر زیاده روی در نوشیدن � HYPERLINK "https://www.wikiwand.com/fa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8" \o "شراب" �شراب� دانسته‌اند . )عضدالدوله، ص    ۲۸۷(





�- عمارت و باغ ارم از ابنیّه تفریحه  شتویه شاه عباس و فتحعلی شاهی بوده که در آخر میدان معروف به سبزه میدان  شهر بارفروش(بابل) می باشد و سبزه میدان در جنوب شهر میدان و چمن بسیار  بود و  استخر بسیار وسیع عمیقی را که از سنگ و ساروج ساخته بودند از آب  رود بابل  جاری در جوار شهر مملو       می نمودند که در زمستان مرغابی بسیار  با آن نشسته و در موقع تفرّج صید می شدند  و عمارت و باغ مذکور در وسط اصطخر بوده و دخول و خروج در باغ و عمارت فقط بواسطه یک پُل چوبی حاصل می شد و اکنون در عصر تجدیدات پهلویه تغییرات کلّیه در امور مذکوره راه یافته بکلی آن کیفیت موضع از میان رفت شهر بار فروش نیز به نام بابل مُسمّئ گردید. (فاضل مازندرانی)


�- او از علمأ معظم و صاحب ریاست دینیّه در بار فروش بود و نیمی از اهالی به او و نیمی دیگر به سعیدالعلما مذکور ارادت داشتند و به زهد و تقوی و وفور علم در فنون عقلیه و نقلیّه و غیرها آراسته بود و معتقدین به او در حقّش کرامات و مقامات عظیمه قائل بودند و با شیخ احسائی و سید رشتی و حضرت ربّ اعلی و اصحاب عقیدت محبّت داشت و مردم بار فروش را تحذیر از ایذاء به اصحاب می کرد و مساعدت با یاران می نمود و به تفصیل احوالش را در بخش سوّم مینگاریم. ( به ظهور الحق جلد سوم- صص449-430 و صص. 445-434 مراجعه شود )


� - در یک کیلو متری بقعه طبرسی است (محمّد علی ملک خسروی)


� - تعاریج = تعاریج . [ ت َ ] (ع اِ) نوعی دالان پیچ در پیچ- ( لغت نامه دهخدا)


� - جمال ابهئ در لوح ابن ذئب میفرمایند از هزار جریب پس از آنکه قریه بقریه و شهربشهر تبلیغ و سیر فرمودند باتفاق اقا شیخ ابوتراب اشتهاردی ببقعه طبرسی ورود فرمودند. (محمد علی ملک خسروی ) به لوح ابن ذئب آقا نجفی رجوع شود.


136- كتب الحديث النبوي الشريف _ ورد في الحديث أن النبي كان يدعو به فعن � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1" \o "عائشة بنت أبي بكر" �عائشة� : أن النبي ﷺ كَانَ يَقُولُ: فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ "


�
�
� - بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾- � HYPERLINK "https://surahquran.com/11.html" �سورة هود�- آيه: ۸۶�








� -  علی خان ماکوئی ابن حسین خان برادر اکبر محب علی خان حاکم کرمانشاه و سرتیب محمد علی خان و دیگران به حمایت حاجی میرزا آقاسی به لقب سرداری آذربایجان ملّقب و به شمشیر مرصع مخلّع شده بود و چون از استیصال حاجی مطّلع شد به کوه ماکو مراجعت کرد.    ( روضة الصفاء )   


�- محاصره غربی قلعه با میرزا عبدالله خان نوائی بوده و و جعفر قلی خان بن محمّد تقی خان بالارستاقی با برادرزاده اش طهماسب قلی خان معاون و کمک او بودند و به دستور جعفر قلی خان که سردار رشیدی بود تفنگچیان هزارجریبی باستیان محکمی بنا کردند و قلعه گیان را از او هراس بی قیاس بود.      (روضة الصفاء ناصری)  


�- دروازه دیگر او به جنوب یعنی بسمت شیراز بوده است.  ( محمد علی ملک خسروی)


� - مهدی‌قلی میرزا  درگذشت:  ۱۸۵۴ , شاهزاده � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1" \o "قاجار" �قاجار� ملقب به سهام الملک و پسر بیستم � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7" \o "عباس میرزا" �عباس میرزا� و نوه فتحعلی شاه بود.او در سال ۱۲۶۲ به حکومت بروجرد و دو سال بعد به حکومت مازندران و استرآباد منصوب شد. در همین سال � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86" \o "بابیان" �بابیان� به سرکردگی � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C" \o "محمدعلی بارفروشی" �محمدعلی بارفروشی� و � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87" \o "ملاحسین بشرویه" �ملاحسین بشرویه� در مازندران به مبارزه برخاستند و در � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C" \o "جنگ قلعه طبرسی" �جنگ قلعه طبرسی� اجتماع کردند. � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87" \o "ناصرالدین شاه" �ناصرالدین شاه� مهدیقلی میرزا را مامور دستگیری و تسلیم آنان کرد. پس از مدتها جنگ و کشته شدن ملا حسین، بابیان به دلیل قحطی و نایابی غذا در قلعه، مجبور به تسلیم شدند. به دستور مهدیقلی میرزا جمعی از بابیان را در قلعه کشتند و باقی را به � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" \o "مازندران" �مازندران� فرستادند تا در آنجا کشته شوند.  در نهایت فشارها و تهدیدهای دولت روسیه باعث عزل مهدیقلی‌میرزا از حکومت مازندران و استرآباد شد. ناصرالدین پروین از نوادگان مهدیقلی‌میرزا می‌نویسد که او لقبی نداشت و � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C" \o "عبدالحسین نوائی" �عبدالحسین نوائی� در تصحیح و چاپ کتاب تنبیه‌المتنبئین اثر � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87" \o "اعتضادالسلطنه" �اعتضادالسلطنه� که با عنوان «فتنه باب» منتشر شد، او را با شاهزاده دیگری که لقب سهام‌الملک داشته اشتباه گرفته است.� HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_(%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7)" \l "cite_note-3" ��   (تاريخ عضدی ١٣۵۵- تهران – انتشارت بابک)





� -  تفصیل احوال اشخاص مذکور در بخش سوم میاید و کربلائی زمان و ملازین العابدین سالیان دراز در مازندران می زیستند اولی در حدود سال 1299 از این جهان در گذشت و دومی در حدود سال 1313 وفات نمود.    اندر سی و سه شاهنشه همچون کل شد ****عازم بطبرس آن امیر کل شد


                                                                            در عرض ره در شب غیبتی نور ******* بر اهل ستم دچار در آمل شد  (نبیل زرندی)


�- و در برخی از بیانات تاریخی حضرت عبدالبهاء در باب واقعه مذکوره آمل چنین مسطور است:


پس از آن  جمال مبارک عزم رفتن قلعه فرمودند و مقصود مبارک آن بود که مسئلۀ قلعه را به طور خوشی حلّ فرمایند ولی اطراف قلعه هفت سنگر بوده لهذا تشریف بردند دهی در سه فرسخی طبرسی است یازده سوار در معیّت مبارک بود قرار بر این شده بود که دم صبح هجوم نمایند و داخل قلعه شوند از آن ده جمیع اهالی رفته بودند و به جز یک شخصی، نگهبان نبود مغرب تشریف آوردند و در یک اطاق وجود مبارک منزل گرفتند و سائرین در اطاق دیگر و چون اسلحه همراه بود برای اینکه مبادا آتش بخاری اثر کند و در اطاق دیگر که قدری دور بود جا دادند نصف شب میرزا تقی برادر عبّاس قلی خان با هفتصد نفر تفنگچی وارد می شود و از نگهبان می پرسد نگهبان می گوید که جمال مبارک در چه اطاقی هستند اسلحه در کجاست خشت های دیوار اطاق اسلحه را میکِشَند و اسلحه را می برند بعد می روند از دور شلیک می کنند حضرات می روند می بینند اسلحه نیست میرزا تقی فریاد میکند من برای محافظت آمده ام شنیدم شما آمدید و عازم قلعه اید آمده ام شما را برده حفظ نمایم باری جمال مبارک را به آمل بردند و در خانه میرزا تقی حبس نمودند و در خانه را قراول گذاشتند علمای آمل در شرارت مشهورند اعلان کردند که جمیع اهالی مسلّح بیایند حتّی قّصّاب با ساطور آمد و نجّارها با تیشه و قس علی ذلک و مقصد آنکه باید امروز جمال مبارک را به مسجد آورند و این مسجد طاق نماها دارد از خشت در یک طاق نما جمال مبارک نشستند دو تاجر شیرازی که میهمان حاکم بودند آمدند و نشستند یکی از این تجّار گفت دیشب خوابی دیدم تعبیرش بفرمائید فرمودند بگو گفت خواب دیدم که حضرت قائم آمدند در این مسجد انگشتهای مبارک را می گزند یک آخوندی جواب داد از کفر است جمال مبارک فرمودند آخوند تحریف نفرمائید گَزیدن انگشت علامت تأسّف است به کار خود. خلاصه آن تجّار هم مؤمن شدند در جیب میرزا جانی رقعۀ به خط کاتب حضرت آقا میرزا حسین درآمد و چون خط سریع بود نتوانستند بخوانند گفتند ملا علی جان حکمی این چیزها را خوب می خواند فرستادند آمد این ملا علی جان را در حقّش جمال مبارک خیلی عنایت کرده بودند گرفت و نتوانست بخواند تا بالاخره چشمش افتاد به کلمه صحو فریاد کرد این نوشته باب است فضیلت آخوند صاحب معلوم شد. چرا که کلمه صحو را اشتباه نوشته جمال مبارک فرمودند جناب آخوند شما اشتباه فرمودید این سهو اخت نسیان  نیست این صحو هوش است پس از بیهوشی و این به صاد و حای حطّی است. فرمودند: جناب ملا علی جان نشنیدی حکایت حضرت را که وقتی بر شتر سوار شد, عرض کردند: ماالحقیقه.  فرمودند: مالک والحقیقه. عرض کرد:  الست صاحب سرک؟ فرمودند: یطرح بک ما یترشح منّی. یعنی آنچه از من ترشح می کند بر تو می ریزد. فرمودند: الحقیقت کشف سبحان الجلال من غیر الاشاره عرض کرد: زدنی بیانا.ً فرمودند: هتک اسّتر و غلبه السّر. عرض کرد: زدنی بیاناً فرمودند: محوالموهوم و صحوالعلوم* این بصاد و حای حطّی است. جناب شما سهو فرمودید. حالا جائی که بوده همه جمع شده اند این واقعه خیلی عجیب بود ملّا علیجان دست و پاچه شد به مازندرانی سخنی گفت. و خلاصه این حدیث را وسیله فرموده بیان مفصّلی فرمودند. بعد علما حکم نمودند که جمال مبارک را باید چوب زد باری واقع شد ولی خیلی بی احترامی شد بعد جمال مبارک را آوردند در طاق نما نشاندند و بر قتل مبارک و آن یازده نفر حکم کردند.. میرزا تقی واهمه کرد و به حضرات گفت ما بدون اجازه سردار هیچ کار نمی توانیم بکنیم از اینجا تا قلعه چهار ساعت راه است من تفصیل را نوشته ام صبر کنید تا جواب بیاید. حضرات گفتند این باید امروز جاری شود میرزا تقی چون دید چاره نمی تواند بکند تدبیری کرد. چون دیوار مسجد از خشت بود و مردم در حیاط  آورد و از پشت یواش یواش خشت ها را برداشت تا به خشت آخر که چهار انگشت قطر داشت بغتةً دیوار را خراب کرده و جمال مبارک را در بردند. خلق هجوم کردند ولی جمال مبارک را دست به دست به خانه میرزا تقی خان برسانیدند و در خانه را بستند و خلق با حربه دور خانه میرزا تقی خان را بگرفتند. میرزا تقی خان بالای بام خانه رفته گفت حضرات من منتظر جواب کاغذ از سردارم و جمال مبارک پیش من امانت آمد. همینکه جواب آمد جمال مبارک را تسلیم شما می دهم و ممکن نیست جواب نیامده بدهم و آدمهای خود را مسلح کرده حاضر برای دفاع داشت. فردا از عبِاس قلی خان کاغد رسید بدین مضمون که میرزا تقی خان این چه کاری بود که کردی مختصر این است که اگر یک مو از سر جمال مبارک کم  شود من آمل را آتش می زنم. میرزا تقی اگر خدای نکرده چیزی واقع شود میان خاندان ما و خاندان جمال مبارک الی الابد این خون نمی خوابد. میرزا تقی مبادا یک مو از سر جمال مبارک کم شود خیلی شدید نوشته بود. میرزا تقی مکتوب را پیش علما برد, علما گفتند: این امر امر شریعت است ما گوش به حرف خان نمی دهیم چرا که دیناً و شریعتاً مسئولیم این کار را بکنیم. میرزا تقی تا فردا مهلت خواست میرزا حسن برادری داشت خونخوار که  در اردو بوده و همیشه نوکر آقا می گفتند. اگر در آمل می بود فتنه برپا می کرد. نصف شب در خانه میرزا تقی را می زنند نوکرها گفتند: خدا نکند برادر میرزا تقی باشد در را باز کردند دیدند میرزا حسن است. میرزا حسن به مجرّد داخل شدن  پرسید؟ جمال مبارک کجا تشریف دارند آیا کاغذ خان رسید یا نه؟ از او پرسیدند تو چرا آمدی؟ گفت: فرار کردم. خان و شاهزاده هم فرار کردند و معلوم نیست کجا هستند چرا که بابی ها از قلعه بيرون آمده هفت سنگر را شكستند اردو را متفرق كردند تا رسيدند به خانه چوبی كه دران شاهزاده ها بودند وآن را هم آتش زدند. ميرزا حسن شروع به فحاشی كردن نمود. كه اين آخوند های پدر سوخته فلان فلان شده اگر مي خواهند جهاد کنند. بیایند در قلعه! صبح آخوند ها جمع شدند. كه از ميرزا تقی جواب بگيرند. كه برادر ميرزا تقی در خانه بيرون آمد و بنای فحاشی به آخوند ها گذاشت و به فحش متفرقشان كرد ميرزا تقی وبرادرش خيلی عذر خواهی نمودند وخواستند اموال نهب شده را گرفته, رد نمايند. جمال مبارك راضی نشدند چرا كه فرمودند: اين اموال در سبيل الهی رفته از آمل تشريف بردند به بندر جز. و حال مبارك در انجا قدری بهم خورد در بندر جز(گز) ميرزا مسيحی بود كه بسيار آدم خوبی بود فی الحقيقه روح مجسم بود خيلی  نقل داشت دراين اوقات او در بندر جز فوت شد. اين میرزا شخصی بود كه به مجرّد خواندن يك آيه از آيات حضرت نقطه اولی گفت اين باب مال من وسایرين مال شما. جمال مبارك اسباب ختم مفصّلی تهيه كردند وحتی زيارتی از برای او نوشتند باری در  بندرجز تشريف داشتند كه چاپار رسید كاغذی داشت كه  فرمان شاهی درآن بود وآن اين بود كه جمال مبارك را هر جا بيابند اسير نمايند ميرزا عبدالمجيدی بود كار پرداز روس خدمت جمال مبارك عرض كرد كه كشتی روس حاضر است وخانه كار پرواز هم هست همینقدر كه انجا تشريف ببريد هيچ فرمان شاهی نمي تواند جمال مبارك را اسير كند. فردا صبح جمال مبارك را يكی از سردارهای آن  صفحات با بسياری از سردارهای ديگر بده خود دعوت نموده بودند فردا صبح  جمال مبارك با دستگاه مفصّلی سواره حركت فرمودند ميرزا عبدالحميد هم موعود بود از عقب رفت در اين ضمن چاپار به سرعت رسيد حامل بود و چيزی در گوش ميرزا عبدالمجيد گفت و او در  نهايت سرعت زياد فرياد كرد، سوارها پرسيدند چه واقعه ايست به مازندرانی گفت مَردی بَمِردِهِ = آن مَرد مُرد ( یعنی محمّد شاه که بیماری نقرس داشت و شدیداً بیمار بود ، مُرد).





*ارافه علی علیه السّلام یومی علی ناقة فقال کمیل یا مولای ما الحقیقه قال علی علیه السّلام او لست و صاحب سرک قال علیه السّلام بلی ولکن یرشح علیک ما یطفح منی قال علیه السّلام  او تفضلک نحیب سائلا قال علیه السّلام کشف سبحات الجلال من غیر الاشارة قال کمیل یا علی زدنی بیاناً قال امیر المومنین علیه السّلام محو الموهوم مع صحو المعلوم  قال کمیل بن زیاد یا علی زدنی بیاناً قال امیر المومنین هتک السّتر عند غلبة السّر قال کمیل یا علی زدنی بیاناً قال امیر المومنین  جذب الاحدیّة نصفة التّوحید مع الغلبة السّر قال کمیل بن زیاد یا علی زدنی بیاناً قال نور یشرق من صبح الازل فیلوح علی هیکل التّوحید آثاره قال کمیل زدنی بیاناً قال امیر المومنین علیه السّلام اطف السّراج فقد طلع الصّبح. شرح: کمیل بن زیاد، مدّت بیست و سه سال مصاحبت امیرالمؤمنین علیه السلام و از خدمتش کسب فیض می نمود. در کوفه زمانی که مجلس از بیگانگان خالی بود، از حضرت سؤال کرد و گفت: مولا و آقایم حقیقت چیست؟ پس حضرت فرمود: «تو را با حقیقت چه کار؟» گفت: من مگر صاحب سرّ شما نیستم، پس فرمود: چرا و لکن، بر تو ریزش و سیلان می کند آن چه از زیادی دانش از من سرریز می کند.2 پس، کمیل گفت: آیا مانند تو، سائل را محروم می کند؟ امام (علیه السلام) فرمود: الحقیقه - لغة: آن چه از اقوال لغویان استفاده می شود حق بر وزن فعل به معنای ثابت و واجب و مقابل باطل است و حقیقت به معنای چیزی است که واقعیت داشته و در اعیان خارجیه تحقق دارد و حقیقت فعیل به معنای فاعل یا به معنای مفعول است و تای آخر به جهت افاده نقل از وضعیت به اسمیت است، لذا حقیقت اسم است برای امر واقعی (الطریحی، 1408، ج 1، ماده حق)، ولی معلوم است که اشیاء ثابت دو نوع هستند: دائم و حادث؛ قسم اول: بطلان و عدم در آن راه ندارد و قسم دوم که مسبوق و ملحوق به عدم و نیستی است.( منابع:آملی، سید حیدر،نص النصوص فی شرح الفصوص، - ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبداللّه ، الالهیات فی الشفاء)      


 


 


� - وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ- سوره آل عمران - آيه ﴿۵۴﴾


� - چاشم یکی از قراء دودانگه هزار جریب مازندران است.


� - عبّاسقلی خان خود نیز در ماه ربیع الاوّل از سال هزار و دویست و نود (١٢۹۰) اين جهان را با حسرت  و اسف  وداع گفت.


�- شب چهار شنبه ٢٢ شهر ربیع الثّانی  به مبارکی تحویل شمس به برج حمل شد و شرائط سلام خاص و عام و جشن نوروز در شب و روز به عمل آمد .                                                                         ( کتاب منتظم ناصری- صفحۀ ١۹۹)


�- بروایتی در این واقعه جعفر قلی خان سُرخ کویهٴ شهادت پنج تن از اصحاب را که شیخ موسی عرب و ملاّ ولی الله آملی و آقا محمّد رضا شیرازی و کربلائی قنبر بشرویه ای از آن پنج تن بودند و قتل سی تن از اعداء را تعداد کردند.


� - سوره البقرة/ آيه ١۵۵ – ١۵۷


� - برای شرح حال کامل جناب قدوس به کتاب گنج پنهان – هوشمند دهقان رجوع شود. � HYPERLINK "https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3QQ_0BEBlN6RndTZ3JSTEdGV00?fbclid=IwAR1Qbfn5ElLEv9_Xpcym-tvUJQ4aaA3XBheZKUozWUx3x-y6x3FprLhGolQ&resourcekey=0-i-tYEEVbIthi3Ihj4I5kiA" �https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3QQ_0BEBlN6RndTZ3JSTEdGV00?fbclid=IwAR1Qbfn5ElLEv9_Xpcym-tvUJQ4aaA3XBheZKUozWUx3x-y6x3FprLhGolQ&resourcekey=0-i-tYEEVbIthi3Ihj4I5kiA�


�


تصویری از حاج ملّا محمّد علی بارفروشی ملقّب به جناب قدّوس از کتاب بابل شهر زيبای مازندران - جعفر نياکی





 151-  و از صورت بیانات حضرت عبدالبها در این خصوص ...چنین نقل شده : ( یک ملاّ مهدی داشتیم که در خوش گذرانی مشهور بودند وچون خوش صحبت وخوش خُلق وبلیغ بود شاهزادگان  و بزرگان طهران یک عشق مخصوصی به او داشتند خیلی به او محبت مي نمودند بسيار معزّز ومحترم بود. لباس بسیار داشت خانه اش بسيار منظم بود وبا مردم معاشرت مي نمود باری اين شخص با اين حالت مومن شد جميع اينها را ريخت و رفت به طرف قلعه،  يك يوسف بيكی بود همسايه او بسيار با او معاشر ومجالس بود پدر او بيجان بيك بود كه رفته فتحعلی شاه را آورد وبرتخت نشاند. يوسف بيك مامور به مازندران شد، رفت ماموريت خود را انجام داده مراجعت كرد. يك وقتيكه حكايت قلعه شيخ طبرسی در ميان بود يوسف بيك حكايت كرد چون من نهايت دوستی واشنائی ومحبت را به ملاّ مهدی داشتم در وقت ورود به آن صفحات مساعده از شاهزاده وعباس قلي خان گرفته ورفتم در قلعه، مقصودم اين بود كه بروم ملاّ مهدی را بيرون بياورم بخیال آنكه او را از اين زحمات وبليّات نجات داده به طهران مراجعت كند چون نزديك قلعه رسيدم يك شخصی را از پيش فرستاده كه من مي خواهم ملاّ مهدی را ملاقات كنم ولی ملاّ مهدی مرا بالا از روی بارو ديده وپائين آمده، در قلعه را باز نمود و من داخل شدم و با هم نشسته صحبت کردیم دیدم ملاّ مهدی یک شب کلاه سفید چرک بر سر دارد و یک پیراهن برهنه کرباس در بر و پاهایش برهنه، امّا يك شمشير وقلاده بركمر بسته گفتم ملاّ مهدی توئی دست بده ببينم از اين حال ملا مهدی مرا گريه گرفت. گفت های های گريستم بعد گفتم جناب ملاّ مهدی چرا همچه كاری كردی اين چه ديوانگی است واين چه حكايت است او گفت حكايتی نيست حكايت صحرای كربلا است من گفتم اين چه چيز است كه ميگوئی صحرای كربلا چه مشابهتی دارد به اینجا، گفت آن وقت در نظر دشمنان هم صحرای كربلا صحرای گمراهی و ضلالت بود. بعد صحرای كربلا شد حال هم همینطور است، گفتم من كاری باين كارها ندارم مقصد آنكه من با شاهزاده و سردار صحبت داشته ام ومرا مساعده  نمودند كه بیايم و تورا ببرم دلم از برای تو پاره پاره شد بيا برويم برحال اوّل خودت ، بر سر خوش گذرانیهایت، خنديد گفت چه ميگوئی مردكه، من مي خواهم جانم را فدا  كنم بيا از من بشنو اين ايّام مي گذرد اين خوشگذراني ها, اين سرورها, این فرح ها كُل منتهی مي شود وعنقريب خودت میمیری و ميروی در زير  خاك پس تو بيا بامن دراین میدان جانفشانی کن. گفتم چه می گوئی؟ ملاّ مهدی ديوانه شده ئی! گفت مردم هم در كربلا همين چيزها را مي گفتند هرچه اصرار كردم گفت استغفرالله من نمی آیم من اینجا را پیدا کرده ام تا به واسطۀ جانفشانی به موهبت عظمی فائز گردم گفتم آخر اینجا چه خبر است تو این قدر تعریف و تحسین می نمائی گفت اینجا هیچ چیز, جز جانفشانی است. گفتم ملاّ مهدی این عقل است این فکر است تو عاقل بودی تو دانا بودی چطور شده که عقل و حواست را گم کردۀ. او گفت خیر معاذالله, استغفرالله, اوّل نادان بودم و حالا عاقل شدم اول دیوانه بودم حالا هشیار شدم اول کور بودم حالا بینا شدم اول مرده بودم حالا زنده شدم اوّل کر بودم حالا شنوا شدم! ای جناب یوسف بیک همین نظری که تو به من می کنی بعضی نفوس در ایّام گذشته به دوستان اهل بیت می نمودند حالا بگو ببینم آنها دیوانه بودند یا عقل خود را گم کرده بودند که اموال خود را از دست داده در زیر شمشیر رفتند اینها هم همانها هستند گفتم چه بگویم نمی فهمم اگر برای خاطر خودت نمی خواهی بیائی به اطفال خود دل سوزی کن وقتی که من می آمدم عیال و طفل کوچک تو آمدند پیش من و تضرع و ابتهال کردند تا تو را نجات دهم اطفالت های های گریه می کردند و می گفتند پدرمان را می خواهیم، پدرمان را می خواهیم، از شنیدن ناله و فغان آنها دلم پاره پاره شد. ای ملاّ مهدی گوش به جزع و فزع اطفالت بده به این اطفال بیچاره رحم  کن به آن دختر کوچک خود رحم کن. گفت مردکه  من عیال و اطفال می خواهم چه بکنم من می خواهم جانم را فدا کنم آنها را به خدا واگذار نمودم برو برو تو به عیال و اطفال بپرداز به خوش گذرانی بپرداز چون دیدم بیشتر از این فائده ندارد او را گذاشته از قلعه،  بیرون آمدم.


� - بی مقال = (بی + مقال) گنگ و خاموش    لال . بی گفتار و ساکت و خاموش . - ( فرهنگ و لغت نامهٴ دهخدا )


�- کابين= مِهر؛ مهریه.       کابین کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی] به عقد ازدواج درآوردن؛ نکاح کردن    �


� - مُحماة = | تأنیث مُحمی ̍. | حدیده ٔ محماة، آهن تفته. آهنی سرخ کرده در آتش . (لغت نامهٴ مرحوم دهخدا).


  -�  برای شرح شهدای قلعه طبرسی به کتاب تاريخ شهدا جلد اول و دوم مراجعه فرماييد.


� HYPERLINK "https://www.h-net.org/~bahai/areprint/authors/malikkhusravi/shuhadi/Shuhadi_1.pdf" �https://www.h-net.org/~bahai/areprint/authors/malikkhusravi/shuhadi/Shuhadi_1.pdf�


� HYPERLINK "https://www.h-net.org/~bahai/areprint/authors/malikkhusravi/shuhadi/Shuhadi_2.pdf" �https://www.h-net.org/~bahai/areprint/authors/malikkhusravi/shuhadi/Shuhadi_2.pdf�





� - اهوال . [ اَهَ ] (ع اِ) ج ِ هَول ، به معنی ترس وکار بیمناک که راه آن دریافته نشود. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). ج ِ هول که بمعنی دهشت و ترس است . 


-� در روضة الصّفای ناصری شرح احوال ایّام آخرین حسین خان نظام الدّوله و سرتیپ عباس قلی خان چنین مسطور است که آن دو مسئول و طرف باز خواست دولت واقع شده ناچار از خوف و بیم در طهران به سفراء دول پناهنده شدند تا در سال هزار و دویست و هفتادو چهار از تحت الحمایه بیرون آمدند.


-� آقا سید محمد رضا در شرح سفرش به مازندران چنین آورده:


 از جمله عجایبها جوانی پسر بقیّةالسّیف بود بعد از بیرون آمدن از شیخ طبرسی و شهادت اصحاب ،  او را دستگیر کردند, آوردند فروختند به همشیرۀ او اما تنگی و پریشانی عیال و تنگی دیگر از ملامت و شماتت اهل شهر و از همسایه ها یک ملعونی هر روز صبح میآمد در خانه این بلاکش بسیار فحش می داد و لعن می کرد و می رفت بازار، تفکر کنید انسان جز فرار چاره ندارد و ایشان عیال را واگذاشتند رفتند به گیلان شاید کسب نمایند انجا در بین کسب درد چشم بسیار شدیدی عارض شد می گفت خوف بر حسن غالب شد گفتم آیا فرار کردم از شماتت و ملامت خلق باعث شد که مبتلا به این درد شدم فکر و خیال بسیار نمودم و توجه کردم به ربّ اعلی تا آنکه در عالم نوم و یقظه امر شد که رجوع به وطن نمایم و رفتم به طهران خدمت جناب بها عرض کردم و ارادت را که تکلیف این حقیر چیست فرمودند تسلیم و رضا و استقامت در امر و سلوک با خلق و صابر و شاکر در موارد بلا و امتحانات پروردگار عالم که اعظم و اکبر نعمت او بوده و خواهد بود از برای بندگان مقرّبین و مخلصین و سالک سبیل حق به جان و دل مشتاق این نعمت اند و زهر در کامشان از هر شهدی شیرین تر است سعادت کسی راست که نصیب بر دارد و شقاوت آن کس دارد که اعراض از مظاهر حق نماید و بی نصیب ماند بلی احبأ و دوستان و مؤمنان به او و به آیات او مبلّغ أمرند و باید به صفات الله متّصف و بذکرالله ذاکر باشند تا به درجات عالی و مقامات متعالی که مقدّر فرموده اند از برای ایشان در جنّت و متنعّم شوند به نعمت و آلاء که وصف کرده اند باری روانه مازندران شدم در شهر بار فروش و محلّه چهارشنبه پیش که خانه جناب قدوس باشد و به خانه خود ساکن شدم و آن فرمودۀ ایشان را در دل خود منزل دادم تا آنکه ثمرۀ آن پند و نصیحت را به چشم خود مشاهده نمودم حمد و شکرش را به جا آوردم لسان عاجز است تقریر کردن از احوالات بعضی از محبّین و مجذوبین و سپس آقا سید محمد رضا از پسر جوانش مقامات و کرامات و قدرتهای روحانیّهٴ غربیه ئی نوشته که ما از نقل آن تفصیل صرف نظر کردیم.


-� عاقبت سلیمان خان افشار قاسملو از دربار مأمور مازندران شده قلعه را گرفته آن طائفه را قلع و قمع کردند.  ( منتظم ناصری)


�-  (290= اصحاب مهم قلعه طبرسی)


  - � مصیبت بزرگ ˗ بلیّهٴ سخت   ˗ رزيّهٴ عُظمیٰ ˗ بد‌‌‌بختی ˗ واقعهٴ دشوار و دردناک


�- در تاریخ روضة الٌصفاء ناصری شرحی آورده که آن محل بنام تخته پل معروف و مکثف و مزبله شهر بود و گاو در آنجا سر میبریدند و چند سالی بعد ناصرالدّین در آنجا بنا کرد و غرفات بساخت و تفضیل واقعات آن و انبار شاهی را در بخش سوّم میاوریم. 


� - � HYPERLINK "https://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8" \t "_blank" � نشوب . [ ن ُ ] (ع مص ) بسته شدن و درآویختن . (آنندراج ). بسته شدن در چیزی . (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ).  ج ِ نَشَب .  � HYPERLINK "https://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%86%D8%B4%D8%A8-2" \t "_blank" �  [ ن َ ش َ ] (ع مص ) بسته شدن و درآویختن . (منتهی الارب ). درآویختن از چیزی . (بحر الجواهر). درآویخته شدن . (از اقرب الموارد) (از المنجد). نشوب . نشبة. (منتهی الارب ). || معلق ماندن و بیرون نیامدن  .  


�





�� HYPERLINK "https://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%86%D8%B4%D8%A8-2" \t "_blank" � 


�


�- تحویل نیّر اعظم به حَمَل در این سال هشت ساعت یک دقیقه از شب پنج شنبه ششم جمادی الاولئ گذشته بود مراسم جشن تحویل و سلام عید به وجهی شایان به عمل آمد.                     منتظم ناصری  


�- در اوائل ١٢۶۶ نواب والا بهرام میرزا معزالدّولة از شیراز به دارالخلافهٴ   طهران مسافرت نمود و ایالت فارس به نواب والا فیروز میرزا نصرت الدوله برقرار گردید و در اوائل محرّم این سال سیّد یحیی ولد جناب مستطاب علّام محّام آقا سید جعفر دارابی الاصل مشهور باصطهباناتی که از جانب میرزا علیمحمّد باب مردم را دعوت به دین تازه اختراعی او می نمود چون پدری مانند آقا سیّد جعفر داشت در هر بلدی وارد می شد او را مکانتی تمام می گذاشتند در اواخر سال گذشته بظاهر برای نصحیت و موعظه و بیان مسائل حلال و حرام دین سیّدکائنات جناب خاتم انبیاء محمّد ابن عبدالله و در باطن برای دعوت مردم بدین میرزا علی محمّد باب از بلدۀ یزد وارد به قصبه فَساء گردید و آقا میرزا محمد حاکم فَساء اورا مکانتی نهاد و منزلی لایق بداد و انواع تعقدات را معمول آورد و هر شب را بمسامرت و هر روز را بمواعظه می گذرانید تا آنکه مردمی را با خود رام نمود و دعوت خود را آشکارا داشت و چون آقا میرزا محمد بر عقیدۀ او اطلاع یافت او را بخواست و بفرمود که اهل آن بلوک در مذهب حنیفی راسخ قدم و ثابت العقیده اند اگر عائد شما را بدانند دور نیست که دست خود را به خون شما شما بیالایند بهتر آن است که رخت از آن بلد بربندید و بجانب دیگر بروید و واقعه را به شیراز نوشت و چون نواب معزّالدوله از شیراز رفته بود و نوّاب  نصرت الدّوله هنوز وارد نگشته امورات در دست میرزا فضل الله نصیر الملک بود ، جواب درستی به آقا میرزا محمّد (حاکم فَسأ ) نرسید، لابد گشته وجه گزافی برای سیّد یحیئ برسم نیاز فرستاد و جمعی را گماشت که در اواخر شب درب خانه او رفته او را تهدید به قتل نمودند و سیّد یحیئ در اواخر ماه صفر ۶۶ از قصبه فَسأ به قَصَبۀ اصطهبانات برفت باز اهالی آن بلد عذر او را بخواستند و ناچار گشت در بلده نی ریز که اشرار آن بر حاجی زین العابدین خان حاکم خود شوریده بودند رحل اقامت افکندند و اشرار را با خود یار کرده مطلب را بی پرده گفت و تمامی اشرار که نزدیک به پانصد تن بودند در دعوت او در آمدند.            ( پارس نامه ناصری)


                                                                                                                    


�- نزديك صد وپنجاه نفر را بكشتند از جمله علی اصغر خان برادر بزرگ حاجی زين العابدين خان بود كه جسد او را در قلعه برده و در مجرای آبی انداختند وسه(3)  نفر پسران او را اسير كرده در قلعه زنجير كردند وحاجی زين العابدين خان در آن نيمه شب با هزار زحمت براسب جُل نمد دار سوار شده تا قريه قطرو كه نُه (9)  فرسخ شرقی بلده نی ريز است بتاخت وصورت واقعه را به جناب نصيرالملك نگاشت واهالی نی ريز ودهات آن سامان بعداز فتح نزد آقا سيد يحيی آمده طوعاً او كرهاً  دل برعقيدت او نهادند واموال خانه حاجی  زين العابدين خان وعلی اصغر خان واتباع انها كه دست از جان شسته بودند از سه هزار نفر بگذشت واين اخبار به نوّاب والا نصرت الدّوله پيش از ورود او به شيراز رسيد واز چهار منزلی شيراز به نصیرالملك نوشت كه مهر علي خان شجاع الملك نوری  سركرده  سواران شیرازی باتفاق مصطفی قليخان اعتماد السُلطنه قره گوز لو سرتیپ دو فوج  سر باز  قره گوز لو از شيراز حركت كنند.             ( پارس نامه ناصری)


                                                                                                                                                                                                                                             


� - فیروز میرزا نصرت‌الدوله (اول)، فرمانفرما، فرزند شانزدهم � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF" \o "ولیعهد" �ولیعهد� � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1" \o "قاجار" �قاجار� � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7" \o "عباس میرزا" �عباس میرزا� � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87" \o "نایب‌السلطنه" �نایب‌السلطنه� (۱۲۰۳–۱۲۴۹ ق) و نوه فتحعلی شاه قاجار متولد۱۲۳۳ قمری بودو جمعه ۲۸ ربیع الاول ۱۳۰۳ قمری در سن ۷۰ سالگی در تهران درگذشت.� HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7" \l "cite_note-1" ��  فیروز میرزا دو برادر و یک خواهر تنی داشت و مادرش عزت نساء خانم دختر � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87" \l "%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1" \o "خاندان کلانتر باغمیشه" �حاجی میرزا صادق کلانتر باغ‌میشه� بود. در کتاب تاریخ و جغرافی دارالسلطنه � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2" \o "تبریز" �تبریز� نوشته است:  ... و این دودمان را با دوده قاجار وصلت است، آن زن احترامی شایسته داشت، سه پسر و یک دختر بزاد، یک پسر که نام آن امیرزاده با فرهنگ فیروز میرزابود. با مرگ � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87" \o "فتحعلی‌شاه" �فتحعلی‌شاه� در ۱۲۱۳ خورشیدی، یکی از پسران بزرگ‌تر او، � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7" \o "حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما" �حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما� که فرمانروای فارس بود، ادعای پادشاهی نمود. با تصمیم شاه جدید، � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87" \o "محمدشاه" �محمدشاه�، برادر کهترش فیروز میرزا به مقابله با نیروهای عموی ناتنی فرستاده شد که در این نبرد، نیروهای حسین‌علی میرزا فرمانفرما شکست خورد و پایه‌های پادشاهی � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87" \o "محمدشاه" �محمدشاه� تحکیم گردید. فیروز میرزا در محاصره شهر � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA" \o "هرات" �هرات� در عهد محمدشاه حضور داشت و در دوران � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87" \o "ناصرالدین شاه" �ناصرالدین شاه� به ماموریت‌های مهم و فرمانروایی ایالات بزرگ مانند � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86" \o "کرمان" �کرمان� و � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" \o "بلوچستان" �بلوچستان�  و دیگر مناطقی چون: فارس، اراک، بروجرد، ملایر و تویسرکان، � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" \o "تهران" �تهران�، � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86" \o "قزوین" �قزوین�، � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86" \o "همدان" �همدان�، � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1" \o "خوانسار" �خوانسار� و � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF" \o "نهاوند" �نهاوند� فرستاده می‌شد . وی هم‌چنین عضو شورای دولتی ناصرالدین شاه بوده و در مقاطعی نیز پیشکاری � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" \o "آذربایجان" �آذربایجان�، ریاست � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)" \o "قورخانه (تهران)" �قورخانه� و وزارت جنگ را برعهده داشت. افزون بر آن، � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87" \o "ناصرالدین‌شاه" �ناصرالدین شاه� را در سفر به � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7" \o "اروپا" �اروپا� همراهی نموده‌ است. فیروز میرزا علاوه براینکه مردی جنگی بود، فردی ادیب و هنرمند نیز به‌شمار می‌رفت. او � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87" \o "کمانچه" �کمانچه� می‌نواخت و خطاطی می‌کرد. در سفر اول ناصرالدین شاه به � HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7" \o "اروپا" �اروپا� جزو همراهان او بود و پس از بازگشت دو کتاب منتشر کرد. فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و جغرافیای دنیا.   ( ويکی پدیا يا دانشنامه آزاد)





�- حاجی مهر علي خان شجاع الملك ابن امیر الأُمراء حاجی شُكرالله خان ابن ميرزا أسدالله خان لشكر نويس باشی إبن خان بابا خان،  اصلا اهل بلده نور بودند آقا بابا خان مَذكُور درعَهد دولت آغامحمّد خان قاجار از معتبرين آن دولت بوده و بعداً پسرش ميرزا اسدالله خان مذكور لشكر نويس باشی ايران گرديد و چون در سال هزار ودويست سيزده (1213 ه- ق) در عهد دولت فتحعلی شاه حكمرانی ايالت فارس با حسینعلی ميرزا شد وهشتصد نفر قوه دولتی نوری بهمراه وی بشيراز فرستادند ودو برادر ميرزا أسد الله خان مذكور يعني نصرالله خان ومحمد زكيخان ونيز پسرش حاجی شكرالله خان و جماعتی از آن دودمان از صاحبمنصبان آن فوج بودند وبداينطريق سا كن شيراز گشتند وحاجی شكر الله خان بعدا اعتبار شايان يافته وأَميرالأُمرا گشت وپسرش حاجی محمد عليخان در سال هزار و دويست سی ودو(1232 ه- ق) در شيراز متولد گرديد و مدتی سرهنگ فوج سرباز شیرازی بود وبحكمرانی اطراف و حدود آن  ايالت منصوب شد  و چندين سال سرداری افواج سپاه مأموری فارس و محصلی اقساط ماليات ونظم امور را داشته تا در سال هزار ودويست هشتاد وهفت (1287) در طهران وفات يافت.                                                               ( فارس نامه ناصری)


علی خان بیگی محمّد علیخان ابن حاجی شكر الله خان نوری ومصطفی عليخان قراگوزلو سرتيپ بحكم جناب نصرة الدّوله فيروز ميرزا حكمران فارس مامور ني ريز شدند عدّه نظامیان دو هزار و عدّه تفنگچيان كه حاكم نی ريز جمع كرده نيز دو هزار(نفر) بود وعدّه بابيان جنگی سه هزار وبعد از قرار گرفتن  اردو در مقابل قلعه  بابيان تا  پنج روز مقاتله و محاربه نشد ودرشب ششم بابيان شبيخون زدند.                                            ( فارس نامه ناصری)                                                                                                                              


 


�-  در دو شبيخون كه اصحاب سيد يحيی به اردوی اعتماد السّلطنه زدند در شيخون اول عدّۀ مهاجمين سيصد نفر وبا شمشير برهنه و نعره به اردو زدند و چند تن از آنها با سر نيزه وگلوله و تفنگ سرباز کُشته گشت وتا صبح در اردو جنگ مي كردند ودر آن زمان شهرت يافت كه صد و پنجاه نفر بابی و سيصد نفر از اهل اردو كُشته شدند وشبيخون دوم بعد از سه روز از شيخون اول واقع شد وعده مهاجمين نيز سيصد نفر ديگر بودند ونزديك پنجاه نفر از ايشان هدف گلوله توپ وتفنگ شدند ولی با دل قوی  داخل سنگر شدند ونزديك صد نفر را بكُشتند وبعداز اين دو واقعه عده ئی از همرهان سيد يحیّی اورا گذاشته،  پی كار خود رفتند.                                                                      (فارس نامه ناصری)


170 - سيد يحيی با دوازده نفر از خلّص اصحاب از قلعه در آمده باحترامی تمام وارد اردو گشته در چادر اعتماد السلطنه نزول نمود شبی را باحترام گذرانيد وروز ديگر او را و اصحابش را باخود داشتند ورّاث علی اصغر خان انها را بكشيدند ودو نفر پسران سيّد يحیّی وسی نفر از اصحاب او را با قید روانه شيراز نمودند  وان سی نفر را بكشتند ودو نفر پسران سيد يحیّی را كه هنوز به سنّ رشد نبودند  روانهٴ  بروجرد داشتند به جناب علاّمه آقا سيد جعفر( سیّد جعفر کشفی) كه جدّ انها بود ببردند                                                      ( فارس نامه ناصری)


.


                                                                                                               





�- بعضی چنین آوردند که ملاّ رضای مذکور با دست خود به تیغ جفا سر آن مظلوم را از بدن جدا کردند و نیز آوردند که مدفن رأس پوست کنده آن مظلوم شهید در مقام مشهور به سیّد در زیر شالوده می باشد.                 (فاضل مازندرانی)  


�- مکحافت = روبه‌رو شدن با دشمن و زدوخورد کردن - دفاع کردن. 


� - سوره فاطر – آيه ١۸[وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ  ]


� - هزيمت = عربی: هزیمة] شکست لشکر؛ شکست‌خوردگی و پراکندگی لشکر.


� HYPERLINK "https://vajehyab.com/amid/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%AA" \t "_blank" �� 


� - سوره عبس – آيه ٣۴- � HYPERLINK "http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1438_%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AC-%D9%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_107" � بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧ - الصفحة ١٠٥ [ يَومَ يَفرّ المَرء من أَخيه وَأمّه وَأَبيه وَصَاحبَته وَبَنيه لكلّ امرئ منهم يَومَئذ شَأنٌ يغنيه]


�


� - سوره حج – آيه ٢ [ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ]


� - سوره بقره-آيه ١۹۵ [وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ]


�  - سوره يونس آيه ۶٢ [أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ]


� - سوره جمعه آيه ۶ 


�-  یسیر- [ ی َ ]   آسان .سهل . هین . آسان - خوار. . مقابل دشوار





�- عُزَّاب و عَزَّاب – مفرد عَزَب به معنی ازدواج نکرده ها – مُجرّد ها ( چه مرد چه زن)- ( مآخذ ریاض اللغات جلد ششم –صفحه 666 )


� - ثَمَن = قیمت – ارزش-مبلغ یا پولی که برای خرید و فروش کالائی باید پرداخت (جمع أثمان –أَثمِنَة )- ریاض اللّغات جلد دوّم – ص.١٢۴۰


� - بَخس =  کم و کاسته – ناقص اندک و ناچیز ، چنانکه در آیه 20 سورۀ یوسف می فرمایند: " وَ شَرُوةُ بِثَمَنٍ بَخسٍ ( یعنی حضرت یوسف را به قیمت ناچیزی فروختند. ) - ریاض اللّغات جلد دوّم – ص.۴۸


� - لوح مبارك در يكي از الواح خطاب بجناب شيخ كاظم سمندر ميفرمايند ، عين بيانات مباركه چنين است: "انا انزلنا لمبشري ما قرت به عيون كتب‌الله المهيمن القيوم و ارسلنا اليه. فلما حضر و قر انجذب من نفحات الوحي علي شان طار بكله في هوائي و قصد الحضور امام وجهي. قد هزته الكلمات بحيث لا ينتهي ذكر بالقلم و المداد و لاباللسان ..." (مجموعه اشراقات، صفحه ٢٢١). رجوع فرمايند به � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=&action=highlight&page=260" �مائده آسمانی - جلد ٤: صفحه ۲۶۰�- براي زيارت عين بيان مبارك جمال،ابهيٰ رجوع فرمايند به كتاب مبين (خط جناب زين المقربين) ص. ٣٦.


 - وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا – سوره اُسراء =آيه ۷٢ �


� - لُجَج  = جمع لجَّة ( از: ل ج ج )معظم آب - ژرفای دریا – قسمت اصلی و عمیق دریا – میان دریا – ریاض اللّغات جلد هشتم- ص.387


� - دُثُور = (دَثَرَ – یَدثُرُ ) از بین رفتن و محو شدن – کهنه شدن – کهنگی و خرابی – انهدام (ریاض اللّغات جلد چهارم- ص. 48-47)


- �ميرزا حسن خان, وزير نظام در آذربايجان بود, محمد قربان دو پسر داشته است یکی بنام محمد تقی (امیر کبیر )، دومی بنام حسن (میرزا حسن خان وزیر نظام )که در زمان صدرات برادرش میرزا تقی خان امیر کبیر حاکم شهراراک بوده است. از مرحوم امیر کبیر یک پسر و دو دختر از همسر هزاوه ایش (دختر عمویش حاج شهباز )که باو جان جان خانم میگفته اندباقی مانده است. در عکس زير نفر وسط نشسته امير کبير و نفر دست چپ ميرزا حسن خان, وزير نظام آذربايجان که حکم قتل حضرت باب را اجرا نمود و فتوی قتل را از پنج تن علماء در آذربايجان دريافت داشت. 


 





� INCLUDEPICTURE "http://taghvimetarikh.com/wp-content/uploads/2020/02/1-1.jpg" \* MERGEFORMATINET ���  


� - حاجی ميرزا جانی نوشته پادشاه روس فرستاده بود به نزد ايليچی تبريز كه شرح احوالات حضرت را معلوم نما وبه من ارسال دار همينكه اين خبر رسيد آن حضرت را شهيد نموده بودند .جناب اقا سيد محمد حسين محرّر حضرت را كه در تبريز حبس بود خواستند به مجلس خود واز احوالات آن حضرت وعلامات ايشان مستفسر بودن جناب اقا سيد محمد حسين به واسطۀ مسلمانان جرأت به ذكر احوالات آن حضرت به نحو صراحت ننمودند ولی بر سبيل اشارات بعضی مطالب را القا فرمودند وبعضی نوشتجات هم دادند سبب تفحّص  ايشان د رامر حضرت چند چیز بود................. خلاصه اقا سيد محمد حسين را بواسطه همين واقعه تفحّص ايلچی ها از تبريز به طهران آورده وحبس شديد نمودند. 


                                                                                                                                  ( تاریخ حاجی میرزا جانی )


حاجی معین السلطنة از همرهان حضرت نقطۀ اولی از چهریق به تبریز و از هم حبسان آن مظلوم تا یوم شهادتش درویش مؤمن هندی  


سابق الذکر آورده چنین نگاشت که وی را نیز با سیّدین حسنین از حجرۀ سربازخانه خارج کرده و سئوالات نموده و او نیز به نوع حکمت پاسخ داده گفت که من درویش و سالک و مجاهدم و در هر جادر طلب حق جویا و پویا هستم پس گمان دانستند که درویش هندی است و سوار کرده مامور به خروج از ایران نمودند.                                                                                    ( تاریخ خطی حاجی معین السّلطنة – ص.     )


                                                              





�- آقا جان بیک خمسه ئي در مقابل انجام قتل آن حضرت از طرف دولت رتبه سرتیپ یافت و او بالاخره در سال ١٢۷٢ هجری قمری در واقعه حملات کشتیهای جنگی انگلیس محمّره و شط العرب از اثر توپ کشتی متلاشی و منعدم گردید.  


� - مطروح �=  (مَ) [ ع . ] 1 - (اِمف .) دور انداخته شده ، افکنده شده . 2 - (اِ.) جای دور. فرهنگ فارسی معین 


�- طَيش = سبکسری – خفّت و سبکی – عدم وقار و بی تمکینی – بی فکری و بی ملاحظگی – کم عقلی. (ریاض الّلغات جلد ششم- ص.٢۷٢ 


�  - صَریع ( از : ص ر ع) بر زمین افتاده یا افکنده شده – (ریاض اللغات جلد پنجم-ص1037)


� - طَریح = ( از : ط ر ح) مطروح- افکنده شده بر زمین- انداخته شده – افتاده- (ریاض اللغات جلد ششم-ص 236 )


� - بَريِد = پُست – ادارۀ پُست – نامه رسان- مسافتی که هر مأمور پُست طیّ میکرد – اسب یا هر حیوانی که برای حمل وسائل و نامه های پُستی بود ( جمع : بُرُد)- (ریاض اللغات جلد دوّم-ص106)


� - مُحاذات = محاذاة. موازات . رویارویی . روبرویی . مقابل . برابر. روبرو. مقابله  - در اصطلاح حکما و متکلمین موازات نیز گفته شود .  اصطلاحات الفنون ). || در اصطلاح محاسبان بر طریقه ای ازطرق عمل ضرب اطلاق شود.   ( فرهنگ و لغت نامه دهخدا)� 


� - مُقَوَّس = ( از: قَوِسَ –َ قَوَساً و در باب ثلاثی مزید: قَوَّسَ و إِستَقوَسَ)- اسم فاعل : مُقَوِّس و اسم مفعول : مُقَوَّس- به شکل کمان – کمانی شده – هر چیز نیم دایره ای کمان شکل. (منجد الطلاب – ص 462)


� - أَقنی الأنف = ( از : قَنِیَ – یَقنَئ – قَنَا) ( ق ن و – ی) – الأَنفُ : بر آمده بودن بالای بینی و مُحَدَّب بودن میان آن و تنگ بودن منخرین یا سوراخهای بینی. (ریاض اللغات جلد هفتم – ص.1044) 


� - سُبحَة = ( از : س ب ح) دعا – مهره های تسبیح ( بعضی تسبیح ها 99 مهره دارند با یک مهرۀ متفاوت در فاصله هر 33 مهره تا 33 بار تسبیح و 33 بار تکبیر گویند . (ریاض اللغات جلد پنجم – ص.62) 


� - قيوم السماء - سوره القرابة – ص.۷۹  -   https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-03.pdf


� -منظور خدیجه بيگم خانم همسر محترم حضرت اعلی هست.


� - مُتَعرِّف = آن که می خواهد و می جوید چیزهایی پنهانی را و آن که تجسس از معرفت می کند.- (از اقرب الموارد). کسی که اعتراف می کند. (ناظم الاطباء)  و رجوع به تعرف شود  و فرهنگ فارسی معین شود.( لغت نامه دهخدا)


� - أَلباب = خردها – عقل ها – مغزها ( مفرد : لُبّ ) – ( شش هزار لغت ص.54)


�- � HYPERLINK "https://vajehyab.com/moein/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9" \t "_blank" � اِصطِناع - نیکویی کردن ، پروردن - برگزیدن - مقرب ساختن (فرهنگ معين)


�


� -     � HYPERLINK "https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-05-1.pdf" �https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-05-1.pdf�   - دلائل سبعه ( قسمت فارسی)


�-     https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-02.pdf -  بيان عربی – واحد ثانی – باب سادس(ششم) ص. ۵


� -   � HYPERLINK "https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-01.pdf -" �https://oceanoflights.org/file/Bab-BKW-01.pdf -�  بيان فارسی - .احئ ثانی – باب دوزده – ص.۴۸
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